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گردآورنده  سخن 
مب سم الله   الرّحمان  الرّحی 

ݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥ، و ݥݥݥن  ی  لم ݥݥݥلعا ݥݥݥ ا ٮݬ ّ لله ر ݥݥݥد لحم ݥݥݥا 
ݩݩݘ

ل  ض  ر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݘ  یݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥلله ݥݥݥݥا  ݥݥݥݥٮ  ݥݥݥݥا ݥݥݥݥصلو  ݥݥݥف  ݘ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥف  ݥݥݥݥݥش  ی  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥء ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ی  ب 
  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ و  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  سل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلمر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو 

ݘ
ه ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ی ّ ت ح  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥکمل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا   یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥب 

ݘ
ه ی  ب   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥهل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ّ س  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ لأ  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  م ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلمعصو ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥی  ق   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥما ی  ی   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݥ لله ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ه  ی ّ ب  ݘ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥف    ݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  ص  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ

ه  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥو   لعی 
ّ
هم ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعد ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݘ  یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥئݘمه  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلدّ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥل ݥݥ ا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥبݘ  .ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ݪ  ب ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلدّ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥم ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو ی   یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݬݙ

وز از محضر بعضی از علمای اعلام  ه ای برجستفقه وو بعد: این حقیر از دوران نوجوانی  تا به امر
و اهل یم، فقه، حدیث، معارپیر کر یهم بیت علف اهلبیت علیهم السّلام در زمینه تفسیر قرآن 
ر و برده یهای وافربهره دیگر معارف اسلامی السّلام و  را  هاثگواران رؤوس بحدر جلسات آن بز

گرفتم که چندی پیش، تا این کردمیادداشت می  مطالب بااز درگاه الهی،  با استعانتتصمیم 
زشمند  رگواران گردآورده اهّمیّت و ار که از آن بز و امیدوارم  شر نمایمام، منتنمودهرا همراه با استفتائاتی 

وان مذهب حقّ إ یّه نافع، برای این  هن شاء الله برای پیر ا ه در دنیوسیارشیعه امامیّه اثنی عشر
وان فرقه ناجیه .آخرت باشدای برای از اساتید و ذخیره نیکویییادگار  فّق به را مو خداوند پیر

گرفتن علوم دینی از علمای اعلام فرم  ین.بّ العالمین روده و مؤیّد بر عمل بدارد، آمتحصیل و فرا 
کتاب آن فیمعامحضر فقیه  در»به نام چه در جلد اوّل این  از ای خوانید مجموعهمی« ر

یخی، از استاد بز استفتائات کلامی، فقهی، تفسیری و تار ر رگواپیرامون مسائل اعتقادی، 
کحضرت  کر است، باشد.ربلایی مدّ ظلّه العالی میآیة الله حیدر تربتی   ردبرای سهولت  لازم به ذ

کتاب مطالب استفتاء شده به صورت موضوعی تنظیم شده  کامل از  بهره بردن  متن ومطالعه و
ز ایشان االبته سؤالات دیگری را  باشد.یها نزد این حقیر  موجود ماستفتائات وجواب آن

کدام از آنپرسیده که هر  کتابی مفصل شده.ام   ها 
یمه اهل بیت علیهم السّلام1436ده القعاوّل ذی کر                                                                                                             هجری قمری مصادف با ولادت 
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 مختصری از زندگانی 

  الله حفظه کربلایی تربتی حیدر الله آیة حضرت



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

کربلائی،شیخ آیةالله حضرت  وز عید قربان سال حیدر تربتی  هر شهجری قمری در 1380در ر
گیری گشوده و در همان شهر، فرا کربلاء دیده به جهان   رچها علوم دینی را از سنّ  مقدّس 

یم و مدرسه  یم، مدرسة حفّاظ القرآن الکر لّّ فهد حعلمیّه ابنسالگی، در مکتب القرآن الکر
کسب علوم دینی را در مدارس حنماید و میآغاز   ووزه علمیّه قم پس از مهاجرت به ایران، 

 .دهندمیاصفهان ادامه 
د سیّ یات فقه، اصول، حدیث و تفسیر و... حضرات آشهر اصفهان در از جمله اساتید ایشان در 

قیه امامی، سید حسن فقیه ، سید احمد فاصفهانی صافیشیخ حسن صادقی، محمّد علّ 
کبر فقیه، سیّد مصطفی مهدوی هورستانی و یر غ امامی، شیخ حیدر علّ محقّق، شیخ علّ ا

ین بهره رابیش اند؛ البتهبوده هاآن  موحّد یة الله سیّد محمّدعلّآمرجع فقید مرحوم محضر از  تر
 .اندبردهابطحی رضوان الله علیهم 

یس فقه و معارف اهلهای خطیر ایشان از جمله فعالیت گذشته و حال، تدر بیت علیهم در 
کلاسالسّلام در حوزه علمیه اصفهان و بیت معظّ  های قرآن و حدیث، فقه و م له، تشکیل 

ها و بیت ایشان، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، حسینیه ،عقائد برای جوانان در مساجد
کثرا  که بوده ... ق ور  های حدیثی، فقهی، عقیدتی، تفسیر، ف  انجام پژوهش زه با  ا در راستای مبار

وه چنینچنان ادامه دارد. ایشان همهمشبهات انجام شده و  گر زه با  که انحراف مبار هایی 
یق را اعتقادی، علمی یا اخلاقی دارند )مانند بهائیّت و وهّابیّت، صوفیّه و غُلات و...(  از طر
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ورش افراد مبلّغ از  اند.گیری نمودهپی هاغیر آن حوزه و پردازش تحقیقات و تألیفات، پر
 گاه ایشان مرقوم است:چه در وبآن بنابر 

 رسالت من و ما
که تمام حقّ  ست امّا و ه و صدق است، همواره مورد هجوم دشمنان بوده تشیّع، به خاطر محتوایی 

که از میان ر پیکره بع، تشیّ  هنه فقط از بیرون و از جهت دشمنان، بلکه بسیارند مزدوران دشمن 
کرده و می وی نادانی، دکنند؛ افراد بیآن ضربه وارد  کشیده شده و از ر که به انحراف  ر اطّلاعی 

گاهی شیعیان کنند. دلیل اجرایی شدن برنامهجهت اهداف دشمن، حرکت می های دشمن، ناآ
وی از مکتبی التقاطنسبت به واقعیّت نی دین مقدّس اسلام، پیر و  ی وهای بیرون و حقایق در

یشه در جهل دارد؛ و تنها راهکار رهایی از این تعبّد شخصیّت که همگی ر های خاص است 
گاهوضعیت، اطلاع ود.رسانی و آ گاهانه از میان بر  سازی است تا این عناد  ناآ

 نیاز امروز من و ما
که از فرمایشات اهل1 یم  کر در  بیت علیهم السّلام( تدوین تفسیری صحیح و جامع برای قرآن 

که از غنهزمی یم باشد تا در برابر تفسیرهای باطلّ  کر  ویر معصوم های تبیین و تفسیر آیات قرآن 
گرفته، سدّی محکم باشد. )که ایشان در همین راستا، اقدام بهغیر  ف تألی مکتب وحی نشأت 

کرده 110مانند مشتمل بر تفسیری بی که سبب افتخار مکتب شیعه و شیعیان در جلد  اند 
 (.تعالی شاءاللهخواهد بود، انسراسر جهان 

گیری از امکانات ٢ زه با مکاتب انحرافی و التقاطی... با بهره  گری و مبار دوین و وز: تر( افشا
کتاب، نرم کلیپنشر  گسترده، ایجاد پایگاهافزار و  تی ـ تصویری در حجم  های های صو

 م.م السّلافاطمة علیه به نام سبط ثالث محسّن بن علّّ وای ماهواره رسانی و شبکهاطلاع
ین دشمن در راستای ضربه زدن به تشیّع و نیز نیل به اهداف شیطانی خویش از تمامی ا

گر ما مطابق با فرمان خداوند از امکمی امکانات بهره وجود مانات برد و چه تأسّف بار است ا
یم.  در جهت نیل به اهداف الهی بهره نبر
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ی سطوح بیت معصومین علیهم السّلام برای تمامیره اهل( تبیین اسلام راستین با توجّه به س3
ین امکه لازمه آن دایر نمودن مرکز تبیین و نشر اسلام راستین، با بهره  کانات روزگیری از آخر

وهشو تبلیغ است در جهت ابلاغ  که مشتمل بر بخش پژ های های دینی، رسانهو اتمام حجّت 
بیت مبلّغ یین، پایگاه اطلاعنوشتاری، دیداری و شنیداری، تر نی رسانی فعال، شبکه تلویز و

کتابدای و... باشد تا نه تنها ماهواره کتاب و  ، یگردبلکه در سطح وب و وب خوانیر سطح 
کنیم.  رسالت خویش را ابلاغ 

م له  برخی از آثار معظ 
 آثار چاپ شده فارسی

 جانب وهابیان( ، پرتوی حق )پاسخ به شبهات وارد شده از1ها جلدها و پاسخرسشپ  -
، )پاسخ به سؤالات شیعیان درباره جبر، عصمت پیامبران، علم و ٢ها جلدها و پاسخپرسش  -

 (بیت علیهم السّلامعصمت اهل
وایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله ع  - کساء یمانی به ر یف   لیهاپژوهشی نو درباره حدیث شر
یف ت  - کتاب شر یارات ذبیح آل»رجمه  یارت عاشوراء و  در دفاع از «ائیّةمحمّد العاشورز ز

 مدارک و سند آن
یم و حیا )ما  - ام چیز در حیطه علم و نگاه امکس و همهجا و همهکه همهو این و نگاه مولا( حر

 علیه السّلام است.
 ، در ردّ صوفیّه و فلاسفه و افکار باطل آنانآویخته حلاج مرتدّی به دار  -
 ت فاطمه زهراء علیها السّلام(از حضر حور و آتش )در دفاع  -
یش و اعتبار آندعای شر  - ی استیف صنمی قر  ، در برائت و تبرّ 
ب، بیت علیهم السّلام پیرامون پنج موضوع: ربا، حجامحبوب محبوب )دیدگاه قرآن و اهل  -

یش  تراشی، شطرنج و موسیقی(ر
کربلا )غدیر، عاشورا و غلو(ا  - کران   باشدغلوّ می در ردّ  ز برکه غدیر تا بی 
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 سخنی با عزاداران شیعه و شیعیان عزادارفضل طینت نور، یا   -
 آثار چاپ شده عربی

یارات ذبیح آل  -  سلّم العاشورائیّة ومحمّد صلوات الله علیهم ز
 تألیفات فتوایی

یدهگ  - )احادیث اهل بیت علیهم  1یاسین صلوات الله علیهم اجمعین جلدای از فقه طه و آلز
 م در عقائد و ...(السّلا

یدهگ  - )احکام عبادات،  ٢یاسین صلوات الله علیهم اجمعین جلدای از فقه طه و آلز
 معاملات و ...(

یدهگ  - بیت )حج در احادیث اهل 3یاسین صلوات الله علیهم اجمعین جلدای از فقه طه و آلز
 السّلام، مناسک و آداب حج و عمره(علیهم

 آثار چاپ نشده فارسی
یفات()نگاهی به موض 3ها جلدها و پاسخپرسش  -  وع معارف و تحر
 شناسی معرفت()آسیب 4ها جلدها و پاسخرسشپ   -
 )احادیث در معرض هجوم دشمنان( 5ها جلدها و پاسخرسشپ  -
کبیره جلدش   - یفه جامعه  یارت شر  و... 4، 3، ٢، 1رح ز
کلّیّه آلو   -  عینطه و یس صلوات الله علیهم اجملایت 

 آثار چاپ نشده عربی
 محمّد صلوات الله علیهم اجمعیندب ذبیح آلا   -
ئّمة المعصو  -  السّلام مین علیهمالشّهادة المقدّسة بولایة امیرالمؤمنین و الزّهراء و اولادهما الأ

 : جرعة من ماء المعین فی بعض فضائل امیرالمؤمنین علیه السّلام1المجلّد 
م ضائل شیعتهفالمعین فی بعض فضائل ائّمة المؤمنین علیهم السّلام و : جرعة من ماء ٢المجلّد 

 المؤمنین
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علیهم  بیته المعصومین: جرعة من ماء المعین فی الشّهادة بولایة أمیرالمؤمنین و اهل3المجلّد 
 السّلام فی التّکوین

لیهم علمعصومین بیته ا: جرعة من ماء المعین فی الشّهادة بولایة أمیرالمؤمنین و اهل4المجلّد 
یع  السّلام فی التّشر

 لله تعالی فرجه االله الأعظم عجّل وسوعة احادیث بقیّةم       -
 لیهم اجمعین محمّد صلوات الله عوسوعة احادیث ذبیح آلم       -
 یاسین صلوات الله علیهم اجمعین الفقهیّة موسوعة احادیث طه و آل       -
 یاسین صلوات الله علیهم اجمعین آل موسوعة تفسیر طه و       -
 لیهم اجمعین یاسین صلوات الله عوسوعة قراءات طه و آلم       -
 لشّیعة الکرام فی زمن غیبة الامام علیه الصّلوة و السّلام اوظیفة        -

که برگرف یخ و...  ز ته او تألیفات و تحقیقات دیگری در موضوعات معارف، فقه، حدیث، تار
 باشند.محمّد صلّّ الله علیهم اجمعین( می)قرآن و حدیث محمّد و آلمنابع اصیل 

که برای ایشان آورده میچنین به سؤالات و شبهههم وههایی  هایی و بعضا  در شود در جز
که مجموع آنکتاب  باشد.ها بالغ بر مجلداتی میهایی پاسخ داده شده است 

ک  گردید در طبقهایشان پس از مهاجرت از اصفهان به قم مقدّس  ین پای ه سه سال پیش واقع 
وس خارج معار یس در نیّه نموده و برنامه تدر قه را فف و منزل شخصی خود اقدام به احداث محسّ 

کاری خدنبال نموده یف وسائل الشّیعة را در برنامه  ود قرار اند و نیز برنامه شرح مجموعه شر
 اند. داده

حیاء امر اهل بیت علیهم اطمیّه ای فالسّلام، هّمت ایشان بر اقامه مجالس عز بنابر تکلیف ا 
گذشته همچون سالعلیها السّلام دوم و سوم و نیز دهه محسّنیّه علیه السّلام هم چنان پا های 

کرا کر ذ ر بیت دلله برجا بوده و هر هفته شام چهار شنبه ساعتی پس از  اذان مغرب نیز مجلس ذ
پا میب 87کوچه ایشان واقع در خیابان آذر )طالقانی(  باشد.ر
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طهارت موظّف هستیم نقش  لیان خاندان عصمت وکه همه ما شیعیان و مواسخن آخر این
کهخود را در احیاء امر اهل ه ا توجه ببیم و توانیم، ایفا نمایمی بیت علیهم السّلام به هر شکل 

کلیپاین تی و که در زمان حال، تدوین و عرضه محصولات فرهنگی نظیر آثار چاپی،  های صو
ه و هم ای به نام حضرت محسّن شهید علیه السّلام، همهاندازی شبکه ماهوارهتصویری و راه
ینه که در توان دارند میمتحمّل هز توانند جهت های بسیار است، هر یک از مؤمنین و مؤمنات 

ینه   اشند.بها، با شخص  ایشان در ارتباط تأمین هز
یرگاه شخصیشماره تماس و نشانی وب  0913700461٢باشد: می  ایشان به قرار ز

torbatikarbalaee.loxblog.com 
که ایشان را در در پایان  کسانی  نا بقیّة امربرای ایشان و همه  لله م عجّل اعظالله الأسربازی مولا

یف، احیا کنند، از یری ممحمّد صلّّ الله علیهم اجمعین یاامر و نشر تراث آل ءتعالی فرجه الشّر
یم.درگ   اه الله تبارک و تعالی، توفیق و عزّت دنیا و آخرت را خواستار
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 تطبیق ت وصح   ت،حدیث افتراق ام  
بهه شاد ایج متاسفانه در این زمان بعضی از اهل علم در بسیاری از حقائق دین مبین اسلام -1لاؤس

که اخیرا  می ت اس نمایند، یکی از آن شبهات  ت، مطرح شده در مورد حدیث شریف افتراق ام 
 گویند:می

گونهلا  او   گزارش شده و نقدهای سندی و محتوایی به آن و: این حدیث به   ست. ارد اهای متفاوتی 
گونمی : آیاثانیا   ی الله علیه و آله به  کرم صل  که پیامبر ا کهای آشکار بیاهتوان پذیرفت  کند  بعد از  ن 

ت به هفتاد و سه فرقه منشعب خواهند شد و همه آن که شیعها شهادت من ام  شند یان باجز یک فرقه 
م  ر ما از پیامبر اسلام چگونه خواهد بود؟ مسل  م هستند؟ در این صورت تصو  کهااهل جهن  صدور  ست 

کننده و  نا با فرد آش از رهبران آسمانی بلکه از هیچنه تنها  ،برانگیز سؤالچنین سخنان نا امید 
 سیاست و جامعه قابل انتظار نیست. 

ه ل فرق بمقاب : در قرون قبل علمای دینی شیعه در بیان مطالب با استناد به حدیث افتراق درثالثا  
بانه وارد بحث می ه عقید ها چون بر اساس اثباتشدند، شیوه بحث آنطور غیر علمی، یعنی متعص 

کدام از فرقهرد  عقیده فر قه خود و ها سهمی مهم های دیگر مبتنی بوده اشتباه بوده است، چون هر 
با  ت فقطاند. به عبارت دیگر، دین اسلام در آغاز مانند یک درخدر گسترش معارف اسلامی داشته

عی غ وسیهای مختلف در مسیر تکاملی خود به صورت یک بایک نوع میوه بوده، اما به وسیله فرقه
که در آن هزاران نوع درخت و میوه ل شد   ست.اهای فرهنگ، دانش و معارف به وجود آمده مبد 

ت چیست؟  نظر حضرت عالی در مورد حدیث افتراق ام 
گردیدعلّت این -وابج تعصّب و دشمنی  ،ه و نه متضادکه حدیث افتراق امّت متفاوت نقل 
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که حقیقت بر عموم مردم مخفی بماند. و تا ایندشمنان محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم بوده 
که مورد اتّفاق عامّه و خاصّه و حتّی وهّابیّه لعنهم  تعالیاللهآن قسمت از حدیث افتراق امّت 

 آله دارند چنین است: وعلیهاللهالله صلّّ اقرار بر صحّت صدور آن از رسول است و
تيݥݥݥݥسَتَفْتَرِقُ أُ » فيِ  -أو  - مِنْها فِرْقَةٌ ناجِیَةٌ وَ الْباقُونَ هالِکَةٌ  ،سَبْعینَ فِرْقَة   وَ  ثَلاث   عَلی   م َ

ارِ  ا واحِدَةٌ  -أو - الن  ار إِل  ها فيِ الن   .«کُل ݩݩُ
ودی امّت من به هفتاد و به ق میز ها یک فرقه نجات یافته و گردند، از آنسه فرقه متفرّ

ک می  اند مگر یک فرقه ازها در آتشهمه آن -یا -اند در آتش -ای -گردندبقیّه هلا
 ها.آن

کیان کتب مخالفین مانند السنن ترمذی آمده: سؤال شد: آنان  که در  یادتی  رمود: فند؟ و امّا ز
کلام حضرت است« الذین هم علّ ما أنا علیه و أصحابي» ، صحیح نیست و اضافه شده به 

یرا آیات و سوره یمبه نام سور المنافقون ای ز کر که برخی از ادر قرآن  الله صحاب رسول آمده 
کر میاند، و در اینصلّّ الله علیه و آله منافق بوده  کنیم.جا ما برخی از آن آیات را ذ

ذینَ في»
مْ حَسِبَ ال َ

َ
نْ لَنْ یُخْر أ

َ
ضْغانَهُمْ ݪݪݪݬݬِ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أ

َ
وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَیْناکَهُمْ *جَ الُله أ

هُمْ فيفَلَعَرَفْتَهُمْ  عْمالَکُمْ  بِسیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَن َ
َ
 1«.لَحْنِ الْقَوْلِ وَ الُله یَعْلَمُ أ

کردهها بیمار دلآیا  که خدا گمان  کردها را آشکار نخواآن هایکینهاند  گر  * هد  و ا
ها ا آنشناختی و حتمها را میدادیم و با علامتشان آنها را به تو نشان میخواستیم آنمی

 داند.و الله اعمال شما را می در طرز سخنشان خواهی شناخترا 
نْ » هْلِ  مِنْ  وَ  مُنافِقُونَ  الْأَعْرابِ  مِنَ  حَوْلَکُمْ  وَ مِم َ

َ
فاقِ لا عَلَی مَرَدُوا الْمَدینَةِ  أ  تَعْلَمُهُمْ  الن ِ

بُهُمْ  نَعْلَمُهُمْ  نَحْنُ  ِ تَیْنِ  سَنُعَذ  ونَ  ثُم َ  مَر َ  ٢«.ظیم  عَ  عَذاب   إِلی   یُرَد ُ
گردکه  جاهل( نشینانبادیهاعراب )و  و از عضی از بند و انی هستشما هستند منافق گردا

کردهااهل مدینه منافق ها را ما آن ،شناسیها را نمیتو آنو اند ند و بر نفاق عادت 
 .شوندگردانده میازکنیم سپس به عذاب بزرگی بها را دو بار عذاب میشناسیم، آنمی
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ُ ما أوَ إِذا »
ݩݩݩ

حَد  ثُم َ انْصَرَفُوا صَرَفَ الُله  نْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلی  
َ
بَعْض  هَلْ یَراکُمْ مِنْ أ

 قُلُوبَهُمْ بِأ
ݩَ

هُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ    3«.ن َ
کسىبه بعضی نگاه می)از منافقان( اى نازل شود بعضی و چون سوره که آیا  ا  شما رکنند 

ی، هشان را از حق برگردانیدهایدل وندخدا ،شوندق میس متفرّ سپ ؟بیندمی که را ز
 .اندفهمنا یقوم

که مورد اتّفاق خاصّه و عامّه است لت ی دلااحادیث بسیار ،و اضافه بر حدیث افتراق امّت 
عشر از اثنیکه تنها یک فرقه حقّه و ناجیه و رستگارند و آنان شیعیان ائّمهقاطع دارد بر این

 اند.اند و بقیّه هالکیت نبوّتباهل
الله الله تعالی و احادیث آلکتابـ اند که همان شیعیان امامیّهـ و بر تعیین فرقه ناجیه 

لت میصلواتعلیهم که فرصتی بیشتر الله و عقل و اجماع شیعه و وجدان و اعتبار دلا کند 
 .ـ  في العاجل كنسأل الله تعالی أن یوفّقنا لذلـ طلبد می

ق دیگر نباشد و آن فرقه را از خصوصیاتی داشتهباید فرقه ناجیه و  که در فر ق دیگر ف باشد  ر
کند و آن شیعیان که معتقد به ولایت ائّمه معصومین علیهممتمایز  السّلام مشخّص و اند 

توسّل،  داء،محدود به دوازده شخص، رجعت و دولت آنان، برائت از دشمنان ایشان، و معتقد به ب
 باشند. الحجّ و متعةالنّساء میمتعةشفاعت، 
گردد، و نقد محتوائی و سندی را بزرگان از علماء های سندی سبب ضعف نمینقدکه ضمن این

کتابعلیهم جواب دادهاللهو فقهاء امامیّه رضوان ین  یف ها در ایناند، و از بهتر کتاب شر باره 
رگوار شیعه امامیّه« الفرقة الناجیة» ز اعلام اطیفی شیخ ابراهیم بن سلیمان الق نوشته فقیه بز

ن دهم هجری قمری است؛  قر
یف در بحث اول درباره الفاظ حدیث بحث نموده و در بحث دوم در معنی حدیث و  کتاب شر این 

که دارای سه مطلب است که او وصّی السّلام و اینالمؤمنین علیه درباره امیر :در فصل اول 
آله و باب مدینه علم اوست و به عین منصوص به امامت و واجب و  علیه اللهالله صلّّ رسول 
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الله چه را از ولایت و طاعت و جایگاه برای رسولکه آنالإطاعة است و ثبوت این
ویل لفظ أآله است برای او نیز هست. و به اشکالات وارد شده پاسخ فرموده، و توعلیهاللهصلّّ 

کرده و در فصل دوم  لی را بیان  السّلام و درباره عترت پیامبر و اهل بیت آن حضرت علیهممو
نفر که آنان دوازده تطهیر آنان و واجب بودن اطاعت از آنان و تمسّک به آنان و علم ایشان و این

که دوازده امام هستند ، دالّ بر اینرا آورده است به اجمال و تفصیل، و برخی از نصوص  هستند
لت برهم که دلا که در  هایی را آوردهکند و دیگر بحثنجات خصوص شیعیان می چنین اخباری 

کتاب این خصوص لازم است ید اطّلاع به این  که بیش از چهار قرن از . برای مز با عظمت 
کتاب لیف آن میتأ نوار النعمانیّة»علامه حلّّ،  «منهاج الکرامة»گذرد و به  سیّد محدّث  «الأ

کتاب  محدّث فقیه بحرانی «الکشکول»جزائری،  یفّی  «تعیین الفرقة الناجیة»و  سیّد محمود الغر
کنید.  مراجعه 

یم آیاتی به  کر که در بخش دوم شبهه آمده سخنی بیهوده است. در قرآن   راحتصو استبعادی 
که بسیاری از مردم در مقابل انبیاء و رسل و اوصیاء آنان مخالفت نموده کافر دارد   :شدند و 

لْ »  سُلُ فَض َ مَ الُله وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجات  وَ  نا بَعْضَهُمْ عَلی  تِلْكَ الر ُ
بَعْض  مِنْهُمْ مَنْ کَل َ

ناتِ وَ أ  آتَيْنا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَي ِ
ݩَ

ذینَ مِنْ 
وحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ الُله مَا اقْتَتَلَ ال َ دْناهُ بِرُ ی َ

کِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ وَ ناتُ وَ ل  بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَي ِ 
 4.«کِن َ الَله یَفْعَلُ ما یُریدُ لَوْ شاءَ الُله مَا اقْتَتَلُوا وَ ل  

ى دادیم، از آن دیگر بر بعضی را، بعضی  آن پیامبران که خدبرتر کسى بود  خن سا با او ها 
یم را معجزه بالا درجاتیگفت، و بعضی را  با ا راو ها دادیم و برد، و عیسى پسر مر

وح گر خدا می القدس تأییدر که بعد از پیامبران بودند کردیم، ا کسانی  ه هما آن بخواست 
که بتحجّ  کردند، بعضی ایمسویشان آمد، با هم جنگ نمیهها  لی اختلاف  ان کردند و

گر خدا می کافر شدند، ا لی خداخواست جنگ نمیآوردند و بعضی  چه را هر وندکردند و
 کند.بخواهد می)با حکمتش( 



فی و جواب آن :بخش دوم  27/  هاسؤالات معار

 

اسَ عَلی  » مْ یَحْسُدُونَ الن 
َ
ما آتاهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهیمَ الْکِتابَ وَ  أ

مَ  عَنْهُ وَ کَفى   فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَد َ *  الْحِکْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكا  عَظیما   بِجَهَن َ
 5.«سَعیرا  

کرم وندچه خدامردم )خاندان نبوت( در برابر آننسبت به یا آ ها داده آنه ب خویش از 
یعت و حکمت دادیم و ما به آلتحقیق بهبرند؟! حسد می حکومت ان به آنابراهیم شر

کردیم نیز  ان راوردن دیگرو بعضی راه ایمان آ ،بعضی به آن ایمان آوردند * بزرگی عطا 
وخته است جهنّ و  بستند،  که آتشی افر   .بس است آنان را 

یم آن را پیشتر بیان فرمود: کر گشت و قرآن   و در این امّت نیز ارتداد واقع 
دٌ إِل  » وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی  وَ ما مُحَم َ

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
سُلُ أ  أ ا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الر ُ

ݩَ
عْقابِکُمْ 

اکِرینَ  وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی    6.«عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُر َ الَله شَيْئا  وَ سَیَجْزِي الُله الش 
گذشته کد جز یمحمّ و  که پیش از او پیامبران آمده و در  گر پیامبر نیست  و ااند، پس ا

که عو کنید، می)به جاهلیّت( گرد کشته شود شما عقب بلکهبمیرد  )به گرد قبهر 
ى بههیچ کند جاهلیّت(  کران هب وندخداو  ،زندخدا نمیضرر ودى شا )اطاعت ز

 .دهدرا پاداش میکنندگان( 
گل که این سخن از  که منکر خورشو بخش سوّم این شبهه معلوم است  ر د یدوی وهّابیّت است 

گرنه ار میالنّه رابعة کتابلمای محقّق شیعه در طی ده قرعباشد، و  باره فصّلّ در اینهای من 
کردهتأ کسى اشکال درستی بر آناند و به بحث مفصّل علمی پرداختهلیف  ها وارد ننموده اند و 

 است.
نبیاء صلّّ الله آله قرار داد و او نیز در حدیث فوق وعلیهو خداوند علیم حکیم شهر علم را خاتم الأ

 حدّ تواتر فرمود:
نَا مَدینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِي ٌ »
ݩَ
تِها مِنْ بابِهاأ

ݩْ
رادَ الْمَدینَةَ وَ الْحِکْمَةَ فَلْیَأ

ݩَ
 «. بابُها، فَمَنْ أ

که شهر )علم( و حکمت را بخواهد باید  من شهر علمم و علّّ درب آن است، پس هرکسى 
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 از درب آن بیاید.
زشمند  کتاب ار ید اطّلاع به  بزرگوار  فقیه «الإسلام لعلومیعة الشّ تأسیس »برای مز

کر دلیلصدر مراجعه شودحسندسیّ  که بیان نموده ، ایشان با ذ ی از علوم مؤسّس بسیار است 
بی و غیر آ فی، تجر السّلام و ها را حضرات ائّمه معصومین علیهمنادبی، فقهی، تفسیری، معار

 اند. بوده ـ برحمتهالله تغمّدهم ـ شیعیان آنان 
*** 

 لامعلم معصومین علیهم الس  
کارهای خود  مشواتی بر این مضمون میروای -2لاؤس لام در  ه علیهم الس  که ائم  رت باشند 

که به حسپرسیدند و یا عملی را انجام میکردند و یا مطلبی را از دیگران میمی ر با ب ظاهدادند 
که دیگران را به تردید می گاهی از غیب منافات داشت، و یا إظهارات دیگر  چنین در انداخت، و همآ

که بر علم معصوم در مواقعی افزوده میبعضی ا  تفادهشود، از ظاهر روایات اسز روایات دارد 
که آن علم را آنمی لام نداشتهشود  ین اقابل مشده است. در ها داده میاند و به آنها علیهم الس 

لام علم غیب و علم  ه علیهم الس  که ائم  گذشبدسته از روایات،  روایات دیگری وجود دارد  نده و آیته ه 
 باشند؟باشند، این دو دسته روایات چگونه قابل جمع میتا قیامت را دارا می

لت -وابج کر نمودید دلا  :بر چندین مورد دارد تمامی آنچه را ذ
ز اکه حضرات اهل بیت عصمت و نبوّت علیهم الصلوة و السّلام به ذات خود و مستقل این -1

 چیزی ندارند. ،ذات خالق تبارک و تعالی
 دانند به تعلیم خداوند است.می آنچه -٢
که خداوند بخواهد و به آنان بدهد و -3  دانند.می ،آنچه را 
 لله تعالی به آنان مستمرّ است.اکه إفاضات علمی حضرت این و -4
 ه آنانات او به فعل و عالم أسماء و صفات آید بچه از علم خداوند تعالی از ذکه آنو این -5

 دهد.می
 باری تعالی منتهایی ندارد. و علم -6
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که حضرات محمّد و آل محمّد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین حجابو از آن -7 الله و  جایی 
کند به عالم که خداوند اراده   واسطه جمیع فیوضات الهی به خلق هستند تمامی علومی 

ینه آن میمخلوقات برسد به آنان داده می که آنان مدینه علم و خز  اشند.بشود، 
ب سعه وجودی و قابلیّت آنان و حسب بیت علیهم السّلام با افراد حسو برخورد اهل -8

 باشد.معرفتشان بوده و می
وف تقیّه بوده است، و  و -9 افراد  برای جلوگیری از به غلوّ افتادن گاهی نیزجهت دیگر آن ظر

 کم ظرفیّت بوده است.
 بعضا  برای إستکمال ضعفاء بوده است. و -10

بیت خلق هستند که خلیفه خداوند تعالی و واسطه برای تر یت ولا باید بر خلق و شرع ،آنان 
که فرموده  : اندداشته باشند، بدین جهت است 

ةُ قَبْلَ »   7«.وَ بَعْدَ الْخَلْقِ  ،وَ مَعَ الْخَلْقِ  ،الْخَلْقِ  الْحُج َ
 .باشدیمهم  و بعد از خلق است،و با خلق  ،ت خدا پیش از خلق بودهحجّ 

یدگانو با  ،دن دارتیقبلیّت و سبقت وجودى ذاتی و موهوبحجج الله   ،اشتهدعیّت ارتباط و م آفر
و ،منزله قیّم جامعهه و ب ،ثابت است خلقآنان در عموم  فعلو نفوذ قول و  کار  و دان توحیرکن 

وان توحید خواهند بود کار ى    ،وسیله هدایت و رهبر
که غایت و غرض از نظام خلقتا آن این فضیلت موهوبی هلازمو دیگر  آنان ه و ب اند،ست 

که باید علم به غیب و شهود پذیردپایان می  لکن همهها داشته باشد؛ و ظاهر و باطن آن، 
  خلیفة اللّهی است و نه چیز دیگر؛ ها از باباین

یم مؤمنین بیت و إستکمال و تکر سش بر جهل و همیشه پر اندکردهمشورت می برای تر
لت شپرس کتمان نمیگر دلا ر سرااکند. عمل آنان نیز یا جهت تقیّه و تعلیم به شیعیان جهت 

ل چیزی را این ن و تعلیم تقیّه بوده است، و یا القایآنا دانیم و فقیر ینمکه ما از خود و بالإستقلا
یادت علوم الهی هستیم.   به تجدید و ز
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را   یح خودشان مکرّ وشان ای بر علمو بنابر تصر که ده میافز تعالی  الله گردد، به این جهت است 
یرا ها را به خلفاء خود میدرباره مخلوقات، و همه آن داردرادات و مشیئات و بداءات ا دهد، ز

که برای غیر معصوم از مخلآنان شهداء الله و خلفاؤه علّ خلقه می وقات غیب باشند. و آنچه را 
که عین الله الناظرة هستند  ه تنها کعالی در شهود است، مگر ذات أحدیّت الله تاست برای آنان 
گاه است، و جز آن که از علوم در عالم أسماء و صفاتآن ،حضرتش از علم به آن آ ال ربّ أفع چه 

یت  و ولادر شهود حضرات معصومین علیهم السّلام است به إذن الله ،آیدتبارک و تعالی می
 آنان، والله العالم.   

*** 
لام معصومین ... ل وطهارت خون و بو  علیهم الس 

که از امام معصوم یا پیامبر صلوات الله علیم اجمعین خارج می -3الؤس ، بول شود مانند خونآنچه 
ک  باشد؟ به چه دلیل جواب بفرمایید؟  می یا غائط آیا نجس است یا پا

یف است به این -وابج د رات محمّ حض که درباره اعتقاد و ایمان به طهارتدلیل  این سؤال شر
که از اصول دین است. این مسئله از مسائل عظیمه وو آل  محمّد صلوات الله علیهم است 

یرا  بوط استبه عقیده جلیل القدر است ز که رهبران ممر عصومش ، و مدار تشیّع بر آن است 
کسى کسى با آنان قیاس می شوندمی مقایسه طاهرند از جمیع جهات، نه با  ه کشود چنان و نه 

 دند: فرمو
 ن  إِ »

َ
 بِ  قاسُ لا یُ  ت  يْ بَ  لُ هْ ا أ

َ
 8«.دٌ حَ نا أ

کسى با ما اهل بیت قیاس نشود.  همانا هیچ 
کلّ وجود و اطوار آنان از قرآن و سنّت مطهّره عترت و عقل و غیر آن  یلّ دلا و بر طهارت 

کتفا و به برخی دیگر اشارهمی یرامی باشد، و ما در این نوشته به یک دلیل ا در درس  نماییم، ز
ئل را تش که جناب عالی شرکت نمودید به تفصیل طی چند ماه بحث نموده و دلا یح معارف  ر

 ایم.نموده
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کریمه تطهیر:   آیه 
رَكُمْ تَطْهیرا  » هْلَ الْبَيْتِ وَ یُطَه ِ

َ
جْسَ أ ِ ما یُریدُ الُله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الر   9«.إِن َ

که همه آلودگی کی( را از شما اهها )و نهمانا الله اراده دارد  کیزه دارد پ شما را بیت ببرد ولاپا ا
کیزگی )  ( را. ایویژهپا

جْس»جمع محلّّ به الف و لام در  کلام إفاده عموم جنس رجاست و نجاست ها را می« الرّ  کند، و 
کلدر إذهاب مطلق رجس است در سیاق نفی و این نیست مگر دفع مطلق جنس رجس   ،به 

که درو نچه مادی و چه معنوی  آخر  ه رفع آن، و مفید نفی جمیع افراد آن است بالخصوص 
رَكُمْ تَطْهیرا  » فرموده است: از  مبرّا نماید آنان را کهکامله آنان؛ عصمت طهارت و مفید ، «وَ یُطَه ِ

لّّ صرسول الله ها نباشد. گونه نجسى در آنکه هیچو طهارت مادی ایشان چنان ،هر معصیتی
 دعای خود برای اهل بیت خود فرمود:  الله علیه و آله در

« 
رینَ مِنْ کُل ِ  ...، !هُم َ الل    10«مَعْصُومینَ مِنْ کُل ِ ذَنبْ   ،رِجْس   وَ اجْعَلْهُمْ مُطَه َ

گن کیزه دار از هر پلیدی، و معصوم دار از هر   اهی.بار الها! ...، و آنان را پا
کر آیه تطهیر لی الموحّدین علیه السّلام پس از ذ   فرمودند: و مو

رَنَا الُله مِنَ الْفَواحِشِ،»  11«.ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ  فَقَدْ طَه َ
کی(  ،اللهبه تحقیق  ک داشته استما را از همه فحشاء )و ناپا  طنی. ظاهری و با ،پا

کبیره آمده است:  یارت جامعه   و در ز
لَلِ  الُله  عَصَمَکُمُ »...  نَسِ  ،الْفِتَنِ وَ آمَنَکُمْ مِنَ  ،مِنَ الز َ رَكُمْ مِنَ الد َ ذْهَبَ عَنْکُمُ  ،وَ طَه َ

َ
وَ أ

رَكُمْ تَطْهیرا   هْلَ الْبَيْتِ وَ طَه َ
َ
جْسَ أ ِ  1٢«. ... الر 

گردانیده هاالله تعالی شما را از لغزش...  شما  و ،نمودهايمن  هاهو شما را از فتن ،معصوم 
گردان ظاهری(ب خَلقی و خُلقی، معنوی و را از هر آلودگی )و عی ر  ز شما او  ،یدهمطهَّ

کرده گردانیده پا شما را و رجس را دور  ر   ( ... .گردانیدنى )وصف نشدنى کمطهَّ
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کثیفی طاهر نموده است به دفآنان را خداوند تبارک و تعالی  ختیار ، و اعاز هرگونه آلودگی و 
کر بعضی خواهمعنای حقیقت رجس مقدّم بر معنای مجازی است، و خلاف آن دلیل می د، و ذ

فی از وجوه معنای رجس در احادیث مانند: إذهاب رجس جهل و جاهلیّت و شکّ، مستلزم ن
  .خلاف اصل إطلاق است نیست، و تقیّد زدن به مواردی خاص،بعض دیگر معانی 

لله خلفاء ا وحمان که أمناء الرّ  بیت نبوّتاهلطهارت نطفه و خون و بول و میّت  کهدیگر این
گردد، چه از آنان  هستند و آنجمیع ما خلق  علّتعالی  وط عصمت استخارج  قرار به او ، از شر

وری ،ان ، از لوازم ایمانایشاز  هاآنطهارت   تشیّع است.   قرآنی و ضر
یح دارد بر این و ئاحادیث تصر  که وکه خلقت جسم آنان از طینت علّیّین است و خلقت ملا

وح شیعیان از  وبیّین و ر کرّ وح شیعانبیاء و  یادت طینت جسم آنان است، ر ا هیچ یان رفاضل و ز
لی طیّب و طاهر است گونه نجاستی نمی یق او که الطف است به طر جز  ورسد و جسم اهل بیت 

ه بموی کند. و سیّد الساجدین علیه السّلام پس از شنیدن شهادتین خطیب اطاهر تولید نمی
ید بن معاویه لعنة الله علیهم  ود: چنین فرم اامر یز

ي وَ عَظْمي وَ بَشَري شَهِدَ بِها شَعْري»  13«.وَ لَحْمي وَ دَمي وَ مُخ 
گوشتم و خونم و مغز و استخوانم. یم و پوستم و   شهادت داد به آن )توحید( مو

نبیا لت بر ء دلاو شهادت دادن اعضاء جسمانی آنان به وحدانیّت الله تعالی و نبوّت خاتم الأ
 ظیر اهل بیت علیهم السّلام است. طهارت مطلق و خاصّ و بی ن

که به و این قبول  بسبکه طهارت هر طاهری از فاضل شعاع طهارت اهل بیت نبوّت است 
گواه بر آن است این فراز از  ،گرددولایت آنان حاصل می کبیو  یفه جامعه  یارت شر   ره:ز

نا بِهِ مِنْ وَلایݧَ »...  تِکُمْ، طیبا  لِخَلْقِنا، وَ طَهارَة  وَ جَعَلَ صَلَواتِنا عَلَیْکُمْ، وَ ما خَص َ
ارَة  لِذُنُوبِنا، ...   14«.لِأَنْفُسِنا، وَ تَزْکِیَة  لَنا، وَ کَف 

که به ما اختصاص داد ودهای ما بر شما و نیز آنچه را  ه است )از نعمت ... و خداوند در
کی باطن ما، و موجب تز ولایت شما( همه کیزگی خلقت ما، و باعث پا کیه و را مایه پا
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گناهان ما  کننده   ... . قرار دادرشد ما، و جبران 
یارت حضرت  کبری و ز که از امام محمّد بصدّیقه  یه اقر علفاطمة الزّهراء سلام الله علیها 

  السّلام است:
وْلِیاءُ ... »

َ
ا لَكِ أ ن 

َ
قُونَ  ،وَ زَعَمْنا أ ِ ونَ  ،وَ مُصَد    ،وَ صابِرُ

بُوكِ صَل َ
َ
تانا بِهِ أ

َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ لِكُل ِ ما أ

لْحَقْتِنا بِتَصْدیقِنا  ،آلِهِ 
َ
ا أ قْناكِ إِل  ا صَد َ لُكِ إِنْ کُن 

َ
ا نَسْأ لامُ، فَإِن  هُ عَلَیْهِ الس َ تانا بِهِ وَصِی ُ

َ
وَ أ

ا قَدْ طَهُرْنا بِوَلایَتِكِ  ،لَهُما بِالْبُشْرى   ن 
َ
نْفُسَنا بِأ

َ
رَ أ ِ   15.«لِنُبَش 

که  یم  کنندهدوست... و ما بر این باور چه پدر و نسبت به هر آن هستیم شما دار و تصدیق 
از  ، پس ماهستیم بردار و فرمان و وصیی او برای ما  آوردند شکیباشما صلّی الله علیه و آله 

گفتهشما درخواست می گر در این عقیده به شما راست  که ا اطر همین ما را به خ ،ایمکنیم 
رگوار ملحق نم کراستگویی به آن دو بز  وسیلهه به ما ایی به بشارت، تا به خود بشارت دهیم 

ک شده  ایم.  دوستی تو پا
رات به سبب قبول ولایت حضرات اهل ت آب و دیگر مطهیِّ یی ر  بیت عصمت و طهارتو مطهیِّ

وجلی هستند که مخلوق از نور ذات الله عزی ری مر و خود سبب طهارت هر مطهیِّ  ،است، و آنان  طهیَّ
 باشند.می

لّی  که از ب اس معصوم حجّة الله بر ما سوی الله و خلیفة الله بر مخلوقات است، واجو چون و ت 
لقی و خُ منزّه و از همه نقائص مبرّا ها همه بدی است  لقی، و ظاهرباشد، چه ظاهری و باطنی، خ 

ین آن ین نقائص و شدیدتر که خداوند تعاکه نجاسات از بدتر لی ها است، به همین دلیل است 
ر در ارحام و اصلاب طیّبه ونطفه امام  داده  ه انتقالطاهر را در عالم دنیا نیز طهر و طاهر و مطهّ 

یارتاست، چنان  هایی چند از معصومین علیهم السّلام آمده است. چه در ز
 ، آن زمینای از خون پیامبر و یا وصیّیی به زمینی رسیده و به سبب آن خونکه رشّهو به سبب آن

گردیده است. محبوب خداوند قرار   16گرفته و مسجد 
نی را قی فرمودند و در هنگام احتضار ،و بنابر خبری رسول الله صلّّ الله علیه و آله ، خو
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گرفته و امیر   17مالیدند. به صورت مبارک خودالمؤمنین علیه السّلام آن خون را 
ها حضرت ز آنبیت و االشهداء علیه السّلام خون خود را و خون برخی از شهداء از اهلو سیّد

 فرمود: مالید و میطفل شیرخوار خود علّّ اصغر و عبد الله را بر صورت خود می
لْقَى»

َ
کَذا أ مَ  ه 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ
ي رَسولَ الِله صَل َ لْقى  جَد 

َ
 18«.الَله وَ أ

تی آغشتهالله و جدّم رسول الله صلّّ الله علیه و آله را این ون( به خ چنین )با صور
 نمایم.ملاقات می

لْقى  »
َ
کَذا أ ي بِدَمي ه   19«.جَد 

 نمایم.چنین آغشته به خونم ملاقات میجدّم را این
که بر جسم مطهّر حضرت بود غسل داده نشد و با همان خونو به علم و یقین خون ها هایی 

گردید  . ندتوسّط امام علّّ السجّاد علیهما السّلام دفن 
کوفهالمؤمنین علو امیر ک محراب  ،یه السّلام هنگام ضربت خوردن در محراب مسجد  از خا

ق مبارک سر مطهّر خود می وی جای ضربت بر فر گر مسجد بر ر یخت، ا خون  ـ نعوذ بالله تعالیـ ر
وی سر آغشته به خونش  ،آن حضرت مانند خون مردم بود که آن را بر ر بر امام جائز بود 

که خون امام ضور دو امام دیگر جز این نیست مگر ایندر ح معنای فعل امام،گذاشت؟ و می
گرنه تنجیس مسجد و اجزاء آن و از آن ک مسجدطیّب و طاهر است و  حرام  ضرورتا   ،ها خا

 ٢0است و امام مبرّا از فعل حرام است.
برای ا ام، و داخل شدن جنب در مسجد النبّی صلّّ الله علیه و آله برای عموم مردم حرام است

که جنابت آنان غیر از جنابت دیگران نبوّت جایز است و این نیست مگر ایناهل بیت 
کتابمی یح بر آن باشد، و در بسیاری از  وایت اشخاصی تصر های حدیث  شیعه و مخالفین به ر

که رسول الله صلّّ الله علیه و آله فرمودند:   شده است 
نْ  لا یَحِل ُ »

َ
نَا وَ عَلِي ٌ وَ فاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ جِدِ إِل  ذَا الْمَسْ في ه   بَ یُجْنَ  لِأَحَد  أ

َ
وَ  ،ا أ

هُ مِن ي هْلي فَإِن َ
َ
 21«.مَنْ کانَ مِنْ أ
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کس که در این مسجد جنب شود مگر برای من و علّی و فاط برای هیچ  ل نیست  مه حلا
که از اهل من باشد پس همانا او از من است.  کسی   و حسن و حسین، و هر 

وْحى   إِن َ »
َ
نْ  :إِلَي َ  الَله أ

َ
  أ

َ
خِذَ أ نْ  مَسْجِدا  طَهُورا  لا یَحِل ُ  ت َ

َ
 ل  إِ  فیهِ  یُجْنَبَ  لِأَحَد  أ

َ
 وَ  ي ٌ لِ عَ  ا وَ نَ ا أ

لامُ عَ  نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ   22«.لَیْهِمُ الس َ
ینم مسجدی کهاین  فرمود: وحی من به الله همانا کننده برگز ک  ک و پا کسی هبرای  ،پا یچ 

ل نیست ج  جنب شود.  در آن ز من و علّی و حسن و حسین علیهم السّلام حلا
لا إِن َ ه  »
َ
د  صَ أ ا لِمُحَم َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذَا الْمَسْجِدَ لا یَحِل ُ لِجُنُب  إِل 

 23«.ل َ
گاه باشید همانا  ل  محمّد صلّی الله علیه و آله این مسجد برای هیچ جنبی جزآ حلا

 .نیست
ا  عَ  وَ »...  ن َ عَلِی 

َ
لامُ أ ساءَ  لَیْهِ الس َ نْ یَقْرَبَ الن ِ

َ
ونَ مِنْ مُوسى  فَلا یَحِل ُ لِأَحَد  أ مِن ي بِمَنْزِلَةِ هارُ

تُهُ فَمَنْ ساءَهُ ذ   ی َ ِ ا عَلِي ٌ وَ ذُر   «لِكَ فَهاهُنافي مَسْجِدي وَ لا یَبیتَ فیهِ جُنُبٌ إِل 
رای ب، پس ز من به منزلت هارون از موسی است... و همانا جایگاه علّی علیه السّلام ا

کسی  ل نیست هیچ  که در این مسجد من نزدیک زنان شود و جنب در آن بماند مگر حلا
یّه او وداین ،که از آن ناخوشایند است ، پس هرکسعلّی و ذرّ  (.جا )بر

ام -   24.و ضرب بیده نحو الش 
 و با دست خود به سوی شام اشاره فرمود.

تُهُ فَمَنْ ساءَهُ فَهاهُناوَ لا یَ »...  ی َ ِ ا عَلِي ٌ وَ ذُر  ساءَ إِل  نْ یَنْکِحَ فیهِ الن ِ
َ
 «.حِل ُ لِأَحَد  أ

یّه او  جز... و  ل نیست علّّ و ذرّ ک)کسى( حلا ه ند پس هرکدر آن )مسجد( زنان را نکاح 
ود( جااین ،ناخوش آمد)از این سخن( را   .)بر

ام-    25.و أشار بیده نحو الش 
 دست خود به سوی شام اشاره فرمود. و با
و در حکم با دیگران مشترک نیستند، و تطهیر  که جنابت اینان چون دیگران نبودهنتیجه این
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سْل و غُسْل به   ، و برای تعلیم مردم بوده است.جهت طهور علّ طهور و نور علّ نورآنان به غ 
عمّ است از نظافت و نجاست، و برای معصو ر به آیه تطهو غُسل و تغسیل ا  استی یر نجم  مطهّ 

 متصوّر نیست.
ر  است. چنینهم  ٢6جسم آنان پس از رحلتشان از عالم دنیا طیّب و طاهر بلکه مطهّ 

وایت قاسم صیقل و حسین بن عبید استو در   : وشتندنکه به امام جعفر صادق علیه السّلام ر
در  سل نمود؟له غصلّّ الله علیه و آ آیا امیر المؤمنین علیه السّلام پس از غسل دادن رسول الله

 پاسخ فرمود: 
لامُ فَعَلَ، وَ جَرَ » میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ

َ
کِنْ أ رٌ، وَ ل  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ طاهِرٌ مُطَه َ

بِي ُ صَل َ تْ الن َ
ةُ  ن َ  ٢7.«بِهِ الس ُ

اری جن دابسنّت  المؤمنین غسل نمودند، وطاهر و مطهّر بودند، لکن امیر اللهرسول
  گشت.

ر می که طاهر و مطهّ   اشند.بلهی حجّت بالغه ا همه از جمیع جهات افضل تا بودند و برو باید 
وح و جسم حضرات محمّد و آل محمّد صلّّ الله علیهم از طینت فوق علّیّین است، در  و ر

ه تطهیر صورت و ظاهر به حکمت بشرند، لکن تمامی صفات نقص بشری از آنان به دلیل آی
ل و جمال ذات مقدّس الله  یرا آنان مظاهر صفات جلا گردد، ز گردیده و هرگز نبوده تا رفع  دفع 

  در حدیث دیگری امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: ٢8باشند.تعالی می
ونَة  مَ  ،إِن َ الَله خَلَقَنا مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ » رَ خَلْقَنا مِنْ طینَة  مَخْزُ کْنُونَة  مِنْ تَحْتِ ثُم َ صَو َ

سْکَنَ ذ   ،الْعَرْشِ 
َ
ورَ فیهِ فَأ ینَ  ،لِكَ الن ُ ا نَحْنُ خَلْقا  وَ بَشَرا  نُورانِی  لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَد  في  ،فَکُن 

ذي خَلَقَنا مِنْهُ نَصيبا  
 ٢9«.، ... مِثْلِ ال َ

ید، و سپس  ینشبه راستی خدا ما را از نور عظمت خود آفر  کرد از گریما را صورت آفر
کالبد نهاد، و ما گ   یر عرش، و آن نور را در این  ر دشديم  یدگانىآفرلی مخزون و نهفته در ز

یّت فروزان و درخشنده،  ... . بهره نیست ما کسی را در این خلقت و جلوه بشر
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کاظم علیه السّلام درباره خلقت محمّد و علّّ صلّّ الله لهما آلیهما و  عو در حدیثی از امام موسی 
 نین نقل شده است: چ

ةٌ  ...» ةٌ  ،ظاهِرُهُما بَشَرِی َ ةِ حَت ى   ظَهَرا لِلْخَلْقِ عَلی   ،وَ باطِنُهُما لاهُوتِی َ اسُوتِی َ  هَیاکِلِ الن 
ؤْیَتَهُما   30«....  وَ لَلَبَسْنا عَلَیْهِمْ ما یَلْبِسُونَ » :وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعالی   ،یُطیقُوا رُ

تی ظاهر نان لاهوتیست، برای خلق بر هیکلظاهر آن دو بشری، و باطن آ های ناسو
: که طاقت دیدنشان را داشته باشند، و )دلیل آن( سخن خدای تعالی استشدند تا این

که می»  «.پوشاندیم ... پوشند میو هرآینه بر آنان لباسی 
گرامش و مادران ائمّ و از صدّیقه طاهره فاطمة الزّ  ات طهار صلوه اهراء سلام الله علیها و مادر 

یقین و شاهدانی از زنان هم ،الله علیهم اجمعین کتب فر وایات وارده در  اء، سه چون أسمبنابر ر
که از زنان دیده می نی   است.  شود از ایشان دیده نشدهخو

کعبه و سه روز مکث نم ادر مودن شاهد دیگر میلاد خجسته امیر المؤمنین علیه السّلام داخل 
که آن ح، در همه این موارد تامّل و دقت شود معلوم میمکرّمه ایشان در آن است ضرات از گردد 

گ    ل دگرند و حکم آنان با دیگران یکسان نیست. آب و 
کسو امّا بول رسول گزارش نشده است  که از او بوی بد  یمن ون امّ اچانی الله صلّّ الله علیه و آله 

 ند.برکت آن را به او خبر دادالله برخی از آثار رضي الله عنها از آن نوشید و رسول
یمو خون حجامت ایشان را اشخاصی نوشیدند و رسول الله صلّّ الله علیه و آله نهی تح ی ر

 نفرمودند و برخی از آثار و برکات آن را بشارت دادند. 
حلیمه سعدیّه دایه  م السّلام غائطی دیده نشده است.بیت عصمت و طهارت علیهو از اهل

گزارش میرسول موحّده و با ایمان دهد، او الله صلّّ الله علیه و آله از شیرخوارگی آن حضرت 
ستم و گوید: به خداوند سوگند هرگز از آن حضرت لباسی آلوده به بول و غائط ایشان نشُ می

و می کافور از آن به مشامم ندیدم و هرچه بود زمین در خود فر برد و بویی خوشبوتر از مشک و 
  31رسید.می
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های ضا علیهم السّلام از علامتث امام محمّد باقر و امام جعفر صادق و امام علّّ الرّ در حدیو 
کر نموده که ذ یّت به خداوند و  ،شودبول و مدفوع او دیده نمی کهاند آن استامام  زمین مأمور

زادهم الله شرفاً و زادنا الله  3٢، و بوی آن از بوی مشک خوشبوتر است.ببلعدها را آن کهداده 
 معرفتهم و طاعتهم. 

که به نظر بعضی رسیده است در درس معارف پاسخ دادهو به تمامی ایراد امید است ایم، و هایی 
که فرصت باشد مکتوب شاءإن ئگرددالله تعالی در وقتی دیگر  ل به ، و در این نوشتار دلا

کتفا   ، و الله المستعان. شداختصار ا
 ه شریفه تطهیرمند دیگر درباره آیمطالب لازم و ارزش

ید» ،«نّماإ» :اندکرده تفسیر را تطهیر آیه مفردات ،طیّبه خمسه بلکه اللهرسول  ،«یذهبل» ،«یر
 .«ا  تطهیر» و «بیتالاهل» ،«جسرّ ال»

 تطهیرمفردات آیه 
از نها تارک و تعالی، یعنی خداوند تب ،کندافاده حصر می« نّماإ»که واژه اشکالی نیست در این -1

 اذهاب . حضرت الله تبارک و تعالی اراده نکرده استفرموده استذهاب رجس ا  ه این خانواد
کند مگر از این خاندان و آن   .استخاندان نبوّت تنها رجس 

یمه از آن اراده -٢ کر که خدای تبارک و تعالی در این آیه   ه استیّ اراده تکوین است، خبر دادهای 
یعیّه. یعنی در تکوین و در ذ لیهم علله ات و نور مقدّس این خاندان صلوات او نه اراده تشر

گرفته  ،اجمعین کسى اشکاو این اراده انجام  گر  یعی نیست. امّا ا کند مانند اراده تشر که بل  گوید 
یعیّه بوده، پاسخ داده میاین که در آیه جا اراده، اراده تشر یع ر تشردخصوصیّتی تطهیر شود 

ل و حرام برای همه است. ایناحکام خاصّ برای اهل بیت نیست. احکام شر ی که براعیّه حلا
یعی ادهاراین آیه به موجب پیامبر و این خاندان چیزهایی استثنا بشود و بخواهیم بگوییم  ای تشر

گرفته، برای این خاندان  یع احکام خاصّی صورت  ر داین غلط است. پس خصوصیّتی در تشر
 این آیه برای اهل بیت نیست.
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  :مثلا  در آیه
 33«دُ الُله بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ یُری»

 « فرمایدمی خداوند آسانی را برای شما اراده فرموده و
که یع احکام شرعیّه، آسانی است و نه سختی منظور آن است  یّه احکام شرعو  ،غرض از تشر

ل و حرام برای همه است ست ه بوده انیّ اده تکویاراده، ار ،لکن در آیه تطهیر ، عمومیّت دارد،حلا
یمه کر   :مانند این آیه 

نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ »
َ
رادَ الُله شَيْئا  أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ  «.إِن َ

که چون چیزی را اراده فرماید، به آن گوید )چنین و می همانا امر خداوند چنان است 
 34.«شودمی چنان( باش،

که  د تبارک و تعالی اینة و السّلام، اراده خداونبیت علیهم الصّلوتفسیر اهل بنابر -3 است 
وحی و فکری و همه انواع و انواع رجس  که شامل رجس مادّی و معنوی و ر مطلق رجس 

گناهانببردبیت علیهم السّلام همه را از اهل است، جهلو کفر  ،ها، شکآلودگی هل از ج و . 
ین آلودگیآلوده ین رجسرجس و هاتر گناه نکرده و نمی انآن .ها هستندتر آلوده  و هرگز کنندهرگز 

 .دارند یعنی عصمت شوند، اینگونه رجس نمیبه هیچ
کرده است می خداوند در این آیه به ما خبرمطلب دیگر اینکه  که اراده  س را رج واعهمه اندهد 

کند. این خبر یعنی  کرد یا ایاین از این خانواده دور  کار کار را بعد از این خواهد  کرده ورن   ا 
لت آیه ؟ ادامه دارد که ازشکه این فعل خاص واقع شده است نه اینکه اراده است  چنیندلا  ده 

که خدای تبارک و تعالی فرموده است  ،این فعل واقع شود ،بعدبه این  ینّم إ»مخصوصا   د ا یر
ید» ،«الله ینکه ا و گیردمی در جا انجام ،ده خدا فی الفوراار ،دهد از اراده خودشمی خبر« یر

که ادامه دارد  لت بر دوام این ارادو صیغه مضارع آورده شده به جهت این است   ه الهیدلا
یم در سوره نساء آیه ضمند. کنمی کر   :فرمایدمی ٢7اینکه قرآن 

  «مْ کُ لَ  نَ ی ِ بَ یُ لِ  الُله  ریدُ یُ »
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کندمی خدا  .خواهد با این آیات برای شما بیان 
  :چنین آیههم

 .«رَ سْ يُ الْ  مُ کُ بِ  الُله  ریدُ یُ » 
  خواهد.الله برای شما آسانى را می

گر بنا بود این اراده با آن اراده در آیه تطهیر در یک مجرا باشد، تخصیصی برا بیت لازم لی اها
گر برای مضارع و براو کند نبود. خداوند برای این خاندان بعد از این اراده می ، ده بوی آیندا

 نایی نداشت.وجه تخصیص بی جهت بود و مع
که بیان و خبرش عموم خلق را در بر میاین اراده اقتضا می از  گیرد بر وجهیکند خبر را و بیان را 

اب ه اذهارک و تعالی اهل بیت را به اراده خودش بتبتفسیر و معنای این اراده وقتی خدای 
لتو رجس از آنها تخصیص داده است  گرفته یعنی می دلا که این عمل انجام  نه  ،دهشواقع کند 

گذشته اذهاب رجس از اینها شده است.می اینکه در آینده اذهاب رجس  شود بلکه در 
کسى مصداق اهل بیت را تعیین می -4 کسانیکند و میچه   ؟هستند گوید این اهل بیت چه 

یح آیات و احادیث، که  طورهمان یم بر عهدهتبیین بنابر تصر کر لله رسول ا و تفسیر آیات قرآن 
یمه نیز نیازصلّّ  کر الله و  یان رسولمند بالله علیه و آله و سلّم است، برای تبیین و تفسیر این آیه 

نیز بر عهده ایشان « البیتاهل»خاندان عصمت هستیم و تبیین تعیین مصداق اشخاص 
کلاماست.  کلام رسول الله و اهلجز قرآن  یگری کس د بیت علیهم السّلام هیچالله و همین طور 

که افراد خاصّی را و یستگی را ندارداین شا کرده اند  ل شام قرآن و اهل بیت طوری معنا 
 شود.می

کسا مساوی رسول -5 که دلیل خاصّی الله هستند در همه مراتب و شئون مگر آناهل  د  بیایچه 
کسى ر کند. چون آیه تطهیر برای همه اهل بیت است و  تثنی ا مسو آنها را از این شمول خارج 

الله مشترک و پس در عصمت و همه شئون و مراتب همه این اعضا با رسول ،تنکرده اس
 .علم است ،مساوی هستند و آن خصوصیّات عصمت است
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 ی. یعنی خداستا رفته یشانمطلق رجس از ا که فاد استتاین نتیجه مس« تطهیرا  »از واژه  -6
 معنوی رجس اخلاقی رجس مادّی رجس، های رجس و تمام افراد رجسجنس همه تعالی و تبارک

یح خود اهل، بیت اذهاب فرمودهاز اهلهمه را  عد از بخصوصا  خود آیه  ،بیتخصوصا  با تصر
ِ  مُ کُ نْ عَ  بَ هِ ذْ یُ لِ  هُ الل َ  ریدُ ما یُ ن َ إِ »  :فرمایدمیکه  طهارت به دفع رجس  استتمام سخن  «سَ جْ الر 

که دفع جمیع می له این فایده و نتیجه رااین جم «هیرا  طْ تَ  مْ كُ رَ ه ِ طَ یُ  وَ »فرماید: می امّا باز دهد 
کید بیشتر است خصوصا  با چنین همشده است و نه یک نوع رجس و  ایشانارجاس از  تأ

کید بعد از  رَكُمْ »تأ   .«هیرا  طْ تَ »به قول « یُطَه ِ
 ها و معاصی وها و نجسآلودگی همه انواع رجس تطهیر یعنی تنزّه یعنی خلوص از لوث و -7

یف مشکهمین .از معایب و نقایص ظاهری و باطنی و غیر آنخبائث  کتاب شر که در  وة طور 
نوار سبط طبرسی صفحه  یف هست. 150الأ  حدیث شر

 انایش یعنی ،صیغه مضارع مفید استمرار استو خصوصا  با اینکه به صیغه مضارع آورده 
. ت حیات آنهادر جمیع مدّ  ،وجودشان هست همیشه در عدم رجس هستند و همیشه تطهیر در

کبری و یح است در عصمت  پنج بنابر فرمایش  که هی حضرات خمسه طیّباعظم پس آیه صر
کساء،  . شودحضرات امامان را نیز شامل میبقیه  معصوم اهل 

 نه به بیت به معنای دفع رجس است. یعنی راندن و نزاهت از وجودذهاب رجس از اهلا   -8
ود. می شود یعنی از بینمی بکه بوده است و حالا اذها ،معنای رفع اه راوّل  از همان بلکهر

  :نداشته است. به معنای رفع بعد از وجود نیست به دلایلّ
که از  مناسب چهآن :الف  ، اینشوداستفاده می «هیرا  طْ تَ  مْ كُ رَ ه ِ طَ یُ  وَ »است با غایت تطهیری 

 ،ستنی معنا به این ،نزاهت اساسی است بنیادی است نه وجود و بعد رفع ،نزاهت از ارجاس
ینه داخلیّه استفاده می این .بود نخواهد هرگز و نبوده یعنی  شود.معنا از قر

که ثابت است به ادلّه عقلیّه و نصوصآن :ب گناه و  ،متواتره نقلیّه چه  که هیچ  این است 
یخ نقل نکرده است سر نزده است،بیت معصیت و جهلّ از اهل از اوّل عمر در  نااین .تار
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یّه  و کتب شیعه حقّه امامیّه دراند و ت بودهعصم های بسیار بر این معنی وجود نقلکتب عمر
کهحدیث دارد و در  افتخار  دو فرشته امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر بقیه فرشتگان آمده است 

یممی ،کنندمی گناه و خطایی از امیرالمؤمنین علیه السّلام سراغ ندار کنون  ده ندی ،گویند ما تا 
 ایم و ثبت ننموده ایم. 

  35.«هُ طُ خِ سْ یُ  ء  يْ شَ بِ  ط ُ قَ  عالی  تَ  ی الِله لَ دا إِ عَ صْ یَ  مْ لَ »
ئکه امیرالمؤمنین افتخار می که تا ملا  وببینیم  عملّاز امیرالمؤمنین نشده  کنونکنند 

که خدا را به    .آورد خشمبنویسیم 
ینه خارجیّه هماین   .قر

یم  و از باب افعال است« لیذهب»: ج کر ت و ر علم لغد، لغتا  و شرعا   ،آوردمی آن راوقتی قرآن 
گر فعلّ از باب افعال آمد مورددر شرع  که ا کسى ، مثل اینکهتأیید است   :گویدمی کسى به 

رض را مکه تو این این نه ،«خدا از تو ببرد هر مرض و دردی راـ أذهب الله عنك کلّ مرض و سقم »
که هنوز تو ببرد، ها را از مبتلا هستی خدا آن  ، خدا ازو نداریتمرضی نیامده و بلکه به این معنی 

که از اینتو ببرد. استفاده که هست و درخواست می ای  ، کندفع برشود به این معنا نیست 
ها آن به معنای ذهاب امراض و اسقام بعد از وجوداین  .کندنیست و درخواست دفع می بلکه

صرف من ویعنی خداوند آن را از تو دور  «أي صرفه عنك» نیست بلکه به معنای اذهاب است
ز ابدی را  خدا ـالسّوء   عنكصرف الله» گوید:می کندمی کسى به دیگری دعا کهمانند این کند

کند   «.تو منصرف 
یف از ذهاب استفاده میدر شرع هم وقتی ا   سول رشود، به همین معناست. مثل این حدیث شر

  آله و سلّم: صلّّ الله علیه و الله
  نْ مَ »

َ
  مَ عَ طْ أ

َ
  ة  لاوَ حَ  خاهُ أ

َ
  36.«الْمَوْتِ  ةَ رارَ مَ  هُ نْ عَ  الُله  بَ هَ ذْ أ

ینی بدهد، مثلا  خرما، خدای تبارک و تعا (دینی)هرکس به برادر  ی لی تلخخود یک شیر
  برد.میمرگ را از او 
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 یعنی هرگز سراغ او نیاید.
 اند: فرمودهعلیه السّلام امیرالمؤمنین 

 ݥبَدَ  نْ مَ »
َ
  حِ لْ مِ الْ بِ  أ

َ
 . «ما هُوَ  بادُ عِ الْ  مُ لَ عْ داءا  ما یَ  عینَ بْ سَ  هُ نْ عَ  الُله  بَ هَ ذْ أ

کند، خدای تعالی هفتاد درد را از او دور میغذا راهرکس )  37کند.( با نمک شروع 
که این خانوادهمیخبر  این آیهو  «فعر»نه « صرف»اذهاب عبارت است از  پس ت اراده تح دهد 

که هرگز رجس و پلیدی بر آنها نبوده و نیست و نخواهد بود.الهی ق گرفته   رار 
 وردعنای مبه بعاد است . این هم به معنای ا  است که در آیه آمده« تطهیرا  »کلمه  چنین: همد

که خود قبه معنای نزاهت از رجس است نه طهارت بعد از نجاست. هم نمودن است رآن چنان 
یم همین معنا را استعمال   کرده است کر

  38.«ة  رَ ه َ طَ فا  مُ حُ لوا صُ تْ یَ  الِله  نَ مِ  ولٌ سُ رَ »
که صحفرستاده کیزه تلاوت مییفهای از الله   کند.هایی پا

یمه یاو . است این صحف مطهّرة از اوّل مطهّره بوده کر   آیه 
  مْ هُ لَ »

َ
  39.«ةٌ رَ ه َ طَ مُ  واجٌ زْ فیها أ

 برای مؤمنین در بهشت همسرانی تطهیر شده است. 
 40تطهیر فرموده است. ،را از آغاز بنیانشان نانی خدای تعالی اینیع
 عضیبقیّه ائّمه، نمایش ب بارهامّا در ،تطهیر اختصاص به خمسه طاهره داردمبارکه، آیه این  در -9

کساء آیه تطهیر  امّا ، پنج تن نمایش داده شدند بقیه نیامدندبوده است از مصادیق آن در قضیّه 
کلام  و .فرمایدخدای تبارک و تعالی راجع به آنها هم میو  ودششامل آنها هم می ما این را از 

یقین که احادیث بسیاری  ،فهمیممی السّلام الصّلوة و اهل بیت علیهم ورسول الله  کتب فر در 
  41.کنداین معنا را تفسیر میاست و 

بنابراین اهل  4٢ت.به ائّمه تفسیر شده اس «البیتاهل» و خاندان عصمت،در لسان رسول الله 
زندان  که آیه راجع به آنها نازل شده است سپس فر بیت در آیه تطهیر خمسه طیّبه هستند 
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یقین  کتب فر الله صلّّ الله علیه و به نقل از رسولمعصوم این خاندان و در احادیث بسیار در 
یح به تعداد و نام آنان شده است. آله  یقین به سندهای متّصل ازدر تصر وایات فر رسول الله  ر

 که فرمود:  است رسیده
« 
َ
 43«.ونَ ومُ صُ عْ مَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  ةُ عَ سْ الت ِ  وَ  نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ  وَ  ي ٌ لِ عَ  وَ  انَ أ

زندان من گردیده و معصومیم. حسین و علّّ و حسن و حسین و نه تن از فر کیزه   پا
کتاب 605هصفح 6در تفسیر الدّرّ المنثور سیوطی جلد وایهای مخالفین و بسیاری از  ت شده ر

 الله فرمود: که رسولاست 
 فَ 

َ
  ا وَ نَ أ

َ
 «. وبِ نُ الذ ُ  نَ مِ  ونَ رُ ه َ طَ تي مُ یْ بَ  لُ هْ أ

 .هستیم مطهّر گناهان تمامی از من، بیتمن و اهل
یف ا  در  یف  530صفحه ٢0حقاق الحق جلدکتاب شر کتاب شر نجا آمردی خافی. « آل محمّد»از 

کده استارکی هم مد  که رسول الله فرمود: دالّ بر این آ
« 
َ
 .«ونَ ومُ صُ عْ مَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  ةٌ عَ سْ تِ  وَ  نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ  وَ  ي ٌ لِ عَ  ا وَ نَ أ

گردیده و من کیزه  زندان حسین پا  معصومیم. و علّّ و حسن و حسین و نه تن از فر
لصّلوة بیت علیهم او تبیین تعیین مصادیق افراد اهل قیر مصادیو احادیث بسیاری دالّ بر تفس

گرام علیهم الصّلوة و السّلام لالله و اهو السّلام در احادیث رسول ها ز جمله آنا .ردوجود دابیت 
یفی است از جابر  گوید: می ،حدیث شر

سپس پیغمبر  فرمود. نزد پیغمبر بودم خدای تبارک و تعالی آیه تطهیر را نازلسلمه در خانه امّ 
کرم امام حسن  ها را این ودند انعلیه السّلام را خو امام حسین و فاطمه زهرا و حضرت علّّ و ا

  را پشت سر خود نشاندند و فرمودند: در مقابل خود و حضرت علّّ 
« 

 ؤُلاءِ أهُم َ ه  الل  
ݩَ

 هْلُ بَیْتي فَأ
ݩَ

رْهُمْ تَطْهیرا   جْسَ وَ طَه ِ ِ   .«ذْهِبْ عَنْهُمُ الر 
: یا رسول گفتم. تو بر خیر هستى: فرمود؟ و )آیا( من نیز با آنان هستم یا رسول الله گفت: أمّ سلمة

یّه مبارکه را  !الله ک و ذرّ که خداوند این عترت پا همه  کهاینبه  است گرامی داشتهبه تحقیق 
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 . فرمود:برده است هااز آنرا ها پلیدی
هُمْ عِتْرَتي  !یا جابِرُ » دُ الْأَوْصِیاءِ  ،مِنْ لَحْمي وَ دَميلِأَن َ خي سَی ِ

َ
وَ  ،وَ ابْنايَ خَیْرُ الْأَسْباطِ  ،فَأ

سْوانِ  دَةُ الن ِ ا الْمَهْدِي ُ  ،ابْنَتي سَی ِ   .«وَ مِن َ
که جابر! ای یرا  گوشت آنان همانا ز  دو ، ومنند، پس برادرم سرور اوصیاء است خون و از 

ین نوادگانند، و دخترم بهت ین زنان است، و مهدیّ از ما است. پسرم بهتر  ر
کیستهدمو  !یا رسول اللهگفتم:   :فرمود؟ ی 

بْرارٌ »
َ
ةٌ أ ئِم َ

َ
اسِعُ قائِمُهُمْ  ،تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ أ  ،یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطا  وَ عَدْلا   ،وَ الت 

أ  یُقاتِلُ عَلَی الت َ
ݩݩْ

نْزیلِ  ،ویلِ    44«.کَما قاتَلْتُ عَلَی الت َ
 عدل و قسط از را زمین است، آنان قائم آنان نهمین و اند،نیک امامان حسین از پشت تن نه

یل جنگیدم. بر کهچنان کند، جنگ تأویل اساس کند، برمی پر  تنز
یف مید که راجع به حضرت صاحب سلام الله علیه هم صحبتر این حدیث شر  بینیم 

 .هست بیتاز ما اهلمهدی هم فرماید: می شود ومی
کریمه   معنای رجس در آیه 

کر مطلب  که رجس در اینشایان ذ یرا شرک با دیگر این است  جا به معنای شرک نیست ز
کرده باشنداطاعت از رسول، از بین می که امّت اطاعت از رسول  ود و وقتی   مّتبرای ا ،ر

اختصاص بیت که به اهلبوده بدون این نیز چنیندر امم سابق  چه، چنانحاصل شده است
که در این گر بنابر این بود   اشد،بجا مقصود از رجس و اذهاب رجس، شرک داشته باشد. و ا

یک با ایشان  نیزهدایت یافتگان  سایر  شدند و دلیلّ بر اختصاص نبود.میشر
کریمهامعن  ی اذهاب رجس در آیه 

اسِ لِ  نَ ی ِ لِتُبَ »: دیفرمایم او درباره یمکر قرآن که الله رسول انیب بنابر ما» در ،«لن   زین «...الُله  دُ یریُ  إِن َ
کرم دعا و تبیین فرموده نماید انیب کهاست لّّ الله علیه و آله و سلّمص امبریپ بر اند. پیامبر ا

کن خدایا از من و از اهل بیت من :فرمود و خدای تبارک و تعالی موافقة للرّسول  ،اذهاب رجس 
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که پیامبر ل فرمود و فقط برای اهلو ناز کردخبار اعلان ا  این آیه را جهت  بیت. چنین نبود 
کند. بلکه ادعایی بکند و خداوند تبارک و تعالی هم خبار بوده و دعای رسول به ا  ن موقع انشاء 

 خبار برای مردم بوده. خبر راست بود و شهادت الهی بود.ا  جهت 
لت ککند بر تحقّق این در فعل پیامبر در همان اجتماعشان در می و دلا یر  قش در ه تحقّ ساء و نز

یمه ا   مستقبل. یعنی کر گرفته و آیه  کار انجام  عل همه فبیت، دهد به ما و فعل اهلخبار میاین 
کردن خمسه طیّبهایشان و از جمله فعل رسو  د الهی وتسدی از وحی است و یّت بعت ،ل الله در جمع 

 هدایت به احتیاج بیتاهل و سلّم و آله و علیه لّّ اللهاین معنای عصمت است یعنی رسول الله ص

 جمله و ،اندنداشته کسى هدایت و علم به نیاز گاه هیچ که خارج هم ثابت شده است در و ندارند غیر

یّ   نیست. انشائیّه و است هخبر
یمه کر   :خوانیممی در آیه 

جُومِ  بِمَواقِعِ  قْسِمُ ݥݥݥݥݥأُ  فَلا» هُ  وَ  *الن ُ هُ * مٌ یعَظ تَعْلَمُونَ  لَوْ  لَقَسَمٌ  إِن َ  في *مٌ یکَر لَقُرْآنٌ  إِن َ
هُ یَ  لا *مَکْنُون   كِتاب   ا مَس ُ

ونَ  إِل َ رُ   45.«الْمُطَه َ

گر بدانید  کشو بی  *خورمبه مدار و موضع ستارگان سوگند می راین ا گ سوگندى بز
يم است*  است کر کتابی پوشیده* که آن همانا قرآن  کی*  اندر  زگان در که آن را جز پا

 .نیابند
یّه باشد نه آمقتضای قسم در  که مقسوم علیه جمله خبر یرا قسم  نشائیّه،ا   لهجمیه این است  ز

که بر آنا  است « مقسوم علیه»برای توثیق  ه عظمت ها قسم یاد شده و اینجا موثوق بخباری 
یّتش. و این کتاب مکنون به این قرآن وکسى که شده به خاطر بیان عظمت مخبر  به آن 

لترسد مگر آنانو نمیدسترسی ندارد  که  اساین بیانی . وکه مطهّرند، مطهّر از ذنوب و ضلا ت 
یم فرموده است و این کر یم و قداست و عزّتش مانع از این استقرآن  کر که غیر که قرآن 

ین دسترسی   داشته باشند.به آن مطهّر
 ر ر و متطه   فرق بین مطه َ 
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که ا ،هاطهارت اهل بیت یعنی عصمت علمی و عملّ آن ین عصمت علمی و عملّ ایشان 
ها باید آن که اهلیّت به حقایق غیبی قرآنی داشته باشند. و طهارت شودموجب میالهی است 

یم  گونه رجسى در حر نها آصمت عذاتی باشد تا به این مقام برسند و با این طهارت ذاتی، هیچ 
یارت سیّدالشّهداء ابیکند همراه پیدا نمی که در ز  یم بنابرخوانمی  علیه السّلامعبداللهچنان 

لت ارشاد معصوم   :دلا
سْ  لَمْ » نْجاسِها ةُ ی َ الْجاهِلِ  كَ تُنَج ِ

َ
 .«بِأ
 .نجس ننموده استتو را هایش هرگز جاهلیّت به نجاست

 بیت در کلام الله تبارک و تعالیمصادیق اهل
نی و یفرمود، برای خاناستفاده می «بیتاهل»مقدّس  واژهالله هرگاه از رسول ن و ا همسراه مسکو

که تعداد آن کم مییا فامیل نبود بلکه برای افراد خاصّی بود  نه به  وشوند ها مشخّص است. نه 
یمه درباره افراد خاصّی  شود.ها اضافه میآن کر که آیه  که   استبنابراین هیچ معارضی ندارد 

 .ه استخود تبیین فرمودرا تبیین بفرماید و در احادیث  ند آنانالله موظّف بودشخص رسول
لت  که دلا آله  ولیه علّّ الله الله صرسول داردو به حدّ استفاضه رسیده است نصوص و احادیثی 

که آیه تطهیر  ناز نازل شد پس و سلّم گذر ا زهرا سلام الله علیه از خانه حضرتهنگامی 
گفما ششو یا قبل از هر نماز، در نماز فجر و بقیه نمازها، به مدّت  کردندمی  هنته شده ه بعضا  
حضور  و در نمودهایستادند و سلام آمدند و در خانه صدّیقه طاهره سلام الله علیها میمی ماه

یمه را تلاوتمردم  کر یقین دیدند و فرمودند ، مردم میمی آیه  کتب فر وات  بسیاری ازدر  ر
که حضرت کرده اند  وایت   یا  مْ کُ یْ لَ عَ  لامُ الس َ » :فرمودندمی سلامچنین  ،ر

َ
رسول الله  «تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أ

کار به مردم می که غیر از این خاندان، اقارب من، همسران با این  ل من فامیو فهماندند 
کار را یک بار  ، ودنبیت من هستاهل نعصمت ندارند بلکه فقط اینا ه کبل دانجام ندادناین 

کار را   .تکرار نمودندبارها این 
عصمت خود اثبات  ایبر ،حضرتنزدیکان رسول الله و حتّی همسران کدام از هیچ ؛اضافه بر این
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کلام خدا و سفارش بر ایناجماع دارند اند. بلکه امّت به این آیه استناد نکرده که عایشه با 
کردکرد لکن مخالفین میمخالفت رسول الله  یح می ،گویند توبه  که ایشان بعد از تصر کنند 

کرد، و توبه انجام نمیراه اندابه که جنگ جمل را این گناه مگر بعد از خت توبه  گیرد مگر بعد از 
که ،معصیت  عصمت مانع اجتهاد و رأی است.  در حالی 

و آیه تطهیر دانسته هم راویانی واج رسول را جز کس دیگری نبکه از اند. یکی ودهاند، جز دو نفر 
کتب خود عمری ها هم ثابت است ،عکرمه لعنة الله علیه بوده وم دناصبی است.  او هک در 

کتاب او نیز ،مقاتل است سیار ب»ان از او با عنوگویی است بلکه های خودشان متّهم به دروغدر 
وغ واج پیامبر شامل آی. بنابراین بلامعارض ثابت شد اندکردهیاد  «گودر  شوند.ه تطهیر نمیکه از

 نکات دیگر
یدر رفتن اهل بیت و  ل بیتذکّر بودن لفظ اهاز جمله نکات دیگر در آیه تطهیر، م کساءز  ر 

لتآیه تطهیر بر مطلق طهارت از ارجاس معنوی و مادی  است. ت کند و ملکه عصممی دلا
وری ین و اساسیکه از ضر ین خصیصه نبّی و وصّی است اخصّ از تطهیرتر کسى ج است تر ز و 

م جزه معلومع اراظه نیزاز آن خبر ندارد و به نصب او و اعلان رسول و یا امام قبل و  خالق تعالی
 .گرددمی

یع به جعل و نصب الهی است، امام همانند نبی و ظ حاف امامت زعامت در امور تکوین و تشر
گر امامتشرایط  علمی و عملّ شرع مطهّر و مبیّن آن است، و از اهمّ   امام عصمت است و ا

 آیدمی وجود نیازمند امام معصوم دیگر است و تسلسل به ،دارای ملکه عصمت نباشد خود
 . استمخلّ نظام امامت  که

ىد حضرت کردم، حجامت را سلم و آله و علیه الله صلّ خدا رسول: گوید حجام ابوطیبه  ینار
گاه کار این از چون. کشیدم سر را او خون من و فرمود عطا من به  نینچ چرا: فرمود شد آ

یم کتبر بدان خواستم: گفتم کردى؟  تهیدستی و فقر و هابیماری دردها، از امانی: فرمود. جو
 (  3٢ و 31/  راءهالزّ  خطبة شرح في البیضاء اللمعة. )رسید نخواهد تو به آتش گاههیچ و گرفتی
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یارت در و  :  است وارد السّلام علیه حسین امام ز
شْهَدُ »

َ
ن َ  وَ أ

َ
ةِ  فيِ سَکَنَ  دَمَكَ  أ   46«.الْجَن َ

  .گرفت جاى بهشت در تو خون که دهم می گواهی و
 : است وارد خبر در و

 . کند می خضاب حسین فرزندش خون از بهشت در السّلام علیها فاطمه
یارت در و وایت طاووس سیّد علّّ ابن که اىجامعه ز  : است وارد نموده ر

شْهِدُ الَله ... »
ُ
نَا أ

َ
رَكُمْ مِنَ الْفَواحِشِ ما ظَهَرَ مِنْ  فَأ ن َ الَله قَدْ طَه َ

َ
ها وَ ما بَطَنَ، خالِقي... عالِمٌ بِأ

 ... ، ة  وَ رَجاسَة  ، وَ دَنِی َ   47«.وَ مِنْ کُل ِ ریبَة  وَ نَجاسَة 
 زا را شما خداوندکه همانا ن... دانایم به ایگیرمرا شاهد می... پس من خالقم الله 

ى هاىزشتی ک ،آلودگی و پلیدى و ،دلی دو و کّ ش هر از و ،باطنی و ظاهر  ساخته یزهپا
 ... . 

 برپیام فضائل از اىپاره که جاآن نکاح کتاب اوّل در الفقهاء تذکرة در الله رحمه حلّّ  مهعلّا  و
 : گوید شمردمی بر را سلم و آله و علیه الله صلّ

 48.ها استآن طهارت کار این ظاهر و جستند،می کتبرّ  حضرتش بول و خون به
*** 

 ولایت؟از ارتداد از اسلام یا 
اس بعد رسول الله إلا  ثلاث أو خمسإرتد  »در روایت:  -4ؤالس  ه است یاسلام بوداآیا ارتداد از «  الن 

 ارتداد از ولایت؟
اق دارند و ه اتّفیمان همادر این باره دو نظر است، ارتداد از اسلام و یا از ایمان، در ارتداد از  -جواب

یمه جمله از ،دلایلّ وجود داردنیز برای ارتداد آنان از اسلام  کر  : آیه 
وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی  »

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
سُلُ أ ا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الر ُ دٌ إِل   ا وَ ما مُحَم َ

عْقابِکُمْ ݩݘَ
اکِرینَ  وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی    49.«عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُر َ الَله شَيْئا  وَ سَیَجْزِي الُله الش 
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ک ى نیست  گر اوصف  ه پیامبرانى پیش از وى برفتند، آیا با اینو محمّد جز پیامبر
کشته شود واپس بر می کس واپس خویش )به گردید حال آناو بمیرد بلکه  که هر 

کفر( بگردد هرگز ذره یان نزند و خدا سپاسگزاران رجاهلیّت  خواهد  ا مزداى به خدا ز
 داد. 

که  یمکه شاهد صدق بر ارتدادی است  کر له و لیه و آرسول الله صلّّ الله عپس از شهادت  ،قرآن 
 .ه استاز آن خبر داد پیش از وقوع ،سلّم

ذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَد َ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأ»
هَا ال َ ی ُ

َ
 یا أ

ݩْ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِب ُ  تيِ الُله بِقَوْم  یُحِب ُ
ݩَ

ة  
ذِل َ

 عَلَی الْمُؤْمِنینَ أ
ݩَ

ة  عَلَی الْكافِرینَ  لِكَ سَبیلِ الِله وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِم  ذ    یُجاهِدُونَ فيعِز َ
 50.«فَضْلُ الِله یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ الُله واسِعٌ عَلیمٌ 

کس از شما از دین خویش برگردد بدا که ايمان آوردند، هر  کسانى  کههان اى   ند 
که دوستشان می ان دارند، با مؤمنیدارد و دوستش مبزودى خدا قومی را پدید آرد 

کافران درشت رفتارند در راه خدا جهاد می خو هستندنرم زنش با  یچ هکنند و از سر
زنش ى نمیسر کس خواهد گر که آن را به هر  دهد و بهراسند، آن فضل خداست 

 .خدا فراخی دهی داناست
گردیده است.و در این آیه ارتداد از دین  کر   ذ

وایاتی بر وقوع ارتد لت اد در آن زمان و احادیث و ر د باقر ام محمّ فرمایش ام، از جمله کندمیدلا
  علیه السّلام:

اسُ » بُو ذَر   الْغِفارِي ُ وَ سَلْمانُ  إِرْتَد َ الن 
َ
؛ الْمِقْدادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ أ ا ثَلاثَةَ نَفَر  بِي ِ إِل  بَعْدَ الن َ

اسَ عَرَفُوا وَ لَحِقُ  ،الْفارِسِي ُ   51.«وا بَعْدُ ثُم َ إِن َ الن 
و  ی غفارمقداد بن الأسود و أبوذرّ  جز سه نفر از مردم همه مرتد شدند:پس از پیامبر 
کسانی شناختند و ملحق شدند.سلمان فارسی  ، پس از آن )از میان( مردم 
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 و فرمود: 
اسُ » ؛ سَلْمانُ وَ أ إِرْتَد َ الن  ا ثَلاثَةَ نَفَر   إِل 

ݩَ
 . «قْدادُ بُو ذَر   الْغِفارِي ُ وَ الْمِ 

 و مقداد. جز سه نفر؛ سلمان و ابوذر غفاریهمه مردم مرتد شدند 
گفتم: پس عمّار )چه شد(؟ فرمود: گوید:   حضرمی 

 قَدْ کانَ جاضَ جَیْضَة  ثُم َ رَجَعَ. 
 )از حق به باطل( میلی نمود و پس از آن بازگشت.

 سپس فرمود:
 
َ
ذي لَمْ یَشُك َ وَ لَمْ یَدْخُ ݥݥإِنْ أ

هُ عَرَضَ في قَلْبِهِ  ،ءٌ فَالْمِقْدادُ لْهُ شَيْ رَدْتَ ال َ ا سَلْمانُ فَإِن َ م 
َ
فَأ

ن َ عِنْدَ ذا  ؛عارِضٌ 
َ
لامُ  -أ میرَ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ

َ
مَ بِهِ   -یَعْني أ

اسْمَ الِله الْأَعْظَمَ لَوْ تَكَل َ
بَ وَ وُجِئَتْ  کَذا فَلُب ِ لْعَةِ وَ مَر َ بِهِ لَأَخَذَتْهُمُ الْأَرْضُ وَ هُوَ ه  في عُنُقِهِ حَت ى  تُرِكَتْ کَالس ِ

ذا مِنْ ذاكَ بایِعْ فَبایَعَ  با عَبْدِ الِله! ه 
َ
لامُ فَقالَ: یا أ میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ

َ
بُو ذَر    ،أ

َ
ا أ م 

َ
وَ أ

کُوتِ  لامُ بِالس ُ میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ
َ
مَرَهُ أ

َ
خُذُهُ فيِ الِله لَوْمَةُ الْغِفارِي ُ فَأ

ْ
وَ لَمْ یَکُنْ تَأ

مَرَ بِهِ 
َ
مَ فَمَر َ بِهِ عُثْمانُ فَأ

نْ یَتَكَل َ
َ
ا أ بی  إِل 

َ
نابَ  .لائِم  فَأ

َ
لَ مَنْ أ و َ

َ
اسُ بَعْدُ فَكانَ أ نابَ الن 

َ
ثُم َ أ

بُو عَمْرَةَ وَ فُلانٌ 
َ
بُو ساسانَ الْأَنْصارِي ُ وَ أ

َ
وَ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُ حَق َ  -عقد سبعة حتّی   -       أ

بْعَةُ  ؤُلاءِ الس َ ا ه  لامُ إِل  میرِ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ
َ
 5٢.«أ

گر آن در او داخل نگشت پس او )از تردید( که شک نکرد و چیزی بدانى( )خواهی را میا
کهمقداد است. امّ   یعنی نزد او ـاسم اعظم همانا » ا سلمان همانا در قلبش عارض شد 

گر آن ـمیر المؤمنین علّی علیه السّلام ا که ا و  « آنان را زمین بگیردبه یقین را بگوید است 
کوبیده شد و زائده در نتیجهاو چنین بود،  گردنش  یبانش پیچیده و  گر ای مانند غده در 

کرد و فرمود: ای اباعبدپدید آمد و امیر المؤمنین علیه السّلا گذر  الله! این )که بر م از او 
گذشت( پس بیع نتیجهآمد(  سرت کن و بیعت نمود، و امّا ابوذر آن است )که از دلت  ت 

امر به سکوت فرمود و او در راه فرمانبری از الله از را امیر المؤمنین علیه السّلام او  غفاری،
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کی نداشتملامت ملامت )از فرمان مولا( سرباز زد )مطلوبش نبود( مگر او  ،گران با
دور عثمان شد و فرمان )تبعید( او را داد. پس از  در نتیجه )وقتی( ،سخن بگوید کهاین

که بازگشتندابوساسان انصاری و ابوعمره و فلانى  کسانى  )مدتی( مردم بازگشتند و اوّلین 
و حقّ امیر المؤمنین علیه السّلام را جز این هفت  ـ که هفت شخص را نام بردتا این ـ     بود 

 تند. نفر معرفت ننموده و نشناخ
 : فرمود و امام جعفر صادق علیه السّلام

اسُ » ا قُبِضَ ارْتَد َ الن  بِي َ لَم  عْقابِهِمْ  إِن َ الن َ
َ
ارا  عَلی  أ ؛ سَلْمانُ وَ الْمِقْدادُ وَ أ کُف  ا ثَلاثا   إِل 

ݩَ
بُو ذَر   

ا قُبِضَ رَسُولُ الِله جاءَ أ ،الْغِفارِي ُ  هُ لَم   إِن َ
ݩَ

  رْبَعُونَ رَجُلا  إِلی  
َ
ݪݪݓ عَلِي ِ بْنِ أ لامُ ٮ ي طالِب  عَلَیْهِ الس َ

ا سَمِعْنا مِنْ رَسُولِ الِله  :فَقالُوا . قالَ: وَ لِمَ؟ قالُوا: إِن  بَدا 
َ
حَدا  طاعَة  بَعْدَكَ أ

َ
لا وَ الِله لا نُعْطي أ

مَ صَ 
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ

ݥݥونَ؟ قالُوا: نَعَمْ. قالَ: فَأ . قالَ: وَ تَفْعَلُ فیكَ یَوْمَ غَدیرِ خُم    ل َ
تُوني ݩْ

قینَ.   غَدا  مُحَل ِ
وح شدهمانا آن که پیامبر قبض ر کفر جاهلیّت مردم مرتد ش ،گاه  ده و به عقب )و 

کافر شدند که آن به تحقیق سه نفر؛ سلمان و مقداد و ابوذر غفاری. مگر بازگشته( و  گاه 
وح شدند، چهل مرد نزد امیر رسول الله قبض د: پس گفتن ؤمنین علیه السّلام آمدند والمر

کسى نمی گاز تو دست )بیعت و( و فرمانبرداری هرگز به  فتند دهیم. فرمود: و برای چه؟ 
وز غدیر  از رسول الله صلّّ الله علیه و آله شنی  رمود: وفدیم. همانا ما درباره تو در ر

گفتند: )فرمان( انجام می  .تان نزدم بیاییدسر تراشیده له. فرمود: پس شما فردا بابدهید؟ 
 امام صادق علیه السّلام فرمود:

هْرِ فَضَرَبَ یَدَهُ عَلی  صَدْرِهِ  ارُ بْنُ یاسِر  بَعْدَ الظ ُ لاثَةُ. قالَ: وَ جاءَهُ عَم  ؤُلاءِ الث َ ا ه  تاهُ إِل 
َ
فَما أ

نْ تَسْتَیْقِظَ مِنْ نَوْمَةِ الْغَفْلَةِ؟ 
َ
نْتُمْ لَمْ رْ إِ ثُم َ قالَ لَهُ: ما لَكَ أ

َ
جِعُوا فَلا حاجَةَ لي فیکُمْ أ

 
ْ
أ رْجِعُوا فَلا حاجَةَ لي إِ سِ فَکَیْفَ تُطیعُون ي في قِتالِ جِبالِ الْحَدیدِ؟ ݥݥتُطیعُوني في حَلْقِ الر َ

 53.«فیکُمْ 
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کسى نیامد. و  لیه لّّ عع)امام  ،بعد از ظهر آمد عمار یاسر)فردای آن( جز این سه نفر 
که از خواب غفلزد و به او فرمود: نمی ارک را بر سینه اودست مبالسّلام(  ت بیدار خواهی 

که نیازی به شما ندارم، شما در تراشیدن سرتان از من اطاعت کنید ینم شوی؟ بازگردید 
کو که مرا در شما نیازی های آهن فرمان میهپس چگونه از من در نبرد  ید؟!! بازگردید  بر

 نیست. 
گو  لامبن أعین از امام جعفر صادق علیه السّ  کالملید: شنیدم عبدحارث بن مغیرة نصری 

گفتپرسید تا اینمی ک شدند؟ فرمود:که به امام   : بنابر این مردم هلا
جْمَعُونَ إِي وَ الِله »

َ
اسُ أ عْیَنَ هَلَكَ الن 

َ
 «. یَا ابْنَ أ

ک شدند.  آری به الله سوگند همه مردم هلا
ق و مغرب  که در مشر گفتم: هرکسی  ک شدند(؟ فرمودمن   :است )همه هلا

ها فُتِحَتْ » لالِ  عَلَی إِن َ بُو ساسانَ إِي وَ الِله  ،الض َ
َ
، ثُم َ لَحِقَ أ ا ثَلاثَة  ارٌ وَ شُتَیْرَةُ   هَلَکُوا إِل  وَ عَم 

وا سَبْعَة   بُو عَمْرَةَ فَصارُ
َ
 «.وَ أ
لت آن فتح شده  مان امامبه اذن و فرکه ایننه  بان،)و رهبری غاصفتح شدند ها بر ضلا

گرایش نموده باشند ک شدندو به اسلام  ، پس از جز سه نفر  ( ، آری قسم به الله همه هلا
 54د.آن ابوساسان و عمّار و شتیره و أبوعمره به آنان پیوستند و هفت نفر شدن

گوید به امام صادق علیه السّلام عرضه داشتم:   ابوبصیر 
 و مقداد. و سلمان شدند جز؛ ابوذر همه مردم مرتد

  فرمود:
بُو ساسانَ »

َ
یْنَ أ

َ
؟ فَأ بُو عَمْرَةَ الْأَنْصارِي ُ

َ
 55.«!وَ أ

کجاست ابوساسان و ابوعمره انصاری؟!.  پس 
که فرموده ما قولافرمود: و  170ص 1براهیم قّمی: جو در تفسیر علّّ بن ا  : خداوند 

ذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَد َ مِنْکُمْ عَنْ د»
هَا ال َ ی ُ

َ
 یا أ

ْ
ة  ݥݥینِهِ فَسَوْفَ یَأ

ذِل َ
َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یُحِب ُ تيِ الُله بِقَوْم  یُحِب ُ
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ة  عَلَی الْكافِرینَ یُجاهِدُونَ في سَبیلِ الِله  عِز َ
َ
 .«عَلَی الْمُؤْمِنینَ أ

گروهی را می ودى  کس از شما از دینش برگردد خدا به ز که آاى اهل ايمان! هر  نان را آورد 
وتن دوست دارد، و آنان کافاند، و در برهم خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمنانْ فر رانْ ابر 

 کنند.سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد می
 : فرمود

 صَ  الِله  سولِ رَ  حابِ صْ أَ لِ  ةٌ بَ خاطَ مُ  وَ هُ »
 سَ  وَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ

  مَ ل َ
 د  م َ حَ مُ بوا آلَ صَ غَ  ذینَ ال َ

وا عَ تَ ارْ  وَ  مْ هُ ق َ حَ   .« ... الِله  دینِ  نْ د 
که حقّ آلاین خطابی محمّد را غصب است به آن اصحاب رسول الله صلّّ الله علیه و آله 

گشتند( ... .  نموده ) و به سبب آن( و از دین الله مرتدّ شده )و خارج 
وایاتو  لت بر اتّحاد اسلام و ایمان  بسیاری آیات و ر  ها: و از آن دارددلا

مْ »
َ
نْ تَسْئَلُوا رَسُولَکُمْ کَما سُئِلَ مُوسى   أ

َ
ݧَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ یَتَب تُریدُونَ أ لِ الْکُفْرَ بِالْإیمانِ ݧ د َ

بیلِ   56.«فَقَدْ ضَل َ سَواءَ الس َ
کنیدخواهید از پیامبرتان ]کارهاى نامعقول و بیهودهبلکه می ، [ درخواست 

که پیش از این از موسی درخواسهمان کفر را به ايمگونه  که  کسی  ان ت شد؟ و 
گمراه شده کند، تحقیقاً از راه راست   .است تبدیل 

ذینَ أ »
ینَ عِنْدَ الِله الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ ال َ ݥݥݥإِن َ الد  ُ

ا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ ݩݩ وتُوا الْکِتابَ إِل 
 57«.فَإِن َ الَله سَریعُ الْحِسابِ بَغْیا  بَيْنَهُمْ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِآیاتِ الِله 

کتاب ]درباره آن گر پس دند م[ اختلاف نکرقطعاً دین  )حق( نزد الله اسلام است. و اهل 
گاه]نسبت به حقّانیّت آنکه از آن ن تجاوز میا ، این اختلاف به خاطر حسد وشدند [ آ

که کافر شود ]بداند  کس به آیات خدا  رسی اوند حساب[ همانا خدخودشان بود؛ و هر 
یع است.  سر
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 58«.وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دینا  فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فيِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ »
کند، هرگز از او پذیرفته نمی و در اشود و و هرکه جز اسلام، دینی طلب )و اختیار( 

یان  .کاران استآخرت از ز
صُ » ذینَ یَتَرَب َ

 لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ ال َ
َ
ونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ الِله قالُوا أ

 لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَالُله یَحْکُمُ 
َ
لِلْكافِرینَ نَصيبٌ قالُوا أ

 59«.لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا   بَيْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ الُله 
که همواره حوادثى را براى شما انتظار می گر از سوى خدا بآنان   ن فتح ورایتابرند، ا

ى رسد، می وز  گویند: مگر ما با شما )در میدان جنگ( نبوديم؟ )پس سهمپیر
کافران بهره گر براى  کنند(، و ا گویند: می ان)از غلبه( باشد، به آن کاى اندخواهی 
که در میان ارتش اسلام بوديم لی د)( بر شما چیره و مسلّط نبوديم؟ آیا )ما  کهو  یدید 

کرديم ى  یان مؤمنان ( و شما را )ازاز ضربه زدن به شما خوددار ( مانع آسیب و ز
ى می وز قیامت میان شما داور شديم )پس سهم غنیمت ما را بدهید( خدا ر
کافران بر ضد مؤمنان قرار ه سلطهکند؛ و خدا هرگز هیچ رامی داده ناى به سود 

 است. 
خْرَجْنا مَنْ کانَ فیها مِنَ الْمُؤْمِنین»

َ
 60«.فَما وَجَدْنا فیها غَیْرَ بَيْت  مِنَ الْمُسْلِمینَ *  فَأ

ون برديمپس هرکه را از مؤمنان در آن شهر بود ]پیش از آمدن عذاب * در  [ بیر
 انان نیافتيم.خانه از مسلم کجا جز یآن

ذي خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ وَ الُله بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ »
 61«.هُوَ ال َ

کافرند، و برخی مؤمن، و خدا  گروهی از شما  ید؛ پس  که شما را آفر چه ه آنباوست 
 دهید، بیناست.انجام می

کثکه ایمان از او منتفی باشد بنانو آ ها جماع آنامامیّه بلکه ار علمای طائفه حقّه شیعه بر قول ا
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عي  ، اسلام او منتفی باشد.کما اد 
 لامگذاری نام غاصبین بر فرزندان بعضی از معصومین علیهم الس  ت نامعل  

لام نام فرزندانشان را به نام غاصبین   می -5لاؤس اند؟ گذاشتهچرا بعضی از معصومین علیهم الس 
کار نشانه  ت آنآیا این   ها نسبت به غاصبین بوده است؟رضایت و محب 

یف - جواب یف نمودن نام فرزندان آنان از  ،بیت نبوّتهای دشمنان اهلاز تحر و»تحر به « عمر
و بن علّي  زند صهباء تغلبیّه و عمر که درباره عمرو بن علّي بن أبي طالب فر  بن عمر بوده است 

و و الحسین  سلّم و آله و الله صلّّ الله علیهاز اجداد رسول بن الحسن بن علّي و هاشم یکی عمر

یف عمر به که بوده عمرو او نام کهاست  شهادت به کربلاء در که الحسن بن الله عبد نام و  نمودند. تحر

یف ابوبکر به نیز را رسید ید برای اند،نوشته بارهاین در هاییرساله شیعه علمای و نمودند، تحر  مز

کر که منابعی به اطّلاع  6٢نمایید. مراجعه گرددمی ذ
*** 

 وقوع قیامت لام به زمان ظهور وعلم معصومین علیهم الس  
ل الله فرجه و هم -6لسؤا لام زمان ظهور امام زمان عج  قوع وچنین زمان آیا معصومین علیهم الس 

 دانسته اند یا خیر؟می قیامت را
بوط به خ یمی علومتمااز محمّد صلوات الله علیهم حضرات محمّد و آل - جواب ئق که مر لا

گاهی دارند، البته نه از خودشان بلکه خداوند تعالی به آن ، تنها است ها تعلیم فرمودهاست آ
گاهی ندارد، آنداند و هیچمی علم به ذات باری تعالی را خدا که خداکسى از آن آ ه وند ارادچه را 

گ نسبت بدان ها رسیده وبه آن ...فرماید علم به تمامیّت آن از تقدیر و مشیّت و کامل و  اهیآ
 : ولایت دارند
ب ِ »...  ݥݥݥمَقادیرِ أ  في إِرادَةُ الر َ ُ

ا فَصَلَ  ،وَ تَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِکُمْ  ،مُورِهِ تَهْبِطُ إِلَیْکُمْ ݩݩ ادِرُ عَم  وَ الص 
حْكامِ الْعِبادِ 

َ
  63«. ...، مِنْ أ
وردگار در تقدیر )و هندسه( امور ب...  آید، و از بیوت شما صادر ر شما فرود میاراده پر
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 ... . گردد،عباد از بیوت شما صادر می گردد، تفاصیل احکاممی
گشته است و هندسه  گشته است،  آنو قیامت تقدیر  ه بو اهل بیت علیهم السّلام تعیین 

رگ بانوی عالم خلقت حضرتآن گاهی دارند: بز  چه شده است و خواهد شد و نخواهد شد آ
 : علیها السّلام به حضرت أبو الحسن علیه السّلام فرمودندفاطمه 

بَا الْحَسَنِ »
َ
عْلَمُ  !إِعْلَمْ یا أ

َ
 64.«... ، وَ ما یَکُونُ وَ ما لَمْ یَکُنْ  ما کانَ  ... أ

که بوده و خوابدان ای ابا الحسن! ... آن  ... .دانمهد بود و نخواهد بود را میچه را 
یماتدر و  کر  : آیات 

لُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ ما فيِ الْأَرْحامِ وَ ما تَدْري نَفْسٌ ما ذا إِن َ » ِ اعَةِ وَ یُنَز  الَله عِنْدَهُ عِلْمُ الس 
رْض  تَمُوتُ إِن َ الَله عَلیمٌ خَبیرٌ 

َ
ي ِ أ

َ
 65«.تَکْسِبُ غَدا  وَ ما تَدْري نَفْسٌ بِأ

که علم قیامت نزد اوست، و او باران را نازل می چه را در کند، و آنیقیناً خداست 
ى ]از خیر و شر[ کس نمیداند؛ و هیچهاست میرحم به دست داند فردا چه چیز

کسی نمیمیاورد زمینی می، و  گمیرد؛ بیداند در چه سر  ت.اه استردید خدا دانا و آ
ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ عِنْدَهُ عِلْ » ذي لَهُ مُلْكُ الس َ

اعَةِ وَ إِلَیْهِ وَ تَبارَكَ ال َ مُ الس 
 66«.تُرْجَعُونَ 

که آسمان رگوار خدایی  اوست و علم  کها و زمین و هر چه بین آنهاست همه ملو بز
 .شویدساعت قیامت نزد اوست و شما همه به سوى او بازگردانیده می

ما عِلْمُها عِنْدَ رَ » انَ مُرْساها قُلْ إِن َ ی 
َ
اعَةِ أ ݪݪ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الس  ا هُوَ ݓ  ٮ یها لِوَقْتِها إِل  ي لا یُجَل 

 
ْ
ماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأ ا بَغْتَة  یَسْئَلُونَكَ کَأݥݥثَقُلَتْ فيِ الس َ  تیکُمْ إِل 

ݩݩَ
ما  كَ حَفِي ٌ عَنْها قُلْ إِن َ ن َ

اسِ لا یَعْلَمُونَ  کْثَرَ الن َ
َ
کِن َ أ  67«.عِلْمُها عِنْدَ الِله وَ ل 

که چه وقت فراخواهد رسید؟ پاسخ ده ت قیامت می)اى رسول ما( از تو از ساع پرسند 
کسی به جز او آن را به هنگامش آشکار نکند، )شأن(  که علم آن نزد پروردگار من است، 
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گهانى. از تو آن ساعت در آسمان ها و زمین بسی سنگین است، نیاید شما را مگر نا
گاهی. بگو: علم آمی کاملا )از خود( بدان آ گویی تو  ن ساعت محققاً نزد خداست، پرسند 

گاه نیستند.  کثر مردم آ  لیکن ا
که که إجلاء  آمده است  ن قت آوعلم به مرسای آن عند الله و در حیطه قدرت او است، اوست 

 باشد. کند و آن بغتة میرا می
یمه:  کر  و در 

انَ مُرْساها *» ی 
َ
اعَةِ أ نتَْ مِنْ ذِكْراها یَسْئَلُونَكَ عَنِ الس 

َ
كَ مُنْتَهاها لی  إِ  * فیمَ أ  68«.رَب ِ

کی بر پا شود؟ *از تو می کاچتو را  پرسند قیامت  که از آن به یاد آه  ى؟ر است دیگر   * ر
 کار آن ساعت به خداى تو منتهی شود. 

کبری( به ربّ تعالی می   باشد.منتهی و نهایت و بازگشت علم به ساعت قیامت )صغری و 
یمه:  کر  و در 

 إِلَیْهِ یُرَد ُ عِ »
ُ
کْمامِها وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أ

َ
اعَةِ وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرات  مِنْ أ وَ لا تَضَعُ  نْثى  ݥݥلْمُ الس 

ا بِعِلْمِهِ وَ یَوْمَ یُنادیهِمْ أ  إِل 
ݩَ

ا مِنْ شَهیدٌ  یْنَ شُرَکائي اكَ ما مِن   69«.قالُوا آذَن 
یاید و ناز غنچه خود بیرون  اىگردد، و هیچ میوهعلم به ساعت قیامت به او )الله( بازمی

که خداوند  ى  لی او. و روز کان ه مشربهیچ آبستنی بار بر ندارد و نزاید مگر به علم از
ی که شر کند: آن معبودان باطلی  گوین کخطاب  کجا رفتند؟ مشرکان  د: من پنداشتید 

ی گواه نیست )که تو شر کس  که از ما هیچ   کبار الها، ما حضور تو عرضه داشتيم 
 ى(.اداشته

کسى از خود و منقطع از ربّ جلّ و علا نمبازگشت علم السّ  تواند یاعة به خداوند است هیچ 
  کاشف آن باشد.

 : فرمایدو  می
زَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ » ا رَ لاةَ وَ مِم  ذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الص َ

 70.«ال َ
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وزیندارند و از آا میآورند و نماز را بر پکه ایمان به غیب میکسانی ایم داده چه به آنان ر
 کنند.انفاق می

که از آنمؤمنان حقیقی است، به آنایمان به غیب از اعمال  ین اتلزم ها در غیب است و مسچه 
که شامل حضرات اهل یرا آنان مرتضی و مجتبای ربّ جلیل مینیست   باشندبیت نبوّت باشد ز

یمه کر  : به دلیل آیه 
حَدا    غَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلی  عالِمُ الْ »

َ
ݩݩ  * إِل غَیْبِهِ أ ݧ ݧ ݧ ݧ هُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ  ا مَنِ ارْتَضى  ݧ مِنْ رَسُول  فَإِن َ

 71«.یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدا  
گاه نمیاو عالم به غیب است و هیچ که به کند * مگر آنکس را بر غیب خود آ کس 

که فرش یده است  ى برگز و و پشت سر او میپیامبر  شیاطینفرستد )تا تگان را از پیش ر
گوش نربایند(.  اسرار وحی را به سرقت 

  و آیه:
بِ وَ ما کانَ  ما کانَ الُله لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلی  » ی ِ نْتُمْ عَلَیْهِ حَت ى  یَمیزَ الْخَبيثَ مِنَ الط َ

َ
ما أ

کِن َ  مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشاءُ فَآمِنُوا بِالِله وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ   الَله یَجْتَبيالُله لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَ ل 
جْرٌ عَظیمٌ 

َ
قُوا فَلَکُمْ أ  7٢«.تُؤْمِنُوا وَ تَت َ

که بر آنید وانگذارد تا آن نى  کنو ک ن( ناپاکه )با امتحاخداوند هرگز مؤمنان را بدین حال 
کند. و خدا همه شما را از  کرا از پا گاه نسازد و لیکن جدا  که را غیب آ و شیّت امهر 

گرفت  یند، پس شما به خدا و پیغمتعلق  يمان ابرانش )به این مقام( از پیغمبران خود برگز
ید و پر گاه ايمان آر که هر  ید،   .هیزکار شوید اجر عظيم خواهید یافتبیاور

، آنان اوست سّلام داده است در حیطه قدرتبیت علیهم البه حضرات اهل خداوندچه و آن
و  گیرند.چه دارند از خداوند است و نه از خودشان و بر او پیشی نمیاللّهی دارند و آنمقام عند

کتاب و أجل را طی اگانه: مشیّت، چه از اشیاء است و مراحل هفتآن راده، قدر، قضاء، إذن، 
کبر و  ندی هردو مخلوقنموده باشد در حیطه علم و ولایت آنان قرار یافته است و قیامت صغری و 
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اند، و از علم به ذات قدّوسی ربّ خود را طی نموده 73... مراحل: مشیّت و اراده و قضاء و قدر و
که مستأثر و خاصّ به اوست  نمی بیت باشد، از ناس در غیب است و حضرات اهلتعالی 

و هستند بنابر این در حیطه علم  «من ارتضٰی من رسول و مجتبای ربّ »عصمت و طهارت 
گرفته است.ولایت اهل که  74بیت علیهم السّلام قرار  و  75تحرف اس ٢7و تمامی حروف علم 

که  )که اشاره دارد بر علم و ولایت بر همه و هر چیز جز ذات مقدّس  76حرف است 73اسم اعظم 
  د.باشالله تعالی( نزد حضرات محمّد و آل محمّد صلّّ الله علیهم می

ا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْ » مُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُل َ شَيْ  تی  إِن  حْصَيْناهُ فيوَ نَکْتُبُ ما قَد َ
َ
إِمام   ء  أ

  77«.مُبین  
گذشته و آثار وجودى آیندهما مردگان را زنده می کردار   ت خواهيمشان همه را ثبگردانيم و 

وشن خدا )قلب امام و خلیفة الله( همه چیز را ب  .ايمهه آوردره شماکرد، و در لوح محفوظ و ر
که  گردیده است و هر تر و خشکی هر چیز)علم و ولایت احاطی بر( و امام مبین   ،در او احصاء 

لّی معصوم است.   78همانا و
ِ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة  » ا هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فيِ الْبَر  ا  وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِل  إِل 
ة  فيیَ  ا في عْلَمُها وَ لا حَب َ   79.«کِتاب  مُبین   ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْب  وَ لا یابِس  إِل 

گاه نیست و نیز آن کسی جز او بر آن آ کلیدهاى غیب نزد اوست،  چه در خشکی و و 
یاست همه را می گاه است و نهافتد مگر آنداند و هیچ برگی از درخت نمیدر هیچ  که او آ

یکینهدا یر تار کتابی مبین اسهاى زمین و نه هیچ تر و خشکی، جز آناى در ز  ت. که در 
یده و  هرچه 80ندهستانا حضرات خاندان عصمت و طهارت و مفاتیح غیب الهی هم که آفر را 

یند به مشیّت است و ظرف مشیّت او آنهایند  81.بیافر
*** 

 هرا سلام الله علیهات حضرت فاطمة الز  رهبری   امامت و
ت بر  -7الؤس کبری، امامت و رهبری  یقه طاهره فاطمه زهراء سلام الله علیها علاوه بر عصمت  آیا صد 
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ه   در جهت نفی و اثبات این مطلب بیان فرمایید.  را مخلوقات خداوند تعالی را دارند یا خیر؟ ادل 
لله و الوات صد مّ سماء الله تبارک و تعالی الحسنی محمّد و آل محابا استعانت از حضرات  -جواب

یلّ لیهم ع وات اللهیاسین صلو تأویلّ طه و آل سلامه علیهم درصدد پاسخ به سؤال از وحی تنز
 آییم: الله العظمی فاطمة الزّهراء سلام الله علیها برمیدرباره حضرت آیة
گفت و از شخصیّت بیتهای عموم مردم میدرباره شخصیّت نظیر حضرت صدّیقه وان سخن 

کسانی میکبری سلام  که از سنخ ذات اویند و معرفت اوالله علیها تنها  لیاء توانند بگویند 
ه ن و معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین صنع الله تبارک و تعالی است و موهبتی

کتسابی پس به ناچار آن را از او درخواست نموده و عرض می  کنیم: ا
  الل  »...

ݩ
فْني ِ تَكَ  هُم َ عَر  تَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دینيفَ  حُج َ فْني حُج َ ِ كَ إِنْ لَمْ تُعَر   8٢«.إِن َ

گر حجّتت را به من نشناسانى از ... بار که ا گدالها حجّتت را به من بشناسان  مراه ینم 
 گردم.می

 الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم : بنا بر فرمایش رسول
یده شده حضرت فاطمه از نور عظمة الله بی و حجاب الله است، إشراق نور و ضیاء واسطه آفر

که از نور الله نور آسمان یرا  یده شدهها و زمین )عالم ملکوت و ناسوت( از نور ایشان است ز ، آفر
از نور ـ  باشندکه خلفاء الله و قوّام بأمر الله میـ است و نور أئّمه هدی افضل او از جمیع انبیاء 

 83.اوست
 د درکه الله تعالی در حدیث قدسی خو یّد اوصیاء استت افضل انبیاء و سعلّت غائی خلق

 بارگاهش به سیّد رسل فرمود:
حْمَدُ! لَوْلاكَ لَما خَلَقْتُ الْأَفْلاكَ، وَ لَوْ لا عَلِي ٌ لَما خَلَقْتُكَ، وَ لَوْ لا فاطِمَةُ لَما »

َ
یا أ

  84«.خَلَقْتُکُما
گر تو نبودى افلا گر علّی را نمی کاى احمد! ا یدم، و ا یدم،نبود تو را نمی آفر گر فاطمه آفر  و ا

یدم.از شما را نمی کینبود هیچ  آفر
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 85فاطمه از رسول الله و رسول الله از فاطمه است.
نبیاءدر خلقت نوری متّحدند.   است. 86او بضعه خاتم الأ

مبعوث به نبوّت و رسالت نبیاء و رسل او  ،قرار به حضرتش خلیفة الله شدابه معرفت و  ،آدمو 
 87.دشدن

که  88الله و دلیل و برهان توحید استهمانند حضرات أئّمه معصومین آیة حضرت فاطمه چنان 
 فرمودند: 
ذینَ لا یُعْرَفُ ... »

ا بِسَبیلِ مَعْرِفَتِنا الُله  وَ نَحْنُ الْأَعْرافُ ال َ  89.«إِل 
که الله شناخته نشود جز به سبب راه شناخت ما «اعراف»... و ماییم  بیت )اهل همانان 

 وحی(.
ین خلق است هممضاف بر این چون رسول و وصّی و که حضرت فاطمه سلام الله علیها از بهتر

یح فرمایش رسول الله گشته است بلکه نام حضرت از اسم فاطر  ،سبطین بنابر صر که مشتق 
 90باشد.اشاره به خلق به سبب و واسطه حضرت می و بوده به معنی خلق نمودن لا من شيء  

 علیه السّلام به ایشان فرمودند: حضرت امیر المؤمنیننّبوّة است، بقیّة ال
ةِ، ...» بُو َ ةَ الن ُ فْوَةِ، وَ بَقِی َ   91.«...  یَابْنَةَ الص َ

یده )خداوند(، و ای باقی  .... وّتمانده از نب... ای فرزند برگز
  و فرمودند:

سالَةِ، وَ ... » ِ ةِ، وَ شَمْسَ الر  بُو َ ةَ الن ُ   9٢.«...  مَعْدِنَ الْعِصْمَةِ وَ الْحِکْمَةِ، یا بَقِی َ
 ... .و حکمت رشید رسالت، و معدن عصمتمانده نبوّت، و خو... ای باقی

 اند: و فرموده
ةِ وَ الْإِمامَةِ » بُو َ زَخٌ بَیْنَ بَحْرِ الن ُ ةِ، وَ بَرْ بُو َ ةُ الن ُ  93.«إِن َ فاطِمَةَ بَقِی َ

زخ )و واسطه و میانه( بین نبوّ نبوّت،  ماندهفاطمه، باقیهمانا    ت.ت و امامت اسو بر
که وارد  «النبوّة حجاب»خود ، و 94«مصطفاة الله» سلام الله علیها فاطمة الزّهراء است چنان 
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  شده است:
 «...  

هْلِ بَيْتِهِ  هُم َ صَل ِ عَلی  الل  
َ
د  وَ أ اهِرَة ،مُحَم َ تي شَر َ ، وَ صَل ِ عَلَی الْبَتُولِ الط 

فْتَ مَوْلِدَها ... ال َ
ةِ   وَ سَلَلْتَ مِنْها أ ،بِنِساءِ الْجَن َ

ݩݩَ
ةِ، وَ أ ئِم َ  نْوارَ الْأَ
ݩݩَ

ةِ، ... دُونَها حِجابَ  رْخَیْتَ  بُو َ  95«. الن ُ
که ولایت در معرفت دارد،  .از آن اوستنیز ولایت در طاعت  همانطور 

یمه:آیه بنابر و    کر
  96.«مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ »

که با هم ملاقات دارند به هم درآمیخت. یا را   دو در
یایمیر المؤمنین اچون همحضرت آن ،و احادیث بسیار رف علم الله است. علیهما السّلام در  ژ

 97دارا هستند. کفویّت ایمانی امیر المؤمنین علیه السّلام را ایشان
که میر الماهمراه با  ولام فر صادق علیه السّ امام جع ازؤمنین علیه السّلام شفع است  ایت است ر

 : فرمودکه 
که فرمود از  ائّمه  «ر  عَشْ  وَ لیال  » حضرت قائم عجّل الله فرجه است، «وَ الْفَجْرِ » سخن خداوند 

فْعُ » امام حسن تا امام حسن هستند، وَ » سّلام هستندالمؤمنین و فاطمه علیهما الامیر «وَ الش َ
یک ندارد، که یگانه استالله  «الْوَتْرُ  یْلِ إِذا یَسْرِ »است و شر

که تا قیام دولت حبتر است «وَ الل َ
 98. قائم عجّل الله فرجه ادامه دارد

یم و بیانات آن حضرات درباره  کر بنابر تفسیر طٰهٰ و آل یاسین صلوات الله علیهم از آیاتی از قرآن 
همه فرض و امامتش بر  طاعتش بر ،هراء سلام الله علیهاحضرت صدّیقه طاهره فاطمة الزّ 

یست.از نسل خود  رات أئّمه معصومینحض   99صلّّ الله علیهم اجمعین ساری و جار
طهارش و ابیت هلاالله و پیامبری هیچ پیامبری تکامل نیافت مگر با معرفت ولایت رسول

 100.ها و قبول و إقرار این فضل فاطمه و محبّت ایشان
  رمود:فمامت ادر وصف ضی صلوات الله و سلامه علیه ضا المرتحضرت امام علّّ بن موسی الرّ 

جَل ُ قَدْرا   »...
َ
عْظَمُ شَأْ  ،إِن َ الْإِمامَةَ أ

َ
عْلی   ،نا  ݥݥݥوَ أ

َ
مْنَعُ جانِبا   ،مَكانا   وَ أ

َ
نْ  ،وَ أ

َ
بْعَدُ غَوْرا  مِنْ أ

َ
وَ أ
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اسُ بِعُقُولِهِمْ  وْ یَنالُوها بِآرائِهِمْ  ،یَبْلُغَهَا الن 
َ
وْ یُقیمُ  ،أ

َ
إِن َ الْإِمامَةَ  ...، وا إِماما  بِاخْتِیارِهِمأ

ݥݥا 
اميݘݩݩُ ام ،س ُ الْإِسْلامِ الن    101.« ...ي، وَ فَرْعُهُ الس 

تر، و شأنش بزرگتر، و منزلتش عالیتر، و مکانش  ، و نیعترم... همانا امامت قدرش والا
گودتر از آن است یاان آنکه مردم با عقل خود به آن رسند، یا به آرائش عمقش  بند، و را در

کنندیا  یشه اسلام با... همانا امامت اساس با انتخاب خود امامی منصوب  و لنده و ر
 ... .شاخه بلند آن است

که و همان حضرت که معرفت حقیقت امام دست نایافتنی است چنان ،با عقل عموم مردمطور 
ا علیه قیقت حضرت فاطمهح، خلق از معرفت فرمود السّلام ضا المرتضی علیهامام علّّ الرّ 

یده و منقطع و ناتوان می السّلام   :باشند. امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودنیز بر

یْلَةُ فاطِمَةُ،...  »
دْرَكَ  فَقَدْ  مَعْرِفَتِها حَق َ  فاطِمَةَ  عَرَفَ  فَمَنْ  الُله، الْقَدْرُ  وَ  الل َ

َ
ما وَ  الْقَدْرِ، لَیْلَةَ  أ  إِن َ

یَتْ   10٢.« ... مِنْ مَعْرِفَتِها، - أو - مَعْرِفَتِها عَنْ  فُطِمُوا الْخَلْقَ  لِأَن َ  ةُ فاطِمَ  سُم ِ
که به قدر... )مقصود از( اللّ  کسى  حقّ  یله فاطمه است، و قدر الله است، پس هر 

فاطمه  ین خاطرنموده، و تنها به ادرک شب قدر را همانا  ،معرفت فاطمه او را شناخت
که  یده شدند همه خلق ازنامیده شد   ... .معرفت او بر

یم است إنزالا  لیلة القدر و حضرتش  کر من الرّبّ الجلیل، و حضرتش همان  ظرف إنزال تمام قرآن 
که لهو و لغو و  لّی معصوم است، همو  ئکه بر و که واسطه تنزّل مقدّرات و ملا وح القدس است  ر

 کند و علمدید میو تسعنایت الله را توفیق لعب و حدثانی بر آن نیست و حضرات آل
  103آموزد.می

 104ت.حضرت اسمامت خاصّ  نسل آنا
کلّیّه  عبارتند ازکه ط امامت ظاهری یشرا عصمت و طهارت، اعلمیّت، افضلیّت و خلافت 

  .باشند، همه را دارا می107بودنربّ جلیل ث و محدّ   106، مقام شاهد بر خلق105الهیّه
الله است نه تنها بر  ةحجّ لیها السّلام حضرت فاطمه ع ،امامت بر مردم انتصابی الهی است
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که بر اهل عصمت ݢکه108خلق  ݢ ݢ  .کندرتبی ایشان میجوهری حکایت از تقدّم  ݢ
که فرمودند: در خطبه فدکیّه و در بیان حضرت   است 

تُهُ وَ مَحَل ُ قُدْسِهِ  ،وَ نَحْنُ وَسیلَتُهُ في خَلْقِهِ  »... تُهُ  وَ نَحْنُ  ،وَ نَحْنُ خاص َ وَ  ،غَیْبِهِ  في حُج َ
 
َ
 109.«... ، نْبِیائِهِ نَحْنُ وَرَثَةُ أ

، و ما دس او... و ماییم وسیله خداوند در میان خلق او، و ماییم خاصّان او و جایگاه ق
 ... . ییم، و ما وارثان پیامبرانش هستیمهای او در غیب اوجّتح

  :ندو فرمود
هْلَ الُله عَلَیْکُمُ الْإِی   110فَفَرَضَ )فَجَعَلَ(»... 

َ
رْكِ؛ ... وَ طاعَتَنا )أ ِ مانَ تَطْهیرا  لَکُمْ مِنَ الش 

(   111الْبَيْتِ( مانا 
َ
ا  )أ ةِ، وَ إِمامَتَنا لَم 

 113«.... ، لِلْفُرْقَةِ    11٢نِظاما  لِلْمِل َ

ک بودن از )آلودگی( شرک؛ ايمان را بر شما واجب فرمود...  ام و اطاعت )از ... الله برای پا
حپجب قه وابرای اجتماع )و امانى( از تفر ظام ملّت، و امامت ما رابیت( را برای ناهل

 ... .  نمود )قرار داد(
که فرمود: هْلَ الْبَيْتِ(... » دقت شود 

َ
ةِ، وَ إِمامَتَنا   114وَ طاعَتَنا )أ

و « ...نِظاما  لِلْمِل َ
ـ           واجب است البیت است و اطاعت از او بر انبیاء و غیر آنان حضرتش از اهل

گذشتچنان ی ـ چه  کنید( 135را او نیز امام است و شیعه دارد. )به پی نوشت ز  مراجعه 

یث الهی و انبیاء  حضرت  115.ه استبرای ائمّ و مصحف خود واسطه علوم و موار
باشند، و رضایت و غضب ایشان نقش اساسی در همه می و واسطه مقدّرات در لیلة القدر 

 116مراحل مقدّرات را دارد.

یمه مباهلهمقا کر وشن است.  118نذارو آیه إ  117م حجّیّت ایشان در آیه    ر
ین ده اوّلین و سیّ که جمعین بلا بهشت استهل اه زنان سیّدفاطمه سلام الله علیها حضرت  آخر

 119.بیّینسوای خاتم النّ است 
  1٢0.واجب استنیز واجب است مودّت ایشان  همه بر بیتاهل حضرات مودّت کهچنانهم
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ک رضا   1٢1.تعالی رضا و غضب ایشان استتبارک و و غضب الله ملا
  1٢٢.مرفوع استبإذن الله بیت ایشان 

صلّّ الله علیه و آله و  الله و صاحب خمس است و این مقام وراثی رسول اللهالقربای رسولاو ذی
  1٢3.است سلّم
ل   ث    1٢4.ایشان است، در آیه نور «نور الله کمشكاة»م 

 : «ءُ تُها یُضيیَكادُ زَیْ » :اندفرمودهو 
رُ مِنْها یَكادُ الْعِلْمُ »   1٢5«.یَتَفَج َ

گیرد.نزدیک است  که نور علم از او درخشش 
ها » ن َ

َ
ي ٌ  کَوْكَبٌ کَأ ِ میر المؤمنین به امام سجّاد و االله به امام باقر و در حدیث در حدیث رسول «دُر 

کاظم به حضرت فاطمة الزّ  ت الله علیهم أجمعین تأویل هراء صلوادر حدیث امام صادق و امام 
که همسانی ایشان با مقام امامت  که 1٢6.دانسته شده استگشته است  کسى  که نباشد  و چرا 

گرامیش فرمود: رسول  الله صلّّ الله علیه و آله درباره مادر 
ݥݥإِن َ بَطْنَ أ » ُ

كِ کانَ لِلْإِمامَةِ وِعاء  ݩݩ  1٢7«.م ِ
 همانا شکم مادرت ظرف امامت بود.

گرامش و بر ایشان بر و أفضلیّت    .امامان از نسل خود مسلّم استمادر 
لَة  » یمه «بِئْر  مُعَط َ کر کاظم علیهما السّلام به امام 1٢8در آیه  بنابر فرمایش امام صادق و امام 

المؤمنین علیه امام صادق علیه السّلام به امیر تفسیر شده، و در حدیث دیگری از 1٢9صامت
وایت صالح بن س 130السّلام هل از امام صادق علیه السّلام به حضرت فاطمه و امامان و در ر

   131از فرزندان ایشان تفسیر شده است.
 پس او نیز چون امیر المؤمنین  و ائّمه معصومین علیهم السّلام امام صامت است.

ین اهل زمین است او   13٢.«عُنْصُرا  وَ شَرَفا  وَ کَرَما  »بهتر
کرامتاز جهت عنصر )جوهرا    )ذاتی(. ( و شرافت و 
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یف است.  133اسوه حضرت صاحب الأمر حجّة ابن الحسن المهدیّ عجّل الله فرجه الشّر
یمه آل محمّد صلّّ آن کر کنه حقیقت آن حضرت نیست، و در دولت  کر شد  چه در این مختصر ذ

نبیاء و ساداتنا  الله علیهم و سلّم و در قیامت بیان خواهد شد، و ظرف قابل آن خاتم الأ
  134که را مشیّت نمایند.ند و هر آنالأوصیاء هست

یزانم به فدای آن یانه خوردهجانم و جان عز اش و درگاه که رضای الله در رضای او، و دستان تاز
الرّسول بود و حجّت بر حجج الله، شفیعة شیعتها و شفیعة گاه رسول و وصّی و آلاش بوسهخانه

 135.محبّیها است
گردید از آیات و احادی کر  ث نورانی درباره حضرت آیة الله العظمی فاطمة الزهراء از آنچه ذ

که از فاضل طینت حضرات محمّد و آل کسى  محمّد صلوات صلوات الله و سلامه علیها برای 
رگ است  و جعلنا الله  136فهنیئاً للمسلّمین لهمالله و سلامه علیهم أجمعین باشد غنیمتی بز

  منهم.
*** 

 لامم الس  ه اثنی عشر علیهنصوص در مورد ائم  
لام با ذکر نام و  -8ؤالس ه اثنی عشر علیهم الس  وازده سامی داآیا احادیث معتبری در نص  بر ائم 

 خلیفه وجود دارد؟
یم تفسیر و قرآن ازآیه  39حدّاقل  -جواب  ، در اینده استتأویل به دوازده امام معصوم ش کر

کتاب  خصوص ئمّ مامة ا إفي ثرجامع الأ»به   110-٢5اتصفح «یهم السّلامعشر عل ثنيلإة الأ
 مراجعه شود.

وایات بسیاری  لت ر کهدلا دیگر  را قبل از خلقت امامان معصومخداوند تعالی انوار  دارد 
یده است   .مخلوقات آفر

وایات بسیاری در باب اختیار نمودن خداوند تعالی امامت امامان دوازده  است.گانه ر
وایات بسیاری در نصّ خداوند تعالی است بر  صلّّ الله  امامت دوازده امام در معراج رسول اللهر
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  علیه و آله.
وایت وایاتی در نصّ جبرئیل از جانب خداوند تعالی بر امامت دوازده امام به ر م مان علیهاما و ر

  ها است.نیز از راویان آنو عائشه  است،  السّلام
وح و حدیث لها آناز جمله  ،بر تنصیص خدای تعالی بر امامت دوازده امام آمده است احادیثیو 

  است. خواتیم و غیر آن
کتابو بشارت ون و عهد موسیهایی از انبیاء و  کتاب شمع های تورات و مقدّس و هار  وون و 

بور و نوشته لت داردکه  ایبر صخره ایانجیل و ز وای ،بر امامت دوازده امام دلا ر شهادت اتی بو ر
  لسّلام.علیهم ا مخلوقات بر امامت دوازده امام

الله بر لرسو و نصوصی از رسول الله صلّّ الله علیه و آله بر امامت دوازده خلیفه و نصوصی از
یّون عیسى و تعدادامامان بعد از او به تعداد اسباط و نقباء بنی های سال ماه اسرائیل و حوار

 .وجود دارد
و  ستندتن ه پس از او دوازده که امامانبر این استالله صلّّ الله علیه و آله نصوصی از رسول

ین آنیهعل ها علّّ لین آناوّ   .فرجه استاللهها حضرت قائم عجّلالسّلام و آخر
ن امام رزنداکه نه تن از امامان از فبر ایناست  الله صلّّ الله علیه و آلهو نصوصی از رسول

 .السّلام هستند حسین علیه
کر میدر این هابرخی از آن هک و نصوصی از آن حضرت به نام امامان است  گردد:جا ذ

که به امام حسین رسول -1  فرمود:  علیه السّلامالله صلّّ الله علیه و آله 
ةِ  صُلْبِكَ  مِنْ  یَخْرُجُ  !یا حُسَیْنُ » ئِم َ ةِ مِنْهُمْ مَهْدِي ُ ه   ،تِسْعَةٌ مِنَ الْأَ ا اسْتُشْهِدَ فَإِذَ  ،ذِهِ الْأُم َ
 
َ
نتَْ  ، بَعْدَهُ بُوكَ فَالْحَسَنُ ݥأ

َ
عَلِي ٌ  فَإِذا مَضى   ،فَإِذَا اسْتُشْهِدْتَ فَعَلِي ٌ ابْنُكَ  ،فَإِذا سُم َ الْحَسَنُ فَأ

دٌ ابْنُهُ  دٌ فَجَعْفَرٌ ابْنُهُ  فَإِذا مَضى   ،فَمُحَم َ  فَإِذا مَضى   ،ابْنُهُ  جَعْفَرٌ فَمُوسى   فَإِذا مَضى   ،مُحَم َ
دٌ ابْنُهُ  مَضى   فَإِذا ،فَعَلِي ٌ ابْنُهُ  مُوسى   دٌ فَعَلِي ٌ ابْنُهُ  فَإِذا مَضى   ،عَلِي ٌ فَمُحَم َ عَلِي ٌ  فَإِذا مَضى   ،مُحَم َ

ةُ بَعْدَ الْحَسَنِ  ،فَالْحَسَنُ ابْنُهُ  کَما  یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطا  وَ عَدْلا   ،فَإِذا مَضَى الْحَسَنُ فَالْحُج َ
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 137.«مُلِئَتْ جَوْرا  وَ ظُلْما  
هاست مهدیّ این امّت، شوند، از آناز پشت تو نه تن از امامان خارج می ای حسین!

که پدرت شهید شد امام پس از او حسن است، و آنپس آن که حسن مسموم گاه  گاه 
زندت علّی امام است، پس چون علّی رفت پسر ش شد تو امامی، و چون شهید شدی فر

است، پس چون جعفر رفت  محمّد امام است، و چون محمّد رفت پسرش جعفر امام
که موسی رفت پسرش علّی، پس چون علّی رفت پسرش پسرش موسی، و پس از آن

که علّی رفت پسرش حسن، و پمحمّد، پس چون محمّد رفت پسرش علّی، پس آن س گاه 
که زمین را از قسط و عدل پر از آن که حسن رفت پسرش حضرت حجّت امام است، او 

که پر از ستمکند همان   و ظلم شده باشد. طور 
نصاریّ و حارث و سعید بن قیامیر الله رسول س ازالمؤمنین علیه السّلام و جابر بن عبد الله الأ

کرده وایت  که صلّّ الله علیه و آله ر  فرمود: اند 
نَا وارِد»
َ
اق ،الْحَوْضِ  عَلَی كُمْ ݩݩُ أ نتَْ یا عَلِي ُ الس 

َ
وَ عَلِي ُ  ،سَیْنُ الْآمِرُ وَ الْحُ  ،ائِدُ وَ الْحَسَنُ الذ   ي،وَ أ

دُ بْنُ عَلِي  )الْفارِطُ(،  بْنُ الْحُسَیْنِ الْفارِضُ  اشِرُ  ݬݬ  وَ مُحَم َ ائِقُ  ،الن  د  الس  وَ  ،وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَم َ
ینَ وَ الْمُبْغِضینَ وَ قامِعُ الْمُنافِقینَ  نُ  وَ عَلِي ُ بْنُ مُوسى   ،مُوسَى بْنُ جَعْفَر  مُحْصِي الْمُحِب   مُزَی ِ

دُ بْنُ عَلِي   ،الْمُؤْمِنینَ  ةِ في دَرَجاتِهِمْ  ݬݬ  وَ مُحَم َ هْلِ الْجَن َ
َ
د  خَطیبُ  ،مُنْزِلُ أ وَ عَلِي ُ بْنُ مُحَم َ

جُهُمُ الْحُورَ  یَوْمَ الْقِیامَةِ( -)شیعَتِهِمْ  شیعَتِهِ  ِ و   أ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي   سِراجُ  (،الْعینَ )وَ مُزَ
ݩَ

هْلِ 
ةِ یَسْتَضيئُونَ بِهِ ا (وَ الْقائِمُ  ،لْجَن َ ُ

  شَفیعُهُمْ  )وَ الْهادِي الْمَهْدِي ِ
ْ
ذَنُ ݥݥیَوْمَ الْقِیامَةِ حَیْثُ لا یَأ

ا لِمَنْ یَشاءُ وَ یَرْضى    138«.الُله إِل 
شوم، و تو یا علّی ساقی هستی، و حسن میوارد  )کوثر( من جلوتر از شما بر حوض

ک و، و محمّد بن علّی ناشر، و مدافع، و حسین امر  ننده، و علّی بن الحسین پیشر
جعفر بن محمّد رهبر، و موسی بن جعفر شماره بردار دوستان و دشمنان و از بین برنده 
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ینت بخش مؤمنین، و محمّد بن علّی جاى  دهنده منافقین، و علّی بن موسی ز

ى شیعی است مؤمنین ان و به در درجه خود در بهشت، علّی بن محمّد سخنگو
که از نور ایشان استفاده  ازدواج در آورنده حور العین، حسن بن علّی چراغ بهشتیان 

وز ها استکنند، و هادى مهدى شفیع آنمی  شودنمی داده اجازه که موقعی قیامت ر

 که خدا بخواهد. کسی براى مگر
وایت سلمان رضی ام امامان نحدیثی در بیان  آله در ضمنو علیه  الله صلّّ الله رسولعنه اللهبه ر

 السّلام فرمود:معصوم علیهم
 ...« 

َ
لُهُمْ عَلِي ُ بْنُ أ و َ

َ
ݪݪݓيأ وَ بَعْدَهُ  ،وَ بَعْدَهُما عَلِي ٌ زَیْنُ الْعابِدینَ  ،وَ بَعْدَهُ سِبْطايَ  ،طالِب   ٮ

ینَ  بِی  دُ بْنُ عَلِي   باقِرُ عِلْمِ الن َ ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَ  ،مُحَم َ د  وَ الص  وَ ابْنُهُ الْكاظِمُ سَمِي ُ مُوسَى  ،م َ
رْضِ الْغُرْبَةِ ابْنُهُ عَلِي ٌ  ،بْنِ عِمْرانَ 

َ
ذي یُقْتَلُ بِأ

دٌ  ،وَ ال َ ادِقانِ عَلِي ٌ  ،ثُم َ ابْنُهُ مُحَم َ وَ  ،وَ الص 
ةُ الْقائِمُ وَ الْ  ،الْحَسَنُ  هُمْ  ،غَیْبَتِهِ  يف الْمُنْتَظَرُ  حُج َ  وَ  ،عِلْمي عِلْمُهُمْ  ،لَحْمي وَ  دَمي نْ مِ  ،عِتْرَتي فَإِن َ

نالَهُ  فَلا فیهِمْ  يآذان مَنْ  ،حُکْمي حُکْمُهُمْ 
َ
 139.«الُله شَفاعَتي أ

ین ام، و پس از آنطالب، و پس از او دو نوادهها علّّ بن ابی... اوّلین آن ها علّّ ز
د، و ن محمّ جعفر بالعابدین، بعد از او محمّد پسر علّّ شکافنده علم پیامبران، و صادق 

کاظم هم کشته میپسرش  که در سرزمین غربت  شود، نام موسی بن عمران، و پسر او 
که در غیبتش منتظ   ر سپس پسر او محمّد، و دو صادق علّّ، و حسن، و حجّت قائم 

گوشت من هست ت )و خاندان مناند، پس همانا اینان عتراست امام ند(، از خون و 
کسى مرا درباره هستند، علم آنان علم من  ها نآاست، و حکم آنان حکم من است، هر 

کرده، خداوند شفاعت مرا به آنان نرساند.    کند مرا اذیّت   اذیّت 
وایت نمو از نواصب عبد الله بن عمر است او از رسول ر ه به امیکود الله صلّّ الله علیه و آله ر

 المؤمنین علیه السّلام فرمود:
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نَا نَذ !یا عَلِي ُ »
َ
ݥیرُ أ أ ُ

ݩݩ
تي نتَْ هادیها ،م َ

َ
وَ عَلِي ُ بْنُ  ،وَ الْحُسَیْنُ سائِقُها ،وَ الْحَسَنُ قائِدُها ،وَ أ

دُ بْنُ عَلِي   ،الْحُسَیْنِ جامِعُها د  کاتِبُها ،عارِفُها ݬݬ  وَ مُحَم َ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَر   ،وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَم َ
رُها وَ مُنْجیهامُعَ  وَ عَلِي ُ بْنُ مُوسى   ،مُحْصیها دُ  ،هایوَ مُدْني مُؤْمِن ،وَ طارِدُ مُبْغِضیها ،ب ِ وَ مُحَم َ

د  ساتِرُها وَ عالِمُها ،قائِمُها وَ سائِقُها ݬݬ  بْنُ عَلِي   بْنُ عَلِي   مُنادیها وَ  وَ الْحَسَنُ  ،وَ عَلِي ُ بْنُ مُحَم َ
مینَ إِن َ في ذ   ،شِدُهااوَ الْقائِمُ الْخَلَفُ ساقیها وَ مُن ،مُعْطیها  140«.لِكَ لَآیات  لِلْمُتَوَس ِ

یش سین پحگر آنان، و حسن رهبرشان، و دهنده امّتم هستم، و تو هدایتای علّی! من بيم
گردآورنده ایشان، و محمّد بن علّی شناسند  شان، و جعفرهراننده آنان، و علّی بن الحسین 

بور عشان، و علّی بن موسی ه آورندهبن محمّد نویسنده آنان، و موسی بن جعفر به شمار
کننده  کننده  نهکیدهنده و نجات دهنده ایشان، و دور  ، و نمنامؤداران ایشان، و نزدیک 

 سن بن علّی اش، و علّی بن محمّد پوشاننده و عالم آن، و حراننده محمّد بن علّی قائم آن و
کننده و  کننده و قسم دهننداندا آن  انا درده آن است، همدهنده آن، و قائم خلف سقایت 

 داران است.هایی برای نشانهنشانه
کرم صلّّ الله علیه و اللهرضوان سلمان فارسی ى رسول ا وز که ر کرده  وایت  اى طبهله خآعلیه ر

کرده، از نزدی وزان امام شدن رحلت خود خبر داده، امّتک ایراد   ه دادند.ت توجرا به ستارگان فر
ین فراز از حدیث،  کرد: اللهسلمان رضیدر آخر من  ا براىاسامی آنان ر الله،رسول یاعنه عرض 

کرم صلّّ الله علیه و آله فرمود:یبیان فرما  ید. رسول ا
لُهُمْ » و َ
َ
دُهُمْ )أ     141(وَ سَی ِ

َ
ݪݪݓ عَلِي ُ بْنُ أ  ،وَ بَعْدَهُما عَلِي ٌ زَیْنُ الْعابِدینَ  ،وَ بَعْدَهُ سِبْطايَ  ،الِب  طي ٮ

ینَ  وَ بَعْدَهُ  بِی  دُ بْنُ عَلِي   باقِرُ عِلْمِ الن َ د   ،مُحَم َ ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَم َ وَ ابْنُهُ الْكاظِمُ سَمِي ُ  ،وَ الص 
رْضِ الْغُرْبَةِ ابْنُهُ عَلِي ٌ  ،مُوسَى بْنِ عِمْرانَ 

َ
ذي یُقْتَلُ بِأ

دٌ  ،وَ ال َ ادِقانِ عَلِي ٌ وَ  ،ثُم َ ابْنُهُ مُحَم َ وَ الص 
ةُ الْقائِمُ الْمُنْتَظَرُ في غَیْبَتِهِ  ،نُ الْحَسَ  هُمْ عِتْرَتي مِنْ دَ  ،وَ الْحُج َ عِلْمُهُمْ عِلْمي وَ  ،ي وَ لَحْميمفَإِن َ

نالَهُ الُله شَفاعَتيیمَنْ آذاني ف ،حُکْمُهُمْ حُکْمي
َ
 14٢.«هِمْ فَلا أ

ورشان علّّ نخستین آن حسن و ام ادهو نوطالب، بعد از او دو سبط بن ابی ها سیّد و سر
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ین العابدین علّّ حسین، بعد از آن  شکافنده سین، سپس محمّد بن علّّ الح بن ها ز
که در  ـ ضابن موسی الرّ  گاه جعفر صادق بن محمّد، بعد از او علّّ ، آنپیامبرانعلوم 

زندش علّّ سپس پسرش محمّد، آن ـ رسدسرزمین غربت به شهادت می ، بعد از او گاه فر
که در زمان غیبتآنفرزندش حسن،  زندش حجّت قائم عجّل الله تعالی فرجه   ،گاه فر

کشند و به هنگام ظهور فرمانش مطاع است. آن ها از تبار من و از ظهورش را انتظار 
ها فرمان من است. هرکس ها دانش من، فرمان آنگوشت و خون من هستند، دانش آن

 .رساندعت من نها آزار دهد خداوند او را به شفامرا در حقّ آن
گوید:  عمّار یاسر رضی وهالله عنه  که امدر بعضی از غز لام المؤمنین علیه السّ یرها دیدم 

کفار و بردگانیپرچم و بن عبد الله الجمحيّ و هااز آنان و از آن داران لشکر  را  عشیبة بن ناف عمر
ق نمود، خدمت رسول وات الله! صلرسولیاالله رسیدم و عرضه داشتم: کشت و جمع آنان را متفرّ

 آله فرمود:و علیه الله الله صلّّ بر تو باد!همانا علّّ جهاد فرمود حقّ جهاد را. پس رسول خدا
نَا مِنْهُ »

َ
هُ مِن ي وَ أ وَ لَوْلاهُ  ،وَ الْخَلیفَةُ بَعْدي ،وَ مُنْجِزُ وَعْدي ،وَ قاضي دَیْني ،وارِثُ عِلْمي ،لِأَن َ

ݪݪݬݓ حَرْبُهُ حَرْ  ،الْمَحْضُ  نُ لَمْ یُعْرَفِ الْمُؤْمِ  ݪݪݓ وَ حَرْ  ،يٮ وَ سِلْمُهُ سِلْمي وَ سِلْمي سِلْمُ  ،ي حَرْبُ الِله ٮ
ةِ  ،الِله  ئِم َ بُو سِبْطَي َ وَ الْأَ

َ
هُ أ لا إِن َ

َ
اشِدینَ جُ الُله تَعالَ ݪݪݬݬݬِ مِنْ صُلْبِهِ یُخْر ،أ ةَ الر  ئِم َ وَ مِنْهُمْ  ،ی الْأَ

  .«ةِ هِ الْأُم َ ذِ مَهْدِي ُ ه  
که  یرا  يم، وارث علم من، و است من به راستی او از ز ه بدهی کنند پرداختو من از او

گر او نباشد مؤمن محض شناخته نمی )با( شد، جنگ من، و خلیفه پس از من است، و ا
و ا و سازش )با( )با( خداوند است، و صلحمن جنگ  )با( من، و جنگ)با( او جنگ 

گاه باشید صلح و سازش )با(من )با( صلح )با( من و صلح و سازش  و همانا ا الله است، آ
ج را خارگر( پدر نوادگانم و امامان است، خداوند از پشت او امامان راشد )و هدایت

 ، و مهدیّ این امّت از اینان است.سازد
 الله این مهدی چیست؟ فرمود:پس عرضه داشتم: پدر و مادرم به فدایت یا رسول
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ارُ! إِن َ » اسِعُ یا عَم  ، وَ الت  هُ یُخْرِجُ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ تِسْعَة  ن َ
َ
 الَله تَبارَكَ وَ تَعالی  عَهِدَ إِلَي َ أ

لِكَ قَوْلُهُ عَز َ  :مِنْ وُلْدِهِ یَغیبُ عَنْهُمْ وَ ذ   قُلْ أ» وَجَل َ
ݩَ

صْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْرا  فَمَنْ 
َ
یْتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ

ونَ، فَإِذا ݩْ یَکُونُ لَهُ غَیْبَةٌ طَویلَةٌ یَرْجِعُ عَنْها قَوْمٌ وَ یَث ،«تیکُمْ بِماء  مَعین  ݥݥݥیَأْ  بُتُ عَلَیْها آخَرُ
أ ، وَ یُقاتِلُ عَلَی الت َ نْیا قِسْطا  وَ عَدْلا  مانِ یَخْرُجُ فَیَمْلَأُ الد ُ  کانَ في آخِرِ الز َ
ݩْ

ویلِ کَما قَاتَلْتُ 
نْزیلِ، وَ هُوَ سَمِي ي وَ   أعَلَی الت َ
ݩَ

اسِ  ݪݪݓ شْبَهُ الن  ارُ! سَتَکُونُ بَعْدي فِتْنَةٌ، فَإِذا کانَ ٮ ي. یا عَم 
كَ سَتُقاتِلُ بَعْدي مَعَ  ارُ! إِن َ ِ وَ الْحَق َ مَعَهُ. یا عَم  هُ مَعَ الْحَق  ا  وَ حِزْبَهُ فَإِن َ بِعْ عَلِی  لِكَ فَات َ  ݬݬ  عَلِي   ذ 

اکِثینَ وَ الْقاسِطینَ، ثُم َ     143«....   تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِیَةُ صِنْفَیْنِ؛ الن 
امام( ه تن )ناز پشت حسین  قطعا  ای عمّار! همانا الله تبارک و تعالی به من عهد نموده 

که کند، و نهمین از آنان غائب شود و دلیل آن قول خدای عزّ وجلّ است  : دفرمو خارج 
گر صبح» که مایه حیات شماست در زمین بگو: ا وگاهی آب  ود فر کسی براى  ،ر ا شمچه 

ى بیاورد؟ گوارا و جار گروهی از آن )دین( «آبی  که  گردند و برمی برای او غیبتی است دراز 
که آخر الزّمان مانند، پس آندیگرانی بر آن ثابت می کرده سپس سد،فرا رگاه  زمین  قیام 
که همان جنگدمی تأویل )و باطن قرآن(س اساکند، و بریرا از قسط و عدل پر م طور 

یل قرآن  من بر اساس ین مردم به من است. ای عمّار! نام و شبیه، و او همجنگیدمتنز تر
ودی پس از من فتنه وی لّّ و حزب او عاز  قق شد،محای خواهد بود، چون به ز کن پیر

 علّ راه باهمتو  ،پس از من قطعا  حقّ است و حقّ با اوست. ای عمّار!  او به که به راستی
وهبا دو  کثین )بیعتجنگیدخواهی  گر و؛ با نا انش(، شکنان( و قاسطین )معاویه و پیر
کشت سپس وه تجاوزگر خواهند  گر  ... .تو را 

گفت: شخصی یهودی به نام نعثل  که  وایت است  الله رسید و خدمت رسولبه از ابن عبّاس ر
 ،دسیسپس از اوصیاء آن حضرت پر ،داشت و حضرت پاسخ او را دادندسؤال درباره خداوند 

 حضرت فرمودند:
 نَعَمْ إِن َ وَصِي  »

َ
ݪݪݓ ي وَ الْخَلیفَةَ مِنْ بَعْدي عَلِي ُ بْنُ أ لامُ ي طالِب  عَ ٮ وَ بَعْدَهُ سِبْطايَ  لَیْهِ الس َ
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بْرارٌ  الْحُسَیْنِ  صُلْبِ  تِسْعَةٌ مِنْ  الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ تَتْلُوهُ 
َ
ةٌ أ ئِم َ

َ
  «.أ

دو  از او طالب علیه السّلام است و پساز من علّی بن ابیآری همانا وصّی و خلیفه پس 
 کردار.ه امامان نیکهم هستند، تن از پشت حسین 9در پی آنان  ،ام حسن و حسیننواده

 مود:ها را برایم نام ببر. فرعرضه داشت: ای محمّد! آن
دٌ  فَابْنُهُ  فَإِذا مَضى   ،ى الْحُسَیْنُ فَابْنُهُ عَلِي ٌ نَعَمْ إِذا مَضَ » ا ذفَإِ  ،فَابْنُهُ جَعْفَرٌ  فَإِذا مَضى   ،مُحَم َ

دٌ  فَإِذا مَضى   ،فَابْنُهُ عَلِي ٌ  مُوسى   ا مَضى  ذفَإِ  ،ى  وسجَعْفَرٌ فَابْنُهُ مُ  مَضى   فَإِذا  ،عَلِي ٌ فَابْنُهُ مُحَم َ
دٌ فَابْنُهُ عَلِي ٌ  مَضى   ى الْحَسَنُ فَبَعْدَهُ ابْنُهُ ا مَضَ فَإِذ ،عَلِي ٌ فَابْنُهُ الْحَسَنُ  فَإِذا مَضى   ،مُحَم َ

ةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي   لامُ،  ݬݬ  الْحُج َ عَدَدِ نُقَباءِ بَني  ذِهِ اثْنَا عَشَرَ إِماما  عَلی  فَه   عَلَیْهِمُ الس َ
  «.ائیلَ رإِسْ 

پسرش محمّد،  درگذشت چون علیامام است،  پسرش علی درگذشت،آری چون حسین 
پسرش موسی، چون موسی  درگذشتپسرش جعفر، چون جعفر  درگذشتچون محمّد 

پسرش  درگذشتپسرش محمّد، چون محمّد  درگذشت چون علیپسرش علّی،  درگذشت
بعد از او پسرش حجّت  درگذشتپسرش حسن، چون حسن  درگذشت چون علی، علی

ره ابن الحسن علیهم السّلام امام است، پس این دوازده شخص امام به عدد و شما
 باشند.اسرائیل همه امام میان بنینقیب
کجای بهشت است؟ فرمود:گفت: جای   گاه آنان 

  «.مَعي في دَرَجَتي»
 .هستند با من در درجه )و جایگاه( من

گفت: شهادت میآن که خداوندی جز اگاه اسلام آورد و  لله نیست، و همانا تو پیامبرش دهم 
که اینان ، و شهادت میهستی را )امامت که اینز تو هستند، و بدرستیپس ا جانشیناندهم 

کتاب عهد نموده  السّلام با ما )یهودیان(چه موسی علیه و آن گذشتههای امامان معصوم را( در 
که  که ، پیامبری به نام اآخر الزّمان شود چوناست یافتم  حمد خاتم پیامبران خارج شود، 
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ردار به تعداد اسباط )دوازده تن( باشند. پیامبری پس از او نباشد، و از نسل او امامانی نیکوک
 آله فرمود: وعلیه الله سپس رسول الله صلّّ 

« 
َ
  !با عُمارَةَ ݥݥیا أ

َ
  «.؟تَعْرِفُ الْأَسْباطَ  ݥݥأ

 شناسی؟ای ابا عماره! آیا اسباط را می
کس بودند. فرمود: الله،بله یا رسولگفت:   آنان دوازده 

رْ وِ فَإِن َ فیهِمْ لا»
َ
 «.حیايَ بْنَ أ

 .آنان است میان در پس همانا لاوی فرزند أرحیا
که سالاو را میگفت:  گردید سپس بازگشت و  ها از بنیشناسم و اوست  اسرائیل غائب 

یطیای پادشاه  یعت خود را پس از مندرس شدن اظهار نمود و با فر ا که او رتا این جنگیدشر
 کشت. و فرمود:

ݥݥکائِنٌ في أ » ُ
عْلِ  ،ائیلَ رنْ بَني إِسْ تي ما کانَ مِ م َ ݩݩ عْلِ بِالن َ ةِ  ،حَذْوَ الن َ ةِ بِالْقُذ َ انيَِ  ،وَ الْقُذ َ وَ إِن َ الث 

تي زَمَنٌ لا یَبْقى  ݥݥݥݥأُ  تي عَلی  ݥݥݥوَ یَأْ  ،لا یُرى   عَشَرَ مِنْ وُلْدي یَغیبُ حَت ى   وَ  ،ا اسْمُهُ مِنَ الْإِسْلامِ إِل   م َ
ا رَسْمُ  ال   ،هُ مِنَ الْقُرْآنِ إِل 

ْ
وجِ ݥݥفَحینَئِذ  یَأ ینَ  ،مَ افَیُظْهِرُ الْإِسْل ،ذَنُ الُله لَهُ بِالْخُرُ دُ الد  ِ   «.وَ یُجَد 

چون  ونان، آچه در بنی اسرائیل بوده در امّت من نیز خواهد بود، قدم به جای قدم هر آن
گذارند )مطابق(، و همانا دوازدهمین از فرزندانم غیبت نمای که بر تیر  که دیده یناد تا پری 

که از اسلام جز اسم نشود، و بر امّتم آن  هایش، درهوشتنش نماند، و از قرآن جز زمانى بیاید 
وج می هنگام الله به را نو  دهد، پس اسلام )حقیقی( را اظهار نماید، و دیناو اجازه خر

 کند. 
 آله فرمود:  وعلیه الله سپس آن حضرت صلّّ 

هُمْ  طُوبی  » حَب َ
َ
كَ بِهِمْ  وَ طُوبی   ،لِمَنْ أ  144.«وَ الْوَیْلُ لِمُبْغِضِهِمْ  ،لِمَنْ تَمَس َ
کسخوشا به ح ک ال هر  کسی  ه به که آنان )امامان( را دوست بدارد، و خوشا به حال 

زند. ایشانبه نسبت که آنان لآنان تمسّک نماید، و بدا به حا  بغض ور
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وایت امیرالمؤمنین  وایات دیگری از رسول الله به ر و   الرّضان موسیبو امام حسن مجتبی و علّّ و ر
کنید ب .ها آمده استامام علّّ بن محمّد الهادی علیهم السّلام و غیر آن کتمراجعه  اب جامع ه 

ثر صفحه  .37٢الی  365الأ
*** 

 د؟کنی و بازی میآیا معصوم در کودکی بیهودگ
لام آیا می -9لسؤا ه معصومین علیهم الس  ه به عصمت ائم  ها در ز آنتوان پذیرفت بعضی ابا توج 

کارهای لهو و لعب انجام می کودکی   اند؟دادهزمان 
وایات ظاهر در لعب اهل -جواب ین ا از مخالفیبیت علیهم السّلام در طفولیّت بشری ظاهری، ر

کتب ما و قابل ت یح در نفی أاست با سندهای ضعیف و یا در  وایات صر یرا با ر لعب  و ولهویل ز
 باشند.و امام و صاحب الأمر در طفولیّت معارض می بر حجّت الله

تفع است  مرحجّت الله و امام و صاحب الأمر از آغاز خلقتش بر اساس علم خداوند تعالی جوهرا  
علّم ند ملذا به تسبیح و تهلیل و تکبیر حق مشغول شد و پس از خلقت ملکوتیان به امر خداو

گشت، معلّم توحید آنان بود، چون علم عت بر ر طادو معرفت و عقل تمام وجود او بود، و  آنان 
 همه سابق بود، و در این نشأه نیز حجّت الله است، و لهو و لعب فعل جاهل است.

، لذا الله نور است، خود، نور است و منیر غیر به علم و طاعت از بدو خلقتشهمه وجود حجّت
وشنائی بخشی( لهو و لعب منافات دارد با اناره   خلق را. ایشان)و ر

کودکانه غرض عقلائی نیست، و حجّت ب با الله خود عقل تمام است، و لهو و لعدر لهو و لعب 
 حجّت بودنش منافات دارد.

نی از نور تا به عرش )تمامی مخ که امام هنگام تولّدش ستو وایاتی وجود دارند  ت( پیش لوقاو ر
پا می ویش بر که در آن همه عار که آن از لوازم حجّت بودنیلمیان و اعمال آنان را مشود   بیند، 

کارهای آنان دارد، و این با حجّت ب  منافات واودن اوست بر همه عالمیان، و او احاطه بر همه و 
گر او نیازمند لهو و لعب است و دیگران نیز پس چه حجّیّتی برای اوست؟ دارد  ، ا
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 فرمود:امام محمّد باقر علیه السّلام می
ݥأ  نِ طْ في بَ  لامَ كَ الْ  عُ مَ سْ یَ ا ن  إِن َ الإِمامَ مِ »

 رى  یَ  نور   نْ مِ  مودٌ عَ  هُ لَ  عَ فِ رُ  ضِ لْأَرْ ی الَ إِ  عَ قَ ذا وَ إِ  ، وَ هِ م ِ ݩݩُ
  هِ بِ 

ݩَ
  145.«هُ حانَ بْ سُ  الِله  بادِ عِ  مالَ عْ أ

کلام را میهمانا امام از ما )اهل که بیاید برای او شنود، و آنبیت( در شکم مادر  گاه 
گردد و پا  نی از نور بر کارهای بندگان خدای سبحان را می ستو  بیند.با آن 

 فرمود:و می
ا یَسْمَعُ الْكَلامَ » هِ ݥݥݥي بَطْنِ أُ فإِن َ الْإِمامَ مِن   فَإِذا وَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ بَعَثَ الُله مَلَكا  فَکَتَبَ عَلی   ،م ِ

كَ صِدْقا  وَ عَدْلا  » :عَضُدِهِ  تْ کَلِمَةُ رَب ِ لَ  وَ تَم َ ِ میعُ الْعَلیمُ لا مُبَد  ثُم َ  ،« لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ الس َ
عْمالَ  بِهِ  یَرْفَعُ لَهُ عَمُودا  مِنْ نُور  یَرى  

َ
 146.«الْعِبادِ  أ

کلام را میهمانا امام از ما )اهل ود آیشنود، و آنبیت( در شکم مادر  که بر زمین فر د گاه 
ویش )فرستد تا اینرا میای خداوند فرشته کلمه »این آیه را( بنویسد: که بر باز و 

کلمات او نیست و او ش ى در  گشت، تغییر وی راستی و عدل تمام  وردگارت از ر  نوا وپر
کارهای بندگان را ،«داناست که با آن  گردد  پا  نی از نور بر  بیند.می سپس برای او ستو

 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:
وْتَ في بَطْ ݩْ ال» ݥنِ أ إِمامُ یَسْمَعُ الص َ ُ

ݩݩ
هِ  وَ » عَضُدِهِ الْأَیْمَنِ: بَ عَلی  تِ فَإِذا سَقَطَ إِلَی الْأَرْضِ کُ  ،م ِ
كَ صِدْقا  وَ عَدْلا   تْ کَلِمَةُ رَب ِ میعُ الْعَلیمُ  تَم َ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ الس َ ِ فَإِذا تَرَعْرَعَ  ،«لا مُبَد 

ماءِ إِلَی عْمالَ  بِهِ  الْأَرْضِ یَرى   نُصِبَ لَهُ عَمُودٌ مِنْ نُور  مِنَ الس َ
َ
 147.«الْعِبادِ  أ

وى راستش ه وقتی ب ،شنودیم شامام صدا را در شکم مادر یه آاین زمین آمد بر باز
یمه  كَ صِدْقا  وَ عَدْلا  » :نوشته استکر تْ کَلِمَةُ رَب ِ میعُ  وَ تَم َ لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ الس َ ِ لا مُبَد 

نی در آمد برایش استوانهحرکت ه وقتی ب، «الْعَلیمُ  اده  قرار داز نور از آسمان تا زمین و ستو
 بیند.وسیله آن اعمال بندگان را میه بو شود می

که رسولو همان که حلیمه سعدیّه رضوان الله علیها حکایت فرموده  الله صلّّ الله علیه و طور 
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کودکان بازی نمی در این امر با او یکسانند در  بیت ایشان نیزفرمود، اهلآله در طفولیّتش با 
 حجّت الله بودن.

کردم: علامت و نشان گوید: به امام محمّد باقر علیه السّلام عرض   ام پس ازه اممعاویة بن وهب 
 امام چیست؟ فرمود: 

  148«.طَهارَةُ الْوِلادَةِ، وَ حُسْنُ الْمَنْشَإِ، وَ لا یَلْهُو، وَ لا یَلْعَبُ »
ل کیزگی ولادت )حلا بیت خوب ه ی، ختنه شده، بزادگپا شد و ر)خون آلوده نبودن( و تر

کمال مقرون ه ش بنموّ  ى نکنیاوهکه اینو  (،سعادت بهفضیلت و  ى و باز  د.گر
 و فرمود:
نْزَلَ قَطْرَة  »

َ
وحَ إِمام  وَ یَخْلُقَ مِنْ بَعْدِهِ إِماما  أ نْ یَقْبِضَ رُ

َ
رادَ الُله أ

َ
مِنْ ماء  تَحْتَ الْعَرْشِ  إِذا أ

 
َ
 ݥإِلَی الْأَرْضِ فَیُلْقیها عَلی  ثَمَرَة  أ

ْ
ذي ݥݥ  ݥݥوْ عَلی  بَقْلَة  فَیَأ

وْ تِلْكَ الْبَقْلَةَ الْإِمامُ ال َ
َ
مَرَةَ أ کُلُ تِلْكَ الث َ

ذي یَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ. قال: فَیَخْلُقُ الُله مِنْ تِلْكَ الْقَطْرَةِ 
نُطْفَة   یَخْلُقُ الُله مِنْهُ نُطْفَةَ الْإِمامِ ال َ

رْبَعُونَ لَیْلَة  سَمِعَ 
َ
رْبَعینَ لَیْلَة  فَإِذا مَضى  لَهُ أ

َ
حِمِ فَیَمْکُثُ فیها أ لْبِ ثُم َ یَصیرُ إِلیَ الر َ فيِ الص ُ

شْهُر  کُتِبَ عَلی  عَضُدِهِ 
َ
رْبَعَةُ أ

َ
وْتَ فَإِذا مَضى  لَهُ أ تْ » الْأَیْمَنِ: الص َ كَ صِدْقا   وَ تَم َ وَ کَلِمَةُ رَب ِ

میعُ الْعَلیمُ  عَدْلا   لَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ الس َ ِ   «لا مُبَد 
ُ
نَ ݥݥفَإِذا خَرَجَ إِلَی الْأَرْضِ، أ وتيَِ الْحِکْمَةَ، وَ زُی ِ

 
ُ
میرَ، وَ یَرى  ݥبِالْعِلْمِ وَ الْوَقارِ، وَ أ ، یَعْرِفُ بِهِ الض َ  هِ بِ  لْبِسَ الْهَیْبَةَ، وَ جُعِلَ لَهُ مِصْباحٌ مِنْ نُور 

عْمالَ 
َ
  149«.الْعِبادِ  أ

کند وح  یند ،وقتی خداوند بخواهد امامی را قبض ر اى از قطره ،و امام بعد از او را بیافر
و م یر عرش فر امام از آن میوه یا  ،دهدیاى قرار مآن را بر میوه و یا دانه ،فرستدیآب ز

ینداى در صلب او میخداوند از همان قطره نطفه ،خوردیدانه م رحم مادر ه سپس ب ،آفر
وز از سکونت در رحم صدا را م ،شودمیمنتقل  پس از چهار ماه  ،شنودیپس از چهل ر

وى راستش نوشته می كَ صِدْقا  وَ عَدْلا  »شود: بر باز تْ کَلِمَةُ رَب ِ لَ لِكَلِماتِهِ وَ  وَ تَم َ ِ لا مُبَد 
میعُ الْعَلیمُ  گیرد ب« هُوَ الس َ علم و وقار ه و ب ،شودکمت داده میاو حه وقتی بر زمین قرار 
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ل بر پیکرش می)جامه( و  ،گرددیآراسته م او چراغی از نور ه ب ،پوشاندهیبت و جلا
که بیم  د.بینیمردم را م کارهاید و شناسمردم را می درون ،وسیله آنه دهند 

کلمه تامّه ربّ به صدق و عدل است و بدلی ندارد و سمیع ربّ و بصیر  که  کسى  یر و ه ضمبآیا 
 کند؟!!!گری و بازی میظاهر خلق است و به علم و وقار آراسته، یاوه

کشید و  کنیم. آهی  گفتند: بیا تا بازی   :رمودفکودکان به حضرت یحیی نبّی علیه السّلام 
ِ لِأَمْر  عَظیم  » ما خُلِقْنا لِلْجِد   150«.وَ الِله ما لِلَعِب  خُلِقْنا، وَ إِن َ

که برای ب کاری ی خلق نشدهاازیقسم به الله  س بایم، و همانا تنها برای جدّیّت در 
یده شده رگ آفر  ایم.بز

 و امام محمّد جواد علیه السّلام فرمود: 
نَا وَ ال لَ »

َ
ذا خَلَقَنِيَ الُله، ما أ  151«.!عِبِ؟ما لِه 

کردن( مرا برای خداوند کردن نفرموده، خلق کار این )بازی   ؟!.مرا چه رسد به بازی 
 جعفر صادق علیه السّلام درباره صاحب این امر )امر امامت( فرمود:و امام 

ذَا الْأَمْرِ لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ »  .«إِن َ صاحِبَ ه 
 کند.گری و بازی نمیهمانا صاحب این امر )امر امامت( یاوه

گفتن با بز خود ب که در ظاهر مشغول سخن  کاظم علیه السّلام   ود:رمود فو درباره امام موسی 
« 

َ
ݪݪݪݓ بِأ ݥݥݥي وَ أ ٮ ُ

ي مَنْ ݩݩ  15٢.«لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ  م 
که بیهودهپدر و مادرم فداى ى نکند.کسى  ى و باز  گر

که عملّ از حجّت خداوند و آن وایت است  وایات چون همین ر که در برخی از ر  هک زدهسرچه را 
کودکانه  در حقیقت و  تأویل است، وتسامحی و مجازی و قابل  ،آمدهمیبه نظر ظاهر بازی 

 باطنی ندارد.
که حاوی سخنان ائّمه معصومین علیهم السّلام در طفولیّت آنان وایات فراوانی  که بر  است و ر

کمالات معنوی آنان  لت وفور علم و معرفت و   کند نیز منافات با لعب آنان دارد.میدلا
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لی لت کار دوّمی دلاو جنایت و شجاعت آنان در مقابل دشمنان و دیکتاتورهایی چون غاصب اوّ
کودکان عادبزرگی آنان می بر که در  لسّلام لیه اع. امام حسن مجتبی ی وجود داردکند و نه ترسی 

لی فرمود:  به ݪݪݪݓي ... »اوّ می به دوّ خطاب در جمع مردم و امام حسین علیه السّلام « إِنْزِلْ عن مِنْبَرِ أٮ
ت»گفت و آله می که بر فراز منبر رسول الله صلّّ الله علیه  مود:فر «ر هستممن بر شما اولا

ابُ  انْزِلْ » هَا الْکَذ  ی ُ
َ
  أ

َ
ݪݪݓ عَنْ مِنْبَرِ أ بیكَ  ي رَسُولِ الِله إِلی  ٮ

َ
 «. مِنْبَرِ أ

 الله پایین بیا و به منبر پدرت برو.گو! از منبر پدرم رسولای دروغ
کودکانه می  نماید؟!این شجاعت و برهان را ببینید، آیا 

گفت مرع کسى ا، پدرممنبر  به جانم سوگند نه .حسین ای، پدر توست: منبر به او   تو  بهین را چه 
 : فرمود علیه السّلام پدرت؟ امام حسین یاد داد، علّ

ݥݥإِنْ أ » ُ
 ݩݩ

َ
ݪݪݓ طِعْ أ اسِ الْبَ ٮ نَا مُهْتَد  بِهِ، وَ لَهُ في رِقابِ الن 

َ
هُ لَهاد  وَ أ مَرَني فَلَعَمْري إِن َ

َ
یْعَةُ عَلی  ي فیما أ

ا جاحِدٌ بِالْکِتابِ، قَدْ  ، لا یُنْکِرُها إِل  عَهْدِ رَسُولِ الِله نَزَلَ بِها جَبْرَئیلُ مِنْ عِنْدِ الِله تَعالی 
هْلَ الْبَيْتِ، ما ذا 

َ
نا أ لْسِنَتِهِمْ، وَ وَیْلٌ لِلْمُنْکِرینَ حَق َ

َ
وها بِأ نْکَرُ

َ
اسُ بِقُلُوبِهِمْ وَ أ عَرَفَهَا الن 

ةِ الْعَذابِ یَلْ  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ إِدامَةِ الْغَضَبِ وَ شِد َ
دٌ رَسُولُ الِله صَل َ  «. قاهُمْ بِهِ مُحَم َ

گر  کار ا هدایت  او به یقینجان خودم سوگند  بهکه کرده باشم اطاعت پدرم را در این 
یم، و بنا بر عهد رسول خدا  و او که  دارد، بیعتیاو برگردن مردم کننده و من پیر بیعتی 

که جز افراد منکر قرآن کار ا انرکسى آن  ،جبرئیل به خاطر آن از جانب الله نازل شده 
ین حقّ ى بر مننمودند، و وا اشان آن را پذیرفته و با زبان ردهکند، همه مردم با قلبنمی  کر
ت و شدّ  هل بیت، آیا محمّد رسول خدا صلّّ الله علیه و آله جز با خشم و غضباما 

و خواهد شدعذاب با  وبر  !؟ایشان ر
گفت: اى حسین کند، مردم مرا به ح !عمر  کند خدا لعنتش  که حقّ پدرت را انکار   کومتهر 

یده بودند ما نیز اطاعتشان می گر پدرت را برگز ین علیه امام حس کردیم.رسانده و پذیرفتم، و ا
 السّلام به او فرمود:
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ا» ي ُ الن 
َ
ابِ! فَأ با بَکْر  عَلی  نَفْسِكَ یَا ابْنَ الْخَط 

َ
رَ أ نْ تُؤَم ِ

َ
رَكَ عَلی  نَفْسِهِ قَبْلَ أ م َ

َ
رَكَ  ،سِ أ لِیُؤَم ِ

ة  مِنْ نَبِي   اسِ بِلا حُج َ ݬ  عَلَی الن  ݬݫ ی  ݫ
د  صَل َ ؟ فَرِضاکُمْ کانَ لِمُحَم َ د  وَ لا رِضًى مِنْ آلِ مُحَم َ

هْلِهِ کانَ 
َ
وْ رِضا أ

َ
سانِ مَقالا  یَطُولُ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ رِضًى أ نْ لِل ِ

َ
مَا وَ الِله لَوْ أ

َ
؟ أ لَهُ سَخَطا 

 
ْ
أ ، تَرْقی  مِنْبَرَهُمْ، وَ صِرْتَ ݥتَصْدیقُهُ وَ فِعْلا  یُعینُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَما تَخَط َ د  تَ رقَابَ آلِ مُحَم َ

  الْحاکِمَ عَلَیْهِمْ بِکِتاب  نَزَلَ فیهِمْ لا تَعْرِفُ مُعْجَمَهُ وَ لا
ْ
ا سَماعَ الْآذانِ، ݥتَدْري تَأ ویلَهُ إِل 

حْدَثتَْ سُؤالا   ،الْمُخْطِئُ وَ الْمُصيبُ عِنْدَكَ سَواءٌ، فَجَزاكَ الُله جَزاكَ 
َ
ا أ لَكَ عَم 

َ
وَ سَأ

ا      153«.حَفِی 
کدام مردم پیش از ابو بکر تو را به حکومت رساندند؛ بدون ه تی یچ حجّ اى پسر خطّاب! 

همان  ت شمامحمّد؟! آیا رضای الله علیه و آله و رضایتی از آلخدا صلّّ از جانب رسول
خط و برایش موجب سهل ااکه رضایت رضایت محمّد صلّّ الله علیه و آله است؟ یا این

که ت ى بود  گفتار گر براى زبان  که ا  وکشد  صدیقش به درازاو غضب بوده؟ به خدا قسم 
که  ى  کننداکردار یش  که از دوش آل محمّد سوار نمی هرگز بر ،هل ایمان یار شدى، 

که بر ایشان نازل شده به همان کنی ،کتابیمنبرشان بالا رفته و با قرآنی  که نه ها حکم  ز ا 
ى و نه از تأویلش جز ش   سانکنیدن، و نزد تو اهل صواب و خطا یمشکلاتش با خبر

که  هاییدعتبچه جزاى توست و از این ند، پس خداى تعالی تو را جزا دهد به آنهست
 کند!. سؤالاز تو خوب ی بنیان نهاده

که همه از او و ضربات مانند در مقابل آن ستمگر جنایتآیا این برهان قوی و شجاعت بی کار 
یانه  زند؟ترسیدند جز از حجّت خدا از دیگری سرمیاش میتاز

یح احادیث صح وح القدس در اوست، در صر لّی معصوم واجدیّت ر یح یکی از شؤونات و
 معصومین علیهم السّلام است: 

وحُ الْقُدُسِ لا یَنامُ، وَ لا یَغْفُلُ، وَ لا یَلْهو، وَ لا یَزْهو، ... »  154«.ر
وح القدس به خواب نمی ود، و غافل نمیر زد، ... .کند، و تکبّر نوگری نمیشود، و یاوهر  ر
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 و امام محمّد باقر علیه السّلام فرمودند:
وحِ إِن َ الَله خَلَقَ الْ » وحِ الْإِیمانِ، وَ رُ ةِ، وَ رُ وحِ الْقُو َ ؛ رُ واح  رْ

َ
ةَ عَلی  خَمْسَةِ أ ئِم َ أَنْبِیاءَ وَ الْأَ

وحُ  وحِ الْقُدُسِ، فَرُ هْوَةِ، وَ رُ وحِ الش َ واحِ  الْقُدُسِ  الْحَیاةِ، وَ رُ ذِهِ الْأَرْ مِنَ الِله، وَ سائِرُ ه 
وحُ  وحِ الْقُدُسِ عَلِمُوا یا  الْقُدُسِ  یُصيبُهَا الْحَدَثانِ، فَرُ رُ، وَ لا یَلْعَبُ، وَ بِرُ لا یَلْهُو، وَ لا یَتَغَی َ

رى    155«.جابِرُ ما دُونَ الْعَرْشِ إِلی  ما تَحْتَ الث َ
و همانا الله تعالی پیامبران و اوصیاء ید؛ روح قوّت و ر وح آفر وح ایمرا بر پنج ر ح ان و ر

وح شهوت وح حیات و و ر وح القدس، پس ر  والقدس )روح خاصّی( از الله است،  و ر
وح وحخوش تغییر قرار میها دستدیگر ر لی ر خوش لهو و تغییر و القدس دستگیرند، و

یر زمین استآنگیرد، و لعب قرار نمی یر عرش تا ز که ز وحبه وس ،چه را  القدس یله ر
 دانند.می
که صاحب نتیجه این لّی معصوم  کامل و تماعکه و و منتخب خداوند و م است لم و عقل 

یرامنزّه کارهای بیهوده و جاهلانه انجام از است، بر همه مخلوقات  حجّت او لله ابا حجّت  است ز
 اند و این اعتقاد حق است. منافات دارد و در خارج نیز چنین بوده بودن او
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 دوم بخشهای نوشتپی

                                                           

 . 31و 30( محمّد صلّی الله علیه و آله آیه47سوره ) - 1
 .102( التوبة  آیه9سوره ) - 2
 .127( التوبة آیه9سوره ) - 3
 .254( آیه2سوره) - 4
 .56و  55( النساء آیه4سوره) - 5
 .145عمران آیه( آل3سوره) - 6
ة و التبصرة من و الإمام4ح 177ص 1و الکافي: ج1ح 11ب 487بصائر الدرجات: ص - 7

کمال الدین و تمام النعمة: ج 149ح 135الحیرة: ص  232و ص 5ح 22ب 221و ص 4ص 1و 
و الدّرّ النظيم في مناقب  1ف 117و الثاقب في المناقب: ص 23و الإختصاص: ص 36ح 22ب

ئّمة اللهاميم: ص  .256الأ
وحه، قال:  وکیع، باسناده، عن سلمان الفارسي قدّس 532ح 202ص 2شرح الأخبار: ج - 8 الله ر

صعد علّي أمیر المؤمنین المنبر، فحمد الله، و أثنی علیه، و صلّی علی النبّي صلّی الله علیه و آله، و 
نَّ الَله 

َ
 ما تَعْلَمونَ أ

َ
کره. فقال له الناس: أخبرنا یا أمیر المؤمنین عن نفسك؟ فقال: أ کر شیئاً أراد ذ ذ

 : ه  تاب  ک  وَجَلَّ قالَ في  َ فَ »عَزَّ عْلَمُ ب 
َ
نْفُسَکُمْ هُوَ أ

َ
وا أ قیى لا تُزَکُّ المؤمنین! إنّا نحبّ  قالوا: یا أمیر«. ؟ن  اتَّ

هْلُ بَیْتٍ لا یُقاسُ 
َ
نّا أ حَدٌ. أن تخبرنا عن نفسك. قال: إ 

َ
نا أ  ب 

حدّثنا محمّد بن عمر الحافظ قال:  297ح 31ب 66ص 2لام: جعیون أخبار الرضا علیه السّ 
عبد الله التمیميّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني سیّدي علّي بن موسی الرضا،  حدّثنا الحسن بن

عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه محمّد بن علّي، عن أبیه علّي بن 
هْلَ الحسین، عن أبیه الحسین، عن علّي علیهم

َ
نُ أ حَدٌ،  الْبَیْت  لا یُقاسُ السّلام قال: نَحْ

َ
نا أ فینا ب 
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. سالَة  نُ الرّ  لَ الْقُرْآنُ، وَ فینا مَعْد   نَزَ
محمّد  لعطّار، عنحدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن يحيى ا 2ح 179معاني الأخبار: ص

اعیل إسم بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ، عن حمدان بن سلیمان، عن أیّوب بن نوح، عن
و آله  لله علیهالّی  عبد الله علیه السّلام: أ لیس قال رسول الله صالفرّاء، عن رجل قال: قلت لأبي

ت  الْغَبْ  قَلَّ
َ
ضْراءُ وَ لا أ ت  الَْْ ظَلَّ

َ
 ذ عَلیى راءُ في أبي ذرّ رحمة الله علیه: ما أ

َ
جَةٍ أ ؟ ي لََْ بي ذَرٍّ

َ
نْ أ صْدَقَ م 

  . فقال لي:   قال:و الحسین؟ى المؤمنین؟ و أین الحسن قال: قلت: فأین رسول الله و أمیرقال: بَلیى
نَةُ شَهْراً؟ قال: قلت: اثناکَم  ال نْْا حُرُمٌ؟ سَّ کَمْ م  ة أشهر. قال: لت: أربعقال: قعشر شهراً. قال: 

نَّ في شَهْر  رَمَضانَ لَیْ  نْْا؟ قال: قلت: لا. قال: إ  فْضَلُ  لَةً فَشَهْرُ رَمَضانَ م 
َ
لْف   أ

َ
نْ أ هْلَ  م 

َ
نّا أ شَهْرٍ، إ 

حَدٌ. و مانند آن: الإختصاص: ص  یُقاسُ بَیْتٍ لا
َ
نا أ  . 13ب 

حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا الحسن بن علّي  2ح 141ب 177ص 1علل الشرائع: ج
یّا الجوهريّ الغلابّي البصريّ قال: حدّثنا عثمان  بن الحسین السکريّ قال: حدّثنا محمّد بن زکر

ني  هیب قال:بن عمران قال: حدّثنا عبّاد بن ص قلت للصادق جعفر بن محمّد علیه السّلام: أخبر
؟ فقلت: اثني  نَة  کَمْ شُهُورُ السَّ عن أبي ذرّ، أ هو أفضل أم أنتم أهل البیت؟ فقال: یَا ابْنَ صُهَیْبٍ! 

نْْا؟ قلت: لا نْْا؟ قلت: أربعة أشهر. قال: فَشَهْرُ رَمَضانَ م  رُمُ م  کَم  الْحُ . قال: عشر شهراً. فقال: وَ 
هْلَ الْبَیْت  لا 

َ
نُ أ كَ نَحْ ل  ؟ فقلت: بل شهر رمضان. قال: فَکَذى رُم  شْهُر  الْحُ

َ
مْ أ

َ
فْضَلُ أ

َ
فَشَهْرُ رَمَضانَ أ

وا  یُقاسُ  کَرُ ، فَتَذا ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

صْحاب  رَسُول  الله  صَلّی
َ
نْ أ کانَ في قَوْمٍ م  با ذَرٍّ 

َ
نَّ أ

َ
حَدٌ، وَ أ

َ
نا أ ب 

ة  وَ فَض نَّ بٍ، وَ هُوَ قَسيُم الْجَ بي طال 
َ
ُّ بْنُ أ ة  عَلي  مَّ ه  الْأُ ذ  فْضَلُ هى

َ
: أ بُو ذَرٍّ

َ
، فَقالَ أ ة  مَّ ه  الْأُ ذ  لَ هى ، وَ ائ   النّار 

 
َ
لّا أ حَدٌ إ 

َ
نَ الْقَوْم  أ َ م  ةُ الله  عَلَیْها، فََا بَقِ  وقُها، وَ حُجَّ ، وَ فارُ ة  مَّ ه  الْأُ ذ  دّیقُ هى عْرَضَ عَنْهُ هُوَ ص 

لیى رَسُول  ا مْ إ  نْ بَیْنْ   ُّ م  لي  مامَةَ الْباه 
ُ
بُو أ

َ
بَهُ، فَذَهَبَ أ کَذَّ نْکَرَ عَلَیْه  قَوْلَهُ، وَ 

َ
، وَ أ ه  وَجْه   الُله ب 

َ
لله  صَلّی

مْ لَهُ  مْ عَنْهُ، وَ تَکْذیبِ   ه  عْراض  ، وَ إ  بي ذَرٍّ
َ
قَوْل  أ خْبَرَهُ ب 

َ
، فَأ ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
، فَقالَ رَسُولُ الله  صَلّی

جَةٍ  نْ ذي لََْ مامَةَ!، م 
ُ
با أ

َ
نْکُمْ یا أ ت  الْغَبْراءُ، یَعْني م  قَلَّ

َ
ضْراءُ، وَ لا أ ت  الَْْ ظَلَّ

َ
: ما أ ه   عَلَیْه  وَ آل 
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. بي ذَرٍّ
َ
نْ أ صْدَقَ م 

َ
 أ

کشف الغمّة: ج 267و نوادر المعجزات: ص 82ر.ک: عیون المعجزات: ص  و الدّرّ  30ص 1و 
کشف الیقین: ص 770النظيم: ص کشف الصدق: ص 191و  ق أنوا 253و نهج الحقّ و  ر و مشار
ر الأخبار: ص 257الیقین: ص هور خبر الْیط، معروف مش 267. نوادر المعجزات: ص198و غر

حَدٌ، مَنْ 
َ
نا أ هْلُ الْبَیْت  لا یُقاسُ ب 

َ
نّا أ رُ! إ  حَداً م   قاسَ  ...یا جاب 

َ
نا أ کَفَرَ.لْبَشَر  فَ نَ اب   قَدْ 

کشف الصدق: ص ین قال الجاحظ و هو من أعظم الناس عداوة لأمیر المؤمن253نهج الحق و 
هْلَ الْبَیْت  لا یُقاسُ 

َ
نُ أ حَدٌ  علیه السّلام: صدق علّي في قوله: نَحْ

َ
نا أ کیف یقاب  س بقوم منْم ، 

سین، و الح و السبطان الحسن و رسول الله صلّی الله علیه و آله، و الأطیبان علّي و فاطمة،
اس، و عبّ  الشهیدان حمزة و ذو الجناحین جعفر، و سیّد الوادي عبد المطّلب، و ساقي الحجیج

نصار من نصرهم، و المها  من هاجر جرونحليم البطحاء أبو طالب، و النجدة و الْیرة فیهم، و الأ
ق الح وق من فرّ و الحواريّ  قّ و الباطل فیهم،إلیهم، و معهم، و الصدّیق من صدّقهم، و الفار

يّّم، و ذو الشهادتین لأنّه شهد لهم، و لا خیر إلّا فیهم، و لهم، و منْم،  للها و أبان رسول حوار
ک  بقوله صلّی الله علیه و آله أهل بیته لیفَتَیْن   كٌ فیکُمُ الَْْ نّي تار  دودٌ حَ  الله  تابَ : إ  ماء  بْلٌ مََْ نَ السَّ  م 

هْل  الْأَ 
َ
لیى أ طیفُ إ  ني  اللَّ

َ
أ هْلَ بَیْتي، نَبَّ

َ
تي وَ أ تْرَ ُ لَْْ ارْض  وَ ع  نّهَ

َ
دا عَلَيَّ ما لَنْ یَ بیرُ أ قا حَتّیى یَر   فْتَر 

وْضَ  کغیرهمالْحَ کانوا   الله ل الله صلّی لّما طلب مصاهرة علّي: إنّي سمعت رسو لما قال عمر -. و لو 
لّا  وَ نَسَبٍ مُنْ کُلُّ سَبَبٍ  :-علیه و آله یقول یامَة  إ  عٌ یَوْمَ الْق  . فأمّا علّي فلو أوردنا سَبينَ بَبي وَ سَ قَط 

يمة و مناقبه السنیّة لأفنینا في ذلك الطوامیر یفة و مقاماته الکر ق وال، العالط لأیّامه الشر ر
کثیر و البیان عجیب و  يم و الشأن عظيم و العمل جسيم و العلم  کر ن للسااصحیح و المنشأ 

 .رحیب و أخلاقه وفق أعراقه و حدیثه یشهد لقديمه خطیب و الصدر
کتب عامّه:  و در 

یل: ج 7ص 11سبل الهدى و الرشاد: ج لي:  904ح 270ص 2و  شواهد التنز و المناقب ابن المغاز
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یاض النضرة: ج 309ح 260ص و اللئالي  77ح 277و النور المشتعل: ص208ص 2و الر
کنز العمّال  198ص 1سیوطي: ج یق و   5و أنساب الأشراف: ج 362ح 125ص 15: به سه طر

وائد: ج 461ص 2و سمط النجوم عصاميّ: ج 75ص و  59ص 8و فتح الباري: ج 9و مجمع الز
 . 77ص 1و چاپ جدید: ج 17و ذخائر العقبی: ص 10ح 45ص 1فرائد السمطین: ج

 .34( الأحزاب آیه33سوره) - 9
یاد بن جعفر الهمدانّي رحمه  حدّثنا أحمد بن 18ح 73مجلس 486الأمالي شیخ صدوق: ص -10 ز

الله قال: حدّثنا علّي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدّثنا جعفر بن سلمة الأهوازيّ قال: حدّثنا إبراهيم 
بن محمّد الثقفّي، عن إبراهيم بن موسی ابن أخت الواقديّ قال: حدّثنا أبو قتادة الحرّانّي، عن عبد 

ن المسیّب، عن ابن عبّاس قال: إنّ رسول الله صلّی الله الرحمان بن العلاء الحضرميّ، عن سعید ب
کان جالساً ذات یوم و عنده علّي و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السّلام فقال:  علیه و آله 

مْ، ُ حَبَِّ
َ
بَّ مَنْ أ ح 

َ
، فَأ کْرَمُ النّاس  عَلَيَّ

َ
هْلُ بَیْتي، وَ أ

َ
ؤُلاء  أ نَّ هى

َ
كَ تَعْلَمُ أ نَّ ! إ  هُمَّ ضْ مَنْ  اللَّ بْغ 

َ
وَ أ

کُلّ   نْ  ینَ م  ر مْ، وَ اجْعَلْهُمْ مُطَهَّ عانَهُ
َ
نْ مَنْ أ ع 

َ
بْغَضَهُمْ، وَ وال  مَنْ والاهُمْ، وَ عاد  مَنْ عاداهُمْ، وَ أ

َ
 أ

جْسٍ، نْكَ،... . ر  وح  الْقُدُس  م  رُ دْهُمْ ب  یّ 
َ
کُلّ  ذَنْبٍ، وَ أ نْ  ة از او: بشارة المصطفى لشیع مَعْصُومیَن م 

 . 177ص 2المرتضى: ج
هردو از محمّد بن  8596ح 449ص 4و تفسیر البرهان:  499تأویل الآیات الظاهرة: ص - 11

یّا، عن جعفر بن محمّد بن  یز بن يحيى، عن محمّد بن زکر العبّاس ابن الماهیار: حدّثنا عبد العز
قال علّي بن أبي  عمارة قال: حدّثني أبي، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام قال:

وَجَلَّ  طالب علیه السّلام: كَ، وَ الُله عَزَّ ل  کَذى کَیْفَ لا یَکُونُ  ، وَ  هْلَ الْبَیْت 
َ
لَنا أ وَجَلَّ فَضَّ نَّ الَله عَزَّ إ 

ه   تاب  ک  رَکُمْ : »یَقُولُ في  هْلَ الْبَیْت  وَ یُطَهّ 
َ
جْسَ أ بَ عَنْکُمُ الرّ  یُذْه  یدُ الُله ل  ا یُر نّمَ ؟ فَقَدْ «تَطْهیراً  إ 

، ش  نَ الْفَواح  رَنَا الُله م  نْْا وَ ما بَطَنَ، طَهَّ . ما ظَهَرَ م  قّ  نْْاج  الْحَ  فَنَحْنُ عَلیى م 
 275ص 2لام: جو عیون أخبار الرضا علیه السّ  3213ح 613ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 12
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. 1ب 529ر، ابن المشهدي: صو المزار الکبی 177/1ح 46ب 98ص 6و تهذیب الأحکام: ج 1ح
، وَ ائْتَمَنَکُمْ  الُله  ...عَصَمَکُمُ 299البلد الأمین: ص نَ الْعُیُوب  کُمْ م 

َ
أ ، وَ بَرَّ نُوب  نَ الذُّ ساداتي م 

یْغ   نَس  وَ الزَّ نَ الدَّ رَکُمْ م  ، وَ طَهَّ ئات  یّ  نَ السَّ کُمْ م  ، وَ وَقا بَکُمُ الْآفات  ، وَ جَنَّ هَکُمْ عَلَی الْغُیُوب  ، وَ نَزَّ
رَکُمْ تَطْهیراً... . جْسَ وَ طَهَّ ذْهَبَ عَنْکُمُ الرّ 

َ
، وَ أ طَإ  لَل  وَ الَْْ نَ الزَّ  م 

نوار: ج - 13 و مقتل الحسین علیه  395ص 2و تسلیة المجالس: ج 39ب 139ص 45بحار الأ
زمي: جالْالسّلام،  في: ج -و الفتوح  2جزء 78ص 2وار  .133ص 5أحمد بن أعثم الکو

 2لام: جو عیون أخبار الرضا علیه السّ  3213ح 613ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 14
المشهدي: و المزار الکبیر، ابن 177/1ح 46ب 98ص 6و تهذیب الأحکام: ج 1ح275ص
 .1ب 529ص

محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن وهبان 12 -19ح 3ب 10ص 6تهذیب الأحکام: ج - 15
مّد الحسن بن محمّد بن الحسن السیرافّي قال: حدّثنا العبّاس بن البصريّ قال: حدّثنا أبو مح

یضّي قال:  الولید بن العبّاس المنصوريّ قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عیسی بن محمّد العر
لامُ  ا السَّ مَةَ عَلَیْهَ كَ فاط  ت  لیى قَبْر  جَدَّ رْتَ إ  ذا ص  فَقُلْ:  حدّثنا أبو جعفر علیه السّلام ذات یوم قال: إ 

ا امْتَحَنَك   َ ، فَوَجَدَك  لم  لُقَك  نْ يََْ
َ
ذي خَلَقَك  قَبْلَ أ

َ
تَحَنَةُ، امْتَحَنَك  الُله الّ ( یا مَُْ لامُ عَلَیْك   )السَّ

 الُله عَلَ 
َ

بُوك  صَلّی
َ
ه  أ تانا ب 

َ
کُلّ  ما أ ونَ ل  رُ قُونَ وَ صاب  وْلِیاءُ وَ مُصَدّ 

َ
نّا لَك  أ

َ
رَةً، وَ زَعَمْنا أ ه  صاب  یْه  وَ آل 

ما نا لََُ تَصْدیق  نا ب  قْت  لْحَ
َ
لّا أ قْناك  إ  کُنّا صَدَّ نْ  لُك  إ 

َ
نّا نَسْأ لامُ، فَإ  هُ عَلَیْه  السَّ یُّ ه  وَص  تانا ب 

َ
 وَ أ

ك   وَلایَت  نّا قَدْ طَهُرْنا ب 
َ
أ نْفُسَنا ب 

َ
رَ أ نُبَشّ  ىى ل  الْبُشْر  711ص 2. و مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد: جب 

یارت 80و المزار الکبیر ابن المشهدي: ص 7ب 178و  المزار شیخ مفید: ص و المزار شهید اوّل:  2ز
 .21ص

حابه الحسین بن محمّد رفعه، عن ابن أبي عمیر، عن بعض أص 14ح 370ص 3الکافي: ج - 16
ة في مساجدهم. فقال: لاالله علیه السّلام: إنّي لأ قال: قلت لأبي عبد نْ تَکْرَهْ، فََ کره الصلا  ا م 
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 َ دٍ بُني  نْ  مَسْج 
َ
حَبَّ الُله أ

َ
، فَأ ه  نْ دَم  ةٌ م  لْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّ صابَ ت 

َ
لَ فَأ ٍّ قُت  ّ  نَبي  وْ وَص 

َ
ٍّ أ لّا عَلیى قَبْر  نَبي   إ 

لَ، وَ اقْض  فیها ما فاتَكَ. و تهذیب الأحکام: ج واف  یضَةَ وَ النَّ دّ  فیَها الْفَر
َ
 258ص 3یُذْکَرَ فیها، فَأ

 .723/43ح 25ب
وایت چنین  کتاب الدّرّة النجفیّة بنابر این ر ودهسو سیّد بحر العلوم قدّس سرّه در   است:  ر

 و السّرّ في فضل صلوة المسجد* قبر لمعصوم به مستشهد. 
یقال أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله  441ص 3شرح نهج البلاغة ابن میثم البحراني: ج - 17

 دماً یسیراً و أنّ علیّاً علیه السّلام مسح بذلك الدّم وجهه... .قاء وقت موته 
 .82ص 3ج ینابیع المودّة: - 18
ئّمة الأطهار: ج - 19 یاض الأبرار في مناقب الأ یح ساعة و قد ضعف  230ص 1ر ...فوقف یستر

ا سْم  الله  وَ ب  لله  وَ عن القتال، فأتاه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعب فوقع في صدره، فقال: ب 
مْ یَقْتُلونَ رَجُلًا لَ  ُ نّهَ كَ تَعْلَمُ إ  نَّ ي! إ  لهى ماء  و قال: إ  لَی السَّ سَهُ إ 

ْ
، وَ رَفَعَ رَأ ة  رَسول  الله  لَّ یْسَ عَلیى م 

کالمیزاب، فوضع یده علی  ٍّ غَیْرُهُ، فأخرج السهم من قفاه و انبعث الدم  عَلیى وَجْه  الْأَرْض  ابْنُ نَبي 
متلأت رمی به إلی السماء، فَا رجع من ذلك الدم قطرة، و ما عرفت الحمرة في الجرح، فلمّا ا

السماء حتّی رمی الحسین بدمه إلی السماء، ثّم وضع یده ثانیاً، فلمّا امتلأت لطّخ بها رأسه و 
لْقیى 

َ
کَذا أ دَمي... . لحیته و قال: هى  جَدّي ب 

وي أنّه لّما ضرب أم 484ص 1تسلیة المجالس: ج - 20 لام و سمعوا قوله: یر المؤمنین علیه السّ و ر
، و ارتفع الصیاح في المسجد: قتل أمیر المؤمنین، أقبل أهل الکوفة رجالًا و  فُزْتُ وَ رَبّ  الْکَعْبَة 

لام مطروحاً في محرابه، فارتفعت أصوات الناس نساءً بالمصابیح، فوجدوا أمیر المؤمنین علیه السّ 
المؤمنین وقعا علی قدمیه و أعلنا سن و الحسین، فلمّا رأیا أمیرالحبالبکاء و النحیب. و أقبل 

و جعل أمیر المؤمنین یأخذ بالبکاء و النحیب، و أقبلت بنات أمیر المؤمنین مشقّقات الجیوب، 
لْقَی 

َ
کَذا أ لْقیى  الدم من رأسه و یلطّخ وجهه و محاسنه، و یقول: هى

َ
کَذا أ لْقیى  الَله، هى

َ
کَذا أ ، هى  رَسوُلَ الله 
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لْقیى 
َ
کَذا أ مَةَ، هى یّارَ،  فاط  عَ جَعْفَرَ الطَّ وَدِّ ُ

ل  لأ  نْز  لَی الْمَ ني إ  لو و سمع أمیر المؤمنین بکاء بناته، فقال: احْم 
کتف الحسین، و مضیا به  ى علی  کتف الحسن، و الأخر هْلي، فوضع إحدى یدیه علی 

َ
بَناتي وَ أ

 ه الإصفرار... .إلی حجرته و رجلاه تخطّان الأرض، و قد علا لون
نوار:بحار کیفیة شهادته رأ 127ب 282 -259ص 42ج الأ وایة في  ینا في بعض الکتب القديمة ر

کتابنا هذا علی وجه الإختصا وى ر، ق)علّي علیه السّلام( أوردنا منه شیئاً مَّا یناسب  بو أال: ر
لوا:... قا أسلافه الحسن علّي بن عبد الله بن محمّد البکريّ، عن لوط بن يحيى، عن أشیاخه و

کان علیه السّلام یطیل الرکوع و السجود کعافي  قال الرّاوي:... و قام قائماً یصلّي و  ة  ادته لصلا
قف  حتّی ويمشي في الفرائض و النوافل حاضراً قلبه، فلمّا أحسّ به فنْض الملعون مسرعاً و أقبل

کان الإمام علیه السّلام یصلّي علیها  لیالرک ،فأمهله حتّی صلّی بإزاء الأسطوانة التي  ، و عة الأو
لی منْا، و رفع رأسه فعند ذلك أخذ السیف و هزّه ثّم ضرب  رأسه ه علیرکع و سجد السجدة الأو

و بن عبد ودّ العامريّ  یف، فوقعت الضربة علی الضربة التي ضربه عمر أخذت  ثّم  المکرّم الشر
ق رأسه إلی موضع السّ   و احتسب صبر ومام بالضرب لم یتأوّه جود، فلمّا أحسّ الإالضربة إلی مفر

الله  وَ عَلیى م   سْم  الله  وَ ب  ة  و وقع علی وجهه و لیس عنده أحد، قائلًا: ب  ، ثّم ص  رَسول  لَّ اح و قال: الله 
ة  وَ رَبّ   عیُن ابْنُ الْیَهودِیَّ ا اکَعْبَة   الْ قَتَلَني  ابْنُ مُلْجَمٍ، قَتَلَني  اللَّ َ يُّّ

َ
کُمُ ابْنُ لنّاسُ! لا یَ ، أ  مُلْجَمٍ، فُوتَنَّ

ا لسلاح، فَا باو سار السمّ في رأسه و بدنه، و ثار جمیع من في المسجد في طلب الملعون، و ماجو
کان ابن ملجم ضربه ضر ى إلْا صفق الأیدي علی الهامات و علوّ الصرخات، و  ائفاً خبةً کنت أر

لّی هارباً، و خرج من المسجد، و أحاط النّ  و في هسّلام و ه الاس بأمیر المؤمنین علیمرعوباً ثّم و
نْْا خَلَ : »ثّم تلا قوله تعالی و یأخذ التراب و یضعه علیهامحرابه، یشدّ الضربة  کُمْ م  وَ فیها  قْنا

ىى  خْر
ُ
جُکُمْ تارَةً أ ر  نْْا نُُْ  ثّم قال علیه السّلام: ج«. نُعیدُکُمْ وَ م 

َ
   وَ صَدَقَ مْرُ الله  اءَ أ

َ
 رَسُولُ الله  صَلّی

، ثّم إنّه لّما ضربه الملعون ارتّجت الأرض، و ماجت ا ه  اوات، و ر و السملبحاالُله عَلَیْه  وَ آل 
 اصطفقت أبواب الجامع... .
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و الأمالي شیخ صدوق:   4915باب النوادر ...ح 557ص 3من لا يحضره الفقیه: ج - 21
حدّثنا محمّد بن عمر البغداديّ قال: حدّثني الحسن بن عبد الله بن محمّد  5ح 54مجلس 334ص

بن علّي التمیميّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني سیّدي علّي بن موسی بن جعفر، عن أبیه موسی 
 بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه محمّد بن علّي، عن أبیه علّي بن الحسین، عن أبیه

الحسین بن علّي، عن أبیه علّي بن أبي طالب علیهم السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و 
لُ  آله: نْ  لا يَح 

َ
َحَدٍ أ

بَ  لأ  ن  کانَ  يُُْ سَیْنُ وَ مَنْ  سَنُ وَ الْحُ مَةُ وَ الْحَ ٌّ وَ فاط  نَا وَ عَلي 
َ
لّا أ د  إ  سْج  ذَا الْمَ في هى

نّي  هُ م  نَّ هْلي فَإ 
َ
نْ أ  .م 

نُبَ في2670ح 159ص 6کنز العمّال: ج نْ يَُْ
َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ  ذَا الْمَ عن أمّ سلمة: لا يَح  د   هى نَاسْج 
َ
لّا أ وَ   إ 

. ٌّ  عَلي 
موسی بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن  14 -34ح 5ب 15ص 6تهذیب الأحکام: ج - 22

نب يُلس في المسجد؟ قال: لا محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سألته عن الج
وى أصحابنا أنّ رسول الله صلّی الله  . قال: و ر دینَة  دَ الْمَ رامَ وَ مَسْج  دَ الْحَ سْج  لّاَ الْمَ یه  إ  رُّ ف  نْ يََُ ک  وَ لى

لَيَّ  وْحیى إ 
َ
نَّ الَله أ حَدٌ. و قال: إ 

َ
بُ فیه  أ ن  حَدٌ وَ لا يُُْ

َ
دي أ ذْ علیه و آله قال: لا یَنامُ في مَسْج   

َ
ن  اتّخ

َ
: أ

لُ  داً طَهُوراً لا يَح  نْ  مَسْج 
َ
َحَدٍ أ

نَبَ  لأ  لامُ. قال:  يُُْ مُ السَّْ سَیْنُ عَلَیْه  سَنُ وَ الْحُ ٌّ وَ الْحَ نَا وَ عَلي 
َ
لّا أ فیه  إ 

كَ  ل  موا في ذى لامُ فَتَکَلَّ ٍّ عَلَیْه  السَّ مْ وَ تَرَكَ بابَ عَلي  بْوابه  
َ
سَدّ  أ مَرَ ب 

َ
بْوابَکُمْ ثُمَّ أ

َ
نَا سَدَدْتُ أ

َ
فَقالَ: ما أ

لامُ. ٍّ عَلَیْه  السَّ ها وَ تَرَكَ بابَ عَلي  سَدّ  مَرَ ب 
َ
نَّ الَله أ ک  لامُ وَ لى ٍّ عَلَیْه  السَّ  وَ تَرَکْتُ بابَ عَلي 

حدّثنا علّي بن الحسین بن 1ح 23ب 232- 228ص 1لام: جعیون أخبار الرضا علیه السّ  -23
ور رضي الله عنْما قالا: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن شاذویه المؤدّب و ج عفر بن محمّد بن مسر

یّان بن الصّلت جعفر الحمیري ... الرّضا علیه السّلام:...  في قَوْل  رَسُول  الله  عن أبیه عن الرّ
 ُ لُّ لج  دَ لا يَح  سْج  ذَا الْمَ نَّ هى لا إ 

َ
ه  حیَن قالَ: أ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ه  صَلّی  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
دٍ صَلّی حَمَّ ُ لّا لم  نُبٍ إ 

. ... ه   ،وَ آل 
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حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ رحمه الله  2ح 154ب 202ص 1علل الشرائع: ج - 24
قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبیه قال: حدّثنا نصر بن أحمد البغداديّ قال: حدّثنا 

[ قال: أخبرنا عبد الرحمان بن الأسود، عن محمّد بن هران قال: حدّثنا محول ]مخولعیسی بن م
رسول الله صلّی الله علیه  إنّ  عبید الله بن أبي رافع، عن أبیه و عمّه، عن أبیهما، عن أبي رافع قال:

مَرَ مُوسیى 
َ
وَجَلَّ أ نَّ الَله عَزَّ ا النّاسُ! إ  َ يُّّ

َ
صْرَ و آله خطب الناس فقال: أ ما بم   قَوْمِه  یا ل  نْ یَبْن 

َ
ونَ أ وَ هارُ

 
َ
تُهُ وَ أ یَّ ونُ وَ ذُرّ  لّا هارُ ساءَ إ  ا جُنُبٌ وَ لا یَقْرَبَ فیه  النّ  هم  د  نْ لا یَبیتَ في مَسْج 

َ
مَرَهُما أ

َ
نَّ بُیُوتاً وَ أ

لُّ  نْ مُوسیى فَلا يَح  ونَ م  لَة  هارُ نْز  َ نّي ب  لامُ م  یّاً عَلَیْه  السَّ دي وَ لا  عَل  ساءَ في مَسْج  نْ یَقْرَبَ النّ 
َ
َحَدٍ أ

لأ 
كَ فَهاهُنا ل  نْ ساءَهُ ذى تُهُ فَََ یَّ ٌّ وَ ذُرّ  لّا عَلي   و ضرب بیده نحو الشّام. -یَبیتَ فیه  جُنُبٌ إ 

ه: کتب عام   و برخی از 
أبو  علی وجامع الترمذي و مسند أبي یاز:  194از  ص 2لام: جمناقب آل أبي طالب علیهم السّ 

لُّ  سعید الْدري قال النبّي صلّی الله علیه و آله: ! لا يَح  ُّ   یا عَلي 
َ
َحَدٍ أ

نُبَ  نْ لأ  د   يَُْ سْج  ذَا الْمَ في هى
ه   غَیْري وَ غَیْرُكَ. ذ  نْ هى َحَدٍ م 

لُّ لأ  ! لا يَح  ُّ وایة: یا عَلي  ة   الْأُ و في ر وایة: وَ لا یْرُكَ غَیْري وَ غَ  مَّ . و في ر
لُّ  یَّ يَح  دي جُنُبٌ غَیْري وَ غَیْرُهُ وَ غَیْرُ ذُرّ  نْ یَدْخُلَ مَسْج 
َ
ه  أ نْ  ت   أشار بیده نحو الشام وـ اءَ فَهُنا شفَََ

بُکُمْ وَ : »فقال المنافقون: لقد ضلّ و غوى في أمر ختنه، فنزل ـ  «.وىى غَ ما  ما ضَلَّ صاح 
یاض النضرة: ج یرة قال: قال عمر: ثلاث253ص 2الر  ليخصال لعلّي لأن یکون  عن أبي هر

ويُه فاطمة بنت النبّي صلّی   و علیه الله خصلة منْنّ أحبّ إلّي من أن یکون لي حمر النعم: تز
أخرجه ابن  یبر.آله، و سکناه في المسجد مع رسول الله صلّی الله علیه و آله، و الرایة یوم خ

! لا له: یا عَ و آ  صلّی الله علیهالسمّان في الموافقة. و عن أبي سعید عنه قال: قال رسول الله ُّ لي 
ة  غَیْري وَ غَیْرُكَ  مَّ ه  الْأُ ذ  نْ هى َحَدٍ م 

لُّ لأ   . يَح 
لّ  2671ح 159ص 6کنز العمّال: ج ! لا يَح  ُّ َحَدٍ م   ݩُ عن أبي سعید: یا عَلي 

ه  لأ  ذ  مَّ  نْ هى  .ة  غَیْرُكَ الْأُ
ر بن جعفر بن المظفّر العلويّ رحمه الله حدّثنا المظفّ  3ح 154ب 202ص 1علل الشرائع: ج - 25
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قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبیه قال: حدّثنا نصر بن أحمد البغداديّ قال: حدّثنا 
وف بن  محمّد بن عبید بن عتبة قال: حدّثنا إسماعیل بن أبان، عن سالم بن أبي عمرة، عن معر

بوذ، عن أبي الطفیل، عن حذیفة بن أسید ال إنّ النبّي صلّی الله علیه و آله قام  غفاريّ قال:خرّ
جَهُمْ وَ الله  ما خطیباً فقال: خْر 

ُ
د  وَ أ سْج  یّاً في  الْمَ نَ عَل  سْک 

ُ
نْ أ

َ
مْ أ ه  نْفُس 

َ
دُونَ في أ جالًا لا يَُ  نَّ ر  إ 

نَّ الَله  سْکَنَهُ إ 
َ
خْرَجَهُمْ وَ أ

َ
سْکَنْتُهُ بَل  الُله أ

َ
مْ وَ أ خْرَجْتُهُ

َ
وْحیى أ

َ
وَجَلَّ أ لیى   عَزَّ ءا  مُوسیى  إ  نْ تَبَوَّ

َ
خیه  أ

َ
وَ أ

نَ مَ  نْ لا یُسْک 
َ
مَرَ مُوسیى أ

َ
ةَ ثُمَّ أ لا قیمُوا الصَّ

َ
بْلَةً وَ أ صْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ ق  قَوْمِكُُا بم   دَهُ وَ ل  سْج 

ونُ  لّا هارُ حَ فیه  وَ لا یَدْخُلَهُ جُنُبٌ إ  نْ مُوسیى وَ هُوَ لا یَنْک  ونَ م  لَة  هارُ نْز  َ نّي ب  یّاً م  نَّ عَل 
َ
تُهُ وَ أ یَّ  وَ ذُرّ 

نْ ساءَهُ فَهاهُنا تُهُ فَََ یَّ ٌّ وَ ذُرّ  لّا عَلي  ساءَ إ  حَ فیه  النّ  نْ یَنْک 
َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ  هْلي وَ لا يَح 
َ
خي دُونَ أ

َ
و أشار ـ أ

 .ـ بیده نحو الشّام
قّي،أحمد بن عبد و عن 378ص 2حتجاج: جالإ یك بن عبد الله عن أبیه، الله البر ، عن عن شر

اجتمعت الشیعة و المحكُّة عند أبي نعيم النخعيّ بالکوفة، و أبو جعفر محمّد بن  الأعمش قال:
ر معکم أیّتها الشیعة أنّ أبا بکر أفضل  النعمان مؤمن الطاق حاضر، فقال ابن أبي حذرة: أنا أقرّ

ع أصحاب النبّي بأربع خصال، لا یقدر علی دفعها أحد من الناس؛ هو ثان مع من علّي و من جمی
ة  رسول الله في بیته مدفون، و هو ثاني اثنین معه في الغار، و هو ثاني اثنین صلّی بالناس آخر صلا
قبض بعده رسول الله صلّی الله علیه و آله، و هو ثاني اثنین الصدّیق من هذه الأمّة. قال أبو جعفر 

ر معك أنّ علیّاً أفضل من أبي بکر و جمیع مؤ من الطاق رحمة الله علیه: یا ابن أبي حذرة! و أنا أقرّ
أصحاب النبّي صلّی الله علیه و آله من ثلاث جهات؛ من القرآن وصفاً و من خبر الرسول نصّاً و 

تّفاق علی إبراهيم النخعيّ و علی أبي إسحاق ا لسبیعيّ و علی من حجّة العقل اعتباراً، و وقع الإ
ني یا ابن أبي حذرة! عن النبّي  سلیمان بن مهران الأعمش. فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: أخبر
کیف ترك بیوته التي أضافها الله إلیه و نهی النّاس عن دخولها إلّا بإذنه  صلّی الله علیه و آله 

نقطع ابن أبي حذرة لما میراثاً لأهله و ولده أو ترکها صدقة علی جمیع المسلمین؟ قل ما شئت. فا
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واجه  أورد علیه ذلك و عرف خطأ ما فیه. فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: إن ترکها میراثاً لولده و أز
فإنّه قبض عن تسع نسوة و إنّما لعائشة بنت أبي بکر تسع ثمن هذا البیت الذي دفن فیه 

کان صدقة فالبلیّة  أطمّ و أعظم، فإنّه لم صاحبك و لا یصیبِا من البیت ذراع في ذراع، و إن 
یصب من البیت إلّا ما لأدنى رجل من المسلمین فدخول بیت النبّي صلّی الله علیه و آله بغیر إذنه 
في حیاته و بعد وفاته معصیة إلّا لعلّي بن أبي طالب و ولده علیهم السّلام فإنّ الله أحلّ لهم ما 

م تعلمون أنّ النبّي أمر بسدّ أبواب جمیع الناس أحلّ للنبّي صلّی الله علیه و آله. ثم قال لهم: إنّک
کوّة  کانت مشرعة إلی المسجد ما خلا باب علّي علیه السّلام فسأله أبو بکر أن یترك له  التي 
لینظر منْا إلی رسول الله فأبی علیه، و غضب عمّه العبّاس من ذلك فخطب النّبّي صلّی الله 

نَّ الَله تَ علیه و آله خطبة و قال: ونَ إ  وسیى وَ هارُ ُ مَرَ لم 
َ
صْرَ بُیُوتاً وَ  بارَكَ وَ تَعالیى أ قَوْمِكُُا بم   ءا ل  نْ تَبَوَّ

َ
أ

ما وَ  تُهُ یَّ ونَ وَ ذُرّ  لّا مُوسیى وَ هارُ ساءَ إ  ا جُنُبٌ وَ لا یَقْرَبَ فیه  النّ  هم  د  نْ لا یَبیتَ في مَسْج 
َ
مَرَهُما أ

َ
أ

لَة  هارُ  نْز  َ یّاً هُوَ ب  نَّ عَل  ساءَ في إ  نْ یَقْرَبَ النّ 
َ
َحَدٍ أ

لُّ لأ  ونَ وَ لا يَح  ة  هارُ یَّ کَذُرّ  تُهُ  یَّ نْ مُوسیى وَ ذُرّ  ونَ م 
ه  وَ لا یَبیتَ فیه    الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
د  رَسُول  الله  صَلّی ٌ  جُنُبٌ  مَسْج  لّا عَلي  لامُ؟  إ  مُ السَّ تُهُ عَلَیْه  یَّ وَ ذُرّ 

کذ کانفقالوا بأجمعهم:  . قال أبو جعفر: ذهب ربع دینك یا ابن أبي حذرة! و هذه منقبة -لك 
ذْ هُما في  الْغار  ... . لصاحبي لیس لأحد مثلها، و مثلبة لصاحبك، و أما قولك َ اثْنَیْن  إ   ثاني 

یارات: ص - 26 حدّثني أبو عبد الرحمان محمّد بن أحمد بن الحسین  17ح 222کامل الز
یار،  الحسنالعسکريّ و محمّد بن  یار، عن أبیه علّي بن مهز جمیعاً، عن الحسن بن علّي بن مهز

وان، عن أبي حمزة الثمالّي قال: قال الصادق علیه  عن محمّد بن أبي عمیر، عن محمّد بن مر
 
َ
رٍ، طَهُرْتَ، وَ طَهُرَتْ أ رٍ مُطَهَّ نْ طُهْرٍ طاه  رٌ، م  رٌ مُطَهَّ كَ طُهْرٌ طاه  نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
ا، السّلام:...أ نْتَ به 

َ
رْضٌ أ

 وَ طَهُرَ حَرَمُكَ، ... .
شْهَدُ  590ص 2من لا يحضره الفقیه: ج

َ
یارة أمیر المؤمنین علیه السّلام:... أ  ز

َ
كَ طُهْرٌ أ رٌ نَّ   طاه 

کتاب المزار شیخ مف رٍ... . مانند آن:   رٍ مُطَهَّ نْ طُهْرٍ طاه  رٌ، م   .43ب 81صید: مُطَهَّ
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عید محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن س53/1ح 8ب 27ص 6تهذیب الأحکام: ج
دّثني حال: ققال: أخبرنا أحمد بن الحسین بن عبد الملك الأوديّ قال: حدّثنا ذبیان بن حکيم 

یارة قبر أمیریونس بن ظبیان، عن أبي عبد الله علیه السّلا لسّلام این علیه ؤمنالمم قال: إذا أردت ز
كَ وَ بَدَن  فتوضأ و اغتسل و امش علی هن وح   الُله عَلیى ر

َ
رٌ، رٌ مُطَهَّ طُهْرٌ طَاه   كَ،یئتك و قل: ...صَلّی

رٍ،... . المزار الکبیر ابن المشهدي: ص رٍ مُطَهَّ نْ طُهْرٍ طاه   الُله ... 12ب 188م 
َ

عَلَیْكَ وَ عَلیى  صَلّی
نْ طُهْرٍ طاه   رٌ، م  رٌ مُطَهَّ كَ طَاه  نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
كَ، أ كَ وَ بَدَن  وح  رٍ،..طَ مُ رٍ ر بیر ابن المشهدي: لک. . المزار اهَّ

نْ طُهْرٍ  6ح 236و ص 5ح 219ص رٌ، م  رٌ مُطَهَّ كَ طُهْرٌ طَاه  نَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
رٍ مُ  طَا...أ رٍ،... . ه  انند آن: مطَهَّ

 144و المزار شهید اوّل: ص 53فصل 342ص 3و چاپ جدید: ج 712ص 2إقبال الأعمال: ج
کفعمي: صو المصب 282البلد الأمین: ص  . 492اح 

 323/3ح 60ب 100ص 1و الإستبصار: ج 281/13ح 5ب 108ص 1تهذیب الأحکام: ج - 27
ني الشیخ رحمه الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن الصفّار، عن محمّد بن عیسی، عن  أخبر

کتبت إلیه: جعلت فداك! هل علیه السّلام حین  أمیر المؤمنین اغتسل القاسم الصیقل قال: 
رٌ،  رٌ مُطَهَّ ه  طاه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ُّ صَلّی بي  غسل رسول الله صلّی الله علیه و آله عند موته؟ فأجابه: النَّ

ةُ. و تهذیب الأحکام: نَّ ه  السُّ لامُ فَعَلَ، وَ جَرَتْ ب  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ
َ
نْ أ ک   469ص 1ج وَ لى

کتبت إلی محمّد، عن محمّد بن عیسی 1541/186ح  العبیديّ، عن الحسین بن عبید قال: 
علیه السّلام حین غسل رسول الله صلّی الله  أمیر المؤمنین اغتسل الصادق علیه السّلام: هل

میرُ 
َ
نْ فَعَلَ أ ک  راً، وَ لى راً مُطَهَّ ه  طاه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
کانَ رَسُولُ الله  صَلّی علیه و آله عند موته؟ فقال: 

ةُ.ا نَّ ه  السُّ كَ، وَ جَرَتْ ب  ل  لامُ ذى بٍ عَلَیْه  السَّ بي طال 
َ
ُّ بْنُ أ ؤْمِنیَن عَلي   لْمُ

کما حکي عن معاني الأخبار و قال علّي علیه السّ 65 - 64اللمعة البیضاء: ص  - 28 لام أیضا 
، وَ ادْفَعوا عَنّا  ة  یَّ بوب  لونا عَن  الرُّ نّا عَنْْا للعلّامةرحمه الله: یا سَلْمانُ! نَزّ  ة  ، فَإ  یَّ حُظوظَ الْبَشَر 

رُّ الْ  نَّ الْبَحْرَ لا یُنْزَفُ، وَ س  ، فَإ  ئْتُمْ هونَ، ثُمَّ قولوا فینا ما ش  غَیْب  لا مُبْعَدونَ، وَ عَمّا يَُوزُ عَلَیْکُمْ مُنَزَّ
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، فَقَدْ  مَّ َ وَ م  مَةُ الله  لا تُوصَفُ، وَ مَنْ قالَ هُناكَ: لم  کَل   کَفَرَ. یُعْرَفُ، وَ 
ق أنوار الیقین: ص هونا عَن   105مشار یَّ او عنْم علیهم السّلام أنّهم قالوا: نَزّ  بوب  رْفَعوا عَنّا ة  وَ الرُّ

ة   یَّ نَ النّ  فَلا یُقاسُ  -التي تجوز علیکم یعني الحظوظ -حُظوظَ الْبَشَر  حَدٌ م 
َ
نا أ نُ اسُ ب  س  نّا نُحْ ، فَإ 

ةَ الْمو یَّ لهى  ، وَ الْأَسْرارَ الْإ  ة  یَّ ل  الْبَشَر  ک  یا مَةَ الْکَ ادَعَةُ في  الََْ ةَ ل  یَّ بّان  قَةَ في  الْأَجْساد  لرَّ ، وَ ا النّاط  ة  یَّ راب 
لتُّ

نَّ الْبَحْرَ لا یُنْزَفُ، وَ عَظَ    توصَفُ.لاالله   مَةُ قولوا بَعْدَ ذاكَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإ 
مّد بن الحسن، عن محمّد بن عیسی بن أحمد بن محمّد، عن مح2ح 389ص 1الکافي: ج - 29

وان، عن أبي عبد  عبید، عن محمّد بن شعیب، عن عمران بن إسحاق الزعفرانّي، عن محمّد بن مر
نْ طینَةٍ  الله علیه السّلام قال: سمعته یقول: رَ خَلْقَنا م  ، ثُمَّ صَوَّ ه  نْ نُور  عَظَمَت  نَّ الَله خَلَقَنا م  إ 

ونَةٍ مَکْنُونَ  زُ یّیَن، لَمْ مَخْ نُ خَلْقاً وَ بَشَراً نُوران  ، فَکُنّا نَحْ ورَ فیه  كَ النُّ ل  سْکَنَ ذى
َ
، فَأ ت  الْعَرْش  نْ تَحْ ةٍ م 

نْ  مْ م  بْدانَهُ
َ
نا، وَ أ نْ طینَت  نا م  واحَ شیعَت  رْ

َ
نْهُ نَصیباً، وَ خَلَقَ أ ذي خَلَقَنا م 

َ
ثْل  الّ َحَدٍ في م 

عَلْ لأ  يَُْ
ونَةٍ مَ  زُ َحَدٍ فيطینَةٍ مَخْ

عَل  الُله لأ  ، وَ لَمْ يَُْ كَ الطّینَة  ل  نْ ذى سْفَلَ م 
َ
ثْل   کْنُونَةٍ أ ذي م 

َ
نْهُ  خَلَقَهُمْ  الّ  م 

لَی النّ  لنّار  وَ إ  جاً ل  رُ النّاس  هَمَ نُ وَ هُمُ النّاسَ، وَ صارَ سائ  رْنا نَحْ كَ ص  ل  ذى ، وَ ل  یاء  نْب  لْأَ لّا ل  .نَصیباً إ   ار 
ن بحدّثنا محمّد بن عیسی، عن محمّد بن شعیب، عن عمران 3ح 10ب 20درجات: صبصائر ال

وان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سمع قَنَا قول: خَلَ ته یإسحاق الزعفرانّي، عن محمّد بن مر
ونَ  زُ نْ طینَةٍ مَخْ رَ خَلْقَنا م  ، ثُمَّ صَوَّ ه  نْ نُور  عَظَمَت  نْ کْنُونَ مَ ةٍ الُله م  ت   ةٍ م  كَ  تَحْ ل  سْکَنَ ذى

َ
، فَأ  الْعَرْش 

یّیَن، قْنا نُوران  نُ خُل  ، فَکُنّا نَحْ ورَ فیه  َحَدٍ  النُّ
عَلْ لأ  ثْل    فيلَمْ يَُْ ذي خَلَقَنام 

َ
نْهُ نَصیباً، وَ خَلَقَ لّ ا م 

ونَةٍ  زُ نْ طینَةٍ مَخْ مْ م  بْدانَهُ
َ
نا، وَ أ بْدان 

َ
نْ أ نا م  واحَ شیعَت  رْ

َ
سْ  نُونَةٍ مَکْ  أ

َ
نْ أ ، وَ لَمْ  فَلَ م  كَ الطّینَة  ل  ذى

نْهُ نَصیباً  ذي خَلَقَهُمْ م 
َ
كَ الّ ل  ثْل  ذى َحَدٍ في م 

عَل  الُله لأ  یاءَ وَ لّاَ الْأَ  إ  يَُْ رْ  نْب  كَ ص  ل  ذى رْسَلیَن، فَل  نا الْمُ
جاً[ في  النّا رُ النّاس  هَجَماً ]هَمَ نُ وَ هُمُ النّاسَ، وَ صارَ سائ  لَی ر  وَ نَحْ .ا إ   لنّار 

نقله الشیخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله، عن الشیخ أبي 393تأویل الآیات الظاهرة: ص - 30
ید الجعفّي، عن الإمام العالم موسی  محمّد الفضل بن شاذان بإسناده، عن رجاله، عن جابر بن یز
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نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى خَلَقَ نُورَ  بن جعفر الکاظم علیه السّلام قال: ه  إ   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

دٍ صَلّی مَّ  مُحَ
نْ  يْ م 

َ
نْ لاهٍ، أ  م 

َ
ذي ابْتَدَأ

َ
ه  الّ ت  ، وَ هُوَ نُورُ لاهُوتِیَّ ه  ل  ه  وَ جَلا نْ نُور  عَظَمَت  نْ نُورٍ اخْتَرَعَهُ م  ه  م  ت  یَّ لهى  إ 

نْهُ   م 
َ
ي ابْتَدَأ ذ 

َ
ه  الّ ت  یَّ یْن 

َ
نْ أ مْ  م  وسیى بْن  ع  ُ لّیى لم  ا اسْتَقَرَّ لَهُ وَ تَجَ ه  في طُور  سَیْناءَ، فَََ لامُ ب  رانَ عَلَیْه  السَّ

داً  مَّ ورُ مُحَ كَ النُّ ل  کانَ ذى ، وَ  یّاً عَلَیْه  قاً مَغْش  ، وَ لا ثَبَتَ لَهُ حَتّیى خَرَّ صاع  ه  یَت  ؤْ رُ  وَ لا طاقَ مُوسیى ل 
، ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
  صَلّی

َ
رادَ الُله أ

َ
نَ فَلَمّا أ ، فَخَلَقَ م  یْن  ور  شَطْرَ كَ النُّ ل  مَ ذى نْهُ قَسَّ داً م  مَّ لُقَ مُحَ نْ يََْ

نْ  لُقْ م  لامُ، وَ لَمْ يََْ بٍ عَلَیْه  السَّ بي طال 
َ
َّ بْنَ أ طْر  الْآخَر  عَلي  نَ الشَّ داً، وَ م  مَّ ل  مُحَ وَّ طْر  الْأَ ور  الشَّ كَ النُّ  ذل 

یَ  ما، وَ غَیْرَهُما، خَلَقَهُما الُله ب  رَهُما عَلیى صُورَتِه  ، وَ صَوَّ ه  نَفْس  ه  ل  نْ نَفْس  ه  م  نَفْس  ما ب  ، وَ نَفَخَ فیه  ه  د 
ساناً لَ  مْ، وَ ل  ، وَ عَیْناً لَهُ عَلَیْه  ه  ، وَ خُلَفاءَ عَلیى خَلیقَت  ه  مَناءَ لَهُ، وَ شُهَداءَ عَلیى خَلْق 

ُ
هُ جَعَلَهُما أ

مْ، قَد  اسْتَوْدَعَ ف لَیْه  حَدَهُما إ 
َ
، وَ جَعَلَ أ ه  مَهُما الْبَیانَ، وَ اسْتَطْلَعَهُما عَلیى غَیْب  لْمَهُ، وَ عَلَّ ما ع  یه 

ةٌ، ظَهَر ما لاهُوتِیَّ نُُْ ةٌ، وَ باط  یَّ رُهُما بَشَر  ، ظاه  ه  ب  غَیْر  صاح  دٌ ب  وحَهُ، لا یَقُومُ واح  ا نَفْسَهُ، وَ الْآخَرَ رُ
ل  النّا ک  لْخَلْق  عَلیى هَیا :ل  ما، وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعالیى یَتَهُ ؤْ ة  حَتّیى یُطیقُوا رُ مْ ما » سُوتِیَّ وَ لَلَبَسْنا عَلَیْه 

سُونَ  جابُ  ،«یَلْب  ، وَ  فَهُما مَقامُ رَبّ  الْعالَمیَن، وَ ح  لْق  ما فَتَحَ الُله بَدْءَ الَْْ جْمَعیَن، به  
َ
ق  أ لائ  ق  الَْْ خال 

لْكَ  ُ الْمُ تم  ما يََْ هِ، وَ به   نْ نُور  کَمَا اقْتَبَسَ نُورَهُ م  مَةَ ابْنَتَهُ  دٍ وَ فاط  مَّ نْ نُور  مُحَ قادیرَ. ثُمَّ اقْتَبَسَ م  وَ الْمَ
، نْوار  نَ الْأَ قُوا م  ، هُمْ خُل  صابیح  باس  الْمَ کَاقْت  سَیْن   سَن  وَ الْحُ ٍّ وَ الْحَ مَةَ وَ عَلي  نْ نُور  فاط  وَ  اقْتَبَسَ م 

نْ غَیْر   انْتَقَلُوا بَقَة  الْعُلْیا م  مٍ، في  الطَّ لیى رَح  مٍ إ  نْ رَح  لیى صُلْبٍ، وَ م  لیى ظَهْرٍ، وَ صُلْبٍ إ  نْ ظَهْرٍ إ  م 
نْوارٌ، انْ 

َ
، بَلْ أ ه  ر  خَلْق  کَسائ  رَةٍ  نْ نُطْفَةٍ خَث  نْ ماءٍ مَهیٍن، وَ لا م  تَقَلُوا نَجاسَةٍ، بَلْ نَقْلًا بَعْدَ نَقْلٍ، لا م 

نْ  ، وَ  م  ه  نَفْس  فْوَةِ، اصْطَفاهُمْ ل  مْ صَفْوَةُ الصَّ ُ نّهَ َ
، لأ  رات  طَهَّ رْحام  الْمُ

َ
لیى أ ینَ، إ  ر صْلاب  الطّاه 

َ
أ

ىى وَ لا یُدْرَكُ  هُ لا یُر نَّ َ
، لأ  ه  قامَهُمْ مَقامَ نَفْس 

َ
، أ ه  لیى خَلْق  ، وَ بُلَغاءَ عَنْهُ إ  ه  لْم  ، وَ لا جَعَلَهُمْ خُزّانَ ع 

تُهُ، تُعْرَفُ  یَّ نّ  تُهُ، وَ لا إ  یَّ مْ  کَیْف  ، فیه  ه  ی  هِ وَ نَهْ مْر 
َ
فُونَ في أ تَصَرّ  غُونَ عَنْهُ، الْمُ بَلّ  قُونَ الْمُ ؤُلاء  النّاط   فَهى

مْ  بادُهُ نَفْسَهُ، وَ به   مْ عَرَفَ ع  نُْْ مْ وَ م  زاتُهُ، وَ به   ىى آیاتُهُ وَ مُعْج  مْ تُر نُْْ  یُطاعُ یَظْهَرُ قُدْرَتُهُ، وَ م 
کَیْفَ شاءَ ف مْرُهُ 

َ
ري أ حْمانُ، فَالُله يَُْ کَیْفَ یُعْبَدُ الرَّ ىى  فَ الُله، وَ لا یُدْر مْرُهُ، وَ لَوْلاهُمْ ما عُر 

َ
یما أ
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 یَشاءُ، لا یُسْئَلُ عَمّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.
لله ما غسلت لمحمّد قال الواقديّ: قالت حلیمة: و ا 29: صبن جبرئیل الفضائل شاذان - 31

کان إذا جاء وقت حاجته ینقلب من جنب إلی  صلّی الله علیه و آله ثوباً من بول و لا غائط، بل 
شممت و ربّ السماء ه، و تخدمه حتی یقضي حاجته، و لاجنب، حتّی تعلم حلیمة بذلك و تأخذ

کان )إذا خرج من البحار( قطّ، و لا شممت منه شیئاً أب -من محمّد رائحة نتنة )رائحة النتن داً، بل 
البحار( یفوح منه رائحة المسك و الکافور. قالت حلیمة: فلمّا أتی علی النبّي  -ءقبله أو دبره شي

 البحار( البتّة لأنّ الأرض تبتلع - صلّی الله علیه و آله تسعة أشهر ما رأیت ما يَرج منه )من دبره
نوار: جالبحار(.  -فلهذا لم أر )لم أره منه ما يَرج  .4ب 347ص 15از او: بحار الأ

یز،  8ح 388ص 1الکافي: ج -32 علّي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمیر، عن حر
ذا وَقَعَ  تُوناً، وَ إ  راً مَخْ مام  عَشْرُ عَلاماتٍ؛ یُولَدُ مُطَهَّ لْْ  رارة، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: ل  عن ز

بُ، وَ تَنامُ عَیْناهُ وَ لا یَنامُ قَلْبُهُ، وَ عَلَی الْأَرْض  وَقَعَ عَلیى  ن  ، وَ لا يُُْ هادَتَیْن  الشَّ عاً صَوْتَهُ ب  ه  راف  راحَت 
وُهُ  ، وَ نَجْ ه  مام 

َ
نْ أ ىى م  کَما یَر ه   نْ خَلْف  ىى م  ، وَ یَر سْك ْ  لا یَتَثاءَبُ، وَ لا یَتَمَطّیى ة  الْم  َ وَ الْأَرْضُ  کَرائح 

سَتْر   لَةٌ ب  ذا  هِ مُوَکَّ کانَتْ عَلَیْه  وَفْقاً وَ إ  ه   رْعَ رَسُول  الله  صَلَّ الُله عَلَیْه  وَ آل  سَ د  ذا لَب  ، وَ إ  ه ْ لاع  وَ ابْت 
یّ 

َ
َ أ نْ تَنْقَضي 

َ
لیى أ ثٌ إ 

دَّ بْراً، وَ هُوَ مُحَ هِمْ زادَتْ عَلَیْه  ش  مْ وَ قَصیر  ه  نَ النّاس  طَویل  سَها غَیْرُهُ م   امُهُ.لَب 
حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهیثم العجلّي رضي الله عنه قال: حدّثنا أحمد 6ح 428ص 2صال: جالْ

یّا القطّان قال: حدّثنا بکر بن عبد الله بن حبیب قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال:  بن يحيى بن زکر
لام قال: حدّثنا أبو معاویة، عن سلیمان بن مهران، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد علیه السّ 

، وَ  تْقَاهُمْ لِله 
َ
، وَ أ اس  عْلَمَ النَّ

َ
نْ یَکُونَ أ

َ
صُوصُ، وَ أ صْمَةُ، وَ النُّ ؛ الْع  مام  فات  الْإ  نْ ص  صالٍ م  عَشْرُ خ 

، تَاب  الله  ک  عْلَمَهُمْ ب 
َ
لیلُ، وَ تَنامَ  أ زُ وَ الدَّ عْج  رَةِ، وَ یَکُونَ لَهُ الْمُ ة  الظّاه  یَّ بَ الْوَص  نْ یَکُونَ صَاح 

َ
وَ أ

. منعَیْنُهُ وَ لا یَنامَ قَلْبُهُ، وَ لا یَکُونَ لَهُ فَيْ  نْ بَیْن  یَدَیْه  ى م  کَما یَر ه   نْ خَلْف  ىى م  لا يحضره  ءٌ، وَ یَر
فّي قال: حدّثنا علّي بن الحسن  5914ح 418ص 4الفقیه: ج وى أحمد بن محمّد بن سعید الکو و ر
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مام  عَلاماتٌ؛  بن فضّال، عن أبیه، عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا علیه السّلام قال: لْْ  ل 
 
َ
، وَ أ تْقَی النّاس 

َ
، وَ أ حْکَمَ النّاس 

َ
، وَ أ عْلَمَ النّاس 

َ
سْخَی یَکُونُ أ

َ
، وَ أ شْجَعَ النّاس 

َ
، وَ أ حْلَمَ النّاس 

نْ بَیْن   ىى م  کَما یَر ه   نْ خَلْف  ىى م  راً، وَ یَر تُوناً، وَ یَکُونُ مُطَهَّ ، وَ یُولَدُ مَخْ عْبَدَ النّاس 
َ
، وَ أ النّاس 

لٌ، ، وَ لا یَکُونُ لَهُ ظ  ه   یَدَیْه  مّ 
ُ
نْ بَطْن  أ ذا وَقَعَ عَلَی الْأَرْض  م  عاً صَوْتَهُ وَ إ   وَقَعَ عَلیى راحَتَیْه  راف 

هادَة   الشَّ هادَتَیْن  )ب  الشَّ ثاً، وَ  -ب  دَّ مُ، وَ تَنامُ عَیْنُهُ وَ لا یَنامُ قَلْبُهُ، وَ یَکُونُ مُحَ تَل  الْصال(، وَ لا يَحْ
، وَ  ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
رْعُ رَسُول  الله  صَلّی ىى یَسْتَوي عَلَیْه  د  وَجَلَّ قَدْ وَ لا بَوْلٌ  لَهُ   لا یُر نَّ الَله عَزَّ َ

طٌ لأ  غَائ 
. سْك  ة  الْم  َ نْ رائح  طْیَبَ م 

َ
تُهُ أ َ نْهُ، وَ تَکُونُ رائح  رُجُ م  لاع  ما يََْ ابْت  لَ الْأَرْضَ ب   2و الْصال: ج وَکَّ

خبرنا أحمد بن حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانّي رضي الله عنه قال: أ 1ح 527ص
فّي قال: حدّثنا علّي بن الحسن بن فضّال، عن أبیه ، عن أبي الحسن علّي بن محمّد بن سعید الکو

و معاني  1ح 19ب 213ص 1لام: جموسی الرضا علیه السّلام و عیون أخبار الرضا علیه السّ 
وي عن الحسن بن علّي بن فضّال عن  437ص 2. و الإحتجاج: ج4ح 102الأخبار: ص أبي و ر

کشف الغمّة: ج  .290ص 2الحسن علّي بن موسی الرّضا علیه السّلام و 
 لله علیه و آلهو قیل: أنّهم قد شاهدوا في نفسه صلّی ا 803ص 2مجمع البیان فی تفسیر القرآن: ج

کان ى من قدّامه، و منْا أنّه  کما یر ى من خلفه  کان یر کثیرة منْا: أنّه   م عینه وینا معجزات 
 الأرض منْا أنّ  ولیه، و منْا أنّ ظلّه لم یقع علی الأرض، و منْا أنّ الذباب لم یقع علا ینام قلبه، 

ى کان لا یر کان لا  بول له کانت تبتلع ما يَرج منه، و  ن إه أحد و طوّلیو لا غائط، و منْا أنّه 
کان إذا مرّ بموضع کتفیه خاتم النبوّة، و منْا أنّه  کان بین  لطیبه،  الناسمه یعل طال، و منْا أنّه 

کان یسطع نور من جبِته في اللیلة المظلمة، و منْا أنّه قد ولد مخ یر ذلك ، إلی غتوناً و منْا أنّه 
 من الآیات.

ى بأعلام الهدى: ج  النبّي و صهر السید الحمیريّ في قصیدته المذهّبة: 2ب 320ص 1إعلام الور
یه غیر مذمّم* مَشاه إن جنباً و إن لم * سیّان فیه علفي مسجد* طهر یطیّبه الرسول مطیّب جاره
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 يُنب.
 .                                   186( آیه2سوره ) - 33
 .83( یس )صلّی الله علیه و آله( آیه36سوره ) - 34
کتب مخالفین جلد 43باب 32به معالم الزّلفى صفحه -35  6و ملحقات إحقاق الحق نقل از 

 مراجعه شود. 97صفحه 
ن - 36  :و مستدرك الوسائل 33ح 91ب 456ص 72و ج 13ح 1ب 288ص 63ج :واربحار الأ

ین صفحهاز الدعوات راوندی/سلوة 2-20152ح 26ب 355ص 16ج  .359ح 141الحز
نوار10 -30904ح 95ب 405ص 24ج :وسائل الشیعة - 37  11ح 13ب 397ص 63 :و بحار الأ

کتاب المحاسن  .106ح 19ب 592ص 2ج :از 
 .                                      3( البیّنة آیه98سوره ) -38
 .58( النساء آیه4سوره ) - 39
یح به این معنا در لغت هم آمده -40 کتاب قاموس  ،است تصر کتاب العین و  می توانید به 

کنید.  اللّغة مراجعه 
یف آیة التّطهیر في -41 کتاب شر یقین در جلد مؤلّف   276الی  251اتاز صفح 2أحادیث الفر

 اء نموده.ها را احصآن
 .3ح 94ر.ک: معانى الأخبار: ص -42
نوار: ج -43 کمال الدّین نقل  12ح 5ب 201ص 25بحار الأ از عیون اخبار الرّضا علیه السّلام و 

از فرائد السّمطین حموینی و ینابیع المودّة و مودّة  60ص 13کرده. و ملحقات إحقاق الحق: ج
بی آورده است.  القر

ثر: ص - 44  .147ح 308ص 36: جو بحار 66کفایة الأ
 .80الی  76( الواقعة آیه76سوره ) - 45
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عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى،  -2ح 576ص 4الکافي: ج - 46
یارة  عن جدّه الحسن بن راشد، عن الحسین بن ثویر قال: ... )عن الصّادق علیه السّلام في ز

لامُ عَلَیْ »... الحسین علیه السّلام:  نَّ السَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
، أ ماوات  وَ الْأَرْض  وْتُورَ في  السَّ  كَ یا وَتْرَ الله  الْمَ

، وَ بَکَتْ لَهُ  دَمَكَ  ق  لائ  ، وَ بَکیى لَهُ جَمیعُ الَْْ ةُ الْعَرْش  لَّ ظ 
َ
تْ لَهُ أ ، وَ اقْشَعَرَّ لْد  سَکَنَ في  الُْْ

بْعُ، وَ ما رَضُونَ السَّ بْعُ وَ الْأَ ماواتُ السَّ نْ  السَّ ة  وَ النّار  م  نَّ بُ في  الْجَ ، وَ مَنْ یَتَقَلَّ نَّ نَّ وَ ما بَیْنَُْ فیه 
 ... ، ىى ىى وَ ما لا یُر نا، وَ ما یُر بّ  یارات: ص«. خَلْق  رَ کامل الز حدّثني أبي و  -2ح 199-197و 

مّد علّي بن الحسین و محمّد بن الحسن رحمهم الله جمیعاً، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن مح
عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن الحسین بن ثویر بن أبي فاختة ... .  و  بن عیسی،

إذا أتیت أبا عبد الله »قال الصادق علیه السّلام:  -3199ح 595ص 2من لا يحضره الفقیه: ج
وْتُورَ في  السَّ  لامُ عَلَیْكَ یا وَتْرَ الله  الْمَ نَّ الحسین علیه السّلام... السَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
، أ  دَمَكَ  ماوَات  وَ الْأَرْض 

ماواتُ  ، وَ بَکَتْ لَهُ السَّ ق  لائ  ، وَ بَکیى لَهُ جَمیعُ الَْْ ةُ الْعَرْش  لَّ ظ 
َ
تْ لَهُ أ ، وَ اقْشَعَرَّ لْد  سَکَنَ في  الُْْ

، وَ مَنْ یَتَقَ  نَّ نَّ وَ ما بَیْنَُْ بْعُ، وَ ما فیه  بْعُ، وَ الْأَرَضُونَ السَّ نا، وَ السَّ بّ  نْ خَلْق  رَ ة  وَ النّار  م  نَّ بُ في  الْجَ لَّ
ىى  ، ...  ما یُر ىى  .از الکافي 131/1ح 18ب 55ص 6و تهذیب الأحکام: ج«. وَ ما لا یُر

  .18الفصل 462مصباح الزّائر: ص - 47
ه إنّ  -و هو أمور: ا  ]القسم[ الثاني في غیر النّکاح 568(: صچاپ قديمیتذکرة الفقهاء ) - 48

ةٍ »أمّته خیر الأمم لقوله تعالی:  -خاتم النبیّین صلّی الله علیه و آله و علیهم ب مَّ
ُ
« کُنْتُمْ خَیْرَ أ

یفاً له ج یعته د -تکرمة له علیه السّلام و تشر یعته مؤبّدة ه -نسخ جمیع الشرائع بشر  -جعل شر
نبیاء علیهم السّلام و کتب سایر الأ کتابه معجزاً بخلاف  کتابه التبدیل و حفظ عن  -جعل 

نبیاء انقرضت بانقراضهم ز نصر  -التغییر و أقيم بعده حجّة علی النّاس و معجزات غیره من الأ
جعلت له الأرض مسجداً و  -بالرعب علی مسیرة شهر فکان العدوّ یرهبه من مسیرة شهر ح

نبیاء ى -ترابها طهوراً ط ر لقوله علیه یشفع في أهل الکبائ -أحلّت له الغنائم دون غیره من الأ
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سیّد ولد آدم یوم  -بعث إلی النّاس عامّة یب -السّلام: ذخرت شفاعتي لأهل الکبائر من أمّتي یا
 -أوّل من یقرع باب الجنّة یو -أوّل شافع و مشفّع به -أوّل من تنشقّ عنه الأرض ید -جالقیمة ی

نبیاء تبعاً یز کثر الأ لة ی -أ کصفوف صف -حأمّته معصومة لا يُتمع علی الضّلا وف أمّته 
ئکة یط ى من قدّامه بمعنی  -کان تنام عینیه و لا ینام قلبه ك -الملا کما یر ى من ورائه  کان یر

کا کذلك قوله علیه السّلام: تنام عیناي و لا ینام قلبي  ة  -التّحفّظ و الحسّ و  تطوّعه بالصّلا
کتطوّعه قائماً و إن لم یکن له عدد و في حقّ غیره ذلك علی ال کبقاعداً   -نّصف من هذا 

 -مخاطبه المصلّي بقوله السّلام علیك أيّّا النّبّي و رحمة الله و برکاته و لا تخاطب سایر النّاس لج
کد يحرم علی غیره مناداته من  -يحرم علی غیره رفع صوته علی صوت النّبّي صلّی الله علیه و آله 

که نبیاء و حکی  -وراء الحجرات للآیة  یُوسُفُ »عنْم بأسمائهم فقال تعالی: نادا الله تعالی الأ
یفة فقال  بْراهيُم ... یا نُوحُ* و میّز نبیّنا علیه السّلام بالنّداء بألقابه الشّر نْ یا إ 

َ
ضْ ... أ عْر 

َ
أ

ثّ  »تعالی:  دَّ ا الْمُ َ يُّّ
َ
لُ ... یا أ مِّ زَّ ا الْمُ َ يُّّ

َ
سُولُ* ... یا أ ا الرَّ َ يُّّ

َ
* ... یا أ ُّ بي  ا النَّ َ يُّّ

َ
و لم یذکر إسمه في « رُ یا أ

کر اسمه فقال:  دٌ »القرآن إلّا فیأاربعة مواضع شهد له فیها بالرّسالة لإفتقار الشّهادة إلی ذ مَّ مُحَ
 
َ
یّیَن ... وَ الّ ب 

نْ رَسُولَ الله  وَ خاتَمَ النَّ ک  کُمْ وَ لى جال  نْ ر  حَدٍ م 
َ
با أ

َ
دٌ أ مَّ کانَ مُحَ ذینَ رَسُولُ الله  ... ما 

نْ  آمَنُوا تي م 
ْ
رَسُولٍ یَأ مْ ... ب  بّه   نْ رَ قُّ م  دٍ وَ هُوَ الْحَ مَّ لَ عَلیى مُحَ ا نُزّ  ات  وَ آمَنُوا بم  لُوا الصّالح  وَ عَم 

دُ  حْمَ
َ
هُ أ ي اسْمُ کان يحرم أن ینادي باسمه فیقول: یا محمّد یا أحمد و لکن یقول: یا نبّی الله یا « بَعْد  و 

کورسول الله یا خیرة الله إلی غ کن -یر ذلك من صفاته الجلیلة  کان یتبرّك  -کان یستشفى به 
 ببوله و دمه ... .

 .                             145عمران آیه( آل3سوره ) - 49
 .55( المائدة آیه5سوره ) - 50
 .6الإختصاص: ص - 51
وضة المتقین: ج2ح 11. ر.ک.: إختیار معرفة الناقلین: ص10الإختصاص: ص - 52  4. ر



فی / 102  1جلد در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

کثیرة أنّه ارتدّ الناس218ص وي أخبار  صلّی الله علیه و آله و سلّم إلّا ثلاثة؛  الله بعد رسول و ر
لام: جاض جیضة ثّمَ سلمان، و أبا ذر، و المقداد، فقیل: فأین عمّار ؟فقال الصادق علیه السّ 

 رجع.
 .                                      6الإختصاص: ص - 53
محمّد بن مسعود، قال: حدّثني علّي بن الحسن بن فضّال  -144ح 7: صرجال الکشّيّ  - 54

قال: حدّني العّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حکيم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن 
المغیرة النصريّ قال: سمعت عبد الملك بن أعین یسأل أباعبد الله علیه السّلام قال: فلم یزل 

عْیَنَ هَلَكَ النّاسُ یسأله حتّی قال له: فهلك ا
َ
ي وَ الله  یَا ابْنَ أ عُونَ. لنّاس اذاً؟ فقال: إ  جْمَ

َ
 قلت:  أ

ق في من ا فقال: قال: المغرب؟ في من و المشر نّهَ حَتْ  إ  ل   عَلَی  فُت  لا لّا ثَلاثَةً ثُمَّ الضَّ ي وَ الله  هَلَکُوا إ  ، إ 
بُو ساسانَ 

َ
قَ أ   لَح 

َ
وا سَبْعَةً.وَ عَمّارٌ وَ شُتَیْرَةُ وَ أ  بُو عَمْرَةَ فَصارُ

ن بن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبیه، عن محمّد بن الحسین، عن الحس 5و الإختصاص: ص
م یزل م فلقال: سمعت عبد الملك بن أعین یسأل أبا عبد الله علیه السّلا محبوب، عن الحارث

ي وَ الله  یَا ا عْیَنَ هَ یسأله حتّی قال: فهلك الناس إذاً؟ فقال: إ 
َ
عُونَ  النّاسُ لَكَ بْنَ أ جْمَ

َ
. قلت: أهل  أ

حَتْ  ا فُت  نّهَ ق و الغرب؟ قال: إ  ل   عَلَی  الشر لا ي وَ الله  هَلَکُ  الضَّ ُّ وَ سَ ثَةَ نَفَرٍ لّا ثَلاوا إ  إ  لْمانُ الْفار سي 
نْصا بُو ساسانَ الْأَ

َ
قَهُمْ عَمّارٌ وَ أ قْدادُ وَ لَح  بُو ذَرٍّ وَ الْم 

َ
يُّ أ   وَ حُذَ ر 

َ
وا سَبْعَةً یْفَةُ وَ أ  .بُو عَمْرَةَ فَصارُ

ن بمد، عن المعلّی بن محمّد، عن الوشّاء عن أبان الحسین بن مّح  -356ح 253ص 8و الکافي: ج
لسّلام الیه ععثمان، عن الحارث بن المغیرة قال: سمعت عبد الملك بن أعین یسأل أبا عبد الله 

 فلم یزل یسائله حتّی قال: فهلك ال
َ
ي وَ الله  یَا ابْنَ أ اسُ  فَهَ عْیَنَ نّاس إذاً؟ قال: إ  عُونَ.  لَكَ النَّ جْمَ

َ
أ

ي وَ ا لٍ إ  ضَلا حَتْ ب  ا فُت  نّهَ ق و من في المغرب؟ قال:  إ  لَ لله  قلت: من في المشر لّا ثَ  لَََ  لاثَةً.کُوا إ 
 .17ح 8إختیار معرفة الناقلین: ص - 55
 .109( آیه2سوره ) - 56
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 .20عمران)سوره آل محمّد صلّی الله علیهم( آیه( آل3سوره ) - 57
 .86عمران)سوره آل محمّد صلّی الله علیهم( آیه( آل3سوره ) - 58
 .142( النساء آیه4سوره ) - 59
یات آیه 51سوره ) - 60  .37و  36( الذار
 .3( التغابن آیه64سوره ) - 61
کبیر بخاری و ابن122ب: صجواهر المطال -62 یخ  کر و ، تار کنز المصنّف و...، بحارعسا نوار و  الأ

یف أسماء أولاد المعصومین نجاح الطائی، و... . وسائل الشیعة: ج  28ب398ص 21العمّال و تحر
کراهة التسمیة بالحکم و حکيم و خالد و مالك و حارث و یاسین و ضرار و مرة و حرب و  باب 

ئمة علیهم السّلام. یس و أسماء أعداء الأ  ظالم و ضر
سماء و الکنی ... ح20ص 6: جو الکافي مّد، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن مح 12باب الأ

و بن شمر، عن جابر قال: أرا و جعفر د أبمحمّد بن مسلم، عن الحسین بن نصر، عن أبیه، عن عمر
قْني. فتبعته رُ الْحَ إلی باب  ا انتهیفلمّ  علیه السّلام الرکوب إلی بعض شیعته لیعوده فقال: یا جاب 

كَ؟ قاا ما مّد. قال: محلدار خرج علینا ابن له صغیر فقال له أبو جعفر علیه السّلام: مَا اسْمُ ل: فَب 
؟ قال: بعلّي. فقال له أبو جعفر علیه السّلام:  یْطان  نَ اللَقَد  احْتَظَرْتَ م  تُکَنّیى ظاراً شَّ دیداً، شَ  احْت 

نَّ  یْطانَ  إ  عَ  الشَّ ذا سَم  یاً یُنادي ی إ  ُّ ذابَ مُناد  دُ یا عَلي  مَّ کَ ا مُحَ صاصُ ما یَذُو  یاً حَ بُ الرَّ عَ مُناد  ذا سَم  تّیى إ 
نَا اهْتَزَّ وَ اخْتالَ. عْدائ 

َ
نْ أ اسْم  عَدُوٍّ م   یُنادي ب 

یارات: ص 2ح 577ص 4الکافي: ج - 63  55ص 6و تهذیب الأحکام: ج 2ح 200وکامل الز
 . 1ح 18ب

نوار: ج - 64 وي عن حارثة بن قدامة 54عیون المعجزات: صاز  11ح 1ب 8ص 43بحار الأ : و ر
قال: حدّثني سلمان الفارسي، قال: حدّثني عمّار و قال: أخبرك عجباً؛ قلت: حدّثني یا عمّار، 
قال: نعم، شهدت علّي بن أبي طالب علیه السّلام و قد ولج علی فاطمة علیها السّلام فلمّا 
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ا ثَكَ بم  ُحَدّ 
دْنُ لأ  یامَة  حیَن تَقُومُ  بصرت به نادت: أݩݩُ لیى یَوْم  الْق  ا لَمْ یَکُنْ إ  نٌ وَ بم  کائ  کانَ وَ ما هُوَ 

ى فرجعت برجوعه، إذ دخل علی  السّاعَةُ. قال: فرأیت امیر المؤمنین علیه السّلام یرجع القهقر
بَاالنبّي صلّی الله علیه و آله و 

َ
دْنُ یا أ . فدنا فلمّا اطمأسلّم فقال له: أݩݩُ سَن  نّ به المجلس قال له: الْحَ

كَ وَ قَدْ دَخَلْتَ عَلیى  نّي ب 
َ
کَأ . فقال:  حْسَنُ یا رَسُولَ الله 

َ
نْكَ أ دیثُ م  ثُكَ ؟ فقال: الْحَ حَدّ 

ُ
مْ أ

َ
ثُني أ دّ  تُحَ

نا؟ فقال  نْ نور  مَةَ م  کَیْتَ فَرَجَعْتَ، فقال علّي علیه السّلام: نورُ فاط  کَیْتَ وَ  مَةَ وَ قالَتْ لَكَ  فاط 
 وَ لا تَعْلَمُ؟ فسجد علّي شکراً لله تعالی. قال عمّار: فخرج أمیر ص

َ
لّی الله علیه و آله و سلّم: أ

كَ رَجَعْتَ  نَّ
َ
کَأ المؤمنین و خرجت بخروجه فولج علی فاطمة علیها السّلام و ولجت معه، فقالت: 

خْبَرْتَهُ بم  
َ
مَ فَأ ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
بي صَلّی

َ
لیى أ مَةُ. فقالت: إ  ك  یا فاط  ل  کَذى کانَ  ا قُلْتُهُ لَكَ؟ قال: 

وْدَعَهُ شَجَ 
َ
لُهُ ثُمَّ أ حُ الَله جَلَّ جَلا کانَ یُسَبّ  نَّ الَله تَعالیى خَلَقَ نُوري وَ 

َ
سَن  أ بَا الْحَ

َ
عْلَمْ یا أ نْ إ  رَةً م 

وْ 
َ
ةَ أ نَّ بي  الْجَ

َ
ضاءَتْ فَلَمّا دَخَلَ أ

َ
ة  فَأ نَّ نْ شَجَر  الْجَ مَرَةَ م  ف  الثَّ ن  اقْتَط 

َ
لْهاماً: أ لَیْه  إ  حَی الُله تَعالیى إ 

 الُله عَلَیْه  وَ 
َ

بي صَلّی
َ
وْدَعَني  الُله سُبْحانَهُ صُلْبَ أ

َ
كَ، فَفَعَلَ فَأ وات  رْها في لَََ د 

َ
جَرَةِ وَ أ لْكَ الشَّ ه  وَ ت  آل 

یْل   نْتَ خُوَ وْدَعَني خَديَُةَ ب 
َ
مَ، ثُمَّ أ عْلَمُ سَلَّ

َ
، أ ور  كَ النُّ ل  نْ ذى نَا م 

َ
کانَ  دٍ، فَوَضَعَتْني وَ أ وَ ما یَکُونُ وَ  ما 

. نُور  الله  تَعالیى ؤْمِنُ یَنْظُرُ ب  ! الْمُ سَن  بَا الْحَ
َ
 ما لَمْ یَکُنْ، یا أ

 .35( لقمان )علیه السّلام( آیه31سوره ) - 65
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که به چند سند صحیح خود از امام جعفر صادق  1ح 149ص 1الکافي: ج - 73 علیه السّلام 
:حضرتش فرمود: لا یَکُونُ شَيْ  بْع  صال  السَّ ه  الْْ  ذ  ى لّا به  ماء  إ  شیئَةٍ وَ  ءٌ في  الْأَرْض  وَ لا في  السَّ َ ب 

کَفَ  دَةٍ فَقَدْ  رُ عَلیى نَقْض  واح  هُ یَقْد  نَّ
َ
نْ زَعَمَ أ جَلٍ، فَََ

َ
تابٍ وَ أ ک  ذْنٍ وَ  رادَةٍ وَ قَدَرٍ وَ قَضاءٍ وَ إ   رَ.إ 

رمود: لا فبه سند متّصل خود از امام موسی بن جعفر علیهما السّلام  2ح 149ص 1و الکافي: ج
ْض  یَکُونُ شَيْ  رݩݧ ماوات  وَ لا في  الْأَ قَض ءٌ في  السَّ سَبْعٍ؛ ب  لّا ب  رادَةٍ   قَدَرٍ وَ اءٍ إ  تابٍ وَ وَ وَ إ  ک   مَشیئَةٍ وَ 

نْ زَعَمَ غَیْرَ هى  ذْنٍ، فَََ جَلٍ وَ إ 
َ
کَذَبَ أ وْ  الله   عَلَی  ذا فَقَد 

َ
وَجَلَّ  الله   عَلَی  رَدَّ  أ  .عَزَّ

گوید: شنیدم حمران بن  1باب نادر ح113بصائر الدرجات: ص - 74 به سند صحیح از سدیر 
يمه: کر ماوات  وَ الْأَرْض  » أعین از امام محمّد باقر علیه السّلام می پرسید از آیه   «بَدیعُ السَّ

ماوات  وَ الْأَرْضَ حضرت فرمود: إ   کانَ قَبْلَهُ وَ ابْتَدَعَ السَّ ثالٍ  ها عَلیى غَیْر  م  کُلَّ نَّ الَله ابْتَدَعَ الْأَشْیاءَ 
 وَ لَمْ یَکُنْ قَبْلَهُ 

َ
رَضُونَ أ

َ
قَوْلِه  تَعالی: نَّ سَماواتٌ وَ لا أ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماء  »          ما تَسْمَعُ ل  ؟ «وَ 

رُ عَلیى » :ن بن أعین: أ رأیت قولهله حمرافقال  ُ الْغَیْب  فَلا یُظْه  حَداً  عالم 
َ
ه  أ ؟ فقال له أبو «غَیْب 

لّا مَن  ارْتَضىى » جعفر علیه السّلام: ه  رَصَداً   إ  نْ خَلْف  نْ بَیْن  یَدَیْه  وَ م  هُ یَسْلُكُ م  نَّ نْ رَسُولٍ فَإ  ، وَ «م 
نْ ا َّ دٌ مَ  مَّ مّا قَوْلُهُ کانَ وَ الله  مُحَ

َ
، وَ أ ُ الْغَیْب  : »رْتَضىى ا غابَ عَنْ « عالم  ٌ بم  نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى عالم  فَإ 

نْ شَيْ  رُ م  ه  فََا یُقَدّ  كَ خَلْق  ل  کَة  فَذى لائ  لَی الْمَ ضَهُ إ  نْ یَقْب 
َ
لُقَهُ وَ قَبْلَ أ نْ يََْ

َ
ه  قَبْلَ أ لْم  ءٍ وَ یَقْضیه  في ع 

رانُ  ا یا حُمْ مَّ
َ
، فَأ ضیه  رادَ وَ یَبْدُو لَهُ فیه  فَلا يَُْ

َ
ذا أ ةُ فَیَقْضیه  إ  یَّ ش  لَیْه  فیه  الْمَ نْدَهُ إ  لْمٌ مَوْقُوفٌ ع   ع 

لْمُ  ضیه  فَهُوَ الْع  رُهُ الُله وَ يَُْ ذي یُقَدّ 
َ
لْمُ الّ ذي الْع 

َ
لی انْتَهیى  الّ  الُله عَلَیْه  وَ  الله   رَسُول    إ 

َ
مَ صَلّی ه  وَ سَلَّ  آل 

لَیْنا.  ثُمَّ إ 
رُ ا یُقَدّ  ضافه: فََ حدّثنا عبد الله بن محمّد، عن الحسن بن محبوب به همان سند و با ا - 2و حدیث

نْ شَيْ  یَ م  نْ یَقْض 
َ
لُقَهُ وَ قَبْلَ أ نْ يََْ

َ
ه  أ لْم  لْم  فيهُ ءٍ وَ یَقْضیه  في ع  لُ  ع  نْ يََْ

َ
نْ یَقْض   قَهُ ه  أ

َ
لیى  یَهُ وَ قَبْلَ أ إ 

نْدَهُ غَیْ  مٌ مَوْقُوفٌ ع  لْمٌ مُقَدَّ رانُ ع  كَ یا حُمْ ل  ه  وَ ذى کَت  ٍّ قتضىى ]مَ مرُ مَلائ  لَیْه  قْضي  [ لا یَعْلَمُهُ غَیْرُهُ، إ 
رادَ 

َ
ذا أ ةُ فَیَقْضیه  إ  یَّ ش   .-لی آخر الحدیثإ -فیه  الْمَ
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ز امام صادق علیه السّلام فرمود: به سند خود از أبان ا 59ح 841ص 2الْرائج و الجرائح: ج -75
لْمُ  ونَ جُزْءاً )حَرْفاً  الْع  شْرُ سُلُ جُزْءان  )حَرْفان   -سَبْعَةٌ وَ ع  ه  الرُّ  -المختصر(؛ فَجَمیعُ ما جاءَتْ ب 

رْفَیْن   زْءَیْن  )الْحَ اسُ حَتّیَ الْیَوْم  غَیْرَ الْجُ ف  النَّ ذا ق -المختصر(، فَلَمْ یَعْر  خْرَجَ المختصر(، فَإ 
َ
ُ أ امَ الْقائم 

رْفَیْن   زْءَیْن  )الْحَ ا الْجُ لَیْهَ ، وَ ضَمَّ إ  ا في  النّاس  ینَ جُزْءاً فَبَثَّّ شْر مْسَةَ وَ الْع  ا  -الَْْ المختصر( حَتّیى یَبُثَّّ
ینَ جُزْءاً)حَرْفاً  شْر  .346/35ح 320المختصر(. از او: مختصر البصائر : ص -سَبْعَةً وَ ع 

به سند موثّق خود از نوفلی از امام علّی الهادی علیه  3ح 13ب 210جات: صبصائر الدر - 76
گوید: شنیدم امام می فرمود نْدَ السّلام  کانَ ع  ا  نّمَ سْمُ الله  الْأَعْظَمُ ثَلاثَةٌ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، وَ إ  : إ 

رَقَتْ لَهُ الْأَرْضُ فی مَ فَانَُْ دٌ، فَتَکَلَّ نْهُ حَرْفٌ واح  لْقیسَ آصَفَ م  ما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبَإٍ فَتَناوَلَ عَرْشَ ب 
نْ  قَلَّ م 

َ
لیى سُلَیْمانَ، ثُمَّ انْبَسَطَت  الْأَرْضُ في أ رَهُ إ  ، طَرْفَة   حَتّیى صَیَّ نْدَنا وَ  عَیْنٍ نْهُ اثْنان  وَ  ع  م 

لْم   ه  في ع  ثَرَ ب 
ْ
نْدَ الله  اسْتَأ . الْ  سَبْعُونَ حَرْفاً، وَ حَرْفٌ ع   غَیْب 

 .13( یس )صلّی الله علیه و آله و سلّم( آیه36سوره ) - 77
وایة إمام محمّد باقر علیه السّلام: در خطبه رسول الله صلّی 127ب 350الیقین: ص - 78 به ر

حْصاهُ الُله 
َ
لّا وَ قَدْ أ لْمٍ إ  نْ ع  ! ما م  رَ النّاس  وز غدیر فرمودند: ... مَعاش  َّ وَ الله علیه و آله و سلّم ر في 

کَرَهُ  ذي ذَ
َ
بیُن الّ مامُ الْمُ ه  وَ هُوَ الْإ  نْ وُلْد  قیَن م  تَّ یّاً وَ الْمُ مْتُهُ عَل  مَنیه  قَدْ عَلَّ لْمٍ عَلَّ الُله في سُورَةِ کُلُّ ع 

کُلَّ شَيْ » یس: یٍن وَ  مامٍ مُب  حْصَیْناهُ في  إ 
َ
 ... . «ءٍ أ

وضة الواعظین: ج نْ ع  60ص 1و الإحتجاج: ج 93ص 1و ر ! ما م  رَ النّاس  لّا :... مَعاش   قَدْ وَ لْمٍ إ 
حْصَیْتُهُ في إ  

َ
مْتُ فَقَدْ أ لْمٍ عَل  کُلَّ ع  ، وَ  َّ حْصاهُ الُله في 

َ
تَّ  مام  أ نْ الْمُ مْتُهُ عَل  قیَن، ما م  لّا عَلَّ لْمٍ إ  یّاً وَ  ع 

مامُ  بیُن، ... . هُوَ الْإ   الْمُ
ود از امام باقر  95ني الأخبار: صو معا 5ح170ابن بابویه: ص ليالأما به سند خود از أبو الجار

مَ علیه السّلام ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

ه  الْآیَةُ عَلیى رَسُول  الله  صَلّی ذ  ا نَزَلَتْ هى کُلَّ شَيْ : »: لَمّ ءٍ وَ 
مامٍ مُبیٍن  حْصَیْناهُ في إ 

َ
ما فَقالا:« أ ه  س  ل  نْ مَجْ وْراةُ؟ قالَ: لا، قالا:  قامَ رَجُلان  م  ! هُوَ التَّ یا رَسُولَ الله 
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بي طال  
َ
ُّ بْنُ أ ؤْمِنیَن عَلي  میرُ الْمُ

َ
قْبَلَ أ

َ
نْجیلُ؟ قالَ: لا، قالا: فَهُوَ الْقُرْآنُ؟ قالَ: لا. قالَ: فَأ بٍ فَهُوَ الْإ 

ه    الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

لامُ فَقالَ رَسُولُ الله  صَلّی مَ عَلَیْه  السَّ حْصََ الُله وَ سَلَّ
َ
ذي أ

َ
مامُ الّ هُ الْإ  نَّ : هُوَ هذا إ 

کُلّ  شَيْ  لْمَ   ءٍ.تَبارَكَ وَ تَعالیى فیه  ع 
کتاب نُب المناقب حسین بن جبر  از امام محمّدباق 270ص 1الصراط المستقيم: ج ر علیه از 

کُلَّ شَيْ »لّما نزل قوله تعالی: السّلام فرمود: حْصَیْناوَ 
َ
مامٍ ءٍ أ !  یا          قیلَ « یٍن مُب هُ في إ  رَسولَ الله 

 الُله عَلَیْه  
َ

و  الْقرآنَ؟ فَقالَ صَلّی
َ
نجیلُ أ وْراةُ وَ الْإ  ه  وَ آوَ  هُوَ التَّ مَ: لا، فَ سَ ل  ٌّ فَقالَ النَّ لَّ قْبَلَ عَلي 

َ
 أ

َ
ُّ صَلّی بي 

مامُ الْمُ  ذا هُوَ الْإ  مَ: هى ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ
ذي أ

َ
کُلَّ شَيْ   الُله حْصََ بیُن الّ  ءٍ. فیه  

گفت: الله به سند خود از عمّار بن یاسر رضي 94الفضائل: ص  ؤمنین عليالمکنت عند أمیر عنه 
رنا بواد مَلوء نملًا فقلت: یا أم لیه السّلامبن أبي طالب ع واته فَر ى  لمؤمنین!یر افي بعض غز تر

کم عدد هذا؟ قال:یکون أحد من خلق الله تعالی ی   علم 
َ
نَا أ

َ
دَدَهُ وَ عَ لًا یَعْلَمُ فُ رَجُ عْر  نَعَمْ یا عَمّارُ أ

. فقلت: من ذلك الرّ  نْثىى
ُ
کَمْ فیه  أ کَرٌ وَ   ا عَ یمولاي؟ فقال: جل یاکَمْ فیه  ذَ

َ
تَ مّارُ! أ

ْ
في سُورَةِ   ما قَرَأ

کُلَّ شَيْ : »یس مامٍ مُبیٍن وَ  حْصَیْناهُ في إ 
َ
كَ  قال:: بلی یا مولاي. ففقلت ؟«ءٍ أ ل  نَا ذى

َ
مامُ  أ بیُن.الْإ    الْمُ

کتبوا ا191ح 231و الروضة: ص 174الفضائل: ص لأخبار و بالإسناد یرفعه إلی الثقات الذین 
القرآن  ة اسم فيثمائأنّهم وضح لهم فیما وجدوا و بان لهم من أسماء أمیر المؤمنین علیه السّلام ثلا

واه بالإسناد ال کُلَّ شَيْ » :...صحیح عن ابن مسعود قوله تعالیمنْا ما ر حْ وَ 
َ
مامٍ  صَیْناهُ ءٍ أ في  إ 

یٍن  لامُ. «مُب  ٌّ عَلَیْه  السَّ  مَعْناهُ عَلي 
ن سهل باز تفسیر محمّد بن العبّاس رحمه الله به سند خود از صالح  477تأویل الآیات: ص

کُلَّ شَيْ »رمود آیه: تلاوت می ف گوید: شنیدم امام جعفر صادق علیه السّلام حْصَیْنوَ 
َ
اهُ في ءٍ أ

مامٍ مُبیٍن  لامُ. « إ  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میر  الْمُ  قال: في أݩݩَ
نَّ  به سند خود از ابن أبي عمیر از امام جعفر صادق علیه السّلام:211ص 1الصراط المستقيم: ج

َ
أ

لامُ: وسیى عَلَیْه  السَّ کَتَبْنا لَ » الَله قالَ لم  کُلّ  شَيْ وَ  نْ  لْواح  م  کُلَّ شَيْ «ءٍ  هُ في  الْأَ ءٍ، وَ في  ، وَ لَمْ یَقُلْ 
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: فونَ فیه  » عیسیى تَل  ذي تَخْ
َ
َ لَکُمْ بَعْضَ الّ بَیّن  ُ

ّ  بْن  «وَ لأ  بي        ، وَ قالَ في عَلي 
َ
بٍ:أ نْدَهُ » طال  وَ مَنْ ع 

تاب   لْمُ الْک  تابٍ مُبیٍن وَ لا رَطْبٍ وَ » ، وَ قالَ:«ع  ک  لّا في  سٍ إ  کُلّ  رَطْبٍ وَ «لا یاب  لْمُ  ٍّ ع  نْدَ عَلي  ، فَع 
سٍ.  یاب 

گوید 29ح 361ص 1تفسیر العیّاشی: ج لرضا ا: از امام علّی به سند خود از حسین بن خالد 
يمه:  کر لّا یَ »علیه السّلام پرسیدم از تفسیر آیه  نْ وَرَقَةٍ إ  ةٍ في   لامُها وَ عْلَ ما تَسْقُطُ م  لُمات  ظُ حَبَّ

تابٍ مُبیٍن  ک  لّا في  سٍ إ  قْ  قَةُ ، فقال: الْوَرَ «الْأَرْض  وَ لا رَطْبٍ وَ لا یاب  نْ طُ یَسْقُطُ م  السّ  ه  م  مّ 
ُ
نْ بَطْن  أ

لَّ الْوَلَدُ. قال: فقلت: و قوله: نْ يُّ 
َ
ةٍ »قَبْل  أ  دَ في بَطْن  الْوَلَ  ني  ؟ قال: یَعْ «وَ لا حَبَّ

ُ
ذاأ ه  إ  هَلَّ وَ  مّ 

َ
أ

. قال: لادَة  نْ قَبْل  الْو  ضْ ؟ قال: یَعْني  «وَ لا رَطْبٍ » قلت: قوله: یَسْقُطُ م  ذَا اسْ  الْمُ تْ في  غَةَ إ  تَکَنَّ
لَ. قال: قوله: نْ یَنْتَق 

َ
َّ خَلْقُها قَبْلَ أ نْ یَتم 

َ
م  قَبْلَ أ سٍ وَ لا» الرّح  . قال: قلت؟ قال: الْوَ « یاب  : لَدُ التّامُّ

تابٍ مُبیٍن » ک  مامٍ مُبیٍن. ؟«في   قال: في إ 
فی 375ص 2الإحتجاج: ج گوید:از عبد الله بن الولید السمّا از محمّد بن أبی عمیر الکو امام  ن 

لِي  جعفر صادق علیه السّلام و
ُ
ب  الْعَزْم  وَ صا فرمود: ما یَقُولُ النّاسُ في أ مح 

َ
ؤْمِنیَن یر  کُمْ أ  عَلَیْه  الْمُ

لامُ؟  لي العزم أحداً. قال: فقال أبوعبقال: قلت: ما یقدّمون علی السَّ نَّ الَله لسّلاملیه اعالله  أو  : إ 
وسیى  ُ کُ »تَبارَكَ وَ تَعالیى قالَ لم  نْ  لْواح  م  کَتَبْنا لَهُ في  الْأَ ظَةً شَيْ لّ  وَ  کُلَّ شَيْ لَمْ وَ « ءٍ مَوْع  ءٍ  یَقُلْ 

عیسیى  ظَةً، وَ قالَ ل  ُ : »مَوْع  تَل  وَ لأ  ذي تَخْ
َ
َ لَکُمْ بَعْضَ الّ کُلَّ شَيْ وَ لَمْ یَقُلْ «  فیه  فُونَ بَیّن  ءٍ، وَ قالَ  

لامُ:  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میر  الْمُ
َ
کُمْ أ ب  صاح  کَفىى »ل  الله  شَ  قُلْ  لْمُ ني وَ بَیْنَ هیداً بَیْ ب  نْدَهُ ع  کُمْ وَ مَنْ ع 

تاب   :وَ قالَ الُله عَزَّ وَ « الْک 
ّ

لّا » جَلَ سٍ إ  ک   وَ لا رَطْبٍ وَ لا یاب  تاب  « بیٍن تابٍ مُ في  لْمُ هذَا الْک  وَ ع 
نْدَهُ... .  ع 

نعام آیه6سوره ) - 79  .60( الأ
نوار: ج - 80 المؤمنین میرااز تفسیر فرات بن إبراهيم به سندش از  23ح 90ب 350ص 39بحار الأ

نَ  علّي بن أبي طالب
َ
که فرمود: أ یّیَن علیه السّلام  نَ الْوَص  یّیَن وَ م  لَی الْوَص  یّیَن إ  ب 

نَ النَّ ثُ م  وَرّ 
ُ
ا أ
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، وَ لَقَد  اصْطَفاني رَ  ه  دات  زُ ع  نْج 
ُ
قْضي دَیْنَهُ وَ أ

َ
نَا أ

َ
لّا وَ أ یّاً إ  یّیَن، وَ ما بَعَثَ الُله نَب  ب 

لَی النَّ لْم  وَ إ  الْع  بّي ب 
بّي   لیى رَ ، وَ لَقَدْ وَفَدْتُ إ  فَر  عْطاني مَفاتیحَ الظَّ

َ
فَني نَفْسَهُ، وَ أ فادَةً، فَعَرَّ .  اثْنَتَيْ عَشْرَةَ و  ثّم  الْغَیْب 

َ النّ  عْدائِ 
َ
ةَ وَ أ نَّ َ الْجَ وْلِیائِ 

َ
لُ أ دْخ 

ُ
نَا أ

َ
، أ ل  قّ  وَ الْباط  قُ بَیْنَ الْحَ فْرُ

َ
ذي أ

َ
وقُ الّ نَا الْفارُ

َ
نَا قال: أ

َ
ارَ، أ

ذي قالَ الُله:
َ
لَی هَلْ یَ »الّ مْرُ وَ إ  َ الْأَ کَةُ وَ قُضي  لائ  نَ الْغَمام  وَ الْمَ مُ الُله في ظُلَلٍ م  یَهُ ت 

ْ
نْ یَأ

َ
لّا أ ونَ إ  نْظُرُ

 «.الله  تُرْجَعُ الْأُمُورُ 
ق أنوار الیقین: ص که ف 268مشار نَ و از خطبه های أمیر المؤمنین علیه السّلام است 

َ
ا رمود: أ

نْدي مَفاتیحُ  نَاالْغَیْب   ع 
َ
لّا أ  . .، ..، لا یَعْلَمُها بَعْدَ رَسول  الله  إ 

ئل الإمامة:  - 81 کامل بن إبراهيم المزنيى 491/95ح 505صدلا در حدیثى از  به سند خود از 
که در سن چهار سالگی بودند ضمن فرمایشی در  یف  امام صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشر

مْ محضر امام حسن زکی عسکری فرمودند:... کَذَبُوا عَلَیْه   ، ضَة  فَوّ  لُهُ عَنْ مَقالَة  الْمُ
َ
ئْتَ تَسْأ وَ ج 

شیئَة  الله   َ یَةٌ لم  وْع 
َ
، بَلْ قُلُوبُنا أ ئْنا، وَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ: لَعْنَةُ الله  ذا شاءَ الُله ش  لّا »، فَإ  وَ ما تَشاؤُنَ إ 

نْ یَشاءَ الُله 
َ
ى: ص 4ح  210ص 2الصراط المستقيم: ج مانند آن:«... . أ  359و الهدایة الکبر

 1و الْرائج و الجرائح: ج 2فصل 247و الغیبة شیخ طوسی: ص 262و إثبات الوصیّة: ص 14ب
کشف الغمّة: ج4ح 13ب 459ص نوار المضیئة: ص 25ب 499ص 2و   140و منتخب الأ

 .10فصل
کمال الدین:  6ح 166: صالنعماني، و الغیبة 29ح 342و  5ح 337ص 1الکافي: ج - 82 و 

ى: ص 412ص 1و مصباح المتهجّد: ج 24ح 33ب 343ص 2ج و  2فصل 432و إعلام الور
 و... . 522و ص 521جمال الأسبوع: ص

گوید: به  144ح 35ب 133الإمامة و التبصرة من الحیرة: ص - 83 به سند متّصل خود از  جابر 
کردم: از برای چه حامام صادق  علیه السّ  ضرت فاطمة الزهراء زهراء نامیده شدند؟ لام عرض 

نْ  نَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَها م  َ
ه   فرمود: لأ  وات  وَ الْأَرْضَ نُور  عَظَمَت  مى ضاءَت  السَّ

َ
شْرَقَتْ أ

َ
، فَلَمّا أ
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دینَ، وَ قالُ  کَةُ لِله  ساج  لائ  ت  الْمَ ، وَ خَرَّ کَة  لائ  بْصارُ الْمَ
َ
یَتْ أ ها، وَ غَش  نُور  دَنا، ما ب  نا وَ سَیّ  َ لَى وا: إ 

نْ عَظَمَتي،  سْکَنْتُهُ في سَمائِ، خَلَقْتُهُ م 
َ
نْ نُوري، وَ أ ذا نُورٌ م  مْ: هى لَیْه  وْحَی الُله إ 

َ
ورُ؟ فَأ ذَا النُّ هى

ݩݩُ 
ݩ
، وَ أ یاء  نْب  لُهُ عَلیى جَمیع  الْأَ فَضّ  یائِ، أݩݩݩُ نْب 

َ
نْ أ ّݬݬٍ م  نْ صُلْب  نَبي  جُهُ م  خْر  ةً أݩݩݩُ َّ ئم 

َ
ور  أ كَ النُّ ل  نْ ذى جُ م  خْرݬݬ 

ضاء  وَحْيي. علل الشرائع:  رْضي بَعْدَ انْق 
َ
جْعَلُهُمْ خُلَفائِ في أ

َ
لیى حَقِّ، وَ أ دُونَ إ  مْري، يَّْ

َ
أ یَقُومُونَ ب 

به سند متّصل خود از جابر از امام صادق علیه السّلام مانند الإمامة و  1ح 143ب 180ص 1ج
کشف ال زات: از امام محمّد باقر علیه السّلام مانند آن. نوادر المعج 464ص1غمّة: جالتبصرة. 

الله از امام محمّد باقر علیه السّلام مانند آن و در آن است: وَ از جابر بن عبد  45/3ح 193ص
لَيَّ خَلْقِ... . الدّرّ النظيم: ص دُونَ إ  و بن شمر از جابر  مانند 456يَّْ کرد حّماد از عمر نوادر  و حدیث 

ئّمة. 227المعجزات. العدد القویّة: ص کتاب موالید الأ کتاب الدّرّ  و   از 
ئل الإمامة: ص وى60ح 149دلا یَتْ الزَّ و یر لامُ( سُمّ  ا السَّ ا )عَلَیْهَ نّهَ

َ
َ : أ  جَلَّ خَلَقَها لَله عَزَّ وَ انَّ هْراءَ لأ 

نْ  ه   م  و و -16ح 64الأخبار: ص . معانينُور  عَظَمَت  نَّ الَله  ي:قد ر َ
هْراءَ لأ  یَت  الزَّ ا سُمّ  نّمَ زَّ وَ جَلَّ  عَ إ 

نْ  ه   خَلَقَها م   .نُور  عَظَمَت 
  :حدیث شریف منابع - 84
 . 5(: صکشف اللآلي )مخطوط -1 

جهانى نگارنده مؤلّف قاصر حسن میر 283صاز او: جنة العاصمة، سیّد حسن میر جهاني: 
ئی اصفهانى عفى ا که در نجف اشرف مشرّف بودم، بر طباطبائی جرقو گوید: زمانى  لله عن جرائمه 

کتاب  کتابی از فضیلة العلّامه خلد مقام شیخ محمّد سماوى مؤلّف  حسب اتّفاق براى اخذ 
کردم، در مکتبه  إبصار العین فی أنصار الحسین علیه السّلام شرف خدمت ایشان را حاصل 

که در مقابل داشتند  کتابی مخطوط  کتاب پرسیدم، فرمودند: نگاه میایشان به  کردم، از نام آن 
که  کشف الّلآلي تألیف عالم جلیل شیخ صالح بن عبد الوهّاب بن العرندس حلّی است،  کتاب 
کتابی بود به قطع  کتاب را به من دادند،  ن نهم، و  رگ شیعه بوده از علماء قر یکی از علماء بز
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یب سیصد صفحه بخطّ شیخ احم رد، قر کاغذ ز ى،  یر نى نوشته شده بود. در ضمن وز د تو
ر از زبان معدودى از این که مکرّ کردم به حدیثى  که مشغول دیدن عناوین آن بودم، برخورد 

کرده و از بعضى از محدّثین از سند  رگان اهل فضل شنیده بودم به طور مرسل و هرچند تفحّص  بز
دانستند، دیث موضوعه میکردند، و بعضى هم از احااطّلاعی میکردم اظهار بیمی سؤالآن 

را نمودم، ایشان دیدم در آن حدیث را مسنداً نقل نموده، از مرحوم سماوى استجازه استنساخ آن
هم مضایقه نفرمودند، من با نهایت خوشحالی در همان مجلس حدیث را نوشتم چون در فضیلت 

که در اینبی کتاب درج نمايم، و  بی معظّمه فاطمه زهراء سلام الله علیها بود مقتضى دیدم 
وى عن  کشف الّلآلي لصالح بن عبد الوهّاب بن العرندس أنّه ر کتاب  العهدة علی راویه. في 
ل الجزائريّ، عن الشّیخ أحمد بن فهد  الشیخ إبراهيم بن الحسن الذّرّاق، عن الشیخ علّي بن هلا

ن الحائريّ، عن الشّ  ین الدین علّي بن الحسن الْاز ، عن الشّیخ ز یخ أبي عبد الله محمّد بن الحلّيّ
یقه  مکّي الشّهید، بطرقه المتّصلة إلی أبي جعفر محمّد بن علّي بن موسی بن بابویه القمّي، بطر

نصاري، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله، إلی ید الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأ جابر بن یز
دُ! لَ »عن الله تبارك و تعالی أنّه قال:  حْمَ

َ
ٌّ لَما خَلَقْتُكَ، وَ لَوْ لا یا أ كَ، وَ لَوْ لا عَلي  فْلا كَ لَما خَلَقْتُ الْأَ وْلا

مَةُ لَما خَلَقْتُكُُا ثّم قال جابر: هذا من الأسرار الّتي أمرنا رسول الله صلّی الله علیه و آله «. فاط 
ى ابکتمانه إلّا عن أهله ز رسول خدا صلّی الله . یعنی: به سند مذکور از جابر بن عبد الله انصار

ك را  گر تو نبودى افلا که فرمود: خداى تبارك و تعالی فرمود: اى احمد! ا کرده  وایت  علیه و آله ر
گر علّی نبود تو را نمینمی یدم، و ا گر فاطمه نبود هیچآفر یدم، و ا یدم. مؤلّف یك از شما را نمیآفر آفر

ى بوده، کشف اللآلی یکی از علماء قرن نهم هجر و او یکی از مؤلّفین از علماء شیعه در  کتاب 
کان عالماً ناسکاً زاهداً ورعاً ادیباً شاعراً، و در حدود هشتصد و  فقه و اصول و حدیث بوده، 

که به آن تبرّك می ى است  یبا وفات یافته، و قبر او در حلّه هیفاء مزار ى تقر جویند. چهل هجر
وند، و سند حدیث در ن مشیخه به شمار میو سلسله راویان حدیث همه عدل امامی و از بزرگا ر
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 نهایت اتقان است.
 بحر المعارف.  -2

ین: ص كَ لمَ »و في الحدیث القدسّي: 14و  13از او: مجمع النور دُ! لَوْلا حْمَ
َ
فْلاا خَلَقْتُ ایا أ كَ، وَ لَوْ لْأَ

ٌّ لَما خَلَقْتُكُُا کره الوحید البِ«لا عَلي  کما ذ وي في بحر الم،  كَ لَما خَلَ لَوْ »ف: عاربِانّي، و ر قْتُ لا
ٌّ لَما خَلَقْتُكَ  كَ، وَ لَوْ لا عَلي  فْلا لشیخ محمّد الحسن الجدّ الأمّيّ لأبي ، و في ضیاء العالمین للشیخ«الْأَ

یادة فقرة:  مَةُ لَما خَلَقْتُكُُا»حسن صاحب الجواهر بز  «.وَ لَوْ لا فاط 
ارف در المعدر بحر 242حسین عمادزاده: ص لام،و زندگانى حضرت فاطمة الزّهراء علیها السّ 

كَ »دنباله عبارت :  فْلا كَ لَما خَلَقْتُ الْأَ مَ »نویسد: می« لَوْلا گر فاطمه ا« لَقْتُكُُاةُ لَما خَ وَ لَوْ لا فاط 
 کردم.نبود شما را )یعنی محمّد و علّی( خلق نمی

. و مستدرك 273ص 1المستنبط: ج  القطرة من بحار مناقب النّبّي صلّی الله علیه و آله و العترة،
تدرك سفینة از مس 4ب 44ص-1-قسم-11عوالم العلوم )فاطمة الزهراء علیها السّلام(: ج

ى عن فاطمة الزّ  334ص 3البحار: ج ین. و الموسوعة الکبر نصاز مجمع النور  1اري: جهراء، الأ
 از برخی از منابع. 16ح 233ص

نّي تیاء العالمین، أبوالحسن بن محمّد طاض -3  :1138هر العاملّي الفتو
ین: ص للشـیخ محمّـد  ... و في ضیاء العالمین للشـیخ أبي الحسـن الجـدّ الأمّـيّ  14از او: مجمع النور

یادة فقرة:  مَةُ لَما خَلَقْتُكُُا»حسن صاحب الجواهر بز  «.وَ لَوْ لا فاط 

کتاب المناقب الفاخرة في العترة  7734ح 104ص 4تفسیر البرهان: ج - 85 الطاهرة سیّد رضی از 
به سند خود از امام جعفر صادق از پدرانش از حضرت فاطمه علیهم السّلام فرمود: عَلَيَّ 

ݩݩݧةََ:  ݧ ه  الْآیݧ ذ  ( قَرَأݩݩَ هى دي )صَلَواتُ الله  وَ سَلامُهُ عَلَیْه  کَدُعاء  »سَیّ  سُول  بَیْنَکُمْ  عَلُوا دُعاءَ الرَّ لا تَجْ
کُمْ بَعْضاً  ئْ «بَعْض  قولُ: یا رَسولَ ، فَج  باهُ، فَجَعَلْتُ أݩَ

َ
قولَ لَهُ: یا أ نْ أݩَ

َ
ه  أ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
َّ صَلّی بي  تُ النَّ

نْت  
َ
نْ قَبْلُ، قالَ: أ ك  م  هْل 

َ
لْ فیك  وَ لا في أ ةُ، لَمْ تَنْزَ ، وَ قالَ: یا بُنَیَّ قْبَلَ عَلَيَّ

َ
. فَأ نّي  الله  نَا م 

َ
، وَ أ
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نْك   ا م  نّمَ ، ثُمَّ قالَ: ، وَ إ  بّ  لرَّ رْضیى ل 
َ
لیى قَلْبي، وَ أ حَبُّ إ 

َ
باهُ، أ

َ
: یا أ نَّ قَوْلَك  ، وَ إ  فاء  هْل  الْجَ

َ
نَزَلَتْ في أ

لیى طٖیبٍ بَعْدَهُ  ا احْتَجْتُ إ  ، فَََ ه  یق  نْ ر لَ وَجْهي، وَ مَسَحَني م  ، وَ قَبَّ عْمَ الْوَلَد  نْت  ن 
َ
الدّرّ النظيم: «. أ

 19لام مانند آن. ملحقات إحقاق الحق: جز امام جعفر صادق علیه السّ به سند خود ا 462ص
لی: ص  94ص سلامیة اچاپ  364از مناقب الإمام علّی بن أبی طالب علیه السّلام ابن المغاز

. 411ح 292طهران به سند متّصل خود از  امام صادق مانند آن. و در المناقب چاپ جدید: ص
کتاب قاضی أبو محمّد الکرخی از امام  320ص 3لسّلام: جاطالب علیهمأبیو در مناقب آل از 

ا نَزَلَتْ  که فرمود: لَمّ سُول  بَیْنَکُمْ » صادق از حضرت فاطمه علیهما السّلام  عَلُوا دُعاءَ الرَّ لا تَجْ
کُمْ بَعْضاً  قُولُ « کَدُعاء  بَعْض 

َ
بَت  فَکُنْتُ أ

َ
قُولَ لَهُ یا أ

َ
نْ أ

َ
بْتُ رَسُولَ الله  أ عْرَضَ  :ه 

َ
یا رَسُولَ الله  فَأ

هْ 
َ
لْ فیك  وَ لا في أ ا لَمْ تَنْز  نّهَ مَةُ إ  قْبَلَ عَلَيَّ فَقالَ: یا فاط 

َ
وْ ثَلاثاً ثُمَّ أ

َ
ةً وَ اثْنَتَیْن  أ ك  وَ لا في عَنّي مَرَّ ل 

هْل  
َ
ا نَزَلَتْ في أ نّمَ ، إ  نْك  نَا م 

َ
نّي وَ أ نْت  م 

َ
، أ ك  لْ  نَسْل  فاء  وَ الْغ  صْحاب  الْبَذَخ  وَ الْجَ

َ
یْشٍ، أ نْ قُرَ ظَة  م 

. ... ، بّ  لرَّ رْضیى ل 
َ
لْقَلْب  وَ أ حْیا ل 

َ
ا أ نّهَ بَت  فَإ 

َ
لي یا أ بْر  ،قُو  الْک 

عْتُما 48ح 869ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالي: ج - 86 الله  هَلْ سَم  ... قالت: نَشَدْتُكُُا ب 
 الُله عَلَیْه  وَ 

َ
نّي رَسُولَ الله  صَلّی مَةُ بَضْعَةٌ م  مَ یَقُولُ: فاط  ه  وَ سَلَّ نْ آذاها فَقَدْ آذاني؟ قالا: نعم   آل  فَََ

لیى رَسُولِكَ، لا وَ  لَیْكَ وَ إ  شْکُوهُما إ 
َ
نَا أ

َ
ما قَدْ آذَیاني فَأ ُ نّهَ هُمَّ إ  فرفعت یدها إلی السّماء فقالت: اللَّ

لْ 
َ
بَداً حَتّیى أ

َ
رْضیى عَنْكُُا أ

َ
بيالله  لا أ

َ
مَ قیى ]أ ک  ا صَنَعْتُما فَیَکُونَ هُوَ الْحا رَهُ بم  خْب 

ُ
[ رَسُولَ الله  وَ أ

 فیكُُا... .
ثر : ص نصاري از رسول الله صلّی الله  65 - 62کفایة الأ به سند متّصل از جابر بن عبد الله الأ

م الله علیه و آله و سلّم در حدیثى در آخر عمر حضرت در بستر شهادت به حضرت فاطمه سلا
ك   نَّ لا إ 

َ
هْل  بَیْتي أ

َ
نْ أ لَ مَنْ یَلْحَقُني م  وَّ

َ
ني أ نْ تَکُو

َ
بّي عَزَّ وَ جَلَّ أ لْتُ رَ

َ
علیها فرمود:... وَ قَدْ سَأ

گوید پس از شهادت حضرت دو نفر از اصحاب خدمت  نّي مَنْ آذاك  فَقَدْ آذاني. جابر  بَضْعَةٌ م 
عْتُما حضرت فاطمه رسیدند و از حال حضرت جویا  شدند و حضرت فرمودند:اصْدُقَاني هَلْ سَم 
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نّي  مَةُ بَضْعَةٌ م  مَ یَقُولُ: فاط  ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

نْ رَسُول  الله  صَلّی نْ آذاها فَقَدْ آذاني؟ قالا:  م  فَََ
ݥݥݥشْه   نّي أُ هُمَّ إ  ما قَدْ آذَیاني وَ نعم قد سمعنا ذلك منه، فرفعت یديّا إلی السّماء و قالت: اللَّ ُ نّهَ

َ
دُكَ أ

سْعیَن یَوْماً  سَةً وَ ت  بیها خََْ
َ
كَ وَ عاشَتْ بَعْدَ أ ل  مْهُما بَعْدَ ذى ما فَلَمْ تُکَلّ  عْرَضَتْ عَنُْْ

َ
 غَصَبا حَقِّ ثُمَّ أ

یّات )الأشعثیّات(: ص . ر.ک: الجعفر ه  قَهَا الُله ب  لْحَ
َ
و  59و  31- 30ص 3و شرح الأخبار: ج 9حَتّیى أ

و إعتقادات الإمامیّة:  73المجلس 487و ص 22المجلس 104و الأمالي ابن بابویه: ص 64و  61
و  31مجلس 260شیخ مفید: ص و الأمالي 149ب 187ص 1و علل الشرائع: ج 38ب 105ص

یب المعارف: ص و  16فصل 134مسألة الإمامة: ص و التعجّب من أغلاط العاّمة في 337تقر
و شواهد  1مجلس 24: صطوسيال ،و الأمالي 135ئل الإمامة: صو دلا 58عیون المعجزات: ص

یل: وضة الواعظین: ج414ص 2ج التنز  2: جصلّی الله علیه و آله و بشارة المصطفى 150ص 1و ر
 3لام: جطالب علیهم السّ  و مناقب آل أبي14: صيراوندقطب الدّین الو النوادر  178و  70ص
وضة في 332ص و  388و  385و  384و عمدة العیون: ص 143ح 167الفضائل: ص و الر

و إقبال الأعمال:  278و  273ص 16و ج 64ص 4الحدید: ج و شرح نهج البلاغة ابن أبي 383
کشف  394و بناء المقالة الفاطمیّة: ص 262ص 1و الطرائف: ج 164ص 3و ج 624ص 2ج و 

القویّة:  و العدد 484و  462و  458و  457و الدّرّ النظيم: ص 466و  363ص 1الغمّة: ج
کشف الیقین: ص 225ص راط و الصّ  232ص 2و إرشاد القلوب: ج 362الحقّ: صو نهج 351و 

و  93ص 4: جاللئالي و عوالي 12ص 3و ج 289و  282و  118ص 2و ج 170ص 1المستقيم: ج
و بسیاری  148و  140و الصوارم المهرقة: ص 576و  522ص 1و تسلیة المجالس: ج 279ص 4ج

کتاب  امامیّه و مخالفین.های شیعه از 
یّیَن : »82( آل عمران )سورة آل محمّد صلّی الله علیهم( آیه3سوره ) - 87 ب 

خَذَ الُله میثاقَ النَّ
َ
ذْ أ وَ إ 

هُ  ه  وَ لَتَنْصُرُنَّ ا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنَُّ ب  قٌ لم  ةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدّ  كَُْ تابٍ وَ ح  ک  نْ    لَما آتَیْتُکُمْ م 
َ
 قالَ أ

خَذْتُمْ عَلیى 
َ
قْرَرْتُمْ وَ أ

َ
دینَ   أ نَ الشّاه  نَا مَعَکُمْ م 

َ
قْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أ

َ
صْرٖي قالُوا أ کُمْ إ   «.ذل 
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صل از إسحاق بن عمّار و به سند متّ 6 -1399ح 36مجلس 668: صطوسيالشیخ ال ،الأمالي
نَّ الَله أبو بصیر از امام جعفر صادق علیه السّ  مْهَ لام فرمود: إ 

َ
مَةَ فرَ  تَعالیى أ ا السَّ عَ اط  بُعَ لَیْهَ لامُ رُ

لُ  ةَ وَ النّارَ، تُدْخ  نَّ مْهَرَهَا الْجَ
َ
بُعُها لَها، وَ أ نْیا، فَرُ عْ  الدُّ

َ
نَّ تُ النّارَ، وَ  داءَهَاأ وْلِیاءَهَا الْجَ

َ
لُ أ يَ دْخ  ةَ، وَ ه 

ا دارَت  ا فَته  ، وَ عَلیى مَعْر  ىى دّیقَةُ الْکُبْر ونُ الصّ  وَلُ )ا لْقُرُ لیى الْأُ نوا و:االبحار(. از -لْأُو  43ر: جبحار الأ
 .19ح 5ب 105ص

گرامش از رسول 149ص 1کنز الفوائد: ج - 88 الله صلّی به سند خود از  موسی بن جعفر از پدران 
که فرمود: ا مَکْتُوباً ب   الله علیه و آله و سلّم  یْتُ عَلیى بابه 

َ
ةَ فَرَأ نَّ لّاَ دَخَلْتُ الْجَ هَ إ  لى ؛ لا إ  هَب  الذَّ

، مَةُ آیَةُ الله  ، فاط  لِيُّ الله  بٍ وَ بي طال 
َ
ُّ بْنُ أ ، عَلي  دٌ حَبیبُ الله  مَّ ،  الُله،مُحَ سَیْنُ صَفْوَتَا الله  سَنُ وَ الْحُ الْحَ

. مْ لَعْنَةُ الله  ضیه   عَلیى مُبْغ 
کتاب - 89 ها در وغیر آن و الإختصاص و الکافيهای: بصائر الدرجات احادیث بسیاری در 

کنيم: بصائر الدرجات:  کتفا می  یف ا این مطلب است و ما در این جا به دو حدیث شر
گفت: قسم به خداوند  7ح 16ب 497ص به سند خود از أصبغ بن نباتة از سلمان فارسی 

که به حضرت علی علیه السّلام می  هرآینه از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم 
نْ بَعْدي  یاءُ م  نْتَ وَ الْأَوْص 

َ
! أ ُّ عْرافٌ لا یُعْرَفُ  -أو قال:-فرمود: یا عَلي 

َ
كَ أ نْ بَعْد  سَبیل   الُله  م  لّا ب  إ 

لّا مَ  لّا مَنْ عَرَفَکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ وَ لا یَدْخُلُ النّارَ إ  ةَ إ  نَّ عْرافٌ لا یَدْخُلُ الْجَ
َ
کُمْ وَ أ فَت  نْکَرَکُمْ وَ مَعْر 

َ
نْ أ

وهُ. نْکَرْتُُُ
َ
 أ

گوید: أمیر6ح 16ب 497بصائر الدرجات: ص المؤمنین علیه به سند صحیح از أصبغ بن نباتة 
ذینَ لا یُعْرَفُ 

َ
نُ الْأَعْرافُ الّ لّا ب   الُله  السّلام فرمود: ... وَ نَحْ نا، سَبیل  مَ إ  فَت   .. . .عْر 

د متّصل خود از امام جعفر بن محمّد صادق از پدرش از به سن 3ح 56الأخبار: ص معاني - 90
نْدَهُ  ساً وَ ع  مَ ذاتَ یَوْمٍ جال  ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
کانَ رَسُولُ الله  صَلّی جدّش علیهم السّلام فرمود: 

مْ فَقالَ: وَ  سَیْنُ صَلَواتُ الله  عَلَیْه  سَنُ وَ الْحُ مَةُ وَ الْحَ ٌّ وَ فاط  قّ  بَشیراً ما عَلیى عَلي  الْحَ ذي بَعَثَني ب 
َ
الّ
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نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى  نّا إ  کْرَمَ عَلَیْه  م 
َ
لَی الله  عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا أ حَبَّ إ 

َ
شَقَّ لي اسْماً وَجْه  الْأَرْض  خَلْقٌ أ

دٌ وَ شَقَّ لَكَ یا عَ  مَّ نَا مُحَ
َ
مُودٌ وَ أ ه  فَهُوَ مَحْ سْمائ 

َ
نْ أ ٌّ وَ م  نْتَ عَلي 

َ
ُّ الْأَعْلیى وَ أ ه  فَهُوَ الْعَلي  سْمائ 

َ
نْ أ ُّ اسْماً م  لي 

سْمائ  
َ
نْ أ نْتَ حَسَنٌ وَ شَقَّ لَكَ یا حُسَیْنُ اسْماً م 

َ
نُ وَ أ حْس  ه  فَهُوَ الْمُ سْمائ 

َ
نْ أ ه  شَقَّ لَكَ یا حَسَنُ اسْماً م 

نْتَ حُسَیْنٌ وَ شَقَّ 
َ
حْسان  وَ أ نْت  فَهُوَ ذُو الْإ 

َ
رُ وَ أ ه  فَهُوَ الْفاط  سْمائ 

َ
نْ أ مَةُ اسْماً م  مَةُ. ثُمَّ  لَك  یا فاط  فاط 

نْ ح َ هُمْ وَ حَرْبٌ لم  نْ سالَمَ َ لْمٌ لم  نّي س 
َ
دُكَ أ شْه 

ُ
نّي أ هُمَّ إ  مَ: اللَّ ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
مْ وَ قالَ صَلّی بَهُ ارَ

مْ وَ مُ  ُ حَبَِّ
َ
نْ أ َ بٌّ لم  نَا مُح 

َ
نّي وَ أ مْ م  ُ نّهَ َ

نْ والاهُمْ لأ  َ لِيٌّ لم  نْ عاداهُمْ وَ وَ َ بْغَضَهُمْ وَ عَدُوٌّ لم 
َ
نْ أ َ ضٌ لم  بْغ 

مْ. نُْْ  م 
 2و مناقب آل أبی طالب علیهم السّلام: ج 8ح  295ص  2: ج طوسيالشیخ ال ،الأمالي - 91

 .145ص   النظيم:الدّرّ  و 105ص  5میثم: ج  ابن و شرح 145ص 1حتجاج: ج الإ و 51ص
ق أنوار الیقین: ص - 92  .3فصلال133مشار
 .242زندگانى حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها نوشته حسین عمادزاده: ص - 93
به سند خود از ابن عبّاس از رسول الله صلّی 24مجلس 114: صيقمّ الابن بابویه  ،الأمالي - 94

فاطمه سلام الله علیها فرمودند: ...وَ الله علیه و آله و سلّم ضمن حدیثى در باره حضرت 
، ثُمَّ  الْقُرْآن  دْتُ ب  جَّ ذا تَهَ لَیْه  إ  عُ إ  کانَتْ تَسْتَم  ذي 

َ
تِيَ الّ فَقْد  صَوْ یْلُ ل  ا اللَّ َ ذا جَنَّْ شُ إ  ىى  تَسْتَوْح  تَر

سُ  كَ یُؤْن  ل  نْدَ ذى یزَةً فَع  بیها عَز
َ
یّام  أ

َ
کانَتْ في أ نْ 

َ
کَة  نَفْسَها ذَلیلَةً بَعْدَ أ لائ  الْمَ کْرُهُ ب  هَا الُله تَعالیى ذ 

يَمَ  ه  مَرْ ا نادَتْ ب  مْرانَ فَتَقُولُ: یافَنادَتْها بم  نْتَ ع  نَّ  ب  مَةُ! إ  رَك  وَ اصْطَفاك   الَله  فاط  اصْطَفاك  وَ طَهَّ
ساء  الْعالَمیَن، عَلیى  ك  وَ اسْجُدي وَ ارْکَعي مَ  ن  بّ  رَ مَةُ! اقْنُتي ل  عیَن.یا فاط  ک  از او: بشارة  عَ الرّا

 360ص 3لام: جطالب علیهم السّ و مناقب آل أبی 198ص 2المصطفى: ج
از ابن عبّاس از رسول الله صلّی الله علیه و آله و  73مجلس 487: صيقمّ الابن بابویه  ،الأمالي

ا ابْنَ  مَّ
َ
يَ سلّم ضمن حدیثى در باره حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند: ... فَأ مَةُ فَه  تي فاط 

مُ عَلَیْها سَبْعُ  ا فَیُسَلّ  رابه  ْ ا لَتَقُومُ في مح  نّهَ ینَ، وَ إ  ر لیَن وَ الْآخ  َّ ݧ نَ الْأَوݧ ساء  الْعالَمیَن م  دَةُ ن  لْفَ سَیّ 
َ
ونَ أ
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يَمَ فَیَ  کَةُ مَرْ لائ  ه  الْمَ ا نادَتْ ب  بیَن وَ یُنادُونَها بم  قَرَّ کَة  الْمُ لائ  نَ الْمَ نَّ »قُولُونَ: مَلَكٍ م  مَةُ! إ   الَله  یا فاط 
ساء  الْعالَمیَن  اصْطَفاك   رَك  وَ اصْطَفاك  عَلیى ن  وضة  177ص 2و بشارة المصطفى: ج« ... . وَ طَهَّ و ر

 .مانند الأمالي 360ص 3لام: جو مناقب آل أبی طالب علیهم السّ  149ص 1الواعظین: ج
ئل الإمامة: ص کنبه سند خود از 152و  80دلا وایت  که امام جعفر صادق علیه السّلام ر د 

طُ  ب  کانَتْ تَهْ کَةَ  لائ  نَّ الْمَ َ
ثَةً لأ  دَّ مَةُ مُحَ یَتْ فاط  کانَتْ تُنادي ماء  فَتُناديّنَ السَّ  م  فرمود: سُمّ  کَما  ا 
مْرانَ، فَتَقُولُ:  نْتَ ع  يَمَ ب  نَّ »مَرْ مَةُ! إ  رَك   اصْطَفاك   الَله  یا فاط  ساء  عَ اصْطَفاك   وَ وَ طَهَّ لیى ن 

ك  وَ اسْجُدي وَ ارْکَعي مَعَ ا«. »الْعالَمیَن  بّ  رَ مَةُ! اقْنُتي ل  عیَن لرّایا فاط  ثُُ  ،«ک  دّ  ثُونَها. وَ تُحَ دّ  مْ وَ يُحَ
کتاب 226. و العدد القویّة: ص456مانند آن: الدّرّ النظيم: ص کتاب الدّرّ و  ئّمة ماز  والید الأ

کااسْمُ  علیهم السّلام: کَةَ  لائ  نَّ الْمَ َ
ثَةٌ لأ  دَّ مَةُ ...وَ مُحَ نَّ یا فاط  »نَها: یُنادُو نُواها فاط   الَله  مَةُ! إ 

ساء  الْعالَمیَن  اصْطَفاك   رَك  وَ اصْطَفاك  عَلیى ن  مَةُ » «وَ طَهَّ ك  وَ اسْ نُتي ل  ! اقْ یا فاط  بّ  جُدي وَ ارْکَعي رَ
عیَن  ک  مْ  ،«مَعَ الرّا ثُُ دّ  ثُونَها ... .  وَ تُحَ دّ   وَ يُحَ

نوار: ج - 95 قبال بالأعمال الحسنة: 20ح 5ب 200ص 97بحار الأ کر 6فصل 166ص 3ج از الإ ذ
یارتها علیها السّلام.  ز

یان  : »20( الرحمان آیه55سوره ) - 96 یْن  یَلْتَق   «.مَرَجَ الْبَحْرَ
فيالو تفسیر فرات  344ص 2: جيقمّ البن ابراهيم  تفسیر علّي  از امام جعفر  600ح 459: صکو

حَدُهُما عَلیى 
َ
ران  عَمیقان  لا یَبْغي أ مَةُ بَحْ ٌّ وَ فاط  صادق علیه السّلام درباره این آیه فرمود: عَلي 

 ... ه  ب  ى ستم نکند ... . و تفسیر  -صاح  که هرکدام بر دیگر رف اند  یای ژ علّی و فاطمه دو در
فيالفرات  كَ به سند خود از امام علّی 601ح 460: صکو ل   الرضاعلیه السّلام درباره آیه فرمود: ذى

فی: ص کو مَةُ ... . و تفسیر فرات  ٌّ وَ فاط  از ابن عبّاس و أبو ذرّ غفاری  602و  599ح 459عَلي 
رضی الله عنه درباره آیه فرمود: أمیر المؤمنین علّي بن أبي طالب و فاطمة علیهما السّلام... . و 

فيالتفسیر فرات  ین و  به سند خود از عبد الله بن مسعود 603ح 461: صکو در جمعی از مهاجر
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مَةَ  ُّ عَلیى فاط  که(: لا یَبْغي عَلي  گفت )مراد این است  أنصار از او درباره این آیه پرسیده شد وی 
ه   نْ نَعیم  هُ م  عَدَّ الُله لَهُ وَ خَصَّ

َ
ا أ ٌّ بم  مُ عَلي  ، یُنْع  ٍّ مَةُ عَلیى عَلي  مَةَ. و شواهد وَ لا تَبْغي فاط  فاط  ب 

یل: ج ك و سلمان و ابن عبّاس درباره به سند خود از ضحّا 923و 921الی  918ح 284ص 2التنز
مَةُ... . ٌّ وَ فاط  گفتند)مقصود(: عَلي   این آیه 

گفت: 319ص 3لام: جمناقب آل أبی طالب علیهم السّ  لَ ... فَ به سند خود از ابن عبّاس  نْزَ
َ
أ

یان  مَرَجَ الْ »الُله:  یْن  یَلْتَق  رْسَلْتُ « بَحْرَ
َ
نَا الُله أ

َ
یْن  الْ » یقول: أ َّ بْ « بَحْرَ بيعَلي 

َ
لْم  نَ أ رَ الْع  بٍ بَحْ  وَ طال 

ةِ،  بُوَّ رَ النُّ مَةَ بَحْ یان  »فاط   « یَلْتَق 
َ
نَا الُله أ

َ
، أ لان  ص   ما. لَةَ بَیْنَُْ  الْوُصْ وقَعْتُ یَتَّ

وضة الواع 96ح 65ص 1الْصال: ج به سند خود از امام جعفر صادق  148ص 1ظین: جو ر
مَا السَّ  مَةُ عَلَیْه  ٌّ وَ فاط  ران   لامُ علیه السّلام در تفسیر این آیه فرمود: عَلي  لْ بَحْ نَ الْع  م  عَمیقان  لا  م 

حَدُهُما عَلیى  یَبْغي
َ
ه   أ ب   ... . صاح 

ست اآمده  اء علیهما السّلامدر خبر مفاخرت علّي بن أبي طالب و فاطمة الزهر 81الفضائل: ص
ونَ. لْمي یَسْطُرُ نْ ع  نَا شیعَتي م 

َ
مود: وَ ر پاسخ فردحضرت فاطمه  که:... أمیر المؤمنین فرمود: أ

نْ  نَا م 
َ
لْمي أ ر  ع  فُونَ... . بَحْ  یَغْتَر 

کتاب 318ص 3لام: جطالب علیهم السّ  مناقب آل أبي کتاب اللوامع و شرف از  های مخالفین؛ 
کتابش از ابو صالح و االمصط سحاق بو افى خرگوشی به سندش از سلمان، و أبو بکر شیرازی در 

عید شان از سرهایثعلبی و علّی بن أحمد الطائی و أبو محمّد بن الحسن بن علویّة القطّان در تفسی
کتاب ما نزل من القرآن في أمیر   نین علیهلمؤمابن جبیر و سفیان ثوری، و ابو نعيم اصفهانى در 

فیان نزی از س نطالسّلام از حّماد بن سلمة از ثابت از انس، و از ابو مالك از ابن عبّاس، و قاضی
 ٌّ که: عَلي  گفتند  گی در تفسیر آیه  مَ وَ  بن عیینة از امام جعفر صادق علیه السّلام همه  ةُ  فاط 

ران  عَمیقان  لا یَبْغي حَدُهُما عَلیى  بَحْ
َ
. أ ه  ب  وایتی چنین  صاح  مبَ : »استو در ر زَخٌ یْنَُْ رَسولُ الله  « ا بَرْ

. ... 
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به سند متّصل خود از یونس بن ظبیان از امام جعفر صادق 10ح 461ص 1: جالکافي - 97
ؤْمِنیَن  میرَ الْمُ

َ
نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى خَلَقَ أ

َ
گوید: شنیدم حضرت می فرمود: لَوْ لا أ علیه السّلام 

ف لامُ ل  نْ آدَمَ عَلَیْه  السَّ کُفْوٌ عَلیى ظَهْر  الْأَرْض  م  کانَ لَها  مَةَ ما   ،. مانند آن: الأماليدُونَهُ  وَ مَنْ  اط 
کشف الغمّة: ج 267ص 2و بشارة المصطفى: ج 15 -46ح 2مجلس 43: صطوسيالشیخ ال  1و 

نوار: ج472ص نوار. 17ح 21ب 375ص 100. و بحار الأ  از مصباح الأ
لام به سند متّصل خود از امام جعفر صادق علیه السّ  3ح 142ب 178ص 1و علل الشرائع: ج

جَه وَّ لامُ تَزَ ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرَ الْمُ
َ
نَّ أ

َ
لیى  کانَ  ا مافرمود:... لَوْ لا أ کُفْوٌ إ  یامَة  عَلیى وَ لَها  جْه   یَوْم  الْق 

نْ دُونَهُ.  الْأَرْض  آدَمُ فَََ
سند از جابر جعفى از امام جعفر صادق علیه السّلام  به 766تأویل الآیات الظاهرة: ص - 98

:فرمود لَ الُله فَرَجَهُ، « وَ الْفَجْر  »: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ُ عَجَّ ي الْعَشْرُ »وَ الْفَجْرُ هُوَ الْقائم  یال  ةُ « وَ اللَّ َّ ئم  الْأَ
 ، سَن  لَی الْحَ سَن  إ  نَ الْحَ لامُ م  مُ السَّ فْعُ »عَلَیْه  لامُ، وَ الشَّ مَا السَّ مَةُ عَلَیْه  ؤْمِنیَن وَ فاط  میرُ الْمُ

َ
وَ »أ

یكَ لَهُ، هُوَ الُله « الْوَتْرُ  ذا یَسْر  » وَحْدَهُ لا شَر یْل  إ  یام  الْقائم   « وَ اللَّ لیى ق  يَ تَسْري إ  يَ دَوْلَةُ حَبْتَرٍ، فَه  ه 
لَ الُله فَرَجَهُ.   عَجَّ

ئل الإمامة: ص - 99 گوید: از امام ابو34ح 106-104دلا جعفر محمّد به سند متّصل از ابو بصیر، 
»... لام از مصحف فاطمة صلوات الله علیها پرسیدم، حضرت فرمود: بن علّي الباقر علیه السّ 

، وَ  نّ  نَ الْج  وضَةً عَلیى جَمیع  مَنْ خَلَقَ الُله م  کانَتْ صَلَواتُ الله  عَلَیْها طاعَتُها مَفْرُ ، وَ  وَ لَقَدْ  نْس  الْإ 
کَة  ...  لائ  ، وَ الْمَ یاء  نْب  ، وَ الْأَ ، وَ الْبَِائم   یْر   «.الطَّ

گفت:  7ح 8ب 73بصائر الدرجات: ص - 100 به سند متّصل خود از حذیفة بن أسید الغفاری 
ظ   ما تَکامَلَت  رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

ّݬݬٍ في  الْأَ نَبي  ةُ ل  بُوَّ ضَتْ النُّ ة  حَتّیى عُر  لَّ
مْ. مْ وَ وَلایَته   طاعَته   وا ب  قَرُّ

َ
هْل  بَیْتي وَ مَثُلُوا لَهُ فَأ

َ
 عَلَیْه  وَلایَتي وَ وَلایَةُ أ

ر الأخبار:  ا و 24فصل 305غر قَرَّ به 
َ
از حذیفة بن أسید غفاری مانند البصائر و در آن است: فَأ
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مْ. مْ وَ وَلایَته   طاعَته    ب 
رالأخبار:  ةُ  تَکامَلَت   ما»وآله فرمود:  علیه الله صلّی رسول الله7فصل206غر بُوَّ نَ  النُّ ّ ل   في   بي 

ة   لَّ ظ 
ضَتْ  حَتّیى الْأَ تي عَلَیْه   عُر  هْل   وَلایَة   وَ  نَبُوَّ

َ
رَّ فَ  بَیْتي أ إ   وَ  ابه   یَق  لامُ عَلَیْه   يعَمّ  ابْن   مامَة  ب   «.السَّ

ین: له: آعلیه و  ء علیها السّلام بهجة قلب المصطفى صلّی اللهو فاطمة الزهرا2ص. مجمع النور
ةُ  النَّ تَکامَلَت  ما». از مدینة المعاجز  از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: 86ص  بُوَّ

ا ته  بَّ ها وَ مَحَ فَضْل  قَرَّ ب 
َ
، حَتّیى أ ٍّ نَبي   «. ل 

کتاب المناقب المرتضو 192ص 9إحقاق الحق: ج ملحقات ک 97یّة: ص از  تاب چاپ بمبئى از 
نَّ الَله لَهُ الْحَ »خلاصة المناقب رسول الله صلّی الله علیه و سلم فرمود:  ݬٍ و  حُبَّ عَلی  دُ عَرَضَ مْ إ  ݫ ّݬݫ ݬݔ

مْ  نُْْ نْ بادَرَ م  ة  فَََ یَّ تَها عَلیى الْبَر  یَّ مَةَ وَ ذُرّ  فاط  جابَ  ب  ݨݨݦݦݦݨݨݦَ سُلَ، ة  جَعَلَ م  الْإ  مُ الرُّ جانُْْ
َ
كَ وَ مَنْ أ ل  بَ بَعْدَ ذى

ة   نَّ عَهُمْ في  الْجَ نَّ الَله جَمَ یعَةَ، وَ إ  مُ الشّٖ نُْْ  «.جَعَلَ م 
حدیث امام رضا در وصف امام و امامت و عجز مردم از شناخت و اختیار امام علیهم  - 101

دُ : » ... 1ح 198ص 1: جالسّلام: الکافي فیقُ وَ الْوال  نیسُ الرَّ مامُ الْأَ قیقُ وَ  الْإ  فیقُ وَ الْأَخُ الشَّ الشَّ
ه   میُن الله  في خَلْق 

َ
مامُ أ . الْإ  یَة  النّآد  باد  في  الدَاه  غیر  وَ مَفْزَعُ الْع  الْوَلَد  الصَّ ةُ ب  مُّ الْبَرَّ تُهُ عَلیى  الْأُ وَ حُجَّ

لَی الله  وَ الذَابُّ عَنْ  ه  وَ الدَاعي إ  لاد  ه  وَ خَلیفَتُهُ في ب  باد  نُوب  وَ  ع  نَ الذُّ رُ م  طَهَّ مامُ الْمُ . الْإ  حُرَم  الله 
میَن وَ غَیْظُ  سْل  زُّ الْمُ ظامُ الدّین  وَ ع  لْم  ن  الْح  وْسُومُ ب  لْم  الْمَ الْع  خْصُوصُ ب   عَن  الْعُیُوب  الْمَ

ُ
أ بَرَّ  الْمُ

هِ لا یُدا دُ دَهْر  مامُ واح  ینَ. الْإ  ر قیَن وَ بَوارُ الْکاف  ناف  نْهُ بَدَلٌ الْمُ ٌ وَ لا یُوجَدُ م  لُهُ عالم  حَدٌ وَ لا یُعاد 
َ
نیه  أ

صاصٌ  سابٍ بَل  اخْت  کْت  نْهُ لَهُ وَ لَا ا نْ غَیْر  طَلَبٍ م  ه  م  کُلّ  الْفَضْل   صُوصٌ ب  ثْلٌ وَ لا نَظیرٌ مَخْ وَ لا لَهُ م 
فَةَ ا ذي یَبْلُغُ مَعْر 

َ
نْ ذَا الّ ، فَََ ل  الْوَهّاب  فْض  نَ الْمُ ت  م  یارُهُ؟ هَیْهاتَ هَیْهاتَ ضَلَّ نُهُ اخْت  ک  وْ يَُْ

َ
مام  أ لْإ 

ت  الْعُیُونُ 
َ
لْبابُ وَ خَسَأ لُومُ وَ حارَت  الْأَ رَت   الْعُقُولُ وَ تاهَت  الْحُ یَّ وَ تَصاغَرَت  الْعُظَماءُ وَ تَحَ

لَت   طَباءُ وَ جَه  رَت  الُْْ لَماءُ وَ حَص  كَُاءُ وَ تَقاصَرَت  الْحُ عَراءُ وَ عَجَزَت   الْحُ ت  الشُّ کَلَّ بّاءُ وَ  ل 
الْأَ

الْعَجْز  وَ  تْ ب  قَرَّ
َ
ه  وَ أ ل  نْ فَضائ  وْ فَضیلَةٍ م 

َ
ه  أ ن 

ْ
نْ شَأ نٍ م 

ْ
یَت  الْبُلَغاءُ عَنْ وَصْف  شَأ دَباءُ وَ عَی   الْأُ
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وْ یُفْهَمُ 
َ
ه  أ کُنْْ  وْ یُنْعَتُ ب 

َ
ه  أ کُلّ  کَیْفَ یُوصَفُ ب  ، وَ  قْصیر  وْ یُوجَدُ مَنْ یَقُومُ مَقامَهُ شَيْ التَّ

َ
هِ أ مْر 

َ
نْ أ ءٌ م 

یْنَ 
َ
فیَن، فَأ لیَن وَ وَصْف  الْواص  تَناو  نْ یَد  الْمُ جْمُ م  یْثُ النَّ َ نّىى وَ هُوَ بح 

َ
کَیْفَ وَ أ ناهُ؟ لا  وَ یُغْني غ 

یْنَ یُوجَدُ م  
َ
ذا؟ وَ أ یْنَ الْعُقُولُ عَنْ هى

َ
ذا؟ وَ أ نْ هى یارُ م  خْت  كَ یُوجَدُ في غَیْر  الْإ  ل  نَّ ذى

َ
ونَ أ  تَظُنُّ

َ
ذا؟ أ ثْلُ هى

مُ الْأَ  تْهُ نْفُسُهُمْ وَ مَنَّ
َ
مْ وَ الله  أ کَذَبَتْهُ مَ؟  هَ وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
دٍ صَلّی مَّ سُول  مُحَ فَارْتَقَوْا  باطیلَ آل  الرَّ

لَی الْحَ  لّݩُ عَنْهُ إ  رَةٍ مُرْتَقًی صَعْباً دَحْضاً تَز  رَةٍ بائ  عُقُولٍ حائ  مام  ب  قامَةَ الْإ  قْدامُهُمْ رامُوا إ 
َ
ضیض  أ

 ٌ مامُ عالم  مام  وَ الْإ  یار  الْإ  اخْت  مْ ب  لّا بُعْداً...، فَکَیْفَ لََُ نْهُ إ  ةٍ فَلَمْ یَزْدادُوا م  لَّ صَةٍ وَ آراءٍ مُض   لا ناق 
هَلُ وَ راعٍ لا یَنْکُلُ  نُ الْقُدْس  وَ  يَُْ صُوصٌ مَعْد  بادَة  مَخْ لْم  وَ الْع  هادَة  وَ الْع  سُك  وَ الزَّ هارَةِ وَ النُّ الطَّ

...، رَةِ الْبَتُول  طَهَّ هَ وَ نَسْل  الْمُ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

سُول  صَلّی دَعْوَةِ الرَّ و  436و تحف العقول: ص«. ب 
و  1ح 20ب 216ص 1: جلامو عیون أخبار الرضا علیه السّ  6ح 13ب 216: صالنعماني ،الغیبة

ابن  ،و الأمالي 2ح 96الأخبار: ص و معاني 32ح 58ب 675ص 2کمال الدین و تمام النعمة: ج
. بحار 83ص 1راط المستقيم: جو الصّ  433ص 2و الإحتجاج: ج 1ح 97مجلس675بابویه: ص

نوار: ج کمال الدین و معاني 4ح 4ب 120ص 25الأ جاج و و العیون و الإحت الأخبار و الأمالي از: 
 .التحف و الغیبة و الکافي

فيالتفسیر فرات  - 102 که  747ح 581: صکو به سند خود از امام جعفر صادق علیه السّلام 
نْزَلْناهُ في لَیْلَة  الْقَدْر  »فرمود: 

َ
نّا أ ا « إ  فَته  مَةَ حَقَّ مَعْر  نْ عَرَفَ فاط  مَةُ، وَ الْقَدْرُ الُله، فَََ یْلَةُ فاط  اللَّ

دْ 
َ
ا فَقَدْ أ فَته  مُوا عَنْ مَعْر  لْقَ فُط  نَّ الَْْ َ

مَةُ لأ  یَتْ فاط  ا سُمّ  نّمَ ، وَ إ  ا، وَ  -أو-رَكَ لَیْلَةَ الْقَدْر  فَته  نْ مَعْر  م 
لْف  شَهْرٍ : »قَوْلُهُ 

َ
نْ أ اكَ ما لَیْلَةُ الْقَدْر  لَیْلَةُ الْقَدْر  خَیْرٌ م  دْرى

َ
لْفَ مُؤْمِنٍ « وَ ما أ

َ
نْ أ يَ یَعْني خَیْرٌ م   وَ ه 

ؤْمِنیَن  مُّ الْمُ یها»، أݩݩُ وحُ فݬٖ کَةُ وَ الرُّ لائ  لُ الْمَ دٍ « تَنَزَّ مَّ لْمَ آل  مُحَ کُونَ ع  ل  ذینَ يََْ
َ
ؤْمِنُونَ الّ کَةُ الْمُ لائ  وَ الْمَ

مْ   الُله عَلَیْه 
َ

لامُ... صَلّی ا السَّ مَةُ عَلَیْهَ يَ فاط  وحُ الْقُدُسُ ه   «.. وَ الرُّ
کتفا می بارهدر این - 103 یست و ما در اینجا به چند مورد ا کنيم: بصائر احادیث بسیار

گوید: از امام  4ح 14ب 447الدرجات: ص به سند خود از جابر از امام محمّد باقر علیه السّلام 
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که فرمود:  رْ »درباره علم عالم )أئّمه( پرسیدم 
َ
سَةَ أ یاء  خََْ یاء  وَ الْأَوْص  نْب  نَّ في  الْأَ رُ !إ  وحَ یا جاب  ؛ رُ  واحݬٍ

مْنا ما  الْقُدُس   رُ عَل  وح  الْقُدُس  یا جاب  رُ هْوَةِ، فَب  وحَ الشَّ ةِ وَ رُ وحَ الْقُوَّ یاة  وَ رُ وحَ الْحَ يمان  وَ رُ وحَ الْإ  وَ رُ
ىى  ر تَ الثَّ لیى ما تَحْ تَ الْعَرْش  إ  دَث»ثّم قال: «. تَحْ واحَ یُصیبُهُ الْحَ ه  الْأَرْ ذ  نَّ هى رُ! إ  وحَ یا جاب  نَّ رُ لّا أݩَ  ان  إ 

 «.لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ  الْقُدُس  
که به سند خود از جابر از امام محمّد باقر علیه السّ  12ح 15ب 453بصائر الدرجات: ص لام 

سَة  »فرمود:  ةَ عَلیى خََْ َّ ئم  یاءَ وَ الْأَ نْب  نَّ الَله خَلَقَ الْأَ  إ 
َ
واأ ورْ ؛ رُ ةِ حݬٍ وح   ح  الْقُوَّ وح  وَ رُ يمان  وَ رُ یاة  وَ االْإ  لْحَ

نَ الله  وَ سا وحُ الْقُدُس  م  ، فَرُ وح  الْقُدُس  هْوَةِ وَ رُ وح  الشَّ رُ رُ ه   ئ  ذ  واح  یُ اهى رْ وحُ لْأَ ، فَرُ دَثان  ا الْحَ صیبَُِ
وح  الْقُدُس   رُ رُ وَ لا یَلْعَبُ، وَ ب  مُوا ی عَ الْقُدُس  لا یَلْهُو وَ لا یَتَغَیَّ رُ ل  تَ ما دُ  ا جاب  لیى ما تَحْ  ونَ الْعَرْش  إ 

ىى  ر  «.الثَّ
گوید: شنیدم امام جع 1ح 18ب 460بصائر الدرجات: ص فر به سند صحیح از هشام بن سالم 

وحُ م  : »صادق می فرمود درباره این آیه وح  قُل  الرُّ  نْ یَسْئَلُونَكَ عَن  الرُّ
َ
نْ «بّي  مْر  رَ أ عْظَمُ م 

َ
 ، خَلْقٌ أ

مَّ جَبْرَئیلَ وَ  نْ مَضىى غَیْر  مُحَ َّ حَدٍ مَ 
َ
 الُله دٍ صَ میکائیلَ لَمْ یَکُنْ مَعَ أ

َ
مَ وَ هُوَ مَعَ وَ  عَلَیْه  لّی ه  وَ سَلَّ   آل 

قُهُمْ  ة  یُوَفِّ َّ ئم  دُهُمْ  الْأَ دَ  وَ یُسَدّ  بَ وُج  ما طُل  کُلَّ  «.وَ لَیْسَ 
گوید:  5ح 18ب 461بصائر الدرجات: ص  از امام جعفر صادقبه سند صحیح از أبو بصیر 

وحُ م  »پرسیدم از آیه:  علیه السّلام  وح  قُل  الرُّ مْ یَسْئَلُونَكَ عَن  الرُّ
َ
بّي نْ أ وتیر  رَ

ُ
لْم   وَ ما أ نَ الْع  تُمْ م 

لّا قَلیلاً  کا« إ  نْ جَبْرَئیلَ وَ میکائیلَ،  عْظَمُ م 
َ
قُهُ وَ هُوَ ل  الله  یُ عَ رَسُونَ مَ فرمود: هُوَ خَلْقٌ أ  مَعَنا وَفِّ

هْلَ الْبَیْت  
َ
 «.أ
در وصف امام و امامت و عجز مردم از شناخت و اختیار علیه السّلام حدیث امام رضا  - 104

ٌ لا »  :1ح 198ص 1: جامام علیهم السّلام: الکافي مامُ عالم  مام  وَ الْإ  یار  الْإ  اخْت  مْ ب  ...، فَکَیْفَ لََُ
سُو دَعْوَةِ الرَّ صُوصٌ ب  هَلُ...مَخْ ،...يَُْ رَةِ الْبَتُول  طَهَّ هَ وَ نَسْل  الْمُ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
و تحف «. ل  صَلّی

 1لام: جو عیون أخبار الرضا علیه السّ  6ح 13ب 216: صالنعماني ،و الغیبة 436العقول: ص
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کمال الدین و تمام النعمة: ج 1ح 20ب 216ص الأخبار:  و معاني 32ح 58ب 675ص 2و 
و الصراط  433ص 2و الإحتجاج: ج 1ح 97مجلس675بن بابویه: صا ،و الأمالي 2ح 96ص

نوار: ج83ص 1المستقيم: ج کمال الدین و معاني 4ح 4ب 120ص 25. بحار الأ الأخبار و  از: 
 .و العیون و الإحتجاج و التحف و الغیبة و الکافي الأمالي

و  6ح 13ب 216: صالنعماني ،و الغیبة 436و تحف العقول: ص1ح 198ص 1: جالکافي - 105
 20ب 216ص 1لام: جو عیون أخبار الرضا علیه السّ  1ح 97مجلس 674ابن بابویه: ص ،الأمالي

کمال الدین: ج 1ح  2و الإحتجاج: ج 2ح 96الأخبار: ص و معاني 32ح 58ب 675ص 2و 
 .433ص

تَکُونُوا شُهَداءَ عَ : »144( آیه2سوره ) - 106 ةً وَسَطاً ل  ݥݥمَّ کُمْ أُ كَ جَعَلْنا ل  کَذى لَی النّاس  وَ یَکُونَ وَ 
سُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً...  «.الرَّ

شَه: »42( النساء آیه4و سوره )  ةٍ ب  ݥݥمَّ کُلّ  أُ نْ  ئْنا م  ذا ج  ئْنفَکَیْفَ إ  كَ عَ یدٍ وَ ج  ؤُلاء  شَهیداً  لیى ا ب   «.هى
وا لَسْتَ مُرْسَلًا قُ : »44( الرعد آیه13و سوره ) کَفَرُ ذینَ 

َ
کَ وَ یَقُولُ الّ الله  شَ  فىى لْ  وَ بَیْنَکُمْ  هیداً بَیْنيب 

تاب   لْمُ الْک  نْدَهُ ع   «.وَ مَنْ ع 
ةٍ شَهیداً : »85( النحل آیه: 16و سوره )  مَّ

ُ
کُلّ  أ نْ  کَفَرُ ؤْذَنُ ل  ثُمَّ لا یُ  وَ یَوْمَ نَبْعَثُ م  ذینَ  وا وَ لا هُمْ لَّ

 «.یُسْتَعْتَبُونَ 
ةٍ شَهیداً عَ  مَ نَبْعَثُ فيوَ یَوْ : »90( النحل آیه16و سوره ) ݥݥمَّ نْ کُلّ  أُ مْ م  نْفُ لَیْه 

َ
ئْ  أ مْ وَ ج  ه  كَ س  نا ب 

ؤُلاء  وَ ...  شَهیداً عَلیى   «.هى
ه  هُوَ اجْتَ : »79( الحج آیه22و سوره ) هاد  دُوا في  الله  حَقَّ ج  کُمْ وَ ماوَ جاه   الدّین  عَلَیْکُمْ في   جَعَلَ  با

 
َ
ةَ أ لَّ نْ حَرَجٍ م  نْ م  میَن م  سْل  کُمُ الْمُ ا بْراهيَم هُوَ سَمّ یَکُونَ   وَ فيبْلُ قَ بیکُمْ إ  ذا ل  سُولُ شَهیداً هى  الرَّ

 «.عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاس  ... 
ةٍ شَهیداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَکُمْ فَعَ : »76( القصص آیه28و سوره ) ݥݥݥمَّ کُلّ  أُ نْ  قَّ وَ نَزَعْنا م  نَّ الْحَ

َ
مُوا أ ل 
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ونَ  کانُوا یَفْتَرُ مْ ما    «.لِله  وَ ضَلَّ عَنُْْ
ث بودن حضرات محمّد و آل محمّد و حضرت فاطمه  - 107 احادیث بسیاری در باب محدَّ

که به برخی از آن ها اشاره می شود: سوره ) وَ ما : »53( الحج آیه22صلوات الله علیهم است 
كَ م   نْ قَبْل  رْسَلْنا م 

َ
یْطانُ فيأ لْقَی الشَّ

َ
نّیى أ ذا تََُ ݢلّا إ  ݢ ٍّ إ  ه  فَیَنْسَخُ الُله ما یُلْقِ   نْ رَسُولٍ وَ لا نَبي  ت  یَّ مْن 

ُ
أ

ه  وَ الُله عَليٌم حَکيٌم  مُ الُله آیات  ک  یْطانُ ثُمَّ يُحْ  «.الشَّ
وایت 85ص 2: جيقمّ ال بن إبراهيم تفسیر علّي  وایات خاصّة همانا ر است از إمام  شده و أمّا در ر

که فرمود:   الُله عَلَیْه  وَ »صادق علیه السّلام 
َ

نَّ رَسُولَ الله  صَلّی
َ
صابَهُ ه  وَسَلَّ  آل  أ

َ
خَصاصَةٌ فَجاءَ  مَ أ

نْدَكَ  نْصار  فَقالَ لَهُ: هَلْ ع  نَ الْأَ لیى رَجُلٍ م  نْ طَعامٍ؟ فَقا إ  اقاً وَ  وَ ذَبَحَ لَهُ عَنرَسُولَ الله  عَمْ یانَ لَ: م 
نّیَ رَسُولُ الله  صلّی الله علیه و  نْهُ تََُ دْناهُ م 

َ
  له وآشَوّاهُ فَلَمّا أ

َ
مَةُ وَ  نْ سلّم أ ٌّ وَ فاط  یَکُونَ مَعَهُ عَلي 

قان  ثُمَّ جاءَ  لامُ فَجاءَ مُناف  مُ السَّ سَیْنُ عَلَیْه  سَنُ وَ الْحُ ٌّ  الْحَ نْ  بَعْ عَلي 
َ
ل  دَهُما فَأ لَ الُله في ذى  وَ ما»كَ: زَ

ّݬݬٍ  نْ رَسُولٍ وَ لا نَبي  كَ م  نْ قَبْل  رْسَلْنا م 
َ
ثٍ  أ دَّ لّا إ   وَ لا مُحَ نّیى إ  لْقَی اذا تََُ

َ
ه   أ ت  یَّ مْن 

ُ
یْطانُ في أ یَعْني « لشَّ

 «.فُلاناً وَ فُلاناً 
المؤمنین فقلت لمحمّد: من تراه حدّث أمیر ...37ح 823ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالي: ج

السّلام عن هؤلاء الْمسة بما قالوا؟ فقال: رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، إنّه یراه في علیه 
کلّ لیلة و حدیثه إیّاه في المنام مثل حدیثه إیّاه في ]الحیاة[ و الیقظة فإنّ رسول الله صلّی  منامه 

نام  فَقَدْ رَآني »الله علیه و آله و سلّم قال:  لُ بي في نَوْمٍ وَ لا مَنْ رَآني في  الْمَ یْطانَ لا یَتَمَثَّ نَّ الشَّ فَإ 
یامَة   لیى یَوْم  الْق  یائِ إ  وْص 

َ
نْ أ حَدٍ م 

َ
أ : فقلت لمحمّد بن أبي بکر: من حدّثك قال سليم«. یَقَظَةٍ وَ لا ب 

کما سمعت أنت. فقلت لمحمّد: فلعلّ علیه السّلام. فقلت: و أنا سمعته أیضا منهبهذا؟ قال علّي 
نبیاء؟ قال: أ ما تقرأ مل ئکة إلّا الأ ئکة حدّثه؟ قال: أو ذاك. قلت: و هل تحدّث الملا کاً من الملا

ن»القرآن:  كَ م  نْ قَبْل  رْسَلْنا م 
َ
ثٍ  وَ مَا أ دَّ ٍ وَ لا مُحَ ّݬݫ ݬݔ قلت له: أمیر المؤمنین  ؟ قال:«رَسُولٍ وَ لا نَبی 

کانت فاطمة  يم علیه السّلام محدّث هو؟ قال: نعم، و  علیها السّلام محدّثة و لم تکن نبیّة و مر



فی و جواب آن :بخش دوم  125/  هاسؤالات معار

 

                                                                                                                                                    

کانت سارة امرأة إبراهيم  کانت محدّثة و  کانت نبیّة و  کانت محدّثة و لم تکن نبیّة و أمّ موسیى ما 
وها  ئکة فبشّر سْحاقَ یَعْقوبَ »قد عاینت الملا نْ وَراء  إ  سْحاقَ وَ م  إ  و لم تکن نبیّة. قال سليم:  «ب 

یت به أمیر المؤمنینفلمّا قتل محمّد بن أ فحدّثته  علیه السّلام و خلوت به بي بکر بمصر و نعي عزّ
ني به هُ  عبد الرحمان بن غنم قال: بما حدّثني به محمّد بن أبي بکر و خبّرته بما خبّر َ دٌ رَحم  مَّ صَدَقَ مُحَ

قُ... . هُ شَهیدٌ حَيٌّ یُرْزَ نَّ ما إ 
َ
 الُله أ

گوید: شنیدم حضرت  به سند متّصل خود از سليم 16ح 1ب 8جزء 372بصائر الدرجات: ص
ةٌ مُهْ » فرمود:علیه السّلام می علّی  َّ ئم 

َ
نْ وُلْدي )أ یائِ م  وْص 

َ
نّي وَ أ یُّ الإختصاص( مَ  -ونَ تَدإ  ونَ هْد 

ثُونَ  دَّ نا مُحَ سَنُ وَ ا»فقلت: یا أمیر المؤمنین! من هم؟ قال: «. کُلُّ سَ الْحَ مَا الیْنُ عَلَ لْحُ لامُ ثُمَّ ابْني سَّ یْه 
لامُ  سَیْن  عَلَیْه  السَّ ُّ بْنُ الْحُ نْ بَعْد  یَ ن  ثُمَّ ثَما» -قال: و علّيٌ یومئذ رضیعٌ «. عَلي  دٍ ةٌ م  داً بَعْدَ واح  ه  واح 

مْ فَقالَ: قْسَمَ الُله به  
َ
ذینَ أ

َ
دٍ وَ ما وَلَدَ »وَ هُمُ الّ  « وَ وال 

َ
اأ  الُله عَلَیْه  وَ لله  صَ ادُ فَرَسُولُ الْوال   مَّ

َ
ه  وَ لّی  آل 

مَ  یاءَ « وَ ما وَلَدَ » سَلَّ ؤُلاء  الْأَوْص  لا »[ إمامان؟ قال: تمعمع ]أ يُین! تجقلت: یا أمیر المؤمن«. یَعْني هى
لُ  َّ ݧ َ الْأَوݧ ضي  قُ حَتّیى يََْ حَدُهُما مُصْمَتٌ لا یَنْط 

َ
لّا وَ أ  بن أبي بکر : سألت محمّد الشاميّ ل سليمقا«. إ 

ئکة إ ث الملا ثاً؟ قال: نعم. قلت: و هل يحدّ  کان علّي علیه السّلام محدَّ نبیاء؟الّا قلت:  )و  لأ
ئّمة ئکة الأ نْ قَبْ »ال: أ ما تقرأ: الإختصاص( ق -يحدّث الملا رْسَلْنا م 

َ
نْ وَ مَا أ كَ م  ٍّ وَ رَسُولٍ وَ لا ل   نَبي 

ثٍ  دَّ ثَ کان ثٌ؟ قال: نعم، و فاطمة؟ قلت: فأمیر المؤمنین علیه السّلام محدَّ «لا مُحَ ةٌ و لم ت محدَّ
 .از إسماعیل بن یسار مانند البصائر با اختلافی اندک 329تکن نبیّة. الإختصاص: ص

از پدرش از عبد الله بن الحسن مؤدّب از أحمد بن علی  2ح 146ب 183ص 1علل الشرائع: ج
از  جعفر حضرمی از سلیمان لّي بنإصفهانى از إبراهيم بن محمّد ثقفى از إسماعیل بن بشّار از ع

كَ م  »محمّد بن أبی بکر: لّما قرأ:  نْ قَبْل  رْسَلْنا م 
َ
ٍّ وَ لاوَ مَا أ ثٍ نْ رَسُولٍ وَ لا نَبي  دَّ ، و هل يحدّث «مُحَ

يم لم نبیاء؟ قال: مر ئکة إلّا الأ ثة و أمّ  الملا کانت محدَّ کانت محدّثة و تکن نبیّة و  موسی بن عمران 
وها لم تکن نبیّ  ئکة فبشّر سْحاقَ »ة و سارة امرأة إبراهيم قد عاینت الملا نْ وَراء  إ  سْحاقَ وَ م  إ  ب 
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کانت محدّثة و لم  «یَعْقُوبَ  و لم تکن نبیّة، و فاطمة بنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم 
کشف الغمّة: ج وي 468ص 1تکن نبیّة. و  ..مانند أنّ محمّد بن أبي بکر رضي الله عنه . و ر

از سليم مانند علل الشرائع. و 336ص ص 3لام: جطالب علیهم السّ  العلل. و مناقب آل أبي
کر سعد القمّي في بصائر الدرجات و محمّد بن یعقوب الکلینّي  في  في الکافي باباً  گوید: و قد ذ

 ذلك.
کَتْ فَبَ : »72( هود علیه السّلام آیه11سوره) ةٌ فَضَح  َ ݥݥتُهُ قائم  إ  وَ امْرَأَ رْناها ب  نْ وَراء  وَ سْحاقَ شَّ  م 

سْحاقَ یَعْقُوبَ   «.إ 
...قال )سليم( قلت لمحمّد: من تراه حدّث أمیر المؤمنین علیه 393ص 2و إرشاد القلوب: ج

کلّ لیلة في المنام و حدّثه إیّاه في  السّلام عن هؤلاء الْمسة بما قالوا؟ فقال: رسول الله، إنّه یراه 
مَنْ »إیّاه في الیقظة و الحیاة. و قد قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: المنام مثل ما حدّثه 

نْ  حَدٍ م 
َ
أ وْم  وَ لا في  الْیَقَظَة  وَ لا ب  لُ بي في  النَّ یْطانَ لا یَتَمَثَّ نَّ الشَّ نام  فَقَدْ رَآني فَإ   رَآني في  الْمَ

یامَة   لیى یَوْم  الْق  یائِ إ  وْص 
َ
قلت: لمحمّد: من حدّثك بهذا؟ قال: أمیر المؤمنین علّي قال سليم: ف«. أ

ئکة حدّثه.  کما سمعته أنت، فلعلّ ملکا من الملا بن أبي طالب. فقلت: و أنا أیضا سمعته منه 
یز:  کتاب الله العز نبیاء؟ أ و ما تقرأ  ئکة إلّا الأ نْ » قال: و هل تحدّث الملا كَ م  نْ قَبْل  رْسَلْنا م 

َ
وَ ما أ

ّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬٍ رَسُولٍ وَ  ثٍ  لا نَبي  دَّ ؟ قلت: فأمیر المؤمنین علیه السّلام محدّث؟ قال: نعم و فاطمة «وَ لَا مُحَ
يم علیها السّلام محدّثة و لم تکن نبیّة، و أمّ موسی  علیها السّلام محدّثة و لم تکن نبیّة، و مر

ما السّلام محدّثة قد عاینت علیها السّلام محدّثة و لم تکن نبیّة، و سارة امرأة إبراهيم علیه
وها  ئکة و لم تکن نبیّة و بشّر سْحاقَ یَعْقُوبَ »الملا نْ وَراء  إ  سْحاقَ وَ م  إ  قال سليم: فلمّا قتل «... ب 

یت به أمیر المؤمنین علیه السّلام و خلوت به و حدّثته بما  محمّد بن أبي بکر بمصر و نعي عزّ
هُ شَهیدٌ »ني به ابن غنم قال: حدّثني به محمّد بن أبي بکر و بما حدّث نَّ ما إ 

َ
هُ الُله( أ َ دٌ )رَحم  مَّ صَدَقَ مُحَ

وقٌ  حَيٌّ  ثُونَ مَرْزُ دَّ ونَ مُحَ یُّ دىى مَهْد  ةُ الَُْ َّ ئم 
َ
نْ وُلْديٖ أ حَدَ عَشَرَ رَجُلًا م 

َ
یائِݬٖ أ وْص 

َ
نّي وَ أ ! إ  «. . یا سُلَيْمُ
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ذا نايَ ابْني ]ابْ »قلت: و من هم یا أمیر المؤمنین؟ قال:  سَیْنُ ثُمَّ ابْني هى سَنُ وَ الْحُ و أخذ بید -[ الْحَ
قْسَمَ الُله -علّي بن الحسین و هو رضیعٌ ثّم قال

َ
ذینَ أ

َ
دٍ وَ هُمُ الّ دٌ بَعْدَ واح  ه  واح  نْ وُلْد  یَةٌ م  : ثَمان 

مْ فَقالَ: دٍ وَ ما وَلَدَ »تَبارَكَ وَ تَعالیى به   دُ رَسُولُ « وَ وال  نَا وَ  فَالْوال 
َ
مَ، وَ أ ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
الله  صَلّی

بَدَ 
َ
مْ أبداً ]أ عْدائه  

َ
عْنَةُ عَلیى أ لامُ( وَ اللَّ مُ السَّ یائِ )عَلَیْه  وْص 

َ
ؤُلاء  الْأَحَدَ عَشَرَ أ  ما وَلَدَ، یَعْني هى

دینَ[ حَدُهُم لا»لمؤمنین! يُتمع إمامان؟ قال: قلت: یا أمیر ا«. الْآب 
َ
لُ أ َ ّݧ ݧ وݧ كَ الْأَ ل  قُ حَتّیى يَّْ  «.ا لا یَنْط 

لّي به سند متّصل خود از حکم بن عیینة قال: دخلت علی ع 3ح 5ب 320بصائر الدرجات: ص
کان»بن الحسین یوماً فقال لي:  تي 

َ
َةُ الّ ݧ ُّ  یا حَکَمُ! هَلْ تَدْري مَا الْآیݧ بي  بْنُ عَلي 

َ
بٍ عَلَیْه  أ طال 

فُ به   لامُ یَعْر  االسَّ لَهُ به  فُ قات  ه  )یَعْر  بَ قَتْل  َ ( وَ یَ الکافي -ا صاح  مُوعْلَمُ به  کانَ ا الْأُ تي 
َ
ظامَ الّ رَ الْع 

ا النّاسَ؟ َ ثُ به  دّ  سین،  بن الحعلّي  قال الحکم: فقلت في نفسي قد وقفت علی علمٍ من علم «.يُحَ
ني بها یا  أعلم بهالعظام. قال: فقلت: لا و الله لاأعلم بذلك تلك الأمور  لّی صول الله بن رساأخبر

: » الله علیه و آله. قال: نْ »وَ الله  قَوْلُ الله  رْسَلْنَا م 
َ
ّݬݬݪݪٍ  ولٍ رَسُ  وَ مَا أ ثٍ  وَ لَا نَبي  دَّ فقلت: و «. وَ لَا مُحَ

مامٍ م  »کان علّي بن أبي طالب علیه السّلام محدّثاً؟ قال:  کُلُّ إ   نَعَمْ وَ 
َ
ثٌ  یْت  فَهُوَ بَ هْلَ الْ نّا أ دَّ «. مُحَ

کمانند او و اضافه نمود: فقال له رجل یقال له عبد الله 2ح270ص 1: جاز او: الکافي ید  ان  بن ز
کأنّه ینکر ذلك فأقبل علینا أبو جعفر علیأخا علّي لأمّه: سبحان مَا »ال: سّلام فقه الالله محدّثاً! 

َ
أ

کا كَ بَعْدُ قَدْ  مّ 
ُ
نَّ ابْنَ أ كَ وَ الله  إ  ل  فُ ذى تي : »ت الرجل. فقالل ذلك سکا قاقال: فلمّ «. نَ یَعْر 

َ
يَ الّ ه 

طّاب   بُو الَْْ
َ
ث  وَ النَّ  هَلَكَ فیها أ حَدَّ ویلُ الْمُ

ْ
ّ  فَلَمْ یَدْر  ما تَأ  «.بي 

که ابن 336ص ص 3لام: جمناقب آل أبي طالب علیهم السّ  کتاب الأحیاء است  عبّاس آیه در 
نْ رَسُولٍ »ه: را چنین قرائت می نمود رْسَلْنا م 

َ
ّݬݬݪݪٍ  وَ مَا أ دَّ  وَ لا وَ لا نَبي   «.ثٍ مُحَ

عسکری علیه السّلام  حضرت امام حسن زکیّ  226ص 13تفسیر أطیب البیان: ج - 108
ةُ الله  عَلَیْنا»فرمودند:  مَةُ حُجَّ تُنا فاط  ، وَ جَدَّ ه  نُ حُجَجُ الله  عَلیى خَلْق   بر های اللهما حجّت -نَحْ

 «. خلق او هستيم، و جدّه ما فاطمه حجّت الله است بر ما
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کتاب السقیفة و فدك: ص 211ص16الحدید: ج شرح نهج البلاغة إبن أبي - 109  98از 
که حضرت فاطمه علیها السّلام ضمن  2قسمت کرده است  به چند سند خطبه فدکیّه را نقل 

دُوا الَله... وَ »...خطبه خود فرمودند:  ه  وَ وَ احْمَ لُّ قُدْس  تُهُ وَ مَحَ نُ خاصَّ ه  وَ نَحْ نُ وَسیلَتُهُ في خَلْق  نَحْ
نُ  تُهُ  نَحْ ...  في حُجَّ ه  یائ  نُ وَرَثَةُ أنْب  ه  وَ نَحْ  .105ص 5میثم البحرانى: جالبلاغة ابننهجو شرح «.غَیْب 

 الإحتجاج. - 110
 الدّرّ النظيم. - 111
 الإحتجاج. - 112
 و مورّخین خطبه فدکیّه حضرت فاطمه سلام الله علیها را نقل بسیاری از محدّثین - 113

ئل الإمامة: نموده های متّصل از: ابن عبّاس، و به چند سند از به سند36ح113- 109صاند: دلا
وهی از بنی هاشم، و  گر ینب علیها السّلام، و از چند تن دیگر ، و از عبد الله محض از  حضرت ز

ید به سند خود از امام محمّد  ینب، و از ابن عائشة و از ز باقر علیه السّلام از پدرش از حضرت ز
که در خطبه خود  ینب؛ از حضرت فاطمه سلام الله علیها  بن علّي بن الحسین از حضرت ز

؛ ... وَ  -فَفَرَضَ )فَجَعَلَ »... فرمودند:  رْك  نَ الشّ  يمانَ تَطْهیراً لَکُمْ م  الإحتجاج( الُله عَلَیْکُمُ الْإ 
ماناً ط

َ
اً )أ مامَتَنا لَمّ ، وَ إ  ة  لَّ لْم  ظاماً ل  ...  -اعَتَنا ن  لْفُرْقَة  -97ص 1و الإحتجاج: ج«. الإحتجاج( ل 

کشف الغمّة: ج 99 کتاب السقیفة  483-480ص 1به سند خود از عبد الله محض. و  از 
ق خود:  يمانَ تَطْهیراً لَکُ »... جوهری به سند ها و طر ، ... وَ طاعَتَنا فَفَرَضَ الُله الْإ  رْك  نَ الشّ  مْ م 

 ...، لْفُرْقَة  اً ل  مامَتَنا لَمّ ، وَ إ  ة  لَّ لْم  ظاماً ل  ئّمة اللهاميم: ص«. ن  -465الدّرّ النظيم فی مناقب الأ
ینب علیها السّلام: 469 ، »... از ابن عبّاس از حضرت ز رْك  نَ الشّ  فَفَرَضَ لَکُمُ الْإيمانَ تَطْهیراً م 

، ... ... وَ طاعَتَ  لْفُرْقَة  اً ل  مامَتَنا لَمّ ، وَ إ  ة  لَّ لْم  ظاماً ل  هْلَ الْبَیْت  ن 
َ
ر.ک: من لا يحضره الفقیه: «. نا أ

ینب علیها السّلام:  4940ح 568 و 567ص 3ج فَفَرَضَ »... به سند خود از جابر از حضزت ز
ظا ، ... وَ الطّاعَةَ ن  رْك  نَ الشّ  يمانَ تَطْهیراً م  ، ... الُله الْإ  نَ الْفُرْقَة  اً م  مامَةَ لَمّ ، وَ الْإ  ة  لَّ لْم  علل «. ماً ل 



فی و جواب آن :بخش دوم  129/  هاسؤالات معار

 

                                                                                                                                                    

از أحمد بن محمّد بن جابر و جمعی از بنی هاشم و  4و  3و  2ح 182ب249و  248ص 1الشرائع: ج
ینب علیها السّلام:  ید بن علّي از حضرت ز ، ...وَ الطّاعَ »... ز رْك  نَ الشّ  يمانَ تَطْهیراً م  ةَ فَفَرَضَ الْإ 

 ... ، نَ الْفُرْقَة  اً م  مامَةَ لَمّ ، وَ الْإ  ة  لَّ لْم  ظاماً ل   .4940ح 568ص 3ر.ک: من لا يحضره الفقیه: ج«. ن 
 الدّرّ النظيم. - 114
مْ ما »... به سند متّصل خود از ابوبصیر:  70ح 14ب 151 بصائرالدّرجات: - 115 يّٖ  وَ ما یُدْر

مَةَ؟! قال: مُصْحَفٌ فیه  م   ذا ثَلاثَ مَرّاتٍ... هُوَ شَيْ مُصْحَفُ فاط  کُمْ هى مْلاهَا الُله وَ ثْلُ قُرْآن 
َ
ءٌ أ

لَیْها...  وْحیى إ 
َ
 .1ح 239ص 1: جمانند آن: الکافي«. أ
فيالتفسیر فرات  - 116 که  747ح 581: صکو به سند خود از امام جعفر صادق علیه السّلام 

نْزَلْناهُ في لَیْلَة  الْقَدْر  »فرمود: 
َ
نّا أ ا « إ  فَته  مَةَ حَقَّ مَعْر  نْ عَرَفَ فاط  مَةُ، وَ الْقَدْرُ الُله، فَََ یْلَةُ فاط  اللَّ

ا  فَته  مُوا عَنْ مَعْر  لْقَ فُط  نَّ الَْْ َ
مَةُ لأ  یَتْ فاط  ا سُمّ  نّمَ ، وَ إ  دْرَكَ لَیْلَةَ الْقَدْر 

َ
ا، وَ  -أو -فَقَدْ أ فَته  نْ مَعْر  م 
اكَ ما : »قَوْلُهُ  دْرى

َ
لْف  شَهْرٍ وَ ما أ

َ
نْ أ يَ « لَیْلَةُ الْقَدْر  لَیْلَةُ الْقَدْر  خَیْرٌ م  لْفَ مُؤْمِنٍ وَ ه 

َ
نْ أ یَعْني خَیْرٌ م 

ؤْمِنیَن  مُّ الْمُ یها»، أݩݩُ وحُ فݬٖ کَةُ وَ الرُّ لائ  لُ الْمَ دٍ « تَنَزَّ مَّ لْمَ آل  مُحَ کُونَ ع  ل  ذینَ يََْ
َ
ؤْمِنُونَ الّ کَةُ الْمُ لائ  وَ الْمَ

 
َ

مْ صَلّی لامُ،  الُله عَلَیْه  ا السَّ مَةُ عَلَیْهَ يَ فاط  وحُ الْقُدُسُ ه  يَ ». وَ الرُّ مْرٍ سَلامٌ، ه 
َ
کُلّ  أ نْ  مْ م  بّه   ذْن  رَ إ  ب 

ُ « حَتّیى مَطْلَع  الْفَجْر   رُجَ الْقائم  لامُ  یَعْنٖي حَتّیى يََْ  «.عَلَیْه  السَّ
گفت: از محمّد بن جمهور 791تأویل الآیات الظاهرة: ص رارة از حمران  از امام  از موسی بن بکر از ز

ق في لیلة القدر هل هو ما یقدّر الله فیها؟ قال لا : »جعفر صادق علیه السّلام پرسیدم: عمّا یفر
هُ قالَ: نَّ

َ
لّا أ مْرٍ حَکيٍم » تُوصَفُ قُدْرَةُ الله  إ 

َ
کُلُّ أ قُ  لّا ما « فیها یُفْرَ قَ وَ لا فَکَیْفَ یَکُونُ حَکیماً إ  فُرّ 

مّا قَوْلُهُ:
َ
ثُ ما یَشاءُ، وَ أ د  هُ يُحْ نَّ َ

لْف  شَهْرٍ » تُوصَفُ قُدْرَةُ الله  سُبْحانَهُ لأ 
َ
نْ أ « لَیْلَةُ الْقَدْر  خَیْرٌ م 

لامُ، وَ قَوْلُهُ: ا السَّ مَةَ عَلَیْهَ وحُ فٖیها» یَعْني فاط  کَةُ وَ الرُّ لائ  لُ الْمَ کَ « تَنَزَّ لائ  ع  وَ الْمَ وْض  ذَا الْمَ ةُ في هى
کونَ  ل  ذینَ يََْ

َ
ؤْمِنوُنَ الّ لْمَ آل   الْمُ ا ع  مَةَ عَلَیْهَ وحُ الْقُدُس  وَ هُوَ في فاط  وحُ ر لامُ، وَ الرّ مُ السَّ دٍ عَلَیْه  مَّ مُحَ

لامُ، مْرٍ سَلامٌ » السَّ
َ
کُلّ  أ نْ  مَةٍ،  «م  مْرٍ مُسَلَّ

َ
کُلّ  أ نْ   یَقومَ  حَتّیى  ، یَعْني«فَجْر  حَتّیى مَطْلَع  الْ »یَقولُ م 
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 ُ لامُ  الْقائم   «.عَلَیْه  السَّ
 .62محمّد صلوات الله علیهم( آیهعمران )آل( آل3سوره ) - 117
 .4( النحل آیه16سوره ) - 118
نوار: ج - 119 از مصباح  56ضمن ح 10ب 391ص 78و ج 49ضمن ح 7ب218ص 43بحار الأ

نوار خطی: ص که فرمودند: از امام جعفر بن محمّ  257الأ ا »د از پدرانش علیهم السّلام  لَمّ
دَتي ؤْمِنیَن: یا سَیّ  میرُ الْمُ

َ
مَةَ الْوَفاةُ بَکَتْ، فَقالَ لَها أ ا ما یُبْکیك   حَضَرَتْ فاط  بْکي لم 

َ
؟ قالَتْ: أ

نْدي في ذات  الله   ك  لَصَغیرٌ ع  ل  نَّ ذى مستدرك «. ... تَلْقیى بَعْدي. فَقالَ لَها: لا تَبْکي فَوَ الله  إ 
نوار.  1995ح 29ب 290ص 2الوسائل: ج  از بحار الأ

ى آیه42سوره ) - 120 ات  : »26( الشور لُوا الصّالح  ذینَ آمَنُوا وَ عَم 
َ
بادَهُ الّ رُ الُله ع  ذي یُبَشّ 

َ
كَ الّ ل  ذى

بیى  ةَ في  الْقُرْ وَدَّ لّاَ الْمَ جْراً إ 
َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْه  أ

َ
نَّ الَله غَفُورٌ وَ مَنْ یَ  قُلْ لا أ دْ لَهُ فیها حُسْناً إ  فْ حَسَنَةً نَز  قْتَر 
 «.شَکُورٌ 

کتاب های تفسیر و حدیث و فضائل اهل بیت عصمت علیهم السّلام از شیعه در بسیاری از 
وات محمّد و خصوص حضرت فاطمه صلامامیّه و مخالفین در تفسیر مودّت در آیه، و مودّت آل

گردیده است.الله و سلامه علیهم ا کر   حادیث بسیاری ذ
به سند خود از امام جعفر صادق از پدران  1ح 61مجلس 384إبن بابویه: ص ،الأمالي - 121

نَّ الَله »گرامش از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  مَةُ! إ  تَبارَكَ وَ تَعالیى  یا فاط 
ك   لَیَغْضَبُ  غَضَب  ، . ل  ر ضاك  ئل الإمامة: ص«. .. وَ یَرْضیى ل  به سند خود از  53ح146مانند آن: دلا

 -954ح 15مجلس 427: صطوسيالشیخ ال ،امام حسین از پدرش از جدش رسول الله، و الأمالي
وضة الواعظین: ج11 از 149ص 1به سند خود از امام جعفر صادق از پدرانش از رسول الله. و ر

کتاب شرف النبّي ابن لارسول الله. و مناقب آل أبي طالب علیهم السّ  م: از امام صادق و از 
کتاب الإبانة عکبريّ و از  کتاب الفضائل از أبوصالح مؤذّن از ابن عبّاس و از  سعید واعظ و از 
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ید  354ص 2گی از رسول الله. و الإحتجاج: جکتاب الدیانة محمود إسفرائینی همه از حسین بن ز
کشف الغمّة: جاز امام جعفر صادق علیه السّلام از رسول الله ل از  458ص 1، و  کتاب الآ از 

 امام حسین از پدرش علیهما السّلام از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.
به سند خود از رسول الله صلّی الله علیه و  6ح 31ب 26ص 2لام: جعیون أخبار الرضا علیه السّ 

مَةُ یَوْمَ ا»آله و سلّم فرمود:  شَرُ ابْنَتي فاط  ةٍ تُحْ َ قائم  قُ ب 
م  فَتَعَلَّ

الدَّ یابٌ مَصْبُوغَةٌ ب  یامَة  وَ مَعَها ث  لْق 
ل  وَلَدي. قال رسول نْ قَوائم   الْعَرْش  فَتَقُولُ: یا عَدْلُ! احْکُمْ بَیْني وَ بَیْنَ قات  الله صلّی الله علیه و م 

، وَ هآل بْنَتي وَ رَبّ  الْکَعْبَة  نَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ یَغْضَبُ  : فَیَحْکُمُ الُله تَعالیى لا  غَضَب   إ  مَةَ وَ یَرْضیى  ب  فاط 
ر ضاها به سند خود از رسول الله  176ح 31ب 46ص 2لام: جعیون أخبار الرضا علیه السّ  «.ل 

نَّ الَله تَعالیى یَغْضَبُ »صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  غَضَب   إ  ر ضا ل  مَةَ وَ یَرْضیى ل  و «. هافاط 
نَّ »به سند خود از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  2ح 303الأخبار: ص معاني إ 

نَّ الَله  ها، وَ إ  ني ما یَسُرُّ نّي یُؤْذیني ما آذاها وَ یَسُرُّ جْنَةٌ م  مَةَ ش  غَضَب   تَبارَكَ وَ تَعالیى لَیَغْضَبُ  فاط   ل 
ر ضاها مَةَ وَ یَرْضیى ل  کشف الغمّة: ج«. فاط  از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم  467ص 1و 

نّي »فرمود:  مَةَ شَجْنَةٌ م  نَّ فاط  رْضاها إ 
َ
سْخَطَها وَ یُرْضیني ما أ

َ
طُني ما أ شیخ ال ،الأمالي«. یُسْخ 

به سند خود از امام محمّد باقر از رسول الله صلّی الله علیه و آله و  4ح 16مجلس 95فید: صالم
نَّ الَله لَیَغْضَبُ »سلّم فرمود:  غَضَب   إ  ر ضاها ل  مَةَ وَ یَرْضیى ل  ى: «. فاط  مانند آن: إعلام الور

از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، و مناقب آل أبي طالب علیهم السلام:  2فصل 149ص
ید بن علي از امام صادق، و از جابر از امام محمّد 325ص 3ج باقر از رسول الله، و  از حسین بن ز

وایت شده است از امام جعفر صادق از رسول الله صلّی الله علیه و  467ص 1کشف الغمّة: ج ر
به سند خود از امام رضا از پدرانش از رسول الله صلّی 208ص 2آله و سلّم. بشارة المصطفى: ج
نَّ الَله لَیَغْضَبُ »الله علیه و آله و سلّم فرمود:  غَضَب   إ  ر ضاها ل  مَةَ وَ یَرْضیى ب  إعتقادات «. فاط 

علیها فاعتقادنا فیها أنّها سیّدة نساء العالمین من  و أمّا فاطمة صلوات الله 105الإمامیّة: ص
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ین، و أنّ الله یغضب لغضبِا، و یرضی لرضاها و أنّها خرجت من الدنیا ساخطة  الأوّلین و الآخر
 .علی ظالمیها و غاصبیها و مانعي إرثا

حُ لَهُ فیها  في: »37( النور آیه24سوره ) - 122 هُ یُسَبّ  نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیَها اسْمُ
َ
نَ الُله أ ذ 

َ
بُیُوتٍ أ

الْغُدُوّ  وَ الْآصال    «.ب 
که فرمود: 103ص 2: جيقمّ ال بن إبراهيم تفسیر علّي  به سند خود از امام محمّد باقر علیه السّلام 

نْ  يَ بُیُوتُ الْأَ نْْا. و تفسیر فرات ه  ٍ م  ݫ ّݬݬݫ یاء  وَ بَیْتُ عَلي  فيالب  به سند خود از  382ح 282: ص: کو
که فرمود:  ، وَ بَیْتُ عَ »... امام محمّد باقر علیه السّلام  یاء  نْب  يَ بُیُوتُ الْأَ بٍ ه  بي طال 

َ
ّ  بْن  أ لي 

نْْا فيالتفسیر فرات  «.م  ید386ح 286: صکو علیه السّلام به سند خود به سند خود از ز
یاء  »گفت: رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  نْب  يَ بُیُوتُ الْأَ فقال أبو بکر: هذا منْا «. ه 

ها»؟ فقال له النّبّي: -یعني بیت علّي بن أبي طالب- فْضَل 
َ
نْ أ ذا م   113ص 8: جو الکافي«. هى

که ف 92ح سُل  »... رمود: به سند خود از امام محمّد باقر علیه السّلام  یاء  وَ الرُّ نْب  يَ بُیُوتاتُ الْأَ وَ ه 
ا یَنْجُ  ا مَنْ نَجا قَبْلَکُمْ، وَ به  تي نَجا به 

َ
يمان  الّ وَةِ الْإ  ذا بَیانُ عُرْ ، فَهى دىى ة  الَُْ َّ ئم 

َ
كَُاء  وَ أ عُ وَ الْحُ ب 

و مَنْ یَتَّ
ةَ  َّ ئم  یارات: ص «.الْأَ مّد باقر یا امام جعفر صادق علیهما به سند خود از امام مح 2ح 53کامل الز

که فرمودند:  کُمْ عَلَیْنا دَیّانُ الدّین  فَجَعَلَکُمْ »... السّلام  تُکُمْ مَنَّ ب  بْتُمْ وَ طابَتْ مَنْب  في بُیُوتٍ  ط 
هُ  نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیَها اسْمُ

َ
نَ الُله أ ذ 

َ
ةً لَنا  أ نا عَلَیْکُمْ رَحْمَ نا... وَ جَعَلَ صَلَوات  ذُنُوب  کَفّارَةً ل  مانند «. وَ 

کمال  275ص 2لام: جو عیون أخبار الرضا علیه السّ  613 2آن: من لا يحضره الفقیه: ج و 
یل: ج .218ص 1الدین: ج به سند خود از أنس بن مالک و 567ح 533ص 1شواهد التنز

گفت کسی برخواست و  گفتند: رسول الله این آیه را قرائت فرمود  که  یدة  : )مراد آیه از خانه( بر
یاء  »کدام خانه است ای رسول الله؟ فرمود:  نْب  گفت: ای «. بُیُوتُ الْأَ پس أبو بکر برخواست و 

ها»الله این خانه از آن هاست  )خانه علّي و فاطمة(؟ فرمود: رسول فْضَل 
َ
نْ أ شواهد «. نَعَمْ م 

یل: ج یدة مان 568ح 533ص 1التنز ند آن. خصائص الوحي المبین: به سند دیگری از أنس و بر
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کشف الغمّة: ج 293ص 1و الصراط المستقيم: ج 79ص از  319ص 1از تفسیر ثعلبی مانند آن. و 
کتاب ما نزل من القرآن في شأن علّي علیه السّلام از ابن مردویه مانند آن. و تأویل الآیات 

 اهیار مانند آن.از محمّد بن العبّاس الم 138ص 3و تفسیر البرهان: ج 358الظاهرة: ص
بیى : »27( الإسراء آیه17سوره ) - 123 رْ  وَ آت  ذَا الْقُرْ بیل  وَ لا تُبَذّ  سْکیَن وَ ابْنَ السَّ هُ وَ الْم  حَقَّ

نفال آیه8و سوره )«. تَبْذیراً  نْ شَيْ : »42( الأ مْتُمْ م  ا غَن  نّمَ
َ
سُول  وَ وَ اعْلَمُوا أ لرَّ سَهُ وَ ل  َّ  خَُُ نَّ لله 

َ
ءٍ فَأ

بیى ل   ي الْقُرْ نْزَلْنا عَلیى  وَ الْیَتامیى  ذ 
َ
الله  وَ ما أ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ ب  نْ  بیل  إ  کین  وَ ابْن  السَّ سا نا یَوْمَ  وَ الْمَ عَبْد 

مْعان  وَ الُله عَلیى   «.ءٍ قَدیرٌ کُلّ  شَيْ  الْفُرْقان  یَوْمَ الْتَقَی الْجَ
صْباحٌ الُله نُ : »36( النور آیه24سوره) - 124 شْکاةٍ فیها م  کَم  هِ  ماوات  وَ الْأَرْض  مَثَلُ نُور  ورُ السَّ

صْباحُ في ةٍ وَ لا  الْم  یْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ نْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَ يٌّ یُوقَدُ م  کَوْکَبٌ دُرّ  ا  نّهَ
َ
کَأ جاجَةُ  زُجاجَةٍ الزُّ

یْتُها یُضي ةٍ یَکادُ زَ یَّ ب  سَ غَرْ بُ الُله  سْهُ نارٌ نُورٌ عَلیى ءُ وَ لَوْ لَمْ تَُْ هِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْر  نُور  ي الُله ل  د  نُورٍ يَّْ
کُلّ  شَيْ  لنّاس  وَ الُله ب   «. ءٍ عَليٌم الْأمْثالَ ل 

به سند خود از امام جعفر بن محمّد الصادق 102ص 2: جيقمّ التفسیر علّي بن ابراهيم  - 125
لامُ »ود: علیه السّلام درباره آیه نور فرم ا السَّ مَةُ عَلَیْهَ شْکاةُ فاط  صْباحُ » الْم  صْباحٌ الْم  « فیها م 

سَیْنُ  سَنُ وَ الْحُ يٌ » الْحَ کَوْکَبٌ دُرّ  ا  نّهَ
َ
کَأ جاجَةُ  کَوْکَبٌ « في زُجاجَةٍ الزُّ لامُ  ا السَّ مَةَ عَلَیْهَ نَّ فاط 

َ
کَأ

هْل  الْأَرْض  
َ
ساء  أ يٌّ بَیْنَ ن  نْ »، دُرّ  ه  «  شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ یُوقَدُ م  نا وَ آل  یّ  بْراهيَم عَلَیْه  وَ عَلیى نَب  نْ إ  یُوقَدُ م 

لامُ، ةٍ » السَّ یَّ ب  ةٍ وَ لا غَرْ ةٍ، « لا شَرْقِیَّ یَّ ةٍ وَ لا نَصْران  ودِیَّ یْتُها یُضي»یَعْني لا يَُّ یَکادُ « ءُ یَکادُ زَ
لْمُ  نْْا...  الْع  رُ م   «.یَتَفَجَّ

وایات به تظاهر از رسول الله صلّی الله  280ص 1لام: جأبی طالب علیهم السّ  مناقب آل - 126 ر
که فرمود ماوات  : »علیه و آله و سلّم درباره آیه نور رسیده است  !  أنّه قال:«الُله نُورُ السَّ ُّ یا عَلي 

ي وَ  ورُ اسْم  شْکَاةُ »النُّ ُّ « الْم  نْتَ یا عَلي 
َ
صْباحٌ » أ صْباحُ « م  سَیْنُ الْحَ  الْم  ُّ بْنُ » سَنُ وَ الْحُ جاجَةُ عَلي  الزُّ

سَیْن   کَوْکَبٌ » «الْحُ ا  نّهَ
َ
يٌ  کَأ ّ  «دُرّ  ٍ ݬݬݫ دُ بْنُ عَلي  مَّ نْ شَجَرَةٍ » مُحَ دٍ « یُوقَدُ م  مَّ مُوسَی « مُبارَکَةٍ »جَعْفَرُ بْنُ مُحَ
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یْتُونَةٍ »بْنُ جَعْفَرٍ  ُّ بْنُ مُوسَی « زَ ةٍ » عَلي  ٍ « لا شَرْقِیَّ دُ بْنُ عَلي  مَّ ةٍ » مُحَ یَّ ب  دٍ « وَ لا غَرْ مَّ ُّ بْنُ مُحَ یَکادُ »عَلي 
یْتُها ٍ « زَ سَنُ بْنُ عَلي  يُّ « ءُ یُضي  » الْحَ هْد  ُ الْمَ گوید: از  764ح 72ص 4در تفسیر البرهان: ج «.الْقَائم 

گردیدم و  کوفه  گوید: داخل مسجد  که  وایت شده است  یر نصار أمیر المؤمنین جابر بن عبد الله الأ
که با انگشت خود بر زمین می نوشت و لبخندمی زد، عرضه  صلوات الله و سلامه علیه را دیدم 

ه  الْآیَةَ وَ »داشتم: ای أمیر المؤمنین! چه چیز شما را خندان نموده است؟ فرمود:  ذ  قَرأݩݩُ هى نْ یَْ َ بْتُ لم  عَج 
ا فَته  فْها حَقَّ مَعْر  : »آیة، یا أمیر المؤمنین؟فقال:  فقلت له: أيّ «. لَمْ یَعْر  الُله نُورُ »قَوْلُهُ تَعالیى

شْکاةٍ  کَم  هِ  ماوات  وَ الْأَرْض  مَثَلُ نُور  مَ، «السَّ ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

دٌ صَلّی مَّ شْکاةُ مُحَ فیها »، الْم 
صْباحٌ  صْباحُ « م  نَا الْم 

َ
سَنُ وَ « في  زُجاجَةٍ »أ جاجَةُ الْحَ لامُ الزُّ مَا السَّ سَیْنُ عَلَیْه  کَوْکَبٌ »الْحُ ا  نّهَ

َ
 کَأ

يٌ  لامُ( « دُرّ  سَیْنُ )عَلَیْه  السَّ ُّ بْنُ الْحُ نْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ »وَ هُوَ عَلي  ٍّ )عَلَیْه  « یُوقَدُ م  دُ بْنُ عَلي  مَّ مُحَ
لامُ(  دٍ )عَلَیْه  السَّ مَّ یْتُونَةٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَ لامُ( زَ ةٍ »السَّ لامُ( « لا شَرْقِیَّ وَ لا »موسَی بْنَ جَعْفَرٍ )عَلَیْه  السَّ

ةٍ  یَّ ب  لامُ( « غَرْ ُّ بْنُ موسیى )عَلَیْه  السَّ یْتُها یُضٖي »عَلي  لامُ( « ءُ یَکادُ زَ ٍ )عَلَیْه  السَّ ݫ ّݬݬݫ دُ بْنُ عَلي  مَّ وَ لَوْ »مُحَ
سَسْهُ نارٌ  دٍ )عَلَیْه  «لَمْ تَُْ مَّ ُّ بْنُ مُحَ لامُ( عَلي  لامُ( « نُورٍ  نُورٌ عَلیى »السَّ ٍّ )عَلَیْه  السَّ سَنُ ابْنُ عَلي  الْحَ

هِ مَنْ یَشاءُ » نُور  ي الُله ل  د  لامُ( « يَّْ يُّ )عَلَیْه  السَّ هْد  ُ الْمَ لنّاس  وَ الُله »الْقائم  مْثالَ ل  بُ الُله الْأَ وَ یَضْر 
کُلّ  شَيْ  از تفسیر محمّد  7639ح 71ص 4و تفسیر البرهان : ج 357تأویل الآیات: ص«. ءٍ عَليٌم ب 

يمه نور فرمود:  کر که درباره آیه   بن العبّاس به سند خود از امام جعفر صادق علیه السّلام 
سَنُ » صْباحُ » الْحَ سَیْنُ « في  زُجاجَةٍ « »الْم  جاجَةُ  الْحُ کَوْکَبٌ »الزُّ ا  نّهَ

َ
يٌ  کَأ يٌ  «دُرّ  کَوْکَبٌ دُرّ  مَةُ  بَیْنَ  فاط 

ة   نَّ هْل  الْجَ
َ
ساء  أ نْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ »ن  يُم « یُوقَدُ م  بْراه  ةٍ » إ  یَّ ب  ةٍ وَ لا غَرْ یْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ ةٍ وَ لا « زَ ودِیَّ لا يَُّ

ةٍ  یَّ یْتُها یُضي»نَصْران  نْْا « ءُ یَکادُ زَ رُ م  لْمُ یَتَفَجَّ سَسْهُ نارٌ »یَکادُ الْع  مامٌ «نُورٍ   نُورٌ عَلیى وَ لَوْ لَمْ تَُْ إ 
مامٍ  نْْا بَعْدَ إ  هِ مَنْ یَشاءُ » م  نُور  ي الُله ل  د  ة  مَنْ یَشاءُ... « يَّْ َّ ئم  لْأَ ي الُله ل  د  نوار: ج«. يَّْ  23بحار الأ

گوید شنیدم امام  1ح 18ب 304ص از تفسیر قّمی به سند متّصل از صالح بن سهل همدانى 
يمه نور فرمود: صادق علیه السّلام دربا کر شْکاةُ »ره آیه  لامُ « الْم  ا السَّ مَةُ عَلَیْهَ فیها » فاط 
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صْباحٌ  سَنُ  «م  صْباحُ  الْحَ سَیْنُ  الْم  جاجَةُ « في  زُجاجَةٍ » الْحُ يٌ »الزُّ کَوْکَبٌ دُرّ  ا  نّهَ
َ
کَوْکَبٌ  «کَأ مَةَ  نَّ فاط 

َ
 کَأ

يٌ  هْل   بَیْنَ  دُرّ 
َ
ساء  أ ساء   ن  نْیا وَ ن  ة   الدُّ نَّ هْل  الْجَ

َ
نْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ »أ بْراهيَم « یُوقَدُ م  نْ إ  لا » یُوقَدُ م 

ةٍ  یَّ ب  ةٍ وَ لا غَرْ ةٍ « شَرْقِیَّ یَّ ةٍ وَ لا نَصْران  ودِیَّ یْتُها یُضي»لا يَُّ نْْا « ءُ یَکادُ زَ رُ م  لْمُ یَنْفَج  وَ لَوْ »یَکَادُ الْع 
سَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلیى  مامٍ «ورٍ نُ  لَمْ تَُْ نْْا بَعْدَ إ  مامٌ م  هِ مَنْ یَشاءُ » إ  نُور  ي الُله ل  د  ة  مَنْ « يَّْ َّ ئم  لْأَ ي الُله ل  د  يَّْ

از مناقب 7642ح 72ص 4و تفسیر البرهان: ج 21المبحث 416کشف الیقین: ص«. یَشاءُ ... 
لي: ص مّد بن سهل به سند خود از مح 319ح271علّي بن أبي طالب علیه السّلام ابن المغاز

کاظم علیه السّلام پرسیدم از  گوید: از امام موسی  بغدادی از موسی بن القاسم از علّی بن جعفر 
يمه:  کر صْباحٌ »معنی آیه  شْکاةٍ فیها م  شْکاةُ »فرمود: « کَم  مَةُ وَ « الْم  صْباحُ »فاط  سَنُ وَ « الْم  الْحَ

جاجَةُ » سَیْنُ « الزُّ کَوْکَبٌ » الْحُ ا  نّهَ
َ
یّاً بَیْنَ  کانَتْ  «يٌ دُرّ   کَأ ساء  الْعالَمیَن...  کَوْکَباً دُرّ    «.ن 

رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم  335ص 3لام: جمناقب آل أبي طالب علیهم السّ  - 127
عاءً »به حضرت فاطمة سلام الله علیها فرمود:  مامَة  و  لْْ  کانَ ل  ك   مّ 

ُ
نَّ بَطْنَ أ  «.إ 

یَةٌ عَلیى : »46آیه ( الحج22سوره) - 128 يَ خاو  ةٌ فَه  َ يَ ظالم  هْلَکْناها وَ ه 
َ
یَةٍ أ نْ قَرْ نْ م  یّ 

َ
 فَکَأ

لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ  ئْرٍ مُعَطَّ ها وَ ب  وش   «.عُرُ
هر دو به سند متّصل  2ح 111و معانى الأخبار: ص 4ح 18ب 505بصائر الدرجات: ص - 129

گوید: از امام جعفر صاد يمه: خود از نصر بن قابوس  کر ئْرٍ »ق علیه السّلام پرسیدم درباره آیه  وَ ب 
لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ  مامُ »فرمود: « مُعَطَّ لَةُ الْإ  عَطَّ ئْرُ الْمُ قُ  الْب  مامُ النّاط  شیدُ الْإ  تُ، وَ الْقَصْرُ الْمَ  «.الصّام 

مام جعفر ابه سند متّصل خود از أبوبصیر  از  10ح 40ب 417ص 2کمال الدین و تمام النعمة: ج
يمه:  کر که حضرت درباره آیه  وایت نمود  ئْرٍ مُعَطَّ »صادق علیه السّلام  ر « مَشیدٍ   قَصْرٍ وَ لَةٍ وَ ب 

مامُ »فرمود:  لَةُ الْإ  عَطَّ ئْرُ الْمُ شی الْب  تُ، وَ الْقَصْرُ الْمَ قُ امامُ دُ الْإ  الصّام   «.لنّاط 
گفت: از امام جعفر صادق  به سند متّصل خود از إبراهيم 1ح 111الأخبار: ص معاني یاد  بن ز

لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ »علیه السّلام درباره سخن خداوند:  ئْرٍ مُعَطَّ لَةُ »پرسیدم فرمود: « وَ ب  عَطَّ ئْرُ الْمُ الْب 
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مامُ  قُ  الْإ  مامُ النّاط  شیدُ الْإ  تُ، وَ الْقَصْرُ الْمَ  «.الصّام 
ک به سند متّصل خود از علّی  75ح 427ص 1: جالکافي اظم بن جعفر از برادرش امام موسی 

يمه:  کر لَةٍ وَ قَصْرٍ مَ »علیه السّلام پرسیدم از تفسیر آیه  ئْرٍ مُعَطَّ ئْرُ » فرمود:« شیدٍ وَ ب  لَةُ لْمُ االْب  عَطَّ
مامُ  قُ  الْإ  مامُ النّاط  شیدُ الْإ  تُ، وَ الْقَصْرُ الْمَ طالب علیهم  أبيقب آل: منامانند آن«. الصّام 

 .88ص 3: جلامالسّ 
کتاب  88ص 3لام: جطالب علیهم السّ  مناقب آل أبي - 130 گفت: در  أحمد بن حمید هاشمی 

یدٍ »جامع جعفر صادق علیه السّلام درباره سخن خداوند تعالی:  لَةٍ وَ قَصْرٍ مَش  ئْرٍ مُعَطَّ چنین «وَ ب 
که فرموده بود:  شیدُ، وَ الْب  »آمده بود  ٌّ رَسُولُ الله  الْقَصْرُ الْمَ لَةُ عَلي  عَطَّ  «.ئْرُ الْمُ

به سند متّصل خود از صالح بن سهل از امام صادق علیه  3ح 111الأخبار: ص معاني -131
که فرمود:  مَةُ وَ »السّلام  لَةُ فاط  عَطَّ ئْرُ الْمُ شیدُ، وَ الْب  لامُ هُوَ الْقَصْرُ الْمَ ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ

َ
أ

نَ  لیَن م  لْك   وُلْدُها مُعَطَّ  895ص 3و تفسیر البرهان: ج 339تأویل الآیات الظاهرة: ص«. الْمُ
از تفسیر محمّد بن العباس رحمه الله به سند متّصل خود از صالح بن سهل از امام  7376ح

: که فرمود: قَوْلُهُ تَعالیى لَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ » صادق علیه السّلام  ئْرٍ مُعَطَّ ؤْمِنیَن « »وَ ب  میرُ الْمُ
َ
الْقَصْرُ أ

لْك   نَ الْمُ لُونَ م  مَةُ وَ وُلْدُها مُعَطَّ لَةُ فاط  عَطَّ ئْرُ الْمُ شیدُ، وَ الْب   «.الْمَ
گفت: رسول الله صلّی الله علیه و 135مائة منقبة: ص - 132 به سند متّصل خود از  ابن عباس 

حْمان  »عبد الرحمان بن عوف )لعنة الله علیه(:  آله و سلّم به ُّ بْنُ یا عَبْدَ الرَّ صْحابي وَ عَلي 
َ
نْتُمْ أ

َ
! أ

هِ فَقَدْ جَفاني، وَ مَنْ جَفاني ]فَقَدْ[ آذاني، وَ مَنْ آذ غَیْر  نْ قاسَهُ ب  ، فَََ ٍ ّݬݬݫ نْ عَلي  نَا م 
َ
نّي وَ أ بٍ م  بي طال 

َ
اني أ

ک   لَ عَلَيَّ  نْزَ
َ
نَّ الَله تَعالیى أ ! إ  حْمان  بّي. یا عَبْدَ الرَّ لنّاس  ما فَعَلَیْه  لَعْنَةُ رَ َ ل  بَیّن 

ُ
نْ أ

َ
ني أ مَرَ

َ
تاباً مُبیناً وَ أ

نَّ الَله تَع ، إ  هُ یَسْتَغْني عَن  الْبَیان  نَّ لامُ فَإ  بٍ عَلَیْه  السَّ بي طال 
َ
َّ بْنَ أ مْ ما خَلا عَلي  لَیْه  لَ إ  الیى جَعَلَ نَزَّ

کانَ الْح   رایَتي، وَ لَوْ  کَد  رایَتَهُ  کَفَصاحَتي وَ د  لامُ،فَصاحَتَهُ  یّاً عَلَیْه  السَّ کانَ  لْمُ رَجُلًا لَکانَ عَل  وَ لَوْ 
لامُ،  سَیْنَ عَلَیْه  السَّ یاءُ صُورَةً لَکانَ الْحُ کانَ الْحَ لامُ، وَ لَوْ  سَنَ عَلَیْه  السَّ وَ الْفَضْلُ شَخْصاً لَکانَ الْحَ
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عْظَمُ 
َ
يَ أ مَةَ بَلْ ه  سْنُ هَیْئَةً لَکانَتْ فاط  کانَ الْحُ لامُ لَوْ  ا السَّ مَةَ عَلَیْهَ نَّ فاط  هْل   ، إ 

َ
 ابْنَتٖي خَیْرُ أ

کَرَماً  الْأَرْض   زمی: ج«. عُنْصُراً وَ شَرَفاً وَ  ، و فرائد 60ص 1از او: مقتل الحسین علیه السّلام خوار
زمی. و ملحقات إحقاق الحق: ج 392ح  68ص  2السمطین: ج  از  3ح133ص 15از خوار

بی: ص اس عبّ همدانى حسینی به سند خود از ابن چاپ لاهور  سید علّی  118 کتاب مودّة القر
 مانند آن با اختلافی اندک.

به سند متّصل خود از ناحیه مقدّسه توقیعی  4فصل 285: صطوسيالشیخ ال ،الغیبة - 133
حيم  »صادر شد:  حْمان  الرَّ سْم  الله  الرَّ لَة   ب  لا نَ الضَّ کُمْ م  یّا تَن  وَ وَهَبَ لَنا وَ لَکُمْ عافانَا الُله وَ إ   وَ الْف 

 الُله عَلَیْه  وَ 
َ

نْقَلَب  ... وَ في  ابْنَة  رَسُول  الله  صَلّی نْ سُوء  الْمُ کُمْ م  یّا جارَنا وَ إ 
َ
وحَ الْیَقین  وَ أ ه  وَ  رُ آل 

مَ لي سْوَةٌ حَسَنَةٌ...  سَلَّ
ُ
 .467ص 2و مانند آن: الإحتجاج: ج«. أ

یار، عن  10ح 11ب 22جات: صبصائر الدر - 134 حدّثنا أحمد بن إبراهيم، عن إسماعیل بن مهز
نَّ حَدیثَنا صَعْبٌ » عثمان بن جبلة، عن أبي الصامت، قال أبو عبد الله علیه السّلام: إ 

ٌّ مُرْ  بٌ، وَ لا نَبي  لُهُ مَلَكٌ مُقَرَّ تَم  يٌّ وَعْرٌ ،لا يَحْ ک  کْوانُ ذَ يٌم ذَ کَر یفٌ  سَلٌ، وَ لا مُؤْمِنٌ مُسْتَصْعَبٌ، شَر
تَحَنٌ  بَا مَنْ »اك؟ قال: قلت: فَن يحتمله جعلت فد«. مَُْ

َ
ئْنا یاأ ت  ش  قال أبو الصّامت: «. الصّام 

 فظننت أنّ لله عباداً هم أفضل من هؤلاء الثّلاثة.
حدّثنا محمّد بن إبراهيم قال: حدّثنا أبو  -4 -15، 14ح 5المجلس 18الأمالي، صدوق: ص - 135

یر الطّبريّ قال: حدّثنا أبو محمّد الحسن بن عبد الواحد الْزّاز قال: حدّثني جعفر محمّ  د بن جر
إسماعیل بن علّي السّنديّ، عن منیع بن الحجّاج، عن عیسی بن موسی، عن جعفر الأحمر، عن أبي 

نصاريّ یقول: قال رسو ل جعفر محمّد بن علّي الباقر علیه السّلام قال: سمعت جابر بن عبد الله الأ
ة  » الله صلّی الله علیه و آله: نَّ نْ نُوق  الْجَ مَةُ عَلیى ناقَةٍ م  لُ ابْنَتي فاط  یامَة  تُقْب  کانَ یَوْمُ الْق  ذا  إ 

سْك  الْأَ  نَ الْم  دِ الْأَخْضَر  ذَنَبُِا م  مُرُّ نَ الزُّ ها م  ُ نْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ قَوائم  نْبَیْن  خَطْمُها م  ةَ الْجَ َ یْناها ذْفَر  عَ مُدَبَّّ
لُها عَفْوُ  ها داخ  ر  نْ ظاه  نُْا م  ا وَ باط  نْ  نْ باط  رُها م  ىى ظاه  نْ نُورٍ یُر ةٌ م  راوان  عَلَیْها قُبَّ یاقُوتَتان  حَمْ



فی / 138  1جلد در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

الدُّ  عٌ ب  کُلُّ رُکْنٍ مُرَصَّ لتّاج  سَبْعُونَ رُکْناً  نْ نُورٍ ل  ها تاجٌ م  س 
ْ
ةُ الله  عَلیى رَأ جُها رَحْمَ  وَ رّ  الله  وَ خار 

کَما یُضيالْیاقُوت  یُضي لْفَ مَلَكٍ وَ عَنْ ءُ 
َ
ا سَبْعُونَ أ ماء  وَ عَنْ يَمینْ  فُق  السَّ

ُ
يُّ في أ رّ 

ءُ الْکَوْکَبُ الدُّ
بْصارَکُمْ حَتّیى 

َ
وا أ عْلیى صَوْتِه  غُضُّ

َ
أ طام  النّاقَة  یُنادي ب  ذٌ بخ   لْفَ مَلَكٍ وَ جَبْرَئیلُ آخ 

َ
ا سَبْعُونَ أ الَ   شم 

دّیقٌ  ٌّ وَ لا رَسُولٌ وَ لا ص  ذٍ نَبي  ه  فَلا یَبْقیى یَوْمَئ   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

دٍ صَلّی مَّ نْتُ مُحَ مَةُ ب  وزَ فاط  وَ لا تَجُ
لُهُ فَتَزُجُّ  ا جَلَّ جَلا بّه  يَ عَرْشَ رَ مَةُ فَتَسیرُ حَتّیى تُحاذ  وزَ فاط  بْصارَهُمْ حَتّیى تَجُ

َ
وا أ لّا غَضُّ شَهیدٌ إ 

دي! ب   ي وَ سَیّ  لهى ا وَ تَقُولُ: إ  ها عَنْ ناقَته  هُمَّ احْکُمْ بَیْني وَ أُ نَفْس  ݥݥحْکُمْ بَیْني وَ بَیْنَ مَنْ ظَلَمَني. اللّى
لُهُ: یا حَبیبَتي وَ ابْنَةَ حَبیبي! سَلیني تُعْطَيْ  بَل  الله  جَلَّ جَلا نْ ق  داءُ م  ذَا النّ  وَ بَیْنَ مَنْ قَتَلَ وُلْدي فَإ 

تياشْ  یَّ دي! ذُرّ  ي وَ سَیّ  لهى . فَتَقُولُ: إ  ٍ ني ظُلْمُ ظالم  تي وَ جَلالي لا جازَ زَّ عي، فَوَ ع   وَ شیعَتي فَعي تُشَفَّ
یْنَ 

َ
لُهُ: أ بَل  الله  جَلَّ جَلا نْ ق  داءُ م  ذَا النّ  تي، فَإ  یَّ بّي ذُرّ  َّ وَ مُح  بّي  تي وَ مُح  یَّ مَةَ  وَ شیعَةَ ذُرّ  ةُ فاط  یَّ وَ ذُرّ 

ة  فَتَقْدُمُهُمْ ف حْمَ کَةُ الرَّ مْ مَلائ  حاطَ به  
َ
لُونَ وَ قَدْ أ ا؟! فَیُقْب  ته  یَّ و ذُرّ  بُّ وها وَ مُح  بُّ مَةُ شیعَتُها وَ مُح  اط 

ةَ  نَّ لَهُمُ الْجَ لامُ حَتّیى تُدْخ  ا السَّ  «.عَلَیْهَ
وز قیامت شود دخترم فاطمهرسول هاى اى از ناقهبر ناقه الله صلّی الله علیه و آله فرمود: چون ر

پایش از زمرّد سبز و  که دو پهلویش نگار دارد و مهارش از لؤلؤ تر و چهار کند  و  بهشت به محشر ر
ونش بر پشت آن قبّه .دمش از مشك اَذفر و دو چشمش از یاقوت سرخ است که بر ایست از نور 

ونش از برونش ونش دیده شود و در گذشت خداست و برونش  ،از در بر سر  .رحمت خدادرون آن 
که آن تاج هفتاد رکن دارد و هر رکنی مرصع ب  ،و یاقوت است درّ ه آن مخدره تاجی است از نور 

وزان و بر سمت راستش هفتاد هزار فرشته باشد و بر می درخشد در افق آسمان  چونان ستاره فر
گرفته و به بان یاد گچپش هفتاد هزار فرشته و جبرئیل مهار آن ناقه را   کشد: دیده بر هم بلند فر

صدّیق و شهیدى نماند جز  هیچ پیغمبر و رسول ودر آن روز  نهید تا فاطمه دختر محمّد بگذرد.
له رساند، و آن وردگارش جلّ جلا که همه دیده بر هم نهند، تا فاطمه بگذرد و خود را برابر عرش پر

که به م گوید: معبودا سیّدا! میان من و هر  یر اندازد و  کردهاز ناقه به ز کن ،ن ستم  ، خدایا! حکم 
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کشته که فرزندانم را  کس  کن ،میان من و هر  گاه پاسخی از طرف خداى جلّ  .حکم  به نا
له  گردد : اى حبیبهآیدجلا کن تا پذیرفته  ام و زاده حبیبم! از من بخواه تا عطا شوى و شفاعت 

کیفر دهم به عزت و جلالم که ستم ستمگر را  یّه و شیعیان و معبودم سیّ  :گویدمی .سوگند  دم! ذرّ
یّه یّهشیعیان ذرّ له ندا رسد: ام و دوستانم و دوستان ذرّ یاب. از طرف خداى جلّ جلا ام را در

ى او؟ و آنان در میان فرشتگان  یّه فاطمه و شیعیان و دوستان او و دوستان ذرار کجایند ذرّ
گردد تا رحمت پیش آیند و فاطمه رهبر آن کنندآنها  وضة الواعظین و از او: . ها را وارد بهشت  ر

و بالإسناد قال: حدّثنا 19و بشارة المصطفى لشیعة المرتضى: ص 149ص 1بصیرة المتّعظین: ج
طالب علیهم السّلام و الفضائل، ابن شاذان القمي: أبيمحمّد بن إبراهيم قال: ... . و مناقب آل

ینة المجالس: ج 12ص  .60ص 1المقدمة و تسلیة المجالس و ز
به سند صحیح از حسین بن خالد از امام علّی بن موسی  2ح 3الشیعة: ص صفات -136

که فرمود:  مُونَ »الرّضا علیه السّلام  سَلّ  نا شیعَتُنَا الْمُ َمْر 
قَوْلِنا ،لأ  ذُونَ ب  نا،  ،الْآخ  َعْدائ 

فُونَ لأ  خال  الْمُ
نْ لَمْ یَ  نّافَََ كَ فَلَیْسَ م  ل  کَذى د متّصل خود از عبد الرحمان به سن 2ح 368ص 1: جالکافي «.کُنْ 

که مهزم بر آن حضرت داخل  گوید نزد حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام بودم  کثیر  بن 
که  گردم مرا خبر ده از )فرج آل محمّد صلّی الله علیهم( امری  گشت و عرضه داشت: قربانت 

کی خواهد بود؟ فرمود:  کشيم  کَذَبَ الْوَ »انتظار آن را می  هْزَمُ!  لُونَ، یا م  سْتَعْج  قّاتُونَ، وَ هَلَكَ الْمُ
مُونَ  سَلّ  ا الْمُ کلینی به سندش مانند الکافي.  11ح 16ب 294: صالنعماني ،. و الغیبة«وَ نَجَ از 

گوید: نزد حضرت امام  426: صطوسياالشیخ ال ،الغیبة کثیر  به سند خود از عبد الرحمان بن 
که مهزم بر حضرت داصادق علیه السّلا گشتم بودم  کرد: فدایت ه، خل  مر ا، از این شومعرض 

ید یرا بر ما طولانى شده است؟ فرمود:  ،مرا خبر ده چه زمانى خواهد بود ،که انتظار آن می بر یا »ز
مُونَ  سَلّ  ا الْمُ لُونَ، وَ نَجَ سْتَعْج  کَذَبَ الْوَقّاتُونَ، وَ هَلَكَ الْمُ هْزَمُ!  ونَ م  لَیْنا یَصیر الإمامة و «. ، وَ إ 

به سند صحیح خود از محمد بن مسلم، از امام صادق  87ح 23ب 95تبصرة من الحیرة: صال
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کرد: فدایت علیه السّ  گشت پس عرض  که مهزم بر حضرت داخل  گوید: نزد حضرت بودم  لام، 
يم چه زمانى خواهد بود؟ فرمود:  که انتظار آن می بر کَذَبَ »گردم، مرا خبر ده از این امر  هْزَمُ!  یا م 

مُونَ الْوَقّ  سَلّ  ا الْمُ لُونَ، وَ نَجَ سْتَعْج  لَیْنا یَصیرونَ اتُونَ، وَ هَلَكَ الْمُ : النعماني ،و الغیبة«. ، وَ إ 
گوید: خدمت امام جعفر صادق  8ح 11ب 198ص کثیر  به سند متّصل خود از عبد الرحمان بن 

که عرضه داشت: خداوند مرا  گرداند علیه السّلام بودم و مهزم أسدی نزد حضرت بود  فدایت 
که انتظار آن می کی میاین امری  کشید؟ پس حضرت فرمود: کشید  که بر ما به درازا  یا »شود 

مُونَ  سَلّ  ا الْمُ لُونَ، وَ نَجَ سْتَعْج  تُمَنّونَ، وَ هَلَكَ الْمُ کَذَبَ الْمُ هْزَمُ!  لَیْنا یَصیرونَ م  مختصر «. ، وَ إ 
سَ »و في الحدیث:  518البصائر: ص ا الْمُ مُونَ نَجَ مُونَ  لّ  تَکَلّ   «.وَ هَلَكَ الْمُ

کتاب  - 137 ثر»در  کلینی او به سند  61صفحه« کفایة الأ به سند متّصل و صحیح خود از شیخ 
صحیح از امام جعفر صادق علیه السّلام و به سند دیگری از آن حضرت هر دو سند از پدر 

صاری از رسول الله صلّی الله علیه و آله گرامش امام محمّد باقر علیه السّلام از جابر بن عبدالله ان
 که به امام حسین علیه السّلام فرمود: ... .

حدّثني محمّد بن علّي بن الفضل بن تمام  -5المنقبة 23مائة منقبة، ابن شاذان: ص - 138
یّات رحمه الله قال: حدّثني محمّد بن القاسم قال: حدّثني عبّاد بن یعقوب قال: حدّثني  موسی الزّ

 عن قیس بن سعید و الحارث عن أبو إسحاق، حدّثني  قال: الأعمش حدّثني  قال: مانعث بن
  ه.آلوعلیهاللهالله صلّی رسول قال قال: السّلامعلیه طالبأبي بن علّي 

زمي: ج  ... . عن ابن شاذان 21ح 6فصل 144ص 1و مقتل الحسین علیه السّلام، الْوار
و  130ح 721ص 2و حلیة الأبرار: ج 150ص 2قيم: جو الصّراط المست 271ح 173الطرائف: ص

مقتل  از همه 572ح 321ص2و فرائد السّمطین: ج 2ح 692و ص 22ح 35ص :غایة المرام
زم زمی و ابن از 4فصل 150ص 2. و الصّراط المستقيم: جیخوار و مناقب آل أبي شاذان. خوار

عن أبي إسحاق،  عن الأعمش، - 292و چاپ دیگری ص 251ص  1طالب علیهم السّلام: ج
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کلیهما  نصاريّ  عن الحارث بن سعید بن قیس، عن علّي بن أبي طالب و عن جابر بن عبد الله الأ
عن الأعمش... . و العدد القویّة:  795عن النّبّي صلّی الله علیه و آله:... . و الدّرّ النظيم: ص

کشف الحیرة: قال الأعمش: عن أبي إسحاق، عن الحارث و سع از 88ص ید بن قیس کتاب 
ئّمة علیهم السّلام: ص  233کلاهما، عن النبّي صلّی الله علیه و آله أنّه قال: ... . و تفضیل الأ

وان في  73ح واه محمّد بن العبّاس بن مر تفسیر ما نزل في محمّد و آله صلوات الله »و مَّا ر
: قال رسول الله عن الحارث و سعید بن قیس، عن علّي بن أبي طالب علیه السّلام قال«: عالیهم

 .23العلّامة الکراجکي: ص ،... . و الإستنصار صلّی الله علیه و آله:
ثني عشر : ص - 139 ئّمة الإ ثر في النّصّ علی الأ حدّثنا محمّد بن عبد الله بن المطّلب  40کفایة الأ

ثنا لاحق و أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عبّاس الجوهريّ جمیعاً قالا: حدّ 
یاد لوى قال: حدّثنا إسرائیل بن یونس بن أبي یس بن ز إسحاق السبیعيّ، عن الیمانّي، عن إدر

بیر، عن القاسم، عن سلمان الفارسّي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلّی الله  جعفر بن الزّ
لٌ عَنْ »علیه و آله فقال:  نّي راح  ! إ  رَ النّاس  یبٍ وَ مُنْطَل   مَعاش  تي قَر تْرَ وصیکُمْ في ع 

ُ
غیب  أ لَی الْمَ قٌ إ 

! مَ  رَ النّاس  . مَعاش  هْلُها في  النّار 
َ
لَةُ وَ أ لا لَةٌ وَ الضَّ دْعَةٍ ضَلا  ب 

کُلَّ نَّ  دَعَ فَإ  کُمْ وَ الْب  یّا ن  خَیْراً وَ إ 
، وَ مَن  افْتَقَدَ الْقَمَرَ فَلْیَتَ  الْقَمَر  كْ ب  مْسَ فَلْیَتَمَسَّ ذا فَقَدْتُمُ الْفَرْقَدَیْن  افْتَقَدَ الشَّ ، فَإ  الْفَرْقَدَیْن  كْ ب  مَسَّ

رُ الَله لي وَ لَکُم سْتَغْف 
َ
ذا وَ أ لي هى قُولُ قَوْ

َ
رَةِ بَعْدي، أ جُوم  الزّاه  النُّ کُوا ب  قال: فلمّا نزل عن «. فَتَمَسَّ

 أنت و أمّي یا المنبر صلّی الله علیه و آله تبعته حتّی دخل بیت عائشة فدخلت إلیه و قلت: بأبي
کُوا »رسول الله سمعتك تقول:  ذا افْتَقَدْتُمُ الْقَمَرَ فَتَمَسَّ ، وَ إ  الْقَمَر  کُوا ب  مْسَ فَتَمَسَّ ذا افْتَقَدْتُمُ الشَّ إ 

رَةِ  جُوم  الزّاه  النُّ کُوا ب  ذا افْتَقَدْتُمُ الْفَرْقَدَیْن  فَتَمَسَّ ، وَ إ  الْفَرْقَدَیْن  القمر؟ و ما ، فَا الشّمس؟ و ما «ب 
، : »الفرقدان؟ و ما النّجوم الزّاهرة؟ فقال سَیْنُ الفَرْقَدان  سَنُ وَ الْحُ ٌّ الْقَمَرُ، وَ الْحَ مْسُ، وَ عَلي  نَا الشَّ

َ
أ

سَیْن   سَن  وَ الْحُ الْحَ کُوا ب  وهُ فَتَمَسَّ ذَا افْتَقَدْتُُُ ٍّ بَعْدي، وَ إ  عَلي  کُوا ب  ني فَتَمَسَّ و ذَا افْتَقَدْتُُُ ا فَإ  مَّ
َ
، وَ أ

مْ  ُ يُّّ عُهُمْ مَهْد  ، تاس  سَیْن  نْ صُلْب  الْحُ سْعَةُ م  ةُ التّ  َّ ئم  رَةُ فَهُمُ الْأَ جُومُ الزّاه  ثّم قال صلّی الله علیه «. النُّ
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سْباط  یَعْقُوبَ، وَ حَوَ »و آله: 
َ
بْرارٌ، عَدَدَ أ

َ
ةٌ أ َّ ئم 

َ
لَفاءُ بَعْدي، أ یاءُ وَ الُْْ مْ هُمُ الْأَوْص  ُ نّهَ يّ  عیسیى إ  «. ار 

ٌّ »قلت: فسمّهم لي یا رسول الله. قال:  بْطايَ، وَ بَعْدَهُما عَلي  بٍ، وَ بَعْدَهُ س  بي طال 
َ
ُّ بْنُ أ مْ عَلي  لَُُ وَّ

َ
أ

دٍ، وَ  مَّ قُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَ یّیَن، وَ الصّاد  ب 
لْم  النَّ رُ ع  ٍّ باق  دُ بْنُ عَلي  مَّ دینَ، وَ بَعْدَهُ مُحَ یْنُ الْعاب  ابْنُهُ  زَ

دٌ، وَ  مَّ ، ثُمَّ ابْنُهُ مُحَ ٌّ بَة  ابْنُهُ عَلي  رْض  الْغُرْ
َ
أ ذي یُقْتَلُ ب 

َ
مْرانَ، وَ الّ يُّ مُوسَی بْن  ع  مُ سَم  قان  الْکاظ  الصّاد 

نْ دَمي وَ  تي، م  تْرَ مْ ع  ُ نّهَ ، فَإ  ه  نْتَظَرُ في غَیْبَت  ُ الْمُ ةُ الْقائم  جَّ سَنُ، وَ الْحُ ، وَ الْحَ ٌّ لْمُهُمْ  عَلي  مي، ع  لَحْ
نالَهُ الُله شَفاعَتي

َ
مْ فَلا أ هُمْ حُكُْي، مَنْ آذاني فیه  لْمي، وَ حُكُُْ  2از او: الصراط المستقيم: ج«. ع 

وى القاسم،  281ص 1لام: ج. مناقب آل أبي طالب علیهم السّ 1فصل 142ص وایاتنا ر و في ر
ذا فَقَدْتُمُ » الفارسّي: عن سلمان رَةِ  یْن  الْفَرْقَدَ  فَإ  جوم  الزّاه  النُّ کوا ب  جوم  »ثّم قال: «. فَتَمَسَّ ا النُّ مَّ

َ
وَ أ

مْ ...  ُ يُّّ عُ مَهْد  سَیْن  وَ التّاس  نْ صُلْب  الْحُ سْعَةُ م  ةُ التّ  َّ ئم  رَةِ فَهُمُ الْأَ  «.الزّاه 
ئّمة علیهم السّلام: ص - 140 ثني حدّ  -6المنقبة 24مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأ

محمّد بن عبد الله بن عبید الله بن مرّة رحمه الله قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد البغويّ قال: 
یح بن بن وهب بن منصور قال: حدّثني أبوحدّثني علّي بن الجعد قال: حدّثني أحمد  قبیصة شر

الله صلّی الله  محمّد العنبريّ قال: حدّثني نافع، عن عبد الله بن عمر بن الْطّاب قال: قال رسول
!»علیه و آله لعلّي بن أبي طالب علیه السّلام:  ُّ نَا نَذیرُ  یا عَلي 

َ
ُ أأ

ݩ
تي سَنُ  ،مَّ نْتَ هاديّا، وَ الْحَ

َ
وَ أ

فُها، وَ جَعْفَرُ بْنُ  ٍّ عار  دُ بْنُ عَلي  مَّ عُها، وَ مُحَ سَیْن  جام  ُّ بْنُ الْحُ قُها، وَ عَلي  سَیْنُ سائ  دُها، وَ الْحُ  قائ 
ضیها وَ مُحَ  دُ مُبْغ  رُها وَ مُنْجیها وَ طار  ُّ بْنُ مُوسیى مُعَبّ  صیها، وَ عَلي  بُِا، وَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ مُحْ کات  دٍ  مَّ

سَ  ها، وَ الْحَ ُ رُها وَ عالم  دٍ سات  مَّ ُّ بْنُ مُحَ قُها، وَ عَلي  ها وَ سائ  ُ ٍّ قائم  دُ بْنُ عَلي  مَّ  بْنُ  نُ مُدْني مُؤْمِنیها، وَ مُحَ
لْمُتَوَ  كَ لَآیاتٍ ل  ل  نَّ في ذى دُها، إ  لَفُ ساقیها وَ مُناش  ُ الَْْ ٍّ مُناديّا وَ مُعْطیها، وَ الْقائم  یَن عَلي  یا عَبْدَ  سّم 

!  2و الصّراط المستقيم: ج 292ص 1مانند آن: مناقب آل أبي طالب علیهم السّلام: ج «.الله 
ئّمة الّ  150ص و العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیّة:  795لهاميم: صو الدّرّ النّظيم في مناقب الأ
همه از: عبد الله بن محمّد البغويّ، عن علّي بن الجعد، عن أحمد بن وهب بن منصور، عن  88ص
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یح بن محمّد العنبريّ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. و در العدد القویّةگوید: و  أبي قبیصة شر
وى ذلك جماعة، عن جابر بن عب نصاريّ، عن النّبّي صلّی الله علیه و آله.ر  د الله الأ

نوار. - 141  بحارالأ
ثني عشر :ص - 142 ئّمة الإ ثر في النّصّ علی الأ حدّثنا محمّد بن عبد الله بن المطّلب و  40کفایة الأ

أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عبّاس الجوهريّ جمیعاً قالا: حدّثنا لاحق 
یاد لوى قالالیم یس بن ز إسحاق السبیعيّ، عن : حدّثنا إسرائیل بن یونس بن أبيانّي عن إدر

بیر ،عن القاسم، عن سلمان الفارسّي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلّی الله  جعفر بن الزّ
لٌ عَنْ : »علیه و آله فقال نّي راح  ! إ  رَ النّاس  لَی الْمَ  مَعاش  قٌ إ  یبٍ وَ مُنْطَل  تي قَر تْرَ وصیکُمْ في ع 

ُ
غیب  أ

 ! رَ النّاس  . مَعاش  هْلُها في  النّار 
َ
لَةُ وَ أ لا لَةٌ وَ الضَّ دْعَةٍ ضَلا  ب 

کُلَّ نَّ  دَعَ فَإ  کُمْ وَ الْب  یّا مَن  خَیْراً، وَ إ 
الْ  كْ ب  ، وَ مَن  افْتَقَدَ الْقَمَرَ فَلْیَتَمَسَّ الْقَمَر  كْ ب  مْسَ فَلْیَتَمَسَّ ذا فَقَدْتُمُ الْفَرْقَدَیْن  افْتَقَدَ الشَّ ، فَإ  فَرْقَدَیْن 

رُ الَله لي وَ لَکُمْ  سْتَغْف 
َ
ا وَ أ لي هذى قُولُ قَوْ

َ
رَةِ بَعْدي، أ جُوم  الزّاه  النُّ کُوا ب  قال: فلمّا نزل عن  «.فَتَمَسَّ

أمّي یا المنبر صلّی الله علیه و آله تبعته حتّی دخل بیت عائشة فدخلت إلیه و قلت: بأبي أنت و 
رسول الله! سمعتك تقول: إذا افتقدتم الشّمس فتمسّکوا بالقمر، و إذا افتقدتم القمر فتمسّکوا 
بالفرقدین، و إذا افتقدتم الفرقدین فتمسّکوا بالنّجوم الزاهرة، فَا الشّمس و ما القمر و ما 

ٌّ الْقَمَ : »الفرقدان و ما النّجوم الزاهرة؟ فقال مْسُ وَ عَلي  نَا الشَّ
َ
ذَا أ ، فَإ  سَیْنُ الفَرْقَدان  سَنُ وَ الْحُ رُ وَ الْحَ

مَّ 
َ
، وَ أ سَیْن  سَن  وَ الْحُ الْحَ کُوا ب  وهُ فَتَمَسَّ ذَا افْتَقَدْتُُُ ٍّ بَعْدي، وَ إ  عَلي  کُوا ب  ني فَتَمَسَّ و جُومُ افْتَقَدْتُُُ ا النُّ

سَیْن   نْ صُلْب  الْحُ سْعَةُ م  ةُ التّ  َّ ئم  رَةُ فَهُمُ الْأَ مْ الزّاه  ُ يُّّ عُهُمْ مَهْد  ثّم قال صلّی الله علیه و آله: «.  تاس 
يّ  عیسیى » سْباط  یَعْقُوبَ وَ حَوار 

َ
بْرارٌ عَدَدَ أ

َ
ةٌ أ َّ ئم 

َ
لَفاءُ بَعْدي، أ یاءُ وَ الُْْ مْ هُمُ الْأَوْص  ُ نّهَ قلت: «. إ 

دُهُمْ »فسمّهم لي یا رسول الله. قال:  مْ )وَ سَیّ  لَُُ وَّ
َ
ُّ - أ بْطايَ، وَ بحار( عَلي  بٍ، وَ بَعْدَهُ س  بي طال 

َ
 بْنُ أ

قُ جَعْفَرُ بْ  یّیَن، وَ الصّاد  ب 
لْم  النَّ رُ ع  ٍّ باق  دُ بْنُ عَلي  مَّ دینَ، وَ بَعْدَهُ مُحَ یْنُ الْعاب  ٌّ زَ دٍ، وَ بَعْدَهُما عَلي  مَّ نُ مُحَ

ذي یُقْتَلُ 
َ
مْرانَ، وَ الّ يُّ مُوسَی بْن  ع  مُ سَم  دٌ، وَ ابْنُهُ الْکاظ  مَّ ، ثُمَّ ابْنُهُ مُحَ ٌّ بَة  ابْنُهُ عَلي  رْض  الْغُرْ

َ
أ  ب 
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نْ دَمي وَ لَحْ  تي م  تْرَ مْ ع  ُ نّهَ ه،  فَإ  نْتَظَرُ في غَیْبَت  ُ الْمُ ةُ الْقائم  جَّ سَنُ، وَ الْحُ ٌّ وَ الْحَ قان  عَلي  مي، الصّاد 
مْ فَ  هُمْ حُكُْي، مَنْ آذاني فیه  لْمي وَ حُكُُْ لْمُهُمْ ع  نالَهُ الُله شَفاعَتيع 

َ
نوار ج«. لا أ  36از او: بحار الأ

کفایة المهتدي في معرفة المهديّ علیه السّلام: ص .289ص قال ابن شاذان علیه  13ح 491و 
الرّحمة و الغفران: حدّثنا علّي بن الحکم رضی الله عنه، عن جعفر بن سلیمان الضبعيّ، عن سعد 

یف، عن الأصبغ بن نباته،  عن سلمان الفارسّي رضوان الله علیه، قال: خطبنا رسول الله بن ظر
ثر با اختلافی اندک -« معاشر الناس! ... »صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال:  کفایة الأ  .-مانند 

ثني عشر: ص - 143 ئّمة الإ ثر في النّصّ علی الأ أخبرنا محمّد بن عبد الله بن المطلّب  120کفایة الأ
فّي قال: حدّثنا عبّاد بن یعقوب  الشیبانّي قال: حدّثنا محمّد بن الحسین بن حفص الْثعميّ الکو

قال: حدثنا علّي بن هاشم، عن محمّد بن عبد الله، عن أبي عبیدة بن محمّد بن عمّار، عن أبیه، 
واته و قتل علّي علیه  کنت مع رسول الله صلّی الله علیه و آله في بعض غز عن جدّه عمّار قال: 

و بن عبد الله الجمحيّ و قتل شیبة بن نافع السّلا ق جمعهم و قتل عمر لویة و فرّ م أصحاب الأ
رسول الله! صلی الله علیك إنّ علیّا! قد جاهد  علیه و آله فقلت له: یاأتیت رسول الله صلّی الله

لْمي وَ قاضي دَیْني»في الله حقّ جهاده. فقال:  ثُ ع  نْهُ وار  نَا م 
َ
نّي وَ أ هُ م  نَّ َ

زُ وَعْدي وَ  لأ  وَ مُنْج 
ؤْمِنُ  لیفَةُ بَعْدي وَ لَوْلاهُ لَمْ یُعْرَف  الْمُ حْضُ  الَْْ لْمي وَ  الْمَ لْمُهُ س  بي  حَرْبُ الله  وَ س  بي  وَ حَرْ بُهُ حَرْ حَرْ

لْمي  بُوس 
َ
هُ أ نَّ لا إ 

َ
لْمُ الله  أ جُ الُله تَعالَی س  ر  ه  يَُْ نْ صُلْب  ة  م  َّ ئم  بْطَيَّ وَ الْأَ مْ س  نُْْ دینَ وَ م  ةَ الرّاش  َّ ئم  الْأَ
ة   مَّ ه  الْأُ ذ  يُّ هى نَّ الَله »فقلت: بأبي أنت و أمّي یا رسول الله ما هذا المهديّ؟ قال: «. مَهْد  یا عَمّارُ! إ 

نْ وُلْ  عُ م  سْعَةً وَ التّاس  سَیْن  ت  نْ صُلْب  الْحُ جُ م  ر  هُ يَُْ نَّ
َ
لَيَّ أ دَ إ  مْ وَ تَبارَكَ وَ تَعالیى عَه  ه  یَغیبُ عَنُْْ د 

: كَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ل  اءٍ مَعیٍن »ذى تیکُمْ بم 
ْ
نْ یَأ صْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَََ

َ
نْ أ یْتُمْ إ 

َ
 رَأ

َ
یَکُونُ لَهُ غَیْبَةٌ  «قُلْ أ

مان   ر  الزَّ کانَ في آخ  ذا  ونَ فَإ  عُ عَنْْا قَوْمٌ وَ یَثْبُتُ عَلَیْها آخَرُ سْطاً وَ  طَویلَةٌ یَرْج  نْیا ق  رُجُ فَیَمْلَأُ الدُّ يََْ
شْبَهُ النّاس  بي. یا عَمّارُ! 

َ
يّي وَ أ یل  وَ هُوَ سَم  نْز کَما قَاتَلْتُ عَلَی التَّ ویل  

ْ
أ لُ عَلَی التَّ عَدْلًا وَ یُقات 

هُ مَعَ  نَّ بَهُ فَإ  زْ یّاً وَ ح  عْ عَل  ب 
كَ فَاتَّ ل  کانَ ذى ذا  تْنَةٌ فَإ  كَ  سَتَکُونُ بَعْدي ف  نَّ قَّ مَعَهُ. یا عَمّارُ! إ  قّ  وَ الْحَ الْحَ
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یَةُ  ئَةُ الْباغ  طیَن ثُمَّ تَقْتُلُكَ الْف  ثیَن وَ الْقاس  ک  نْفَیْن  النّا ٍّ ص  لُ بَعْدي مَعَ عَلي  قلت: یا رسول «. سَتُقات 
ضايَ وَ »الله! أ لیس ذلك علی رضا الله و رضاك؟ قال:  ضَا الله  وَ ر  نَ نَعَمْ عَلیى ر  كَ م  رُ زاد  یَکُونُ آخ 

بُهُ  نْ لَبٍََ تَشْرَ بَةً م  نْیا شَرْ کان یوم صفّین خرج عمّار بن یاسر إلی أمیر المؤمنین علیه «. الدُّ فلمّا 
كَ الُله »الله! أ تأذن لي في القتال؟ قال: السّلام فقال له: یا أخا رسول َ کان بعد «. مَهْلًا رَحم  فلمّا 

جابه بمثله فأعاد علیه ثالثاً! فبکی أمیر المؤمنین علیّاً! علیه السّلام ساعة أعاد علیه الکلام فأ
فنظر إلیه عمّار فقال: یا أمیر المؤمنین! إنّه الیوم الذي وصفه لي رسول الله صلّی الله علیه و آله 

بَا الْیَقْظ»فنزل أمیر المؤمنین علیه السّلام عن بغلته و عانق عمّاراً و ودّعه ثّم قال: 
َ
! جَزاكَ یا أ ان 

کُنْتَ  بُ  عْمَ الصّاح  کُنْتَ وَ ن  عْمَ الْأَخُ  كَ خَیْراً فَن  یّ  ثّم بکی علیه السّلام و «. الُله عَن  الله  وَ عَنْ نَب 
ما تبعتك إلّا ببصیرة فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله  بکی عمّار ثّم قال: و الله یا أمیر المؤمنین

بَهُ » علیه و آله یقول یوم خیبر: زْ یّاً وَ ح  عْ عَل  ب 
كَ فَاتَّ ل  کانَ ذى ذا  تْنَةٌ فَإ  یا عَمّارُ! سَتَکُونُ بَعْدي ف 

طیَن  ثیَن وَ الْقاس  ک  لُ النّا قَّ مَعَهُ وَ سَتُقات  قّ  وَ الْحَ هُ مَعَ الْحَ نَّ فجزاك الله یا أمیر المؤمنین عن «. فَإ 
 رکب و رکب أمیر المؤمنین علیه السّلام الإسلام أفضل الجزاء فلقد أدّیت و أبلغت و نصحت. ثّم 

نصار فأسقاه  ز إلی القتال ثّم دعا بشربة من ماءٍ فقیل له: ما معنا ماء، فقام إلیه رجل من الأ ثّم بر
شربة من لبَ فشربه. ثّم قال: هکذا عهد إلّي رسول الله صلّی الله علیه و آله أن یکون آخر زادي 

حمل علی القوم فقتل ثمانیة عشر نفساً فخرج إلیه رجلان من أهل من الدّنیا شربة من الّلبَ. ثّم 
کان في الّلیل طاف أمیر المؤمنین علیه السّلام في القتلی فوجد  الشّام فطعناه فقتل رحمه الله فلمّا 

کَمْ : »عمّاراً ملقًی بین القتلی فجعل رأسه علی فخذه ثّم بکی علیه السّلام و أنشأ یقول یا مَوْتُ 
ذَا ا قُ عَنْوَةً* فَلَسْتَ هى فَرُّ لْخَلیل   تُبْقِ لتَّ راكَ  *خَلیل ل 

َ
ذینَ  )نَصیراً( بَصیراً  أ

َ
الّ مْ ݥݥأُ  ب  ُ بُِّ كَ  *ح  نَّ

َ
ضي کَأ  تَُْ

وَهُمْ  دَلیل نَحْ  «.ب 
کفایة المهتدي في معرفة المهديّ علیه السّ  کشف الحقّ او الأربعون 15ح 497ص لام:و  ، و 

کت 17ح 90: صالْاتون آبادي اب فضل بن شاذان: حدّثنا الحسن بن علّي بن فضال رضی الله از 
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عنه، عن عبد الله بن بکیر، عن عبد الملك بن إسماعیل الأسديّ عن أبیه، عن سعید بن جبیر 
طالب؟ قال: قد حملني الله، و رسوله بياسر: ما حملك علی حبّ علّي بن أقال: قیل لعمّار بن ی

أنزل الله تعالی فیه آیات جلیلة، و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله صلّی الله علیه و آله، و قد 
کثیرة. فقیل له: هلّا تحدّثني بشي ءٍ مَّا قال فیه رسول الله صلّی الله علیه و آله؟ قال: فیه أحادیث 

کنت ون الباطل. ثّم قال:  یئاً من الّذین یکتمون الحقّ، و یظهر کنت بر مع  و لم لا أحّدث! و لقد 
یش، رسول الله، فرأیت علیّاً علیه وات قد قتل عدّة من أصحاب رایة قر السّلام في بعض الغز

فقلت لرسول الله صلّی الله علیه و آله: یا رسول الله! إنّ علیّا قد جاهد في الله حقّ جهاده. فقال: 
هُ » نَّ نْهُ؛ وَ إ  نَا م 

َ
نّي وَ أ هُ م  نَّ نْهُ؟! إ  نَعُهُ م  زُ وَعْدي، وَ خَلیفَتي  وَ ما يََْ ُ دَیْني، وَ مُنْج  ثي، وَ قاضي  وار 

بي حَرْبُ  بُهُ حَرلبي، وَ حَرْ حْضُ في حَیاتي وَ بَعْدَ وَفاتي؛ حَرْ ؤْمِنُ الْمَ نْ بَعْدي، وَ لَوْلاهُ لَمْ یُعْرَفُ الْمُ م 
جُ الُله م   ر  ؛ وَ يَُْ لْمُ الله  لْمي س  لْمي، وَ س  لْمُهُ س  ؛ وَ س  دونَ. فَاعْلَمْ یا عَمّارُ! الله  ةَ الرّاش  َّ ئم  ه  الْأَ نْ صُلْب 

 ٌّ مْ عَلي  نُْْ یَني  اثْنَيْ عَشَرَ خَلیفَةً؛ م  نْ یُعْط 
َ
لَيَّ أ دَ إ  نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى عَه  دُهُمْ إ  مْ وَ سَیّ  لَُُ وَّ

َ
. «، وَ هُوَ أ

ون منْم یا رسول الله؟ قال:  بيالثّ »فقلت: و من الآخر
َ
ّ  بْن  أ سَنُ بْنُ عَلي  مُ الْحَ نُْْ ُ م  بٍ؛ وَ اني  طال 

دی یْن  الْعاب  سَیْن  زَ ُّ بْنُ الْحُ مْ عَلي  نُْْ عُ م  بٍ؛ وَ الرّاب  بي طال 
َ
ّ  بْن  أ سَیْنُ بْنُ عَلي  مُ الْحُ نُْْ ثُ م  نَ؛ وَ الثّال 

؛ ثُمَّ ابْنُهُ جَعْفَرٌ  ٍّ دُ بْنُ عَلي  مَّ مْ مُحَ نُْْ سُ م  دٌ؛ ثُمَّ ابْنُهُ الْْام  مَّ ؛ ثُمَّ ابْنُهُ مُحَ ٌّ ؛ ثُمَّ ابْنُهُ عَلي  ؛ ثُمَّ ابْنُهُ مُوسیى
كَ قَوْلُهُ تَبارَكَ وَ  ل  ذي یَغیبُ عَن  النّاس  غَیْبَةً طَویلَةً، وَ ذى

َ
سَنُ؛ ثُمَّ ابْنُهُ الّ ؛ ثُمَّ ابْنُهُ الْحَ ٌّ : عَلي  تَعالیى

صْبَحَ ما»
َ
نْ أ یْتُمْ إ 

َ
 رَأ

َ
یٍن قُلْ أ اءٍ مَع  یکُمْ بم  ت 

ْ
نْ یَأ سْطاً وَ عَدْلًا، «. ؤُکُمْ غَوْراً فَََ نْیا ق  لَأُ الدُّ رُجُ، وَ يََْ ثُمَّ يََْ

بَهُ؛ فَ  زْ یّاً وَ ح  عْ عَل  ب 
كَ فَاتَّ ل  کانَ ذى ذا  تْنَةٌ، فَإ  ئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً. یا عَمّارُ! سَیَکونُ بَعْدي ف  هُ کَما مُل  نَّ إ 

قّ   یَةُ، وَ مَعَ الْحَ ئَةُ الْباغ  طیَن مَعَهُ، ثُمَّ تَقْتُلُكَ الْف  ثیَن وَ الْقاس  ک  لُ النّا كَ سَتُقات  نَّ قُّ مَعَهُ. وَ إ  ، وَ الْحَ
بُهُ  نْ لَبٍََ تَشْرَ بَةٌ م  نْیا شَرْ نَ الدُّ رُ زادَكَ م  کما أخبره رسول الله صلّی «. یَکونُ آخ  قال سعید: فکان 

يم، و العظيم، الله آله. صدق و الله علیه  أجمعین. آله و محمّد علی الله صلّی  و صدق رسوله الکر
ثني عشر : ص - 144 ئّمة الإ ثر في النّصّ علی الأ ني أبو المفضّل محمّد بن عبد الله  11کفایة الأ أخبر
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ق بن سواد بن الحسین القاضي البستّي بمکّة قال:  بن المطّلب الشیبانّي قال: حدّثنا أحمد بن مطر
فّي، عن حدّثني کثیر الکو  أبو حاتم المهلّبّي المغیرة بن محمّد بن مهلّب قال: حدّثنا عبد الغفّار بن 

إبراهيم بن حمید، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قدم يّوديّ علی رسول الله 
ري منذ صلّی الله علیه و آله یقال له: نعثل فقال: یا محمّد! إنّي أسألك عن أشیاء تلجلج في صد

با عُمارَةَ. فقال: یا محمّد! صف لي 
َ
حین فإن أنت أجبتني عنْا أسلمت علی یدك. قال: سل یا أ

بّك. فقال صلّی الله علیه و آله: کَیْفَ یُوصَفُ » ر ه  نَفْسَهُ وَ  ا وَصَفَ ب  لّا بم  قَ لا یُوصَفُ إ  نَّ الْْال  إ 
کَ  نْ تُدْر 

َ
واسُّ أ زُ الْحَ ذي تَعْج 

َ
قُ الّ هُ وَ الْأَبْصارُ عَن  الْْال  دَّ نْ تَحُ

َ
طَراتُ أ نْ تَنالَهُ وَ الَْْ

َ
وْهامُ أ هُ وَ الْأَ

ةَ فَلا یُقالُ  یَّ فَ الْکَیْف  کَیَّ ه   ی 
ْ
ه  وَ قَرُبَ في نَأ ب  فُونَ نَأىى في قُرْ فُهُ الْواص  ه  جَلَّ عَمّا یَص  حاطَة  ب  لَهُ  الْإ 

یْنَ فَلا یُقالُ لَهُ  نَ الْأَ یَّ
َ
کَما کَیْفَ وَ أ مَدُ  ة  فَهُوَ الْأَحَدُ الصَّ یَّ یْنُون  ة  فیه  وَ الْأَ یَّ عُ الْکَیْف  یْنَ هُوَ مُنْقَط 

َ
 أ

فُونَ لا یَبْلُغُونَ نَعْتَهُ  دْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ  وَصَفَ نَفْسَهُ وَ الْواص  حَدٌ لَمْ یَل 
َ
کُفُواً أ قال: صدقت «.  

ني عن قولك: یا تُهُ محمّد! فأخبر یَّ داً فَوَحْدان  نْسانُ واح  داً وَ الْإ   لَیْسَ الُله واح 
َ
دٌ لا شَبیهَ لَهُ أ هُ وَاح  نَّ إ 

. فقال صلّی الله علیه و آله:  نْسان  ةَ الْإ  یَّ تْ وَحْدان  شْبََِ
َ
دٌ »أ نْسانُ واح  عْنیى وَ الْإ  يُّ الْمَ د  دٌ واح  الُله واح 

سْمٌ وَ عَرَ  عْنیى ج  يُّ الْمَ عاني لا غَیْرُ ثَنَو  شْبیهُ في  الْمَ ا التَّ َ نَّّ وحٌ وَ إ  قال: صدقت یا «. ضٌ وَ بَدَنٌ وَ رُ
ني عن وصیّك من هو فَا من نبّي إلّا و له وصّ و إنّ نبیّنا موسی بن عمران أوصی إلی  محمّد! فأخبر

ُّ بْ »یوشع بن نون. فقال:  نْ بَعْدي عَلي  لیفَةَ م  يّي وَ الَْْ نَّ وَص  لامُ وَ نَعَمْ إ  بٍ عَلَیْه  السَّ بي طال 
َ
نُ أ

سَیْنُ تَتْلُوهُ  سَنُ وَ الْحُ بْطايَ الْحَ نْ  بَعْدَهُ س  سْعَةٌ م  سَیْن   صُلْب   ت  بْرارٌ  الْحُ
َ
ةٌ أ َّ ئم 

َ
قال: یا محمّد «. أ

ذَا مَضىى فَابْنُهُ مُحَ »فسمّهم لي. قال:  ٌّ فَإ  سَیْنُ فَابْنُهُ عَلي  ذا مَضَى الْحُ ذا مَضىى فَابْنُهُ نَعَمْ إ  دٌ فَإ  مَّ
ذا مَضىى  ذا مَضىى جَعْفَرٌ فَابْنُهُ مُوسیى فَإ  ذا  جَعْفَرٌ فَإ  دٌ فَإ  مَّ ٌّ فَابْنُهُ مُحَ ذا مَضىى عَلي  ٌّ فَإ  مُوسیى فَابْنُهُ عَلي 

ذا مَضَى الْحَ  سَنُ فَإ  ٌّ فَابْنُهُ الْحَ ذا مَضىى عَلي  ٌّ فَإ  دٌ فَابْنُهُ عَلي  مَّ ةُ بْنُ مَضىى مُحَ جَّ سَنُ فَبَعْدَهُ ابْنُهُ الْحُ
سْرائیلَ  ماماً عَلیى عَدَد  نُقَباء  بَني إ  ه  اثْنَا عَشَرَ إ  ذ  لامُ  فَهى مُ السَّ َ لَیْه  ٍّ سَن  بْن  عَلي  قال: فأین «. الْحَ

 و أشهد قال: أشهد أن لا إله إلّا الله و أنّك رسول الله«. مَعي في دَرَجَتي»مکانهم في الجنّة؟ قال: 
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أنّهم الأوصیاء بعدك و لقد وجدت هذا في الکتب المتقدّمة و فیما عهد إلینا موسی علیه السّلام 
نبیاء لا نبّي بعده يَرج من صلبه أئّمة أبرار  کان آخر الزّمان يَرج نبّي یقال له أحمد خاتم الأ إذا 

فُ الْأَسْباطَ؟»عدد الأسباط فقال:   تَعْر 
َ
با عُمارَةَ! أ

َ
کانوا اثني قال: نعم یا«. یا أ رسول الله إنّهم 

رْحیا»عشر. قال: 
َ
يَ بْنَ أ مْ لاو  نَّ فیه  الله و هو الّذي غاب عن بني إسْرائیل رسولعرفه یاقال: أ«. فَإ 

یطیا الملك حتّی قتله. و قال علیه  یعته بعد اندراسها و قاتل مع فر سنین ثّم عاد فأظهر شر
مَّ »السّلام: 

ُ
نٌ في أ َ کائ  نَّ الثّاني  ، وَ إ  ة 

الْقُذَّ ة  ب 
عْل  وَ الْقُذَّ النَّ عْل  ب  سْرائیلَ حَذْوَ النَّ نْ بَني إ  کانَ م  تي ما 

نَ  هُ وَ لا م  لّا اسْمُ سْلام  إ  نَ الْإ  تي زَمَنٌ لا یَبْقیى م  مَّ
ُ
تي عَلیى أ

ْ
، وَ یَأ ىى نْ وُلْدي یَغیبُ حَتّیى لا یُر  عَشَرَ م 

لّا رَسْمُ  دُ الدّینَ الْقُرْآن  إ  دّ  سْلامَ وَ يَُُ رُ الْإ  وج  فَیُظْه  رُ الُْْ ذَنُ الُله لَهُ ب 
ْ
ذٍ یَأ ثّم قال صلّی الله «. هُ، فَحینَئ 

مْ »علیه و آله:  كَ به   سَّ نْ تََُ َ مْ، وَ طُوبیى لم  ُ حَبَِّ
َ
نْ أ َ مْ طُوبیى لم  ه  ض  بْغ  ُ و مانند آن: العدد  «.، وَ الْوَیْلُ لم 

ووا عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن أبي عبّاس قال:   81خاوف الیومیّة: صالقویّة لدفع الم و ر
 قدم يّوديّ علی رسول الله صلّی الله علیه و آله یقال له نعثل ... .

و عن الفضل بن یسار، قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: 77عیون المعجزات: ص - 145
نّا یَسْمَعُ الْکَلامَ في» مامَ م  نَّ الإ  ه   إ  ىى ب  نْ نورٍ یَر لَی الْأَرْض  رُفِعَ لَهُ عَمودٌ م  ذا وَقَعَ إ  ، وَ إ  ه  مّ 

ُ
بَطْن  أ

باد  الله  سُبْحانَهُ  عْمالَ ع 
َ
وي عن الفضیل بن یسار قال: سمعت  180ص و إثبات الوصیّة:«. أ و ر

 لام یقول: ... .أبا جعفر علیه السّ 
وق، عن محمّد بن فضیلة، حدّثنا اله -6ح 7ب 432بصائر الدرجات: ص - 146 یثم بن أبي المسر

وان قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:  نّا یَسْمَعُ الْکَلامَ في »عن محمّد بن مر مامَ م  نَّ الْإ  إ 
ه   ذا وَقَعَ عَلَی الْأَرْض  بَعَثَ الُله مَلَکاً فَکَتَبَ عَلیى عَضُد  ، فَإ  ه  مّ 

ُ
مَةُ : »بَطْن  أ کَل  تْ  دْقاً وَ وَ تََُّ كَ ص  بّ  رَ

میعُ الْعَليُم  ه  وَ هُوَ السَّ مات  کَل  لَ ل  ىى «عَدْلًا لا مُبَدّ  نْ نُورٍ یَر ه   ، ثُمَّ یَرْفَعُ لَهُ عَمُوداً م  عْمالَ  ب 
َ
 أ

باد    «.الْع 
حدّثنا أحمد بن محمّد، عن علّي بن الحکم، عن  -3ح 7ب 431بصائر الدرجات: ص - 147
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مامُ یَسْمَعُ » بن عمّار قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام:سیف بن عمیرة، عن إسحاق  الْإ 
: ن  يََْ ه  الْأَ بَ عَلیى عَضُد  کُت  لَی الْأَرْض   ذا سَقَطَ إ  ، فَإ  ه  مّ 

ُ
وْتَ في بَطْن  أ دْقاً »الصَّ كَ ص  بّ  مَةُ رَ کَل  تْ  وَ تََُّ

میعُ الْعَ  ه  وَ هُوَ السَّ مات  کَل  لَ ل  ماء  «ليُم وَ عَدْلًا لا مُبَدّ  نَ السَّ نْ نُورٍ م  بَ لَهُ عَمُودٌ م  ذا تَرَعْرَعَ نُص  ، فَإ 
ىى  لَی الْأَرْض  یَر ه   إ  عْمالَ  ب 

َ
باد   أ حدّثنا محمّد بن  -1ح 7ب 431و بصائر الدرجات: ص«. الْع 

وان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال سمعته قّ، عن محمّد بن مر  الحسي،ن عن أبي داود المستر
کُلّ  شَجَرَةٍ » یقول: ن  فَیَقَعُ عَلیى  زْ نْ ماء  الْمُ لَ قَطْرَةً م  نْزَ

َ
مامَ أ لُقَ الْإ  نْ يََْ

َ
رادَ الُله أ

َ
ذا أ نَّ الَله إ  کُلُ  إ 

ْ
فَیَأ

ذا وَقَعَ  ه  فَإ  مّ 
ُ
وْتَ في بَطْن  أ مامَ فَیَسْمَعُ الصَّ عُ فَیَخْلُقُ الُله الْإ  نْهُ ثُمَّ یُواق  نْ عَلَی م  الْأَرْض  رُفِعَ لَهُ مَنارٌ م 

ذا تَرَعْرَعَ  باد  فَإ  عْمالَ الْع 
َ
ىى أ ن   نُورٍ یَر يََْ ه  الْأَ بَ عَلیى عَضُد  دْقاً وَ عَدْلًا لا : »کُت  كَ ص  بّ  مَةُ رَ کَل  تْ  وَ تََُّ

میعُ الْعَليُم  ه  وَ هُوَ السَّ مات  کَل  لَ ل  لّي بن الحکم، عن حدّثنا أحمد بن محمّد، عن ع -2و ح«. مُبَدّ 
وان قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: مُ » محمّد بن مر مام  فَلْیَنْظُرْ ما یَتَکَلَّ حَدُکُمْ عَلَی الْإ 

َ
ذا دَخَلَ أ إ 

ماء   لَی السَّ عٌ إ  يَ وَضَعَتْهُ سَطَعَ لَها نُورٌ ساط  ذا ه  ه  فَإ  مّ 
ُ
مامَ یَسْمَعُ الْکَلامَ في بَطْن  أ نَّ الْإ  ه  فَإ  وَ  ب 

ن   مَکْتُوبٌ: يََْ ه  الْأَ ه  وَ هُوَ » سَقَطَ وَ في عَضُد  مات  کَل  لَ ل  دْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدّ  كَ ص  بّ  مَةُ رَ کَل  تْ  وَ تََُّ
میعُ الْعَليُم  عْ « السَّ

َ
ه  أ ه  عَلَی الْأَرْض  یَعْلَمُ ب  فُ ب  مَ رَفَعَ الُله لَهُ عَمُوداً وَ یُشْر  ذا هُوَ تَکَلَّ مْ فَإ  و «. مالََُ

حدّثنا محمّد بن الحسین، عن موسی بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن  -5ح 432ص
نْ : »الحسن بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام  یقول

َ
حَبَّ أ

َ
ذا أ نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى إ  إ 

بَةً  خُذَ شَرْ
ْ
نْ یَأ

َ
مَرَ مَلَکاً أ

َ
مامَ أ لُقَ الْإ  مامَ وَ يََْ لُقُ الْإ  كَ يََْ ل  نْ ذى یّاهُ فََ  تَ الْعَرْش  فَیَسْقیها إ  نْ ماءٍ تَحْ  م 

ذا كَ الْکَلامَ فَإ  ل  وْتَ ثُمَّ یَسْمَعُ بَعْدَ ذى ه  لا یَسْمَعُ الصَّ مّ 
ُ
بَعیَن یَوْماً وَ لَیْلَةً في بَطْن  أ رْ

َ
کُثُ أ وُلِدَ  يََْ

:بَعَثَ الُله مَلَکاً فَکَتَبَ عَلیى عَ  ه  ه  وَ هُوَ » ضُد  مات  کَل  لَ ل  دْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدّ  كَ ص  بّ  مَةُ رَ کَل  تْ  وَ تََُّ
میعُ الْعَليُم  باد  « السَّ عْمالَ الْع 

َ
ه  أ ىى ب  نْ نُورٍ یَر  «.ثُمَّ یَرْفَعُ لَهُ عَمُوداً م 

عن  محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعیل عن علي بن الحکم -4ح 284ص 1الکافي: ج - 148
 الذي بعد الإمام؟ فقال:. وهب قال: قلت لأبي جعفر علیه السّلام: ما علامة الإمام معاویة بن
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حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن  -4ح 7ب 432بصائر الدرجات: ص - 149
واه، عن یونس بن ظبیان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:  صالح بن سهل الهمدانّي و غیره ر

تَ الْعَرْش  » نْ ماءٍ تَحْ لَ قَطْرَةٍ م  نْزَ
َ
ماماً أ ه  إ  نْ بَعْد  لُقَ م  مامٍ وَ يََْ وحَ إ  ضَ رُ نْ یَقْب 

َ
رادَ الُله أ

َ
ذا أ لَی  إ  إ 

 
َ
مامُ الّ لْكَ الْبَقْلَةَ الْإ  وْ ت 

َ
مَرَةَ أ لْكَ الثَّ کُلُ ت 

ْ
وْ عَلیى بَقْلَةٍ فَیَأ

َ
رَةٍ أ لُقُ الُله الْأَرْض  فَیُلْقیها عَلیى ثَََ ذي يََْ

لْب   لْكَ الْقَطْرَةِ نُطْفَةً في  الصُّ نْ ت  . قال: فَیَخْلُقُ الُله م  ه  نْ بَعْد  ذي یَقُومُ م 
َ
مام  الّ نْهُ نُطْفَةَ الْإ   ثُمَّ م 

عَ  بَعُونَ لَیْلَةً سَم  رْ
َ
ذا مَضىى لَهُ أ بَعیَن لَیْلَةً فَإ  رْ

َ
م  فَیَمْکُثُ فیها أ ح  لَی الرَّ ذا مَضىى لَهُ یَصیرُ إ  وْتَ فَإ   الصَّ

: ن  يََْ ه  الْأَ بَ عَلیى عَضُد  کُت  شْهُرٍ 
َ
بَعَةُ أ رْ

َ
ه  وَ هُوَ » أ مات  کَل  لَ ل  دْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدّ  كَ ص  بّ  مَةُ رَ کَل  تْ  وَ تََُّ

میعُ الْعَليُم  الْ  «السَّ نَ ب  یّ  ةَ وَ زُ كَُْ تِيَ الْح  و
ُ
لَی الْأَرْض  أ ذا خَرَجَ إ  لَ فَإ  یْبَةَ وَ جُع  سَ الََْ لْب 

ُ
لْم  وَ الْوَقار  وَ أ ع 

ىى  میرَ وَ یَر ه  الضَّ فُ ب  نْ نُورٍ یَعْر  صْباحٌ م  ه   لَهُ م  عْمالَ  ب 
َ
باد   أ  374ص 1و تفسیر العیّاشّي: ج«. الْع 

 :... .عن یونس بن ظبیان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال -83ح
نوار: ج - 150  .50ب 50ص 37بحار الأ
ئل الإمامة: ص - 151 حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله قال: حدّثني أبو  -360/20ح 401دلا

النجم بدر ابن عمّار الطبرستانّي قال: حدّثني أبو جعفر محمّد بن علّي الشلمغانّي قال: حجّ 
حاق: إسحاق بن إسماعیل في السنة التي خرجت الجماعة إلی أبي جعفر علیه السّلام. قال إس

کان لي حمل، فقلت: إذا أجابني عن مسائلي،  فأعددت له في رقعة عشر مسائل لأسأله عنْا، و 
کراً. فلمّا سأله الناس قمت، و الرّقعة معي، لأسأله عن  سألته أن یدعو الله لي أن يُعله ذ

کر، فس دَ، فولد لي ذ حْمَ
َ
ه  أ با یَعْقُوبَ! سَمّ 

َ
مّیته أحمد، فعاش مدّة مسائلي، فلمّا نظر إلّي قال لي: یا أ

وف بالعمش، قال: حملت  کان مَّن خرج مع الجماعة علّي بن حسان الواسطيّ المعر و مات. و 
لة الّتي للصّبیان، بعضها من فضّة. و قلت: أتحف مولاي أبا جعفر  معي إلیه علیه السّلام من الآ

ق النّاس عنه عن جواب لجمیعهم یا بها. فلمّا تفرّ و اتّبعته، فلقیت موفّقاً، ، قام فَضى إلی صر
فقلت: استأذن لي علی أبي جعفر، فدخلت فسلّمت، فردّ علّي السّلام، و في وجهه الکراهة، و لم 
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کمّي بین یدیه، فنظر إلّي نظر مغضب، ثّم  کان في  ني بالجلوس، فدنوت منه و فربغت ما  یأمر
ذا خَلَقَني  الُله،»يمیناً و شمالًا، ثّم قال:  رمی ى بَ  ما لَ  ع 

نَا وَ اللَّ
َ
فاستعفیته فعفا عنّي، «. ؟!ما أ

 . فأخذتها فخرجت
الحسین بن محمّد، عن معلّی بن مّحمد، عن الوشّاء، عن علّي  -15ح 311ص 1الکافي: ج - 152

بن الحسن، عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر فقال: 
ذَا الْأَ » بَ هى نَّ صاح  و أقبل أبو الحسن موسی و هو صغیر و معه عناق  «.مْر  لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ إ 

بي وَ »مکّیّة و هو یقول لها: 
َ
أ . فأخذه أبو عبد الله علیه السّلام و ضمّه إلیه و قال: ب  ك  بّ  رَ اسْجُدي ل 

مّي مَنْ 
ُ
و روی  219ص 2العباد: ج. و الإرشاد في معرفة حجج الله علی «لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ  أ

الوشّاء، عن علّي بن الحسین عن صفوان الجمّال قال: سألت أباعبد الله علیه السّلام عن 
مْر  لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ. فأقبل أبو الحسن علیه السّلام و  ذَا الْأَ بُ هى صاحب هذا الأمر فقال: صاح 

. فأخذ ك  بّ  رَ بي »ه أبو عبد الله علیه السّلام و قال: معه بهمة له و هو یقول لها: اسْجُدي ل 
َ
أ مّي ب 

ُ
وَ أ

ى بأعلام الهدى: ج«. یَلْعَبُ لا یَلْهُو وَ لا مَنْ  و الْرائج و الجرائح:  2الفصل 12ص 2و إعلام الور
ذَا الْأَمْر  »ل الصّادق علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر بعده فقال: ئو س 896ص 2ج بُ هى صاح 

ك  »فأقبل موسی علیه السّلام و معه بهمة و هو یقول لها: «. لْعَبُ لا یَلْهُو وَ لا یَ  بّ  رَ «. اسْجُدي ل 
مّي مَنْ »فأخذه و ضمّه إلیه و قال: 

ُ
بي وَ أ

َ
أ فْضَلُ مَنْ  لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ، ب 

َ
فْضَلُ وُلْدي، وَ أ

َ
هُ أ نَّ إ 

ُ مَقامي، وَ الْحُ  نْ بَعْدي، وَ هُوَ الْقائم  فُ م  خَلّ  نْ بَعْديأݩݩُ ه  م  ة  خَلْق  کافَّ ةُ لِله  عَلیى  و الدّرّ النظيم في «. جَّ
ئّمة اللهاميم: ص و قال صفوان الجمّال:... . و الصّراط المستقيم إلی مستحقِّ  653مناقب الأ

 و سئل الصادق علیه السّلام عن صاحب هذا الأمر ... . 164ص 2التّقديم: ج
کان يَطب النّاس علی منبر رسول الله أنّ عم روي 292ص 2الإحتجاج: ج - 153 ر بن الْطّاب 

لی بالمؤمنین من أنفسهم. صلّی الله علیه و آله فذکر في خطبته: أنّه فقال له الحسین علیه  أو
لْ »السّلام من ناحیة المسجد:  ا الْکَذّابُ  انْز  َ يُّّ

َ
بي رَسُول  الله  عَنْ م   أ

َ
لیى  لا نْبَر  أ بیكَ ]إ 

َ
نْبَر  أ . «[ م 
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فقال له عمر: فَنبر أبیك، لعمري یا حسین لا منبر أبي، من علمّك هذا أبوك علّي بن أبي طالب؟ 
، وَ لَهُ في »فقال له الحسین علیه السّلام:  ه  نَا مُهْتَدٍ ب 

َ
هُ لَهادٍ وَ أ نَّ ني فَلَعَمْري إ  مَرَ

َ
بي فیما أ

َ
عْ أ ط 

ُ
نْ أ إ 

قاب  النّاس  الْبَیْعَةُ عَلیى عَهْد  رَسُ  لّا ر  رُها إ  ، لا یُنْک  نْد  الله  تَعالیى نْ ع  ا جَبْرَئیلُ م  لَ به  ول  الله  نَزَ
 
َ
نا أ ینَ حَقَّ ر لْمُنْک  یْلٌ ل  مْ، وَ وَ نَته   لْس 

َ
أ وها ب  نْکَرُ

َ
مْ وَ أ به   قُلُو ، قَدْ عَرَفَهَا النّاسُ ب  تاب  الْک  دٌ ب  هْلَ جاح 

دٌ  مَّ ه  مُحَ ، ما ذا یَلْقاهُمْ ب  ة   الْبَیْت  دَّ دامَة  الْغَضَب  وَ ش  نْ إ  ه  م   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

رَسُولُ الله  صَلّی
فقال عمر: یا حسین! من أنکر حقّ أبیك فعلیه لعنة الله، أمّرنا النّاس فتأمّرنا و لو «. الْعَذاب  

وا أباك لأطعنا. فقال له الحسین علیه السّلام: يُّ » أمّر
َ
! فَأ طّاب  ه   یَا ابْنَ الَْْ رَكَ عَلیى نَفْس  مَّ

َ
النّاس  أ

نْ آل  مُحَ  ضًی م  ٍّ وَ لا ر  نْ نَبي  ةٍ م  لا حُجَّ رَكَ عَلَی النّاس  ب  یُؤَمِّ كَ ل  با بَکْرٍ عَلیى نَفْس 
َ
رَ أ نْ تُؤَمِّ

َ
دٍ؟ قَبْلَ أ مَّ

کانَ  ه   هْل 
َ
ضا أ وْ ر 

َ
ضًی أ ه  ر   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
دٍ صَلّی حَمَّ ُ کانَ لم  کُمْ  ضا نْ فَر 

َ
مَا وَ الله  لَوْ أ

َ
 لَهُ سَخَطاً؟ أ

نْبَ  قیى م  دٍ، تَرْ مَّ تَ رقَابَ آل  مُحَ
ْ
أ طَّ ؤْمِنُونَ لَما تَخَ عْلًا یُعینُهُ الْمُ سان  مَقالًا یَطُولُ تَصْدیقُهُ وَ ف  لّ  رَهُمْ، وَ ل 

فُ مُعْجَمَهُ وَ  مْ لا تَعْر  لَ فیه  تابٍ نَزَ ک  مْ ب  مَ عَلَیْه  ک  رْتَ الْحا ، ص  لّا سَماعَ الْآذان  ویلَهُ إ 
ْ
لا تَدْري تَأ

یّاً  حْدَثْتَ سُؤالًا حَف 
َ
لَكَ عَمّا أ

َ
نْدَكَ سَواءٌ، فَجَزاكَ الُله جَزاكَ وَ سَأ صیبُ ع  ئُ وَ الْمُ خْط  قال: «.  الْمُ

فنزل عمر مغضباً فَشی معه أناس من أصحابه حتّی أتی باب أمیر المؤمنین علیه السّلام فاستأذن 
یا أبا الحسنً ما لقیت الیوم من ابنك الحسین، يُهرنا بصوت في  فأذن له فدخل فقال: علیه

ثْل  » مسجد رسول الله و يحرّض علّي الطغام و أهل المدینة. فقال له الحسن علیه السّلام: عَلیى م 
 الُله عَلَیْ 

َ
ّ  صَلّی بي  سَیْن  ابْن  النَّ نْ لاالْحُ َ ه  یَشْخَبُ ب  هْل  حُکْمَ ه  وَ آل 

َ
غام  عَلیى أ الطَّ وْ یَقُولُ ب 

َ
 لَهُ، أ

غامَ  ضَ الطَّ ، فَلَعَنَ الُله مَنْ حَرَّ غام  الطَّ لّا ب  لْتَ إ  مَا وَ الله  ما ن 
َ
؟! أ ه  فقال له أمیر المؤمنین علیه «. دین 
یبَ الْغَضَب  وَ لا لَئ»السّلام:  كَ لَنْ تَکُونَ قَر نَّ دٍ! فَإ  مَّ با مُحَ

َ
وقٌ مَهْلًا یا أ سَب  وَ لا فیكَ عُرُ يَم الْحَ

نَ ا کَلامي وَ لام  عْ  ، اسْمَ ودان  الْکَلام  لسُّ فقال له عمر: یا أبا الحسن! إنّهما لیهمّان في «. تَعْجَلْ ب 
ى بغیر الْلافة. فقال أمیر المؤمنین نْ : »أنفسهما بما لا یر

َ
نْ أ رَسُول  الله  م  قْرَبُ نَسَباً ب 

َ
مّا،  هُما أ يَُّ

ما
َ
ما یَا أ ه  رْض 

َ
ما یَرْضَ عَنْكَ مَنْ بَعْدَهُمافَأ ه  قّ  َ طّاب  بح  قال: و ما رضاهما یا أبا الحسن؟ «. ابْنَ الَْْ
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وْ »قال:  التَّ یَة  ب  عْص  ةُ عَن  الْمَ یَّ ق  طیئَة  وَ التَّ جْعَةُ عَن  الَْْ ا الرَّ ضاهُمَ فقال له عمر: أدّب یا «. بَة  ر 
المؤمنین الحكُاء في الأرض. فقال له أمیر لاطین الّذین همالحسن ابنك أن لا یتعاطی السّ أبا

مّا » علیه السّلام:
َ
لْکَةَ، فَأ ةَ وَ الََْ

َ
لّ خافُ عَلَیْه  الزَّ

َ
مْ وَ مَنْ أ عاص عَلیى مَعاصیه  هْلَ الْمَ

َ
بُ أ ؤَدِّ

ُ
نَا أ

َ
أ

لُ  هُ لا یَنْتَق  نَّ دَبَهُ، فَإ 
َ
لَهُ أ ، وَ نَحَ دُهُ رَسُولُ الله  ما یَا ابْنَ مَنْ وال  ه  رْض 

َ
مَا فَأ

َ
نْهُ، أ دَبٍ خَیْرٍ لَهُ م 

َ
لیى أ  إ 

طّاب   قال: فخرج عمر فاستقبله عثمان بن عفّان و عبد الرحمان بن عوف فقال له عبد «. الَْْ
الرحمان: یا أبا حفص! ما صنعت فقد طالت بكُا الحجّة؟ فقال له عمر: و هل حجّة مع ابن أبي 

سمنون و الناس عجاف. طالب و شبلیه؟ فقال له ع ثمان: یا ابن الْطّاب! هم بنو عبد مناف الأ
فقال له عمر: ما أعدّ ما صرت إلیه فخراً فخرت به بحمقك، فقبض عثمان علی مجامع ثیابه ثّم 

ق بذ به و ردّه ثّم قال له: یاابنن کأنّك تنکر ما أقول؟! فدخل بینْما عبد الرحمان و فرّ الْطّاب! 
ق ال نوار: جبینْما و افتر  .47ص 30قوم. از او: بحار الأ

الحسین بن محمّد، عن المعلّی بن مّحمد، عن عبد الله بن  -3ح 272ص 1الکافي: ج - 154
یس، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سألته عن  إدر

نَّ الَله تَبارَكَ وَ یا»ه. فقال: بیته مرخیً علیه سترعلم الإمام بما في أقطار الأرض و هو في  لُ! إ  مُفَضَّ
ه  دَبَّ وَ دَرَجَ، وَ رُ  یاة  فَب  وحَ الْحَ واحٍ؛ رُ رْ

َ
سَةَ أ ه  خََْ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ّ  صَلّی بي  ةِ تَعالیى جَعَلَ في  النَّ وحَ الْقُوَّ

کَلَ وَ شَر  
َ
ه  أ هْوَةِ فَب  وحَ الشَّ ضَ وَ جاهَدَ، وَ رُ ه  نَهَ ه  فَب  يمان  فَب  وحَ الْإ  ، وَ رُ ل  لا نَ الْحَ ساءَ م  تَی النّ 

َ
بَ وَ أ

ه  انْتَ   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

ُّ صَلّی بي  ضَ النَّ ذا قُب  ةَ، فَإ  بُوَّ لَ النُّ ه  حَمَ وحَ الْقُدُس  فَب  وحُ آمَنَ وَ عَدَلَ، وَ رُ قَلَ رُ
وحُ الْقُدُس  لا ، وَ رُ مام  لَی الْإ  بَعَةُ  الْقُدُس  فَصارَ إ  رْ یَنامُ، وَ لا یَغْفُلُ، وَ لا یَلْهُو، وَ لا یَزْهُو، وَ الْأَ

ه   ىى ب  کانَ یَر وحُ الْقُدُس   ؛ تَنامُ، وَ تَغْفُلُ، وَ تَزْهُو، وَ تَلْهُو، وَ رُ واح  رْ  48و مختصر البصائر: ص«. الْأَ
ی - 4ح س، عن محمّد بن إسماعیل بن محمّد البصريّ قال: حدّثني أبو الفضل عبد الله بن إدر

سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن علم الإمام بما في أقطار 
سَةَ »مرخیً علیه ستره؟ فقال:  الأرض و هو في بیته ّ  ص خََْ بي  نَّ الَله تَعالیى جَعَلَ في  النَّ لُ! إ  یا مُفَضَّ
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واحٍ  رْ
َ
ا دَبَّ أ یَاة  وَ به  وحَ الْحَ ا : رُ هْوَةِ فَبِ  وحَ الشَّ هُ، وَ رُ ضَ وَ جاهَدَ عَدُوَّ ا نَهَ ةِ فَبِ  وحَ الْقُوَّ  وَ دَرَجَ، وَ رُ

ا حَمَ  وحَ الْقُدُس  فَبِ  مَرَ وَ عَدَلَ، وَ رُ
َ
ا أ يمان  فَبِ  وحَ الْإ  ، وَ رُ ل  لا نَ الْحَ ساءَ م  تَی النّ 

َ
بَ وَ أ کَلَ وَ شَر 

َ
لَ أ

ضَ  ا قُب  ةَ. وَ لَمّ بُوَّ مام  عَلَیْه  السَّ النُّ وحُ الْقُدُس  فَصارَ في  الْإ  ه  انْتَقَلَ رُ  الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

ُّ صَلّی بي  لامُ، وَ النَّ
وَاح  تَنامُ وَ تَلْهُو وَ تَسْهُ  ر بَعَةُ الْأَ رْ وحُ الْقُدُس  لا یَنامُ وَ لا یَغْفُلُ وَ لا یَلْهُو وَ لا یَسْهُو، وَ الْأَ و، وَ رُ

وح   رُ ىى  کانَ  قُدُس  الْ  ب  ها یَر ر  ها وَ بَحْ ا وَ بَرّ  به  ق  الْأَرْض  وَ غَرْ قلت: جعلت فداك یتناول «. ما في شَرْ
 «.الْعَرْش   دُونَ  ما نَعَمْ، وَ »الإمام ما ببغداد بیده؟ قال: 

حدّثنا بعض أصحابنا، عن موسی بن عمر، عن  -12ح 15ب 454بصائر الدرجات: ص - 155
وان، عن جابر قال: قال أبو جعفر علیه السّلام:محمّد بن بشّار، عن ع نَّ الَله خَلَقَ » مّار بن مر إ 

وح   ، وَ رُ یَاة  وح  الْحَ ، وَ رُ يََان  وح  الْإ  ةِ، وَ رُ وح  الْقُوَّ واحٍ؛ رُ رْ
َ
سَة  أ ةَ عَلیى خََْ َّ ئم  یاءَ وَ الْأَ نْب  هْوَةِ، وَ الْأَ الشَّ

وحُ  ، فَرُ وح  الْقُدُس  وحُ  الْقُدُس   رُ ، فَرُ دَثان  ا الْحَ واح  یُصیبَُِ ه  الْأَرْ ذ  رُ هى ، وَ سائ  نَ الله  لا  الْقُدُس   م 
ر تَ الثَّ لیى ما تَحْ رُ ما دُونَ الْعَرْش  إ  مُوا یا جاب  وح  الْقُدُس  عَل  رُ رُ، وَ لا یَلْعَبُ، وَ ب  «. ىى یَلْهُو، وَ لا یَتَغَیَّ

ید از بصائر ال - 5ح 48و مختصر البصائر: ص درجات سعد بن عبد الله: موسی بن عمر بن یز
ید، عن أبي جعفر علیه  وان، عن جابر بن یز الصّیقل، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مر

وح  »السّلام قال: واحٍ: رُ رْ
َ
سَة  أ لامُ عَلیى خََْ مُ السَّ ةَ عَلَیْه  َّ ئم  یاءَ وَ الْأَ نْب  نَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْأَ إ 

وحُ الْإ   ، فَرُ وح  الْقُدُس  ، وَ رُ یاة  وح  الْحَ هْوَةِ، وَ رُ وح  الشَّ ةِ، وَ رُ وح  الْقُوَّ ، وَ رُ نَ الله   الْقُدُس   يمان  م 
رُ، وَ لا یَلْ  وحُ الْقُدُس  لا یَلْهُو، وَ لا یَتَغَیَّ دَثانُ، وَ رُ ا الْحَ واح  یُصیبَُِ ه  الْأَرْ ذ  رُ هى ، وَ سائ  وَجَلَّ ، عَبُ عَزَّ

ىى  ر تَ الثَّ لیى ما تَحْ مْنا ما دُونَ الْعَرْش  إ  رُ عَل  وح  الْقُدُس  یا جاب  رُ نوار: ج«. فَب   3ب 58ص 25بحار الأ
 از البصائر. 26ح



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ومس بخش
 هاو جواب آن قرآنی سؤالات 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

حیم» حمان الر   آیه و جزء قرآن است «بسم الله الر 
کریم  -10الؤس  حسوبمآیا بسم الله الرحمان الرحیم یک آیه قرآن است و جزء سوره های قرآن 

 گردد؟می
یم جزحیم یک آیه مستقلّه است در آغاز تمامی سورهحمان الرّ بسم الله الرّ  -جواب کر  های قرآن 

لت دارد ،سوره توبه وایات و احادیث دلا کتاب وسائل الشیعة و ،و بر آن ر  57ص 6جلد تنها در 

 کند. حدیث آمده و ترک آن به عمد نماز را باطل می 1٢تعداد  11ب
*** 

لام در قرآن  نام علی  علیه الس 
کریم ذالمؤمنین حضرت علی  بن ابیآیا نام امیر -11سؤال لام در قرآن  ست ار شده کطالب علیه الس 

 یا خیر؟
لی الموحّدین امیرالمؤمنین علّّ بن ابی -جواب کههایی امطالب علیه السّلام نحضرت مو  دارند 

کر شده یم ذ کر کتاب کیّةالله نفسه الزّ  سمحدّث جلیل سیّد هاشم بحرانی قدّ  و برخی در قرآن   در 
را به ها آن نام از یاریبس« هل بیته القرآنیّةأ و سماء علّي أ یّة فيناراللّوامع النّو»با عظمت 

وایات تفسیری آن  آورده است.  هاضمیمه ر
کنون این نام  یم آمده و هم ا کر  قرآنجای  در چندو امّا نام مقدّس علّ علیه السّلام نیز در قرآن 

و  هٰ تفسیر طٰ » ها است درباره آندرکه با احادیث فراوانی همراه را ها جانب آنموجود است و این
کر جا در اینلکن  ،امآورده« ات الله و سلامه علیهم اجمعینصلو ینسایآل  چهار مورد وبه ذ
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بوط به آنهاحدیثبرخی از  کتفا می های مر  نماییم:ا
 آیه اوّل:
  1«.مُسْتَقیمٌ  ي َ عَلَ  ا صِراطٌ ذقالَ ه  »

 حضرت سیّد الشّهداء امام حسین علیه السّلام فرمود:
گفت: همانالله صلّّ الله علیه و عمر بن الخطّاب برخواست و به رسول ا  همیشه آله 

کهجایگاه علّ از  گوییمی ون از موسی است، در حالی  خداوند  عا  قط من به منزلت هار
لی نام علّ را نیاورده؟!  ون را در قرآن برده و  اسخدر پله آلیه و پیامبر صلّّ الله عنام هار

 چنین فرمود:
! )یا جاهِلُ » عْرابيِ ُ

َ
 یا غَلیظُ! یا أ

َ
:  !( أ ذا صِراطُ عَلِي  »ما تَسْمَعُ قَوْلَ الِله تَعالی   ٢«.؟!«مُسْتَقیمٌ  ݬݬݬ  ه 

که شنوی سخن الله تعالینادان(! ای نادان! آیا نمی گردای خشن! ای اعرابی )بیابان  را 
 ؟!«ین صراط )و راه( علّّ مستقیم استا»فرماید: می

کهلیهم السّ امام موسی بن جعفر از پدرش از جدّش ع و جابر نیز  آیه چنین است. لام نقل فرمود 
 چنین قرائت نمود:

ذا صِراطُ عَلِي  »  3«.مُسْتَقیمٌ  ݬݬ  ه 
 این صراط علّّ مستقیم است.
 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

ذا صِراطُ عَلِي»  4.«مُسْتَقیمٌ  ݩ ݬݬ  ه 
 این صراط علّّ مستقیم است.
لّي » امام جعفر صادق علیه السّلام درباره یمه فرمود:« ع  کر  در این آیه 

میرُ الْمُؤْمِنینَ »
َ
لامُ  هُوَ أ  5.«عَلَیْهِ الس َ

 او امیر المؤمنین علیه السّلام است.
 آیه دوّم: 
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حْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَ  مْ هُ وَ وَهَبْنا لَ » ن ر َ  6«.ا  مْ لِسانَ صِدْق  عَلِی  هُ م ِ
 قرار یشان را زبان صدقی علّی و ابخشیديم به ایشان )پیامبران( از رحمت خود و 

 داديم.
 امام علّّ الهادی یا امام حسن الزّکیّ العسکری فرمودند:

 7در این آیه( امیر المؤمنین علیه السّلام است.« علیّا  »)مراد از 
گوید: خدمت امیونس بن عبد رگ صحابی امام علّّ الرّضا علیه السّلام  رض ام عالرّحمان بز

گروهی از من خواست کنکردم:  کر  کهند نام امیر المؤمنین علیه السّلام را در قرآن ذ  کجای آن  
ا»گفتم: از این آیه است:  به آناناست؟   حضرت فرمود:  ،«وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْق  عَلِی  

 .«هُوَ کَذا صَدَقْتَ »
گفتی او همان )امیر المؤمنین علیه  8السّلام( است.راست 

 آیه سوّم: 
ا   نا  كاهُ موَ رَفَعْنا»  9«.عَلِی 

 و ما او را به مکان بلندى بالا برديم.
 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

نَمِ  ݬݬ  نَزَلَتْ في صُعودِ عَلِي  » ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِقَلْعِ الص َ
بِي ِ صَل َ   10.«عَلی  ظَهْرِ الن َ

کمر رسول یمه درباره( بالا رفتن حضرت علّّ بر  کر برای ) و آله علیه الله صلّّ الله )این آیه 
گردید.شکستن بت  ها( نازل 

 آیه چهارم: 
هُ ف» ݩُ أ يوَ إِن َ

ݩݩݩ
 11«.حَکیمٌ ي ٌ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِ  ݪݪݪݪݪݪݪݭݭِ م  

 . استالکتاب( نزد ما همانا علّّ حکیمالکتاب )یعنی سوره فاتحةو همانا او در امّ 
راط  »آیه  امام جعفر صادق علیه السّلام درباره قیم   الصّ  سْت   فرمود: «الُْْ
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میرُ الْمُؤْمِنینَ »
َ
هُ أ ن َ

َ
لیلُ عَلی  أ لامُ وَ مَعْرِفَتُهُ، وَ الد َ میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ

َ
هُ : »قَوْلُهُ  هُوَ أ  في وَ إِن َ

ݥݥݥݥأ 
میرُ الْمُؤْمِن« حَکیمٌ  لَدَیْنا لَعَلِي ٌ  م ِ الْکِتابِ ݩݩُ

َ
لامُ في أ وَ هُوَ أ ݥݥݥینَ عَلَیْهِ الس َ

 1٢.«الْکِتابِ م ِ ݩُ
میر اهمان که او ست، و دلیل بر این)مقصود از صراط مستقیم( امیرالمؤمنین و معرفت او

تحة وره فاسو همانا او در امّ الکتاب )یعنی »المؤمنین است فرموده )خداوند در آیه(: 
ب ر امّ الکتااو امیر المؤمنین د ، وباشدمی« الکتاب( نزد ما همانا علّّ حکیم است

 است.
یمه فرمود:« علّّ »امام جعفر صادق علیه السّلام درباره  کر  در آیه 

لامُ. میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ
َ
 13هُوَ أ

 است. علیه السّلام او امیر المؤمنین
کرد و فرمود:امام علّّ الرّضا علیه السّلام فرمود:   پدرم این آیه را تلاوت 

 14السّلام است.در آیه( علّّ بن أبی طالب علیه عَلِي ٌ حَکیمٌ صود از )مق
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 سوم های بخشنوشتپی
                                                           

 .42( الحجر آیه15سوره ) - 1
ئّمة: ص - 2 حدّثنا جعفر بن محمّد بن  85المنقبة 160مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأ

لله قال: حدّثني علّي بن الحسن النحويّ قال: حدّثني أحمد بن محمّد قال: حدّثني قولویه رحمه ا
منصور بن أبي العبّاس قال: حدّثني علّي بن أسباط، عن الحکم بن بهلول قال: حدّثني أبو هما 

[ قال: حدّثني عبد الله بن أذینة، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علّي بن الحسین، عن أبیه ]م
كَ لا تَزالُ » قال: نَّ ه  فَقالَ: إ   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ّ  صَلّی بي  لَی النَّ طّاب  إ  : تَقُولُ  قامَ عُمَرُ بْنُ الَْْ ٍّ عَلي  نْتَ  ل 

َ
أ

نْ مُوسیى  ونَ م  لَة  هارُ نْز  َ نّي  ب  کَرَ الُله  م  یّاً؟! فَقالَ  وَ قَدْ ذَ ونَ في  الْقُرْآن  وَ لَمْ یَذْکُرْ عَل   الُله هارُ
َ

ُّ صَلّی بي  النَّ
 :  ما تَسْمَعُ قَوْلَ الله  تَعالیى

َ
! أ ُّ عْرابي 

َ
: یا غَلیظُ! یا أ ه  ٍّ مُسْتَقيٌم »عَلَیْه  وَ آل  راطُ عَلي  ذا ص   «.؟!«هى

وى الصّادق، عن أبیه، عن جدّه 107ص 3لام: جو مناقب آل أبي طالب علیهم السّ  لیهم عو ر
كَ لا تَزالُ قالَ یَوْماً ال»السّلام قال:  نَّ : إ  رَسُول  الله  : تَقُولُ  ثّاني ل  ٍّ عَلي  نْ  ل  ونَ م  لَة  هارُ نْز  َ نّي ب  نْتَ م 

َ
أ

ىى وَ لَمْ یَذْکُرْ عَ  مّ  الْقُر
ُ
ونَ في أ کَرَ الُله هارُ یّ مُوسیى فَقَدْ ذَ  الُله اً؟! فَقل 

َ
: یا غَلیالَ صَلّی ه  ظُ! یا  عَلَیْه  وَ آل 

 ما سَم  
َ
لُ! أ ٍّ مُسْتَقيٌم »عْتَ الَله یَقُولُ: جاه  راطُ عَلي  وایة جاب قرئ مثله و!«. ؟«هَذَا ص   ر.في ر

نوار: ج وى الصّادق، عن أبیه، عن جدّه علیهم ال 2ب 58ص 35بحار الأ  سّلام قال:المناقب: و ر
: إ  » ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
رَسُول  الله  صَلّی كَ قالَ یَوْماً الثّاني ل  : تَقُولُ  الُ تَز لا نَّ ٍّ عَلي  نْز   ل  َ نّي ب  نْتَ م 

َ
لَة  أ

ىى وَ لَمْ  مّ  الْقُر
ُ
ونَ في أ کَرَ الُله هارُ ، فَقَدْ ذَ نْ مُوسیى ونَ م  یّاً؟! فَقعَ ذْکُرْ  یَ هارُ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
: الَ صَلّی ه  ل 

عْتَ الَله یَقُولُ:   ما سَم 
َ
لُ! أ راطُ »یا غَلیظُ! یا جاه  ذا ص  ٍّ هى عفر، جموسی بن !!«. ؟!«قيٌم سْتَ مُ  عَلي 

ٍّ مُسْتَقيٌم » عن أبیه، عن جدّه علیهم السّلام: راطُ عَلي  ذا ص  وایة ج له فيو قرئ مث«. هى  ابر.ر
قامَ »عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام قال:  373ص 2و إرشاد القلوب: ج

  ّ بي  لَی النَّ طّاب  إ  كَ لا تَزالُ عُمَرُ بْنُ الَْْ نَّ : تَقُولُ   فَقالَ: إ  ٍ
ّ
عَلي  نْ مُوسی، وَ  ل  ونَ م  لَة  هارُ نْز  َ نّي ب  نْتَ م 

َ
أ

 
َ
: یا أ ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ُّ صَلّی بي  یّاً؟! فَقالَ النَّ ونَ في  الْقُرْآن  وَ لَمْ یَذْکُرْ عَل  کَرَ الُله هارُ ! یا قَدْ ذَ ُّ عْرابي 
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 ما سَم  
َ
راطٌ مُسْتَقيٌم؟!!! عْتَ قَوْلَ الله  تَعالی:غَلیظُ! أ ذا ص   .«هى

نوار: ج - 3 وى الصّادق، عن أبیه، عن جدّه علیهم السّلام  2ب 58ص 35بحار الأ المناقب: و ر
كَ لا تَزالُ »قال:  نَّ : إ  ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
رَسُول  الله  صَلّی ٍّ  تَقُولُ  قالَ یَوْماً الثّاني ل  عَلي  لَة   :ل  نْز  َ نّي ب  نْتَ م 

َ
أ

 الُله عَلَیْه  
َ

یّاً؟! فَقالَ صَلّی ىى وَ لَمْ یَذْکُرْ عَل  مّ  الْقُر
ُ
ونَ في أ کَرَ الُله هارُ ، فَقَدْ ذَ نْ مُوسیى ونَ م  :  هارُ ه  وَ آل 

عْتَ الَله یَقُولُ:   ما سَم 
َ
لُ! أ ٍّ مُسْتَقيٌم »یا غَلیظُ! یا جاه  راطُ عَلي  ذا ص  موسی بن جعفر، «. !!!؟«هى

ٍّ مُسْتَقيٌم » عن أبیه، عن جدّه علیهم السّلام: راطُ عَلي  ذا ص  وایة جابر.«. هى  و قرئ مثله في ر
أحمد بن مهران، عن عبد العظيم، عن هشام بن الحکم، عن أبي  -63ح 424ص 1الکافي: ج - 4

ٍّ مُسْتَقيٌم »عبد الله علیه السّلام قال:  راطُ عَلي  ذا ص   «.هى
عن  عن أبي جمیلة، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أخیه -15ح 242ص 2تفسیر العیّاشي: ج - 5

ٍّ مُسْتَقيٌم »قوله:  راطُ عَلي  ذا ص  ؤْمِنیَن : »قال« هى میرُ الْمُ
َ
لامُ  هُوَ أ  «.عَلَیْه  السَّ

یل لقواعد التفضیل: ج  ین قال: أخبرنا محمّد بن علّي حدّثنا الحس -96ح 79ص 1شواهد التنز
فّي، عن أبي جمیلة قال: حدّثنا عبد الله بن أبي جعفر ]کذا[ قال: حدّثني  ن قوله: خي عأالصیر

ٍّ مُسْتَقيٌم » راطُ عَلي  ذا ص  ؤْمِنیَن : »قال« هى میرُ الْمُ
َ
 .«هُوَ أ

ن أبي جمیلة، عن عبد الله بن أبي العیّاشي: ع -5874ح 368ص 3البرهان في تفسیر القرآن: ج
می: »، قالجعفر الصّادق علیه السّلام، عن قوله: هذا صراط علي مستقيم جعفر، عن أخیه

َ
رُ هُوَ أ

لامُ  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ  «.الْمُ
عیّاشي: عن أبی جمیلة، عن أبی عبد الله علیه في تفسیر ال -52ح 15ص 3تفسیر نور الثّقلین: ج

ٍّ »السّلام، عن أبی جعفر، عن أبیه عن قوله:  راطُ عَلي  ذا ص  میرُ هُ »ل: قا«  مُسْتَقيٌم هى
َ
ؤْمِنیَن  وَ أ  الْمُ

لامُ   «.عَلَیْه  السَّ
کنز الدقائق و بحر الغرائب: ج و في تفسیر العیّاشي: عن أبي جمیلة، عن أبي عبد  131ص 7تفسیر 

ٍّ مُسْتَقيٌم »عن قوله:  -الله علیه السّلام عن أبي جعفر، عن أبیه علیهما السّلام راطُ عَلي  ذا ص  « هى



 163/    هاقرآنى و جواب آنبخش سوم: سؤالات 

 

                                                                                                                                                    

لامُ » قال: ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ
َ
 «.هُوَ أ

يم علیها 19سوره ) - 6  .51السّلام آیه( مر
دْقٍ » -51ص 2ي: جتفسیر القمّ  - 7 سانَ ص  مْ ل  ا وَ جَعَلْنا لََُ یًّ ؤْمِنیَن عَلَیْه   یَعْني« »عَل  میرَ الْمُ

َ
أ

لامُ   لیه السّلام.حدّثني بذلك أبي، عن الحسن بن علّي العسکريّ ع«. السَّ
کتبت إلی أبي الحسن -140و غرر الأخبار: ص لام علیه السّ  فعن علّي بن إبراهيم، عن أبیه، قال: 

نا»أسأله عن قول الله تعالی:  ت  نْ رَحْمَ  وَ « »لیه و آلهع الله  صلّی رسول الله»قال: « وَ وَهَبْنا لَهُ م 
ا یًّ دْقٍ عَل  سانَ ص  مْ ل  قَ »تاب و وقّع تحته: ، فأخذ الک«جَعَلْنا لََُ كَ الُله رَ  وَ كَ الُله وَفَّ َ میرُ حم 

َ
 هُوَ أ

لامُ  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ  «.الْمُ
کر محمّد بن العبّاس رحمه الله قال: حدّثنا أحمد  -10ح 304ص 1تأویل الآیات الظّاهرة: ج - 8 ذ

ان قال: قلت لأبي بن القاسم قال: حدّثنا أحمد بن محمّد السیّاريّ، عن یونس بن عبد الرّحم
کتاب الله  ني باسم أمیر المؤمنین علیه السّلام في  الحسن الرّضا علیه السّلام: إنّ قوماً طالبو

وجلّ فقلت لهم: من قوله تعالی: ا» عزّ یًّ دْقٍ عَل  سانَ ص  مْ ل  کَذا صَدَقْتَ »فقال: « وَ جَعَلْنا لََُ «. هُوَ 
نوار: ج  .3ح 57ص 35ب 36از او: بحار الأ

يم علیها 19سوره ) - 9  .58السّلام آیه( مر
واه أحمد بن حنبل و أبو یعلی الموصلي 135ص 2مناقب آل أبي طالب علیهم السّلام: ج - 10 و ر

يَه و محمّد بن الصبّاح الزعفرانّي في الفضائل و الْطیب  في مسنديّما و أبو بکر الْطیب في تار
زميّ في أربعینه و أبو عبد الله النطنزيّ في لی الرضا علیه الْوار  الْصائص و أبو المضا صبیح مو

یّاً  وَ رَفَعْناهُ » في قوله تعالی: السّلام قال: سمعته يحدّث عن أبیه، عن جدّه قالَ: « مَکاناً عَل 
نَم  » قَلْع  الصَّ ه  ل   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ّ  صَلّی بي  ٍّ عَلیى ظَهْر  النَّ  «.نَزَلَتْ في صُعودِ عَلي 

 .5( الزّخرف آیه43سوره ) - 11
 في قوله: و حدّثني أبي، عن حّماد، عن أبي عبد الله علیه السّلام -28ص 1تفسیر القمي: ج - 12
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سْتَقيَم » راطَ الْمُ میرُ »قال: « الصّ 
َ
هُ أ نَّ

َ
لیلُ عَلیى أ فَتُهُ، وَ الدَّ لامُ وَ مَعْر  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ

َ
هُوَ أ

ؤْمِنیَن  هُ : »هُ قَوْلُ  الْمُ نَّ تاب   في وَ إ  مّ  الْک 
ُ
ٌّ  أ مّ  « حَکيٌم  لَدَیْنا لَعَلي 

ُ
لامُ في أ ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ

َ
وَ هُوَ أ

تاب    «.الْک 
نا أبي، بن علّي بن إبراهيم بن هاشم رحمه الله قال: حدّث حدّثنا أحمد -3ح 32و معاني الأخبار: ص

وجلّ  عن أبي عبد الله علیه السّلام عن جدّي، عن حّماد بن عیسی، نَا »: في قول الله عزّ اهْد 
سْتَقيَم  راطَ الْمُ لامُ « الصّ  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ

َ
فَتُ وَ مَ  قال: هُوَ أ میرُ هُ، وَ الدَّ عْر 

َ
هُ أ نَّ

َ
لیلُ عَلیى أ

لامُ  یَن عَلَیْه  السَّ ؤْمِن  : الْمُ وَجَلَّ نَّ »قَوْلُهُ عَزَّ مّ  وَ إ 
ُ
تاب   الْ هُ في أ ٌّ لَ ک  میرُ «  حَکيٌم دَیْنا لَعَلي 

َ
وَ هُوَ أ

وَجَلَّ  تاب  في قَوْلِه  عَزَّ مّ  الْک 
ُ
لامُ في أ ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ نَا»: الْمُ راطَ الْمُ  اهْد   .«سْتَقيَم الصّ 

مّ   عن حّماد، عن أبي عبد الله علیه السّلام في قوله تعالی: -148غرر الأخبار: ص - 13
ُ
هُ في أ نَّ )وَ إ 

ٌّ حَکيٌم(، قال:  تاب  لَدَیْنا لَعَلي  لامُ »الْک  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ
َ
 «.هُوَ أ

عن محمّد بن  - 9566ح 846ص 4و تفسیر البرهان: ج 537تأویل الآیات الظاهرة: ص - 14
یس، عن عبد الله بن محمّد بن عیسی،  عن موسی بن القاسم، العبّاس رحمه الله، عن أحمد بن إدر

بو عَبْد  الله   عن محمّد بن علّي بن جعفر قال: سمعت الرّضا علیه السلام و هو یقول:
َ
بي )أ

َ
 -قالَ أ

ه  الْآیَةَ:  ذ  ٌّ حَکيٌم »البرهان( علیه السّلام وَ قَدْ تَلا هى تاب  لَدَیْنا لَعَلي  مّ  الْک 
ُ
هُ في أ نَّ ُّ »قالَ:  «وَ إ  عَلي 

بٍ  بي طال 
َ
لامُ بْنُ أ  «. عَلَیْه  السَّ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش چهارم
 هاو جواب آن فقهی سؤالات



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 تراشیدن مردانحکم ریش
 بفرمایید در دین مبین اسلام حکم تراشیدن ریش با تیغ چیست؟ -12لسؤا

یش با هر وسیله -جواب در ـ ته تغمّدهم الله تعالی برحمـ  فقهاء امامیّهای حرام است، تراشیدن ر
یش تراشیدن  تعرّض بیان لیف نموده و یا در ضمن تألیفات خود در فقه مها تأکتابحرمت ر

ها را به اختصار بیان آن اهمّ  این جوابیّه اند، و ما درلّ را مطرح نمودهیدلاو  حکم آن شده
 کنیم. می

ل:  کریمدلیل او   قرآن 
ل:  آیه او 

وضا  » خِذَن َ مِنْ عِبادِكَ نَصيبا  مَفْرُ هُمْ  لَعَنَهُ الُله وَ قالَ لَأَت َ هُمْ وَ لَآمُرَن َ يَن َ هُمْ وَ لَأُمَن ِ ن َ
* وَ لَأُضِل َ

رُن َ خَلْقَ  هُمْ فَلَیُغَی ِ کُن َ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَن َ ا مِنْ دُونِ  وَ  الِله  فَلَیُبَت ِ یْطانَ وَلِی   خِذِ الش َ مَنْ یَت َ
 1«.الِله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرانا  مُبينا  

گفت)شیطان( خداوند وى  کرده و او  اى معیّن به طور حتم از بندگان تو بهره :را لعنت 
گرفت* آن گمراه میخواهم  وهای باطل )و ها را  ز اهم ور و دراز( سرگرم خودکن، و به آر

پایان را بشکافند و فرماندارشان میکرد، وا گوش چهار ینش شان میکن تا  دهم آفر
لّی ا طان رخدایی را تغییر دهند. )امّا ای بندگان بدانید( هرکس به جاى پروردگار، شی  و

کرده است. ى  یان آشکار  خود قرار دهد، ز
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بدعت  مثل معنویتغییر و  در جسم، شامل تغییر حسّى  وی وسیعی دارد اتغییر خلق الله معن
کردن مسیر مخلوقات از صراط مستقیم یرا در شودمی گذاشتن در دین و منحرف   نار بحثک،  ز

لت و خسران مبین مطرح شده است  .ضلا
لت میو  ینش الهی صورتا  یکند بر اینمتن آیه دلا گونه تغییر در آفر ، ا صفتکه ایجاد هر  ا 

یش تراشیدن از مصادیق تغییر و  چه بدون اجازه از راه وحی باشد، حرام استچنان  ر خلقدر
 .الله است

م:  آیه دو 
ةَ إِبْراهیمَ حَنیفا  وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِكینَ »

بِعْ مِل َ نِ ات َ
َ
وْحَیْنا إِلَیْكَ أ

َ
 ٢«.ثُم َ أ

یرا ابراهیم از مش که کردیم تو وحی به پسس کن؛ ز وی   د.رکان نبواز دین حنیف ابراهیم پیر
که وایتی  رگ صحابی امام حسن زکیّ عسکری علی به ضمیمه ر سّلام ه العلّّ بن ابراهیم قمی، بز

که فرمود: کرده   در تفسیر خود از امام جعفر صادق علیه السّلام نقل 
نْزَلَ  ثُمَ »...  

َ
أْ  عَلَیْهِ  أ شْیاءَ، خَمْسَةٌ مِنْها فيِ الر َ

َ
ةَ وَ هِيَ عَشَرَةُ أ فيِ سِ، وَ خَمْسَةٌ مِنْها ݥݥݥالْحَنیفِی َ

 
ْ
أ تي فيِ الر َ

ا ال َ م َ
َ
تي ݥݥالْبَدَنِ، فَأ

اهِرَةُ ال َ ةُ الظ  ذِهِ الْحَنیفِی َ ... فَه  حى  ارِبِ وَ إِعْفاءُ الل ِ خْذُ الش 
َ
سِ؛ فَأ

لامُ فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لا تُنْسَخُ إِلی  یَوْمِ الْقِیامَةِ، وَ هُوَ قَوْلُهُ:  بَعَ وَ ات َ » جاءَ بِها إِبْراهیمُ عَلَیْهِ الس َ
ةَ إِبْراهیمَ حَنیفا  

 3«.مِل َ
و فرستاد و آن ده چیز است «تبحنیفی»بر ابراهیم تعالی  ... سپس الله ر و س: پنج در را فر

کردنچه در سر است؛ پنج در تن است، و آن یش و فرو کوتاه  کردن ر  سبیل و رها 
ل است، و آن کخواباندن مو و مسوا  واز تن چه در تن است؛ ستردن مو کردن و خلا

کردن و چیدن ناخن که این پنج در تن ختنه  ها و غسل جنابت و شستشو با آب است 
شود تا روز که ابراهیم علیه السّلام آورد و نسخ نشده و نمیاست «حنیفیّت»همان شیوه 

گفته خداوند است وى »که فرمود: قیامت، و )تصدیق( آن همان  کیش کو پیر ن از 
که حنیف است  .«ابراهیم 
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گذاشود میاز حنیفیّت حضرت ابراهیم نبّی علیه السّلام  «إعفاء اللّحی»براین بنا یش  شتن و و ر
یش  نتراشیدن  .شودواجب میر

 م:آیه سو  
تي»

ینِ حَنیفا  فِطْرَتَ الِله ال َ قِمْ وَجْهَكَ لِلد 
َ
اسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ الِله ذ   فَأ لِكَ فَطَرَ الن 

مُ  ینُ الْقَی ِ اسِ لا یَعْلَمُونَ وَ ل   الد  کْثَرَ الن 
َ
 4«.کِن َ أ

وپس به دین )معتدل و( استوار  تی است یر ها را بر آن که خداوند انسانآور، این فطر
یده، تبدیلّ در خلق خدا نباشد، این است دین استوار؛ و  دانند.نمی لکن بیشتر مردم آفر

 این آیه با انضمام حدیث نبوی صلّّ الله علیه و آله:
وا لِحاهُمْ » وارِبَ  ،إِن َ الْمَجُوسَ جَز ُ ا نَجُز ُ الش َ وا شَوارِبَهُمْ، وَ إِن  رُ حى   ،وَ وَف َ وَ هِيَ  ،وَ نُعْفِي الل ِ

 5«.الْفِطْرَةُ 
یش رگ و سبیل چیدند،میهاى خود را همانا مجوس ر کلفت)ها را بز و  ،ساختندیم (و 

کوتاه ساختهخلاف ایشان پشت لبما  یش و ،ها را  یمیهایمان را بلند مر و این  ،گذار
 .فطرت استهمان 
که تغییر خلق خداوند چه حسّى و چه را می این معنا «لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ الِله » و ظاهر جمله رساند 

که در خلق )مخلوق( این است «لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ الِله »خلاف فطرت است و معنی  ،معنوی
که شارع مقدّس اجازه دخداوند هیچ تغییری ایجاد نک  ست.ااده نید، البته به جز آن مواردی 

م: ره دلیل دو  ت مطه   حدیث و سن 
وایات و احادیثی از خاندان عصمت و طهارت علیهم السّلام است ر که تشبّه ددرباره این ر

کفّار و هم یشها استفاده میز نیست، و از آنیشکل آنان شدن جاظاهر به  که ر تراشی حرام شود 
کبیره است. گناهان   و از 

یشو دسته دیگری از احادیث عامّه  شوند.تراشی هم میاند و شامل غیر بحث ر
یش نداشتن و تراشیدن  شبّه به زنان است، و از مصادیقشدیگر در حرمت ت و دسته  .ن استآر
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ه به جنس مخالف نبوی مشهور   در تشب 
جالِ مِ »  ِ هاتِ بِالر  ساءِ، وَ لَعَنَ لَعَنَ الُله الْمُتَشَب ِ هینَ  الُله  نَ الن ِ ساءِ  الْمُتَشَب ِ جالِ بِالن ِ ِ  6«.مِنَ الر 

که خود را شبیه مردان می لعنت خدا کهبر زنانی  خود را  کنند، و لعنت خداوند بر مردانی 
 کنند.شبیه زنان می

جالِ  مِنَ  هینَ الْمُتَشَب ِ  وَ  الُله...لَعَنَ » ِ ساءِ  الر  هاتِ الْمُتَ  وَ  بِالن ِ ساءِ  نَ مِ  شَب ِ جالِ... الن ِ ِ  7«.بِالر 
که خود را شبیه زنان می لعنت خداوند بر ... که خو بر مردانی  یه ود را شبکنند، و بر زنانی 

 کنند.مردان می
وایت از امیرو  یق برای این ر کاظچند طر م م علیهالمؤمنین و امام جعفر صادق و امام موسی 

وایت شده، با توجه به  یف از االسّلام ر وایات به صدور مضمون این حدیث شر ت هل بیدیگر ر
 شود.علیهم السّلام وثوق حاصل می
لت این حدیث: یکی جمله  که ظهور محکم در حرمت دارد. و از اطلاق  «لَعَنَ الُله... »دلا است 

کر ش که ذ ن و مرد به یکنمودن هر نوع شباهت  د؛حدیث نبوی مشهور  و  دیگر حرام است،ز
یش ن می تراشیر کند، و امیر باشد حرام است و صدق میکه از مصادیق واضح شباهت به ز

 : اندفرمودهتصدیق المؤمنین علیه السّلام حدیث نبوی را 
« 

ْ
هُ رَأى  رَجُلا  بِهِ تَأ ن َ

َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقالَ لَهُ: اخْرُجْ مِنْ ݥݥأ

نيثٌ في مَسْجِدِ رَسُولِ الِله صَل َ
لامُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِله مَسْجِدِ رَ  سُولِ الِله، یا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ الِله! ثُم َ قالَ عَلِي ٌ عَلَیْهِ الس َ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ 
هاتِ  الُله  لَعَنَ  :صَل َ ساءِ، وَ الْمُتَشَب ِ جالِ بِالن ِ ِ هینَ مِنَ الر  مِنَ  الْمُتَشَب ِ

جالِ  ِ ساءِ بِالر   8«.الن ِ
که در او )تشبّه به( زنانگی بود در مسجد رسول د و له دیدنه و آالله صلّّ الله علیمردی را 

و. الله بیرونکه رسول الله او را لعنت فرموده! از مسجد رسولکسى به او فرمودند: ای   بر
ردانی فرمود: لعنت خداوند بر مشنیدم میصلّّ الله علیه و آله الله سپس فرمود: از رسول

که خود را شبیه مردان می که کرده، و بر زنانی   کنند.خود را شبیه زنان 
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 و امیر المؤمنین علّّ علیه السّلام فرمود:
« 

ْ
تاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأ

َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ جالِسا  فيِ الْمَسْجِدِ حَت ى  أ

نيثٌ ݥݥكُنْتُ مَعَ رَسُولِ الِله صَل َ
مَ عَلَیْهِ فَرَد َ عَلَ 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ فيِ الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ، ثُم َ  ،یْهِ فَسَل َ
کَب َ رَسُولُ الِله صَل َ

َ
ثُم َ أ

ؤُلاءِ في أ  ݥݥقالَ: مِثْلُ ه  ُ
ؤُلاءِ في أ ݩݩ هُ لَمْ یَکُنْ مِثْلُ ه  تي! إِن َ ݥݥم َ ُ

اعَةِ ݩݩ بتَْ قَبْلَ الس  ِ ا عُذ  ة  إِل   9«.م َ
ک ه و آلهصلّّ الله علی با رسول اللههمراه  که مردی   و )تشبّهدر اه در مسجد نشسته بودیم 

کرد، حضرت جواب دادند، سپس به ایشانآمد و  به( زنانگی بود نزد حضرت  سلام 
و« إنّا لله و إنّا إلیه راجعون» صلّّ الله علیه و آله رسول الله کرد وبه زمین گویان ر فرمود:   

 که قبل ازر اینامّتی مانند اینان نباشد مگ! همانا در وجود داردمانند اینان در امّت من 
 قیامت عذاب شوند.  

لتشسند  وایت مشکلّ ندارد و دلا  .نیز تمام است این ر
کردن خود به جنس مخالف حرام است، و این مطلب از اطلاق حدی ث نتیجه: هر نوع شبیه 

یش بنابراینشود، نبوی مشهور استفاده می که از مصادیق واضح تشبّه ر ن میبتراشی  باشد ه ز
 حرام است.

یش تراشی که بسیار است از احادیث  دیگریدسته   باشد.میدر خصوص ر
کردنم  حدیث    ثله 

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:
حْیَةِ مِنَ  حَلْقُ » لَ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ الِله  الل ِ  10«.الْمُثْلَةِ، وَ مَنْ مَث َ

یش از )موارد(  کساست« ثلهمُ »تراشیدن ر  او باد. بر خدالعنت  ،نماید «ثلهمُ » ، و هر 
که از آن ا قصد تحقیر باست )چه خود شخص انجام دهد و چه دیگری،  یحرامعمل  «ثلهمُ »جا 

لت، این باشد و یا نباشد( وایت ظهور در حرمت دارد و دلا وایت ب، تامّ است ر مه ه ضمیاین ر
وایات دیگر  :از جمله ... ر

ه  روایت حبابه والبی 
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که  نی( دیدمژباد ،المؤمنین علّّ علیه السّلام را در شرطة الخمیس )پیش قراولان لشکرید: امیرگو
ى )ماهی بی کی وشندگان جرّ ار پولک( و ماهی زمّ شلاق دو شاخه در دست داشت و با آن فر

 فرمود: ها میزد و به آنمار ماهی را میو  ()نوعی از همان
اعي مُسُوخِ بَني إِسْرائ» وانَ!یا بَی   «.یلَ، وَ جُنْدِ بَني مَرْ

وشندگان یهودى وان ،هاى مسخ شدهاى فر  .!و جند بنی مر
کرد: یا امیرفرات بن احنف خدمت  وان چیست؟ جند بنی !المؤمنینحضرت ایستاد و عرض  مر
 : ندگوید: در جواب او فرمود

قْوامٌ »
َ
، أ حى  وارِبَ فَمُسِخُوا حَلَقُوا الل ِ   11«.وَ فَتَلُوا الش َ

یش که مردمی  شدند. مسخ در نتیجه ،دادندمی تاب را هاسبیل و تراشیدندمی را هار
  دلالت حدیث:

یشافرادی در امم سابقه  -الف  .اندکردن سبیل مسخ شده بلندتراشی و به سبب ر
 .است ها شدهآن که این دو عمل سبب مسخاهر حدیث این استظ -ب
وایت از تعبیر  -ج که آن موجب غضب « لّحیٰ حلقوا ال»در این ر لهی و مسخ ااستفاده شده 

وشن است کسى را مسخ نمیکه شده، و ر کبیره کند مگر اینخداوند  گناه  که عمل حرام یا 
 .باشد مرتکب شده

یر امیر -د  باو شود، این دو عمل در اسلام نیز ثابت می المؤمنین علیه السّلام حرمتبا تقر
 شود.ن در اسلام، اثبات میاستصحاب حکم شرائع سابقه، حرمت آ

 دیهوجوب روایت 
وایات کهدیگر ر  است: دیه قرار داده ،برای حلق لحیه دیگری ی وجود دارد 

لامُ فيِ» میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ
َ
حْیَةِ إِذا حُلِقَتْ  قَضى  أ ، فَإِذا  الل ِ یَةَ کامِلَة  ِ فَلَمْ تَنْبُتِ الد 

یَةِ  ِ  1٢«.نَبَتَتْ فَثُلُثُ الد 
که از بیخ تراشیده شود چنانامیر یش  ویدمؤمنان علیه السّلام در مورد ر دیه  ،که دیگر نر
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وید یکامل حکم فرمود و چنان ر نمودند( سوّم دیه کچه بر  .)مقرّ
یشدق که برای ر وایتی  ق  »تراشی دیه قرار داده است، در آن تعبیر به ت شود، ر  دهش« تْ حُل 

 ... . است
ار و...امر به إعفاروایات  کف  ه به  حی و عدم تشب   ء الل 

کردن شارب امر می کوتاه  که به إعفاء لحیه و  وایت است  و ،کنند، و جز یکیهشت ر ایات بقیه ر
 ظهور در وجوب إعفاء لحیه دارند.

 الله صلّّ الله علیه و آله فرمود: رسول
وارِبَ،» وا الش َ هُوا بِالْ  حُف ُ ، وَ لا تَشَب َ حى   13«.یَهُودِ وَ اعْفُوا الل ِ

کنید کوتاه  یشو  ،سبیل را  ید  ر ید یهودیانو خود را شبیه  (،بلند شود)را بگذار  .نساز
 و فرمود:
وارِبَ،» وا الش َ هُوا بِالْمَجُوسِ  حُف ُ ، وَ لا تَتَشَب َ حى   14«.وَ اعْفُوا الل ِ

کنید کوتاه  یش ،موى سبیل را  ید و موى ر  انرگبیه و خود را شب (،بلند شود)ها را بگذار
ید  .نساز

وا لِحاهُمْ،» ، وَ هِيَ  إِن َ الْمَجُوسَ جَز ُ حى  وارِبَ، وَ نُعْفِي الل ِ ا نَجُز ُ الش َ وا شَوارِبَهُمْ، وَ إِن  رُ وَ وَف َ
 15«.الْفِطْرَةُ 

یش خود را قطع می همانا گذاشتند، و ما کردند، و سبیل خود را بلند میمجوسیان، ر
یش خود را رها میکنبیت( سبیل خود را قطع می)اهل که این عمل یم، و ر کنیم، 

 فطرت است.)براساس( 
کفّار و مشرکین و یهود و مجوس و عدم تشبّه به آن وایات مخالفت با  لت: ر  ق لحیه وها در حلدلا

که متواتر هستند. گر نگوییم  که منهیّ است به حدّ استفاضه رسیده ا  فتل شوارب 
 روایت فرستادگان کسری
که  صلّّ الله علیه و آله حضرت ختمی مرتبت کسری )پادشاه ایران باستان(  به فرستادگان 
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گذاشته بودند فرمود: یش خود را تراشیده بودند و سبیل را    ر
 وَیْلَکُما مَنْ أ»

ݩَ
  «؟ذامَرَكُما بِه  

کار امر نمود؟  کسى شما را به این   وای برشما! چه 
کسری، حضرت فرمودند:   گفتند: ربّ ما یعنی 

ݪݪݓ  رَ کِن َ ل  »  ٮ
َ
ݪݪݓ قَص ِ شارِ  وَ   ،عْفاءِ لِحْیَتيمَرَني بِإِ ي أ  16«.يٮ

یشم، و گذاشتن به مرا پروردگارم لیکن  سبیلم فرمان داده است. چیدن ر
وایت لتکسری  ماجرای فرستادگان ر یش تراشی تمام  دلا یرا رسولداردبر حرمت ر لله صلّّ ا الله، ز

یش ازایعلیه و آله در  کردن شر کردن به آن ،اربتراشی و بلند  و  انستهرا ناخوشایند دها نگاه 
کُما»ها از تعبیر آن بارهدر یْل   «اربیة و قصّ شلحإعفاء »استفاده نمود، و در تتمّه حدیث دو امر « و 

 مستقل آمده و ظهور در وجوب مستقلّ این دو عمل دارد.
وایات در ایناینوجه اما  دق صلوات نین و امام جعفر صاالمؤمالله و امیرتنها از رسول ،بارهکه ر

کم است؛الله و سلامه علیهم آمده و تعداد آن  ها 
یش -1  تراشی در زمان ائّمه علیهم السّلام.واضح بودن حرمت ر
را  کردهر علم به حرمت آن، به آن عمل هم میبمردم علاوه  -٢ که ائّمه مکرّ اند، لذا لازم نبوده 

کنند. کر   ذ
 لازم به ذکر:  نکات

وایات اهلدر  -1  ای نبوده است.بیت علیهم السّلام تقیّهصدور ر
کسری را  یعلما -٢ کت قوم لوط و خبر رسولان  وایت هلا  اند.ذیرفتهپشیعه صدور ر
که در اقوام قبل  -3 یش تراشی در قو در اسلام نیز حرام استم بوده حراچیزی  و  م لوط()مانند ر

یش تر که دلیلّ کند، مگر اینمیاثبات را اشی قاعده استصحاب حکم شرائع سابقه، حرمت ر
که نیست.قوی  تر باشد 

وان ائّمه اطهار علیهم السّلام در آن عصر ا  و مسلّم -4 یش داشته ،همه پیر گزارش نشده ر اند، و 
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یش عثمان بن است بیر، ر یش تراشیده باشد. و در قضیّه جنگ جمل، طلحه و ز کسى ر که 
کردند و او وقتیحنیف را ن گفت: بعثتني ذا لحیة  المؤمنین علیه السّلام رسیدمت امیرکه خدتف 

لت میو جئتك أمرد، و این یش داشتهها دلا که شیعیان در آن عصر ر یح قاضی کند  اند. و شر
کوسه یش داشته باشم و ده هزار درهم بدهم.و می های بودلعنه الله   گفته: حاضرم ر

وایات و احادیثاستفاضه  -5  . بارهندر ای و یا تواتر  ر
که غرض خاصّ و قابل توجهی برای جعل حدیث دریش تراشی مسئلهر -6 آن  بارهای نیست 

 وجود داشته باشد.
ر نمی یا و ارسال -7 وایات در این موضوع ضر   .شانزند، به جهت تواتر مضمونضعف برخی از  ر

وایت است و نه ثقه بودن هم ن آن، ویاه راو مبنای صحیح در حجّیّت اخبار، مورد وثوق بودن ر
 پس از جهت صدور مشکلّ نیست.

کر چهآن -8 لت تمامیّت در اشکالی کردیم ذ یش حرمت بر دلا یش وجوب و تراشیر  د.ندار داشتن ر
یش تراشی وجود ندارد.که ضمن این -9 وایت و حدیثی دالّ  بر جواز ر  ر

ق و بنابر این -10 یش تراشی هستند هبمعتقد که همه فر وایات اهلپس در صد ،حرمت ر  ور ر
 ای وجود نداشته است.بیت علیهم السّلام تقیّه

کتاب با عظمت خود الغدیر جلد  فرموده:  155صفحه 11علامه امینی قدّس سرّه در 
ریب ذ القو قد اتّفقت المذاهب الأربعة علی وجوب توفیر اللحیة و حرمة حلقها و الأخ

 منه ... .
کتب مخالف و -11 وایات در این موضوع در   ین بیشتر از ما است.ر

یش که نیست شکی نتیجه: یش و است حرام تراشی ر  واجب است. گذاشتن ر
 درباره ریش پروفسوری

وایات راجع به  شود، نمی« حلق»استفاده  ،شده« أخذ»که تعبیر به « عارضین»و « صدغین»از ر
یش حضرات معصومین سخن رفته، حلق و تراشیدن دو و هیچ که از ر وایاتی  طرف گاه در ر
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گونه کر ها صورت و یا  طور درباره شارب، و درباره اند. همیننگردیده و اصحاب نیز چنین بودهذ
 «:حلق»فرمودند و نه «  أخذ»دو طرف صورت تعبیر به 

 « 
ْ
حَدُكُمْ ݥلِیَأ

َ
نْفِهِ  ،شارِبِهِ  مِنْ  خُذْ أ

َ
 17.«لِكَ یَزیدُ في جَمالِهِ فَإِن َ ذ   ،وَ یَنْتِفْ شَعْرَ أ

کند(، و موى بینی خود را بکن باید هر کار اینانا د، همکدام شما از سبیل خود بگیرد )کوتاه 
یبایی  ش بیافزاید.ابر ز

ینه مقابله  وایت به قر کوت -أخذ»از این ر کردنگرفتن و  ردن از کچیدن و قطع  -نتف»و « اه 
که ، معلوم می«بیخ که مو از اص« أخذ»شود  کار رفته  کردنی به  کوتاه  ع ل آن قطدر معنای 

 نشده باشد.
 السّلام: علیه الرّضا علّّ  امام از بزنطی صحیحه که در عارضین از اخذ جواز و 

« 
ْ
ا مِنْ عارِضَیْهِ فَلا بَأ م 

َ
مِها فَلاݥݥأ ا مِنْ مُقَد َ م 

َ
 18.«سَ، وَ أ

کاظم علیه السّلام:   و علّّ بن جعفر از امام 
« 

ْ
ا عَنْ عارِضِهِ فَلا بَأ م 

َ
ا مِنْ ݥأ م 

َ
مِهِ فَلاسَ، وَ أ  19.« مُقَد َ

 شود. آمده است، شامل حلق و تراشیدن نمی
یش تراشینتیجه این قی میان موهای چانه و که در حرمت ر موهای عارضان )دو طرف ، فر

یش تمامی دو طرف صورت و چانه می« لحیة»و صورت( نیست  که محقّق حلّّ باشد، چنانو ر
کتاب المعتبر فرموده:  در 

 20لجملة العذارین و ما علی اللّحیین و الذّقن.إنّ اللحیة إسمٌ 
که بر دو استخوان اطراف صورت گوش( و موهایی   همانا لحیه موهای عذار )کنار 

وید و موهای چانه را شامل میمی  شود.ر
کری الشّیعة فرموده: کتاب ذ  و شهید اوّل قدّس سرّه در 

علی اللّحیة، و الذّقن تحته:  و العارض: الشّعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن نابتاً 
  21و هو مجمع اللّحیین.
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گفته می یر میعارض: به مویی  گوش سراز کنار  که از  وی دو استخوان شود  شود و بر ر
یر آن قرار داطراف صورت می که محلّ اتّصال این دو استخوان است، ز وید و چانه   ارد. ر
واریو بسیاری از فقهاء و از آن رده لإرشاد آولمعاد في شرح اات را در ذخیرة عین این عبار ،ها سبز

شده است، معلوم « لحیة»های دو طرف صورت، تعبیر به که از استخواناست. و از این
که میمی که بر موهایی  وید نیز شود  صادق است و مختصّ به موهای چانه نیست. و « لحیة»ر

که به دو استخوان د بی  وشود، و بسیار بعید ه میگفت« لحیان»طرف صورت  وهمه اتّفاق دارند 
« لحیة»وهای چانه مگفته نشود و فقط به « لحیة»آن دو قسمت که به موهای دلیل است این

 گفته شود. 
گونه  هاموهای 

گونه« لحیة» ، و «تغییر خلق الله»ها نیز مصداق کند، و حلق آنها نیز صدق میبر موهای 
کفّار یح و تشبّه به زنان است. مصداق تشبّه به  اند هکرد و بسیاری از علماء لغت عرب، تصر

گفته« ذقن»و « عارضان»موهای « لحیة»که معنای  که  است، و موهای  «خدّان»اند آن است 
که هم شامل « خدّ »است. و « عارضان»ها از گونه یر « وجنة»معنای وسیعی دارد  )که ز

 «.انعارض»شود و هم شامل ( میباشدمی چشمان و دو طرف بینی
که به آن و  یر لب پایین  ة»تراشیدن موهای ز  ست، بنابراگویند نیز تغییر در خلق الله می« عُنْفُق 

 احتیاط از تراشیدن آن پرهیز شود. و الله العالم.
که ایادی شیطان رجیم علیهم لعائن الله با طراحی و تر دهای مویج مؤمنین باید مراقب باشند 

آل  د ور دیگر شؤونات، ما را از صراط مستقیم محمّ شیطانی در صورت و ظاهر و لباسمان و د
گمراه ننمایند.   محمّد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین منحرف و 

*** 
 حکم غنا و موسیقی؟

 را ذکر فرمایید.آیا غنا و موسیقی در اسلام حرام است؟ دلیل آن -13سؤال
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که برام از آلت و یا دوّ  ،غنا بر دو قسم است: یکم از حنجره -جواب  تی  ی غنا و طرب آلا
که از آناندگذاری شدهبنیان  گویند.گردد موسیقی میها تولید می، و صدایی را 

وایاتی میو دوّ  یکمبرای قسمت  کتاب که برخی از آنباشد م آیات و ر « بوبمحمحبوب  »ها را در 
وایاتی ایمآورده یح شده اکه است و در آن ر ت و و در آن آیا ،ستبر حرمت نواختن این آلات تصر

گر مطرب بود  احادیث که ا ل نیامده  گر مطرب نبود حلا تن و بلکه نواخ ،باشدحرام است و ا
وش و نگهاعلام شدهها به طور مطلق حرام استعمال آن ید و فر ها داری آن، بلکه ساختن و خر

وایات را میو ما در این نیز حرام است، یم: جا برخی از آن ر  آور
کرم ص   الله علیه و آله فرمودند: لّّ پیامبر ا

ف َ وَ الْکُوبَةَ وَ الْمَزامیرَ وَ ما یُلْعَبُ بِهِ إِ » مَ الد َ  ٢٢.«ن َ الَله حَر َ
که با آهمانا خداوند دف زدن و طبل زدن و بازی با آن ن بازی چه )از ابزار موسیقی( را 

 شود، حرام نموده است. می
کرم صلّّ    مودند:الله علیه و آله فر پیامبر ا

نْهاکُمْ »
َ
َ أ)أ

ݩݩݩ
ݩُ  نْهى  

ݩݩݩ
تيأ فْنِ  عَنِ ( م َ اراتِ  )وَ الْمِزْمارِ وَ عَنِ الْکُوباتِ وَ الْکَبَراتِ  الز َ  - الْکِن 

 ٢3«.بُوبات(کُ ال
 کن.امّت خود را از رقصیدن و نی زدن و طبل زدن و تنبک زدن نهی می

لرمت که نهی خدا و رسول و امام بر حو معلوم است  کند.میت دلا
 المؤمنین علیه السّلام فرمودند:امیر

یلِله اسولُ رَ  هى  نَ »
  نِ عَ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ   صَل َ

 وَ  ةِ بَ طَ رْ لعُ  اوَ  ةِ وبَ لکُ  اوَ  نجِ طرَ الش ِ  وَ  دِ رلن َ ابِ  بِ عِ الل َ
  ٢4«. ... ودُ عُ الْ  وَ   ورُ بُ نْ الط ُ  يَ هِ 

تار و سهو طبل و طنبور و  ا نرد و شطرنجردن بکالله علیه و آله از بازی  خدا صلّّ رسول
 دیگر ابزارهای موسیقی... نهی فرمودند.

کرم صلّّ    الله علیه و آله فرمودند: پیامبر ا
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وَجَل َ بَعَثَني رَحْمَة  لِلْعالَمینَ وَ لِأَ إِ » ݥݥوَالْمَزامیرَ وَ أ  مْحَقَ الْمَعازِفَ ن َ الَله عَز َ ُ
ةِ ݩݩ  ٢5«.مُورَ الْجاهِلِی َ

که خدا مرا رحمتی برای جهانیان، به پیامبری مبعوث فرمود و مراسبه خت تا را برانگیتی 
 ها و امور زمان جاهلیّت )کفر( را از میان ببرم.آلات موسیقی و نی

کرم صلّّ    الله علیه و آله فرمودند: پیامبر ا
ى وَ رَحْمَة  لِلْعالَمینَ وَ أ ی  ن َ الَله تعَالإِ »  بَعَثَني هُد 

ݩݩَ
 أ مَرَني

ݩݩَ
 نْ أ
ݩݩَ

وْتارَ مْحُوَ الْمَزامیرَ وَ الْمَعازِفَ وَ الْأَ 
ݥݥوْثانَ وَ أ وَ الْأَ  ُ

ةِ ݩݩ إن َ آلاتِ الْمَزامیرِ شِراؤُها وَ بَیْعُها وَ ثَمَنُها وَ  -إلی أن قال: - مُورَ الْجاهِلِی َ
جارَةُ بِها حَرامٌ   ٢6«.الت ِ

ود ا امر نمپیامبری برانگیخت، مرمرا برای هدایت و رحمت برای عالمیان به  تعالی خدای
برم... یان بمها و امور زمان جاهلیّت )کفر( را از ها و آلات موسیقی و تارها و بتکه نی

که )در این راه( داد و ستد می لی  وش و پو ید و فر وسیقی مبزار شود و تجارت با اهمانا خر
 حرام است.
 فرمودند: علیه السّلامامام جعفر صادق 

ما حَر َ إِ » تي هِيَ حَرامٌ کُل  ن َ
ناعَةَ ال َ ݩُ مَ الُله الص ِ

ݩ
تي یَجيهَ 

 مَحْضا  نَظیرَ  ءُ مِنْهَا الْفَسادُ ا ال َ
طْرَنْح الْبَرابِطِ وَالْمَزامیرِ وَ  لْبانِ وَ الْأَ ݪݓِ الش ِ   صْنامِ وَ ما وَ کُل ِ مَلْهُو   بِهِ وَ الص ُ

َ
لِكَ مِنْ شْبَهَ ذ  أ

یَکُونُ مِنْهُ وَ لا فیهِ لا مَحْضا  وَ  فیهِ الْفَسادُ  مایَکُونُ مِنْهُ وَ  امِ وَ شْرِبَةِ الْحَرصِناعاتِ الْأَ 
لاحِ فَحَرامٌ تَعْلیمُهُ وَ تَعَل  شَيْ  ݩݩُ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الص َ

ݩ
 
َ
جْرِ عَلَیْهِ وَ جَمیعُ خْذُ الْأَ مُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أ

قَل   ݩُ الت َ
ݩ

هابِ فیهِ مِنْ جَمیعِ وُجُوهِ الْحَرَکا  ٢7«.تِ کُل ِ
برد و مصرف( آن حرام  که تمام )کار کرده است  کار و ابزاری را حرام  و همانا خداوند متعال 

برد ندارد؛ مانند تارسازی و نی کار سازی و هر آلت سازی و شطرنجاست و جز در راه فساد 
، است حرام فرموده را هاها و شبیه آنها و بتچنین ساختن صلیبلهو دیگری و هم

که از آن و در آن جز فساد نیست و از آن و در آن های حرام  و آنند نوشیدنیمان چه 
کردن با آن و مزد  کار  بردهای سالم نباشد. آموختن آن و آموزش دادن آن و  کار چیزی از 
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بردهای آن و هرگونه حرکتی با آن کار  ها حرام است.گرفتن برای آن و همه 
ݩُ حَرامٌ کُل  هِيَ »در فرمایش امام علیه السّلام: 

ݩ
تي یَجيهَ 

الْبَرابِطِ  مَحْضا  نَظیرَ  ءُ مِنْهَا الْفَسادُ ا ال َ
کنید.کاملا  دق« ... وَالْمَزامِیرِ وَ   ت 

  فرمودند: علیه السّلام امام امیرالمؤمنین علّّ 
  عَلی   اتَدْعُو»

َ
 ٢8.«انِ دهْلِ الْمَعازِفِ وَ الْقِیانِ وَ الْمَزامیرِ وَ الْعیأ
کبوتر( بر نوازندگان موسیقی و ترانهکبوتر راعبی  زنخوانان و نی)نوعی   ان لعنتزنان و تار

 فرستد.می
کتاب فقه منسوب رضوی علیه السّلام آمده است:  در 

وي أ»  نَر
ݩݩَ

 
َ
هُ مَنْ أ   يف بْقى  ن َ

َ
 بَيْتِهِ طُنْبُورا  أ

َ
طْرَنْجِ اوْ شَيْئا  مِنَ الْمَلوْ عُودا  أ وَ  هي مِنَ الْمِعْزَفَةِ وَالش ِ

 أ
ݩݩَ

 شْباهِهِ أ
ݩݩَ

 أ ينْ ماتَ فإِ رْبَعینَ یَوْما  فَقَدْ باءَ بِغَضَب  مِنَ الِله فَ 
ݩݩَ

رْبَعینَ ماتَ فاجِرا  فاسِقا  وَ 
 
ْ
ارُ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ ݥݥمَأ  ٢9«.واهُ الن 

وز و مانند آن هرکس یکی از ابزارهای موسیقی و شطرنج د در خانه خوها را چهل ر
گر در آن مدت بمیرد، فاجر )گناهنگهدارد به غضب خدا  کسى )کار( و فاسق گرفتار آید، ا

گناه می  ت.کند( مرده است و جایگاه او آتش است و چه بد جایگاهی اسکه آشکارا 
کرم صلّّ    الله علیه و آله فرمودند: پیامبرا

نْبُورِ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ هُوَ أ»  یُحْشَرُ صاحِبُ الط ُ
ݩݩَ

ارِ وَ فَوْقَ سْوَدُ الْوَجْهِ وَ   بِیَدِهِ طُنْبُورٌ مِنَ الن 
 
ْ
 سِهِ سَبْعُونَ أݥݥرَأ

ݩَ
 
ْ
سَهُ وَوَجْهَهُ وَ یُحْشَرُ صاحِبُ ݥݥلْفَ مَلَك  بِیَدِ کُل ِ مَلَك  مِقْمَعَةٌ یَضْرِبُونَ رَأ

 
َ
  عْمى  الْغِناءِ مِنْ قَبْرِهِ أ

َ
 خْرَسَ وَ أوَ أ

ݩݩَ
اني مِثْلَ ذ   وَ صاحِبُ الْمِزْمارِ مِثْلَ لِكَ بْکَمَ وَ یُحْشَرُ الز 

ِ مِثْلَ ذ  ذ   ف   30.«لِكَ لِكَ وَ صاحِبُ الد َ
اهل طنبور )نوازنده و شنونده و سازنده و نگهدارنده و ...( روز قیامت در حالی محشور 

وسیاه هستند و طنبوری از آتش به دست دارند و می که ر هزار فرشته از بالای  70شوند 
گور خود زنند. آوازهمیها صورت آنسر با عمود آهنین بر سر و  گنگ از  کر و  کور و  خوان، 
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کار و نوازندهمحشور می  شوند.حالت محشور می همیننی و نوازنده دف نیز با  گردد و زنا
گوید: رسول کعدر ح الله علیه و آله الله صلّّ عبدالله بن عبّاس  گرفجّةالوداع حلقه در  ، تهبه را 

کردند و فرمو و به مردم  بر دهم؟ خان( های ساعت )آخرالزّمای مردم! آیا شما را به نشانه دند:ر
  گفتند: آری. فرمود: 

« 
َ
لَواتِ مِنْ أ اعَةِ إضاعَةُ الص َ وَ الْمَیْلُ  ،و...وَ تَظْهَرُ الْکُوبَةُ وَ الْقَیْناتُ وَالْمَعازِفُ  ،شْراطِ الس 

 أ ی  لإِ 
ݩݩَ

فُوفِ وَالْمَزامیرِ  نابیرِ وَالد ُ هْوِ صْحابِ الط َ
  ، وَ سائِرِ آلاتِ الل َ

َ
 لا وَ مَنْ أأ

ݩݩَ
 عانَ أ
ݩݩَ

حَدا  مِنْهُمْ 
رْهَمِ وَ الْأَ بِشَيْ  ِ ینارِ وَ الد   لْبِسَةِ وَ الْأَ ء  مِنَ الد 

َ
ما زَنطْعِمَةِ وَ غَیْرِها فَكَأ ة  ݩݩݩݩݩݘُ مَعَ ای  ن َ هِ سَبْعینَ مَر َ م ِ

 فَعِنْدَها یَلیهِمْ أ ،في جَوْفِ الْکَعْبَةِ 
ݩݩَ

ݩُ شْرارُ 
ݩݩݩ
تأ وَ  ،الْمَآثِمُ  تُکْتَسَبُ  وَ  ،وَ تُنْتَهَكُ الْمَحارِمُ  ي،م َ

طُ 
باسِ  فيِ یَتَباهَوْنَ  وَ  ،خْیارِ الْأَ  عَلَی شْرارُ الْأَ  تُسَل َ   وَ  ،الل ِ

َ
هي وَ اصْحابَ الْمَلیَسْتَحْسِنُونَ أ

انِیاتِ   ،وَتَظْهَرُ الْحاجَةُ  ،وَ یَفْشُو الْکَذِبُ  ،ظا  وَ یَغیظُ الْکِرامُ غَیْ  ،فَیَکُونُ الْمَطَرُ قَیْظا   ،الز 
  افَعِنْدَه ،وَتَفْشُو الْفاقَةُ 

َ
خِذُونَهُ مَزامیرَ یَکُونُ أ مُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِالِله فَیَت َ

وَ یَکُونُ  ،قْوامٌ یَتَعَل َ
 
َ
هُونَ لِغَیْرِ الِله أ  وَ یَکْثُرُ أ ،قْوامٌ یَتَفَق َ

ݩݩَ
نی  اول ِ وْنَ بِالْقُرْآنِ وَ یَتَغَ  ،دُ الز  ݥݥفَعَلَیْهِمْ مِنْ أ  ،ن َ ُ

تي لَعْنَةُ ݩݩ م َ
ݥفَأ  ...وَ  ،الِله  ݩُ

ݩݩ
ماواتِ وَ الْأَ ول    31.«...  نْجاسرْجاسَ وَ الْأَ رْضِ الْأَ ئِكَ یُدْعَوْنَ في مَلَکُوتِ الس َ

ن ها، زناطبلکه ایناست: تباه نمودن نمازها و... و )آخر الزّمان( های ساعت از نشانه
وسیقی لات مآخوان، ابزارهای موسیقی و میل به نوازندگان طنبور و دف و نی و سایر آوازه

 آشکار شود.
که آن گاه باشید هر  ک و غذایی و یا غیر  نظر ها را به دینار و درهمی )ازآ مالی( و یا پوشا

کعبه هفتاد مرتبه این که با مادر خود در درون  کسى است  گناهش مانند  کند؛  کمک  ها 
ین امّتم آن کنند و حرمتزنا نموده باشد. در آن هنگام بدتر پرستی  گردد ها را سر ها هتک 

ک خود بر  گردند، با پوشا ین افراد بر نیکوکاران چیره  کسب شوند، شرورتر گناهان  و 
گاه عفّت را نیکو شمارند، آندیگر فخر فروشند و نوازندگان و اهل فساد و زنان بییک

گشته، نیازمند فراوان و  باران )به جای رحمت( گفتن آشکار  بلا خواهد بود و... و دروغ 
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وه عیاندستی تهی گر هایی قرآن را برای غیر خداوند بیاموزند و آن را به آواز گردد، آن زمان 
وه بخوانند و یاد شوند و قرآن را گر هایی علم فقه را برای غیر خداوند بیاموزند و زنازادگان ز

از )سوی( امّتم بر آنان باد و... آنان در ملکوت لعنت خدا گاه آنبا آواز بخوانند، پس 
 شوند.ها و زمین نجس و آلوده خوانده میآسمان

 چیست؟موسیقی حکمت تحریم 
یم است کر که که در بیان محکم قرآن  یانبار  وچه را پلید و منفور آن ،ایمفرستاده ما پیامبری  ز

ل میآن کند وبر شما از جانب ما حرام می ،است کیزه است حلا که طیّب و پا  نماید: چه را 
مُ  وَ »... ِ تي الْأَغْلالَ  وَ  إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  یَضَعُ  وَ  الْخَبائِثَ  عَلَیْهِمُ  یُحَر 

  3٢«.... کانتَْ عَلَیْهِمْ  ال َ
ر بیر چون زنج کها  رتیگرداند، و احکام پر رنج و مشقّ ...و بر آنان هر پلید منفور را حرام می

 دارد... . از آنان برمی ،شده دنشان نهادهگر
بی به و  که  شدهثابت و واقع علم تجر یاناست  وح و موسیقی ز های جبران ناپذیری بر جسم و ر

وان و اعصاب انسان و حیوان وارد می های نماید، برای اطلّاع مستند از برخی از آن آسیبر
کتاب  جدّی وان»به  وش ه علّنوشت «تأثیر موسیقی بر اعصاب و ر کبر خور   مراجعه شود.ا

*** 
 خیر نماز عشاء و صبح تا ...حکم تأ

لامنق -14ؤالس اند: فرموده ل شده در خصوص تأخیر انداختن نماز مغرب و صبح امام عصر علیه الس 
ر العشاء إلی أن تشتبک النجوم، ملعون ملعون من أخر  الغداة إل نقضي تی أن ملعون ملعون من أخ 

جوم. بفرم مان زاین  ایید مقصود از ملعون بودن در این روایت چیست؟ و آیا این روایت شاملالن 
 شود؟ هم می

کر مطالبی لازم است: -جواب  پیش از پاسخ به این سؤال ذ
یف الغیبة شیخ طوسی و الإحتجاج طبرسی رحمهما الله  -1 کتاب شر کردید در  کر  که ذ وایتی  ر

کلینی مرفوعا  از چنین آمده است: گفته: در طلب دیدن حضرت صاحب از شیخ  که  ى   الأمرزهر
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یادى خرج  که در این راه مال بسیار ز کشیدم، تا جایی  علیه السّلام خیلّ مشقّت و سختی 
ىّ ]نایب خاص امام زمان علیه السّلامکه به ع  کردم، تا این کرده و مر [ رسیدم و به او خدمت 

گفت: ملازمش شدم. بعد از مدّتی از ایشان درباره امام  کردم، او به من  زمان علیه السّلام سؤال 
گفت: فردا صبح نمی ى  که عمر کردم  توان به محضر حضرت رسید. بار دوم تواضع و التماس 

یباتر و از همه  بیا. فردا صبح رفتم، به استقبال آمد و همراه او جوانی با چهره ای از همه مردم ز
که خوشبوتر بود، و هیئت و ظاهر تاجران را داشت و  ى در آستینش بود. وقتی  مانند تاجران چیز

وم، به طرف  که به سمت جوان بر ىّ رفتم، امّا او با اشاره به من فهماند  او را دیدم به سمت عمر
کرد تا این که داخل جوان برگشتم و هرچه خواستم پرسیدیم، او هم جوابم را داد. بعد حرکت 

گفت: ها اعتنا نمیکه به آن هایی بوداى شود، و آن خانه از جمله خانهخانه ى به من  شد. عمر
که می ى خواهی از ایشان بپرس. رفتمبعد از این ایشان را نخواهی دید. هرچه  که از ایشان امور  

 شد، فقط این را فرمودند:  ا حضرت اعتنا نکرد و داخل خانهرا بپرسم ام
نْ تَ  مَنْ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ »

َ
رَ الْعِشاءَ إِلی  أ خ َ

َ
جُومُ، مَلْعُونٌ أ رَ الْغَداةَ إِل ی  مَنْ  مَلْعُونٌ  شْتَبِكَ الن ُ خ َ

َ
أ

نْ تَنْقَضِيَ )تَنْفَض َ 
َ
جُومُ  -أ  . «الإحتجاج( الن ُ

که ستارگان آاملعون است ملعون هرکس نماز عشا را تأخیر بی ثل مسمان ندازد تا زمانی 
که نماز صبح شبکه به کسى  که این ندازد تاارا تأخیر بیهم بگذرند، ملعون است ملعون 

 ستارگان آسمان ناپدید شوند. 
کلمات وارد خانه شدند. گفتن این   حضرت پس از 

وایت  -٢ کلامی است از حضرت صاحب الأمر و این ر کتاب اتوقیع نیست بلکه  لغیبة شیخ در 
کرده وایت  کلینی علیهم الرّحمة ر کا  ااند، و او مرفوعطوسی و الإحتجاج طبرسی از شیخ  ه ز زهری 

 ضعیف است.از جهت سند که این خبر مجهول است، نتیجه این
ک النّجوم: نمایان شدن انبوه ستارگان است... .  -3  إشتبا
نوار: جبحار -4 یب  8ابب 60فحهص 80لدالأ کثرتها، قال في النهایة )في غر بیان: إشتباك النجوم 
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ثر: ج ة: 441فحهص ٢لدالحدیث و الأ أي ظهرت جمیعها و اختلط ( في حدیث مواقیت الصلا
 بعضها ببعض لکثرة ما ظهر منها.

ق و پیش از نمایان ش -5 دن انبوه زمان مغرب، پس از محو سرخی پدید آمده در سمت مشر
وایات،  ت، و نجوم، پایان وقت فضیلت نماز مغرب اس کشتبااستارگان است. طبق برخی از ر

کان، مکروه و تأخیر آن به قصد تأخیر بدون عذر آن تا زمان ظاهر شدن انبوه ستارگا ه وقت ین 
 است، بدعت است و حرام.  کشتباافضیلت مغرب، هنگام 

وایت نماز  -6 مراد از نماز عشاء چه نمازی است؟ احتمال داده شده است: مراد از العشاء در ر
  33مغرب باشد، و بعضی از فقهاء بر آن قطع نموده اند.

گفته وایتبرخی  که به حدّ تواتر رسیده اند: ناچار از توجیه ر وایاتی  لت باشیم تا با بقیّه ر اند و دلا
که در و یا این 34نگردد.منافاتی بر جواز تأخیر بلکه رجحان دارند  که مراد از عشاء نمازی باشد 

لت دارند بر جواز  وایاتی دلا که ر یرا  شب واجب است، و اراده نماز مغرب باشد و نه عشاء آخر. ز
لت دارند بر جواز تأخیر آن. عشاء بر ذهاب شفق، و وایات صراحت و یا ظهور دلا   35اغلب آن ر

یض بر بدعت -7 وایت تعر کنیه مقصود این ر گزاری به نام محمّد بن مقلاص مشهور به 
کاشف از آن  است و   36... . ابوالخطّاب، و اصحاب او باشد، و بقیّه نصوص 

کسى -8 که مراد لعن در تأخیر انداختن برای  و که تأخیر را واجب دانسته باشد  بعید نیست 
کند  یع   37و به آن متدیّن باشد.تشر

لت دارد بر این -9 وایت به ظاهرش دلا زای نائینی فرموده است: این ر  ،شاءکه آخر وقت عو میر
ک نجوم  کسى به آن ، و ظاهر آن استکه نزدیک به سقوط شفق استباشد میزمان إشتبا که 

وایت مض که: عمل نکرده است، و در ر  مره معاویة بن عمّار است 
یْلِ  ثُلُثِ  الْعِشاءِ الْآخِرَةِ إِلی   وَقْتُ »

  38«الل َ
وایت حلبی از امام جعفر صادق علیه السّلام:   و نزدیک به آن است ر

یْلِ  ثُلُثِ  الْعَتَمَةُ إِلی  »
یْلِ  الل َ

وْ إِلی  نِصْفِ الل َ
َ
 39«أ
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که رسوو بعضی از فقهاء به مضمون آن فتوا داده وایات است   صلّّ ل اللهاند، و در تعدادی از ر
 الله علیه و آله فرمودند: 

« 
َ
  ن يݥݥلَوْ لا أ

َ
  خافُ ݥݥأ

َ
  نْ ݥݥأ

َ
ݥݥݥݥعَلی  أ  شُق َ ݥݥأ

 ݩُ
َ
یْلِ، وَ أ

رْتُ الْعَتَمَةَ إِلی  ثُلُثِ الل َ تي، لَأَخ َ نتَْ في رُخْصَة  إِلی  ݥݥم َ
 
یْلِ، وَ هُوَ غَسَقُ الل َ

یْلِ، فَإِذا مَضَى الْغَسَقُ نادى  مَلَكانِ: مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلاةِ نِصْفِ الل َ
یْلِ فَلا رَقَدَتْ عَیْناهُ 

 40«الْمَکْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ الل َ
که فرمود:  وایتی است   و در ر

« 
َ
یْلِ ݥݥوَ أ

  «نتَْ في رُخْصَة  إِلی  نِصْفِ الل َ
وایت دیگری فرمود:   و در ر

« 
َ
نْ أ

َ
 شُ ݥݥلَوْ لا أ

ُ
رْتُ ݥݥق َ عَلی  أ تي لَأَخ َ یْلِ  نِصْفِ  الْعِشاءَ إِلی   م َ

 41«الل َ
کرده است:  وایت  کلینی آن را ر  و شیخ 

یْلِ  رُبُعِ  إِلی  »
 4٢«الل َ

 و 
یْلِ »

 43«إِلی  نِصْفِ الل َ
که دارند دانسته می که آنو با نظر به این اخبار با اختلافی  إجزائی  وقت ها در صدد بیانشود 

که  آله که فرمایش رسول الله صلّّ الله علیه واند، چناند بلکه در بیان وقت فضیلتنیستن
 فرمود: 

« 
َ
  ن يݥݥلَوْ لا أ

َ
  خافُ ݥݥأ

َ
  نْ ݥݥأ

َ
  شُق َ ݥݥأ

ُ
تي...ݥݥعَلی  أ  »و  «م َ

َ
یْلِ...ݥݥوَ أ

 «نتَْ في رُخْصَة  إِلی  نِصْفِ الل َ
ست، که آن اوّل وقت نماز این استکه تأخیر آن تا ثلث لیل از جهت امُشعر است به این

که فرمود: که ظاهر فرمایش حضرت فهمیده میچنان  شود، 
یْلِ »

رْتُ الْعَتَمَةَ إِلی  ثُلُثِ الل َ  .«لَأَخ َ
کما یشعر إلیه أنّ  بل لمکان أنّ آخر الوقت الفضیلي هو الثلث و أنّه أفضل من أوّله، 

شقّة، و إلّا فالصبر إلی الثلث أفضل، و إن تقديمها علی ذلك الوقت إنّما هو لمکان خوف الم
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 کان الوقت مَتدّ إلی النصف.
گذشته از شب است، و این بلکه  که پایان وقت فضیلت )نماز مغرب(، یک سوم  بدین جهت 

کهاز اول وقت، بافضیلت تر است، چنان پیش انداختن آن )یعنی پیش  چه معلوم است 
که مبادا )شیعیان( دچار لت( انداختن اول وقت فضیلت، بر آخر وقت فضی به جهت این است 

گذشته از شبتا  کردن رنه صبرگسختی شوند و  که وقت آن تا  یک سوم  افضل است، هرچند 
  44دارد. ادامهنیمه شب 

کتاب  الإحتجاج فرموده:  -10 وایت از  کر ر دیگر احتمالات: شیخ حرّ عاملّ قدّس سرّه پس از ذ
شد، و لعن به اعتبار تأخیر مغرب به جهت اعتقاد نادرست ابو مراد عشائین با لعلّ المراد ...

  45چنین نماز صبح.الخطّاب، و با اعتقاد به وجوب تأخیر آن. و فرموده: هم
گوید: و شاید حمل شود بر این  با اعتقاد به عدم جایز بودن إیقاع که و علّامه مجلسى قدّس سرّه 

ک نجوم(  الخطّاب چنین بوده، و که مذهب و اعتقاد ابوزد چنانرا تأخیر بینداآنآن قبل از )إشتبا
کند چنانیا به جهت این که در سایر اخبار به آن قید زده شده، و یا به که درک فضیلت آن 

و شایع نمودن )راز وقت فضیلت نماز مغرب(، و یا ترک تقیّه نمودن، پس همانا  هجهت إذاع
که کنند انکار میشدیدا  را  مخالفین به تأخیر انداختن نماز مغرب کسى  سبک شمردن با ، و یا بر 

گردد.باشد ، و هم مداومانداختن آن  تأخیر بر آن از عدول و سنّت  46چنین ممکن است حمل بر تقیّه 
وانش: وی محمّد بن أبیابو -1٢ قلاص أسالخطّاب و بدعت او و پیر ینب، م  کنیۀ ز دى، با 

وى از  ل ازالسّلام بود و احادیثی چند به نق ابوالخطّاب است. او از اصحاب امام صادق علیه
وایت شده است. وی در زمان حیات امام صادق علیه السّلام از مسیر حق  آن حضرت ر

یعت و غلوّ دربامنحرف شد و عقاید سخیف و باطلّ، از جمله اباحی ى در احکام شر رۀ گر
کالسّلام، ابربا ادّعاى خدایی براى امام صادق علیهرا امامان  و، امااز  دق م جعفر صارد؛ از این ر

وانلالسّلام وى را علیه  خود طرد فرمود.  عن نمود و از جمع پیر
گوید:  گوید: محمّد بن 47)ق(. 43٢1الأسدي، ابو الخطّاب.  مقلاص محمّد بنشیخ طوسی   و 
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بالقاف الأسديّ   مقلاص محمّد بننویسد: می علّامه حلّّ الأسدي )ملعون غال(.  مقلاص
ینب الزرّاد، قال أبو ا فّي الأجدع الزرّاد أبو الخطّاب لعنه الله غال ملعون و یکنّی مقلاص أبا ز لکو

لی بني أسد، لعنه الله، أمره  ید. قال ابن الغضائريّ: إنّه مو جعفر بن بابویه: اسم أبي الخطّاب ز
ى ترك ما یقول أصحابنا، حدّثنا أبو الخطّاب في أیّام إستقامته.  48شهیر، و أر

کیانند؟  ه  ابی   خط 
شمرده و طّابیّه را از غالیان برخند.  فقهای شیعه فرقۀ هست هاى منحرف و غالیاناز فرقهآنان 

کرده ى   نویسد: اند. سیّد علیخان مدنی رحمه الله میاحکام غلات را بر ایشان جار
بُ إلی أبي دةً: فرقةٌ تُنس  ةُ مشد  ی   اب  ط  اب   و الخ  ط  د  بن   الخ  . قالوا:  قلاص  م محم  الأسدي   الأجدع 

اب   ط  ةُ أنبیاءُ، و أبو الخ  م، و  الأئم  یه  م، علی مخالف  یه  أمُرُهُم بشهادة  الزور  لموافق  کان  ی  ، و  نبي ٌ
ارُ آلامُها. نیا، و الن  ةُ نعیمُ الد   49قالوا: الجن  

  و علّامه مجلسى رحمه الله در بیان خطّابیّه نوشته است:
ابی   اب و هو رجل غال ملعون علی لسان الصادق علیه بیان؛ خط  ة أي بدعة ابتدعها أبو الخط 

د بن مقلاص و کان صاحب بدع و أهواء ... . لام اسمه محم    50الس 
 گوید: و 

د بن اب هو محم  ل الحال ظاهراً  مقلاص بیان؛ ... و أبو الخط  ، و کان في أو  الأسدي  الکوفي 
ء أصحاب الصادق علیه ال لام ثم  ارتد  و ابتدع مذاهب باطلة و لعنه الص  من أجلا  ادق علیه س 

ي  روایات کثیرة تدل  علی کفره و لعنه أ منه و روى الکش  لام و تبر  و اختلف الأصحاب فیما  الس 
ع علی المسألة السابقة،  ه متفر  کأن  رواه في حال استقامته، و الأکثر علی جواز العمل بها، و 

ق الإ عی جواز تحق  ه حینئذ کان مؤمناً، و من فمن اد  یمان و زواله، یجوز العمل بروایته، لأن 
ه کاشف من عدم کونه مؤمناً لا یجوز العمل بها.  51زعم أن 

کتاب دعائم الإسلام از برخی از بدعت 363و قاضی نعمان مصری متوفّای  های او و در 
 گوید: اصحابش چنین می
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د صلوات اثم  کان )بعد المغیرة بن سعید( أبو ال ... اب في عصر جعفر بن محم  لیهما لله عخط 
ة، و زعم أن   عی أیضاً النبو  فر بن  جعمن أجل دعاته، فأصابه ما أصاب المغیرة فکفر، و اد 

د صلوات الله علیه إل   ها، و محم  کل  ص ره، تعالی الله عن قوله، و استحل  المحارم  ان یها، و کفخ 
ما ثقل علیهم أداء فریضة أت کل  ف علینا،أصحابه  اب خف  ا، هکفیأمرهم بتر وه و قالوا: یا أبا الخط 

وا جمیع ی ترکوا جمیع الفرائض، و استحل  هم أن لباح المحارم، و ارتکبوا المحظورات، و أ حت 
م عیشهد بعضهم لبعض بالزور، و قال: من عرف الإمام فقد حل  له کل  شي فبلغ  لیه،ء کان حر 

د علیهما الس   أ مأمره جعفر بن محم  کثر من أن لعنه و تبر  جمع  ونه، لام فلم یقدر علیه بأ
فهم ذلك، و کتب إلی البلدان بالبراءة منه و باللعنة علیه، و کان ذ کثر ما لك أأصحابه فعر 

د، و استفظعه أمکنه فیه. و عظم ذلك علی ال قو استهاله.  أبي عبد الله جعفر بن محم 
ل بن عمرو: دخلت یوماً علی أبي ع ی الله علیالمفض  د صل  رأیته فهما بد الله جعفر بن محم 

 مقارباً منقبضاً مستعبراً، فقلت له: ما لك جعلت فداك؟ فقال: 
ابُ » ذَا الْکَذ  لُ! زَعَمَ ه  يْ مُفَض َ

َ
، أ ا  کَبیرا  الِمُونَ عُلُو  ا یَقُولُ الظ  سُبْحانَ الِله وَ تَعالَی الُله عَم 

نَا الُله! فَ 
َ
ن ي أ

َ
ا هُوَ رَ الْكافِرُ أ ݪݪݓ  سُبْحانَ الِله وَ لا إِل هَ إِل  عْطانا وَ ٮ

َ
ذي خَلَقَنا وَ أ

ي وَ رَب ُ آبائي، هُوَ ال َ
، ةُ الْعُظْمى  ، وَ الْحُج َ عْلامُ الْهُدى 

َ
لَنا، فَنَحْنُ أ ݥݥأ  خَو َ

ؤُلاءِ ݩُ یعني أصحاب أبي  -خْرُجْ إِلی  ه 
اب  ا مَخْلُوقُونَ، وَ   -الخط  نا مَنْزِلَةٌ لَمْ یَنْزِلْها فَقُلْ لَهُمْ: إِن  کِنْ لَنا مِنْ رَب ِ  عِبادٌ مَرْبُوبُونَ، وَ ل 

ا، وَ سائِرُ مَنْ خالَفَنا مِنَ  ا لَنا، وَ نَحْنُ نُورٌ مِنْ نُورِ الِله، وَ شیعَتُنا مِن  حَدٌ غَیْرُنا، وَ لا تَصْلُحُ إِل 
َ
 أ

ارِ، نَحْنُ جیرانُ الِله غَ  ةِ، وَ الْخَلْقِ فَهُوَ فيِ الن  طاعَنا فَهُوَ فيِ الْجَن َ
َ
ا وَ أ دا  في دارِهِ، فَمَنْ قَبِلَ مِن 

طاعَ 
َ
ارِ  مَنْ أ ابَ فَهُوَ فيِ الن   5٢.«الْكافِرَ الْکَذ 

ى( نشسته بودم و حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام )که در آن  وز گوید: )ر عیسى شلقان 
کرد و بره گذر  کودکی بود بر من(  کردم: اى پسر! میاى با او بوزمان  گوید: من عرض  بینی پدر د، 

ى فرمان میشما چه می کند، به ما دستور دهد سپس از همان چیز نهی میکند؟ ما را به چیز
کنیم، که او را لعن  یم سپس دستور داد  که ابو الخطّاب را دوست بدار ى او از و داده   بجوئیم؟ بیزار
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که پسر بچ در السّلام علیه حضرت آن پس  اى بود فرمود: هحالی 
والَ لَهُ، وَ خَلَقَ خَلْقا  بَیْنَ » والَ لَهُ، وَ خَلَقَ خَلْقا  لِلْکُفْرِ لا زَ إِن َ الَله خَلَقَ خَلْقا  لِلْإیمانِ لا زَ

نْ أُ  ابِ مِم َ بُو الْخَط 
َ
وْنَ الْمُعارینَ، إِذا شاءَ سَلَبَهُمْ، وَ کانَ أ عارَهُ الْإیمانَ، یُسَم َ

َ
لِكَ أ یرَ عݥݥݥݥذ 

  «.الْإیمانَ 
والی ندارد، و خل که )آن ایمان( ز ید  ید  قی راهمانا خداوند خلقی را براى ایمان آفر کفر بآفر راى 

یت به آنه ید و ایمان را به عار والی ندارد، و در این میان هم خلقی آفر ها را د و اینا داکه ز
گاه )خداوند( بخواهد ایمان را از ایشان بگ که هر  ین نامند،  ز طّاب او الخیرد، و ابمُعار

یت به او داده بود.  که ایمان را به عار  کسانی است 
چه )به گوید: پس از آن من خدمت حضرت امام صادق علیه السّلام شرفیاب شدم و آن

که به من داده بود همه را به عرض امام ص گفته بودم و پاسخی  علیه  ادقفرزندش( ابو الحسن 
 السّلام رساندم، حضرت فرمود:

هُ » ة   إِن َ   «.نَبْعَةُ نُبُو َ
  53جوشش نبوّت است. اوهمانا 

یف و علّامه مجلسى پس از ذ وایت شر  و أبو الخطّاب هو محمّد بن : ...کندمی بیانچنین کر این ر
فّي  الأسديّ  مقلاص کان في أوّل الحال ظاهرا  من أجلّاء أصحاب الصّ الکو ادق علیه السّلام، ، و 

وایات  ثّم ارتدّ و ابتدع وى الکشّّّ ر مذاهب باطلة، و لعنه الصادق علیه السّلام و تبرّأ منه، و ر
کفره و لعنه کثر علّ جواز کثیرة تدلّ علّ  واه في حال استقامته، و الأ ، و اختلف الأصحاب فیما ر

واله، یجوز  کأنّه متفرّع علّ المسألة السابقة، فمن ادّعی جواز تحقّق الإیمان و ز العمل بها، و 
کونه مؤمنا  لا یجوز ا کاشف من عدم  ، و من زعم أنّه  کان مؤمنا  وایته، لأنّه حینئذ  لعمل بر

  54العمل بها... .
وانش افشا -13 گذاردن ءابو الخطّاب و پیر  د:سرّ نمودند و بدعتی را بنیان 

کرده است راز فرمایش امام  وایت  ود از امام جعفر صادق علیه السّلام ر که جار در حدیث قوی 
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یف آشکار می نزما گوید: امام صادق علیه السّلام به من عجّل الله فرجه الشر ود  گردد، جار
 فرمودند: 
ودُ! یُنْصَحُونَ فَلا یَقْبَلُونَ، وَ إِذا سَمِعُوا بِشَيْ » وْ حُ یا جارُ

َ
ثُوا بِشَيْ ء  نادَوْا بِهِ، أ ِ ذاعُوهُ، د 

َ
ء  أ

 ، وا بِالْمَغْرِبِ قَلیلا  نَا الْآنَ أ قُلْتُ لَهُمْ: مَس ُ
َ
جُومُ، فَأ ݥݥݥفَتَرَكُوها حَت ىَ اشْتَبَکَتِ الن ُ

یها إِذا ݩُ صَل 
  «.سَقَطَ الْقُرْصُ 

ود! نصیحت  ، و هرگاه چیزی )از ما( بشنوند ندای عام پذیرندنمیشوند و میای جار
گر به چیزی از اسرار حدیث  گاه داده )همه را خبر دهند(، و یا ا کنند شوند شایع میآ

کمی از شب رفته نماز مغرب را به جا رّ از بیگانگان نمی)حفظ س گفتم:  کنند(؛ به آنان 
کردند )چنان به تأخیر انداختند( تا این ید، آنان ترک  ها چون شبکه درهم که ستارهآور

وی تقیّه( نماز مغرب را هنگام سقوط شدند که من ناچارم از ر ، پس )نتیجه این شد 
وب( قرص خورشید به   55ورم.آجا می)غر

در  و استباره بسیار  آیات و احادیث در این سرار و عدم إذاعه:ااشاره ای به جایگاه حفظ  -14
کتفا یف ا گوید: امام جعفمی اینجا به دو حدیث شر ق ر صادکنیم: ابان بن تغلب فقیه شیعه 

 علیه السّلام چنین فرمود: 
هُ لَ » نا جِهادٌ في سَبیلِ  نا عِبادَةٌ، وَ کِتْمانُ نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنا تَسْبیحٌ، وَ هَم ُ ِ  .«الِله سِر 

که بر ما رفته تسبیح است، و اندوه او به نفس زدن شخص اندوه گین به خاطر ستمی 
 56خاطر ما عبادت است، و پرده پوشی اسرار ما جهاد در راه خداست.

 سپس امام صادق علیه السّلام فرمود: 
ذَا» نْ یُکْتَبَ ه 

َ
هَبِ  یَجِبُ أ   «.الْحَديثُ بِالذ َ

 واجب است این حدیث با طلا نوشته شود.
گوید امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:   و معلّّ بن خنیس 

! أ» ی  ُ یا مُعَل 
ݩݩݩ

مْرَنا وَ لا تُذِعْهُ کْ 
َ
هُ الُله )بِهِ(تُمْ أ عَز َ

َ
مْرَنا وَ لَمْ یُذِعْهُ أ

َ
هُ مَنْ کَتَمَ أ فيِ   57، فَإِن َ
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نْ  ذاعَ )حَدیثَنا الد ُ
َ
! مَنْ أ ی  ةِ. یا مُعَل  یا، وَ جَعَلَهُ نُورا  بَیْنَ عَیْنَیْهِ فيِ الْآخِرَةِ یَقُودُهُ إِلَی الْجَن َ

ورَ مِنْ بَیْنِ عَیْنَیْهِ فيِ الْآخِرَةِ، وَ   58وَ( نْیا، وَ نَزَعَ الن ُ هُ الُله بِهِ فيِ الد ُ
ذَل َ

َ
مْرَنا وَ لَمْ یَکْتُمْهُ أ

َ
أ
ةَ جَعَلَ  ةَ دیني وَ دینُ آبائي، وَ لا دینَ لِمَنْ لا تَقِی َ قِی َ ! إِن َ الت َ ی  ارِ. یا مُعَل  هُ ظُلْمَة  تَقُودُهُ إِلَی الن 

 ! ی  نْ یُعْبَدَ فيِ الْعَلانِیَةِ. یا مُعَل 
َ
ِ کَما یُحِب ُ أ ر  ِ نْ یُعْبَدَ فيِ الس 

َ
! إِن َ الَله یُحِب ُ أ ی  إِن َ لَهُ. یا مُعَل 

  59«.ذیعَ لِأَمْرِنا کَالْجاحِدِ بِهِ الْمُ 
که امر ما را نهان د کسى  یرا  ازد، فاش نس ارد واى معلّّ! امر ما را نهان دار و فاش مساز، ز

کند، و آن را در آخرت نوری میان دو یز  قرار  چشمش خداوند او را به جهت آن در دنیا عز
که امر ما کند. اى معلّّ! هر  که به سوى بهشتش رهبری   وشیدهرا فاش سازد و پ دهد 

کند، و  ،ندارد شمانش نور را از میان چدر آخرت خداوند به سبب آن در دنیا ذلیلش 
که ب یکی قرار دهد  کند. اى معلّّ! همه بگیرد، و آن را تار قیّه انا تسوى دوزخش رهبری 

که تقیّه ندارد، دین ندارد. اى معلّّ! کسى  ا همان دین من و دین پدران من است، و 
که دوست دارد در آشکار عبادتخدا  شود. وند دوست دارد در پنهانی عبادت شود چنان 

 ست.ا نکارکننده آنااى معلّّ! فاش سازنده امر ما مانند 
 نتیجه

کر  که ذ  :شودمیمعلوم  شداز مطالبی 
که آغاز ودهصدد بیان این حکم برای شیعیان ببیت نبوّت علیهم السّلام درحضرات اهل -1 اند 

گذشته استذهاب حمره مشرقیّه می ،امه نماز مغربوقت اق کمی از شب  که   ؛باشد 
وانش لکن  -٢ که در میان آنان مخالفان نیز بودابوالخطّاب و پیر گاه هنزد عموم  اند و آ

یعه به سبب شهرت شکه ننمودند ط تقیّه ی، و مراعات شرانکردندکتمان را اسرار  ،اندشدهمی
گردیده   است. این حکم 

ک رب تا إشخیر نماز مغوالخطّاب نه تنها افشاء سرّ نمود، بلکه بر آن بدعتی نهاد، و آن تأاب -3 تبا
  ،نجوم و تأخیر نماز صبح تا غیاب ستارگان بود
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کرده اند اهل بیت علیهم السّلام و  -4 که از این بدعت لعنت  پیروی با اعتقاد به آن کسى را 
  60،نماید

وان بدعت خطّابیّه اعلان و اظهار بیزاری بیت رسالت صلّّ الله علیهاهل -5 م از پیر
 61.کنندمی

که -6 یف آمده است  یف این حدیث شر یید أت لذا از حضرت صاحب عجّل الله فرجه الشّر
اب لخطّ ط ابو اتوسفرمایش امام صادق علیه السّلام است، و امام صادق به علّت افشای سرّ 

ک نجوم، و ایجاد بدتقیّه ننمودن و مراعات و پیروانش   ،اب قرصپس از غیعت تأخیر تا إشتبا
موظّف  قیّهتاند، لذا در مواضع که خودشان بیان فرمودهاند چنانفرمودهنماز مغرب را اقامه می

ز ا و .و حرام استبه انجام نماز مغرب با ذهاب قرص خورشید هستیم و خلاف آن خلاف تقیّه 
وایت  وحی فداه اهّمیّت مراعات تقار  .شودمی یّه نیز استفادهمام زمان ر

ک نجوم است نیز و اعتقاد به این -7 دعت است، بکه آغاز وقت نماز مغرب از زمان إشتبا
 ؛ستانیز بدعت  باشداز زمان غیاب نجوم  ،آغاز وقت نماز صبحکه اعتقاد به این طورهمین

که وقت نماز مغرب را از سقوط  -8 وایاتی  کرو ر یرا شودیه مکنند حمل بر تقیّ می قرص ذ ، ز
 ،مخالف احادیث بسیار و اتّفاق شیعه هستند

ک همیشه و حضرت  ،الله صلّّ الله علیه و آله استو این عمل مخالف عمل رسول -9 تا إشتبا
 6٢.اندهانداختنمی  نجوم تأخیر

وی از بدعت را ندارد مورد لعن ق -10 که قصد پیر کسى    .گیردرار نمیالبته شخص معذور و 
یف ناو فرمای -11 لّی عصر عجّل الله فرجه الشّر رار اس ظر بر مراعات تقیّه و حفظش حضرت و

یم از مخالفان و نا  ،اهلان استدین قو
 63و الله العالم. و مراعات تقیّه از دین است و ترک آن حرام است. -1٢

*** 
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 فتوای خطا و صواب فقیه جزای
که داده مطا»آیا این منقول  -15الؤس گر مجتهد فتوایی  گا شد ر خطا بابق واقع باشد دو پاداش و ا

 روایت است؟« یک پاداش دارد
یر و امضاء از هرگونه خطایی مصون می -جواب که در قول، فعل، تقر کسانی  د باشند، محمّ تنها 

عالی  تمحمّد صلوات الله و سلامه علیهم هستند، اینان خلاف فرمان و اراده حضرت اللهو آل
 اند.یید ننمودهأظهار، امضا و تانفرموده، 

یرا که باشد، از خطا مصون نیست، ز کم، قاضی و فقیه، صرف نظر از شخص وی، هرکس   حا
گر کند، و اگیرد، و او طبق مبنای خویش حکم میبرداشت و استنباط او از دین اصل قرار می

کافترا ب خطا نماید و آن را دین حق بداند، به خالق تعالی و فرستاده او و امامان هدایت،  هسته 
کلام الله صامت، به تفسیر، تبیین، گر اهل باشد و از  کفر است. اما ا لت و  این در حدّ  دلا
کتاب الله ناطق، حضرات محمّد و آل محمّد صلوات الله و سلامه علیهم اجمع کم حین، هدایت 

ز ا نییاط رنماید و احت الهی را استخراج نموده و از قیاس و استحسان و سایر بدعت ها پرهیز 
کند، إن  شاءالله تعالی معذور است.رعایت 

 الله صلّّ الله علیه و آله فرمود:رسول
هْلَكَ، وَ مَنْ »

َ
فْتىَ مَنْ عَمِلَ بِالْمَقایيسِ فَقَدْ هَلَكَ وَ أ

َ
اسَ  أ ( وَ هُوَ لا یَعْلَمُ  الن   )بِغَیْرِ عِلْم 

اسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ وَ الْمُحْکَمَ وَ الْمُتَشابِهَ  هْلَكَ  الن 
َ
 64«.فَقَدْ هَلَكَ وَ أ

که به قیاس کسى  کند خودش سخت هلاهر  کرده  کشده و مردم را هلا کها عمل 
که )ندانسته( فتوى دهد و او ناسخ را از منسوخ و محکم را از م کسى   تشابهاست، و 

 کرده است. کشده و هلا کسخت هلا ،تشخیص ندهد
 امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: 

ِ  ،صَبَ نَفْسَهُ لِلْقِیاسِ مَنْ نَ »  لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ ف
ْ
أ ، وَ مَنْ دانَ الَله بِالر َ يِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ ݥي الْتِباس 

 ِ  65«.ي ارْتِماس  ف
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که  که خود را به رأى و قیاس واداشت، همیشه عمرش در اشتباه است، و هر  ا ین خددهر 
 .ور استغوطه زارهمیشه عمرش در لجنعمل نمود، به رأى را 

وایت مذکور، اصل آن کتابو اما درباره چند ر های آنان بوده و به های مخالفین و از بدعتها از 
وایت نواصبی هم یره و دیگرانی از نواصب ر وبن العاص، ابوهر نقل ـ لعنهم الله تعالی ـ چون عمر

قی خواهد آمد(؛ وایت  66شده است و اعتباری ندارند )مدارک آن ها در پاور ایی از این هو ر
 از جملهالله دست، به منظور توجیه اعمال حکّام جور از جمله غاصبین مقام خلافت رسول

وان همین اشخاص، ساخته و پرداخته شد تا احکام  ید لعنهم الله تعالی، توسط پیر معاویه و یز
یح ظالمانه که علیه امامان معصوم و شیعیان آنان و توسط قاضیان و مفتیانی چون شر ای 

که آنان مجتهد بودهوضی ملعون، صادر و اجرا شد نه تنها محکوم نشود، بلکه تصویب شقا اند د 
گناه نبوده که این با قرآن و عترت و  ،و نه تنها خطایشان  بلکه یک ثواب نیز دارد؛ در حالی 

که برخی آن را اخذ به  ک مخالف است و از عجایب روزگار این است  عقل سلیم و وجدان پا
کرده قبول نموده یح  وایات این چنینی را اخذ به قبول و تصر که اصحاب ما )یعنی شیعیان(، ر اند 

یق شیعه امامیّه و از  ،اندنموده وایات ساختگی، نه تنها از طر که مضمون این ر درحالی 
 یید نشده بلکه خلاف آن آمده است.أبیت اطهار تاهل

ه موجود طهّرمکام الله در قرآن و سنّت بیت علیهم السّلام، تمامی احبنابر فرموده قرآن و اهل
کامل است.  است و دین 

که در مورد دوم، اهل« بیّن الرّشد»احکام یا  وشن هستند و یا نه،  لسّلام امر به ایت علیهم ب و ر
وایات نیز اند، و جایی برای رأی شخصی نیست و راهاحتیاط فرموده هایی نیز برای رفع تعارض ر

که بیان فرموده  نام دارد. « ار علاجیّهاخب»اند 
گذشته و حال، در فتح باب اجتهاد در عامّه، مفاسدی عظیم از جمله جنگ ها و در اعصار 

گناهان مترتّب شده است و مفتیان آنان از جمله ابوحنیفه، ابن قیّم، کشتارها و غارت اموال بی
کن نی با فتواهای خود، موجبات ابن تیمیّه، ابن وهّاب و... لعنهم الله تعالی و نیز مفتیان وهّابی  و
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گذاری بسیاری از  کشتارهای عظیم و غارت اموال مردم و نابودی چندین مملکت و پایه 
 الله صلّّ الله علیه و آله به بار آوردند؛ ها در دین و بدنامی برای اسلام و رسولبدعت

که بی ید را ـ  کشتند واینان اشخاصی همانند معاویه و یز به نوامیس مردم  گناهان بسیاری را 
گذاشتند ـ مجتهد میتجاوز نمودند و در دین بدعت که خطا ها  گر هم بپذیرند  دانند و حتی ا

ک رسولاند، آن دو را مستحقّ اجر میکرده که فرزندان پا یدی  کشت و دانند؛ آن یز الله را علنا  
وز بر لشکر خود مباح دانست، او  را مجتهد و برخی او را اهل مدینة الرّسول و ناموس آنان را سه ر

کار و مأجور می گفتهخطا که  67«قُتل الحسین بسیف جدّه»اند: دانند، حتّی  تنها به این خاطر 
ید را بی گفتند آنیز که حکمی در قرآن و سنّت معلوم نشده، به علما گناه جلوه دهند، حتی  جا 

گذار شده است.  وا
 امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:

فْتَ »
َ
حْمَةِ، وَ مَلائِکَةُ الْعَذابِ، وَ مَنْ أ ى مِنَ الِله لَعَنَتْهُ مَلائِکَةُ الر َ اسَ بِغَیْرِ عِلْم  وَ لا هُد  ى الن 

رُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیاهُ   68«.لَحِقَهُ وِزْ
کس بدون دانش فقه و هدایتی از الله فتوى دهد  عذاب فرشتگان رحمت و فرشتگان ،هر 

کس گناه  کنند، و  که به فتوایش عملاو را لعنت   شود.او  گیردامن کنند انی 
 الله صلّّ الله علیه و آله فرمود:رسول

ماءُ وَ الْأَرْضُ » اسَ بِغَیْرِ عِلْم  لَعَنَتْهُ الس َ فْتىَ الن 
َ
  69«.مَنْ أ

کس بدون دانش فقه کنند. ،فتوا دهد هر   فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت 
که فرموده الله و ائّمه معصومینو از رسول وایت شده   اند:نیز ر

ماءِ وَ مَلائِکَةُ الْأَرْضِ » فْتى  بِغَیْرِ عِلْم  لَعَنَتْهُ مَلائِکَةُ الس َ
َ
 70«.مَنْ أ

کس بدون دانش   کنند. شلعنت شتگان آسمان و فرشتگان زمینفر ،فتوا دهدهر 
 فرمودند:و امام جعفر صادق علیهما السّلام و امام محمّد باقر 

فْ » 
َ
یِهِ فَقَدْ دانَ الَله بِما لا یَعْلَمُ، وَ مَنْ دانَ الَله بِما لا یَعْلَمُ فَقَدْ ضاد َ الَله مَنْ أ

ْ
اسَ بِرَأ تىَ الن 
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مَ فیما لا یَعْلَمُ  حَل َ وَ حَر َ
َ
 71«.حَیْثُ أ

کس که علم ندابه تحقیق  به آن ،دهدبه رأی خود )و نه به علم( فتوا  هر  ت رد دیانچه 
کنموده است،  کند با دین)و جاهلانه( ه ندانسته و هر  ى  کرده  اللهدار کهز آناضدّیت   جا 

کرده است.چه را نمیآن ل و حرام   داند حلا
که فرموده باشصلّّ الله علیه و آله و از رسول الله  وایت شده   : دنر

 حُکْمَ الِله جَل َ وَ عَلا جا»
َ
خْطَأ

َ
ءَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَغْلُولَة  مَنْ حَکَمَ في ما قیمَتُهُ عَشَرَةُ دَراهِمَ فَأ

ماءِ وَ مَلائِکَةُ الْأَرْضِ  فْتى  بِغَیْرِ عِلْم  لَعَنَتْهُ مَلائِکَةُ الس َ
َ
 7٢«.یَدُهُ، وَ مَنْ أ

کند که حکم  کسى  ک هر  که قیمت آن ده درهم باشد و حکم الله را خطا  وز ر ،نددر چیزی 
کسىزده آید، و قیامت با دستان غُل کههر  ان و فرشتگان آسم ،فتوا دهدانش بدون د  

کنند.  فرشتگان زمین او را لعنت 
وایت شده است:  و از آن حضرت ر

ا یُصْلِحُهُ » کْثَرَ مِم 
َ
ینِ أ اسَ بِغَیْرِ عِلْم  کانَ ما یُفْسِدُهُ مِنَ الد  فْتىَ الن 

َ
 73«.مَنْ أ

که  ن آبیش از  ،کندچه از دین تباه می ، آندهد افتوبراى مردم به غیر علم و نادانسته هر 
که به اصلاح آن می  پردازد.است 

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:
رْبَعَةٌ »

َ
ةِ؛ رَجُلٌ قَضى  بِجَوْر  وَ هُوَ یَعْلَمُ  :الْقُضاةُ أ ارِ وَ واحِدٌ فيِ الْجَن َ ارِ،  ثَلاثَةٌ فيِ الن  فَهُوَ فيِ الن 

ِ وَ هُوَ وَ رَجُلٌ قَضى  بِجَوْر  وَ هُوَ لا یَعْلَمُ ) ارِ، وَ رَجُلٌ قَضى  بِالْحَق  هُ قَضى  بِالْجَوْرِ( فَهُوَ فيِ الن  ن َ
َ
أ

ِ وَ هُوَ یَعْلَمُ  ارِ، وَ رَجُلٌ قَضى  بِالْحَق  ةِ  لا یَعْلَمُ فَهُوَ فيِ الن   «.فَهُوَ فيِ الْجَن َ
دسته از آنان در بهشت  کآنها در آتش و ی اند: سه دستهقاضیان بر چهار دسته

که حکم به ستم مییم )به ظلم حکم داند هم می شکند و خودباشند؛ اوّل: مردى 
که حکم به ستم می آتشهل اپس او کرده(  لی نمیاست، دوم: مردى  که حکم کند و داند 

که حکم به حقّ می کرده او نیز اهل آتش است. سوم: مردى  لی خود به ظلم  کند و
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کرده است او نینمی که به صواب حکم  که حکم به ز اهل آتش است، و چهارم: آنداند 
 شناسد این مرد اهل بهشت خواهد بود. کند و خود نیز حقّ و باطل را میحقّ می

 : فرمودو 
(  الْحُکْمُ حُکْمانِ؛ حُکْمُ الِله » وَجَل َ  حُکْمَ الِله )عَز َ

َ
خْطَأ

َ
ةِ، فَمَنْ أ وَجَل َ وَ حُکْمُ الْجاهِلِی َ عَز َ

ةِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْ   «.جاهِلِی َ
کس لدو قسم است: یکی حکم الله عزّوج حکم ى حکم اهل جاهلیّت، پس هر   و دیگر

کرد وجلّ را خطا  کرده است.  ،حکم الله عزّ یر به حکم اهل جاهلیت حکم  گز  نا
نْزَلَ »

َ
وَجَل َ فَقَدْ کَفَرَ بِالِله تَعالی وَ مَنْ حَکَمَ بِدِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ ما أ  74«.الُله عَز َ

که در دو درهم به غیر آن کس  ک الله )حکمش را( نازلچه و هر آن   به ،ندفرموده حکم 
 کافر شده است.به الله  یقین نسبت

یر مراجعه نمایید  75.و درباره آن خبر از دیدگاه فقهاء امامیّه تغمّدهم الله برحمته به مراجع ز
*** 

 حکم اقتدا به امام جماعت غیر شیعه امامی
ه وبرخی ا -16سؤال ت نماز جماعت با عام  ی  که درباره اهم  وژه و سارد شده است، فراد روایاتی را 
س جلوه دادن غاصبین و می آویزی قراردست که همان مقد  دهند در جهت اهداف خودشان 

اد بن عثمان از ا که حم  کردن با لعن بر دشمنان آل الله است، مثلا  روایتی  ه ادق علیمام صمخالفت 
لام نقل که حضرتمی الس  ی معهم في الص  می کند  کان کمن صفرماید: من صل  ل   ی خلف  الأو  ف ل 

ل ف  الأو  ی الله علیه و آله في الص  که  -رسول الله صل  ه همان کیچ شک و شبهه ای نیست هدر حالی 
ه اثنی عشر معتقد باشد. ب که فقها فرموده اند: امام جماعت باید به امامت ائم  ید آیا فرمایطور 

؟ ه استها به شیعیان چه بودونه روایات صحیح است؟ و غرض اصلی از این سفارشات و توصیهگاین
 و آیا در این زمینه روایات معارض وجود دارد یا خیر؟

که امام جماعت مؤمنین، باید نسبت به آن -جواب یّات فقه امامیّه آن است  ور چه از جمله ضر
دانیم در رسالت ایشان، که میضمن این ،ؤمن باشدالله صلّّ الله علیه و آله آورده است مرسول



فی / 198  1جلد در محضر فقیه معار

 

کسىتر از ولایت نمیامری مهم که به ولایت ائّمه معصومین علیهم السّلام ایمان نداشته باشد و 
 باشد، در حقیقت مؤمن نیست. 

که غیر معصوم را بر امام معصوم  منصوب  الهیهم کسى  م مقدّ  چنین وی، باید عادل باشد و 
 ندارد. بدارد، عدالت

وس، الذکری و... آمده است؛ حاما چنان کتب فقهاء شیعه، از جمله البیان، الدر ضور در چه در 
گذاردن ب ورت و موضع تقیّه مستحبّ مؤکّد است و مقصود نماز  ا صف نواصب در موقع ضر

گرفت،  یچه مؤمنی در چنین جایگاهآنان است و نه اقتدا نمودن به آنان، و چنان ر دقرار 
ین ااش اعاده نماید، و مکان، خودش قرائت نماید و لو حدیث نفس باشد، یا در خانهصورت ا

 حکم، تنها به جهت تقیّه و مدارا نمودن با آنان است. 
ی معهم منفرداً به وضوح فرموده است: « الفوائد الملّیّة»و شهید ثانی در  عهم في  و تابإذا صل 

 أفعالهم مُظهراً الإقتداء بهم ... . 
وایاتی این چنین تقیّه را فهمیدهو علم  ه راتقیّ  اند و حکم به استحباب در مواقعاء شیعه از ر

 اند.  داده
ید از لام آمده است:  در صحیحه عمر بن یز  امام جعفر صادق علیه السی

حَدٌ یُصَلِي ما مِنْکُمْ »
َ
ة  وَ  أ ا صَلاة  فَریضَة  في وَقْتِها ثُم َ یُصَلي مَعَهُمْ صَلاة  تَقِی َ ئٌ إِل   هُوَ مُتَوَض ِ

لِكَ   76.«كَتَبَ الُله لَهُ بِها خَمْسا  وَ عِشْرینَ دَرَجَة  فَارْغَبُوا في ذ 
یضه را در وقت خود بخواند آن کیهیچ که نماز فر از  گاه با عامّهاز شما شیعیان نیست 

کند مگر آن وى تقیّه و با وضو نماز  درجه  جبیست و پن ،که خداوند براى او به خاطر آنر
کنید.  منظور فرماید پس در آن رغبت 

 الله بن سنان از آن حضرت آمده است: دچنین در صحیحه عبهم
تیهِمْ وَ یُصَل  »

ْ
ي فيِ الْوَقْتِ وَ یَفْرُغُ ثُم َ یَأ ا کَتَبَ  مَعَهُمْ  يما مِنْ عَبْد  یُصَل  وَ هُوَ عَلی  وُضُوء  إِل 

 77.«الُله لَهُ خَمْسا  وَ عِشْرینَ دَرَجَة  
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کند و از نماز فارغ شود، آنهیچ بنده ر نماز  که در وقت مقرّ  گاه به مسجداى نیست 
که وضو داشته باشد مگر این کند در حالی  د که خداونمخالفین رفته و با ایشان نماز 

 بیست و پنج درجه براى او بنویسد. 
جانی از آن حضرت است:  وایت اری  و در ر

ی في مَنْزِلِهِ ثُ » ی  مَعَهُمْ )فیهِ(مَنْ صَل  تی  مَسْجِدا  مِنْ مَساجِدِهِمْ فَصَل 
َ
خَرَجَ    78م َ أ

 79.«بِحَسَناتِهِمْ 
کند سپس به مسجدى از مساجد عامّه و مخالفین درآی کس در خانه خود نماز  ا د و بهر 

ون آید. گزارد، از مسجد با همه حسناتشان بیر وى تقیّه( نماز   ایشان )از ر
گوید به راره  کردم: من داخل مسجد م عبید بن ز لام عرض  شوم در یامام جعفر صادق علیه السی

گذارده که نماز  آورم. یگذارم و آن را نماز به حساب نمام سپس با آنان )یعنی مخالفین( نماز میحالی 
 فرمود: 

« 
ْ
نَا فَأ  ،سَ ݥݥلا بَأ

َ
ا أ م 

َ
ݥݥݥوَ أ

يݩُ ݥوَ أ  مَعَهُمْ  صَل  ݩُ
ݩݩ

سْجُدُ وَ ما 
َ
ن ي أ

َ
سْجُدُ ریهِمْ أ

َ
 80.«أ

کنم و به آنان نشان میاشکالی ندارد، ام که سجده میا من با آنان نماز  کنم و سجده دهم 
 کنم.نمی

که به آنان اقتدا نکرده و در حقیقت نماز نمی «أسجد»مقصود حضرت از   گذارم. این است 
کردم: در خانه نماز می گوید: به حضرت عرض  ن  وایتی دیگر، ناصح مؤذی گاه به آنگذارم در ر

وم. فرمود: سوی آنان )در جماعتشان( می  ر
لاةِ  ،اجْعَلْها نافِلَة  » رْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فيِ الص َ کْبیرُ  ،وَ لا تُکَب ِ لاةِ الت َ  81.«فَإِن َ مِفْتاحَ الص َ

که با آنان داخل نماز  یرا گردی، یمآن )نماز( را نافله قرار ده، و با آنان تکبیر مگو  ه بز
که  آغاز نماز تکبیر )گفتن( است. راستی 

وایاتی این چنین، حفظ جان و ما یملک شیعه و نیز مکتب عظیم و حقّ تشیّع است و غرض از ر
وایاتی هم یف الکافيو باید برداشت از ر کتاب شر که بنابر نقل  وایت حّماد ـ  صحیح است ـ  چون ر
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وایات و نیز با  گرفتن سایر ر که علماعالمانه و با در نظر   ،شیعهی توجه به بیان و تفقّه صحیحی 
ون متمادی نسبت به آن طیّ   اند، باشد.ها داشتهقر

*** 
کردن عبادت است  سلام 

کردن از عبادات است؟ -17سؤال  آیا سلام 
صد اظهار سلام بر انبیاء و اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم و مؤمنین، با ق -جواب

ست ادت ، عباها و نیز به قصد دعات الله علیهم و شیعیان آنمحمّد صلوامودّت، صله رحم آل
گر تنها به نیّت تحیّت و براساس عادت باشد، عبادت نیست.  و ا

*** 
 روایت عاقله

که عاقله، فامیل پدر و پدری می ودر کدام روایت  -18سؤال  باشند؟مدرک است 
که عاقله ، آشکار میو اهل لغت وایات و معنی عاقله در لسان فقهااز مضمون ر -جواب گردد 

کسانی نیستند، و این کسى اینان را نداشت، چه  گر  که عاقله فامیل پدری و مادری است، و ا
کرده و... می که قتل خطائی  کسى  ن و بچه و مجنون و فقیر، تنها اقرب فامیل پدری،  باشد، ز

 8٢هرچند وارث از دیه باشند، از عاقله نیستند.
*** 

 تحکم حج رفتن و امنی  
ت آیا رفتن به حج در این -19لؤاس ابی  گر موجب تقویت آنهمی زمان، موجب تقویت وه   ،ا شودشود؟ ا

 آیا رفتن به حج جایز است یا خیر؟
کنون، دولت یهودیاز جمله شرایط استطاعت برای حجّ واجب، امنیّت است، و هم -جواب تبار ا

کم است، نه که به دیکتاتوری و ظلم بر حجاز حا تنها امنیّت حجّاج را تأمین ننموده  وهّابی، 
گذشته، لذا تا  وا داشته است و خاصّه در سال  را  در ایّام حج، جنایاتی بر حاجیان ر بلکه مکر
کشور و برای حج  که امنیّت جان و عرض و ناموس حاجیان تأمین نگردد، رفتن به آن  زمانی 



 201/    هافقهی و جواب آن بخش چهارم: سؤالات

 

که سبب تقویت آن چنین رفتن به حجاز در این زمان برای غیباشد. همجایز نمی ر حجّ واجب، 
 و الله العالم.گردد جایز نیست. دشمنان دین می

*** 
 کشی از شعائر ...عَلَم

کشی توسط هیئت -20سؤال  و آیا تجویزی از طرف قرآن و های عزاداری به چه معنا است؟عَلَمْ 
 روایات وجود دارد؟

مْ  -وابج ل  ز جمعین ااو سلامه علیهم  محمّد صلوات اللهمیان شیعیان آل کشی مرسومع 
م ز اسلااآنان است. علم داری قبل  یاریهای عزاداری و مواسات و اعلان آمادگی برای نشانه

لیهم سین عحالمؤمنین و امام حسن و امام میراالله و نیز میان ملل سابقه دارد و حضرات رسول
ق برمیلوة و السّلام در جنگالصّ  که داشته اند علم و بیر سوز انعه جاند و در واقشتهداهایی 

هیر زضرت سمت راست ح: دار بودهکربلاء نیز در میان انصار امام حسین علیهم السّلام سه علم
شم بن القین و سمت چپ حضرت حبیب بن مظاهر اسدی و در قلب و میانه حضرت قمر بنی ها

که علماندبودهدار علمابوالفضل العبّاس علیهم السّلام  گویی  د و محمّ  عزای حضرات کشی در. 
 و آل محمّد خاصّه سیّد الشّهداء حسین بن علّّ علیهم الصلوة و السّلام زنده داشتن

 یانکه سیره شیع جاداشت حرکت حضرت و اهداف و باورها و مظلومیّت آنان است. از آنپاس
یخ بوده و در مریٰ و منظر فقهای شیعه بوده و منعی از آنان ن ست و ا شدهعزادار در طول تار

وع است.یکی از مصادیق شعائر اهل گشته و مشر    بیت نبوّت 
*** 

 فضیلت مردان بر زنان ...
ثل تماعی محضور زنان در مشاغل اج دربارهآیا مردان برترند یا زنان؟ و نظر اسلام را  -21سؤال

 رانندگی،قضاوت، دست فروشی، بازاریابی بیان فرمایید.
که مخلوقات -جواب یمهدیگر تفضیل داده است، را بر یک حکمت الهی است  کر   :آیه 
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لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلی  » ساءِ بِما فَض َ امُونَ عَلَی الن ِ جالُ قَو  ِ مْوالِهِمْ  الر 
َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
بَعْض  وَ بِما أ

الِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ الُله وَ ...   83.«فَالص 
ى بکه خداوند بعضى از آنان را بر بعضى رند، به خاطر اینمردان بر زنان قیمومت دا رتر

یّه( آنان را میداده، و به خاطر این دهند، پس که مردان از مال خود نفقه )زنان و مهر
وى آنان در غیابشازنان صالحه فرمان ند، ن باشبر شوهران و حافظ ناموس و منافع و آبر

که خداوند حقوق آنان را حفظ فرمهمان  وده، ... . طور 
ها آن انفاق بر ها را)با ایمان( به سبب دارد و یکی از آن دان )با ایمان( بر زنانمرصراحت بر تفضیل 

کر می  فرماید: کند،  و میذ
 یا أ»

ݩَ
ا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَر  وَ أ اسُ إِن  هَا الن  ُ ی ُ
ݩݩݩ

 وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا  وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِن َ  نْثى  
تْقاکُمْ إِن َ الَله عَلیمٌ خَبیرٌ 

َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ الِله أ

َ
  84.«أ

ین شما نزد خداوند تقوی پیشهگرامی ین شماستتر   ... .تر
 .نیستجنسیّت  هو تقوی ب یمانا ،علم درجات معنویّات؛ در فضیلت کهاست این گویای

گر بالذات شغل حرامی نباشد  و و اشتغال زنان در صورت ضرورت م م حراو یا بالعرض مستلزا
ن مسلمان و خانواده و اجتماع  کرامت ز ورد منگشته و تالی فاسدی نداشته باشد و شأن و 

 و الله العالم.مانعی ندارد.  ،اهانت و توهین نگردد
*** 

ت شهادت به وَلایت در اذان و اقامه  جزئی 
ت شهادت ثالثه در اذان و اقامه وجود  -22الؤس د  است در دارد؟ و آیا جایزچه دلایلی بر جزئی  تشه 

گفته شود: و أشهد أن  أمیرپس از شه ا  و أولاده المعصومین حج ادتین  لله اصلوات  ج اللهالمؤمنین علی 
 علیهم أجمعین؟

ین اصول از اصلّ ،بیت رسالتامامت و ولایت امامان معصوم از اهل به داشتن ایمان -وابج تر
یح دارد بر دین است: و  وایاتی تصر ین مهمو  85که یکی از دعائم اسلام ولایت استاینر تر
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که به آن امر شده که فرمودندچیزی   : ایم امر ولایت است 
 86«.بِالْوَلایَةِ  ء  کَما نُودِيَ وَ لَمْ یُنادَ بِشَيْ »

یچنان ى دیگر که براى ولایت فر  .است هنشدندا اد زده شد، براى هیچ چیز
وایات بسیار،  یّ  لایت ازامر وبنابر آیات و ر ور ئّمه معصومین به و حضرات ا 87ستا اتضر

 : که فرمودندچنان ندالله و دلیل و برهان توحیدحقیقت آیة
ذینَ لا یُعْرَفُ »

ا بِسَبیلِ مَعْرِفَتِنا الُله  وَ نَحْنُ الْأَعْرافُ ال َ   88.«إِل 
که الله جز   .شناخته نشود ،از راه شناختن مابه سبب و  ما هستيم اعراف همان 

 89حضرت معصومین علیهم السّلام هستند:اصل حق 
وایت میصادق علیه السّلام جعفر خود از امام صحیح به سند کشّی  بو اکه حضرت به کند ر

 نوشتند:  گذاران بودو بدعت از منحرفینکه الخطّاب 
نا رَجُلٌ » ِ ن َ الز 

ݩَ
كَ تَزْعُمُ: أ ن َ

ݩَ
ن َ الْخَمْرَ رَجُلٌ  ،بَلَغَني أ

ݩَ
لاةَ رَجُلٌ  وَ  ،وَ أ ن َ الص َ

ݩََ
یامَ رَجُلٌ  ،أ ن َ الص ِ

ݩَ
 ،وَ أ

صْلُ 
ݩَ
ا أ ن َ الْفَواحِشَ رَجُلٌ، وَ لَيْسَ هُوَ کَما تَقُولُ، إِن 

ݩَ
، وَ أ ِ ِ طاعَةُ الِله، وَ  الْحَق  وعُ الْحَق  وَ فُرُ

، ِ ر  صْلُ الش َ
ݩَ
نا أ وعُهُمُ الْفَواحِشُ، وَ کَیْفَ یُطاعُ مَنْ ل عَدُو ُ ، وَ کَیْفَ یُعْرَفُ ؟ا یُعْرَفُ وَ فُرُ

 90.«؟مَنْ لا یُطاعُ 
ى زنا مردى است، شراب مردى، و نما)این خبر ( به من رسیده است ز که تو عقیده دار

که تو می  نیست، ما ییگومردى، و روزه مردى است، و فواحش مردى است، آن طور 
یشه و اصل حق هستيم، فروع و شاخه)اهل ى از خداست،برهاى آن فرمانبیت( ر  دار

یشه شرّ است، و شاخه کارهاى بد )و فواحش( است.دشمن ما نیز ر چگونه  هایش 
که معرفتش حاصل نشدهمی کسی  کرد؟فرمان توان از  ى  اعت که از او اط کسیو  بردار
کجا شناخته میشود نمی  شود ؟.از 

ات در عباد زنی و قامهاذان و ادر مصادیق اقرار به آن  ازو از اصول دین اسلام است که ولایت 
  .است
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یدن آسمان مود تا منادی ندا دهد بر ها و زمین امر فرحضرت الله تبارک و تعالی هنگام آفر
الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم و وحدانیّت الله تبارک و تعالی و رسالت محمّد رسول شهادت به

کدام را سه بودنامیر المؤمنین    91مرتبه. حضرت علّّ علیه السّلام هر 
گویای اقرار به آن در زمان حیات رسول وایات  م سه و الله صلّی الله علیه و آلبرخی از ر  توسطلی

یر پیامبر می رگ صحابی آن حضرت، سلمان و ابوذربز د فقیه فقی باشد.در مسجد نبوی و تقر
یر بحث فقهی ایشان« رسالة الهدایة»بی عراقی در  النّ شیخ عبد مه در و اقا است در اذان که تقر

کتاب  45صفحه رن قفین در نوشته شیخ عبد الله المراغی از مخال« السلافة في أمر الخلافة»از 
 :کندمینقل چنین  هفتم

ليّ لایة لعبالو إنّ سلمان الفارسيّ رضي الله عنه ذکر فیهما )الأذان و الإقامة( الشّهادة
لی عرجل  دخلآله و سلّم،  فبعد الشهادة بالرّسالة في زمن النبيّ صلّی الله علیه و 

ع لم أسم مراً ي سمعت أم، فقال: یا رسول الله! إنّ ی الله علیه و آله و سلّ رسول الله صلّ 
 ي أذانهقال: سلمان قد یشهد ف «؟ وَ ما هُ » م :ی الله علیه و آله و سلّ قبل ذلك، فقال صلّ 

  :مو سلّ  آله و علیه الله یقال: صلّ  !.هادة بالولایة لعليّ سالة، الشّ هادة بالرّ بعد الشّ 
ن و در اذا سلّم والله صلّی الله علیه و آله همانا سلمان فارسی رضی الله عنه در زمان رسول

 داد، وشهادت علیه السّلام  ه رسالت به ولایت حضرت علیاقامه پس از شهادت ب
گفت: ای رسداخل مردی بر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم  ! همانا اللهولگردید و 

که پیشتر نشنیده بودم، پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّ  ود: چه م فرمچیزی را شنیدم 
گفت: که چیز است؟  یت دت به رسالت، به ولاسلمان در اذانش پس از شها به راستی 

 دهد!. آن حضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:میشهادت  علی
 .«سَمِعْتُمْ خَیْرا  »

 ای.  شنیده)چیز( نیکویی
کتاب است: در و    همان 
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أباذرّ  ! إنّ  ول اللهو قال: یا رسم، ی الله علیه و آله و سلّ صلّ  إنّ رجلًا دخل علی رسول الله
 » یذکر في الأذان بعد الشّهادة بالرّسالة الشّهادة بالولایة لعليّ و یقول:

 
دُ أ شْه 

 
لِیّاً نّ  أ  ع 

لِيُّ الِله   م: ه و آله و سلّ ی الله علیصلّ  فقال  «!.و 
گفت: ایداخل  م الله علیه و آله و سلّ صلّی  همانا مردی بر رسول الله الله! رسول شد و 

دهد و میشهادت به ولایت برای علّی  ،در اذان پس از شهادت به رسالت همانا ابوذر
ݥݥأ »گوید: می

ݥݥشْهَدُ أ ݩَ
ا  وَليِ ُ الِله ݩَ  :فرمود مو سلّ  الله علیه و آله صلّی حضرت «! ن َ عَلِی 

لِكَ » : مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي ٌ مَوْلاهُ؟ ،كَذ  وَنَسيتُمْ قَوْلي في غَدیرِ خُم  
َ
ما  !أ فَمَنْ یَنْکُثُ فَإِن َ

  9٢.«یَنْکُثُ عَلی  نَفْسِهِ 

کردید سخنم  و( در ارا )درباره ولایت همان است )بایسته و درست است(، آیا فراموش 
که منغدیر خم يم : هرکه را  کسمولای اوست؟!  علی ،مولای او ا یتش( ربیعت )به ولا هر 
یان خود پیمان شکسته به یقینبشکند،   است. به ز

کی از همراهی شهادت به ولایت با شهادت به که حا  و عمومات بسیاری در احادیث است 
ات و... کرسی و جنی ت در عالم ملکوت و فرشتگان و عرش و   اللهکند و رسولمی توحید و نبوی

م   فرمود: صلّی الله علیه و آله و سلی
 : ته بودو بر درب پنجم آن نوش ...هاآنها بازدید نمودم و بر سر در تمامی از بهشت

ا الُله »
دٌ رَسُولُ الِله  ،لا إِل هَ إِل َ نْ لا یُشْتَمَ  ،مُحَم َ

َ
رادَ أ

َ
  ،عَلِي ٌ وَليِ ُ الِله، فَمَنْ أ

نْ لا یَذِل َ
َ
رادَ أ

َ
 ،وَ مَنْ أ

نْ لا یَظْلِمَ وَ لا یُظْلَمَ وَ 
َ
رادَ أ

َ
نْ  وَ مَنْ  ، مَنْ أ

َ
رادَ أ

َ
وَةِ الْوُثْقى   یَسْتَمْسِكَ  أ نْیا وَ  بِالْعُرْ فيِ الد ُ

ا الُله 
دٌ رَسُولُ الِله  ،الْآخِرَةِ فَلْیَقُلْ: لا إِل هَ إِل َ   93.«...  عَلِي ٌ وَليِ ُ الِله، ،مُحَم َ

د رس کس وللا اله الای الله، محمی لیی الله، پس هر  د، و اده نشوام دبخواهد دشن الله، علّی و
که ستم نکند و  که بخواهد  که  ود، و هرنشواقع ستم مورد هرکسی بخواهد خوار نگردد، و هر 

یسمان محکم )خداوند( در دنیا و آخرت چنگ بزند إلای   إلهباید بگوید: لا ،بخواهد به ر
لیی االله، مح د رسول الله، علّی و  ... .  للهمی
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لام وایت قاسم بن معاویه از امام جعفر صادق علیه السی ث که در ضمن حدی است و در ر
 : فرمودند
حَدُكُمْ  فَإِذا قالَ ... »

َ
ا الُله  :أ

دٌ رَسُولُ الِله  ،لا إِل هَ إِل َ میرُ الْمُؤْمِنینَ )وَليِ ُ  ،مُحَم َ
َ
فَلْیَقُلْ: عَلِي ٌ أ

 95.«...   94(الِله 
د رسول الله، گ... پس آن گفت: لا إله إلای الله، محمی کسی از شما  که  میر اعلّی : س بگویدپاه 

لیی الله(  ... .المؤمنین )و
یف    نویسد: میو علامه مجلسی پس از نقل این حدیث شر

و قد مرّ أمثال ذلك في  ،و الأذان من تلك المواضع ،علی استحباب ذلك عموماً  فیدلّ 
و لو قاله المؤذّن أو المقیم لا بقصد الجزئیّة بل بقصد البرکة  ،أبواب مناقبه علیه السّلام

و هذا من أشرف الأدعیة و  فإنّ القوم جوّزوا الکلام في أثنائهما مطلقاً  ،لم یکن آثماً 
 96الأذکار.

لت می لّی الله( در عموم )جاهایی پس این حدیث دلا گفتن )علّی و ه ککند بر استحباب 
ت ر ابواب مناقب آن حضرز آن مواضع است، و مانند آن دگوید(، و اذان اشهادتین می

گوینده اذان و یا اقامه نه به قصد جزئیّت بلکه گر  گذشت، و ا صد به ق علیه السّلام 
گناهی نکر گفتن را در هنگامده، پس همانا )علماء( امامیّه برکت بگوید   واذان  سخن 

گفتن  یفاند ز دانستهجایاقامه  ین دعاها و این از شر  کرها است. و ذتر
ل خود به نشئه دنیویهو تمامی حضرات آل  ین لحظات نزول اجلا د در آغاز  شهادت به اقرار ،محمی

د رسول الله و  ت محمی ت الله تعالی و نبوی ه اطهار وحدانیی   علیهمات اللهصلوولایت و امامت ائمی
لام در ولادت ملاسد علیهما ابوطالب و فاطمه بنت ا ها است: حضرتو از آن اندنمودهمی لی سی و

لام  دین علیه السی  فرمودند: بنابر  نقل الموحی
دا  رَسُولُ » ن َ مُحَم َ

َ
شْهَدُ أ

َ
ا الُله، وَ أ

نْ لا إِل هَ إِل َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ا وُلِدَ سَجَدَ عَلَی الْأَرْضِ یَقُولُ: أ الِله، وَ فَلَم 

نَ 
َ
شْهَدُ أ

َ
د  رَسُولِ الِله، بِ  أ ا  وَصِي ُ مُحَم َ ةَ، وَ عَلِی  بُو َ د  یَخْتِمُ الُله الن ُ ݪݪݪݪݪݓ مُحَم َ ةُ ٮ نَا  ،ي تَتِم ُ الْوَصِی َ

َ
وَ أ
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میرُ الْمُؤْمِنینَ 
َ
 97.«... ، أ

کردپس آن که زاده شد بر زمین سجده  که خداوندی دهم فرمود: شهادت میمی و گاه 
د رسولو شهادت میجز الله نیست،  که محمی همانا علّی دهم الله است، و شهادت میدهم 

د رسول ت خاتمه می وصیی محمی د نبوی گردد، یم میابد، و به من وصایت تماالله است، به محمی
 ... .و من امیر المؤمنینم

لام از ولادت حضرت صاحب گزارش حضرت حکیمه خاتون علیها السی ل اللهو بنابر   الأمر عجی
یف:  ر  فرجه الشی

نَا بِها وَ عَلَیْها مِنْ »... 
َ
ورِ ما غَشِيَ بَصَري،وَ إِذا أ ثَرِ الن ُ

َ
بِي   أ نَا بِالص َ

َ
لامُ ساجِدا   ݬِ وَ إِذا أ عَلَیْهِ الس َ

ابَتَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ:  ،كْبَتَیْهِ ݦُ جاثِیا  عَلی  ر ،لِوَجْهِهِ   رافِعا  سَب 
که چشمم را تار می گرفته  ى نرجس را در خود  کود... و دیدم نور ه کرا دیدم  ککند، و 

کرددر حال  کرده، و دو انگشت سبابه را بلند  ه و سجده است، و بر دو زانو تکیه 
 گوید: می

 أ»
ݩَ

 شْهَدُ أ
ݩَ

ا الُله وَحْدَهُ لا شَریكَ لَهُ، وَ أ نْ 
 لا إِل هَ إِل َ

ݩَ
دا  رَسُولُ الِله، وَ أ ي مُحَم َ  ن َ جَد 
ݩَ

ݪݪݓ ن َ أ ٮ
ݩَ

 ي أ
ݩَ

میرُ 
  98«.الْمُؤْمِنینَ 

یکی ندارد، یندی جز الله نیست که خداودهم بر اینشهادت می و گانه است و شر
د رسولشهادت می م محمی که جدی دهم همانا پدرم علّی امیر ت میالله است، و شهاددهم 

 المؤمنین است.
 که به خودش رسید و فرمود:سپس نام تک تک امامان را برد تا این

مْر»
َ
تْمِمْ لي أ

َ
نْجِزْ لي ما وَعَدْتَني، وَ أ

َ
! أ هُم َ

ݪݪݓي عَدْلا  وَ الل   تي، وَ امْلَإِ الْأَرْضَ ٮ
َ
تْ وَطْأ ي، وَ ثَب ِ

 «.قِسْطا  
کن، و قدمم رابه من  را چه! آنالاها کارم را تمام   دار، و استوار وعده دادى انجام ده، و 

 زمین را به من پر از عدل و داد فرما.
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ب»تفسیر در و  یمهآیه در « الکلم الطیی  : کر
ةَ فَلِل   مَنْ کانَ یُریدُ الْعِ » الِحُ یَرْفَعُهُ ز َ بُ وَ الْعَمَلُ الص  ی ِ ةُ جَمیعا  إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الط َ  هِ الْعِز َ

... ».99  
 به سوى او بالا «الکلم الطّیّب»خداست،  خواهد، پس همه عزّت از آنهرکس عزّت می

ود، و عمل صالح را می  ... . بردمی آن را بالار
لام امام جعفر صادق ع  :فرمودندچنین لیه السی

بُ  الْكَلِمُ »  ی ِ ا الُله الْمُؤْمِنِ  قَوْلُ  الط َ
دٌ رَسُولُ الِله  ،: لا إِل هَ إِل َ عَلِي ٌ وَليِ ُ الِله وَ خَلیفَةُ رَسُولِ  ،مُحَم َ

 100.«الِله 
د رسول ب سخن مؤمن است: خدایی جز الله نیست، محمی لیی  الله است، علّکلم طیی  و  اللهو

 فه رسول الله است.خلی
س سر وا ی دیگر از فقهای شیعههما و برخݨݨݨی و بنابر نقل ابن بابویه و شیخ طوسی قدی اره بیاتی درر

که آن ااشهادت به ولایت  لام ذکر شده است، جا داشت  را ذکر  حادیثمیر المؤمنین علّ علیه السی
 نمودند.  می

مه ملا مح: اندمه دانستهاذان و اقا یبرخی از علمای شیعه نیز آن را از اجزا د علای  قی مجلسیتمی
 رضوان الله علیه نوشته است:  

و یکون  و الأولی أن یقوله علی أنّه جزء الإیمان لا جزء الأذان، و یمکن أن یکون واقعاً 
  101سبب ترکه التقیّة کما وقع في کثیر من الأخبار ترك )حيّ علی خیر العمل( تقیّة.

لی این است ن است ان، و ممکد، و نه جزء اذزء ایمان است بگویکه جبر اینکه آن را بنااو
ه باشد همان که در بسیکه در واقع )جزء اذان( بوده باشد و سبب ترک آن تقیی اری از طور 

ه ترک )حیی علّ خیر العمل( واقع شده  . است اخبار از روی تقیی
د  مه ملا محمی ه نوشته: مجلسی  باقرعلای س سری  قدی

یخ و ة للأذان لشهادة الشّ هادة بالولایة من الأجزاء المستحبّ الشّ  عد کونلا یبو أقول:  
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  102.هید و غیرهم بورود الأخبار بهامة و الشّ العلّا 
یم:و می که شهادت به ولایت از اجزاء مستحبّی برای اذان گو ر باشد به خاط دور نیست 

 دیثى( دره اخبار )و احاکگواهی شیخ طوسی و علّامه حلّی و شهید اوّل و غیر آنان بر این
 .است باره وارد شدهاین

ل شهادتین و مانند صلوات مستحب می ه آن را مکمی س سری د بحر العلوم قدی  داند: و سیی
کمل الدّین بها في الملّة کمل الشّهادتین بالّتي     قد أ  و أ

 103و إنّها مثل الصّلاة خارجة     عن الخصوص بالعموم والجة.
گفته گفته شود، و در جواهر الکلاماند مسو برخی   : آمده است تحب است و به قصد رجحان 

ة ة العموم لمشروعیّ ة بناء علی صلاحیّ بل لو لا تسالم الأصحاب لأمکن دعوى الجزئیّ 
 104ة، و الأمر سهل.الخصوصیّ 

ه در و  شیخ عبد النی  س سری  گوید: « 49رسالة الهدایة ص»بیی عراقی قدی
 جزءاً مندوباً، یؤتی بها إستحباباً.  جزء واجب لولا المشهور فتکون

گر قول مشهور نبود جزء واجب می ت مستحبی ا بود پس جزء مستحب است، و به نیی
 آورده شود.

ه فرموده:  س سری د محسن حکیم قدی  و آیة الله سیی
ع، فیکون من هذه یمان و رمز  التشیّ بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإ

ة من الأذان. و من ذلك بل قد یکون واجباً، لکن لا بعنوان الجزئیّ الجهة راجحاً شرعاً 
ة جزاء المستحبّ ه لا یبعد کون الشهادة بالولایة من الأیظهر وجه ما في البحار من أنّ 
د ذلك بخبر مة و الشهید و غیرهم بورود الأخبار بها، و أیّ للأذان، لشهادة الشیخ و العلّا 

 105تجاج الطبرسي عن الصادق  علیه السّلام.عن اح القاسم بن معاویة المرويّ 
اجب تحقیق و دانند، و آن را راجح بلکه آن را بهمی عشعائر ايمان و رمز  تشیّ را از ایشان آن

 ر اذان ... .دانند، نه به عنوان جزئیّت دمی
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ت شهادت به ولایت و امیر المؤمنینی آن حضرت  کوجود و دلایل دیگری بر جزئیی فصیل تبه ه دارد 
یف را د هاآن کتاب شر لامجرعة من ولایة أمیر»ر   ایم.ودهجمع نم« المؤمنین عليی علیه السی

وایت ابوبصیر د نماز در ر لام در تشهی  مام صادقااز  و شهادت به ولایت امیر المؤمنین علیه السی
لام می لام نیز مباشد، و در فقه علیه السی کتاب نسوب رضوی علیه السی  آمده است، و در 

ی یز دیلمی شر ر بن عبد العز ة فقیه سلای هف المراسم العلویی س سری ست اه ایشان وائیی که رساله فت قدی
 نیز وجود دارد.

ه خود  د تقی مجلسی در  رساله فتوائیی کامل فارسی کی»ملای محمی  : فرموده« دوره فقه 
که بر این بی ت است  لیه عکه ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق فزاید چناناو سنی

 کرده:  لام نقلالسی 
ها لِل   هِ، وَ الْحَمْدُ لِل   بِسْمِ الِله وَ بِالل   »  أ هِ.هِ، وَ خَیْرُ الْأَسْماءِ کُل ِ

ݩَ
 شْهَدُ أ
ݩَ

ا الُله وَحْدَهُ لا 
نْ لا إِل هَ إِل َ

 شَریكَ لَهُ، وَ أ
ݩَ

 شْهَدُ أ
ݩَ

دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أ  ن َ مُحَم َ
ݩَ

ِ بَشیرا   وَ نَذیرا  بَیْنَ یَدَيِ  رْسَلَهُ بِالْحَق 
اعَةِ.  وَ أ الس 

ݩَ
 شْهَدُ أ
ݩَ

، وَ أ ب ُ  ن َ رَب ي نِعْمَ الر َ
ݩَ

سُولُ، وَ أ دا  نِعْمَ الر َ  ن َ مُحَم َ
ݩَ

ا  نِعْمَ الْوَصِي ُ وَ نِعْمَ  ن َ عَلِی 
 
لْ شَفاعَتَهُ في  هُم َ صَل ِ عَلی  الْإِمامُ. الل   ، وَ تَقَب َ د  د  وَ آلِ مُحَم َ ݥݥأ مُحَم َ ُ

تِهِ، وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ، الْحَمْدُ ݩݩݩ م َ
 106هِ رَب ِ الْعالَمینَ.لِل   

 : چنین است« لامعلیه السی  یفقه منسوب رضو»و در 
انِیَةِ فَقُلْ: دْتَ فيِ الث    فَإِذا تَشَه َ

کردی بگو:  پس چون تشهّد رکعت دوم 
ݩُ کُل   اءُ الْحُسْنى  هِ وَ الْأَسْمبِسْمِ الِله وَ بِالِله وَ الْحَمْدُ لِل   »

ݩ
 أ هِ.ها لِل   

ݩَ
 شْهَدُ أ
ݩَ

ا الُله وَحْدَهُ 
نْ لا إِل هَ إِل َ

 لا شَریكَ لَهُ، وَ أ
ݩَ

دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أ ن َ مُحَم َ
َ
 شْهَدُ أ

ݩَ
ِ بَشیرا  وَ نَذیرا  بَیْنَ یَدَيِ  رْسَلَهُ بِالْحَق 

اعَةِ   . «الس 
کْعَةَ الر   یْتَ الر َ

دِكَ: ... فَإِذا صَل َ  ابِعَةَ فَقُلْ في تَشَه ُ
کردی در تشهّدت بگو:  ... پس چون رکعت چهارم 



 211/    هافقهی و جواب آن بخش چهارم: سؤالات

 

ݩُ کُل   ى  هِ وَ الْأَسْماءُ الْحُسْنوَ بِالِله وَ الْحَمْدُ لِل    بِسْمِ الِله »
ݩ

 أ هِ.ها لِل   
ݩَ

 شْهَدُ أ
ݩَ

ا الُله وَحْدَهُ 
نْ لا إِل هَ إِل َ

 لا شَریكَ لَهُ، وَ أ
ݩَ

 شْهَدُ أ
ݩَ

 دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أن َ مُحَم َ 
ݩَ

ِ بَشیرا  وَ نَذیرا  بَیْنَ یَدَيِ  رْسَلَهُ بِالْحَق 
اتُ لِل    حِی  اعَةِ. الت َ اتُ الس  ام  ائِحاتُ الت  اکِیاتُ الْغادِیاتُ الر  باتُ الز  ی ِ لَواتُ الط َ هِ، وَ الص َ

اعِماتُ الْمُبار الِحاتُ لِل   ݩݩَ الن  هِ، وَ ما وَ خَلَصَ فَلِل    وَ طَهُرَ وَ نَمى   ی  هِ، ما طابَ وَ زَكکاتُ الص 
 خَبُثَ فَلِغَیْرِ الِله. أ
ݩَ

 شْهَدُ أ
ݩَ

، وَ أ ب ُ كَ نِعْمَ الر َ  ن َ
ݩَ

سُولُ، وَ أ دا  نِعْمَ الر َ  ن َ مُحَم َ
ݩَ

ا  نِعْمَ الْمَوْلی   ، وَ ن َ عَلِی 
 أ
ݩَ

، وَ  ، وَ الْمَوْتَ حَق ٌ ارَ حَق ٌ ، وَ الن  ةَ حَق ٌ ، وَ أ ن َ الْجَن َ  الْبَعْثَ حَق ٌ
ݩَ

اعَةَ آتِیَةٌ لا رَيبَْ فیها، وَ  ن َ الس 
 أ
ݩݩَ

ا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أ ذا وَ ما کُن   ذي هَدانا لِه 
هِ ال َ  ن َ الَله یَبْعَثُ مَنْ فيِ الْقُبُورِ. الْحَمْدُ لِل  

ݩݩَ
نْ هَدانَا 

 
هُ. الل   د  وَ آلِ  هُم َ صَل ِ عَلی  الل   ،مُحَم َ د  د  وَ آلِ  وَ بَارِكْ عَلی   مُحَم َ دا  وَ مُحَم َ ، وَ ارْحَمْ مُحَم َ د  مُحَم َ

، أآلَ  د   مُحَم َ
ݩݩَ

مْتَ، عَ 
مْتَ، وَ سَل َ یْتَ، وَ بارَكْتَ، وَ رَحِمْتَ، وَ تَرَح َ

إِبْراهیمَ وَ  ی  لفْضَلَ ما صَل َ
 آلِ 

كَ حَمیدٌ مَجیدٌ. الل   د  الْمُصْطَفى    عَلی  هُم َ صَل ِ إِبْراهیمَ فيِ الْعالَمینَ، إِن َ  ݬݬ  ، وَ عَلِي  مُحَم َ
اشِدینَ، مِنْ آلِ الْمُرْتَضى   ةِ الر  ئِم َ هْراءِ، وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ، وَ عَلَی الْأَ ه  وَ ، وَ فاطِمَةَ الز َ ط 

  یاسینَ.
وَتِكَ الْأَوْثَقِ، وَ عَلی   حَبْلِكَ الْأَطْوَلِ، وَ عَلی   نُورِكَ الْأَنْوَرِ، وَ عَلی   هُم َ صَل ِ عَلی  الل    عُرْ

راطِ. مَسْلَكِ  ، وَ عَلی  بابِكَ الْأَدْنی   جَنْبِكَ الْأَوْجَبِ، وَ عَلی   وَجْهِكَ الْأَکْرَمِ، وَ عَلی    الص ِ
 
اهِرینَ، الْأَخْیارِ الل   بینَ الط  ی ِ اشِدینَ الْفاضِلینَ، الط َ ینَ، الر   هُم َ صَل ِ عَلَی الْهادینَ الْمَهْدِی 

 
رائیلَ، وَ عَ  هُم َ صَل ِ عَلی  الْأَبْرارِ. الل   مَلائِکَتِكَ  ی  لجَبْرائیلَ وَ میكائیلَ، وَ إِسْرافیلَ وَ عِزْ

بینَ، وَ أ  الْمُقَر َ
ݩݩَ

 نْبِیائِكَ الْمُرْسَلینَ، وَ رُسُلِكَ أ
ݩݩَ

 جْمَعینَ، مِنْ أ
ݩݩَ

ماواتِ وَ الْأَرَضینَ، وَ أ  هْلِ الس َ
ݩݩَ

هْلِ 
 طاعَتِكَ أ
ݩݩَ

لاةِ وَ کْ  فْضَلِ الص َ
َ
مَ( بِأ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ
دا  )صَل َ تَعینَ، وَ اخْصُصْ مُحَم َ

لامُ عَلَیْكَ أ الت َسْلیمِ.  الس َ
ݩݩَ

لامُ عَلَیْكَ وَ عَلی   بِي ُ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَکاتُهُ، الس َ هَا الن َ  أ ی ُ
ݩݩَ

بَيْتِكَ هْلِ 
لامُ  بینَ، الس َ ی ِ الِحینَ  عَلَیْنا وَ عَلی  الط َ  .  «عِبادِ الِله الص 

مْ عَنْ یَمینِكَ وَ إِنْ شِئْتَ یَمینا  وَ شِمالا  وَ إِنْ شِئْتَ تُجاهَ الْقِبْلَةِ    107.« ...، ثُم َ سَل ِ
کن سپس به سمت راستت و خواهی به راست و و به قبله سلام   ... .چپت و خواهی ر

کتاب  ة»و در   : «المراسم العلویی
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شاء ر و العالعص أمّا التّشهّد الثّاني الّذي یتعقّبه التّسلیم في الرّابعة من الظهر و و
 الآخرة، و الثّالثة من المغرب، و الثّانیة من صلاة الغداة، فهو:

که در پی آن سلام دادن است در رکعت چهارم ظهر و عصر و عشا وم ء و سو امّا تشهّدی 
 مغرب و دوم صبح، این است:

ݩُ هِ، وَ الْأَسْماءُ الْحُسْن ى کُل  الِله، وَ بِالِله، وَ الْحَمْدُ لِل   بِسْمِ »
ݩ

اتُ لِل    هِ. ها لِل    حِی  لَواتُ الت َ هِ، و الص َ
اتُ، الْحَسَناتُ، لِل    ام  ابِغاتُ، الت  اعِماتُ، الس  اکِیاتُ، الن  اهِراتُ، الز  باتُ، الط  ی ِ هِ ما الط َ

ا الُله وَحْدَهُ لا  طابَ وَ طَهُرَ، وَ زَکا وَ نَما
نْ لا إِل هَ إِل َ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَ خَلَصَ، وَ ما خَبُثَ فَلِغَیْرِ الِله. أ
رْسَلَهُ بِالْهُدی  

َ
دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أ ن َ مُحَم َ

َ
شْهَدُ أ

َ
ینِ  شَریكَ لَهُ، وَ أ ِ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الد  وَ دینِ الْحَق 

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِك ن َ رَ کُل ِ
َ
شْهَدُ أ

َ
ݪݪݓ  ونَ. وَ أ ا  ٮ ن َ عَلِی 

َ
سولُ، وَ أ دا  نِعْمَ الر َ ن َ مُحَم َ

َ
، وَ أ ب ُ ي نِعْمَ الر َ

هَ یَ  ن َ الل  
َ
اعَةَ آتِیَةٌ لا رَيبَْ فیها، وَ أ ن َ الس 

َ
، وَ أ ارَ حَق ٌ ، وَ الن  ةَ حَق ٌ ن َ الْجَن َ

َ
بْعَثُ نِعْمَ الْإِمامُ. وَ أ

 مَنْ فيِ الْقُبُورِ 
د  وَ آلِ  ی  لهُم َ صَل ِ عَ . الل   ، وَ بارِكْ عَ مُحَم َ د  د  وَ آلِ  ی  لمُحَم َ ، وَ ارْحَمْ مُحَم َ د  مُحَم َ

دا  وَ آلَ  نْ عَ مُحَم َ ، وَ تَحَن َ د  د  وَ آلِ  ی  لمُحَم َ یْتَ، وَ بارَكْتَ، وَ مُحَم َ
فْضَلِ ما صَل َ

َ
، کَأ د  مُحَم َ

نْتَ، عَ  مْتَ، وَ تَحَن َ كَ حَمیدٌ مَجیدٌ.إِبْراهیمَ وَ آلِ  ی  لتَرَح َ بِي ُ  إِبْراهیمَ، إِن َ هَا الن َ ی ُ
َ
لامُ عَلَیْكَ أ الس َ

 «.وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَکاتُهُ 
 و یومئ بوجهه إلی القبلة فیقول: 

کند و بگوید: وی خود به قبله اشاره   و با ر
لامُ عَ » اشِدینَ، الس َ ةِ الر  ئِم َ لامُ عَلَی الْأَ الِحینَ الس َ  .«لَیْنا وَ عَلی  عِبادِ الِله الص 

 108و ینحرف بعینه إلی یمینه، و قد قضی صلاته.
گردد، و همانا نماز خود را بّا آورده.  و با چشم خود به راست منحرف 

گر و  لم. الله العا و جایز است. نکند ورود قصد و بخواند دیگری صیغه به را ولایت به شهادت ا
 
 



 213/    هافقهی و جواب آن بخش چهارم: سؤالات

 

 چهارم بخشی هاپی نوشت
                                                           

 .120و  119( النساء آیه 4سوره ) - 1
 .124( النحل آیه 16سوره ) - 2
الفضل بن الحسن الطّبرسّي في مجمع  -5 -1662ح 67ب 117ص 2وسائل الشیعة: ج -3

لَ  ثُمَ : »... البیان نقلًا من تفسیر علّي بن إبراهيم: عن الصّادق علیه السّلام نْزَ
َ
ةَ وَ ا عَلَیْه   أ یَّ نیف  لْحَ

خْ 
َ
؛ فَأ س 

ْ
أ تي في  الرَّ

َ
ا الّ مَّ

َ
، فَأ نْْا في  الْبَدَن  سَةٌ م  ، وَ خََْ س 

ْ
أ نْْا في  الرَّ سَةٌ م  شْیاءَ، خََْ

َ
يَ عَشَرَةُ أ ذُ ه 

؛ فَ  تي في  الْبَدَن 
َ
ا الّ مَّ

َ
لُ. وَ أ لا واكُ وَ الْْ  عْر  وَ السّ  حیى وَ طَمُّ الشَّ عْفاءُ اللّ  ب  وَ إ  نَ الشّار  عْر  م  حَلْقُ الشَّ

ةُ  یَّ نیف  ه  الْحَ ذ  ، فَهى الْماء  هُورُ ب  نابَة  وَ الطَّ نَ الْجَ ظْفار  وَ الْغُسْلُ م  تانُ وَ تَقْليُم الْأَ تي  الْبَدَن  وَ الْْ 
َ
رَةُ الّ الظّاه 

لیى یَوْم  الْق   لامُ فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لا تُنْسَخُ إ  بْراهيُم عَلَیْه  السَّ ا إ  ةَ » ، وَ هُوَ قَوْلُهُ: «یامَة  جاءَ به  لَّ بَعَ م  وَ اتَّ
بْراهيَم حَنیفاً  ]فیما  83. از او: سعد السعود للنفوس منضود: ص59ص 1تفسیر القمي: ج«. إ 

[ )فصل( فیما نذکره من المجلد الأوّل من تفسیر علّي بن نذکره من تفسیر علّي بن إبراهيم بن هاشم
ذ  ابْتَلیى »نیة من القائمة السادسة من الکرّاس الثالث و قوله: إبراهيم بن هاشم من الوجهة الثا  وَ إ 

ماماً  لنّاس  إ  لُكَ ل  نّي جاع  هُنَّ قالَ إ  تََُّ
َ
ماتٍ فَأ کَل  هُ ب  بُّ بْراهيَم رَ فقال العالم: هو الذي ابتلاه الله به « إ 

نّي » زم و سلّم الأمر لله قال الله:مَّا أراه الله في نومه بذبح ابنه فأتُّها إبراهيم و عزم علیها فلمّا ع إ 
ماماً قالَ  لنّاس  إ  لُكَ ل  تي قالَ : »إبراهيم «جاع  یَّ نْ ذُرّ  یَن » الله «وَ م  ي الظّالم  أي لا  «لا یَنالُ عَهْد 
الحنیفیّة و هي الطهارة عشرة أشیاء، خَسة منْا في الرأس،  علیه أنزل  یکون بعدي إمام ظالم، ثم

ا في البدن، فأمّا التي في الرأس؛ فقصّ الشارب و إعفاء اللحیة و طمّ الشعر و السواك و خَسة منْ
ل و أمّا الّتي في البدن فحلق الشعر من البدن و الْتان و تقليم الأظفار و الغسل من  و الْلا

قیامة، الجنابة و الطهور بالماء فهي الحنیفیّة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ و لا تنسخ إلی یوم ال
بْراهيَم حَنیفاً » و هو قول رسول الله صلّی الله علیه و آله، ةَ إ  لَّ بَعَ م  و  590ص 6و الوافي: ج«. وَ اتَّ

. تفسیر نور الثقلین: 377ص 1. و مجمع البیان فی تفسیر القرآن: ج186ص 1تفسیر الصافي: ج
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نوار: ج 339ح 120ص 1ج  1ب 7ص 12نوار: جاز مجمع البیان. بحار الأ 3ب 56ص 12و بحار الأ
 از تفسیر قمی. 3ح 68ص 73و ج 16ح

وم آیه 30سوره ) - 4  .31( الر
نَّ » و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: -331ح 130ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 5 إ 

بَ  وار 
زُّ الشَّ نّا نَجُ مْ، وَ إ  بَهُ وا شَوار  رُ اهُمْ وَ وَفَّ وا لح  جُوسَ جَزُّ طْرَةُ وَ نُعْفي   الْمَ يَ الْف  حیى وَ ه  و مکارم «. اللّ 

نّا »و قال صلّی الله علیه و آله:  67الأخلاق: ص مْ، وَ إ  بَهُ وا شَوار  رُ اهُمْ، وَ وَفَّ وا لح  جُوسَ جَزُّ نَّ الْمَ إ 
بَ، وار 

زُّ الشَّ نُ نَجُ بَ یَقُولُ: نَحْ خَذَ الشّار 
َ
ذا أ طْرَةُ، وَ إ  يَ الْف  ، وَ ه  حیى الله  وَ عَلیى  وَ نُعْفي  اللّ  سْم  الله  وَ ب  ب 

ه    الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

ة  رَسُول  الله  صَلّی لَّ  «.م 
عنه )علّی بن إبراهيم(، عن أبیه، عن علّي بن القاسم، عن جعفر  -4ح 552ص 5الکافي: ج - 6

یاد، عن یعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم  بن محمّد، عن الحسین بن ز
کان متّکئاً فجلس فقال -عن المرأة تساحق المرأة  -علیهما السّلام بَةُ وَ »: -و  ک  مَلْعُونَةٌ الرّا

نَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعا رْکُوبَةُ، فَإ  بَةُ وَ الْمَ ک  ا الرّا ثْوابه 
َ
نْ أ رُجَ م  رْکُوبَةُ وَ مَلْعُونَةٌ حَتّیى تَخْ کَةَ وَ الْمَ لائ  لیى وَ الْمَ

وْ 
َ
نَا الْأَ أ ساء  فَهُوَ وَ الله  الزّ  رْحام  النّ 

َ
جال  وَ أ صْلاب  الرّ 

َ
َ في أ نَا وَ مَنْ بَقِ 

َ
ما وَ أ کْبَرُ وَ لا وَ لِیاءَهُ یَلْعَنُونَهُ

. فقال الرجل: هذا ما جاء به أه ه  بْلیسَ ما ذا جاءَتْ ب  نْتَ إ  قیسَ ب  بَةٌ، قاتَلَ الُله لا نَّ تَوْ ل الله  ما لََُ
کانَ عَلیى عَهْد  رَسُول  العراق. فقال راقُ وَ : وَ الله  لَقَدْ  نْ یَکُونَ الْع 

َ
ه  قَبْلَ أ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
الله  صَلّی

، وَ  ساء  نَ النّ  جال  م  الرّ  ات  ب  تَشَبِّ  : لَعَنَ الُله الْمُ ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

نَّ قالَ رَسُولُ الله  صَلّی  الُله  لَعَنَ  فیه 
یَن  تَشَبِّ  ساء   الْمُ النّ  جال  ب  نَ الرّ   «.م 

أبو علي الأشعريّ، عن محمّد بن سالم؛ و علّي بن إبراهيم، عن أبیه  -27ح 69ص 8الکافي: ج - 7
جمیعاً، عن أحمد بن النضر و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أبي القاسم، عن الحسین بن أبي قتادة 

و  الُله »شمر، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال:  بن جمیعاً، عن عمر
َ

خَرَجَ رَسُولُ الله  صَلّی
( لَعَنَ  ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
یْل  ...ثُمَّ قالَ )صَلّی عَرْض  الَْْ ه  ل  جال   عَلَیْه  وَ آل  نَ الرّ  یَن م  تَشَبِّ  الُله... وَ الْمُ
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ات   تَشَبِّ  ساء  وَ الْمُ النّ  جال  ...  ب  الرّ  ساء  ب  نَ النّ   «.م 
أبي رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن  - 63ح 385ب 602ص 2علل الشرائع: ج - 8

محمّد بن أحمد قال: حدّثني أبو جعفر أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسین بن 
ید بن علّي، عن آبائه، عن علّي  و بن خالد، عن ز هُ رَأىى رَجُلًا »  علیهم السّلام:علوان، عن عمر نَّ

َ
أ

 ، د  رَسُول  الله  نْ مَسْج  ه  فَقالَ لَهُ: اخْرُجْ م   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

د  رَسُول  الله  صَلّی نیثٌ في مَسْج 
ْ
ه  تَأ یا مَنْ ب 

عْتُ رَسُولَ  لامُ: سَم  ٌّ عَلَیْه  السَّ ! ثُمَّ قالَ عَلي  ه  یَقُولُ لَعَنَ  لَعَنَهُ رَسُولُ الله   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

 الُله  الله  صَلّی
ات   تَشَبِّ  ، وَ الْمُ ساء  النّ  جال  ب  نَ الرّ  یَن م  تَشَبِّ  جال   الْمُ الرّ  ساء  ب  نَ النّ  و في حدیث آخر:  - 64و ح«. م 

قْذَرُ شَيْ »
َ
مْ أ ُ نّهَ نْ بُیُوتِکُمْ فَإ  جُوهُمْ م  خْر 

َ
 «.ءٍ أ

کُنْتُ »و بهذا الإسناد عن علّي علیه السّلام قال:  - 65ح 385ب 602ص 2شرائع: جعلل ال - 9
مَ عَلَ  نیثٌ فَسَلَّ

ْ
ه  تَأ تاهُ رَجُلٌ ب 

َ
د  حَتّیى أ سْج  ساً في  الْمَ ه  جال   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
یْه  فَرَدَّ مَعَ رَسُول  الله  صَلّی

 
َ

کَبَّ رَسُولُ الله  صَلّی
َ
تي! عَلَیْه  ثُمَّ أ مَّ

ُ
ؤُلاء  في أ ثْلُ هى عُ، ثُمَّ قالَ: م  ه  في  الْأَرْض  یَسْتَرْج   الُله عَلَیْه  وَ آل 

بَتْ قَبْلَ السّاعَة   لّا عُذّ  ةٍ إ  مَّ
ُ
ؤُلاء  في أ ثْلُ هى هُ لَمْ یَکُنْ م  نَّ  «.إ 

یات )الأشعثیات(: ص - 10 فّي و بإسناده )أبو علّي محمّد بن محمّد بن الأشعث ا -157الجعفر لکو
کتابه سنة أربع عشرة و ثلاثمائة قال: حدّثني أبو الحسن موسی بن إسماعیل بن موسی بن  من 
جعفر بن محمّد بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي طالب علیهم السّلام قال: حدّثنا أبي، عن 

بن أبي أبیه، عن جدّه( جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه علّي بن الحسین، عن أبیه، عن علّي 
نَ  حَلْقُ » طالب علیهم السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: حْیَة  م  ، وَ مَنْ  اللّ  ثْلَة  الْمُ

لَ فَعَلَیْه  لَعْنَةُ الله    «.مَثَّ
علّي بن محمّد، عن أبي علّي محمّد بن إسماعیل بن موسی بن  -3ح 346ص 1الکافي: ج - 11

وف بکرد، عن محمّد بن خداهي، عن  جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلّي، عن أحمد بن يحيى المعر
و الْثعميّ، عن حبابة  يم بن عمر عبد الله بن أیوب، عن عبد الله بن هاشم، عن عبد الکر



فی / 216  1جلد در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

: رأیت أمیر المؤمنین علیه السّلام في شرطة الْمیس و معه درّة لها سبّابتان یضرب الوالبیّة قالت
سْرائیلَ وَ جُنْد  بَني »المارماهيّ و الزمّار و یقول لهم: بها بیّاعي الجرّيّ و  یا بَیّاعي مُسُوخ  بَني إ 

وان؟ قال: فقال له وانَ!. فقام إلیه فرات بن أحنف فقال: یا أمیر المؤمنین! و ما جند بني مر : مَرْ
قْوامٌ 

َ
، أ حیى خُوا حَلَقُوا اللّ  س  بَ فََُ وار 

 أحسن نطقاً منه، ثّم اتّبعته فلم أزل فلم أر ناطقاً «. وَ فَتَلُوا الشَّ
کمال الدین و تمام النعمة: ج -1ح 49ب 536ص 2أقفو أثره حتّی قعد في رحبة المسجد... . و 

حدّثنا علّي بن أحمد الدقّاق رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن یعقوب قال: حدّثنا علّي بن 
عفر، عن أحمد بن قاسم العجلّي، عن أحمد محمّد، عن أبي علّي محمّد بن إسماعیل بن موسی بن ج

وف ببرد، عن محمّد بن خداهي ، عن عبد الله بن أیّوب، عن عبد الله بن هشام، عن بن يحيى المعر
يم بن عمر الْثعميّ، عن ح السّلام في  المؤمنین علیهرأیت أمیر بابة الوالبیّة قالت:عبد الکر

: مّار و الطافي و یقول لهميّ و المارماهيّ و الزّ شرطة الْمیس و معه درّة یضرب بها بیاّع الجرّ 
وانَ یا» سْرائیلَ، وَ جُنْدَ بَني مَرْ فرات بن الأحنف فقال له: یا فقام إلیه «. بَیّاعي مُسُوخ  بَني إ 

وان؟ قالت: فقال له: أمیر قْوامٌ »المؤمنین! فَا جند بني مر
َ
، أ حیى بَ، ... حَلَقُوا اللّ  وار 

«. . وَ فَتَلُوا الشَّ
وى عبد -132ح 3فصل 140صو الثاقب في المناقب:  و الْثعميّ، عن و هو ما ر يم بن عمر الکر

حبابة الوالبیّة، قالت: رأیت أمیر المؤمنین علیّاً علیه السّلام في شرطة الْمیس، و معه درّة لها 
يّ، و المارماهيّ، و الزمّار، و یقول لهم: سبّابتان یّاعي مُسُوخ  بَني یا بَ »، یضرب بها بیّاع الجرّ

وانَ  سْرائیلَ، وَ جُنْدَ بَني مَرْ فقام إلیه  ابن الأحنف فقال له: یا أمیر المؤمنین! و ما جند بني «. إ 
وان؟ فقال:  قْوامٌ »مر

َ
حیى  أ بَ  حَلَقُوا اللّ  وار 

فلم أر ناطقاً أحسن نطقاً منه، ثّم اتّبعته، «. وَ تَرَکُوا الشَّ
 عد في رحبة المسجد ... .فلم أزل أقفو أثره، حتّی ق

یاد، عن محمّد بن الحسن  -23ح 316ص 7الکافي: ج - 12 عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز
قَضىى »بن شّمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: 

لامُ في   ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ
َ
قَ  أ ذا حُل  حْیَة  إ  ذا نَبَتَتْ فَثُلُثُ  تْ اللّ  لَةً، فَإ  کام  یَةَ  فَلَمْ تَنْبُت  الدّ 
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یَة   نّي:  -5332ح 150ص 4و من لا يحضره الفقیه: ج«. الدّ  وایة السّکو یّاً عَلَیْه  »في ر نَّ عَل 
َ
أ

لامُ قَضىى في   قَتْ  السَّ ذا حُل  إ  حْیَة  ذا نَبَتَ  اللّ  لَةً، فَإ  کام  یَة   الدّ  یَة  فَلَمْ تَنْبُتْ ب  و تهذیب «. تْ فَثُلُثُ الدّ 
یاد -23 -ح 22ب 250ص 10الأحکام: ج  ... . سهل بن ز

وا » و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: -329ح 130ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 13 حُفُّ
بَ  وار 

ودِ  الشَّ الْیَهُ وا ب  ُ ، وَ لا تَشَبَِّ حیى عْفُوا اللّ 
َ
 «.وَ أ

حدّثنا الحسین بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المکتّب رضي الله  -1ح 291معاني الأخبار: ص - 14
عنه قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسديّ قال: حدّثنا موسی بن عمران النخعيّ، عن عمّه الحسین 
ید قال: حدّثني علّي بن غراب قال: حدّثني خیر الجعافر جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه،  بن ز

بَ،: »لسّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله عن أبیه علیهم ا وار 
وا الشَّ عْفُوا  حُفُّ

َ
وَ أ

جُوس   الْمَ وا ب  ُ ، وَ لا تَتَشَبَِّ حیى  «.اللّ 
نَّ » و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: -331ح 130ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 15 إ 

اهُمْ، وا لح  جُوسَ جَزُّ رُ  الْمَ طْرَةُ وَ وَفَّ يَ الْف  ، وَ ه  حیى بَ، وَ نُعْفي  اللّ  وار 
زُّ الشَّ نّا نَجُ مْ، وَ إ  بَهُ و «. وا شَوار 

اهُمْ » و قال صلّی الله علیه و آله: -67مکارم الأخلاق: ص وا لح  جُوسَ جَزُّ نَّ الْمَ مْ  إ  بَهُ وا شَوار  رُ وَ وَفَّ
ح بَ وَ نُعْفي  اللّ  وار 

زُّ الشَّ نُ نَجُ نّا نَحْ الله  وَ وَ إ  سْم  الله  وَ ب  بَ یَقُولُ: ب  خَذَ الشّار 
َ
ذا أ طْرَةُ، وَ إ  يَ الْف  یى وَ ه 

ه    الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

ة  رَسُول  الله  صَلّی لَّ  «.عَلیى م 
ني في المنتقی في حوادث السنة السادسة بعد  -407ص 1الوسائل: جمستدرك - 16 و ر قال الکاز

کتابة رسول الله  کر  کسری إلی عامل الیمن بازان أن ذ کتب  صلّی الله علیه و آله إلی الملوك و أنّه 
یقال له: ]باذان کاتبه بانویه و رجلًا آخر [ أن یبعثه صلّی الله علیه و آله إلیه: و أنّه بعث 

کانا قد دخلا علی رسول الله صلّی الله علیه و آله و خرخسک إلیه صلّی الله علیه و آله. قال: و 
بهما فکره النّظر إلیهما و قال: قد حلق ذا؟»ا لحاهما و أعفیا شوار ى یْلَكُُا مَنْ أمَرَکُما به  قالا: أمرنا « وَ

بّنا  ى. فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله: -بهذا ر کسر یَتي،  »یعنیان  ْ إعْفاء  لح  ني ب  بّي أمَرَ نَّ رَ ک  لى
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بي نوار: ج«. وَ قَصّ  شار  کانا قد دخلا و ر – 390ص 20و بحار الأ وي عن محمّد بن إسحاق... و 
بهما فکره النظر إلیهما و قال:  علی رسول الله صلّی الله علیه و آله و قد حلقا لحاهما و أعفیا شوار
ى فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله:  کسر بّنا یعنیان  ویلكُا من أمرکما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ر

ني بإعفاء لحیتي» بّي أمر بي، ... لکنّ ر بي(  «.، و قصّ شار الشیخ عبّاس  -و مفاتیح الجنان )عر
کتب  1052 - 1051نجفي( صالالقمي )مترجم:  و لّما بلغ دعوة النبّي صلّی الله علیه و آله الملوك، 

کاتبه بانویه و  ى إلی عامل الیمن بأذان أن یبعث النبّي صلّی الله علیه و آله إلیه فبعث  کسر
خرخسك إلیه صلّی الله علیه و آله، وکانا قد دخلا علی رسول الله صلّی الله  رجلًا آخر یقال له

بهما، فکره النظر إلیهما و قال: ویلكُا من أمرکما بهذا؟  علیه و آله وقد حلقا لحاهما وأعفیا شوار
بّنا  ى  -قالا: أمرنا بهذا ر کسر ني»فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله:  -یعنیان  بّي أمر  لکنّ ر

بي یني دحلان هامش   278ص 3و السیرة الحلبیّة: ج«.  بإعفاء لحیتي وقصّ شار و السیرة، ز
یخ: ج 270ص 4و البدایة والنْایة: ج 66ص 3الحلبیّة: ج یخ  214ص 2و الکامل في التار و تار

و حیاة  20ص 25و عمدة القاري: ج 655ص 3و ج 279ص  2الأمم والملوك، الطبريّ: ج 
ئل النبوّة، أبو نعيم الإصفهانّي: ص و 115ص 1الصحابة: ج و الطبقات، إبن  294و  293دلا

کنز العمّال: ج 147ص 2ق/1سعد: ج و  337ص 14و المصنّف، إبن أبي شیبة: ج 373ص 6و 
یخ الْمیس: ج 379ص 8ج یخ ابن خلدون: ج 35ص 2و تار  3و المنتظم: ج 36ص 2و تار

کثیر: جو  38ص 2و العبر و دیوان المبتدأ و الْبر: ج 283ص  .510ص 3السیرة النبویّة، إبن 
یّات )الأشعثیّات(: ص - 17 و بإسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه علّي  156الجعفر

حَدُکُمْ »بن الحسین، عن أبیه، عن علّي بن أبي طالب علیهم السّلام قال:
َ
خُذْ أ

ْ
یَأ نْ  ل  ، م  ه  ب  وَ  شار 

نَّ  ، فَإ  ه  نْف 
َ
فْ شَعْرَ أ ه   یَنْت  یدُ في جَمال  كَ یَز ل  عن مسعدة بن  -215ح 67و قرب الإسناد: ص«. ذى

حَدُکُمْ »صدقة قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، عن آبائه: أنّ النبّي صلّی الله علیه و آله قال: 
َ
خُذْ أ

ْ
یَأ ل 

نْ  ه   م  ب  ل  شار  نَّ ذى ، وَ لْیَتَعاهَدْ نَفْسَهُ، فَإ  ه  نْف 
َ
ذي في أ

َ
عْرَ الّ ه  ، وَ الشَّ یدُ في جَمال   «.كَ یَز
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یر الفتاوي )و المستطرفات(: ج - 18 ما استطرفناه من جامع  574ص 3السرائر الحاوي لتحر
 یأخذ من قال: و سألته عن الرّجل هل له أن -البزنطيّ صاحب الإمام علّي الرّضا علیه السّلام

نْ مُ »؟ قال: لحیته مّا م 
َ
سَ، وَ أ

ْ
ضَیْه  فَلا بَأ نْ عار  مّا م 

َ
ها فَلاأ م   «.قَدَّ

علّي بن جعفر، عن أخیه الإمام موسی الکاظم علیه  1169ح 296قرب الإسناد: ص - 19
مّا »؟ قال: لحیته یأخذ من قال: و سألته عن الرجل، له أن -السّلام

َ
سَ، وَ أ

ْ
ه  فَلا بَأ ض  مّا عَنْ عار 

َ
أ

ه  فَلا م  نْ مُقَدَّ  .153ح 139مسائل علّي بن جعفر و مستدرکاتها: ص«. م 
 .142ص 1المعتبر: ج - 20
کری - 21  .122ص 2: جالشّیعة ذ
عن النبّي   -القطب الراونديّ في لبّ اللباب 11 -15170ح 218ص 1مستدرك الوسائل: ج -22

 صلّی الله علیه و آله أنّه قال:.
علّي بن إبراهيم، عن أبیه، عن النوفلّي، عن  - 7باب الغناء... ح 431ص 6الکافي: ج -23

نّي، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:. و دعائم السکو
 217ص 13، مستدرك الوسائل: ج314ص 17، وسائل الشیعة: ج754ح 207ص 2الإسلام: ج

 .6 -15165ح 
قال أبو جعفر محمّد بن الحسین بن موسی بن  - 4968ح 3ص 4من لايحضره الفقیه: ج -24

وي عن شعیب بابویه الق یل الرّيّ مصنّف هذا الکتاب رضي الله عنه و أرضاه: ر مي الفقیه نز
ید، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر  بن واقد، عن الحسین بن ز

 66مجلس 424دوق: صصّ الشیخ ال ،مالیالأالمؤمنین علّي بن أبي طالب علیهم السّلام قال:. و  
ید بن علّي بن الحسین بن علّي بن أبي حدّثنا حمزة بن مح1ح مّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن ز

یز بن محمّد بن عیسی الأبهريّ قال: حدّثنا طالب علیهم السّلام قال: حدثني أبو عبد الله عبد العز
یّا الجوهريّ الغلابّي البصريّ قال: حدّثنا شعیب بن واقد قال: حدّثنا  أبو عبد الله محمّد بن زکر
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ید، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیهم الح سین بن ز
 .257ص 2و مجموعه ورّام: ج 425السّلام قال:. از او: مکارم الأخلاق: ص

علّي بن إبراهيم، عن أبیه و محمّد بن يحيى،  - 1باب شارب الْمر... ح 395ص 6الکافي: ج -25
یاد جمیعاً، عن ابن عن أحمد بن محمّد و عدّة من محبوب، عن خالد بن أصحابنا، عن سهل بن ز

یر، عن أبي الر،بیع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله علیه السّلام عن الْمر فقال: قال رسول  جر
 لّی الله علیه و آله:.الله ص
بن ضي الله عنه قال: حدّثنا سعد رحدّثنا أبي  - 1ح 65مجلس 417دوق: صصّ الشیخ ال ،الأمالي

وق النْديّ، عن الحسن بن محبوب، عن أبي از، عن أیّوب الْزّ عبد الله، عن الهیثم بن أبي مسر
ن الْمر علام محمّد بن مسلم الثقفّي قال: سئل أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق علیه السّ 

.: ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

 فقال: قالَ رَسولُ الله  صَلّی
الشیخ أبو الفتوح في تفسیره، عن أبي  - 16 -15175ح 219ص 13مستدرك الوسائل: ج -26

 أمامة، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال:.
 .22047ح  83ص 17. از او: وسائل الشّیعة: ج336تحف العقول: ص -27
و  -1ح 24ب 246ص 1لام: جعیون أخبار الرضا علیه السّ  -28 حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمر

قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة  بن عبد الله البصريّ بإیلاق بن علّي 
الواعظ قال: حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائِّ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا علّي 

جعفر بن محمّد  بن موسی الرّضا علیه السّلام قال: حدّثنا أبي موسی بن جعفر قال: حدّثنا أبي
قال: حدّثنا أبي محمّد بن علّي قال: حدّثنا أبي علّي بن الحسین قال: حدّثنا أبي الحسین بن علّي 

 .27536ح 443ص 21علیه السّلام قال:... .  از او: وسائل الشیعة: ج
 .45ب 282فقه الرّضا علیه السّلام: ص -29
نوار: جلله علیه و آله:. از او: بحار االله صلّی و قال رسول 115فصل ص الأخبار:جامع -30  76الأ
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 .17 -15176ح 215ص 13و مستدرك الوسائل: ج 12ح 253ص
کتاب  - 11 -13294ح 372ص 11مستدرك الوسائل: ج -31 أبو محمّد الفضل بن شاذان في 

الغیبة، حدّثنا عبد الرحمان بن أبي نجران رضي الله عنه قال: حدّثنا عاصم بن حمید قال: حدّثنا 
کفایة المهتدي في معرفة  أبو حمزة الثمالّي، عن سعید بن جبیر، عن عبد الله بن العبّاس قال:. 

قال الشّیخ السعید ابو محمّد بن شاذان علیه الرّحمة و الرضوان:  693لام: صالمهديّ علیه السّ 
 حدّثنا عبد الرّحمان بن أبي نجران رضی الله عنه... .

 بن اللهسلیمان بن مسلم الْشّاب، عن عبد دّثني أبي، عنفإنّه ح 303ص 2تفسیر القمي: ج
یاح، عن عبد الله بن عبّاس قال: یح المکّيّ، عن عطاء بن أبي ر  صلّی الله حججنا مع رسول جر

 الله علیه و آله حجّة الوداع فأخذ بحلقة باب الکعبة ثّم أقبل علینا بوجهه فقا
َ
خْ  ل: أ

ُ
رُکُمْ لا أ ب 

؟  شْراط  السّاعَة 
َ
أ کان أدنى النّاس منه یومئذ سلمان رحمةاللهب  ل الله! لی یا رسوعلیه، فقال: ب و 

ح»... فقال صلّی الله علیه و آله:  کَت  الْمَ ذَا انْتُه  مُ،یا سَلْمانُ! ذاكَ إ  کْتَسَبَ  ار  آوَ ا ، وَ ت  الْمَ ُ ثم 
بُ وَ تَظْهَ  ، وَ یَفْشُو الْکَذ  طَ الْأَشْرارُ عَلَی الْأَخْیار  فاقَةُ وَ یَتَباهَوْنَ في  لْ اوَ تَغْشُو  جاجَةُ،للَّ رُ اتَسَلَّ

نُونَ الْ  ، وَ یَسْتَحْس  طَر  وان  الْمَ
َ
ونَ في غَیْر  أ طَرُ باس  وَ يَُْ فَ، وَ ابَةَ وَ کُواللّ  عاز  مْرَ لْمَ ونَ الْأَ رُ  یُنْک 

ؤْمِنُ في ، حَتّیى یَکُونُ الْمُ نْکَر  يَ عَن  الْمُ ْ وف  وَ النَّْ عْرُ الْمَ كَ الزَّ ذى  ب  ذَلَّ ل 
َ
رُ مان  أ ، وَ یُظْه  مَة  نَ الْأَ رّاؤُهُمْ قُ  م 

كَ یُدْعَوْنَ في مَلَ  ئ  ولى
ُ
لاوُمَ، فَأ مُ التَّ ماوات  الْأَرْ  کُوت  وَ عُبّادُهُمْ فیما بَیْنَُْ نْجاسَ... السَّ  «.جاسَ وَ الْأَ

سُولَ ا: »158( الأعراف آیه7سوره ) - 32 عُونَ الرَّ ب 
ذینَ یَتَّ

َ
دُونَهُ مَکْتُوباً الّ ذي يَُ 

َ
يَّ الّ مّ 

َّ الْأُ بي  لنَّ
یّ   مُ الطَّ لُّ لََُ نْکَر  وَ يُح  وف  وَ یَنْْاهُمْ عَن  الْمُ عْرُ الْمَ مُرُهُمْ ب 

ْ
نْجیل  یَأ وْراة  وَ الْإ  نْدَهُمْ في  التَّ مُ ع  رّ  بات  وَ يُحَ

ثَ  بائ  مُ الَْْ صْرَهُمْ وَ الْأَ  عَلَیْه  مْ إ  تيوَ یَضَعُ عَنُْْ
َ
لَ الّ وهُ وَ  غْلا رُ ه  وَ عَزَّ ذینَ آمَنُوا ب 

َ
مْ فَالّ کانَتْ عَلَیْه 

حُونَ  فْل  كَ هُمُ الْمُ ئ  ولى
ُ
لَ مَعَهُ أ نْز 

ُ
ذي أ

َ
ورَ الّ بَعُوا النُّ وهُ وَ اتَّ  «.نَصَرُ

يمکن 138ص 5و يُوز أن یراد المغرب. و مفتاح الکرامة: ج75ص 3کشف اللثام: ج - 33
نوار: جحمله علی إرادة الم گوید:  8ب 60ص 80غرب. و بحار الأ وایت الإحتجاج  بیان پس از نقل ر
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یراد منه 306ص:  7لعلّ المراد بالعشاء هنا المغرب. و جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: ج
 المغرب قطعاً، ... .

وایة إلی أهله، أو توج علم ردّ  من بدّ  لا لکن123ص:  9مصباح الفقیه: ج - 34 یهها بما لا هذه الر
وایات البالغة حدّ التواتر، الدالّة علی جواز التأخیر بل رجحانه.  ینافي غیرها من الر

وضة في 123ص:  9مصباح الفقیه: ج - 35 ة المفر و لا یبعد...، أو یکون المراد بالعشاء الصلا
کان فهذه الأخبار بأسرها ن کیف  ة المغرب، لا العشاء الآخرة، و  ید بها صلا اطقة بّواز اللیل، فار

 تقديم العشاء علی ذهاب الشفق، و أغلبِا تدلّ بالصراحة أو الظهور علی جوازه إختیاراً.
کما 306ص:  7جواهر الکلام: ج - 36 یضاً بأبي الْطّاب و أصحابه  یراد منه المغرب قطعاً تعر

غیر النصوص، بل في بعضها هذا اللفظ بعینه مع تبدیل العشاء بالمغرب، أو  یکشف عنه باقي
 ذلك.

و لا یبعد أن یکون المراد بها اللعن علی من أوجب التأخیر و 123ص:  9مصباح الفقیه: ج - 37
 تدیّن بذلك.

وایة معاویة بن عمّار:  658ح 219ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 38 شاء  »و في ر وَقْتُ الْع 
لیى  رَةِ إ  یْل   ثُلُث    الْآخ   .«اللَّ

الحسن  49ح 149ب 273ص 1و الإستبصار: ج 80ح 13ب 262ص 2تهذیب الأحکام: ج - 39
عبد الله علیه بن محمّد بن سماعة، عن الحسین بن هاشم، عن ابن مسکان، عن الحلبّي، عن أبي

لیى »السّلام قال:  یْل   ثُلُث   الْعَتَمَةُ إ  ضْییعُ  اللَّ كَ التَّ ، وَ ذل  یْل  صْف  اللَّ لیى ن  وْ إ 
َ
 «.أ

 149ب 273ص 1و الإستبصار: ج 1041/78ح 13ب 262ص 2تهذیب الأحکام: ج - 40
یاد، عن هارون بن خارجة، عن أبي  -986/47ح الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن ز

نّي » بصیر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:
َ
خافُ  لَوْ لا أ

َ
نْ  أ

َ
 أ

شُقَّ 
َ
رْ  أ خَّ تي، لَأَ مَّ

ُ
، وَ هُوَ غَسَقُ عَلیى أ یْل  صْف  اللَّ لیى ن  نْتَ في رُخْصَةٍ إ 

َ
، وَ أ یْل  لیى ثُلُث  اللَّ تُ الْعَتَمَةَ إ 
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یْل  فَلا رَقَدَتْ  صْف  اللَّ کْتُوبَة  بَعْدَ ن  ة  الْمَ : مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلا ذا مَضَى الْغَسَقُ نادىى مَلَکان  ، فَإ  یْل   اللَّ
 «.عَیْناهُ 

أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد  1ح 40ب 340ص 2جعلل الشرائع:  - 41
ويّ، عن أبان بن عثمان،  بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن سعید، عن أحمد بن عبد الله القر

نْ » عن أبي بصیر، عن أبي جعفر علیه السّلام، قال قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:
َ
لَوْ لا أ

شُقَّ عَلیى 
َ
رْتُ  أ خَّ تي لَأَ مَّ

ُ
لیى  أ شاءَ إ  صْف   الْع  یْل   ن    «.اللَّ

محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الْطّاب، عن محمّد بن الولید، 140ح 281ص 3الکافي: ج - 42
ید، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قال:  غْر ب  »عن أبان بن عثمان، عن عمر بن یز وَقْتُ الْمَ

لیى  فَر  إ  یْل   بُع  رُ  في  السَّ أحمد بن محمّد، عن  610/119ح 23ب 234ص 3. و تهذیب الأحکام: ج«اللَّ
 الحسین بن سعید، عن فضالة، عن أبان بن عثمان... .

. 13ذیل ح 281ص 3الکافي: ج - 43 یْل  صْف  اللَّ لیى ن  وي أیضاً: إ   و ر
ة - 44 زا حسین الم  ،کتاب الصلا وایة عن صاحب الأمر و أمّا العشاء ففي ر 76ص 1: جنائینيالیر

و هذه «. ملعون ملعون من أخّر العشاء إلی أن تشتبك النجوم ... »عجّل الله فرجه أنّه قال: 
یب من سقوط  وایة بظاهرها تدلّ علی أنّ آخر وقت العشاء هو اشتباك النجوم الذي هو قر الر

شاء  »ر: أنّ الشفق، و لکنّ الظاهر أنّه لم یعمل بها أحد، و في مضمر معاویة بن عمّا وَقْت الْع 
لیى  رَةِ إ  یْل   ثُلُث   الْآخ  وایة الحلبّي عن الصّ «. اللَّ لیى »ادق علیه السّلام و یقرب منْا ر  ثُلُث   الْعَتَمَةُ إ 

یْل   وایات أنّ رسول الله  اللَّ ، و أفتی بمضمونها بعض، و قد ورد في عدّة من الر یْل  صْف  اللَّ لیى ن  وْ إ 
َ
أ

نّي » علیه و آله قال: صلّی الله
َ
خافُ  لَوْ لا أ

َ
نْ  أ

َ
شُقَّ  أ

َ
، وَ  أ یْل  لیى ثُلُث  اللَّ رْتُ الْعَتَمَةَ إ  خَّ تي، لَأَ مَّ

ُ
عَلیى أ

: مَنْ رَقَدَ  ذا مَضَى الْغَسَقُ نادىى مَلَکان  ، فَإ  یْل  ، وَ هُوَ غَسَقُ اللَّ یْل  صْف  اللَّ لیى ن  نْتَ في رُخْصَةٍ إ 
َ
أ

ة   یْل  فَلا رَقَدَتْ عَیْناهُ عَنْ صَلا صْف  اللَّ کْتُوبَة  بَعْدَ ن  و في بعض منْا أنّه قال صلّی الله «. الْمَ
یْل  »علیه و آله:  صْف  اللَّ لیى ن  نْتَ في رُخْصَةٍ إ 

َ
وایة أنّه قال صلّی الله علیه و آله: «. وَ أ لَوْ لا »و في ر
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رْتُ  خَّ تي لَأَ مَّ
ُ
شُقَّ عَلیى أ

َ
نْ أ

َ
لیى الْع   أ صْف   شاءَ إ  یْل   ن  وى الکلینّي: « اللَّ لیى »و ر بُع   إ  یْل   رُ لیى »و « اللَّ إ 

یْل   صْف  اللَّ أیضا. فهذه جملة الأخبار الواردة في المقام، و أنت إذا نظرت في هذه الأخبار علی « ن 
کما یدلّ اختلافها تعرف أنّها لیست بصدد بیان الوقت الإجزائِ، بل إنّما هي لبیان وقت الفض ل، 

نّي »علیه قوله صلّی الله علیه و آله في ذیل قوله: 
َ
خافُ  لَوْ لا أ

َ
نْ  أ

َ
شُقَّ  أ

َ
تي أ مَّ

ُ
نْتَ في »و « عَلیى أ

َ
وَ أ

یْل   صْف  اللَّ لیى ن  کما « رُخْصَةٍ إ  فإنّه یشعر بأنّ التأخیر إلی الثلث لیس من جهة أنّه أول الوقت، 
لیى »یه و آله یوهمه ظاهر قوله صلّی الله عل شاءَ إ  رْتُ الْع  خَّ یْل   ثُلُث    لَأَ بل لمکان أنّ آخر الوقت « اللَّ

کما یشعر إلیه أنّ تقديمها علی ذلك الوقت إنّما هو لمکان  الفضیلي هو الثلث و أنّه أفضل من أوّله، 
کان الوقت مَتدّ إلی النصف.  خوف المشقّة، و إلّا فالصبر إلی الثلث أفضل، و إن 

أقول: لعلّ المراد من أخّر العشاءین، و یکون اللعن  21ب 201ص 4سائل الشیعة: جو - 45
أو یکون مخصوصاً بمن یؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً  لما تقدّم، باعتبار تأخیر المغرب

کذا الغداة و الله أعلم.  وجوب التأخیر لما مرّ، و 
نوار: ج - 46 .و لعلّه محمول علی ما إذا أخّر معتقداً عدم جواز بیان: .. 8ب 60ص 80بحار الأ

کما قیّد به في سائر الأخبار، أو  کان مذهب أبي الْطّاب، أو طلباً لفضلها  کما  إیقاعها قبل ذلك، 
نکار، أو علی من داوم علی ذلك تهاوناً  إذاعة و ترکاً للتّقیّة، فإنّ العامّة ینکرون التأخیر أشدّ الإ

 ا، و يمکن حملها علی التّقیّة أیضاً.بالسّنّة و عدولًا عنْ
        . 589و ص 565رجال الشیخ الطوسي: ص - 47
 .7رقم 250رجال العلّامه الحلّي: ص - 48
 .   450ص  1الطراز الأوّل: ج - 49
نوار: ج - 50  .8ب65ص 80بحار الأ
نوار: ج - 51  .220ص 66بحار الأ
 .50ص 1دعائم الإسلام: ج - 52
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علّي بن إبراهيم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن حفص بن 3ح 418ص 2الکافي: ج - 53
کنت قاعداً فَرّ أبو الحسن موسی علیه السّلام و معه  البختريّ و غیره، عن عیسی شلقان قال: 

ى ما یصنع أبوك، یأمرنا بالشي لّی بهمة، قال: قلت: یا غلام! ما تر ء ثّم ینْانا عنه، أمرنا أن نتو
نَّ الَله » أن نلعنه و نتبرّأ منه؟! فقال أبو الحسن علیه السّلام و هو غلام: أبا الْطّاب ثّم أمرنا إ 

عارَ 
َ
كَ أ ل  والَ لَهُ، وَ خَلَقَ خَلْقاً بَیْنَ ذى لْکُفْر  لا زَ والَ لَهُ، وَ خَلَقَ خَلْقاً ل  يمان  لا زَ لْْ  هُ خَلَقَ خَلْقاً ل 

ذا شاءَ سَ  ینَ إ  عار وْنَ الْمُ يمانَ یُسَمَّ يمانَ الْإ  عیرَ الْإ 
ُ
نْ أ َّ طّاب  مَ  بُو الَْْ

َ
کانَ أ مْ، وَ  قال: فدخلت «. لَبَُِ

علی أبي عبد الله علیه السّلام فأخبرته ما قلت لأبي الحسن علیه السّلام و ما قال لي، فقال أبو 
هُ »عبد الله علیه السّلام:  نَّ ةٍ  إ   «.نَبْعَةُ نُبُوَّ

نوار: ج - 54  .3ب ح 219ص 66بحار الأ
 . 1032/69ح 13ب 259ص 2جتهذیب الأحکام:  - 55
...عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله  3ح 40مجلس 338فید: صالمشیخ ال ،الأمالي - 56

و  32 -178ح 4مجلس 115طوسي: صالشیخ ال ،. و  الأماليجعفر بن محمّد علیه السّلام قال:
 226ص 2. و الکافي: ج642و الدّرّ النظيم: ص 105ص 2بشارة المصطفى لشیعة المرتضى: ج

هْمُوم   نَفَسُ » ... عن عیسی بن أبي منصور قال سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول:16ح لَنا  الْمَ
هادٌ في سَبیل  الله   نا ج  رّ  س  تْمانُهُ ل  ک  بادَةٌ، وَ  نا ع  َمْر 

هُ لأ  نا تَسْبیحٌ، وَ هَمُّ ظُلْم  غْتَمّ  ل   «. الْمُ
 الکافي. - 57
 حاسن.الم - 58

 . 286ح 31ب 255ص 1و المحاسن: ج 8ح 223ص 2الکافي: ج - 59.
ة ...و قال الصّادق علیه  661ح 220ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 60 باب مواقیت الصلا

ها»السّلام:  فَضْل  بَ طَلَباً ل  غْر  رَ الْمَ خَّ
َ
و قیل له: إنّ أهل العراق یؤخّرون «. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أ

طّاب  »؟ فقال: النّجوم  تشتبكالمغرب حتّی  بي  الَْْ
َ
نْ عَمَل  عَدُوّ  الله  أ ذا م   2ج الشرائع: و علل. «هى
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کرهّ عن أبي عبد... عن محمّد بن 6ح 60ب 350ص  الله علیه السّلام قال:أبي حمزة، عمّن ذ
بَ  مَلْعُونٌ مَنْ » غْر  رَ الْمَ خَّ

َ
ها أ فَضْل  ... عن  51ح  4ب 33ص 2و تهذیب الأحکام: ج«. طَلَباً ل 

کره، عن أبي عبد الله  بَ  مَلْعُونٌ »لیه السّلام قال: قال: عمحمّد بن أبي حمزة، عمّن ذ غْر  رَ الْمَ خَّ
َ
 مَنْ أ

ها  «.طَلَبَ فَضْل 
 147ب 258ص 1و الإستبصار: ج 41 -1004ح 13ب 253ص 2تهذیب الأحکام: ج - 61

یح، عن أبي عبد الله علیه 925/52ح السّلام قال: ... و قال: قلت له: إنّ أناساً من ... عن ذر
سّونَ بالمغرب حتّی تشتبك النجوم؟ قال: فقال:  نْ یَفْعَلُ »أصحاب أبي الْطّاب يََُ َّ لَی الله  مَ   إ 

ُ
بْرَأ

َ
أ

داً  ذا مُتَعَمّ   31ح 149ب 268ص 1و الإستبصار: ج 53ح 4ب 33ص 2و تهذیب الأحکام: ج«. هى
یح قال: قلت لأ ونَ بالمغرب حتّی بي عبد الله: إنّ أناساً من أصحاب أبي... عن ذر سُّ الْطّاب يََُ

داً »قال:  النّجوم؟ تشتبك كَ مُتَعَمّ  ل  نْ فَعَلَ ذى َّ لَی الله  مَ   إ 
ُ
بْرَأ

َ
 392ابن بابویه: ص ،و الأمالي«. أ

ني أبو أسامة الشحّام قال: سمعت أ 1ح 62مجلس با عبد الله ...عن علّي بن إسماعیل قال: أخبر
كَ » الصادق علیه السّلام یقول: بَ حَتّیى تَشْتَب  غْر  رَ الْمَ خَّ

َ
جُومُ  مَنْ أ نْهُ  النُّ لَی الله  م  نَا إ 

َ
ةٍ فَأ لَّ نْ غَیْر  ع  م 

و سمع أبو الْطّاب علیه لعنة الله أبا عبد الله صلوات الله  138ص 1و دعائم الإسلام: ج«. ءٌ بَري
نْ هاهُنا إ  »علیه و هو یقول:  مْرَةُ م  ق -ذا سَقَطَت  الْحُ كَ  -و أومیء إلی المشر ل  غْر ب  فَذى «.  وَقْتُ الْمَ

ة المغرب ذهاب الحمرة من أفق فقال أبو الْطّاب لأصحابه لّما أحدث ما أحدثه: أوّل صلا
قال: المغرب. و قال: لا تصلّوها حتّی تشتبك النجوم. فبلغ ذلك أبا عبد الله علیه السّلام فلعنه و 

نْهُ بَري» نَا م 
َ
داً فَأ جُوم  عام  باك  النُّ لَی اشْت  غْر ب  إ  ةَ الْمَ  «.ءٌ مَنْ تَرَكَ صَلا

 147ب 258ص 1و الإستبصار: ج 41 -1004ح 13ب 253ص 2تهذیب الأحکام: ج - 62
یح، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: 925/52ح لامُ رَ »... عن ذر تیى جَبْرَئیلُ عَلَیْه  السَّ

َ
سُولَ أ

ة  فَقالَ: صَلّ  الْفَجْرَ حیَن یَنْشَقُّ الْفَجْرُ، وَ صَ  لا عْلَمَهُ مَواقیتَ الصَّ
َ
ه  فَأ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
لّ  الله  صَلّی

مْسُ، وَ صَلّ  الْعَصْرَ بُعَیْدَها )بَعْدَها ذا زالَت  الشَّ لیى إ  ذا سَقَطَ -الْأُو بَ إ  غْر  الإستبصار(، وَ صَلّ  الْمَ
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سْفَرَ، ثُمَّ ا
َ
، فَأ الْفَجْر  رْ ب  سْف 

َ
نَ الْغَد  فَقالَ: أ تاهُ م 

َ
فَقُ، ثُمَّ أ ذا غابَ الشَّ رَ  لْقُرْصُ، وَ صَلّ  الْعَتَمَةَ إ  خَّ

َ
أ

هْرَ حَتّیى )حیَن   الْعَصْرَ بُعَیْدَها، وَ  -الظُّ
َ

 فیه  الْعَصْرَ، وَ صَلّی
ى

ذي صَلّی
َ
کانَ الْوَقْتُ الّ الإستبصار( 

 
َ

ذَیْن  صَلّی . ثُمَّ قالَ: ما بَیْنَ هى یْل   الْعَتَمَةَ حیَن ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ
َ

، وَ صَلّی فَق  بَ قَبْلَ سُقُوط  الشَّ غْر  الْمَ
فْضَلُهُ 

َ
لُ الْوَقْت  أ وَّ

َ
لُهُ )أ وَّ

َ
فْضَلُ الْوَقْت  أ

َ
ثّم قال علیه السّلام: «. الإستبصار( -الْوَقْتَیْن  وَقْتٌ، وَ أ

صْف  قالَ رَسُولُ ا» لیى ن  رْتُها إ  خَّ تي لَأَ مَّ
ُ
شُقَّ عَلیى أ

َ
نْ أ

َ
کْرَهُ أ

َ
نّي أ

َ
: لَوْ لا أ ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
لله  صَلّی

یْل    «. اللَّ
کانَ » ل:...عن لیث، عن أبي عبد الله علیه السّلام قا 5ح 60ب 350ص 2و علل الشرائع: ج

 الُله عَلَیْه  وَ آل  
َ

ة  الْمَ  ه  لا یُؤْثِرُ عَلیى رَسُولُ الله  صَلّی ذا غَ  غْر ب  صَلا مْسُ حَتّیى یُصَلّ  شَیْئاً إ  بَت  الشَّ ها رَ
یَها[  «.]یُصَلّ 

أؤخّر  ه السّلام:: قال رجل لأبي عبد الله علی... عن أبي أسامة قال 510ح 290و رجال الکشّي: ص
ةٌ! إ  »المغرب حتّی تستبین النّجوم؟ قال: فقال:  یَّ نْزَ خَطّاب 

َ
یلَ أ  الُله سُول  الله  عَلیى رَ  لَهانَّ جَبْر

َ
 صَلّی

ه  حیَن سَقَطَ الْقُرْصُ  و الإستبصار:  3ح60ب  350ص  2مانند آن: علل الشرائع: ج«. عَلَیْه  وَ آل 
. و 49ح 4ب 32و ص 31ح 4ب 28ص 2و تهذیب الأحکام: ج 4ح 149ب  262ص 1ج

لشیخ عن بن سیابة و أبي أسامة قالا: سألوا ا ...عن الصبّاح64ح 258ص 2تهذیب الأحکام: ج
کوکب؟ فقال:  .. . .خطّابیّةٌ!  المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتّی یطلع 

یاد بن جعفر الهمدانّي  5ح 35ب 371ص 2کمال الدین و تمام النعمة: ج - 63 حدّثنا أحمد بن ز
 بن الحسین عن علّي بن معبد ، عن أبیه، عنرضي الله عنه قال: حدّثنا علّي بن إبراهيم بن هاشم

نْ  دینَ  لا» السّلام: علیه الرضا موسی بن قال: قال علّي  خالد َ ةَ لَهُ  لا لم  یَّ نْ لا تَق  َ يمانَ لم  وَرَعَ لَهُ وَ لا إ 
ة   یَّ ق  التَّ عْمَلُکُمْ ب 

َ
نْدَ الله  أ کْرَمَکُمْ ع 

َ
نَّ أ لیى یَوْم  »؟ قال: الله! إلی متیفقیل له: یا ابن رسول«. إ  إ 

عْلُوم   وج   ، وَ هُوَ یَوْمُ الْوَقْت  الْمَ نا فَلَیْسَ  خُرُ وج  قائم   ةَ قَبْلَ خُرُ یَّ ق  نْ تَرَكَ التَّ ، فَََ هْلَ الْبَیْت 
َ
نا أ قائم  

نّا...  ثر: ص«. م  کفایة الأ ى: ج 274از او:  نوار:  2فصل 241ص 2و إعلام الور و مشکاة الأ
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کشف  11فصل 43ص  .2فصل 24ص 2الغمّة: جو 
صوري، قال: حدّثني المن الفحّام: 81 -543ح 10مجلس 281طوسي: صالشیخ ال ،و الأمالي

یهم ق علحدّثني عمّ أبي، قال: حدّثني الإمام علّي بن محمّد، عن آبائه أب أب، عن الصاد
نّا مَنْ  لَیْسَ »لام، قال: السّ  ةَ، وَ یصوننا ] یَلْزَم   لَمْ  م  یَّ ق  لَة  الرَّ سَ ا[ عَنْ نَّ یَصُ التَّ ة  ف  یَّ  «.ع 

ةُ دیني» و قال الصادق علیه السّلام: 1ب 71ص 3و الصراط المستقيم: ج یَّ ق  وَ لا  آبائِ، وَ دینُ  التَّ
، لَ  ةُ تُرْسُ الله  في  الْأَرْض  یَّ ق  ةَ لَهُ، التَّ یَّ نْ لا تَق  َ نّا مَ  یْسَ دینَ لم  ةَ نْ لَمْ یَلْ م  یَّ ق  نْ عَ وَ یَصونَنا زَم  التَّ
فُوهُمْ ب   ة  وَ خال  یَّ الْبَرّان  طُوا النّاسَ ب  ، خال  ة  یَّ ع  لَة  الرَّ یَّ الْجَ سَف  ةُ ة  ما دامَت  وّان  یَّ بْیان  مْرَةُ ص   «. الْإ 

ةُ دیني و قال جعفر بن محمّد علیهما السّلام: 286ح 4سلکالم 104ص 2و عوالي اللئالي: ج یَّ ق   التَّ
ةُ » و قال جعفر بن محمّد علیهما السّلام: 160و  110ص 1و دعائم الإسلام: ج .آبائِ وَ دینُ  یَّ ق  التَّ

سْم  الله   آبائِ وَ دینُ  دیني هْر  ب  ب  یْن  وَ تَرْكُ الْجَ فَّ سْحُ عَلَی الُْْ ر  وَ الْمَ سْک  لّا في ثَلاثٍ؛ في شُرْب  الْمُ إ 
حيم   حْمان  الرَّ ةً » قال الصادق علیه السّلام: 53فصل 95و جامع الأخبار: ص«. الرَّ یَّ مَنْ تَرَكَ تَق 

نّا نا فَلَیْسَ م  وج  قائم   ةُ دیني» و قال علیه السّلام:«. قَبْلَ خُرُ یَّ ق  و قال علیه «. آبائِ وَ دینُ  التَّ
ةَ لَهُ » السّلام: یَّ نْ لا تَق  َ ك  » و قال النّبّي صلّی الله علیه و آله:«. لا دینَ لم  کَتار  ة   یَّ ق  كُ التَّ تار 
ة   لا کَمَنْ قَتَلَنا عَمْداً وَ لَمْ » و قال الصادق علیه السّلام:«. الصَّ نا فَهُوَ  مْر 

َ
نْ أ ذاعَ عَلَیْنا شَیْئاً م 

َ
مَنْ أ

 
ً
ا حیَن » و قال علیه السّلام:«. یَقْتُلْنا خَطَأ عْلَمُ به 

َ
بُِا أ ورَةٍ، وَ صاح  کُلّ  ضَرُ ةُ في  یَّ ق  لُ التَّ  یَنْز 

لُ  ه  ]تَنْز  کتاب صفات الشّیعة قال أبو عبد الله علیه السّلام: «.[ ب  ٍّ مَنْ » من  نْ شیعَة  عَلي  لَیْسَ م 
قِ کتاب التّقیّة للعیّاشّي قال الصّادق «.لا یَتَّ نَّ » علیه السّلام: من  ةَ لَهُ، وَ إ  یَّ نْ لا تَق  َ لا دینَ لم 

وْسَعُ  ةَ لَأَ یَّ ق  ماء  وَ الْأَرْض  التَّ کَانَ مؤمن ]یُؤْمِنُ » . و قال علیه السّلام:«ما بَیْنَ السَّ الله  وَ مَنْ  [ ب 
ة   یَّ ق  التَّ  ب 

لّاَ ل  إ  مْ في  دَوْلَة  الْبَاط  ر  فَلَا یَتَکَلَّ کُمْ » و عنه علیه السّلام:«. الْیَوْم  الْآخ  نَّ کُمْ ]إ  یّا کُمْ إ  یّا [ إ 
هُ الُله عَلیى دینٍ مَنْ 

َ
ذَلّ

َ
ذاعَهُ أ

َ
هُ الُله، وَ مَنْ أ عَزَّ

َ
کَتَمَهُ أ ةَ » و عنه علیه السّلام:«.   یَّ لا خَیْرَ فیمَنْ لا تَق 

کانَ یَقُولُ:» . و عن أبي عبد الله علیه السّلام:«لَهُ  بي 
َ
نَّ أ

َ
نْ شَيْ  أ ، ما م  ة  یَّ ق  نَ التَّ بیكَ م 

َ
عَیْن  أ قَرَّ ل 

َ
ءٍ أ
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نَّ  ؤْمِن   إ  ةُ الْمُ ةَ جُنَّ یَّ ق  نْ لا »     و قال الرّضا علیه السّلام: «.التَّ َ يمانَ لم  نْ لا وَرَعَ لَهُ، وَ لا إ  َ سْلامَ لم  لا إ 
ةَ لَهُ  یَّ مَ » و عن الباقر علیه السّلام: قال:«. تَق  م  ]الدَّ

الدَّ تَحْقُنَ ب  ةُ ل  یَّ ق  قَت  التَّ ذا بَلَغَ الدَّ خُل  مَ فَلا [ فَإ 
ةَ تَق   نْ دین  الله  » الله علیه السّلام قال:عبدبصیر عن أبيأبي عن«.یَّ ةُ م  یَّ ق  قلت: من دین «. التَّ

، وَ لَقَدْ قالَ یُوسُفُ »الله؟! قال:  نْ دین  الله  ي وَ الله  م  قُونَ،إ  کُمْ لَسار  نَّ ا الْعیرُ إ  تُهَ یَّ
َ
کانُوا  : أ وَ الله  ما 

بْراهيُم سَرَقُ  نّي سَقيٌم وا شَیْئاً، وَ لَقَدْ قالَ إ  کانَ سَقیماً : إ   عن أبي عبد الله علیه السّلام:«. ، وَ الله  ما 
ة  » یَّ ق  لتَّ شَدَّ ل 

َ
کانَ أ مْرُ  ذَا الْأَ ذا تَقارَبَ هى ذاقَهُ » و عنه علیه السّلام:«. إ 

َ
هْلَ الْبَیْت  أ

َ
نا أ رَّ فْشیى س 

َ
مَنْ أ

دید  الُله  ر الأخبار: ص«.  حَرَّ الْحَ نوار في غر عن أبي عبد الله علیه السّلام  11فصل 41و مشکاة الأ
کَمَنْ قَتَلَنا عَمْداً وَ لَمْ یَقْتُلْنا خَطَأ» قال: نا فَهُوَ  مْر 

َ
نْ أ ذاعَ عَلَیْنا شَیْئاً م 

َ
ً مَنْ أ

ݩ
عن بشیر قال: قال «. 

بي یَقُولُ:سَم  »أبو عبد الله علیه السّلام: 
َ
. یا لا وَ الله  ما عَلَی الْأَرْض  شَيْ  عْتُ أ ة  یَّ ق  نَ التَّ لَيَّ م  حَبَّ إ 

َ
ءٌ أ

ةٌ وَضَعَهُ الُله. یا  یَّ ةٌ رَفَعَهُ الُله. یا حَبیبُ! مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ تَق  یَّ کانَتْ لَهُ تَق  هُ مَنْ  نَّ حَبیبُ! حَبیبُ! إ 
ا هُ  نّمَ نَّ النّاسَ إ  ذاإ  کانَ هى كَ  ل  کانَ ذى في قول الله عزّ وجلّ:  عنه علیه السّلام«. مْ في هُدْنَةٍ فَلَوْ قَدْ 

ُ أ»
ݩ

وا ا صَبَرُ تَیْن  بم  جْرَهُمْ مَرَّ
َ
كَ یُؤْتَوْنَ أ ئ  ة  »قال: « ولى یَّ ق  وا عَلَی التَّ ا صَبَرُ سَنَة  »، «بم  الْحَ ؤُنَ ب  وَ یَدْرَ

ئَةَ  یّ  سَنَةُ »قال: « السَّ ذاعَةُ  الْحَ ئَةُ الْإ  یّ  ةُ وَ السَّ یَّ ق  : قلت لأبي عبد الله علیه عن أبي بصیر قال«. التَّ
کان علّي يَبر أصحابه؟ فقال:  کما  نْ هات  »السّلام: ما لنا من يَبرنا بما یکون  ک  بَلیى وَ الله  وَ لى

ثْتُكَ فَکَتَمْتَهُ  داً حَدَّ کتمته.فقال أبو بصیر: فو الله م«. حَدیثاً واح  عنه  ا وجدت حدیثاً واحداً 
ه  » علیه السّلام قال: لُ ب  ا حیَن تَنْز  عْلَمُ به 

َ
بُِا أ ورَةٍ وَ صاح  کُلّ  ضَرُ ةُ في  یَّ ق  . عن الباقر علیه «التَّ

ةَ » السّلام قال: یَّ مَ فَلا تَق  ذا بَلَغَ الدَّ مُ فَإ  ا الدَّ َ یُحْقَنَ به  ةُ ل  یَّ ق  قَت  التَّ سألت  بصیر قال:عن أبي «. خُل 
کثیر فقال: عبدأبا ؟»الله علیه السّلام عن حدیث  کَتَمْتَ عَلَيَّ شَیْئاً قَطُّ کر فلما «. هَلْ  فبقیت أذ

ه  غَیْرَ »رأى ما بي قال:  ثَ ب  دّ  نْ تُحَ
َ
ذاعَةُ أ ا الْإ  َ نَّّ ، إ  ه  سَ ب 

ْ
صْحابَكَ فَلا بَأ

َ
ه  أ ثْتَ ب  مّا ما حَدَّ

َ
أ

كَ  صْحاب 
َ
غَیْر  حَقٍّ »في قول الله تبارك و تعالی: الله عن أبي عبد «.أ یاءَ ب  نْب  مَا وَ »قال:  «وَ یَقْتُلُونَ الْأَ

َ
أ

لُوا مْ فَقُت  فْشَوْا عَلَیْه 
َ
هُمْ وَ أ رَّ ذاعُوا س 

َ
نْ أ ک  یُوف  وَ لى السُّ کتاب صفات الشّیعة «. الله  ما قَتَلُوهُمْ ب  من 
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قِ» قال أبو عبد الله علیه السّلام: ٍّ مَنْ لا یَتَّ نْ شیعَة  عَلي  کتاب التّقیّة للعیّاشّي  «.لَیْسَ م  من 
ماء  وَ » قال الصّادق علیه السّلام: وْسَعُ ما بَیْنَ السَّ ةَ لَأَ یَّ ق  نَّ التَّ ةَ لَهُ، وَ إ  یَّ تَق  نْ لا َ لا دینَ لم 

الله  » و قال علیه السّلام: «.الْأَرْض   کانَ یُؤْمِنُ ب  لّا مَنْ  ل  إ  مُ في  دَوْلَة  الْباط  ر  فَلَا یَتَکَلَّ وَ الْیَوْم  الْآخ 
ة   یَّ ق  التَّ ذاعَة  » عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:«. ب  الْإ  رَ[ قَوْماً ب  نَّ الَله غیر ]عَیَّ ذا »فَقالَ: « إ  وَ إ 

ه   ذاعُوا ب 
َ
وْف  أ و  الَْْ

َ
نَ الْأَمْن  أ مْرٌ م 

َ
ةَ لَهُ، وَ » عنه علیه السّلام قال: و «.جاءَهُمْ أ یَّ لا خَیْرَ فیمَنْ لا تَق 

ةَ لَهُ  یَّ نْ لا تَق  َ کتاب المحاسن عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «. لا إيمانَ لم  کانَ »من  بي 
َ
نَّ أ إ 

ةَ جُ ما شَيْ  یَقُولُ: یَّ ق  نَّ التَّ ، إ  ة  یَّ ق  نَ التَّ بیكَ م 
َ
عَیْن  أ قَرَّ ل 

َ
لْمُؤْمِن  ءٌ أ ةٌ ل  عن أبي بصیر عن أبي عبد  «.نَّ

نْ دین  الله  » الله علیه السّلام: ةُ م  یَّ ق  ، وَ »قلت: من دین الله؟! قال: «. التَّ نْ دین  الله  ي وَ الله  م  إ 
قُونَ » لَقَدْ قالَ یُوسُفُ: کُمْ لَسار  نَّ ا الْعیرُ إ  تُهَ یَّ

َ
کَانُوا سَ  «أ بْراهيُم وَ الله  ما  : رَقُوا شَیْئاً، وَ لَقَدْ قالَ إ 

نّي  سَقيٌم » کانَ سَقیماً  «إ  ذَا الْأَمْرُ » السّلام قال:عن أبي عبد الله علیه«. وَ الله  ما  ذا تَقارَبَ هى  کانَ  إ 
شَدَّ 

َ
ة   أ یَّ ق  لتَّ فْشیى  مَنْ » قال: السّلامعلیه عنه «.ل 

َ
نا أ رَّ هْلَ  س 

َ
ذاقَهُ الْبَیْت  أ

َ
دید   الُله  أ  «.حَرَّ الْحَ

قي، عن أبیه، عن یونس بن عبد الرحمان، عن داود بن  61ح 5ب 206ص 1المحاسن: ج - 64 البر
کاد  کر حدیثاً سمعته من جعفر بن محمّد إلّا  فرقد، عمّن حدّثه، عن عبد الله بن شبرمة قال: ما أذ

بي، عَنْ جَدّي، عَنْ رَسُول  الله  
َ
. قال ابن شبرمة: و یتصدّع قلبي قال: قالَ أ ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
 صَلّی

کذب جدّه علی رسول الله صلّی الله علیه و آله فقال: قالَ  کذب أبوه علی جدّه و لا  أقسم بالله ما 
:. و الکافي: ج ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
علّي بن إبراهيم، عن محمّد بن عیسی،  9ح 43ص 1رَسُولُ الله  صَلّی

شیخ ال ،.و الأمالي-مانند المحاسن -شبرمة عن داود بن فرقد، عمّن حدّثه، عن ابنعن یونس، 
حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رحمه الله قال: حدّثنا علّي 16ح 65جلسالم 421صدوق: صال

بن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عیسی بن عبید، عن یونس بن عبد الرحمان، عن داود بن 
وضة الواعظین: ج-مانند المحاسن-برمةشفرقد، عن ابن یّة:  10ص 1. و ر یز و عوالي اللئالي العز

 .60ح 75ص 4ج
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قال: و حدّثني مسعدة بن صدقة قال: حدّثني جعفر بن محمّد،  -35ح 11قرب الإسناد: ص - 65
 علّي بن إبراهيم -17ح 57ص 1:. و الکافي: جلام قاللام: أنّ علیّاً علیه السّ عن أبیه علیهما السّ 

جعفر عن أبیه علیهما السّلام: أنّ  ،عن هارون بن مسلم، عن مسعدةبن صدقة قال: حدّثني
 علیّاً علیه السّلام قال:.

أخرج البخاري و مسلم،  73قاضي البیضاوي: ص، المنْاج الوصول في معرفة الأصول - 66
کم فاجتهد ثّم عن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلّی الله علیه و آله، أنّه قال: إذا حک م الحا

وي مرسلا عن النبّي صلّی الله علیه و  أصاب فله أجران، و إذا حکم ثّم أخطأ فله أجر واحد. و ر
کتاب الإعتصام:  کتاب البخاري:  آله أنّه قال: من أصاب فله أجران، و من أخطأ فأجر واحد. 

کم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛ صحیح مسلم تحقیق: محمّد ف ؤاد عبد الباقي، باب أجر الحا
قضیة ح کتاب 2ب 776ص 2؛ سن ابن ماجة تحقیق: محمّد فؤاد عبد الباقي: ج15کتاب الأ  ،

« ثّم أصاب»بدل ما في الصحیحین من:« فأخطأ» و« فأصاب» . غیر أنّه قال:2314حالأحکام 
کما في سن ابن ماجة(، سن«. ثّم أخطأ»و یرة )و متن الحدیث   و أخرجه الترمذي، عن أبي هر

 .1326ح615ص 3الباقي: جالترمذي تحقیق: محمّد فؤاد عبد
 أجر واحد. وله: و من اجتهد فأخطأ فلهق 59ص 16مفاتیح الغیب: ج

یل و أسرار التأویل: ج ة و السّ 32ص 2أنوار التنز من اجتهد فأصاب  لام:و لقوله علیه الصلا
 أجر واحد. فله أجران و من أخطأ فله

وح المعانى فی تفسیر ال کذا في 503ص 1قرآن العظيم : جر یه   و قرأ عکرمة قتل فیه و  تالٌ ف  قُلْ ق 
له صلّی  یر لحرمة القتال في الشهر الحرام، و أن ما اعتقد من استحلا را، و فیه تقر یرٌ أي عظيم وز کَب 

ة و السّ  کان من باب الله علیه و سلّم القتال فیه باطل، و ما وقع من أصحابه علیه الصلا لام 
کما في الحدیث، و  -أجر واحد من اجتهد و أخطأ فله أ في الاجتهاد و هو معفو عنه، بلالْط

ق المنْیّ عنه إنّما هو المؤدّى إلی الفتنة و التعصّب و تشتیت  الحكُة في ذلك أنّ الاختلاف و التفرّ
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یعة. قال النبّي صلّی الله عل وع فهو من محاسن الشر : إذا یه و سلّمالجماعة؛ فأمّا الإختلاف في الفر
کم فأصاب فله أجران، و إذا اجتهد فأخطأ فله وي اجتهد الحا أنّ له إن أصاب  أجر واحد. و ر

کم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ  عشرة أجور. قوله صلّی الله علیه و سلّم: إذا اجتهد الحا
 فله أجر واحد.

سماع بما للنّبّي من الأحوال و الأموال و حکام إلی اجتهاد الأ 451ص 16الحفدة و...: ج إمتاع الأ
ین الموعودین: أحدهما بالاجتهاد و الآ ز من أصاب منْم الأجر إصابة بخر العلماء، و أنّه أحر
ز من اجتهد فأخطأ  لة في الکتاب و السّنّة و إنّه أحر واحداً  جراً أالعین بما علیها من الدلا

یعة التي لم یأت بیانها نصّ باجتهاده، و رفع إثم الْطأ عنه و ذلك في أحک  و إنّما ورد اً،ام الشر
کم فأصاب، ا ذإ وفله أجران.  خفیّاً. و فیما سبق من قوله صلّی الله علیه و سلّم ]إذا اجتهد الحا

نّه ألماء، و الع اجتهد فأخطأ، فله أجرٌ واحد[ دلیل علی أنّه وکّل بیان بعض الأحکام إلی اجتهاد
ی ا طلوبة بم المن الموعودین، أحدهما بالإجتهاد، و الآخر بإصابة العینأحرز من أصاب منْم الأجر

ز من اجتهد، فأخطأ أجراً و لة في الکتاب أو السّنّة، و إنّه أحر ده، و  باجتهااحداً علیها من الدلا
یعة التي لم یأت بیانها نصّاً، و إنّم   .د خفیّاً ا وررفع اثم الْطأ عنه، و ذلك في أحکام الشر

ید عن عقب205ص 4ج :مسند احمد بیعة بن یز ة بن حدثني أبي ثنا هاشم قال ثنا الفرج عن ر
شرة لك عفعامر عن النبي صلی الله علیه وسلم مثله غیر أنه قال فان اجتهدت فأصبت القضاء 

 أجور وان اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد.
ثنا حد 1341باب ما جاء في القاضي یصیب ويَطئ الرقم 2ب 393ص 2سن الترمذي: ج

حسین بن مهدي. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر، عن سفیان الثوري، عن يحيى بن سعید، 
یرة، قال: قال رسول الله صلی  و بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هر عن أبي بکر بن محمد بن عمر
إذا حکم فأخطأ فله أجر واحد.  کم فاجتهد فأصاب، فله أجران. و الله علیه وسلم: إذا حکم الحا

یب من هذا الباب عن عمرو بن عاص و عقبة بن عامر. حدیث أبي و في یرة حدیث حسن غر هر
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زاق عن  الوجه. لا نعرفه من حدیث سفیان الثوري، عن يحيى بن سعید، إلا من حدیث عبد الر
 معمر، عن سفیان الثوري.

وائد: ج کم( عن عبد الله بن عمر أن خصمین اختصما إلی196ص 4مجمع الز  )باب اجتهاد الحا
و بن العاص فقضى بینْما فسخط المقضى علیه فأتی النبّي صلّی الله علیه و سلّم فأخبره  عمر
إذا  فقال رسول الله صلّی الله علیه و سلّم إذا قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور و

واه أحمد والطبراني في الأوسط و فیه سلمة بن السوم و لم  أجد اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران . ر
و بن العاص قال جاء رسول الله صلّی الله علیه و سلّم خصمان قال  جمة بعلم. وعن عمر من تر
کان قال فإذا قضیت بینْما  إن  لی بذلك منی یا رسول الله قال و و إقض بینْما قال أنت أو لعمر
إن أنت اجتهدت  کنت قضیت بینْما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات و فَالي قال إن 

واه فأخطأت فلك حس إن أخطأت فلك أجر ر نة قلت له في الصحیح ان أصبت فلك أجران و
وى الإمام أحمد باسناد رجاله رجال الصحیح إلی  أحمد و الطبراني في الکبیر و فیه من لم أعرفه. ور
عقبة بن عامر عن النبّي صلّی الله علیه و سلّم قال مثله غیر أنه قال إن اجتهدت فأصبت فلك 

إن اجته دت فأخطأت فلك أجر واحد. و عن عقبة بن عامر الجهني قال جئت إلی عشرة أجور و
الله صلّی الله علیه و سلّم وعنده خصمان يَتصمان فقال لي اقض بینْما فقلت بأبي رسول

لی بذلك منی فقال إقض بینْما فقلت علی ماذا قال اجتهد فان أصبت فلك عشر  وأمي أنت أو
واه ا إن لم تصب فلك حسنة . ر لطبراني في الصغیر و الأوسط و فیه حفص بن سلیمان حسنات و

یده  واه باسناد رجاله رجال الصحیح. و عن بر وك، و تقدم قبل هذا أن أحمد ر الأسدي و هو متر
عن النبي صلی الله علیه وسلم قال القضاة ثلاثة فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة و رجل 

وى له أبو داود القضاة ثلاثة رجل قضى بّور  قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنة و ففي النار قلت ر
واه الطبراني و  في الأوسط و رجاله رجال الصحیح. قاض في الجنة و قاضیان في النار فقط ر

أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن  20674. الرقم328ص 11اق الصنعاني: جالمصنّف لعبد الرزّ 
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بیعة أنه بلغه أن أب ینا ، موسی بن إبراهيم رجل من آل أبي ر ا بکر حین استخلف قعد في بیته حز
کلفتني هذا، و شکا إلیه الحکم بین  فدخل علیه عمر ، فأقبل علی عمر یلومه، و قال: أنت 

الناس، فقال له عمر: أما علمت أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد 
إذا فله الحکم فأصاب ، قال: فکأنه سهل علی أبي بکر فأخطأ فله أجر واحد اجتهد أجران، و

  ثلاثة: القضاة  قال: علیا أن قتادة عن معمر عن الرزاق عبد أخبرنا 20675الرقم و عمر. حدیث
 في فأصاب اجتهد النار، وقاض في بغیره فقضى الحق رأى وقاض النار، في فأخطأ اجتهد قاض
 الحکم بعد الاجتهاد لمن له باب ثواب الإصابة في 461ص 3لنسّائِّ: جا ،ن الکبریالسّ  الجنة.

ید بن  591أن يُتهد الرقم یز بن محمد قال حدثني یز أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد العز
لی عمرو بن  عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعید عن أبي قیس مو

کم فاجتهد فأصاب فله أجران  العاص عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إذا حکم الحا
و بن حزم فقال  إذا حکم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال بن الهاد فحدثت أبا بکر بن عمر و

و بن العاص من  و الرقم یرة قال إسحاق لم أفهم عمر  5919هکذا حدثني أبو سلمة عن أبي هر
ید  یح عن یز کلا الحدیثین أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا المقرئ قال ثنا حیاة بن شر بن الهاد 

أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا  5920بإسنادهما سواء مثله. و الرقم
و بن حزم عن أبي سلمة عن أبي معمر عن سفیان عن يحيى بن سعید عن أبي بکر محمد بن عمر

کم فاجتهد فأ یرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا حکم الحا إذا صاب فله هر أجران و
قضیة والأحکام وغیر ذلك 129ص 4: جسن الدارقطني اجتهد فأخطأ فله أجر. کتاب في الأ

ید بن حدثنا أبو 411الرقم الحسن علي بن عبد الله بن مبشر، نا أحمد بن سنان القطان، نا یز
ون، عن فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلی بن عدي، عن أبیه، عن عبد الله  و هار بن عمر

قال: جاء رجلان يَتصمان إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال رسول الله صلی الله علیه 
و بن العاص: أقض بینْما، قال: و أنت ها هنا یا رسول الله؟ قال: نعم، قال: علی ما  وسلم، لعمر
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إن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. و  أقضي، قال: إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور، و
بیعة ابن  4412الرقم ید بن هارون، نا فرج بن فضالة عن ر نا أبو مبشر، نا أحمد بن سنان، نا یز

ید، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلی الله علیه وسلم بمثله، إلا أنه جعل مکان الأجور:  یز
یاد أحمد بن محمد بن عبد الله، نا بشر بن موسی، نا 4413حسنات. و الرقم  حدثني أبو سهل بن ز

ید  بیعة بن یز أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة، حدثني أبي الفرج بن فضالة، عن ر
الله صلی الله علیه وسلم يَتصمان، الدمشقِ، عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلی رسول

کان، أقض  لی بذلك مني، قال: و إن  فقال لي: قم یا عقبة أقض بینْما، قلت یا رسول الله أنت أو
إن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد.  و بینْما ، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، و

نا أبو عبید القاسم بن إسماعیل، نا القاسم بن هاشم، نا علي بن عیاش، نا أبو مطیع  4414الرقم
یرة  یرة عن أبي هر معاویة بن يحيى، عن ابن لهیعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرر بن أبي هر

کانت له عشرة أجور، عن النبي صلی  الله علیه وسلم قال: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب 
إذا کان له أجران. و أخبرنا  7530الرقم 74ص 6شعب الإيمان البیهقِ: ج قضى فاجتهد فأخطأ 

زاق أنا معمر عن  أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الر
ینا موسی بن إبراه بیعة أنه بلغه أن أبا بکر حین استخلف قعد في بیته حز يم عن رجل من آل أبي ر

کلفتني هذا وشکا إلیه الحکم بین الناس  فدخل علیه عمر فأقبل علی عمر یلومه فقال أنت 
فقال عمر أو ما علمت أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق 

إذا کأنه سهل علی أبي بکر حدیث عمر.  و  فله أجران و اجتهد فأخطأ فله أجر واحد قال و 
أخبرنا أبو محمد بن یوسف أنا أحمد بن سعید الأخَیمي نا موسی بن الحسن نا الحسن  7531الرقم

یك بن عبد الله النخعي عن الأعمش عن سعد بن عبیدة عن ابن  بن بشر بن سلم النخعي نا شر
یدة الأسلمي عن أبیه ق ال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القضاة ثلاثة قاضیان في النار بر

وقاض في الجنة قاض قضى بغیر الحق وهو یعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا یعلم فأهلك 
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 حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. 
ه:  کتب عام   بقیه مصادر خبر در 

ى: ج  5ج و مسند أحمد: 5920/3و  5918/1کتاب القضاء، الرقم ، 461ص 3السن الکبر
 .17360( الرقم204) 231(، و ص198: 4) 222ص

بّی المالکی علیه لعائن الله  - 67 کافر زندیق قاضی ابوبکر محمّد بن عبد الله، ابن العر این سخن 
کتاب العواصم و القواصم ص که نوشته: إنّ الحسین قتل 543متوفای  232تتری در   است 

یعة جدّه.  بشر
قي، عن الحسن بن محبوب، عن علّي بن رئاب، عن أبي  60ح 205ص 1المحاسن: ج - 68 البر

محمّد بن يحيى، عن 2ح 409ص 7عبیدة الحذّاء، عن أبي جعفر علیه السّلام قال:. و الکافي: ج
 23ب ح 223ص 6. و تهذیب الأحکام: ج-بقیه سند و متن مانند المحاسن -أحمد بن محمّد

 عن أبي جعفر علیه السّلام. 97ص 1بن محمّد... . و دعائم الإسلام: جأحمد 
 الُله عَلَیْه  وَ  :و بإسناده قال 7: حالسّلامعلیهضا صحیفة الرّ  -69

َ
:. قالَ رَسُولُ الله  صَلّی ه   آل 

قي، عن أبیه، عن فضالة بن أیّوب، عن إسماعیل بن  59ح 205ص 1المحاسن: ج - 70 أحمد البر
یاد، عن  واه، عن أبي عبد الله ز :. و ر ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
أبي عبد الله علیه السّلام: قالَ رَسُولُ الله  صَلّی

الجامورانّي، عن الحسن بن علّي بن أبي حمزة، عن الحسن بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن 
ل الله صلّی الله علیه و آله و عنه، عن رسو 96ص 1آبائه علیهم السّلام مثله. و دعائم الإسلام: ج

کَةُ الْأَرْض  »أنّه قالَ:  ماء  وَ مَلائ  کَةُ السَّ لْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائ  غَیْر  ع  فْتیى ب 
َ
 «. مَنْ أ

قي، عن محمّد بن عیسی، عن جعفر بن محمّد أبي 58ح 205ص 1المحاسن: ج الصّبّاح، عن البر
 أبو الحسن علیه السّلام. إبراهيم بن أبي سّماك، عن موسی بن بکر قال: قال

ون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة 17ح 58ص 1الکافي: ج - 71 علّي بن إبراهيم، عن هار
 جعفر، عن أبیه علیهما السّلام:. قال: حدّثني
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 و عن رسول الله صلّی الله علیه و آله أنّه قال:. 1877ح 528ص 2دعائم الإسلام ج - 72
یّة: ج - 73 یز  و قال صلّی الله علیه و آله:. 22ح 65ص 4عوالي اللئالي العز
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد  1باب أصناف القضاة ...ح  407ص 7الکافي: ج - 74

بَعَةٌ... »بن خالد، عن أبیه، رفعه عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:  رْ
َ
و من لا «. الْقُضاةُ أ

قال الصّادق علیه  3221...ح باب أصناف القضاة و وجوه الحکم4ص 3يحضره الفقیه: ج
یادت دارد(:  )مانند الکافي -السّلام:  یف و ز لَ »شر نْزَ

َ
غَیْر  ما أ یْن  ب  رْهَمَ د  وَجَلَّ  وَ مَنْ حَکَمَ ب  الُله عَزَّ

الله  تَعالیى  کَفَرَ ب  حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رضي الله  108ح 247ص 1و الْصال: ج«. فَقَدْ 
قي، عن أبیه، عنه قال: ح دّثنا علّي بن الحسین السعدآبادي قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البر

ة  »تا(:  مانند الکافي -عن محمّد بن أبي عمیر رفعه إلی أبي عبد الله علیه السّلام  نَّ و «. فَهُوَ في  الْجَ
بالباطل و هو و اعلم أنّ القضاة أربعة: قاضٍ قضىى »باب القضاء و الأحکام: 395المقنع: ص

یعلم أنّه باطل فهو في النار، و قاض قضىى بالباطل و هو لا یعلم أنّه باطل فهو في النار، و قاض 
قضىى بالحقّ و هو لا یعلم أنّه حقّ فهو في النار، و قاض قضى بالحقّ و هو یعلم أنّه حقّ فهو في 

یف. مانند الکافي 5ح 87ب 218ص 6تهذیب الأحکام: ج «.الجنّة  شر
و  365و تحف العقول: ص 39ب 260لام: صک. الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السّ ر.

وي عن أمیر الم 722المقنعة: ص ؤمنین کتاب القضاء و الشهادات و القصاص و الدیات:  و ر
مْ في  النّار  » علیه السّلام أنّه قال: نُْْ بَعَةٌ ثَلاثَةٌ م  رْ

َ
دٌ في  ووَ  الْقُضاةُ أ نَّ اح  .. الْجَ لجواهر او معدن . «. ة 

یاضة الْواطر: ص یر الفت 41و ر کر ما جاء في أربعة، و السرائر الحاوي لتحر اوي )و باب ذ
یح بوقوف الحکم علی ا 541ص 3المستطرفات(: ج کر حدیث فرموده: و هذا صر لعلم و و پس از ذ

کم م قد  لنّار، وه ان دونوجوبه، و استحقاق العالم به الثواب، و فساده من دونه، و استحقاق الحا
يم مجالسة اهله. و  کم إلی حکامه، إلی تحر يم بالحکم بالجور و التحا  اللئالي واليعتجاوز التحر

یّة: ج یز  .12باب القضاء ...ح 517ص 3العز
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کثر المتکلّمین و  724ص  2العدّة في أصول الفقه، شیخ الطائفة الحقّة الطوسّي: ج - 75 فذهب أ
کلّ مجته  علّي و أبي هاشمالحکم، و هو مذهب أبي د مصیب في اجتهاده و فيالفقهاء إلی أنّ 

کثر المتکلّمین، و إلیه ذهب أبوالکرخيّ، و  )الجبّائیّان(، و أبي الحسن حنیفة و أصحابه فیما أ
. و ذهب الأصمّ، و بشر حنیفة خلافهعنْم، و قد حکی غیره من العلماء عن أبيحکاه أبو الحسن

یسي إلی أنّ  الحقّ في واحد من ذلك و هو ما یقولون به، و إنّ ما عداه خطأ، حتّی قال الأصمّ: إنّ المر
کم ینقض به، و یقولون: إنّ المخطئ غیر معذور في ذلك، إلّا أن یکون خطؤه صغیرا، و  حکم الحا

. و ذهب أهل الظّاهر فیما عدا القیاس من أنّ سبیل ذلك سبیل الْطأ في أصول الدّیانات
ل کتبه:  الاستدلا کلامه مختلف في  و غیره إلی أنّ الحقّ من ذلك في واحد. و أمّا الشّافعي فانّ 

کلامه أنّه مجتهد  بّما مرّ في  بّما قال: إنّ الحقّ في واحد، و علیه دلیل قائم، و إنّ ما عداه خطأ. و ر فر
بّما یقول: إنّه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه کلّف. و ر به في حکایة . و قد اختلف أصحاقد أدّى ما 

: فَنْم من یقول: إنّ الحقّ في واحد من ذلك، و أنّ علیه دلیلا و إن لم یقطع علی الوصول مذهبه
کان إلیه، و إنّ ما عداه خطأ، لکنّ الدّلیل علی الصّواب من القولین لّما غمض و لم یظهر، 

کلّ مجتهد مصیب في اجتهاده و في الح کان المخطئ معذورا. و منْم من يحکي: أنّ  کم، و إن 
. و الّذي أذهب إلیه و هو مذهب جمیع شیوخنا أحدهما یقال فیه قد أخطأ، الأشبه عند الله

کان  المتکلّمین، المتقدّمین وحه، و إلیه  ین، و هو الّذي اختاره سیدنا المرتضى قدس الله ر و المتأخّر
کان مخطئاً واحد و أنّ  الحقّ  یذهب شیخنا أبو عبد الله رحمه الله: أنّ    علیه دلیلا، من خالفه 

 .فاسقاً 
یعة فق -236ص 3الصراط المستقيم إلی مستحقِّ التقديم: ج کر في و أباحوا الْطأ في الشر د ذ

ان و من أجر من اجتهد فأصاب فله الجمع بین الصحیحین أنّ النبّي صلّی الله علیه و آله قال:
 أخطأ فله أجر واحد.

کلّ مجتهد مصیب صرّحوا  -97استر آبادى(: صالحاشیة علی أصول الکافي ) و علی القول الأوّل 
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بذلك، وعلی الثاني والثالث للمجتهد المصیب أجران وللمخطئ أجر واحد صرّحوا بذلك. و 
فاسق، وأصحاب  و أصحاب المذهب الرابع یقولون: من خالف حکم الله فهو مخطئ 100ص

کلّ مجتهد مصیب، وأصحا ب المذهب الثاني والثالث یقولون: من خالف المذهب الأوّل یقولون: 
 حکم الله معذور و له أجر واحد، ومن وافقه له أجران. 

یعة )شرح أصول الکافي جیلانى(: ج یعة إلی حافظ الشر وجه لا يّنأ و وجه أنّ هذا ال 90ص 1الذر
یق العمل عند ورلبعض الطباع أنّ المرکوز فیه أنّ غرضهم علیهم السّ  ین لْود الام بیان طر بر

کما هو دأب المخطّئة من أهل الْلاف ال قولون یذین المختلفین أن یقترب من الحکم الواقعيّ، 
صاب فله إن أفعلی المجتهد أن یبذل الوسع في تقویة الظّنّ بالحکم الواقعيّ بأيّ وجه أمکنه، 

یق أهل البیت علیهم السّ  إن أخطأ فله أجر واحد، ومن استبصر بطر  البین في نّ ألام علم أجران، و
کلّیّة، و الحقّ أنّه لم یبِم شي ر کر، و امالذ ء من الأحکام، بل الکلّ محفوظ عند أهلمباینة 

إلّا  کام علی الأح فالناس بالسؤال عنْم، فإن تمکّنوا بإفتاء الأحکام الواقعیّة فالعمل علیها، و
 الواصلیّة علی وجه التسليم لهم، لا علی أنّه مظنون.

في الرسالة المذک لام: هل یسعنا ورة أیضا عن الحسن بن الجهم: قلت للعبد الصالح علیه السّ و
وى  سْليَم لَنا. قلت: فیر التَّ لّاَ التسليم لکم؟ فقال: لا وَ الله  لا یَسَعُکُمْ إ  فیما یرد علینا منکم إلّا

وى عنه خلافه، بأيّّما نأخذ؟ قال: لام شيعن أبي عبدالله علیه السّ  ا خالَفَ ا»ء، ویر لْقَوْمَ، وَ بم 
بْهُ  قي، عن أبیه، عن محمّد بن «. ما وافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَن  و روي بهذا الإسناد عن أبي عبدالله البر

ین المختلفین؟ فقال: عبیدالله: قلت لأبي الحسن الرّضا علیه السّ  کیف نصنع بالْبر ذا وَرَدَ »لام:  إ 
وا ما يَُ  ، فَانْظُر فان  تَل  خْبارَهُمْ عَلَیْکُمْ حَدیثان  مُخْ

َ
قُ أ وا ما یُواف  ةَ فَخُذوهُ، وَ انْظُر مَا الْعامَّ نُْْ فُ م  ال 

إن لم یوجد في الکتاب، فالعرض علی «. فَدَعوهُ  الصنف الرابع: في العرض علی الکتاب أوّلا، و
وى صاحب الفوائد عن الشیخ قطب الدین الراوندي بإسناده عن الصادق  أخبار العامّة. ر

ذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ »: لام، قالعلیه السّ  فان   حَدیثان   إ  تَل  ، فََا وافَقَ  مُخْ تاب  الله  ک  ضُوهُما عَلیى  فَاعْر 
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ضُوهُما عَ  تاب  الله  فَاعْر  ک  دُوهُما في  نْ لَمْ تَج  وهُ، فَإ  تابَ الله  فَرُدُّ ک  تابَ الله  فَخُذُوهُ، وَ ما خالَفَ  لیى ک 
، فََا و ة  خْبار  الْعامَّ

َ
خْبارَهُمْ فَخُذُوهُ أ

َ
وهُ، وَ ما خالَفَ أ خْبارَهُمْ فَذَرُ

َ
 «.افَقَ أ

به، ن المتشامحکم أقول: الظاهر أنّ المخاطبین من لهم التمکّن من تمییز الناسخ من المنسوخ، والم
وا بما یوجب لهم العلم بأنّ متضمّ  وا بالعرض أوّلًا علی الکتاب عسی أن یظفر ین حد الْبرن أفامر

وا، فالعرض علی أخبار العامّة المفید لمعرفة مخالفها،حکم واقع  وذلك من باب يّ، فإن لم یظفر
بما یتّفق أن یکون کم خبارهم حأفي  التسليم و الإطاعة، لا لأنّ خلافهم حکم واقعيّ البتّة؛ إذ ر

کذباً موضوعاً أو مَّا شبه للراوي. الصنف الْامس:  في العرض علی واقعيّ، والْبر المخالف لها 
یادة أنّ العرض علی السنّة المقطوع بها لفظاً و معنًی في حکم ا علی  لعرضالکتاب، وفیه ز

قال:  ء في باب الأخذ بالسنّة و شواهد الکتاب عن عبدالله بن أبي یعفور،الکتاب. سیجي
ویه من نثق به، ومنْم من لا ق به،  نثسألت أبا عبدالله علیه السّلام عن اختلاف الحدیث یر

تاب   حَدیثٌ  ذا وَرَدَ عَلَیْکُمْ إ  »قال:  ک  نْ  داً م  وْ م  لله  افَوَجَدْتُمْ لَهُ شاه 
َ
 الُله نْ قَوْل  رَ  أ

َ
سُول  الله  صَلّی

ه   لیى ب  وْ
َ
ه  أ ذي جاءَکُمْ ب 

َ
لّا فَالّ ، وَ إ  ه   «.عَلَیْه  وَ آل 

و قد علم مَّا مرّ أنّ  228ص 3: جطعّان البحراني القطیفي، أحمد بن صالح آلالرسائل الأحمدیّة
الاجتهاد المذموم هو المبنّي علی القواعد المحدَثة التي اخترعها أبو حنیفة، و أمّا ما رووه خذلهم الله 
من أنّ المجتهد المصیب له أجران و المخطئ له أجرٌ واحدٌ، فهو من موضوعاتهم لیؤیّدوا به 

تهاد في متعلّقات الأحکام في ردّ الفرع إلی اجتهادهم، و علیى تقدیر صحّته فهو محمولٌ علی الإج
الأصل المسوّغ العمل به، لا في نفس الحکم بأنْ يُزم بأنّ هذا حکم الله. و أمّا ما تستعمله 

وا به فقالوا: مر
ُ
وع إلی الُأصول فقد أ حَدیثٌ » أصحابنا من النظر في الکتاب و السنّة و ردّ الفر

لْف  حَدیثٍ 
َ
نْ أ یه  خَیْرٌ م  ویه  تَدْر عوا ، وَ  تَرْ نْ تُفَرّ 

َ
لَیْکُمُ الْأُصولَ، وَ عَلَیْکُمْ أ َ إ  نْ نُلْقِ 

َ
 ، وَ عَلَیْنا أ

یعَ  فْر لْقاءُ الْأُصول  وَ عَلَیْکُمُ التَّ یع إلّا إجراء أحکام الکلّیّات إلیى «. عَلَیْنا إ  و لا معنیى للتفر
حکام بالُأصول من الکلام التي یتفرّع علیها جزئیّاتها، بل قد یراد من إلقاء الُأصول إلقاء نفس الأ
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کقولهم علیهم السّ  یع لوازمها و ما یتعلّق بها  یع تفر   لام.غیرها من متعلّقاتها، و من التفر
زا جواد اصراط النجاة یزي: ج، آیة الله الشیخ میر یث )من ة الحد( ما صحّ 1189)  424ص 10لتبر

لحدیث ذا اهأ فله أجر واحد(؟ بسمه تعالی لم یرد أجتهد و أصاب فله أجران و من أجتهد و أخط
 من طرقنا المعتبرة فلا یعوّل علیه و الله العالم.

کلام المصنّف رحمه الله: و قد اشته 177الوسائل إلی غوامض الرسائل: ص لع ر أنّه لم یطّ یفهم من 
وایة، لکنّ المحقّق القمّيّ رحمه الله قد اطّلع علیها و نقلها   ص 2ین: جقوانفي الفیه علی ر

لله علیه و صلّی ا لنبّي مرسلة عن النبّي صلّی الله علیه و آله و سلم، و قال رحمه الله: ورد عن ا216
کم فأصاب، فله أجران، و إن أخطأ فله .. . و .أجر واحد  آله و سلم أنّه قال: إذا اجتهد الحا

وي عنه صلّی رو 16ح 63ص 4اللآلي: ج الشیخ ابن أبي جمهور الأحسائِّ رحمه الله قال في عوالي
له فخطأ أالله علیه و آله و سلم أنّه قال: من اجتهد و أصاب فله حسنتان، و من اجتهد و 

کره أیضا المحدّث المجلسّي رحمه الله بغیر عنوان الحدی لله: اال رحمه قث و حسنة. و هذا المضمون ذ
طئ؛ و يَاستفراغ الوسع قد یصیب، و قد  المجتهد بعد 19ذیل الحدیث 200ص 1مرآة العقول: ج

خر المخطئ مصاب؛ لبذل جهده، و خطأه مغتفر، و للمصیب أجران: أحدهما لإصابته، و الآ
کثر من اشتهاره بین  ان الله میّة رضولإماالاجتهاده ... . إعلم أنّ اشتهار هذا الحدیث بین العامّة أ

کثر أصحاب الصحاح علیهم. و قد أورده عن النبّي صلّی الله علیه و لمسانید و ا آله و سلّم أ
  کالبخاريّ و مسلم في صحیحیهما و أحمد في مسنده و غیرهم.

الله علیه و آله  الرابع: مخالفه صلّی  173ص  5نهایة الوصول إلی علم الأصول،  العلامة الحلّي: ج
کافر، لقوله تعالی:  كَ لا یُؤْمِنُونَ »و سلّم في الحکم  بّ  ُ حَتّیى يُحَ  فَلا وَ رَ مْ یما شَجَرَ بَ فوكَ كُّ   «یْنَُْ

أجر  لهتهد و أخطأ ف، و المخالف في الاجتهاد لا یکفّر، لأنّ الرجل إذا اج(66( النساء آیه4)سوره )
 واحد بحکم النّصّ، و المستوجب للأجر لا يحکم بکفره.

 6ب 302ص 8. از او: وسائل الشیعة: ج1124ح 382ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 76
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 .1 -10728ح
 6ب 302ص 8. از او: وسائل الشیعة: ج1211ح 407ص 1من لا يحضره الفقیه: ج - 77

 .2 -10729ح
 التهذیب. - 78
جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن الهیثم بن  8ح 381ص 3الکافي: ج - 79

 1لا يحضره الفقیه: ج لام. منالله علیه السّ  عبد عبد الله الأرجانّي، عن أبي الحسین بن واقد، عن
وى الحسین بن عبد الله الأرّجانّي عنه علیه السّلام أنّه قال:  1210ح 407ص مَنْ صَلّیى في »و ر

ه   د  مْ فَصَلّیى مَعَهُمْ  مَسْج  ه  د  نْ مَساج  داً م  تیى مَسْج 
َ
مْ  ثُمَّ أ سَناته   َ  3تهذیب الأحکام: ج«. خَرَجَ بح 

لحسین بن سعید(، عن الهیثم بن واقد، عن الحسن بن عبد عنه )ا 98 -778ح 25ب 270ص
لِه   في صَلّیى  مَنْ »قال:  السّلام علیه الله عبد أبي عن الأرّجانّي، الله مْ  ثُمَ  مَنْز  ه  د  نْ مَساج  داً م  تیى مَسْج 

َ
أ

مْ  سَناته   َ  .9 -10736ح 6ب 304ص 8از آن ها: وسائل الشیعة: ج«. فَصَلّیى فیه  خَرَجَ بح 
محمّد بن علّي بن محبوب، عن القاسم بن  94-774ح 25ب 270ص 3تهذیب الأحکام: ج - 80

وة، عن عبید بن رارة، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قلت: إنّي أدخل المسجد و قد  عر ز
ة. قال:  صَلّي »صلّیت فأصلّي معهم فلا أحتسب بتلك الصلا

ُ
نَا فَأ

َ
مّا أ

َ
سَ وَ أ

ْ
مْ  مْ مَعَهُ  لا بَأ يّ  ر

ُ
وَ أ

سْجُدُ 
َ
سْجُدُ وَ ما أ

َ
نّي أ

َ
 .8 -10735ح 6ب 304ص 8از او: وسائل الشیعة: ج«. أ
عنه )محمّد بن علّي بن محبوب(، عن  95 -775ح 25ب 270ص 3تهذیب الأحکام: ج - 81

 أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن ابن المغیرة، عن ناصح المؤذّن قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام:
ة  »و أخرج إلیهم. قال:  البیت في أصلّي  إنّي  لا رْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ في  الصَّ لَةً وَ لا تُکَبّ  اجْعَلْها ناف 

کْبیرُ  ة  التَّ لا فْتاحَ الصَّ نَّ م   .7-10734ح 6ب 304ص 8از او: وسائل الشیعة: ج«. فَإ 
 ایید.مراجعه نم 443الی 421صفحه  43به جواهر الکلام جلد -82
 .                               35( النساء آیه4سوره ) - 83
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 .14( الحجرات آیه49سوره) -84
کتاب - 85 وایات بسیاری در اصالت ولایت و براءت در اسلام وجود دارد، و از در  های حدیث ر

یف الکافيآن کتاب شر  که: بنيباب دعائم الإسلام پانزده حدیث بر این معنی آورده است ها 
الإسلام، دعائم الإسلام، أثافّي الإسلام، بناء الإسلام، الدّین الّذي لا یقبل فیه العمل، الدّین 

...: الولایة،  الّذي فرض الله علی العباد ما لا یسعهم جهله و لا یقبل منْم غیره، حدود الإيمان
کما  نودي بالولایة في الغدیر، الولایة لنا أهل البیت و البرائة من عدوّنا، الولایة و لم یناد بشيء 

باب دعائم  21ص 2: ج... .  و از آن است: الکافي ،لنا ولایة ولّیّنا و عداوة عدوّنا و التّسليم
گفت: به امام جعفر صادق علیه  9الإسلام ...ح به سند صحیح خود از عیسی بن السری 

کردم: حدّثني عمّا بنیت علیه دعائم ذت بها زکی عملي و لم إذا أنا أخ الإسلام السّلام عرض 
ني جهل ما جهلت بعده. فقال:  الُله » یضرّ

َ
داً رَسُولُ الله  صَلّی مَّ نَّ مُحَ

َ
لّاَ الُله، وَ أ لَهَ إ  نْ لا إ 

َ
شَهادَةُ أ

نَ ال مْوال  م  ، وَ حَقٌّ في  الْأَ نْد  الله  نْ ع  ه  م  ا جاءَ ب  قْرارُ بم  مَ، وَ الْإ  ه  وَ سَلَّ مَرَ عَلَیْه  وَ آل 
َ
تي أ

َ
، وَ الْوَلایَةُ الّ کاة  زَّ

 
َ

دٍ صَلّی مَّ ا وَلایَةُ آل  مُحَ مْ  الُله  الُله عَزَّ وَ جَلَّ به  مَ، وَ  عَلَیْه  نَّ  سَلَّ   الله  رَسُولَ  فَإ 
َ

مَ  وَ  عَلَیْه   الُله  صَلّی ه  وَ سَلَّ  آل 
ةً،  قالَ: مَنْ ماتَ وَ  یَّ ل  مامَهُ ماتَ میتَةً جاه  فُ إ  : لا یَعْر  طیعُوا »قالَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ

َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
أ

نْکُمْ  مْر  م  لِي الْأَ و
ُ
سُولَ وَ أ ه  « الرَّ نْ بَعْد  سَنُ، ثُمَّ م  ه  الْحَ نْ بَعْد  لامُ، ثُمَّ صارَ م  ٌّ عَلَیْه  السَّ فَکانَ عَلي 

، ثُمَّ  سَیْن  ُّ بْنُ الْحُ ه  عَلي  نْ بَعْد  ، ثُمَّ م  سَیْنُ نَّ  الْحُ کَذا یَکُونُ الْأَمْرُ. إ  ، ثُمَّ هى ٍّ دُ بْنُ عَلي  مَّ ه  مُحَ نْ بَعْد  م 
حْوَجُ ما یَکُونُ  الْأَرْضَ 

َ
ةً، وَ أ یَّ ل  مامَهُ ماتَ میتَةً جاه  فُ إ  مامٍ، وَ مَنْ ماتَ لا یَعْر  إ  لّا ب  لا تَصْلُحُ إ 

ذا بَلَغَتْ نَفْسُهُ هاهُنا ه  إ  فَت  لیى مَعْر  حَدُکُمْ إ 
َ
ذٍ: لَقَدْ  -و أهوى بیده إلی صدره -قال: -أ یَقُولُ حینَئ 

مْرٍ حَسَنٍ 
َ
فی: ص«. کُنْتُ عَلیى أ و  175ح 252ص 1و تفسیر العیّاشی: ج111ح 109تفسیر فرات الکو

به سندهای  خود از أبوالیسع يحيى بن السری مانند آن با  799ح 424إختیار معرفة الرجال: ص
یادت.  اختلاف و ز

به سند متّصل از أبو حمزه از امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:  1ح 18ص 2: جالکافي - 86
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شَيْ » ، وَ لَمْ یُنادَ ب  جّ  وَ الْوَلایَة  وْم  وَ الْحَ کاة  وَ الصَّ ة  وَ الزَّ لا سْلامُ عَلیى خََْسٍ؛ عَلَی الصَّ َ الْإ  کَما بُني  ءٍ 
الْوَلایَة   نُودِيَ   «.ب 

سار از امام محمّد باقر علیه السّلام یه سند متّصل از فضیل بن ب - 3ح 18ص 2: جالکافي
کاة  وَ ا»فرمود:  ة  وَ الزَّ لا سْلامُ عَلیى خََْسٍ؛ عَلَی الصَّ َ الْإ  وْ بُني  جّ  وَ الْ م  وَ الصَّ شَيْ لْحَ ، وَ لَمْ یُنادَ ب  ءٍ وَلایَة 

بَعٍ وَ  کَما نُودِيَ  رْ
َ
أ خَذَ النّاسُ ب 

َ
، فَأ الْوَلایَة  ه  ب  ذ   «.-ةیعني الولای - تَرَکُوا هى

که به سند صحیح از فضیل بن یسار از امام محمّد باقر علیه السّ  8ح 21ص 2: جالکافي لام 
وْ »فرمود:  کاة  وَ الصَّ ة  وَ الزَّ لا سْلامُ عَلیى خََْسٍ؛ الصَّ َ الْإ  جّ   م  وَ بُني  شَيْ  وَ الْوَلایَ الْحَ ، وَ لَمْ یُنادَ ب  ءٍ ما ة 

الْوَلایَة  یَوْمَ الْغَدیر   نُودِيَ   «.ب 
ر علیه از ابن محبوب از أبو حمزه ثمالی از امام محمّد باق 429ح 46ب 286ص 1المحاسن: ج

کاة  وَ »السّلام فرمود:  ة  وَ الزَّ لا سٍ؛ الصَّ سْلامُ عَلیى خََْ َ الْإ  وْم  وَ ااجّ  وَ الْحَ  بُني  ، وَ لَمْ تُنادَ لصَّ لْوَلایَة 
شَيْ  الْوَلایَة   نُودِيَ ءٍ ما ب  خَذَ ال -بّاس بن عامرعو زاد فیها  -ب 

َ
بَعٍ فَأ رْ

َ
أ ه  هى  وَ تَرَکُوا نّاسُ ب  عني ی -ذ 

 «.-الولایة
وایت از فضل بن شاذان به سند خود از امام جعفر 22تأویل الآیات الظاهرة: ص - 87 به ر

کُلّ  خَیْرٍ وَ م  » صادق علیه السّلام حضرتش فرمود: صْلُ 
َ
نُ أ نَ نَحْ رٍّ وَ م   ب 

کُلّݩُ نا  وع  ؛  نْ فُرُ رّ  الْب 
سي کَظْمُ الْغَیْظ  وَ الْعَفْوُ عَن  الْمُ یامُ وَ  ةُ وَ الصّ  لا وْحیدُ وَ الصَّ ةُ الْفَقیر  وَ تَعاهُدُ الْجار  وَ التَّ ء  وَ رَحْمَ

نْ فُ  کُلّ  شَرٍّ وَ م  صْلُ  نا أݩَ ، وَ عَدُوُّ ه  هْل  َ
الْفَضْل  لأ  قْرارُ ب  بُ وَ الْإ  مُ؛ الْکَذ  نُْْ شَةٍ فََ  کُلُّ قَبیحٍ وَ فاح  مْ  ه  وع  رُ

دُودِ  ي الْحُ ه  وَ تَعَدّ  غَیْر  حَقّ  کْلُ مال  الْیَتيم  ب  با وَ أݩَ کْلُ الرّ  میمَةُ وَ الْبُخْلُ وَ الْقَطیعَةُ وَ أݩَ مَرَ الُله النَّ
َ
تي أ

َ
الّ

ش   نْْا وَ ما بَطَنَ  ما ظَهَرَ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُکُوبُ الْفَواح  نَ  م  كَ م  ل  کُلُّ ما وافَقَ ذى قَة  وَ  ر  ناء  وَ السَّ نَ الزّ  م 
نا فَرْع  غَیْر  قٌ ب  هُ مَعَنا وَ هُوَ مُتَعَلّ  نَّ کَذَبَ مَنْ قالَ: إ  ، وَ   «.الْقَبیح 

کتاب - 88 ها در غیر آن و های: بصائر الدرجات و الإختصاص و الکافياحادیث بسیاری در 
کتفا میطلب است و ما در ایناین م یف ا  497کنيم: بصائر الدرجات: صجا به دو حدیث شر
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گفت: قسم به خداوند هرآینه از  7ح 16ب به سند خود از أصبغ بن نباتة از سلمان فارسی 
که به حضرت علّی  یا »علیه السّلام می فرمود:  رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم 

نْتَ 
َ
! أ ُّ نْ بَعْدي عَلي  یاءُ م  عْرافٌ لا یُعْرَفُ  -أو قال:-وَ الْأَوْص 

َ
كَ أ نْ بَعْد  کُمْ  الُله  م  فَت  سَبیل  مَعْر  لّا ب  إ 

 
َ
نْکَرَکُمْ وَ أ

َ
لّا مَنْ أ لّا مَنْ عَرَفَکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ وَ لا یَدْخُلُ النّارَ إ  ةَ إ  نَّ عْرافٌ لا یَدْخُلُ الْجَ

َ
وهُ وَ أ  «.نْکَرْتُُُ

گوید: أمیربه سند صح6ح 16ب 497الدرجات: صبصائر یه لمؤمنین علایح از أصبغ بن نباتة 
ذینَ لا یُعْرَفُ »... السّلام فرمود: 

َ
نُ الْأَعْرافُ الّ سَ  الُله  وَ نَحْ لّا ب  نا ..بیل  مَ إ  فَت   . «. عْر 

که حضرت به سند خود از امام صادق علیه السّلا 512ح 291إختیار معرفة الرجال: ص - 89 م 
نَّ »به أبو الْطّاب )از منحرفین( نوشتند: 

مْرَ رَجُلٌ وَ أݩََ نَّ الَْْ نا رَجُلٌ وَ أݩَ نَّ الزّ  كَ تَزْعُمُ: أݩَ نَّ بَلَغَني أݩَ
صْلُ  نّا أݩَ کَما تَقُولُ، إ  شَ رَجُلٌ، وَ لَیْسَ هُوَ  نَّ الْفَواح  یامَ رَجُلٌ وَ أݩَ نَّ الصّ  ةَ رَجُلٌ وَ أݩَ لا ،الْحَ  الصَّ وَ  قّ 

کَیْفَ یُطاعُ مَنْ لا یُعْرَفُ  شُ، وَ  وعُهُمُ الْفَواح  رّ  ،وَ فُرُ
صْلُ الشَّ نا أݩَ ، وَ عَدُوُّ قّ  طاعَةُ الله  وعُ الْحَ ، وَ فُرُ

 «.کَیْفَ یُعْرَفُ مَنْ لا یُطاعُ 
حمدویه قال: حدّثني محمّد بن  - 512ح 291ص إختیار معرفة الرجال: -رجال الکشّيّ  - 90

کتب  عیسی، عن یونس بن عبد الرحمان، عن بشیر الدّهّان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: 
كَ  نَّ

َ
نَّ  تَزْعُمُ  أبو عبد الله علیه السّلام إلی أبي الْطّاب: بَلَغَني أ

َ
نَّ  أ

َ
مْرَ رَجُلٌ، وَ أ نَّ الَْْ

َ
نا رَجُلٌ، وَ أ الزّ 

یامَ رَجُ  نَّ الصّ 
َ
ةَ رَجُلٌ، وَ أ لا ، وَ الصَّ قّ  صْلُ الْحَ

َ
نّا أ کَما تَقُولُ؛ إ  شَ رَجُلٌ، وَ لَیْسَ هُوَ  نَّ الْفَواح 

َ
لٌ، وَ أ

کَیْفَ یُطاعُ مَنْ لا یُعْرَفُ؟ وَ  شُ، وَ  وعُهُمُ الْفَواح  ، وَ فُرُ رّ 
صْلُ الشَّ

َ
نا أ ، وَ عَدُوُّ قّ  طاعَةُ الله  وعُ الْحَ  فُرُ

 کَیْفَ یُعْرَفُ مَنْ لا یُطاعُ؟.
حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن  -2ح 21ب 536الدرجات: ص و بصائر

کتب أبو عبد الله علیه السّلام إلی أبي  الحسن بن علّي بن فضّال، عن حفص المؤذّن قال: 
كَ »الْطّاب:  نَّ

َ
نَّ  تَزْعُمُ  بَلَغَني أ

َ
نَّ  أ

َ
نا رَجُلٌ، وَ أ نَّ الزّ 

َ
مْرَ[ رَجُلٌ، وَ أ مُسَ ]الَْْ نَّ الُْْ

َ
ةَ رَجُلٌ، وَ أ لا  الصَّ
، رّ 

صْلُ الشَّ
َ
نَا أ ، وَ عَدُوُّ وعُهُ طَاعَةُ الله  ، وَ فُرُ یْر  صْلُ الَْْ

َ
نُ أ کَما تَقُولُ، نَحْ وْمَ رَجُلٌ، وَ لَیْسَ  وَ  الصَّ
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یَةُ الله   وعُهُ مَعْص  کتب: «. فُرُ کَیْفَ یُعْرَفُ مَنْ لا »ثّم  عنه: «. یُطاعُ؟کَیْفَ یُطاعُ مَنْ لا یُعْرَفُ؟ وَ 
 .1 /244ح 237مختصر البصائر: ص

گوید: امام جعفر صادق علیه  8ح 441ص 1: جالکافي - 91 یف  به سند خود از سنان بن طر
هَ »السّلام فرمود:  هْل  بَیْتٍ نَوَّ

َ
لُ أ وَّ

َ
نّا أ ا خَلَقَ )الُله  الُله  إ  هُ لَمّ نَّ نا، إ  سْمائ 

َ
أ ماوات  وَ -ب  الأمالی( السَّ

رْ  داً رَسُولُ الله  ثَلاثالْأَ مَّ نَّ مُحَ
َ
شْهَدُ أ

َ
لّاَ الُله ثَلاثاً، أ هَ إ  لى نْ لا إ 

َ
شْهَدُ أ

َ
: أ یاً فَنادىى مَرَ مُناد 

َ
شْهَدُ ضَ أ

َ
اً، أ

ؤْمِنیَن حَقّاً ثَلاثاً  میرُ الْمُ
َ
یّاً أ نَّ عَل 

َ
به سند خود از  4ح 88مجلس 604الأمالی ابن بابویه: ص«. أ

یف مان از حسن بن محمّد بن  8ح 26مجلس 126ابن بابویه: ص ،الأمالي ند آن.سنان بن طر
سعید هاشمی به سند متّصل از امام صادق از پدرانش علیهم السّلام فرمود: رسول الله صلّی الله 

ني»علیه و آله و سلّم فرمود:  مَرَ
َ
ذي أ

َ
تي، وَ هُوَ الْیَوْمُ الّ مَّ

ُ
عْیاد  أ

َ
فْضَلُ أ

َ
الُله تَعالیى  یَوْمَ غَدیر  خُمٍّ أ

نْ بَعْدي وَ هُوَ  ه  م  تَدُونَ ب  تي يَّْ مَّ ُ
لامُ عَلَماً لأ  بٍ عَلَیْه  السَّ بي طال 

َ
ّ  بْن  أ خي عَلي 

َ
نَصْب  أ کْرُهُ فیه  ب   ذ 

سْ  مُ الْإ  َ لََُ عْمَةَ وَ رَضي  تي فیه  النّ  مَّ
ُ
تَمَّ عَلیى أ

َ
کْمَلَ الُله فیه  الدّینَ وَ أ

َ
ذي أ

َ
رَ الْیَوْمُ الّ لامَ دیناً ... مَعاش 

تي في   مَّ ُ
یّاً عَلَماً لأ  ة  ما نَصَبْتُ عَل  یَّ ةِ وَ اصْطَفاني عَلیى جَمیع  الْبَر  بُوَّ النُّ ذي بَعَثَني ب 

َ
! وَ الّ النّاس 

هَ  ه   الُله  الْأَرْض  حَتّیى نَوَّ اسْم  ه   ب  کَت  وْجَبَ وَلایَتَهُ عَلیى مَلائ 
َ
ه  وَ أ وضة الواعظین: ج از«. في سَماوات   1او: ر

کتاب نور الهدی به  12ب 550و التحصین: ص .23ص 2و بشارة المصطفى: ج 102ص از 
 .سندش از حسن بن محمّد بن سعید مانند الأمالي

کتابالسلافة في أمر الْلافة، عبد -92 خانه الله مراغی مصری در قرن هفتم مخطوط در 
یّة شام: ص   .34و شهادت ثالثه: ص 379ص  . از او: جواهرالولایة:32الظاهر

و بالإسناد یرفعه إلی ابن مسعود أنّه قال: قال رسول الله صلّی الله 153و  152الفضائل: ص - 93
ا أ»علیه و آله و سلّم:  ُ لَمّ

ݩ
لامُ: قَدْ أ ماء  قالَ لي جَبْرَئیلُ عَلَیْه  السَّ لَی السَّ يَ بي إ  ُ سْر 
ݩ

عَرْض   رْتُ ب  م 
ة  وَ النّار  عَ  نَّ عيم  الْجَ نَ النَّ ةَ وَ ما فیها م  نَّ یْتُ الْجَ

َ
س  )من  ... لَیْكَ. قال: فَرَأ وَ عَلَی الْباب  الْْام 

نْ لا 
َ
رادَ أ

َ
نْ أ ، فَََ لِيُّ الله  ٌّ وَ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ 

لى ، وَ مَنْ أبواب الجنّة( مَکْتُوبٌ: لا إ  یُشْتَمَ
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نْ لا یَ 
َ
رادَ أ

َ
مَ وَ لا یُظْلَمَ، وَ مَنْ أ نْ لا یَظْل 

َ
رادَ أ

َ
، وَ مَنْ أ لَّ نْ  ذ 

َ
رادَ أ

َ
كَ  أ وَةِ الْوُثْقیى  یَسْتَمْس  الْعُرْ في   ب 

 ... ، لِيُّ الله  ٌّ وَ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى رَةِ فَلْیَقُلْ: لا إ  نْیا وَ الْآخ   «.الدُّ
 البحار. - 94
گفت158ص 1الإحتجاج: ج - 95 واىت نمود  : به امام جعفر صادق علیه و قاسم بن معاویة ر

ا أسري برسول الله رأى علی العرش  ّـ کردم: هؤلاء یروون حدیثاً في معراجهم أنّه لمـ السّلام عرض 
کُلَّ شَيْ سُبْحانَ الله  غَیَّ »مکتوباً: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله أبو بکر الصدّیق. فقال:  وا  ءٍ حَتّیى رُ

دٌ  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى : لا إ  کَتَبَ عَلَیْه  ا خَلَقَ الْعَرْشَ  نَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ لَمّ ذا؟ قلت: نعم. قال: إ  رَسُولُ  هى
کَتَبَ في ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ الْماءَ  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ ٌّ أݩَ ، عَلي  دٌ رَسُولُ  الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى راهُ: لا إ  مَجْ

هَ  لى : لا إ  ه  کَتَبَ عَلیى قَوائم    َّ ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ الْکُرْسي  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ
َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ  الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ إ 

ؤْمِنیَن، وَ  میرُ الْمُ
َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ  رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى : لا إ  یه  کَتَبَ ف  وْحَ  ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ اللَّ لَمّ

لّاَ  هَ إ 
لى : لا إ  ه  ت  کَتَبَ عَلیى جَبَِْ یلَ  سْرَاف  ا خَلَقَ الُله إ  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ

َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ  رَسُولُ الله  مَّ الُله، مُحَ

مَّ رَسُولُ الله   لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى : لا إ  کَتَبَ عَلیى جَناحَیْه  یلَ  ا خَلَقَ الُله جَبْرَئ  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ
َ
ٌّ أ دٌ ، عَلي 

ها: لا إ   کْناف 
َ
کَتَبَ في أ مَاوَات   ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ السَّ ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُالْمُ

َ
ٌّ أ ، عَلي  لّاَ رَسُولُ الله  هَ إ 

لى
کَتَبَ  یَن  ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ الْأَرَض  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ

َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ ها: لا الُله، مُحَ طْباق 

َ
في  أ

ا خَلَقَ الُله  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ
َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى کَتَبَ في إ  بالَ   عَزَّ وَ جَلَّ الْج 

ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ
َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ 

لى ها: لا إ  مْسَ رُءُوس   جَلَّ الشَّ
 ٌّ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ  لى ا خَلَقَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ الْقَمَرَ کَتَبَ عَلَیْها: لا إ  ؤْمِنیَن، وَ لَمّ میرُ الْمُ

َ
 أ

ذي 
َ
وادُ الّ ؤْمِنیَن، وَ هُوَ السَّ میرُ الْمُ

َ
ٌّ أ ، عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ 

لى : لا إ  وْنَهُ في  الْقَمَر  کَتَبَ عَلَیْه  تَرَ
ذا قالَ  حَدُکُمْ  فَإ 

َ
لِيُّ الله  : لا إ  أ ؤْمِنیَن )وَ میرُ الْمُ

َ
ٌّ أ ، فَلْیَقُلْ: عَلي  دٌ رَسُولُ الله  مَّ لّاَ الُله، مُحَ هَ إ    «.البحار(-لى

نوار: ج  .67ب 318ص 38از او: بحار الأ
نوار: ج - 96  .112ص 81بحار الأ
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 .173ص 2لام: جمناقب آل أبی طالب علیهم السّ  - 97
 .2ح 42ب 428ص 2کمال الدین و تمام النعمة: ج - 98
 .11( الفاطر آیه35سوره ) - 99
مُ » لام أنّه قال:ادق علیه السّ و عن الصّ 208ص 2ي: جتفسیر القم - 100 بُ  الْکَل  یّ   قَوْلُ  الطَّ

ؤْمِن   . و الْمُ لِيُّ الله  وَ خَلیفَةُ رَسُول  الله  ٌّ وَ دٌ رَسُولُ الله  عَلي  مَّ لّاَ الُله مُحَ هَ إ  لى حُ : لا إ  قال: وَ الْعَمَلُ الصّال 
نْ رَبّ  الْعالَمیَن  ، لا شَكَّ فیه  م  نْد  الله  نْ ع  قُّ م  ذا هُوَ الْحَ نَّ هى

َ
؛ أ الْقَلْب  قادُ ب  عْت  از او: تفسیر  «.الْإ 

 .   8834ح 541ص 4البرهان: ج
وضة المتّقین ج - 101 نوار: ج246ص 2ر  .111ص 81. بحار الأ
کتاب - 102 سیّدعبدالرّزّاق الموسوي  ،: سرّالإيمان الشّهادة الثالثة في الأذانو مراجعه شود به 

 . و الشّهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الکامل و جوهر الإيمان الحقّ  ،المقرّم
 . 115الدّرّة النجفیّة؛ السن و الآداب: ص - 103
 .87ص:  9جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: ج - 104
و - 105  .545ص 5ة: جمستمسک العر
کامل فارسی - 106  .31 ص :، علّامه محمّد تقی مجلسییك دوره فقه 
 .108لام: صعلیه السّ  يّ الفقه المنسوب الرضو - 107

نوار: ج 117ص 4از او: لوامع صاحبقرانى: ج لناضرة: و الحدائق ا 3ح 209الی204ص 81و بحار الأ
 .1-5268ح 2ب 22ص5و ج 3 -5237ح2ب6ص 5و مستدرك الوسائل: ج 451ص 8ج 

 .72صالمراسم العلویّة و الأحکام النبویّة:  - 108
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 هاو پاسخ آن رجالی و درائی سؤالات



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 سند حدیث کساء، زیارت عاشوراء، زیارت ناحیه و دعای صنمی قریش ...
ی آلو  ی از ظالمین بر آنان و لعن حکم تول  ی الله علیهم و تبر  د صل    آنهامحم 

سه  زیارت عاشوراء، زیارت کساء، بفرمایید نظرتان در مورد اسناد حدیث -23سؤال  وناحیه مقد 
 دعای صنمی قریش چیست؟ و آیا بخش لعن زیارت عاشوراء جزء زیارت است یا خیر؟

سب -24سؤال که در زمینه لعن وجود دارد، بعضی از مقد  نماها ا توجه به آیات و روایات بسیاری 
ه معصومین علیهم ی و لعن بر ظالمین و غاصبین حق  ائم  لام را به ع مسئله تبر    ک دستورینوان الس 

ه ات مذهب حق  ی از ضروری  ی و تبر   ه است امامی   شیعه العمل مذهبی قبول ندارند، لطفا  بفرمایید تول  
ی واجب است؟ ی در چه حد  ی و تبر    یا خیر؟ و تول  

و قرآ -24و  23جواب سؤال  یم و عترت اطهار ثابت استبرای پیر کر ک کهن  ساء، سند حدیث 
یارت یارت ناحیه مقدّسه و دعای صنمی ز وفه، ز یش صحیح و معتبر و عاشوراء معر قر
یارت عاشوراء هستند و اشکال بر اند، و بخشحجّت یارت عاشوراء نیز جزء اصلّ ز های لعن ز

سّلام ها مدفوع است، و لعن بر ظالمین و غاصبین حقوق چهارده معصوم علیهم الصّلوة و الآن
وری دین است.  یّات دینی است. جواب متوسّط خوواجب و ضر ور ی از ضر لّیّ و تبر ّ ر دد را تو

 ایم مراجعه شود.کتاب دیگری مستدلّ آورده
*** 

کبیره  مدارک و جایگاه زیارت جامعه 
کبیره، بسیاری از علمای شیعه به شرح  -25الؤس ه به مضامین و مفاهیم والای زیارت جامعه  با توج 
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عالی هستید، لطفا  نظر خود را درباره مدارک نشمندان حضرتآن پرداخته اند و از جمله آن دا
ت آن بیان فرمایید. ی   زیارت جامعه و اهم 

  :جواب
یارات و اصحّ آن کبیرهاز اهمّ ز یارت جامعه  یارت است و  ها، ز رسی سند ز امعه جنیازی به بر

یرا مضامین آن رکبیره و مانند آن نیست ز وایات صحیح وجود دارد و بز لماء گان از عها، در ر
کرده و اعتقادات امامیّه شده امامیّه به آن عمل  گشته و جز ست، ااند، مشهور و شعار شیعه 

رد و که چون چیزی میان فقهاء امامیّه مشهور بود، دیگر نیازی به سند و دلیل نداضمن این
گر معارض کفایت می شهرت میان آنان ـ ا یبا محکمات نباشد ـ  ت ارکند لکن به تفصیل سند ز

گردد.می را نیز مورد بررسی قرار  دهیم تا غایت اعتبار و صحت آن نیز اثبات 
کبیره: -الف  منابع زیارت جامعه 
 4قرن

ری، نشر دفتر قم 381ابن بابویه، متوفای د بن علّّ محمّ شیخ صدوق  ،«من لا یحضره الفقیه» - 1
 -3٢13ح 608ص ٢ج: قم ،انتشارات اسلامی

قلت  ل:البرمکيّ قال: حدّثنا موسی بن عبد الله النخعيّ قاروى محمّد بن إسماعیل 
ليّ علعليّ بن محمّد بن عليّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسین بن 

رت زلًا إذا کام بن أبي طالب علیهم السّلام: علّمني یا ابن رسول الله قولًا أقوله بلیغاً 
  واحداً منکم. فقال:

و کردر کرد ما را: گفت یّ اعیل برمکمحمّد بن إسم ایت   ی نُعموسی بن عبد الله حدیث 
 ن علّی ین ب بن الحس بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علّی  بن محمّد بن علّی علّی  به :گفت

کردم طالب علیهم السّلام بیابن  کامل  ومرا سخنی بلیغ  رسول الله ای فرزند: عرض 
یارت يم. فرمود:  تعليم نما تا چون یکی از شما امامان را ز  کردم بگو

يْتَ  ،إِذا صِرْتَ إِلَی الْبابِ فَقِفْ »
َ
، فَإِذا دَخَلْتَ وَ رَأ نتَْ عَلی  غُسْل 

َ
هادَتَیْنِ وَ أ وَ اشْهَدِ الش َ
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کْبَرُ »الْقَبْرَ فَقِفْ وَ قُلْ: 
َ
کْبَرُ الُله أ

َ
کینَةَ وَ « الُله أ ، ثُم َ امْشِ قَلیلا  وَ عَلَیْكَ الس َ ة   ثَلاثینَ مَر َ

، ثُم َ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ  ة  وَجَل َ ثَلاثینَ مَر َ رِ الَله عَز َ وَ  ،الْوَقارَ، وَ قارِبْ بَیْنَ خُطاكَ، ثُم َ قِفْ وَ کَب ِ
، ثُم َ قُلْ: ة  تَمامَ مِائَةِ تَکْبیرَة  رْبَعینَ مَر َ

َ
رِ الَله أ لامُ  كَب ِ هْلَ  عَلَیْکُمْ  الس َ

َ
ةِ  بَيْتِ  یا أ بُو َ  .«...  الن ُ

کرده چون که غسل  ای شهادتین را شهادت ده، به در مزار رسیدى بایست، و در حالی 
کبر، الله الله قبر را دیدى بایست و سی بار بگو: پس چون داخل شدى و  گاهو آن کبر،اا

گام گام بردار، و با سکینه و وقار باش، و  کن، و آنب کهایت را نزدیکمی  گاه ه هم 
بگو،  کبیرتشو، و چهل بار  کار دیگر تکبیر بگو، و پس از آن به قبر نزدیبایست و سی ب

گردد. سپس بگو:  که مجموع تکبیرها به صد مرتبه بالغ 
 « ... .سلام بر شما اى خاندان نبوّت»

یق شیخ صدوق به محمّد بن   فقیه چنین است:  هدر مشیخ یسماعیل البرمکاو طر
؛ ن موسیالبرمکيّ فقد رویته عن عليّ بن أحمد بو ما کان فیه عن محمّد بن إسماعیل 

 ب رضيو محمّد بن أحمد السّنانيّ؛ و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتّ 
 .برمکيّ الله عنهم، عن محمّد بن أبي عبد الله الکوفيّ، عن محمّد بن إسماعیل ال

شر نقمری،  381بویه، متوفایابن با د بن علّّ محمّ  ،«لامضا علیه السّ عیون أخبار الرّ » -2
 :1ح ٢7٢ص ٢ج جهان، تهران:

 أحمد حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رضي الله عنه و محمّد بن
مکتّب ام الالسنانيّ و عليّ بن عبد الله الورّاق و الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هش

د ثنا محمّ ا: حدّ الحسین الأسديّ قالوقالوا: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الکوفيّ و أبو 
يّ بن ت لعلبن إسماعیل المکّيّ البرمکيّ قال: حدّثنا موسی بن عمران النخعيّ قال: قل

بي محمّد بن عليّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن أ
کاملًا طالب علیهم السّلام: علّمني یا ابن رسول اً رت واحدذا زإ الله قولًا أقوله بلیغاً 

 :منکم. فقال
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يتَْ الْقَبْرَ »
َ
، فَإِذا دَخَلْتَ وَ رَأ نتَْ عَلی  غُسْل 

َ
هادَتَیْنِ وَ أ إِذا صِرْتَ إِلَی الْبابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الش َ

کْبَرُ »فَقِفْ وَ قُلْ: 
َ
کینَةُ وَ الْوَق« الُله أ ، ثُم َ امْشِ قَلیلا  وَ عَلَیْكَ الس َ ة  ارُ، وَ قارِبْ ثَلاثینَ مَر َ

رِ الَله  ، ثُم َ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ وَ کَب ِ ة  وَجَل َ ثَلاثینَ مَر َ رِ الَله عَز َ بَیْنَ خُطاكَ، ثُم َ قِفْ وَ کَب ِ
لامُ  ، ثُم َ قُلْ: الس َ ة  تَمامَ مِائَةِ تَکْبیرَة  رْبَعینَ مَر َ

َ
هْلَ  عَلَیْکُمْ  أ

َ
ةِ  بَيْتِ یاأ بُو َ  .«...  الن ُ

 5قرن
 قدّس ن الطّوسّی ، شیخ الطّائفة الحقّة الإمامیّة أبوجعفر محمّد بن الحس«تهذیب الأحکام» - 3

 :1ح 46ب 96ص 6جقمری:  460سرّه متوفای
ی و روى محمّد بن عليّ بن الحسین بن بابویه قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن موس

، عن کوفيّ عبد الله ال الحسین بن إبراهیم بن أحمد الکاتب قالا: حدّثنا محمّد بن أبي
ند انم-. ..محمّد بن إسماعیل البرمکيّ قال: حدّثنا موسی بن عبد الله النخعيّ قال: 

 .-من لا یحضره الفقیه
 6قرن

 قمری 510لپیش از ساان ایش، قدّس سرّه ، ابوعبدالله محمّد بن جعفر المشهدی«المزار الکبیر» -4
 :1ب 5قسم 5٢4زاده شده است: ص

خان الأجلّان العالمان الفقیهان أبو محمّد عربيّ بن مسافر العباديّ و هبةالله بن أخبرني الشّی
نما بن عليّ بن حمدون رضي الله عنهما قراءة علیهما في شهر ربیع الأوّل من سنة ثلاث و 

الله الحسین بن أحمد بن ا: أخبرنا الشّیخان الجلیلان أبوعبدسبعین و خمسمائة، قالا جمیع
يّ و أبو عبد الله إلیاس بن هشام الحائريّ، قالا جمیعا: أخبرنا الشّیخ أبو عليّ طحّال المقداد

جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ الحسن بن محمّد الطوسيّ، عن أبیه الشّیخ السّعید أبي
رحمه الله، عن الشّیخ المفید أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النّعمان، عن الشّیخ أبي جعفر 

 بن الحسین بن بابویه رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن موسی و محمّد بن عليّ 
الحسین بن أحمد بن إبراهیم بن أحمد الکاتب، قالا: حدّثنا عليّ بن أبي عبد الله الکوفيّ، 
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مانند - ...عن محمّد بن إسماعیل البرمکيّ، قال: حدّثنا موسی بن عمران النخعيّ، قال: 
 . -الفقیه

 8قرن
ئّمة من ذائد السّمطین في فضائل المرتضی و البتول و السّ فر» - 5 یّتهم بطین و الأ لیهم عرّ

، و یروتب ،نشر: مؤسسة المحمود قمری 730یا، متوفین شافعیابراهیم بن سعد الدّ  ،«لامالسّ 
یارة الجامعة الکبیرة الّ  179ص ٢ : جچاپ دار الحبیب، قم کلّ ز ل ة أهن أئمّ مواحد  تي تزار بها 

 :463، حلامبیت علیهم السّ ال
[ نليّ ب]قال الحاکم: و[ أخبرني عليّ بن محمّد بن موسی، قال: حدّثنا محمّد بن ]ع

و ثنا أبا: حدّ قال: حدّثنا عليّ بن أحمد الدّقّاق في آخرین، قالو الحسین الفقیه الرازي
، قال: مکيّ برالحسن محمّد بن أبي عبد الله الأسديّ قال: حدّثنا محمّد بن إسماعیل ال

 .-انند الفقیه با اندک اختلافیم-... حدّثنا موسی بن عبد الله النخعيّ قال: 
 9قرن

گ، الشّیخ عزّ الدّین أبي محمّد الحسن بن سلیمان الحلّيّ العا«المحتضر» - 6 انی ثرد شهید ملّي شا
از  343ح 356، تحقیق مکتبة العلّامة المجلسّي: صهجری 80٢رضوان الله علیهما زنده در 
 کتاب من لا یحضره الفقیه.

ئکة» -7 نبیاء و الملا ئّمة علّ الأ ن سلیمان بمحمّد الحسن ، الشّیخ عزّ الدّین أبي«تفضیل الأ
کتاب  ٢81ح 4٢4، تحقیق مکتبة العلّامة المجلسّي، صهجری 80٢الحلّيّ العاملّي زنده در  از 

 من لا یحضره الفقیه. 
یارت فرموده:و    پس از نقل تمام ز

یقول عبد الله حسن بن سلیمان: إنّي رأیت أن أزیّن کتابي هذا المتضمّن بتفضیل 
من ملك و نبيّ و رسول  -محمّد و تفضیل آله الطّاهرین علی سائر خلق الله أجمعین

یارة الشّریفة الجامعة الجلیلة المنیفة، کما جاء عنهم علیهم  -بغیر إستثناء بهذه الزّ
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یارة الشّریفةتشتمل علی أسرار و فضائل و  السّلام کما تزیّن المرأة بقرطیها، لأنّ هذه الزّ
 .محمّد علیهم السّلام علی سائر خلق اللهعلوم، و منها ما یجوز إظهاره و هو تفضیل آل

یارت نمود. وع به شرح بعضی از فرازهای ز  و شر
زنده  العاملّي  الحلّيّ یمان ، الشّیخ عزّ الدّین أبي محمّد الحسن بن سل«مختصر بصائر الدّرجات» -8

 نُ حْ نَ »م: قوله علیه السّلا 4٢6ص، ، تحقیق مشتاق مظفر، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي80٢در 
 
َ
لام . یحتمل کلام مولانا علیه السّ الأفراط جمع فرط، و الفرط الخیر السابق «یاءِ بِ نْ أَ الْ  راطُ فْ أ

رشه م بعالله أشباحا، و جعله وجهین: الأوّل: إنّه أراد تقدّمهم علی الخلق لمّا خلقهم
لهادي امّد محدقین، کما رواه موسی بن عبد الله النخعيّ، عن مولانا أبي الحسن عليّ بن مح

 ء لا ریب فیه و لا شكّ... .علیهما السّلام: و هذا شي
 قرن؟ مؤلّف؟

نواربحار «قدیمة نسخة»- -9 رگوار علّامه ،8ب 145ص 99: جالأ  فرماید: می سرّهقدّس مجلسى بز
یارة و  قبلها  دّمقأقول: رأیت من بعض تألیفات أصحابنا نسخة قدیمة ذکر فیها هذه الزّ

  فقال: دعاء الإذن
یم: در نسخه قدیمیمی که از تألیفات برخی از اصحاب )شیعیان( بوده، این گو ای 

یارت به همین صورت  وایت شیخ ص -ز  که در آغاز آنارد شده، به اضافه اینو -دوقر
 دعای إذن دخول هم آمده است، پس فرموده: 

 إِذا دَخَلْتَ الْمَشْهَدَ فَقِفْ عَلَی الْبابِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ قُلْ:»
وی به قبله بایست و بگو:    چون داخل مزار شدی بر درب آن آستان ر

كَ » هُم َ إِن ي قَدْ وَقَفْتُ عَلی  بابِ بَيْت  مِنْ بُیُوتِ نَبِی ِ
د  صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَدْ الل   مُحَم َ

كَ فَقُلْتَ  ا بِإِذْنِ نَبِی ِ خُولَ إِلی  بُیُوتِهِ إِل  اسَ الد ُ هَا ال ذِینَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا : »مَنَعْتَ الن  ی ُ
َ
یا أ

نْ یُؤْذَنَ لَکُمْ 
َ
ا أ بِي ِ إِل  عْتَقِدُ حُرْمَ  .«بُیُوتَ الن َ

َ
هُم َ وَ إِن ي أ

عْتَقِدُها الل  
َ
كَ في غَیْبَتِهِ کَما أ ةَ نَبِی ِ

زَقُونَ  ،في حَضْرَتِهِ  حْیاءٌ عِنْدَكَ یُرْ
َ
ن َ رُسُلَكَ وَ خُلَفاءَكَ أ

َ
عْلَمُ أ

َ
ذا وَ  ،وَ أ وْنَ مَكانيِ في وَقْتي ه  یَرَ
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ونَ عَلَي َ سَلامي ،وَ یَسْمَعُونَ کَلامي ،زَماني كَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْ  ،وَ یَرُد ُ ن َ
َ
وَ  ،عي کَلامَهُمْ وَ أ

لا   ،فَتَحْتَ بابَ فَهْمي بِلَذیذِ مُناجاتِهِمْ  و َ
َ
ذِنُكَ یا رَب ِ أ

ْ
سْتَأ

َ
ذِنُ رَسُولَكَ  ،وَ إِن ي أ

ْ
سْتَأ

َ
وَ أ

خُولِ في  ،صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثانِیا   وضَ عَلَي َ طاعَتُهُ فيِ الد ُ ذِنُ خَلیفَتَهُ الْإِمامَ الْمَفْرُ
ْ
سْتَأ

َ
وَ أ

ذِهِ إِلی  بَيْتِهِ س لِینَ بِهَذِهِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُطِیعَةِ لَكَ  ،اعَتي ه  ذِنُ مَلَائِکَتَكَ الْمُوَک َ
ْ
سْتَأ

َ
وَ أ

امِعَةِ  رِیفِ الْمُبَارَكِ وَ رَحْمَ  .الس َ لُونَ بِهَذَا الْمَشْهَدِ الش َ هَا الْمَلَائِکَةُ الْمُوَک َ ی ُ
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ ةُ الس َ

ذَا الْإِمامِ وَ بِإِذْنِکُمْ صَلَواتُ  .الِله وَ بَرَکاتُهُ   بِإِذْنِ الِله وَ إِذْنِ رَسُولِهِ وَ إِذْنِ خُلَفائِهِ وَ إِذْنِ ه 
د  وَ بِآلِهِ  با  إِلَی الِله تَعالی  بِرَسُولِهِ مُحَم َ ِ ذَا الْبَيْتِ مُتَقَر  دْخُلُ إِلی  ه 

َ
جْمَعینَ أ

َ
 الِله عَلَیْکُمْ أ

اهِرینَ  عْواني ؛الط 
َ
نْصاري ؛فَکُونُوا مَلائِکَةَ الِله أ

َ
ذَا الْبَيْتَ  ؛وَ کُونُوا أ دْخُلَ ه 

َ
دْعُوَ  ؛حَت ى  أ

َ
وَ أ

عَواتِ  عْتَرِفَ لِل    ؛الَله بِفُنُونِ الد َ
َ
ةِ وَ أ ذَا الْإِمامِ وَ آبائِهِ صَلَواتُ الِله عَلَیْهِمْ  ؛هِ بِالْعُبُودِی َ وَ لِه 

اعَةِ   . «بِالط 
ما  رِجْلَكَ الْیُمْنى  وَ قُلْ: ِ   «ثُم َ ادْخُلْ مُقَد 

 را جلو انداخته داخل شو و بگو: سپس  پای راست خود
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  ،وَ في سَبیلِ الِله  ،هِ وَ بِالل    ،بِسْمِ الِله »

ةِ رَسُولِ الِله صَل َ
نْ لا  .وَ عَلی  مِل َ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

ا الُله 
دا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ  ، وَحْدَهُ لا شَریكَ لَهُ إِل هَ إِل َ ن َ مُحَم َ

َ
شْهَدُ أ

َ
 . «وَ أ

کْبَرُ  ثُم َ قُلْ:»
َ
ة   -الُله أ ریحِ وَ اجْعَلِ الْقِبْلَةَ بَیْنَ کَتِفَیْكَ وَ  -مِائَةَ مَر َ وَ قِفْ مُسْتَقْبِلَ الض َ

 قُلْ: 
وبهالله -مرتبه صد- سپس کبر بگو: و ر وی ا یح ر  بایست و بگو:  قبله به تپش و ضر

ةِ » بُو َ هْلَ بَيْتِ الن ُ
َ
لامُ عَلَیْکُمْ یا أ   «. ، ... الس َ

:إِنْ کانَ وَعْ » ا مرّ سواءً إلّا أنّه قال بعد قوله علیه السّلام:مو ذکر مثل - نا لَمَفْعُولا   دُ رَب ِ
یارة. -« ...  ثُم َ انْکَب َ عَلَی الْقَبْرِ وَ قُلْ: یا وَليِ َ الِله   إلی آخر الزّ

کرد مگر این - کر  گذشت ذ گفت: پس از قول امام علیه السّلام و مانند آن را چنانچه  که 
که فرمود: یارت  نا لَمَفْعُولا  » در ز یا وَليِ َ » خود را بر قبر بیانداز و بگو:، «إِنْ کانَ وَعْدُ رَب ِ
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یارت.« ...  الِله   تا آخر ز
 قرن؟

 العتیق الغرويّ؟کتاب  -10
نوار: جاز او:  رگوار مجلسى قدّس سرّه می5ح 8ب 159-146صص 99بحار الأ  فرماید:، علّامه بز

ء ثمّ اعلم أنّي لّما رأيت تلك الزّيارة أيضاً في أصل مصحّح قديم من تأليفات قدما
ات في أبسط ممّا أوردنا مع اختلاف «الكتاب العتيق»ـ أصحابنا سمّيناه في أوّل كتابنا ب

 بت إيرادها و جعلتها الزّيارة الثّالثة، قال: ألفاظها فأحب
  إِذا وَصَلْتَ إِلَیْهِمْ فَقُلْ:»

کپس بدان همانا هم یارت را در  لیف أتاب اصلی قديمی و تصحیح شده از تچنین این ز
که آن را  کرديم نامیدم بیشتر از آن« کتاب عتیق»قدماء ما امامیّه  کر   راه باهمچه ذ

یارت جامعه را وارد نمايم و آنآن یافتم پس دوست داشتم آنهایی در الفاظ اختلاف را ز
گوید:   سوّم قرار دادم، 

 چون به مزار آنان رسیدی پس بگو:
حیمِ الْحَمْدُ لِل    حْمانِ الر َ ذي هِ رَب ِ الْعالَمینَ الر َ

میعُ الْعَلیمُ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ  ال َ ، ءٌ وَ هُوَ الس َ
و ... رْ

َ
غْ أ بَدا  مِن ِ وَ بَل ِ

َ
جْسادَهُمْ أ

َ
لامُ احَهُمْ وَ أ لامَ، وَ الس َ نا مِنْهُمُ الس َ لامَ، وَ ارْدُدْ عَلَیَْ ي الس َ

 .«عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَکاتُهُ 
 فرماید:و پس از نقل آن می

 بنا،ثمّ اعلم أنّي لمّا رأيت تلك الزّيارة في أصل مصحّح قديم من تأليفات قدماء أصحا

ي مع اختلاف ف -عن الصّدوق -ممّا أوردنا  أبسط العتيق، بالكتاب كتابنا أوّل في سمّيناه
 ألفاظها، فأحببت إيرادها و جعلتها الزّيارة الثّالثة. قال: 

هِ ... »  «. إِذا وَصَلْتَ إِلَیْهِمْ فَقُلْ: الْحَمْدُ لِل  
یارت  که این ز لیفات قديمی از تأرا در اصلی تصحیح شده پس بدان همانا هنگامی 
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کتابمان )اصحاب قدماء خودمان دیدم، آن نوار( به )کتاب عتیق( را در اوّل  بحارالا
کر نمودم همراه با اختلاف در الفاظش یافتم، نامیدم، آن رگتر از آنچه از شیخ صدوق ذ را بز

گوید: را وارد نمايم و آنپس دوست داشتم آن یارت )جامعه( سوّم قرار دادم،   را ز
  به مزار آنان رسیدی پس بگو: چون

هِ » حیمِ الْحَمْدُ لِل   حْمانِ الر َ  «....  رَب ِ الْعالَمینَ الر َ
کتاب  که علّامه مجلسى از  ويّ »این مورد را   و اوّل و قسمتدنقل نموده، به استثاء « العتیق الغر

کفعمی در  که ش« البلد الأمین»آخر آن، مطابق با نقل شیخ  فعمی کیخ است. و احتمال دارد 
ويّ  العتیق»کتاب  متن خود را از همان وایت «الغر یرا موارد متعدّدی ر کتا کرده باشد، ز ب از 

کتاب العتیق نزد او بودهاست کفعمی شاهد بر این« المصباح»  .است که 
کتاب  کتاب العتیق همان  لیل جخ ثقه اثر شی« مجموع الدّعوات»و بنابر برخی احتمالات ظاهرا  

ون بن موسی تلّعکبر بیامحمّد بن  زرگ طهرانی هجری قمری باشد. آقا ب 358 متوفاییّ محمّد هار
یعة إلی تصانیف الشّیعة: ج کتاب را به او نسبت داده 185ص 8در موسوعه الذّر ، و در این 

که نسخه مورد استفاده علّامه مجلسى مؤرّخ 54ص ٢0جلد ست. اهجری بوده  576متذکّر شده 
زا عبد الله  کتاب در ضمن، میر  لعتیق باکتاب ا از« الصّحیفة الثّالثة السّجّادیّة»افندی هم در 

 کند.نقل می« مجموع الدّعوات»نام 
که مرحوم تلّعکبرییز از آنبر همین اساس، و ن از مشایخ اجلّای حدیث بوده و از لحاظ  جایی 

یارت  منقوله او ابندی رجالی قبل از شیخ صدوق قرار میطبقه صالت اصلّ را گیرد، بایستی ز
ر  حقیقی از امام علّّ الهادیّ علیه السّلام به شمار آید و متن منقول شیخ 

دّ  داشته و متن مص 
گرفته باشد. و مرحوم محدّث نوری قدّساخوش صدوق دست  این متوجّه نیز سرّهختصار قرار 

گاهی داده است. گردیده مطلب یارت بدان آ  1و پس از نقل این ز
 10قرن

قمری، چاپ 905، ابراهیم بن علّّ العاملّ الکفعمی متوفای«الأمین و الدّرع الحصینالبلد » -11



فی / 260  1جلد در محضر فقیه معار

 

وت: ص   ثمّ زر بالزّيارة المرويّة عن الهادي عليه السّلام: ٢97الأعلمی بیر
لامُ » هْلَ  عَلَیْکُمْ  الس َ

َ
ةِ ...  بَيْتِ  یا أ بُو َ  .«الن ُ

یارت را بدون سند و با اضافات ب کفعمی این ز کرده است.شیخ   سیاری نقل 
مؤسسة  قمری، نشر 940متوفای ،قدّس سرّه استرآبادی ، سیّد علّ«ةتأویل الآیات الظاهر» -12

 گوید: 763: صقمی النشر الإسلام
 : ولهق هو و السّلامعليه الهادي عن المرويّة الجامعةالزّيارة في جاء ما ذلك يؤيّد و ...

ککند آنرا تایید می... و آن یارت جامچه  وایت شده از امام هادی علیهه در ز  عه ر
که فرمود:  السّلام آمده و آن سخن حضرت است 

 «. ...وَ إِیابُ الْخَلْقِ إِلَیْکُمْ وَ حِسابُهُمْ عَلَیْکُمْ »
 گوید:  777فحه صو در 

 و قد جاء في الزّيارة الجامعة: 
یارت جامعه آمده است:  و به تحقیق در ز

« 
َ
اقَ  مُ هُ ن َ أ  .«...  ،ةُ لَ سَ رْ مُ الْ  ةُ الن 

کههمانا آنان ناقه  . ...)برای امتحان خلق( فرستاده شده ای هستند 
زشو در نسخه یف ای قدیمی و ار کتاب شر ر آستان قدس رضوی د« مصباح المتهجّد»مند از 

کبیره 88٢٢علیه السّلام به شماره یارت جامعه  وای در آخر آن اضافاتی دارد و در آن ز ت همانند ر
 خ صدوق آمده است.شی
ق و رجال سند زیارت  -ب

 
 خبر موث

ت خبر موثق  حیثی 
تر آیا قول و خبر ثقه حجّت است یا حجّت، خبر موثوق بصدوره است؟ دو قول است: صحیح

که مفید وثوق به صدور حدیث  قول دوم است و اعتماد بر وثاقت راوی به این جهت است 
گر وثاقت راو که ا لت است، به همین خاطر است  ی ثابت نشود، لکن قرائن بر صدق خبر دلا



 261  /هارجالی و درائی و پاسخ آن بخش پنجم: سؤالات

 

که آن نزد عقلا کند، نیز در همین  نموده حجّت خواهد بود، سیره عقلارا امضا و نزد شرع 
 راستاست. بنابراین حجّیّت خبر مورد وثوق، به صدورش از معصوم است. 

که سیره  ستلوم او تنها دلیل بر حجّیّت خبر واحد، سیره عقلاء در معاش و معادشان بوده و مع
ست، ادیث بر اعتماد به خبر موثوق به صدور آن است و وثاقت راوی از قرائن مفید به صدور ح

وایت و مقرو دن به ن بوو محور حجّیّت نزد قدماء، شهادت قرائن داخلّ و یا خارجی به صدور ر
که آن   کند.را موثوق الصّدور میقرائنی است 

ه دراز  قدماءروش   تصحیح سند روایات علماء امامی 
که از ناحیه راویان موثوق الصّدور باشد و یا از را حدیث صحیح نزد قدما  وّ متن وه علآن است 

کبیره هر دو جهت ،قرائن مفیده یارت جامعه  گردد و ز را  موثوق الصّدور بودن آن حاصل 
 داراست.

وایات را با قرائن داخلّ و خارجی به صحیح و ضعیف تقسیم می دند و اخبار کرقدما، ر
ینه و مورد وثوق میکتاب اند و بسیاری از این قرائن در دانستههای معتبر را محفوف به قر

کتب اربعه جمع شده است.  وسائل الشّیعة  و 
که از قرائن داخلّ و خارجی استفاده می وایات را از راه وثوق خبری   شد تصحیحقدماء، ر

ما به کرار در اصل واحد باشد و استناد مشهور قدکه اصول معتمده متعدّد یا تکردند، اینمی
کتاب وری و فطرت ه و موافقت الله و سنّت قطعیّ آن است با موافقت محکمات  با عقل ضر

که و علوّ متن میسلیمه اولی لّّ و باشد. در نظر آنان، حدیث از باب محفوف بودن به قرائن 
ئی، موثوق الصّدور می  شود.جز

وایات به د وش ر  شوند:و دسته تقسیم میدر این ر
که موثوق الصّدور میا -1   باشند حادیث صحیح 

 شوند.که محکوم به ضعیف بودن مییر آنغ -٢
کتب اربعه و مانند آن کتاببر مبنای آنان، احادیث  که از  که ها  های مورد اعتماد و مشهور 
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وری و موافق با مسلّمات عقلّ و  دارای علوّ متن و عمل مشهور امامیّه و مطابق با عقل ضر
 باشند.اند، حجّت شرعی میمحتوی آثار و برکات وجودی

ئن، و به گردد، خواه از ناحیه سند و یا از ناحیه قرابا بررسی قرائن، وثوق به صدور حاصل می
 شود.آن عمل می

کند، معتبر است و اعتماد به آن و احتجاج به آن صحیح است و اآن که قرائن تأیید   گر قرائن  چه 
 مؤیّد نداشته باشد، معتبر نیست، و اهمّ قرائن بدین قرارند:

ق و اسناد متعدّد معتبر، وو اصل و یا بیشتر از آنددر یک و یا  -1 یا  ها تکرار شده باشد، به طر
که انتساب آن به یکی از اصحاب اجماع باشد. وف   در اصلّ معر

کتاب و -٢ که به معصوم عرضهیا در یکی از  را مدح نموده و معصوم مؤلّف آن شده هایی باشد 
 باشد.

کتا -3 گذشته، شایع و مورد وثوق باشد، خواه امامی وو یا از  که نزد علماء  یا غیر  بی باشد 
 امامی باشد، این مبنای قدمای امامیّه است.

که  کبیره محفوف به قرائن بسیاری است  یارت جامعه  ها را آن ـهمّ ابنابر مبنای قدماء امامیّه، ز
کر نمودهدر  گردد، لذا مورد ترغیب ها وثوق به صدور حاصل میایم و از مجموع آناین جوابیّه ذ

کتاب کید فقهاء امامیّه بوده و   اند.ها در شرح آن تألیف نمودهعلماء و تأ
ه در تصحیح سند روایات رین از علماء امامی   روش متأخ 

زش ذاتی ندارد وایات موضوعیّت و ار رسی سند ر یقیّت دارد، راهی برای  اصل بحث بر بلکه طر
اطمینان صدور حدیث از معصومین علیهم السّلام است، لذا هرگاه حدیث ایجاد وثوق و 

که راویان آن عادل و یا ثقه باشند، یا خبر اطمینان نماید پذیرفته می شود، و خبر واحدی 
که مورد عمل مشهور از قدمای فقهایواح که دی  گرفته، هرچند  وات حدیث ثقه  امامیّه قرار  ر

لی حدیث مورد نباشند، حجّت است؛ همان وات آن از بزرگان و ثقه باشند، و گر تمام ر که ا طور 
های حصول دهد. و از راهاعراض مشهور باشد، در اثر این اعراض، اعتبار خود را از دست می
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یّه به چنین عمل فقهاء اماممتن حدیث است، همنان به صدور حدیث از معصوم،   علوّ اطمی
گردد. ا   که حصول اطمینان  ل و یا هر راه دیگری  گر  بنابراینسناد دادن به آن در مقام استدلا ا

که صدور آن از غیر معصوم ممکن نباشد، اطمینان لازم حاصل می وایتی چنان باشد  گردد متن ر
 توان اطمینان نمود.  و به صدور آن از معصومین علیهم السّلام می

ک وایات به چهار نوع، ربطی به حصر حجّ بنابر این تقسیم  سن و حو  یّت به صحیحردن و تنویع ر
 موثّق ندارد؛
گر از دسته چهار بلکه هرگاه عنی م )یخبری مورد عمل قدماء از علماء امامیّه باشد، حتی ا

که مستفاد از قرائن عقلّ و نقلّ است، حجّت می  وباشد. ضعیف( باشد، از راه وثوق خبری 
ین حجّیّت خبر واحد و از آنبه همین خاطر  که منکر یس حلّّ صاحب ها ابناست  « السّرائر»ادر

کرده  اند.به بعضی از اخبار مرسل و ضعیف استناد 
که به قول یک خ بره و توثیق رجال حدیث از باب رجوع به اهل خبره است، بدین جهت است 

که از حسکتفا میثقه، اعتماد و ا شک مقدّم است، داد، بی توان شهادتمی شود. و در جایی 
گر در جایی متعذّر شد، چاره رجوع به خبره است. و فا لی ا اخبار  عارضتده علم رجال به باب یو

 گردد. منحصر می
ین از علما ق، اند؛ صحیح، موثّ شیعه امامیّه، حدیث را به چهار قسم تقسیم نموده یمتأخّر

ور زمان که آن قرائن ب حسن و ضعیف، و سبب نزد آنان این است کنون بسیکه مر ار م شده و ا
که به دست افراد موثّق تألیف شده که اصول و تألیفاتی  ضایع  کم هستند، این سبب شده 

وی آورده که مبتنی بر بررسی سند و شود، لذا به تقسیم حدیث به این چهار قسم ر ال حاند، 
 باشد. راوی آن می

کبیرهو سند سخن در اعتبار   زیارت جامعه 
یارت بلاشک صحیح و صدور آن از اهلسند ای عصمت و طهارت مسلّم است،  بیتن ز

که دارای مضامین عالیه هستندـ نیازی به سند و بررسی آن  یاراتی این چنین ـ  که برای ز هرچند 
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یارات صحیح ها از محکمات اسلام و نیست؛ متن و مضمون آن با آیات، سنّت قطعیّه و دیگر ز
کامل دارد و بیت علیهم السّلام، هماهل در بسیاری از احادیث صحیحه وارد اهنگی و موافقت 

 شده است.
یارت جامعه همانند نهج البلاغة و صحیفه سجّادیّه و  ها آن ظایرنعلوّ مضامین همه فرازهای ز

که معدن و اساس بلاغت  باشد.اند میشاهد صدقی بر صدور آن از خاندان عصمت و طهارت 
کلام شیخ صدوق   فرموده:که  1817 ذیل حدیث 90ص ٢ یحضره الفقیه: جدر من لااز 

ن بد شيخنا محمّ  واب المذكور فيه لمن صامه فإنّ و الثّ  ا خبر صلاة يوم غدير خمّ و أمّ 
د بن موسى ه من طريق محمّ إنّ  :حه و يقولالحسن رضي الله عنه كان لا يصحّ 

 و لم س الله روحهيخ قدّ حه ذلك الشّ ما لم يصحّ  و كلّ ، غير ثقة اباً و كان كذّ  الهمدانيّ 
 غير صحيح. من الأخبار فهو عندنا متروك تهبصحّ  يحكم

که  کسی  کر شده برای  که در آن خبر ذ وز غدیر خم و ثوابی  وزآو اما حدیث نماز ر را  ن ر
وزه بگیرد که ،ر را  ن حدیثآشیخ ما محمّد بن الحسن بن الولید رضی الله عنه  به راستی 

یق محمّد همدانى هست وگدانست و میصحیح نمی وغ او فت: آن حدیث از طر  غیر و گودر

 آن صحت به حکم و دانستنمی سرّه صحیحقدّس شیخ آن که را حدیثى هر و بوده، ثقه

 است. ناصحیح و شده ترک ما نزد حدیث نکرده آن
یارت جامعه نزد ابنمعلوم می که سند ز که شیخ صدوق آن را شود  ر دالولید نیز صحیح بوده 

کرده  .است فقیه نقل 
که از اصول صحیح و معتبر و  کتاب برمکی ثقه  یارت را از  که شیخ صدوق این ز و بعید نیست 
کرده باشد،  کر  کتاب برای حفظ سلسله سند خود ذ یق خود را به آن  کرده و طر وف بوده نقل  معر

وایت می وی»نویسد: ایشان در آغاز ر ي  عن»و نه « ر و  یارت رساو این به وضوح می« رُ که ز ند 
کتاب که از اصول معتمده مشهوره بودرا یا از اصل  کما اینهای برمکی  کرده  که در ه است نقل 

گفته، و یا این ابتدای گشته کتاب  وایت را برمکی که برای او قطع و علم حاصل  که این ر
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یارت نزد او اعتبار داشته و مورد اعتماد او بو که در هر دو صورت سند ز وایت نموده  که در هر ر ده، 
من لا »کتاب  ابتدایکه در دو صورت دیگر نیازی به توثیق تک تک مشایخ او نیست، چنان

کتاب« یحضره الفقیه  نویسد: گانه معتبر حدیث شیعه امامیّه است میهای چهارکه از  
 من القضاء إلى بلاد الغربة و حصلني القدر منها بأرض بلخ ... أمّا بعد فإنّه لمّا ساقني

المعروف بنعمة و هو محمّد بن  أبو عبد الله الدّين وردها الشّريف قصبة إيلاق
الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد 

و  فدام بمجالسته سروري بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام
من ستر  لأخلاق قد جمعها إلى شرفه تشرّفي بمودّته انشرح بمذاكرته صدري و عظم

 -بكتاب صنّفه فذاكرني و إخبات و تقوى و سكينة و وقار و ديانة و عفاف و صلاح
و ذكر أنّه  -بكتاب من لا يحضره الطبيب و ترجمه الّرازي محمّد بن زكريّا المتطبّب

و  و الشّرائع حلال و الحرامو ال و سألني أن أصنّف له كتاباً في الفقه شاف في معناه
بكتاب من لا يحضره  في معناه و أترجمه موفياً على جميع ما صنّفت الأحكام

 إليه مرجعه و عليه معتمده و به أخذه و يشترك في أجره من ينظر فيه ليكون -الفقيه
 و سماعه لها لأكثر ما صحبني من مصنّفاتي هذا مع نسخه و ينسخه و يعمل بمودعه

مائتا كتاب و خمسة و أربعون كتاباً فأجبته  و روايتها عنّي و وقوفه على جملتها و هي
و صنّفت له هذا الكتاب بحذف  لأنّي وجدته أهلًا له إلى ذلك أدام الله توفيقه

الأسانيد لئلّا تكثر طرقه و إن كثرت فوائده و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد 
و أعتقد فيه أنّه حجّة  ت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحّتهجميع ما رووه بل قصد

فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره و تعالت قدرته و جميع ما فيه مستخرج من كتب 
و كتاب  مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السّجستانيّ 

و كتب الحسين بن سعيد و  مهزيار الأهوازيّ  و كتب عليّ بن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ 
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى و كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن 
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و جامع شيخنا محمّد بن  و كتاب الرّحمة لسعد بن عبد الله يحيى بن عمران الأشعريّ 
محاسن لأحمد و نوادر محمّد بن أبي عمير و كتب ال الحسن بن الوليد رضي الله عنه

بن أبي عبد الله البرقيّ و رسالة أبي رضي الله عنه إليّ و غيرها من الأصول و 
المصنّفات الّتي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب الّتي رويتها عن مشايخي و 

 .أسلافي رضي الله عنهم و بالغت في ذلك جهدي ... 
که خواست و مشیّ  وانمرا به سوى بلا خداوندت ... هنگامی  ه ساخت، و د غربت ر

ایلاق انداخت، سیّد متعهّد و  رم را به سرزمین بلخ قصبهگذ ،دست تقدیر و سرنوشت
[ حسین بن اسحاق بن الله محمّد بن حسن بن اسحاق بن ]حسن بنبند دین ابو عبدیپا

که  موسی بن جعفر بن محمّد بن علّي بن حسین بن علّّ بن ابی طالب علیهم السّلام 
وف است به آن قصبه وارد شد، و من به مجالست با وى بسیار خرسند « نعمت»به  معر

گشتم، و با هم وشن و سینهدمی و همو شادمان  گشوده شد، و به صحبتی او قلبم ر ام 
گشتم، به جهت اخلاق ستوده که بر شرافت دوستی و محبّتش بسیار مفتخر و سرافراز  اى 

ى و و شایستگی، آرامش دل، هیبت، دین خانوادگی خود افزوده بود از حیا و اصالت دار
ى کتعهّد، پا یّاى راز کتاب محمّد بن زکر ى از  وز وتنی. وى ر ى و فر دامنی، پرهیزگار

که نامش را  کتابی« من لا یحضره الطّبیب»متطبّب  گفت: آن  کرد و  است در گذارده یاد 
ل و حر که در فقه و حلا کرد  ام و احکام و موضوع خود جامع و وافی، و از من درخواست 

که همه آن کتابی بنویسم به قسمی  که در موضوعات مختلف فقه دستورات شرع  چه را 
کنون نوشته نام نهم، تا به « کتاب من لا یحضره الفقیه»ام در برداشته باشد و آن را تا

کند، و با  کرده و مورد اعتماد و اطمینانش باشد و به آن عمل  وقت نیاز بدان مراجعه 
که آن کرده و از آن نسخه کسانی  کنند در  چهآن به و برداشته را مطالعه  در آن است عمل 

ی کتاب کاجر شر که وى از بیشتر  تی  که همراه خود داشتم نسخه باشد، در صور هایم 
گرفته بود، و  وایتش را نیز  گوش خویش احادیثش را شنیده و اجازه ر برداشته و یا از من به 
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که حدود بر تمامی آن گاهی داشت.ب میکتا ٢45ها  که  ـ جانب چون او رااین شد آ
کار پذیرفتم، و این  ـ خداى توفیقش دهد اهل و شایسته یافتم پیشنهادش را به این 

کردم،  یاد شود، تألیف  کتاب ز که مبادا به سبب نقل آن حجم  کتاب را با حذف اسانید 
کرش فا گر چه در ذ کتاب بخصوص نظر نداشتمیا  هر چه به من ده بسیار بود. و در این 

کرده وایت  که آنر آورند، بلکه اند میچه شنیدهاند همه را بیاورم مانند دیگر مصنّفان 
که بدان فتوا می وایاتی  که آن دسته از ر دهم و به صحت صدورش از منظورم این بود 

کنون ـ کن و قطع دارم و بدان حکم می وثوق ـ لاممعصومین علیهم السّ  بیاورم، و ا
که آن حجّت میان من و پروردگارمبارهدراعتقادم  که نامش مقدّس و  ـ اش چنین است 

یافت شده از و آن باشد.می ـقدرتش والا کر شده تمامی مأخوذ و در کتاب ذ چه در این 
که همه اعتماد بر آن گرفت مانند: هاست و احکام را از آناصول مشهوری است  ها باید 

یز ب ککتاب حر کتابتاب عبیدن عبدالله سجستانی، و  هاى علّي الله بن علّي حلبي، و 
کتاب یار اهوازي، و  هاى حسین بن سعید، و نوادر احمد بن محمّد بن عیسى، و بن مهز

کتاب الرّحمة از  یحمد بن یحیی بن عمران اشعرااب نوادر الحکمة تصنیف محمّد بن کت و 
و نوادر محمد  ـ رضي الله عنه ـ و جامع استادمان محمّد بن الحسن الولید  سعد بن عبد الله،

کتاب قی ببن ابي عمیر،  و  که ، و رسالهنام المحاسنه هاى احمد بن ابي عبد الله بر اى 
کتاب ـ عنه الله رضی ـ پدرم که ییهاهای دیگر از اصول و نوشتهبراى من فرستاد، و   

وایت من از آن یق ر وایت آن از مشایخ حطر که اجازه ر کتبی  دیثم و نیز از ها در فهرست 
کار بردم در  کوشش خود را در این راه به  گذشتگانم به من رسیده معروف است، و تمام 
کوتاهی در  ى خواسته و به او توکّل جسته، و از او پوزش تقصیر و  که از خدایم یار حالی 

کن، و به سویش عمل طلبیده، و این موفّقیّت جز از جانب او نیست و بر او توکّل می
ین و است کافی مرا تنها او و ردم،گبازمی تر ین و والا کار به او سپرده شود.است کسى بهتر  که 

کلام شیخ صدوق کرده و به معلوم می از  کتب اصول و معتبر نقل  یارت را نیز از  که این ز شود 
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که  قدری اعتماد و اطمینان به صدور آن از معصوم داشته و سند آن نزد صدوق صحیح بوده 
يراد جميع إفين في لم أقصد فيه قصد المصنّ  داند و ...ان خود و الله تعالی میآن را حجّت می

فتي به و أحكم بصحّتهما رووه، 
ݩُ
و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و  بل قصدت إلى إيراد ما أ

بين ربّي تقدّس ذكره و تعالت قدرته و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 
 ... .مرجع المعوّل و إليها ال

کتاب که از  یح دارد  یارت مطمئن است و تصر  های مورد اعتماد طائفهایشان از جهت متن ز
ها و ناقد اخبار بوده داند، و ایشان حافظ احادیث و بصیر به رجال و سند آنحقّه نقل شده می

 که شیخ طوسیو در میان محدّثین قمی در حفظ و بسیاری علم مانندش دیده نشده است چنان
 اش فرموده: درباره

، بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، يكنّى أبا جعفر. كان جليلاً  محمّد بن عليّ 
للأخبار، لم ير في القميّين مثله، في حفظه و  ، ناقداً بالرجال للأحاديث، بصيراً  حافظاً 

 2كثرة علمه.
ظ یل، و حافجل فر.با جعا اشکنیه، یبن الحسین بن موسی بن بابویه قمّ  محمّد بن علّي 

گاه به رجال حدیث، و ناقد اخبار بود، در میان قمی شده، نها مانندش دیده احادیث، و آ
نى علمش.  در حفظ حدیث و فزو

 بررسی رجال سند ،نتیجه: شیخ صدوق با بینشی والا و اطلاعی وسیع از رجال احادیث
کتاب فقیه را ثقه می کلامداند، و صراحادیث نموده و رجال واقع در  ک یح  که از  هایی تاباوست 

داند و یمجّت حبه غایت معتبر و معوّل نزد شیعه نقل نموده و احادیث فقیه را میان خود و الله 
 دهد.ها فتوا میبه متن آن

کلام او یاده بر آن از  کتاب  ز   ده است:شتوثیق عامّ مشایخ او استفاده « المقنع»در آغاز 
لقنوع من « المقنع»صنّفت كتابي هذا، و سمّيته كتاب  قال محمّد بن عليّ: ثمَّّ إنّي

يقرأه بما فيه، و حذفت الأسانيد منه لئلّا يثقل حمله، و لا يصعب حفظه، و لا يملّ 
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قارئه، إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصوليّة موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء 
 3الفقهاء الثّقات رحمهم الله، ... .

کتابم را تصنیف نمودم، و نام آن محمّد بن علی یدم برای نام« المقنع» راگوید: پس من این 
که حمل را حذف نمودم تا اینهای آنچه در آن است قناعت است، و سندکه به آناین

که آن چه را آن سنگین نگردد، و حفظ نمودنش سخت نباشد، و خواننده آن ملول نشود، 
گرفته شده در آن بیان نموده کتابام  لی استاز  وشن است از آن  علماء و های اصو که ر

 ... .  الله استفقهاء مورد وثوق رحمهم 
 علّامه مامقانی فرموده: 

بل هو  ،قرين للمدح ةَّ لَّ مَّ ح  و الرَّّ  ة  لَّ يَّ ض  الرَّّ ب   مقروناً  مشايخهم ذكر الثّقات نّ إ :و قد قالوا
الله  يكالصّدوق رض ار لمشايخنا الكبنّ إ حمه الله:قال المحقّق الداماد ر .عديل للتّوثيق

و  ،جلّاءأثبات أولئك ألهم ف ةَّ لَّ مَّ ح  و الرَّّ أ ة  لَّ يَّ ض  الرَّّ رداف تسميتهم ب  إيلتزمون  عنه مشيخةً 
 4و لم ينصّ.أالحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه نصّ بالتّوثيق 

کر افراد مورد وثوق مشایخ حدیث خودشان راگفته راستیو به  لله ابه )رضی  اند: همانا ذ
دل و همراه با توثیق است. محقّق دامادعنه(  ین مدح است، بلکه ع  گفته:  )رحمه الله( قر

ام نکه التزام دارند همانا مشایخ بزرگ ما مانند صدوق رضی الله عنه را مشايَی است
یح( قیده صحدر ع )پایدارآنان افراد ثبت  ،آنان را مرادف رضی الله عنه و رحمه الله بیاورند

 خواه نصَّ در ،و جلیل هستند، و حدیث از جهت آنان صحیح و مورد اعتماد است
 توثیق آنان آمده و یا نیامده باشد. 

یارت مورد وثوق  ها ترضّی نموده، و تمامی متن احادیثاند، بر آنبنابر این مشایخ او در این ز
کرده کتاب فقیه و المقنع را از راویان ثقه   داند.ت میها را حجّ و آننقل 

یارت جامعه « عیون»و « فقیه»نیازی به توثیق خاصّ مشایخ اربعه او در  ا از رنیست، و ز
 کتاب برمکی نقل نموده است.
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 تعدّد مشایخ شیخ صدوق نیز موجب اطمینان و اعتماد شیخ صدوق است.

یارتبا توجه به آن که این ز وشن شد  گذشت، ر ه که قدمتی هزار سال در منابع معتبری چه 
رگان محدّثین و فقهاء مدقّقی هم دارند، آمده چون شیخ صدوق و شیخ طوسی و ابن و بز

یارت المشهدی و... کرده این ز که را نقل  وای ه سند و محتباند و مسلما  ایشان بنابر اطمینانی 
یارت  اند. اند، اقدام به نقل آن نمودهداشته این ز

کبیره  سخن در رجال سند زیارت جامعه 
کبیره؛ دو م یارت جامعه  رّضا علیه عیون أخبار ال»و « من لا یحضره الفقیه»صدر اصلّ ز

یارت را از این دو مصدر اصلّ نقل نم هستند و سایر« السّلام  اند. ودهمنابع، بیشتر این ز
کبیره در دو مصدر یاد شداضافه بر آن یارت جامعه  گردید نظر دیگری بر  سند ز کر  که چه ذ ه 

یم:میبدین شرح است   انداز
کبیره سندبررسی    زیارت جامعه 

کتاب  لام»و « من لا یحضره الفقیه»در  ضا علیه الس   «عیون أخبار الر 
 ليّ بن أحمد بن موسی الدّقّاق )در الفقیه و العیون(ع -1

کتاب الف( وایت آورده است 97هایش بیش از شیخ صدوق از او در  وایتمورد ر کثرت ر که   ، 
کسى لت او  نسبت بهراوی  بر اعتماد ،از    کند.میدلا

لت بر مدح و یا وثاقت میمورد بر او ترضّی نموده 89و در  ب( که در کند چنان، و این نیز دلا
 علّامه وحید بهبهانی آمده است.« التّعلیقه»

یق ابنج(  کتاب المشهدی قدّساو در طر وثیق المشهدی به تواقع شده و ابن « المزار»سرّه در 
ک وات در  یح میر  نماید: تاب خود تصر

أمّا بعد، فإنّي قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرّفات، و ما 
ورد في الترغيب في المساجد المباركات و الأدعية المختارات، و ما يدعى به عقيب 
 الصلوات، و ما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات في الخلوات، و ما يلجأ إليه
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 5من الأدعية عند المهمّات، ممّا اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات.
یح می کتاب خود را از راویان ثقات تا حضرات سادات ایشان تصر فرماید: همه احادیث 

 بیت وحی( نقل نموده است.)اهل
 حمّد بن أحمد السّنانيّ )در الفقیه و العیون(م -2

وای الف( کرده شیخ صدوق از او نیز بسیار ر  ت نقل 
 و بر او ترضّی نموده است. ب(

 لحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتّب)در الفقیه و العیون(ا -3
یق اب الف( کتاب در طر  واقع شده است.« المزار»ن المشهدی در 

کرده و از آن ب( وایت نقل  تاب کین در ها است حدیث شرائع الدّ شیخ صدوق از او نیز بسیار ر
کسى150ص ٢ج: «الخصال» که    را در. و حدیث سبعین منقبة أمیر المؤمنین صلوات الله علیه 

کتی نیست: صآن  .  131ها با حضرت شرا
کتابی ج( که او را   فرائض است. نیکو در و از برخی از ثقات است 
یق صدوق در مشیخه  د( تماد اعـ به شش اصل از اصول مورد  «فقیهمن لا یحضره ال»و در طر

گردیدهرا از آن «فقیه»ادیث حکه ا  .  است ها آورده واقع 
کتاب هـ( کتاب دو  هایش بسیار ترضّی نموده استو بر او در  ود از او خ «التّوحید»ر شش مورد از 

وایت نمودهبا ترضّی  کتاب  ر  علیه بار الرّضاعیون أخ»و « علل الشّرائع»و « التّوحید»است، و در 
کرده است.« السّلام وایت   از او ر

 سند عیون( عليّ بن عبد الله الورّاق الرّازي )در -4
 کردهحدیث نقل از او در فقیه الف( 

 مورد بر او ترضّی نموده است. 88مورد از  3٢و در ب( 
کرده است.ج(  وایت   در عیون از سعد ر

یارت ترضّی نموده، را  بر مشایخ ثلاثه خود در نقل ز ین مدح است و بعید  شیخ صدوق مکرّ که قر
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چون که برخی از فقهاء امامیّه تغمّدهم الله برحمته همکه چون توثیق باشد چناننیست 
 صاحب حدائق قائل به آن هستند، ایشان در الحدائق الناضرة خود فرموده:

 في توثيقهم ينقل لم وإن الصّحيح في حديثهم يعدّ  مشايخ الإجازة بأنّ  صرّحوا فإنّهم
 منهم الأخبار وأخذ عنهم النّقل على تقدّمينالم اعتماد المشايخ لأنّ  الرّجال، كتب

 6."ثقة فلان" الرجال في كتب قولهم على يزيد عليهم والتلمّذ
یح نموده که: به تحقیق حدیث مشایخ اجازه چون صحیح شمرده همانا آنان تصر اند 

کتابمی که در  یرا اعتماد شود هرچند  های رجال برای آنان توثیقی نقل نگردیده باشد، ز
گردی ایشان آنا مشایخ یافت اخبار از آنان و شا  یاده اززن را متقدّم بر نقل از آنان و در

که درباره آنان بگویند: فلانی ثقه است.  قول رجالیون است 
کننده از او  وایت  کسى بر توثیق و یا حسن حال او نزد ر وایت از  کثرت ر لت و   کند.میدلا

کر این سه نفر و برخی د که عدم ذ کتب رجالی و بعید نیست   ت ز جهایگر از مشایخ صدوق در 
 شیخ اجازه بودن شیخ صدوق باشد.

که برخی از مشایخ صدوق در آن بوده قی را   ،اندق نکردهاند و رجالیّون آنان را توثیو برخی از طر
 علّامه حلّّ تصحیح نموده است.

 العیون( و الفقیه )در شخّیر به معروف الکوفيّ  نجیح بن الله عبد بن محمّد الله عبدأبو -2
کلینی قدّس سرّه است. الف(  از مشایخ شیخ جلیل 

 نویسد: می 941رقم 349ص: «الفهرست»کتاب شیخ نجاشی در  ب(
 أبو عبد الله، الكوفي المعروف بالشّخّير، رجل من أصحابنا، قليل الحديث. له كتاب

الله بن شاذان سليمان الديلميّ. أخبرنا أبو عبدنوادر يروي عن الحسن بن محبوب و 
قال: حدّثنا أبو الحسن بن حاتم قال: حدّثنا ابن ثابت، عن محمّد بن عبد الله بن 

 نجيح بكتابه.
پس به شهادت شیخ نجاشی او از مصنّفین شیعه است و  او را قدح و مذمّت ننموده  و او را 



 273  /هارجالی و درائی و پاسخ آن بخش پنجم: سؤالات

 

 .است راوی از حسن بن محبوب و سلیمان دیلمی دانسته
کتاب و بنابر بنای شیخ نجاشی  کر مصنّفین « الفهرست»و شیخ طوسی در  که ذ یعه شخودشان 

کسى از آنها است، و بیان اینو ثقات از آن گر  ها در مذهب مشکلّ داشت و یا ضعیف که ا
کتاب  کنند، و اصل در دو  کر  که شیعه و موثّق « الفهرست»بود، ذ کر آنان است  اشند، بدر ذ

که سیّد جلیل محمّدمهدی ق عام، همانپس او شیعه و مورد وثوق است به این توثی طور 
کتاب بحر  بیان فرموده:  10فائده 114صفحه 4جلد«: الفوائد الرّجالیّه»العلوم در 

 فيه من الشّيعة الإماميّة إلّا من نصّ « الفهرست»الظّاهر أنّ جميع من ذكره الشّيخ في 
ليه غيرهم كما يدلّ ع على خلاف ذلك من الرّجال: الزّيديّة و الفطحيّة و الواقفيّة و

وضع هذا الكتاب، فإنّه في فهرست كتب الأصحاب و مصنّفاتهم، دون غيرهم من 
فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين، فهو صحيح « النّجاشيّ كتاب»الفرق. و كذا 

 المذهب ممدوح بمدح عامّ يقتضيه الوضع لذكر المصنّفين العلماء و الإعتناء بشأنهم
كر الطّريق إليهم، و ذكر من روی عنهم و من رووا عنه. و من هذا و شأن كتبهم، و ذ

من دون « رجال النجاشي»و « الفهرست»يعلم أنّ إطلاق الجهالة على المذكورين في 
 و كذا الكلام فيمن ذكره الشيخ الجليل ابنتوثيق أو مدح خاصّ، ليس على ما ينبغي. 

ابن عبيد  ن ذكره الشيخ الجليل عليّ و م «معالم العلماء»كتاب  في شوب السرويّ آشهر
  ل.أمّ كثر الناس عنه، فتأفقد غفل  يلحظ، أن ينبغي اممّ  هذا و «فهرسته» في بابويه بن الله

کتاب  کسانىظاهر این است همه  کرده از ش« الفهرست»که شیخ طوسی در  کر  یعیان ذ
یدی که ازامامی هستند جز آنان ان و مخالف )شیعه( ها و غیر آنها و واقفىها و فطحیز

کتاب که چنان ،اندبوده لت بر آن وضع این  کتابمیدلا که آن در فهرست  ها و کند ، 
پس هر « کتاب نجاشی»چنین است های امامیّه است، و نه غیر آنان. و همتصنیف

کر حال او شده، پس او صحیح المذهب و مدح شده به مدح کسی کتاب ذ که در این دو 
کر نموده و به جایکه اقتضاعامّ است کتابء دارد علماء و مصنّفان آنان را ذ های گاه و 
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کسانى کر  یق به آنان اعتناء نمایند، و ذ کر طر وایت نمودهآنان و ذ اند و از چه که از آنان ر
کرده وایت  که در که اطلاق مجهول بر آنانىشود ایناند شود. و از این دانسته میکسانى ر

توثیق و یا مدح خاصی نیامده، سزاوار نیست. و « نجاشی رجال»و « الفهرست»کتاب 
کتاب چنین است سخن درباره آنهم وی در  معالم »چه را شیخ جلیل ابن شهرآشوب سر

کر نموده« الفهرست»و شیخ جلیل علّی بن عبید الله بن بابویه در « العلماء اند و این ذ
گردد، پس به تحقیق بیشتر مردم از آن غفلت  اند، پس تامّل نما. نموده باید ملاحظه 

کتا ین در دو  ب برخی از علماء بر این مبنا هستند و صحیح است. بنابراین همه مذکور
گر صاحبان آن« الفهرست» ها به توثیق ها را ننموده باشند، پس آنها بیان مذهب و ضعف آنا

یباشند، مگر اینعام امامی و ثقه می یرا این دکه به خلاف آن و یا بر حال آنان تصر کنند، ز و ح 
کر مصنّفین امامیّه وایت اختصاص داده شده مگر این کتاب به ذ که فلانی از ما ر کر شود  که ذ

گر غیر امام کتابی تألیف نموده است، مانند طبری و مدائنی، و ا  شد به آنی باکرده یا برای ما 
یح می یح ننمودهتصر که به خلاف تصر که آن شخص  است اند، اصل آننمایند، پس تا زمانی 

 امامی و ثقه است.
کتاب علّامه حلّّ در قسمت او ج( قوال»ل از   داوود او را درو ابن 108رقم 156ص«: خلاصة الأ

کرده مورد افراد لیست کر   اند.  تهالبلغة او را ممدوح دانساند. و در الوجیزة و اعتماد ذ
 )در العیون(( ٢

  اتّحاد أبو الحسین الأشعريّ 
 سین الکوفي محمّد بن ابي عبد الله و أبو الح

 و أبو الحسین الرّازيّ محمّد بن ابي عبد الله 
 و أبو الحسین محمّد بن جعفر بن محمّد الأسديّ 

 و أبو الحسین الأسديّ 
 و محمّد بن جعفر العربيّ 
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  7و أبو الحسین محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ ساکن الرّيّ 
 نویسد:میتوثیق نموده و 10٢0رقم 373لفهرست: صشیخ نجاشی در ا الف(

ه: محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسين الكوفيّ ساكن الرّيّ. يقال ل
محمّد بن أبي عبد الله، كان ثقة، صحيح الحديث، إلا أنّه روى عن الضعفاء. و كان 

محمّد بن عيسى. له يقول بالجبر و التّشبيه و كان أبوه وجهاً. روى عنه أحمد بن 
كتاب الجبر و الإستطاعة. أخبرنا أبو العبّاس بن نوح قال: حدّثنا الحسن بن حمزة 

 جعفر الأسديّ بجميع كتبه. قال: و مات أبو الحسين محمّد بن قال: حدّثنا محمّد بن
جعفر ليلة الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة. و 

ه حدّثنا أبو الحسن بن داود قال: حدّثنا أحمد بن حمدان القزوينيّ عن قال ابن نوح:
 بجميع كتبه.

کتب الشّیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصح اب و شیخ طوسی قدّس سرّه در فهرست 
 مرقوم نموده: 661رقم 4٢5الأصول: ص

على أهل  ، يكنّى أبا الحسين. له كتاب الردّ جعفر الأسدي بن محمّ  جعفر بن محمّد
 الإستطاعة. أخبرنا جماعة، عن التلعكبريّ، عن محمّد بن جعفر الأسديّ.

لله لام اوی از وکلاء و ثقات منصوب از جانب سفراء امام عصر حجّة بن الحسن المهديّ س ب(
یف است.  علیه و عجّل الله فرجه الشّر

کتاب الرّجال: صالطّائفة الحقّة شیخ  لّی و ا ٢8 -6٢78رقم  439طوسی در   عصررا از ابواب و
کرده و می عجّل الله فرجه کر   نویسد:ذ

 ، يكنّى أبا الحسين الرّازيّ، كان أحد الأبواب.جعفر الأسدي محمّد بن
یف الغیبة: صاشیخ الطّائفة الحقّة طوسی  کتاب شر  فرموده: 415علّ الله مقامه در 

يهم التّوقيعات من قبل ترد عل ثقات أقوام فراء المحمودينو قد كان في زمان السّ 
المنصوبين للسّفارة من الأصل. منهم أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ رحمه 
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و مات الأسديّ على ظاهر العدالة لم يتغيّر و لم يطعن عليه في شهر ربيع ... الله
 الآخر سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة.

لّی  حضرتستایش شده  سفیراندر زمان  که موثّقی، افراد (جهعصر عجّل الله فر)و  بودند 
بو الحسین اها آنجمله شد. از ها توقیعاتی وارد میامام علیه السّلام به آنء از جانب سفرا

بیع جری قمری با ه 31٢الاخر سال محمّد بن جعفر الأسدیّ رحمه الله بود... اسدى در ماه ر
کس هم در ر نکرد و هیچکه حالات و اعتقادات او تغییظاهر عدالت از دنیا رفت، در حالی

 حقّ او طعن و ذمّی وارد نکرد.
کتاب ج( ز ناحیه ا« الغیبة»و « کمال الدّین و تمام النّعمة»و « الکافي»های در چند توقیع در 

واحنا فداه توثیق شده است یمها را تماما  میکه آن مقدّسه مهدیّه ار  .آور
 ت.اس دانسته « ثقة صحیح الحدیث»شیخ نجاشی او را  د(

د و طعنی فرماید: بر ظاهر عدالت فوت نمود و تغییری نکرشیخ طوسی او را توثیق نموده و می هـ(
 بر او زده نشده است.

کامل الزّ  و( یق   واقع شده است. 7ح 8٢ب ٢50یارات: صدر طر
یق ا ز( کتاب بدر طر  واقع شده است.« المزار»ن المشهدی در 

 و شیخ صدوق بر او ترضّی نموده است. ح(
وى عن الضّعفاء، و » درباره او را شیخ نجاشی سخن ،مامقانی وحید بهبهانی وعلّامه  و إلّا أنّه ر

یم.می بالتمام که اندداده وافی جواب« وجها   أبوه کان کان یقول بالجبر و التّشبیه و  8آور
ه درباره اسدی سه مهدی   توقیعات ناحیه مقد 

ى را به ریهج ٢90: شخصی در سال گویدصالح  بیاصالح بن  کرد چیز عنوان از من درخواست 
کردم ى  گرفتن آن خوددار  امه نوشتمو ن مال امام علیه السّلام از او تحویل بگیرم. من از تحویل 

کردم، پس از مدّتی  کسب تکلیف  کهاز ناحیه مقدّسه و    :جوابم آمد 
ي ِ  » ِ دُ بْنُ جَعْفَر  الْعَرَببِالر  هُ مِنْ ثِقاتِنا فَلْیُدْفَعْ  ݬݬݬݪݪݪݪݪي ُ مُحَم َ  9.«إِلَیْهِ فَإِن َ
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بی   شود. ست، اموال به او تحویل دادها ما ثقهاز افراد در ریّ محمّد بن جعفر عر
ى میمحمّ  ن آدرهم  بیستکه  پانصد درهم از سهم امام علیه السّلام گوید:د بن شاذان نیشابور

که  کم بیستکه درهمی را پانصد کم بود نزد من جمع شد. برایم خوشایند نبود  است،  درهمش 
گذاشتم و نزد اسدى ) بیستبفرستم. لذا  وى آن  لیه رت عحض که وکیلدرهم را از اموال خودم ر

ی یع مبارکتوق ( فرستادم اما برایش توضیح ندادم. از جانب امام مهدى علیه السّلامبود السّلام
که: گردید   صادر 

ونَ دِرْهَما  وَصَلَتْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم  لَكَ مِنْها عِشْ »  10.«رُ
که بیست درهم آن متعلق به تو بود، رسید.  پانصد درهمی 

که نصر نام او را  و براى خوزستانّی بود  کاتبی در مر گوید:  گفت و  ه منبنصر بن صبّاح بلخیّ 
گفتم:  کرد،  گرد آمده بود و با من مشورت  به نزد  ن راآهزار دینار نزد او براى ناحیه مقدّسه 

ى بفرست، گر روز قیامت خداى حاجز گردن می گفت: ا کرد آیا بر  ى؟ تعالی از من سؤال  گیر
گوید: از او جدا شدم و بعد از دو سال به نزد او آمدم و او را  ى، نصر  ز آن اکردم و  یداردگفتم: آر

گفت: دویست دینار آن را  یر خط حاجز فرستاده است و وصول آن و دعاى توسمال پرسیدم، 
کهبراى او صادر شده    :است و به او نوشته است 

حَ »
َ
نْ تُعامِلَ أ

َ
حْبَبْتَ أ

َ
لْفَ دینار  فَبَعَثْتَ بِمِائَتيَْ دینار  فَإِنْ أ

َ
 ا  فَعامِلِ الْأَسَدِي َ دکانَ الْمالُ أ

ي ِ    11«.بِالر َ
یق ،اىمال هزار دینار بوده است و دویست دینار فرستاده گر خواستی از طر کسى  و ا

کنی اسدى در  ىّ اقدام  کن. ر یق او اقدام   است از طر
گوید: اندکی بعد خبر مرگ حاجز رسید و شدیدا   تاب و بی چرا :گفتم تاب و مغموم شدم.بی نصر 

لت بر تو منّت نهاده استمغموم می که خداى تعالی با دو دلا که یکی آن ؟!شوى در حالی 
 ت.به تو داده اس که خبر مرگ حاجز را ابتداو دیگر آن خبر دادهمبلغ مال را به تو 

کیست، پاسخ آ که از آن  گوید: بعد از آن مالی فرستادم و ننوشتم   مد: محمّد بن شاذان 
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که این مقدار آن از فلانی و این مقدار آن از فلانی است»  1٢.«فلان مقدار رسید 
ى متولّ  گوید: برایم پسر هفتم  ر روزحضرت نامه نوشتم و اجازه خواستم او را ده د شد، بمردى 

وز هفتم یا هشتم مرد. آنخت کن. جواب رسید: نکن، او هم در ر تم. نوش گاه خبر مرگش رانه 
ى به جواب آمد: ب ى و دیگر که اوّ ه جاى او دیگر عفر نام و را جالی را احمد و بعد از تو عطا شود 

گذاشت. که فرمود. خواهی  کرد و چنان شد  گشتم و با مردم خداحافظی  م و و باز عازم حج 
که نامهآماده حر یم، خودت مى آمد: ماکت بودم  کار را خوش ندار تنگ و من دل .دانییا این 

که: من به گین شدم و باندوه لی یستادهشنیدن و فرمان بردن از شما پا برجا اه حضرت نوشتم  ام و
گپاز بازماندن از حج اندوهگین،  ن إزارد س نامه آمد: دلتنگ مباش، سال آینده حج خواهی 

شتم: پس نوچون سال آینده شد، نامه نوشتم و اجازه خواستم، حضرت اجازه فرمود، س شاء الله.
یدهد بن عباس را براى هممن محمّ  ارم، نان ددیانت و صیانت او اطمیه ام و بکجاوه بودن برگز

 :جواب آمد
  13«.الْأَسَدِي ُ نِعْمَ الْعَدیلُ فَإِنْ قَدِمَ فَلا تَخْتَرْ عَلَیْهِ »
گر او می )و همتایی( سدى خوب رفیقیا ى را انتخاب مکناست، ا   .آید دیگر

کجاوه شدم.  سپس اسدى آمد و با او هم 
  الرّازيّ  البرمکيّ المکّيّ محمّد بن إسماعیل  -3

 نویسد:اش میشیخ نجاشی او را توثیق نموده و درباره الف(
ذلك أبو المعروف بصاحب الصومعة أبو عبد الله، سكن قم، و ليس أصله منها، ذكر 

العباس بن نوح. و كان ثقة مستقيماً. له كتب، منها: كتاب التّوحيد أخبرنا أحمد بن 
عليّ بن نوح قال: حدّثنا الحسن بن حمزة قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسديّ، عن 

 14محمّد بن إسماعيل بكتابه.
یق تفسیر قّمی ب( گردیدهنیز   در طر   .واقع 
یق ابن المشهدی در ج(  واقع شده است.« المزار»کتاب  و در طر
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کتاب  (هـ وایت نموده. «التّوحید»و شیخ صدوق در بیست و نه مورد در  کثرت  خود از او ر و 
لت بر اعتماد آن کشّی و صدوق دلا وایت   دو به اوست.ر

کشّی در چند موضع واقع شده و و ها حکایت از اعتماد آنان به ااین است و همه و در رجال 
وایاتش دارد.  ر

 اتّحاد -4
 موسی بن عبد الله النخعيّ 

 و موسی بن عمران النّخعيّ 
کتاب من لا یحضره الفقیه: ج الف( کتاب الوصیّة از  از  پس 5408ح 180ص 4شیخ صدوق در 

وایاتی می  نویسد:نقل ر
كمال الدّين و »و قد أخرجت الأخبار المسندة الصّحيحة في هذا المعنى في كتاب 

 « ... .تمام النّعمة
کمال الدّین و تمام النّ باب  در کتاب   عمة احادیث مسند و صحیحاین معنا در 

 ... .امآورده
کمال الدّین حواله می کتاب  وایات را به  یح دهد و به صحّت آنو شیخ صدوق این ر ها تصر

که یکی از رمی وایات موسی بن عمران نخعی است.کند،   اویان آن ر
کتاب  ب( یق  یاراتکامل»وی در طر قولویه واقع شده است. ابن  7ح  9ب 3٢ص: «الزّ

رگقدّس که از بز آغاز  شناس بزرگی بوده، دران فقهاء و محدّثین شیعه و به یقین حدیثسرّه 
کامل یف  یارات میکتاب شر   فرماید:الزّ

و لم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم »... 
ة عن حديث غيرهم، و قد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عليهم كفاياللهصلوات

عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثّقات من أصحابنا 
رحمهم الله برحمته، و لا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشّذاذ من الرّجال، يوثر ذلک 
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 ...« .لحديث و العلم عنهم عن المذكورين غير معروفين بالرّواية، المشهورين با
که از غیر )اهل بیت علیهم السّلام( باشد نیاورده یر... و در آن حدیثى را  چه ا در آنام، ز

کفایت است، و به تحقیق دانستيم وایت شده ما را  از حدیث دیگران  ا را که م از آنان ر
یارت اهلبر همه آننیست ای احاطه که از آنان درباره این معنی )ز وایت شدهبیت( چه   ر

ه کـ ( چه را از افراد مورد وثوق از اصحاب ما )شیعیان امامی، لکن آنو در غیر آن
کند  که از افراد به ما رسیده میـ خداوند به رحمتش آنان را رحمت  اذّ و شآورم، و حدیثى 

وایت که غیر شناخته شده به ر کاند نیاوردهغیر ثقه است، اثر از آنان  ه ام، بلکه از آنان 
 ام( ... . اند )آوردههور در حدیث و علممش

یح می که همه احادایشان تصر کتاب خود را، از آنانفرماید  ز اکه مورد اعتماد و ثقات یث 
وف به علم و راویان حدیث هستند، نقل فرموده است  .اصحاب ما )شیعه امامیّه( و معر

یق  ج( یف قميّ علّّ بن ابراهیم تفسیر و در طر ، این مفسّر و محدّث 15واقع شده قدّس سرّه الشّر
یح نموده ابتدایجلیل در   کند:که جز از ثقات شیعه نقل حدیث نمی تفسیر خود تصر

ذين فرض عن الّ  ،بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا و مخبرون ذاكرون ...و نحن
الله تبارك ذين وصفهم و هم الّ  ، بهمالله طاعتهم و أوجب ولايتهم و لا يقبل عمل إلّا 

 ئَّ س  فَّ » :و تعالى و فرض سؤالهم و الأخذ منهم فقال
َّ
« مونَّ لَّ ع  لا تَّ  م  تُ ن  كُ  ن  إ   ر  ك  الذّ   لَّ ه  لوا أ

. ...16 
گاه کننده و آ کر  که به ما میدهنده ی... و ما ذ  ورا از مشایخ رسد و آنچیزی هستیم 

کسانی ما، راویان مورد وثوق کرشها و ولایتاطاعت آن که خداونداز  ده ان را واجب 
کردهها پذیرفته نمیاست، و عمل بندگان جز به واسطه آن وایت  کسانی اند و آنشود، ر ها 

که الله تبارک و تعالی آن کرده است و هستند  کتابش وصف   از و یادگرفتن پرسشها را در 
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَ فَسْئَلو»ها را واجب نموده، پس فرمود: آن ِ هْلَ الذ 

َ
 ... . «عْلَمونَ ا أ

کتاب  (د یق ابن المشهدی در   واقع شده است.« المزار»در طر
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کتاب هـ(  یق طبری شیعی در  کتاب خ «بشارة المصطفی»در طر گرفته است. او در   ودقرار 
 :فرمایدمی 180فحهص

 و لا أذكر فيه إلّا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار و ثقات الأخبار.
کتاب حدیثی  کر نکردم مگر این در این  مورد  که مسند بود و از مشایخ بزرگ و ثقه ورا ذ

 اطمینان.
کتاب موسی بن عمران نخعی است.  و یکی از راویان واقع در این 

کمال »، «وحیدالتّ »، «علل الشّرائع» ،«من لا یحضره الفقیه» هایکتاب در او از صدوق شیخ  و(
کرده است ها بیشو غیر آن« معاني الأخبار»، «الدّین وایت نقل   .از هشتاد ر

کتاب ید النّوفلّي در  وایت را از استاد و عموی خود حسین بن یز تبر های معبیش از دویست ر
که شیخ الطّائفة الحقّ  نی است  وایات سکو کرده است، و نوفلّ راوی اغلب ر ة حدیث نقل 

کتاب  عملت : فرموده است 380صفحه 1جلد«: عدّة الأصول»طوسی قدّس الله نفسه در 
که راوی  الطّائفة بروايات السّكونيّ، کثر اپس مقتضی است توثیق طائفه امامیّه نخعی را 

نی به واسطه نوفلّ می وایات سکو  باشد.ر
کتب معتبره امامیّه است.و بنابر آن وایه در  کثیر الرّ گذشت ایشان   چه 

کلینی، ابن محمّد  بن صدوق و علّّ  قولویه،ایشان مورد اعتماد شیوخ طائفه حقّه امامیّه چون 
وایات بسیارخزّاز قّمی بوده است کردهکه ر  اند.ی را از او نقل 

یق در وی  ز( سرّه از علّامه مجلسى قدّس بهبهانی وحید و گرفته قرار اللهرحمه صدوق شیخ طر
یق صدوق، موجب مدح او میکعنه نقل فرموده اللهرضی  شود.ه وقوع وی در طر

وایت نمودهفقهاء اماجلّاء ا ح(  اند.میّه از او ر
که نشان وایات او در موضوع عقائد و معارف حقّه امامیّه است  ت دهنده استقامغالب ر

 عقیده و علم اوست.
که حاوی اسرار حضرات امامان معصوم  یارت عالیة المضامینی را  درخواست او از امام چنین ز
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که وی اهل علم  دهدنشان می ،لامعلیهم السّلام است و اجابت امام علّّ الهادی علیه السّ 
 بلکه از اصحاب سرّ اینداشته و معرفت والایی نسبت به خاندان عصمت و طهارت بوده 

که توان و ظرفیّت احتمال اسرار ایشان را داردالإمام معرفة در فانی و خاندان  .است 
 دیگر وجوه تصحیح سند زیارت 

 شهرت 
 ائیشهرت و تقسیم آن به روائی، عملی و فتو

کتاب شهرت روائی که نزد راویان و محدّثین و در  هاء به های آنان مشهور شود، خواه فقآن است 
کنند و یا نکنند.  آن عمل 

وایتی و استناد آن عمل به آن در فتوا، شهرت عملی که شهرت  عبارت است از اشتهار عمل به ر
که در میان عملّ میان فقهاء خبر از وجود قرائنی می وخدهد  که سبب حصوود ر ل ایتی دارد 

 اطمینان به صدور آن شده است. شهرت عملّ جابر ضعف سند است.
ون به عمل باشد فایده می گر نقل مقر وائی، ا که دهد و لکن نقل رو بنابر مبنایی، شهرت ر وایتی 

یرا اصحاب در عمل ازبه آن عمل نشده باشد، ظنّ به عدم صحّت حدیث را نتیجه می  دهد ز
کرد  ه و عمل ننموده اند.آن اعراض 

وایتی عبارت است از مجرّد اشتهار فتوائی در مسئله شهرت فتوائی  اشد و یابای، خواه موافق آن ر
تی حجّت است یا خیر؟ شهرت عملّ فقهاء اماماین یّه، که فتوا خلاف آن باشد، آیا چنین شهر

وایتی را در عمل می گر آن می دهد و اطمینان به صدورخبر از اعتماد علماء به ر که ا دهد، 
که فر   مود:ضعفی باشد، جابر ضعف سند بوده باشد، و شاهد آن مقبوله عمر بن حنظله است 

ذي حَکَما بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ »
لِكَ ال َ ا في ذ  وایَتِهِما عَن  یُنْظَرُ إِلی  ما کانَ مِنْ رِ

صْحابِكَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا وَ یُتْرݧ 
ݩݩَ
ادِرُ أ اذ ُ الن  كُ الش  َ  17«.ݧ

که مورد اتّفاق نزد اصحاب توست، بدان حکم باید آن چه آنان براساس احادیث ما 
گیرد و آننموده  رها شود. چه نزد شیعیان مورد اتّفاق و مشهور نیست،اند، مورد توجه قرار 
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وایت آن چیزی است « علیهمجمع»قصود از م -1 وایت در این ر مشهور  نآکه نزد اصحاب ر
یرا در مقابل شاذ  فرموده است.  است، ز

که در آنمراد از شهر -٢ وایت، اشتهار آن همراه با عمل و إفتاء به مضمون آن است  یب و  ت ر ر
 باشد.شکّی نمی

که نکره در سیاق نفی إفاده عموم « علیهمجمع»و مراد از  -3 یرا  یب به نحو اطلاق است ز نفی ر
که از می وایت شاذّ  عراض نمودهکند، و ر یبی در باطل بودن آن نمیآن ا  باشد، به دلیل اند، ر

یبی در طرف دیگر یبی در صحّت آن نباشد، پس ر گر در یکی از دو طرف قضیّه ر ت نیس عقل، ا
که خبر مشهور داخل در قسمت اول، از سه که قطعا  باطل است، و از آن معلوم می شود 

م یعنی وخبر شاذّ داخل در قسمت د و است «دالرّشبیّن » یعنی حدیث است، قسمت وارد در
که آن است و نه در قسمت سو« لغيّ ابیّن »  که مشکل ردّ حکم آن به خدا و رسول است.م 

که فرمود:  شهرت خبر در میان امامیّه است « فَإِن َ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لا رَيبَْ فیهِ »و مراد از قول امام 
یرا را که اجماعهمراه با عمل به آن نه آن ا فرض وی دو خبری ربر صدور آن از معصوم است، ز

کرده وایت  که دو عادل مرضّی نزد امامیّه آن را ر که هیچکرده است  کدام بر دیگری فضیلتی اند 
که امامیّه بر آن اجماع نموده گر دو خبر از آنی باشد  کور ای فرض مذاند پس معنایی برندارد، پس ا

وایت دو عا بین متعارضین است، پس فرض مخالف « الخبرمرضّی »دل و نیست، منظور ما، ر
 حسب اصطلاح اصولیان.« علیهمجمع»که مراد همان شهرت است و نه دلیل است بر این

کر شده نیست مگر به خاطر این به  که مُثیر اطمینانو تقدیم نمودن خبر مشهور به معنای ذ
 صدور است، و آن همان موضوع برای حجّیّت خبر است.

یارت را تلقّی به قبول نمودهو  دّ آن ته و در راند و معارضی نداشعلماء و فقهاء شیعه امامیّه این ز
کتاب گفته نشده است. فقهاء امامیّه در  کچیزی  یارت جامعه  بیره ها و فتاوای خود به متن ز

کرده زشمندی بر آناند و بسیاری، شرحاعتماد  کتابها نوشتههای ار به فقراتی های خود اند یا در 
 از آن استناد نموداند.
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کم نی رگان محدّثین عامّه حا ث و از او محدّ « مستدرك الصّحیحین»شابوری صاحب و از بز
ن کتاب   7ابراهیم جوینی حموینی در قر یارت را به سند« فرائد السّمطین»در  خود از شیخ  این ز

 اند.صدوق مانند العیون نقل نموده
گفته شد دانسپس بنابر آن کبیره چه  یارت جامعه  که درباره ز وایت شده، وکتیم  از  ه مسند ر

کر که قرائنی مجموع جهت  هگردد، و تعبّد به آن تعبّدی همراصدور حاصل می به اطمینان گردید، ذ
وایت معصوم از که چهآن بنابر بردمی را ثواب بهره آن به زائر و باشد،می حجّت با  است. گردیده ر

ک یارت جامعه  ه بنه  وبیره هیچ اشکالی نیست، نه بر مبنای قدماء از فقهاء شیعه در سند ز
یفه در غایت صحّت و اعتبا یارت شر ین و رجالیّین، و این ز وثوق مر و اصطلاح و مبنای متأخّر

 الصّدور از امام علّّ الهادی علیه السّلام و حجّت است.
یارت در من لا یحضره الفقیه و عیون أخبار الرّضا و تهذ کر ز فقیه  د دویب الأحکام، اعتماذ

یارت به اثبات می رگوار صدوق و طوسی را نسبت به سند و متن این ز  رساند.بز
 دیگر عوامل موجب وثوق و اطمینان

که مهممنشأهای عقلّ  ین آنموجب وثوق و اطمینان نیز بسیارند   ها این سه هستند:تر
ی: کم  وایی تعدّد مصادر الف( عامل  کثرت مصادر و کثرت عمل به آن و ر  مل، طبعا  عها، و همانا 

وایت است، چنان وایات ـ مخصوصا  در به برخی از نصوص ر که فقهاء شیعهمؤدّی وثوق به ر
کرده گرچه از حیث سند تمام نیستند، اعتماد   اند.مستحبات و مکروهات ـ 

دهد، چرا می ءعلما نزد شهرت علمی تشکیل نتیجتا   که کرده وارد راآن که مصادری کثرت و تعدّد
یارت که به تحقیق و دقّت شهرهکه از ز وف نزد علماء شیعه ـ   باشد. می اندـهای معر

یارت را نقل نموده وایت و ز که ر اند: شیخ صدوق، شیخ طوسی، فقهاء و علماء محقّقی 
کفعمی، مجلسیّین و دیگر علماء پس از آنابن ها المشهدی، شیخ حسن بن سلیمان حلّّ، شیخ 

گونهاللههمتغمّد کتاب های خود به  کبیره را در  یارت جامعه  ای برحمته هستند. این بزرگان ز
کرده که موجب وثوق است.نقل   اند 
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ک ب( عامل روحی: کبیره از حیث مضمون، با مضامین و ملا یارت جامعه  های موافقت ز
لّی الله یم و سنّت قطعیّه، از معرفت و ایمان به و کر کر شده در قرآن   ووم  معصعمومی ذ

یقیّت او به معارف الهیّهموضوعیّت ولایت لی الأمر است و طر که او  و امتثال اش و اطاعت از او 
لّی معصوم و پرهیز و برائت از جاحدان و منکرانش قرار به ا، و اوامر او، و برائت از دشمنان و

که اینمقامات الهی وح قرآن است. اش،   ها حقیقت ر

یارت و اسلوب آن با احادیث همانسجام زبا ج( عامل ادبی: که ن لغت حدیث و ز سنخ آن، 
یارتاز معصومین علیهم السّلام معلوم استها صدور آن  جامعه . فصاحت و بلاغت متن ز

که صدورش از   غیر معصوم ممتنع و محال است.می قطع و علم کبیره،  آورد 
ارد، و حتی در بسیاری مو این عامل از فنون متعارف نزد عرف عقلاء در توثیق نصوص است

بن ابی وان مثال ابه عن، «الفضل ما شهدت به الاعداء»اند دشمنان نیز به این امر اذعان نموده
لی  نویسد: می الحدید معتز

گر نواخت یک راآن و سرچشمه یک از و دستیک را آن تمام کنی تأمّل البلاغهنهج در ا
هیچ  که است خالص عنصر یک چونهم و است یکسان آن سبک که دید خواهی

تی آن ماهیّت و نیست اجزای دیگر مخالف آن اجزای  از یکهیچ ندارد و ایآمیزه  تفاو
 آن پایان هم چون اشمیانه و اشمیانه همانند آغاز آن که مجید است قرآن مانندو  ندارد
وش و راه از لحاظ اشآیه و هر سوره و است گر دیگری نظم، چون و فنّ  و ر  عضیب است. ا

وشن برای تو برهان این با بود و بعضی ساختگی البلاغه صحیحنهج هایقسمت از  ر
از  بخشی یا کتاب این اندپنداشته که شودآشکار می کسانی گمراهی کهآن حال و شدمی

 18«.ساختگی است و علیه السّلام علّ به منسوب آن
ی که بااز سوی دیگر، نتیجه درنگ و تأمّل از حیث ادبی در فقرات ز کسانی   ارت جامعه، برای 

یارت با  تجانس درک ادبیّات عرب آشنا هستند، یارتدیگر در لغت این ز که صدور است هاز
یارت غدیریهم السّلام قطعی است ـ بیت علها از اهلآن خوانی اسلوب  چنین هم. همـهمانند ز
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ل س حضرت مشخّص خنان آنآن با اسلوب دیگر سخنان امام علّّ الهادی علیه السّلام از خلا
که به می خبار من بلغ»گردد. اضافه بر این؛ تمسّک به اخباری   مشهورند نیز ممکن است.« ا 

کبیره، به جهت نظر به تعدّد عوامل وثوق و پیوستگی این عوا یارت جامعه  مل، ملاحظه ز
یارت از لسان امام علّّ اله علیه  دیاانسان را به وثوق بلکه به قطع و یقین به صدور این ز

 رساند.السّلام می
  تواتر و اقسام آن

که تکذیب آن محایک تواتر لفظی:. 1 وایت چنان  ل پارچگی بسیاری از راویان بر الفاظ یک ر
یف ثقلین.  گردد، مانند تواتر حدیث شر

وایات به یک مضمون در عین اختلافیک تواتر معنوی:. ٢ وات و ر هایی پارچگی بسیاری از ر
که بر مضمون واحد است و یا تکه در الفاظ آن لت مطابـقی   و یا ضمّنیها وجود دارد. خواه دلا

لت که در برخی از آنالتزامی و یا دلا لت مطابـقی و در برخی تضمّنی وهای متفاوت باشد   ها دلا
 یا التزامی باشد.

گر مجموعه تواتر اجمالی:. 3 یم، یقین حاصل مییعنی ا وایات را در نظر بگیر که گرای از ر دد 
وایات، قطعی الصّدور است و مشتمل به وایت از آن مجموعه ر  قدر اجمالا  یک و یا چند ر

 باشد.متیقّن از مضامین می
یارات آمده، متن و بر اساس این یارت و مضمون آن در بسیاری از ز ضمون مکه فقراتی از متن ز

 آن متواتر لفظی و معنوی و قطعیّ ـ الصدور است.
 تجمیع بین قرائن

فی و عقلّ است و مرسوم میان مردم عادی و علماء و مو  بوده رّخینشیوه تجمیع میان قرائن، عر
کافی فی برای وثاقت  کافی است و اطمینان عر کسب اطمینان  ینه، برای  . در است و وجود چند قر

 رجال نیز تجمیع میان قرائن معمول است.
وایات ضعیف  توانند مفید اطمیناندیگر میقرائن ضعیف به انضمام یک باشند و حتی ر
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کدام از آن  کند.نیاز میها بیهنگام تضافر ، ما را از نظر در سند هر 
وایهم کثرت ر  ت از یک راوی، مشعر اعتماد و وثاقت راوی است.چنین 

کما این سل إلّا لا يروي و لا ير»که بگویند: اعتماد به نقل بزرگان فقهاء از راویان احادیث 
و عدم نقل مستقیم و بی « ی عن الثّقات_ قلّ ما روی عن ضعيف _ و... عمّن يوثق به_ رو

ثاقت ونشانه « ن یوثق بهلا یروي و لا یرسل إلّا عمّ »که بگویند: واسطه از افراد ضعیف وقتی
ینه ویّ عنه بوده یا قر  ت.ای بسیار قوی بر وثاقت اسمر

گر بر که حدیثی مجعول است، حتی ا کرد  کسى اطمینان پیدا  گر  یح فرض، طبق قواعد، صح ا
گر حدیث ضعیف السّندی با اصول و محکمالسّند هم باشد، باید آن کنار بگذارد اما ا ات را 

گذاشت اعتقادی ما مخالفت نداشت و جعلّ بودن آن هم ثابت نشد، نمی کنار  لکه بتوان آن را 
ود، میبه تنهایی می کار ر اند به انضمام توتواند به عنوان مؤیّدی برای احادیث صحیح به 

ئی رحماحادیث ضعیف السّند دیگر ما را به اطمینان خوبی برساند، چنان الله در هکه آیةالله خو
 «محمّد بن جعفر الأسدی»از این شیوه در مورد « 168صفحه 1معجم رجال الحدیث جلد»

کرده  اند.استفاده 
 مطالب جمع بندی

یارت  کبیرهز کتابی چون  جامعه  طائفه  فقیه« تهذیب الأحکام»و  «فقیهمن لا یحضره ال»در 
کتب در غایت اعتبار امامیّه آمده که از  است حقّه امامیّه شیخ طوسی اعلّ الله مقامهما از 

کتاب منابع شیخ صدوق در به همراه ضمانت  ،دهشهای شیعه امامیّه است نقل بسیاری از 
کتاب خود بر ایناو  عالی.ت است میان او و الله تکه احادیث آن حجّ ل 

یارت و باشد میکه با قرآن منطبق است، متواتر معنوی علاوه بر این ،تمامی مضامین این ز
ی ـ  ـ معارف آن میزان و معیار تشیّع لّیّ و تبرّ   است. ولایت و برائت و تو

یارت  کبیرهز تهذیب » در منابع متقن دیگری مانند ،اشعلاوه بر دو منبع اصلّ جامعه 
کتاب المشهدیابن «کبیرال المزار»، «الأحکام که و بسیاری از  های محدّثین و فقهاء امامیّه 
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کر نمودیمبرخی از آن وایت شده است. ،ها را در این نوشتار ذ  ر
زشمندی شرح ،بزرگی ءفقها و علما یارت های ار اد و یا ن استنه فقراتی از آنوشته و یا ببر این ز

کرده و دیگران را  شتهسیاری بر خواندن آن مداومت داو محدّثین و علماء ب ءفقها، انداستشهاد 
 اند.به خواندن آن ترغیب نموده

رسی سند آن مستغنی می یارت ما را از بر تی ایتعابیر م، و کندتأییدات غیبیّه این ز یارت لکو ن ز
  دارد.حکایت از صدور آن از زبان وحیانی معصوم علیه السّلام  ،و ترتیب آن

 ختامه مسک
کید ص لامر و تأ مان عج  کبیره اللهاحب الز   فرجه بر مداومت بر قرائت زیارت جامعه 

فی زا حسین نوری متو یف نجم ثاقب حکایت هفتادم  13٢0محدّث جلیل میر کتاب شر در 
[ جناب مستطاب تقی صالح، سیّد احمد بن سیّد سیّد احمد رشتی موسوىحکایت ]نویسد: می

کن ر یبا  شت ایّدههاشم بن سیّد حسن موسوى رشتی تاجر سا به  الله در هفده سال قبل، تقر
که در  بّانی و فاضل صمدانی، شیخ علّ رشتی طاب ثراه  نجف اشرف مشرّف شد و با عالم ر

الله، به منزل حقیر آمدند و چون برخاستند، شیخ از شاءنإحکایت آینده مذکور خواهند شد، 
کرد و فرمود: قضیّه ع اى دارد و در آن وقت، مجال بیان جیبهصلاح و سداد سیّد مرقوم، اشاره 

ى ملاقات شد؛ فرمود: سیّد رفت و قضیّ  وز اى از حالات سیّد ه را با جملهنبود. پس از چند ر
کرد. بسیار تأسّ  کردم، از نشنیدن آننقل  گر چه مقام شیخ رحمهف  الله اجلّ از آن ها از خود او؛ ا

ود و که احتمال اندکی خلاف در نقل ایشان بر این مطلب در  ،از آن سال تا چند ماه قبل بود 
کاظمین، سیّد الآخره این سال از نجفخاطرم بود. تا در ماه جمادى اشرف برگشته بودم، در 

کرده، عازم عجم بود. پس شرح حال او را  که از سامرّه مراجعت  کردم  صالح مذکور را ملاقات 
کرد مطابق آن و آن چه شنیده بودم، پرسیدم و از آن جمله، قضیّه معهوچنان ده؛ همه را نقل 
گفت: در سنه هزار و دویست و هشتادقضیّ  که  الحرام اللهبه اراده حجّ بیت (1٢80) ه چنان است 

کردم. از دار وف منزل  ى معر یز یز و در خانه حاجی صفر علّ تاجر تبر ز رشت آمدم به تبر المر



 289  /هارجالی و درائی و پاسخ آن بخش پنجم: سؤالات

 

دار سدهی اصفهانی بار برداشت به که حاجی جبّار جلوچون قافله نبود، متحیّر ماندم تا آن
کردم و رفتم. چون به منزل اوّ  کرایه  ن تنها، از او مالی  بوز ل رسیدیم، سه نفر دیگر به جهت طر

ى یز یص حاجی صفر علّ به من ملحق شدند. یکی حاجی ملّا باقر تبر حجّه فروش  ،تحر
که خدمت  ى و حاجی علّ نامی  یز وف علماء و حاجی سیّد حسین تاجر تبر کرد. پس میمعر

زنةبه اتّ  وانه شدیم تا رسیدیم به ار وم و از آنفاق ر ن. در یکی از منازل مابین الرّ بوز جا عازم طر
یم مخوف  که در پیش دار گفت: این منزل  این دو شهر، حاجی جبّار جلودار به نزد ما آمد و 

که به همراه قافله باشید. چون در سایر منازل غالبا   کنید  ود بار  ى ز از عقب قافله  است. قدر
فاق حرکت دو ساعت و نیم یا سه به صبح مانده به اتّ  رفتیم. پس ما هم تخمینا  به فاصله می

ی که هوا تار شد و برف مشغول  ککردیم به قدر نیم یا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم 
کدام سر خود را پوشیده و تند راندند. من نی که رفقا هر  یدن شد، به نحوى  که با ز آنبار کردم  چه 

کنار راه که آنها بروم ممکن نشد تا اینآن ها رفتند من تنها ماندم. پس از اسب پیاده شده و در 
یب شش صد تومان براى مخارج راه، همراه داشتم؛ نشستم و به غایت مضطرب بودم. چون قر

که در همین موضع بمانم تا فجر ط گذاشتم  که بعد از تأمّل و تفکّر، بنابراین  الع شود، به آن منزل 
کن و از آناز آن جا چند نفر مستحفظ به همراه برداشته، به قافله جا بیرون آمدیم، مراجعت 

که در دست بیلّ  ملحق شوم. در آن حال، در مقابل خود باغی دیدم و در آن باغ، باغبانی 
که بر درختان می که برف از آنداشت  یزد. پس پیش آمد، به مقداها زد  کمی ایستاد بر ر فاصله 

کردم: رفقاى من رفتند و من مانده «تو کیستی؟» و فرمود: کردهام. راه را نمیعرض  گم  ام. دانم. 
من مشغول نافله شدم. بعد از فراغ  «نافله بخوان تا راه را پیدا کنی!»فرمود به زبان فارسی: 

من  «ه بخوان!عجام»انم. فرمود: دگفتم: و الله! راه را نمی «نرفتی؟»آمد و فرمود:  تهجّد، باز
کنون حفظ ندارم با آن یارت عتبات مشرّف شدم. جامعه را حفظ نداشتم و تا ر به ز که مکرّ

نرفتی؟ »پس از جاى برخاستم و جامعه را بالتّمام از حفظ خواندم. باز نمایان شد، فرمود: 
گفتم: هستم، راه را نمیمرا بی «هستی؟ گرفت.  یه  گر و  «عاشورا بخوان!»مود: دانم. فراختیار 
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یارت عاشورا شدم از  کنون ندارم. پس برخاستم و مشغول خواندن ز عاشورا نیز حفظ نداشتم و تا
نرفتی؟ »که تمام لعن و سلام و دعاى علقمه را خواندم. دیدم بازآمد و فرمود: حفظ، تا آن

پس رفت و بر  «انم.رسمن حال، تو را به قافله می»گفتم: نه، هستم تا صبح. فرمود:  «هستی؟
گرفت و آمد. فرمود:   «به ردیف من بر الاغ من سوار شو»الاغی سوار شد و بیل خود را به دوش 

کشیدم، تمکین ننمود و حرکت نکرد. فرمود:  جلو اسب را به »سوار شدم. پس عنان اسب خود را 
گرفت «من ده. گذاشت و عنان اسب را به دست راست  و به راه  دادم. پس بیل را به دوش چپ 

گذاشت و فرمود:  کرد. پس دست خود را به زانوى من  افتاد. اسب در نهایت تمکین متابعت 
شما چرا » سه مرتبه فرمود. و باز فرمود:« خوانید؟ نافله! نافله! نافله!شما چرا نافله نمی»

ه شما چرا جامع»سه مرتبه. و بعد فرمود:  «خوانید؟ عاشورا! عاشورا! عاشورا!عاشورا نمی
نمود. و در وقت طی مسافت به نحو استداره سیر می «خوانید؟ جامعه! جامعه! جامعه!نمی

ود آمده، مشغول وضو به  «آن است رفقاى شما»دفعه برگشت و فرمود: یك که در لب نهر آبی فر
که سوار اسب خود شوم و نتوانستم. پس آن  جهت نماز صبح بودند. پس من از الاغ پایین آمدم. 

کرد و سر اسب را به سمت رفقا برگرداند. من جناب پی کرد و مرا سوار  و  اده شد و بیل را در برف فر
ک که این شخص  که به زبان فارسی حرف می هدر آن حال، به خیال افتادم  که زد و حال آنبود 

جز عیسوى، در آن حدود نبود و چگونه به این سرعت مرا به  زبانی جز ترکی و مذهبی، غالبا  
ى پیدا نکردم. پس رفقاى خ کردم احدى را ندیدم و از او آثار ود رسانید. پس در عقب خود نظر 

 19به رفقاى خود ملحق شدم.
 شروح زیارت

یارت ش ،و عقیده ء شیعه امامیّه با اختلاف در مبنابسیاری از علماء و فقها یفاین ز ه را به ر
که ما درضیح دادهطور مفصّل و یا مختصر شرح نموده و یا بعضی از فقرات آن را تو جا این اند 

کر میبعضی از آن  نماییم. ها را ذ
کتاب  -1 بی، ضمن  ئکة»شرح عر نبیاء و الملا ئّمة علّ الأ ، شیخ جلیل حسن بن «تفضیل الأ
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یارت در صفحه گرد شیخ شهید ثانی قدّس سرّهما، پس از نقل ز   4٢4سلیمان حلّّ شا
بی، علّامه ملّا محمّد باق -٢ ار بح»هجری قمری ضمن  1111دّس سرّه متوفایرمجلسى قشرح عر

نوار  .144الی 134ص 8ب 99ج«: الأ
بی، علّامه ملّا محمّد باقرمجلسى قدّس سرّه متوفایش -3 لاذ م»هجری قمری ضمن  1111رح عر

 و فرموده:  ٢78الی  ٢47ص 9ج«: الأخیار في فهم تهذیب الأخبار
  لكن الزّيارة نفسها شاهد عدل على صحّتها. مجهول،

نوار مرقوم داشته:  کتاب و در بحار الأ  و در آخر شرح در این 
، طالةإنّما بسطت الكلام في شرح تلك الزّيارة قليلًا و إن لم أستوف حقّها حذراً من الإ

علاها ، و ألأنّها أصحّ الزّيارات سنداً، و أعمّها مورداً، و أفصحها لفظاً، و أبلغها معنىً 
 شأناً.

کاملایاز اندکی به راستی  گرچه به طور  یارت را شرح و بسط دادم،   هت پرهیزبه جـ  ن ز
یرا از طولانی شدن  یارت دارای ـ حقّش را ادا نکردم؛ ز ینصحیحاین ز گیرسند تر ین ، فرا تر

ین مورد، فصیح ین واژهتر تر ین معنا و والا  است.جایگاه ، رساتر
بی، ضمن  -4  ف سیّد نعمة الله موسوی، مؤلّ «یة المرام في شرح تهذیب الأحکامغا»شرح عر

کتاب در مرکز إحیاء میراث  111٢جزائری متوفای سلامی اهجری قمری، دو نسخه خطّی از این 
زند م 111٢لیفف تأمؤلقم موجود است، یکی به خط  ؤلّف و دیگری به خط سیّد عبد الله فر

ین العا1٢11به سال م ن در قبدی. این شرح همراه با دو شرح از مجلسیّین در انتشارات دار ز
 به چاپ رسیده است. همقدّس

بی، سیّد بهاء الدّین محمّد بن محمّد باقر حسینی مختاری اعرجی نائینی اصفش -5 هانی، رح عر
ا ت 1130های در فتنه افغان بین سال ، متوفا«وسائل الشّیعة»ملّ صاحب معاصر شیخ حرّ عا

 هجری قمری.1140
بی، سیّد محمّد الأعلام اللّامع -6 وجردی جدّ سیّد بحر بن سیّد عبدة، عر یم طباطبائی بر الکر
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 هجری قمری. 1160، متوفای حدود سالالعلوم
یارة» -7 بی، محمّد قاسم بن محمّد ،«الکبیرة الجامعة شرح الزّ ن عر به  هداء، ا1٢کاظم رازی، قر

 دانشگاه آن در خطّی قمری، نسخه1133جمادی الثّانیة 19لیفصفوی، تأ شاه سلطان حسین

 سانت. 11*18اندازه  7-14سطر، 19برگ 1٢6سخ ن خط 3943ن شمارهتهرا
نوار اللّامعة» -8 بی، سیّد عبد الله بن محمّد رضا شبّر متوفای«الأ ر  1٢4٢، عر اپ شده، چمکرّ

 فرماید:در مقدّمه می
اهرين ة الطّ حملة علوم الأئمّ  و ينهذه الزيارة قد رواها جملة من أساطين الدّ  أنّ  إعلم

 جواهر مبانيها و هار ومس في رابعة النّ اشتهار الشّ  يعة الأبراررت بين الشّ قد اشته و
ة انيّ الربّ  شواهد صدق على صدورها عن صدور حملة العلوم و دلائل حقّ  أنوار معانيها

ذي يغني فهي كسائر كلامهم الّ  ةة المخلوقين من الأنوار الإلهيّ أرباب الأسرار الفرقانيّ  و
الصحيفة  عن ملاحظة سنده كنهج البلاغة و همشحون بلاغة فصاحة مضمونه و

 20.... المناجاة عوات وأكثر الدّ  و ةاديّ السجّ 
یارت را جماعتی از ستون وایت بدان این ز ین ر های دین و حاملان علوم ائّمه طاهر

گنموده وز مشهور  شته، و اند و به تحقیق میان شیعیان نیکوکار همانند خورشید در میان ر
هایشان از های صدق  بر سینهو شاهد های حقاش دلیلاش و انوار معانیجواهر مبانی

یده بّانی و ارباب اسرار فرقانی آفر و آن  ی استشدگان از انوار الهسینه حاملان علوم ر
ن سند آن از ملاحظه نمود ، سرشار آنییشیوایی و رساکه مانند دیگر سخنانشان است

کند مانند نهج البلاغه و صحیبی  ... .هاادیّه و بیشتر دعاها و مناجاتجّ سفه نیاز 
یارة الجامعة الکبیرة» -9 بی مفصّل، شیخ احمد احسائی متوفای«شرح الزّ ر 1٢43، عر  مکرّ

کتابچاپ شده و نسخه و  استکشور بسیار و خارج داخل های خانههای خطّی آن در 
یری و در جلد کررح رپنجم احادیث ش مکتبة العذراء علیها السّلام آن را در چهار جلد وز  ا با ذ

 .چاپ نموده استصفحه 867ها در منابع آن
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بی -10 زند سیّد مجشرح عر وف به حاج آغا فر زا علّ نقی معر  .1٢89اهد، متوفای، علّامه میر
زا محمّد علّ ب -11  .13٢4نصیر چهاردهی رشتی نجفی، متوفاین ملّا محمّد شرح فارسی، میر
یارة الجامعة ال» -1٢ بی، مع«کبیرةشرح الزّ خه ، نسدّین بن محمّد صادق الحسینیین ال، عر

در  1٢اندازه  15در  5/9سطر، 18برگ، 3، 17/749خطّی آن در دانشگاه الهیّات به شماره
 .موجود است سانت5/18

یارة الجامعة الکبیرة» -13 کتاب«شرح الزّ بی، مؤلف؟، نسخه خطّی در  خانه مجلس به ، عر
ن 4/4373شماره  .موجود است 5/٢4در  18/5اندازه  16در  11سطر  ٢1رگ، ب 47، 14قر

یزی، متوفای«الفوائد النّافعة» -14 زا محمّد توتونچی تبر بی، حاج میر  .13٢6، عر
وجردی متوفای«شّموس الطّالعةال» -15 یحان الدّارابی البر بی، آقا ر  .13٢8، عر
بی، سیّد حسین همدانی، متوفای «لعةالشّموس الطّا» -16 بی و ترجمه فارسی 1343، عر آن  عر

 نیز چاپ شده است.
یارت جامعه شیخ احسائیمترجمه » -17  ، حاج ابوالقاسم طهرانی.«نظوم شرح ز
بی، ابوتراب همدانی«نجوم لامعة» -18  .، عر
بی، سیّد «شمس طالعة» -19  بد الله موسوی بلادی.ع، عر
زا«شمس طالعه» -٢0  بزرگدی، معاصر شیخ آغازاده احمد آبا محمّد طبیب ، فارسی، حاج میر

 .1367طهرانی، چاپ شده در تهران
وق اللّامعة» -٢1 یع «البر بی، شیخ علّّ بن محمّد جعفر شر مدار استرآبادی طهرانی، تعر

 هجری قمری. 1315متوفای 
وف به آقا نجفی، متوفای«حقائق الأسرار» -٢٢ رجمه تقمری،  1330، شیخ محمّد تقی اصفهانی معر

کتاب چاپ شده  .است این 
ق الشّموس الطّالعة» -٢3 زا ابراهیم بن الحاج عبد المجید شیرازی حائری.«مشار  ، میر
 . 1355عصّار متوفای مشهور به هرانی،ط لواسانی محمّد سیّد فارسی، ،«الإلهامات الرّضویّة» -٢4
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رگ طهرانی.«نوار السّاطعةالأ» -٢5  ، شیخ محمّد رضا غرّاوی معاصر شیخ آغا بز
یارة الجامعة الکبیرةشرح ال» -٢6 بی، حاج ابوالقاسم تاجر طهرا«زّ وین.نی مشهور به پ، عر  ر
نوار» -٢7 بی، ،«السّاطعة الأ  اند.ن هر دو چاپ شدهشرح و ترجمه آ معاصر، وحیدی محمّد سیّد عر
نوار السّاطعةا» -٢8 بی، در «لأ کربلائی معاصر.5، عر  مجلّد چاپ شده، شیخ جواد 
 ، معاصر.ح فارسی مفصّل، حاج احمد زمرّدیان، شر«مقام الولایة» -٢9
نوار التّالعة» -30 بی، ،«الأ زا حاج عر یزی، معاصر، چاپ شده. علّ اصغر منوّری میر  تبر
یارة الجامعةفي رح» -31 بی، سیّد علّّ صدر، معاصر، چاپ شده.«اب الزّ  ، عر
 شده. مجلّد چاپ 3، سیّد محمّد ضیاء آبادی، معاصر در «رکان دینشناخت ا» -3٢
 مجلّد چاپ شده. 3، سیّد علّ میلانی، معاصر، در «یشوایان هدایتگرپبا » -33
ینی، معاصر، در «ر حرمدجامعه » -34  جلد قطور چاپ شده.1، سیّد مجتبی بحر
یارت » -35 کبیرهجشرح ز  ، فارسی، سیّد محمّد تقی نقوی، معاصر.«امعه 
بی، «المعارف الرّافعة» -36  مدانی، معاصر چاپ شده.لّ نظامی پور الهع، عر
بی، حس«المعارف العالیة» -37  ن احمدی، معاصر.، عر

گردان فاضل سال صبح 4جانب طی و این های جمعه در بیت خود در شهر اصفهان برای شا
که تا فقره با عظمت  یارت با عظمت مشغول بودم  ان العلم»خود به شرح این ز  ورسیدیم « و خز 

گ یر  گر از نوار پیاده و تحر یاده از ده مجلّد خواهد شد و پس از هجرت به ،رددا م مقدّس ق شهر ز
کرد و نه درس  یحدث لعل  اللههای سابق از نوار پیاده شد، متاسّفانه نه آن درس ادامه پیدا 

 بعد ذلك أمراً.
کتب فقهی و... -ج کبیره در   زیارت جامعه 

رین از علماء ه پذیرش عملی متأخ   امامی 
ه امامیّه چون شیخ الطّائفة الحقّة طوسی و شیخ جلیل حسن بن سلیمان بسیاری از علماء شیع

ین و الجنان و هدیّةمحدّث قّمی در مفاتیحو  ...علّامه مجلسى و حلّّ و سیّد استرآبادی و الزّائر
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یارت و حدیث آن بسیاری دیگر کرده و اخذ به قبول نمودهاز علماء، این ز  اند.را نقل و یا شرح 
کتابو بسیاری از  یارت ها و فتاوای خود به متن علماء و فقهاء امامیّه در  کبیره ز جامعه 

کرده کرده و دلیل آوردهاعتماد  کتاباند، به فقراتی از آن استشهاد  های مسائل حج و اند، و یا در 
یارت را آورده یارت، این ز زشز کتاب ار ین نیز در چند مورد اند، و در  به این مند مجمع البحر

یارت  ، محلّ چنین موارد بسیاری از آن در مباحث معرفتی و اعتقادیهم ٢1رفته است. هشاراز
ها بهره وافی از جانب در درس معارف و فقه و دیگر درسبوده است، و این استشهاد علما

که فقیه، معارف حقّه زمانی ام، و ایمان دارم تا کید داشتهأها تگونه متون عالیه برده و بر آناین
اند به حقائق تونمی ،نین متون معصومیّه نگیرد و اساس همه علوم و معارف قرار ندهدرا از چ

معرفت ولایت آنان )شناخت و طاعت آنان(، و برائت از شجره  «میزان»و  دیگر علوم دست یابد
وعات آن است.  یّه و فر  خبیثه نار

 و الله خزّان علم»م بیت عصمت و طهات محمّد و آل محمّد صلّّ الله علیهم و سلّ حضرات اهل
یعت خلقت اند، الله تعالی خیر و آغاز« امناء الرّحمان و دعاة الی الله و حفظة سرّ الله و حق  و شر

اه معرفت تنها ر و است را از آنان قرار داده و فتح نموده و به آنان و برای آنان و به آنان ختم نموده
ین اثر اویند قر که برتر یّه آنان   ار داده است. خود را معرفت نور

کلام علماءجای  گاه زیارت در 
کلمات نورانی بعضی از علماء را در عظمت جایدر این کبیره میجا  یارت جامعه  یم تا گاه ز آور

گردد: اشناختی هرچند به   جمال حاصل 
 نویسد:سیّد جلیل نعمة الله جزائری قدّس سرّه در آغاز شرح خود می

كوفيّ، لكن هذه الزّيارة مذكورة في كتب )روی محمّد ...( مجهول معروف بال
الأصول و غيرها من كتب المزارات، و كتب الإستدلال، مجمعين على صحّتها، 
 متلقّين لها بالقبول، و من أجل هذا كان بعض مشايخنا المحدّثين يُدخل هذا السّند

 في باب الصّحاح.
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کرد محمّد وایت  فی ...()ر کو وف به  کتاباست، لکن این ز مجهول و معر های یارت در 
کتابا یاراتصول و غیر آن از  کر شده، و همه  های ز لی ذ اجماع ت آن ر صحّ بو استدلا

و استرا تلقّی به قبول نمودهو آن دارند، را در که بعضى از مشایخ ما سند آناند، و از این ر
 کنند.سندهای صحیح داخل می

وجردی مرسیّد جلیل محمّد بن عبد یم طباطبائی بر  قوم فرموده:الکر
عن  و حريّ للزّائر أن لا يغفل رات و أبلغها، و أعلاها و أعظمهاو هي أفصح الزّيا...

ي فجملة من معانيها الجليلة، و نكاتها اللّطيفة، و أسرارها الشّريفة، فلو تكلّمنا 
شرحها بعض الكلام و نشير إلى جملة ممّا يخفى على بعض الأفهام، في حلّ عباراتها 

 و ألفاظها الفصيحة،... . الأنيقة، 
ین و با عظمت... و آن از  تر ین، و والا ین و شیواتر یارترساتر ین ز ها است، و شایسته تر

رگ، و نکته یف آن غافل نشود، است زائر از معانى بز  ینبنابراهای لطیف، و رازهای شر
گر بشود  که بر برخی مخای از آنو به جملهبگویيم  سخنانىدرباره شرح آن ا  فى استچه 

یبا، و الفاظ شیوا های حلّ عبارتباره ، در  نمایيم ایاشاره یارت()ی آن ز  ... .ز
یارت با عظمت می   :نویسدعالم جلیل سیّد عبد الله شبّر قدّس سرّه در شرح خود بر این ز

فصاحة  أنّ  و مكاناً  و وأعلاها مكانة يارات شأناً يارة الجامعة الكبيرة أعظم الزّ الزّ  نّ إ
تنادي بصدورها من عين صافية نبعت  عباراتها بلاغة مضامينها و فقراتها و ها وألفاظ

معاقل  و ينها خرجت من السنة نواميس الدّ نّ أتدعو إلى  الإلهام و و عن ينابيع الوحي
م قد اشتملت على العلّا  تحت كلام الخالق الملك ها فوق كلام المخلوق والأنام فإنّ 

ة أسرار الأئمّ  ين وقة بمعارف أصول الدّ المتعلّ  البراهين و ةالإشارة إلى جملة من الأدلّ 
حدائق  و قد احتوت على رياض نضرة العالمين و مظاهر صفات ربّ  و اهرينالطّ 

قد  أسرار أهل بيت العصمة و الحكمة محفوفة بثمار بأزهار المعارف و نةخضرة مزيّ 
ذين بطاعتهم وأهل البيت الّ ذين أمر الله أولي الأمر الّ  من حقوق وافراً  نت شطراً تضمّ 
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ذين أمر كر الّ الذّ  أهل تهم وذين أمر الله بمودّ الله عليه متابعتهم وذوي القربى الّ  حثّ 
ة علوم غيبيّ  ة وأسرار إلهيّ  ة وروايات نبويّ  و ةالله بمسألتهم مع الإشارة إلى آيات فرقانيّ 

 22.... ةانيّ حكم ربّ  و ةيّ مكاشفات حقّ  و
یارت جامعه یارتکبیره از مهم به راستی ز ین ز ین آنتر  و اهّمیّت مقام درها ها و برتر

 رازهایش و بلیغ بودن معانی و عباراتش، حکایت از آناست و فصاحت الفاظ و ف
ل می یارت از چشمه زلا که این ز گرفته که از ـکند  در صا ـ منابع وحی و الهام سرچشمه 

یار م، خارج شده است. پس اینشده و از زبان عالمان و نوامیس دین و بزرگان مرد ت، ز
کلام خالق است و شامل بعضی از دلیلبرتر از سخن مخلوق و پایین های ها و برهانتر از 

وردگار جها بوط به شناخت اصول دین و اسرار امامان طاهر و مظاهر صفات پر نیان مر
که با ستهای سرسبزی اهای خوش منظر و بوستانچنین دارای باغاست. و هم

بیت عصمت علیهم های اسرار اهلکمت آراسته شده و با میوهحهای معارف و وفهشک
کاملّ از حقوق السّلام همراه می یارت، شامل بخش  ه کاست « اولو الأمر»باشد. این ز

کرده، و نیز شامل حقوق خداوند مردم را به فرمان وی از ایشان امر  برداری و پیر
بیذوي» که« أهل الذّکر»و « القر ن امر خداوند مردم را به پرسش مسائل از آنا است 

وایات نبوی، اسرار الهی، علوم غی یارت به آیات قرآنی، ر بی، فرموده است. این ز
بّانی اشاره دارد.مکاشفات حقیقی و حکمت  های ر

ت اهم   -د  کبیره زیارت جامعهگاه و جایی 
ین و مهم کبیره از نیکوتر یف جامعه  یارت شر یارات اهلز ین ز این  یت علیهم السّلام است.بتر

یف برگی از شناسنامه و بیان فضائل و مراتب و مقامات حضرات آل یارت شر محمّد صلوات ز
که بنابر فرموده ایشان غیر قابل إحصاء می له آ علیه و الله صلّّ اللهباشد، رسولالله علیهم است 

 فرمودند: 

ن َ »
َ
قْلامٌ  لَوْ أ

َ
ابٌ  ،ادٌ دوَ الْبَحْرَ مِ  ،الْغِیاضَ أ ابٌ  ،وَ الْجِن َ حُس  حْصَوْا فَضائِلَ  ،وَ الْإِنْسَ کُت 

َ
ما أ
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بي طالِب  
َ
میرِ الْمُؤْمِنینَ عَلِي ِ بْنِ أ

َ
لامُ أ  ٢3«.عَلَیْهِ الس َ

گر درختان  یاها  ابزار نوشتن،ا ها نویسنده گر و انسانجنّیان حساب جوهر مرکّب،در
 آورند. رهبن ابی طالب را به شما علّّ  المؤمنینامیر هایفضیلتتوانند شوند؛ نمی

 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند:
وُونَ مِنْ فَضْلِنا إِل  »  أ اما تَرْ

ݩݩَ
 ٢4«.فا  غَیْرَ مَعْطُوفَة  لِ 

وایت از فضائل ما )اهل )به نسبت حروف الفبا( بیت(، جز )به اندازه( یک الف ناقص ر
 رسیده است(.نا کنید )از فضائل ما جز اندکی به شمنمی

  و امام حسین علیه السّلام فرمودند:
لَنا عَلی  الْحَمْدُ لِل   » ذي فَض َ

وَ خَص َ  ،یعِ الْمَخْلُوقینَ مجَ  وَ عَلی   ،کَثیر  مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنینَ  هِ ال َ
نْزیلِ  نا بِالت َ ویلِ  ،جَد َ

ْ
أ دْقِ  ،وَ الت َ لامُ، عَ وَ مُناجاةِ الْأَمینِ جَبْرَئیلَ  ،وَ الص ِ وَ جَعَلَنا  لَیْهِ الس َ

جْمَعینَ  ،خِیارَ مَنِ اصْطَفاهُ الْجَلیلُ 
َ
  ٢5«.وَ رَفَعَنا عَلَی الْخَلْقِ أ

که ما )اهل یز بر بیت( را بر بسیاری از بندگان مؤمنش و نستایش تنها برای خدایی است 
وفرستادن قرآن بر ق یل )فر یدگان برتری داد، و جدّ ما را به تنز و  ایشان( طهّرلب مهمه آفر

گرداند و نیز به راستی  یم( مخصوص  کر  با امین نجوا وتأویل )محلّ قرارداد باطن آیات قرآن 
ین یدگان )خداوند()وحی( جبرئیل علیه السّلام مختص نمود، و ما را برتر جلیل  های برگز

یدگان همه را بر قرار داد، و ما  داد.  رفعت آفر
 و ب حملداند و دیگران تامی را تنها خالق تبارک و تعالیفضائل و مراتب و مقامات آنان 

کلسّلاالمؤمنین و امام محمّد باقر و جعفر صادق علیهم ااحتمال آن را ندارند، از امیر ه م است 
 فرمودند: 
مْرَنا صَعْبٌ »

َ
ا ثَلاثَةٌ  (لا یَعْرِفُ کُنْهَهُ )لا یَحْتَمِلُهُ  ،مُسْتَصْعَبٌ  إِن َ أ بٌ مَلَكٌ مُقَ  ؛إِل  وْ  ،ر َ

َ
أ

وْ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لِلْإِیمانِ  ،نَبِي ٌ مُرْسَلٌ 
َ
 ٢6«.... أ

که )دانستن و پذیرفتن( امر )معرفت و طاعت( ما )اهل بیت( سخت و به راستی 
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که سختی وه: فرشته مقرّب یا پیامبر فرستاده شده یا مؤمنی  گر طلب است، جز سه 
کند )و یا منتهای آن را آزموده است، آن را حمل نمیخداوند قلبش را برای ایمان 

 شناسد(.نمی
یارت یارت و دیگر ز ای ه اشارهها، تنها به آن مقامات الهیّ بنابراین برای شیعیان خویش در این ز

یای پر جوشش و بینموده ـماند و هرکس براساس قابلیّت و ظرفیّت خود، از آن در ی منتها، تنها ن 
 یابد. میدر

یارت این یارت در میان ز که برای حضرات آلز وایت شده،محمّد صلّّ الله علیهم از آنهایی   ها ر

گرانمیان اقمار و ستارگان می در خورشیدی چون گنج بسیار  که دارای درخشد و  بهایی است 
که با معرفت آن ین مخلوقات و آثار ربّ جلیل است  توان یان مگوهرهایی پر بها در شناخت برتر

کسب نمود.الله تعالی دست یافت و ررفةبه مع  ضای او را 
نی هم که خواستار معرفةالله تعالی باشند، باید به متو یارت عالیة اکسانی  لمضامین چون این ز

کار بندند تا از آن بهره ببرند،  کافی را برای فهم آن به  ت عرفت حضرمیرا زمراجعه نموده و دقّت 
ین اثر خدا هستند، م  حق جلّ و علا به آثار است و معصومین رظ علیهم السّلام، برتر ر و مُظه   ه 

چه نانچارند، دو معرفت او به معرفت اینان است یعنی در معرفةالله موضوعیّت  ،ارادات الهیّه
 فرمودند: 
اسُ بِجَهالَتِنا» ا مَعْرِفَتُنا، وَ لا یُعْذَرُ الن  اسَ إِل  ، وَ مَنْ عَرَفَنا کانَ مُؤْمِن مَنْ  .لا یَسَعُ الن  ا 

ا   ، وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنا وَ لَمْ یُنْکِرْنا کانَ ضال  نْکَرَنا کانَ کافِرا 
َ
عَرَفَنا فَقَدْ عَرَفَ  مَنْ ، أ

وَجَل َ  نْکَرَ الَله عَز َ
َ
نْکَرَنا فَقَدْ أ

َ
، وَ مَنْ أ وَجَل َ   ٢7«.الَله عَز َ

که ما مردم راهی جز معرفت ما ندارند، و بر نشناختن ما معذور نیست فت ا معررند. هر 
ک که انکار  کاکند )به جایگاه ما در دین و هستی ايمان آورد( مؤمن است، و هر  فر ند 

که ما گمراهست، هر  که نشناسد و انکار هم نکند  کسی  کند ب است، و  ه را معرفت 
وجل الله تحقیق وجل هک هر و کرده، معرفت را عزّ کردهارا  ما را انکار نماید الله عزّ  .ستا نکار 
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که طر یق صحیح معرفةالله نیز ایشان هستند  یافت و تحقّق معرو تنها طر و  بفت ریق وحید در
  باشند، فرمودند:ارادات او می

دَ الُله تَبارَكَ وَ تَعالی  » ذي یَدُل ٢8...بِنا عُبِدَ الُله، وَ بِنا عُرِفَ الُله، وَ بِنا وُح ِ
عَلَیْهِ،  ݩ ݩُ وَ بابُهُ ال َ

 ٢9.«اءُ عَلَی الِله، وَ لَوْلانَا ما عُبِدَ الُله نَحْنُ الْأَدِل  
د، و شبیت( الله پرستیده شد، و به وسیله ما الله شناخته به واسطه ما )اهلتوسط ما و 

ستیم بیت( درگاهی هبه واسطه ما خداوند تبارک و تعالی یگانه شمرده شد... و ما )اهل
لت می  )معرفت و طاعت( الله هنمایان برکند، تنها ما راکه بر )معرفت خداوند( دلا

گر ما نبودیم، الله )به  شد.نمی درستی( پرستیدههستیم، و ا
یارت باعظمت، یعنی هم که در همین ز یچنان  کبیرهز  : است ارت جامعه 

صْلَحَ ما کانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیانا، ...  مُوالاتِکُمْ بِ »... 
َ
مَنَا الُله مَعالِمَ دینِنا، وَ أ

 «.عَل َ
وی از شما )اهل ... را  بیت وحی( معالم )و اصول( دینمانخداوند به سبب دوستی و پیر

 چه تباهی در امر دنیای ما بود اصلاح فرمود... .به ما آموخت، و آن
کامل یارت از  یارات است، از خصوصیّتاین ز ین ز ین و نیکوتر یارت این استتر که های این ز

یارت نمود، زتوان همه حضرات معصومین را با آن می قامات میرا همه آنان دارنده این صفات و ز
 باشند.و منازل می

یارت، میراثی جاودان از معارف و فقه یخ امامان نور است، این ز قرّب به تله وسی و عبادت و تار
 و ارتباط با آنان. الله و خاندان اطهرشالله تعالی و رسول

یبه و اسرار مستصعبه یارت جامعه شامل معانی غر بیت عصمت و طهارت علیهم اهل ز
یف و رفیع السّلام است. بیت اهل الفاظ بلیغ و امور بدیع و اسرار منیع و حکایت احوال شر

یارت همه حکایت از صدور آن از معدن عصمت و طهارت و علم می کند؛ وحی در این ز
 رسول الله صلّّ الله علیه و آله فرمود:

  30«.کُل ِ صَواب  نُورا   وَ عَلی   ،حَقیقَة   حَق    کُل ِ  إِن َ عَلی  »
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یست.  هر حقّی حقیقتی، و بر هر درستیهمانا بر   نور
یارت را به جان و دل میمعانی بلند این  ،فطرت سلیمه  د عظیم در وجو و انقلابیپذیرد، ز

 کند.میبه پا انسان 
یارت  وشنافشان بر دلظواهری نوراین ز وشنا ترهای مستعد و قابل دارد، بواطنی ر بخش از ییو ر

 خفایای اسرار وجودی اهل بیت در عوالم پیشین و حال و آخرت دارد.
 بیت اطهار استمر اهلا یحیاا وظیفه ما

یارت بیت، عمل به اصل واجب های اهلگاهمداومت بر قرائت آن، خاصّه در مجامع شیعه و ز
ظهار آن و از مصادیق عالی « مودّت» که ما ت و رسالبیت نبوّ امر  اهل یحیااو ا  أمور مت است 

که فرمودند: به آن می  باشیم؛ 
حْیوا أ»
ݩݩَ

مْرَنا ... أ 
ݩَ
حْیا أ

ݩݩَ
ݥمْرَنا، رَحِمَ الُله مَنْ أ

ݩَ
.»31 

گردرحمت خداوند برکسى بیت( را زنده نمایید،)اهل امر ما  . ...اندکه امر ما را زنده 
کهواجب بر ما  یارت  است  تر  نماییم تا و عمیقتر دقیقتر، چه بیشهردرایت و تفقّه در متن این ز

 به درجات عالیه معرفت برسیم.
 ؟کندزیارت با ما چه می
که عقای لکه از قوط بفاسد و باطل شده، و از اخلاق انسانی به بهیمی س بیشتر مردمد این زمان 

گمراه کفر و شرک و ،اندتر شدهآن نیز  صل که اساس و ا ـ جهل برای اصلاح خود و نجات از 
ی راهی جز بازگشت به الله تعالی و اولیاء حقّ او نیست، وـ مفاسد و مهالک هستند  ن توشه بهتر

یارت جامعه ،برای اصلاح انسان و عقائد او نی چون ز ره کبی توجّه و فهم عمیق و دقیق متو
تی به ذات انسان یار بخشد، شقاوت او ار میو ایمانی ثابت و برقر صفا و خلوص ،است. چنین ز

صفتان حفظ های شیطان و شیطانها و شبهها به سعادت مبدّل نموده و انسان را از وسوسهر
یاراتی م به وسیله چنینکند. با توسّل به اولیاء معصومی لّی معصوماست ز برای تقرّب الی  ،که و
 .«وَابْتَغوا إِلَیْهِ الْوَسیلَةَ »که فرمود: شود میوسیله الله 
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 است «دین الله اصل الأصول»معرفت ولایت 
 الله صلّّ الله علیه و آله در حدیث متواتر  فرمودند:رسول

ة  »  « مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ أِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتة  جاهِلِی َ
کفر( مرگ به ،نکند معرفت را خود زمان امام کهآن حال بمیرد که هر  مرده است. جاهلیّت )و 

کبیره مجموعه یارت جامعه  ، ت الله استالله علیهم صلوامعارف درباره حضرات آل ای ازو ز
کفر قیاس آن حضرات با د ،شخص، با فهم دقیق و ایمان به محتوای آن به  ،نیگرااز جاهلیّت و 

ین راهایمان خالص می های شناخت حجج الهی مراجعه به متون فرمایش آنان رسد، از بهتر
ین و جامعو  است یارت یکی از بهتر ین ماین ز  تون برای معرفت آنان است.تر

یارت این است ئل این ز مات زندگی آن حضرات جاودانه است و همه در آن مقا کهاز دلا
که وجه اللهمقیم  است؛ اند و وجه الله باقیاند، 

كَ ذو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ »  «.کُل ُ مَنْ عَلَیْها فان  * وَ یَبْقى  وَجْهُ رَب ِ
وى زمین است فانی که ر که داراى شکوه و بزرگوهر  وردگارت  ى ست * و روی پر ار

 ماند.است باقی می
وا فَثَم َ وَجْهُ الِله » یْنَما تُوَل 

َ
 «.فَأ

گردانید همان وى  وى خدا است.پس هر جا ر  جا ر
یق وجه الله است. یعت و و توجّه به ربّ جلیل از طر  عامل مقصود از خلقت خلق و غایت شر

یعت آنان ین وجهبه تمام حقیقت شر یارت به بهتر  صفات بیان شؤون ولایت و اند. در این ز
ارد، درا  مقام امامت و بیان حقائق الهیّه آن شده و در خود بیان فضائل و مباحث آن حضرات

یارات جامعچنان  .است یق و اشارات برای خواصق معنوی و دقایتر و دارای حقاکه از همه ز
یارت برای ما بیان فرموده که مراد و خواسته خداوند و آنان از ماندر این ز عرفت ا  در مد 

 بیت علیهم السّلام چیست.حضرات اهل
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ین آثار الله می که برتر لیم حاب عقل سجز برای اص ،باشندمعرفت به مقامات و شؤونات آنان 
 نیست. خیری جز توجّه با معرفت و طاعت و تسلیم محض به آنان و نگردد، حاصل کلّ  عقل تابع

یارت این استو از مع الله نوری و جوهری است، و در این که ارتفاع حضرات آلارف این ز
کتی نیست؛ کسى را با آنان شرا  ارتفاع 

ذِنَ  بُیُوت   في»
َ
ِ وَ الْآصالِ  الُله  أ حُ لَهُ فیها بِالْغُدُو  نْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسَب ِ

َ
 3٢«.أ

جا رفعت یابد و خدا رخصت داده آن کههایی است)آن مشکات نور( در خانه
یه ذات پانامش در آن کر شود، و صبح و شام تسبیح و تنز کنند. کها ذ  او 

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:
ونَة  مَکْنُونَة  مِنْ تَحْتِ  ،إِن َ الَله خَلَقَنا مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ » رَ خَلْقَنا مِنْ طینَة  مَخْزُ ثُم َ صَو َ

سْکَنَ ذ   ،شِ الْعَرْ 
َ
ورَ فیهِ فَأ ینَ  ،لِكَ الن ُ ا نَحْنُ خَلْقا  وَ بَشَرا  نُورَانِی   لِأَحَد  في یَجْعَلْ  لَمْ  ،فَکُن 

ذي مِثْلِ 
واحَ شیعَتِنا مِنْ طینَتِنا ،خَلَقَنا مِنْهُ نَصيبا   ال َ رْ

َ
بْدانَهُمْ مِنْ طینَة   ،وَ خَلَقَ أ

َ
وَ أ

سْ 
َ
ونَة  مَکْنُونَة  أ ینَةِ فَلَ مِنْ ذ  مَخْزُ ذي خَلَقَهُمْ مِنْهُ  ،لِكَ الط 

وَ لَمْ یَجْعَلِ الُله لِأَحَد  في مِثْلِ ال َ
اسَ وَ لِذ   ،لِلْأَنْبِیاءِ  انَصيبا  إِل   اسِ هَمَجا   ،لِكَ صِرْنا نَحْنُ وَ هُمُ الن  ارِ وَ إِلَی  -وَ صارَ سائِرُ الن  لِلن 

ارِ   33.«الن 
وح( ما )اهل ید، آنبیت وحخداوند )ر ینش ما ری( را از نور عظمت خویش آفر ا گاه آفر

یر عرش صورت گلّ در خزانه و پوشیده از ز کرد و آن نو)یعنی پیکر ما را( از  ى  ر را در گر
ى نورانی بودیم، و براى هیچ ین ساخت، و ما مخلوق و بشر چه در از آنکس آن جایگز

وح شیعیان مااییخلقت ما نهاد، بهره گ    قرار نداد، و ر ید، را از  گ  ان را ابدنش ول ما آفر لّ ز 
گل ما. و خدا هیچینیدر خزانه و پوشیده پا ن ت ایشاجز پیامبران از خلقکس را تر از 

و ما و آناییبهره ر سزاوا ،هاییها آدمی شدیم، و مردم دیگر خر مگس نداد، از این ر
وند.سوى آتش میاند و بهآتش  ر
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کمال یافتهد و دیگران به نهستن للهالله اصل نور عظمةاحضرات آل کهور آنان وجود و  مثل  اند، 
 و تعالی کباراعلّ و جمیع اسماء الله الحسنی و مظاهر  اسماء و صفات افعال ذات مقدّس الله ت

وبیان و شیعیان دارندآنان هستند، و آن کرّ ئکه،  که انبیاء، رسل، ملا  وشراقات ا  همه از  ،چه را 
  آنان است. شعاع و جزء و فاضل

یارت درباره ولایت آل گردیالله ابخش اعظم این ز کهست، و با بیان آن معلوم  لایت به واز ما  د 
یارت متضمّن بعضی از تفاصیل شده است.  تفصیل خواسته شده، و این ز

که خواسته ربّ جلیل است ولایتی برخواسته از معرفتی صحیح و بالتّفصیل و به  ،ولایتی 
 وَ ارْقَ »ها ارتقاء حاصل شود؛ ست، و آن درجاتی دارد و به طیّ آنحقیقت تامّه آن ا

ْ
، و تسلیم «إِقْرَأ

ین درجات است، تا اینمحض به آنان عالی که آنان احتمال امر خودشان را برای سالک تر
کنند؛  امِتِ مَنْ شِئْنا یا»صراط مستقیم محمّد و آل محمّد صلّّ الله علیهم مشیّت  بَا الص 

َ
 34«.أ

یارت با عظمت تحفه این لّی الله اسای از جانب حجّة اللهز که، و اذن دخول در حرم و  ت 
یارت الله است، باید قدر آن یارتش ز گر بدانیم از شوق اینز که ا ایم دهشکه محرم حرم الله را بدانیم 

وح ما در این قالب نمی ،گوییمو با امام و حجّت الله تعالی سخن می لّی ماند و به مدد دیگر ر  و
ق حجب می   :نمایدالله خر

بْصارَ قُلُوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها إِلَیْكَ، حَت ى  تَخْرِقَ »
َ
نِرْ أ

َ
هي هَبْ لي کَمالَ الإِنْقِطاعِ إِلَیْكَ، وَ أ إِل 

قَة  بِ 
واحُنا مُعَل َ رْ

َ
ورِ، فَتَصِلَ إِلی  مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، وَ تَصیرَ أ بْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ الن ُ

َ
ِ أ عِز 

 «.قُدْسِكَ 
یدن )از غیر( به درگاهت عطا فرما، و چشم دل ما را به کمال بر  وجّه بهتنور  بارالها مرا 

وشن ساز، تا آن کند، و به سرچشمه عظمت که چشم دل ما پردهخودت ر های نور را پاره 
 ... . های ما به عزّت بارگاه قدس تو درآویزدبرسد، و جان

 ایم.که محرم حرم الله شدهجاستآن، کشدبارگاه وجه الله پر میور در و به اوج عظمت حض 
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 پنجم بخشی هانوشتپی
                                                           

 .425 – 416ص 10مستدرك الوسائل: ج - 1
کتب الشّیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول -2 : ، الشیخ الطوسّي فهرست 

 .710رقم 442ص
 .5: ص، الشّیخ الصّدوقالمقنع - 3
 .267ص 1قسم 2تنقیح المقال في علم الرجال: ج - 4
 .27الکبیر: صالمزار -5
 .47ص 6الحدائق الناضرة: ج - 6
 .10503رقم 95ص 2قسم 2تنقیح المقال في علم الرجال )رحلی(: ج - 7
محمّد بن جعفر بن محمّد  10503رقم 95ص 2قسم 2تنقیح المقال في علم الرجال )رحلی(: ج - 8

يّ یقال له کن الرّ فّي أبو الحسین سا : عنونه النّجاشی محمّد بن أبي عبد الله بن عون الأسديّ الکو
کان یقول بالجبر و التّشبیه  وى عن الضّعفاء، و  کان ثقة صحیح الحدیث إلّا أنّه ر کذلك و قال: 
کتاب الجبر و الأستطاعة، أخبرنا ابو  وى عنه أحمد بن محمّد بن عیسی، له  کان أبوه وجهاً، ر و 

کتبه.  العبّاس بن نوح قال: حدّثنا الحسن بن حمزة قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسديّ بّمیع 
لی سنة اثنتی  قال: و مات أبو الحسین محمّد بن جعفر لیلة الْمیس لعشر خلون من جمادى الأو
وینّي عنه  عشرة و ثلثمائة. و قال ابن نوح: حدّثنا الحسن بن داود قال: حدّثنا احمد بن حمدان القز

کتبه انتهی. و مثله إلی قوله ابن عیسی فی القسم الأوّل من الْلاصة و زاد بین قوله و  بّمیع 
کان أبوه وجهاً قوله: فأنا في حدیثه من المتوقّفین. و قال ابن داود فی الباب  التّشبیه و بین قوله و 
کان ثقة صحیح الحدیث غیر أنّ فیه طعناً  کرناه فی العنوان: لم جش  الأوّل بعد عنوانه بمثل ما ذ

کره فی الضّ  کان أوجب ذ کتب: لم جش  عفاء انتهی. و عنونه فی الباب الثّانى بالعنوان المذکور ثّم 
کان یقول بالج وى عن الضّعفاء و  بر و التّشبیه انتهی. و أقول: ثقة صحیح الحدیث إلّا أنّه ر
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کره فیلا ى لتوقّف العلّامة رحمه الله و لا لعدّ ابن داود إیّاه مرّتین و قوله: أنّ فیه طعناً اوجب ذ  أر
وایته عن الضّعفاء و هذا لا  ین أحدهما ر الضّعفاء وجهاً ضرورة إنّ ما حسباه طعناً لیس إلّا أمر
کمراسیل ابن  کون مراسیله حجّة  واه عن الثّقات، و غایة ما یفیده عدم  یقتضي عدم اعتبار ما ر
کتاب من أخبار صحاح و ضعاف و إیراد  ابی عمیر، و ذلك لیس فیه طعن بوجه لأنّ تألیف 
کثیر من الثّقات. ثانیهما: قوله بالجبر و  کان طعناً للزم الطّعن في جمع  الغثّ و السّمین لو 
یح النّجاشّي مع نسبة ذلك إلیه  کفره، فتصر کان علی حقیقته لأوجب فسقه بل  التّشبیه فإنّه لو 

ینة قطعیّة علی إرادته من القول بالجبر و التّشبیه  ما لا ینافي بوثاقته و عدالته و صحّة حدیثه قر
کان مَّن یقول  وایة عنه في الکافي فلو  کثر الرّ العدالة مضافاً إلی أنّه أستاد الکلینّي رحمه الله و قد أ
وایة عنه، و لا یعقل اطلاع النّجاشّي  بالجبر و التّشبیه لأطّلع علیه الکلینی رحمه الله و لترك الرّ

إلی أنّ الصّدوق رحمه الله ولد فی الغیبة المتأخّر عنه بکثیر علی ما لم یطّلع علیه تلمیذه و 
کلّ البعد عدم اطّلاعه علی مذهب الرّجل او  کان ابوه معاصراً للرّجل و یبعد  ى و  الصّغر
کثیرة دالّة  وى اخباراً  کما لا يَفى علی الْبیر بکتبه، و إلی أنّه ر کثاره الترضّىي عنه  اطّلاعه و إ

کان فیه علی بطلان الجبر و التّشبیه و نفیهما أور دها الکلینّي رحمه الله فی اصول الکافي فلو 
شائبة القول بذلك لم یکن لیروي ما یردّه و یبطل مذهبه، فالحقّ أنّ الرّجل ثقة صحیح الحدیث 
کالفاضل المجلسّي في الوجیزة و  واه مسنداً بسند معتمد. و لقد أجاد من وثّقه  یعتمد علی ما ر

يحيّ و الکاظميّ فی المشترکا تین و الفاضل الجزائريّ، قال الأخیر في الحاوي بعد عدّه في الطّر
فصل الثّقات و نقله عبارة النّجاشّي و الْلاصة ما لفظه: الّذي یظهر لي أنّ هذا هو محمّد بن 
جعفر الأسديّ المذکور سابقاً و یدلّ علیه قول العلّامة رحمه الله في الفوائد ما صورته: قال الشّیخ 

کان في زمان السّفراء المحمودین أقوام ثقات ترد علیهم التّوقیعات من قبل رحمه الله: و قد 
المنصوبین للسفّارة من الأصل منْم؛ أبو الحسین محمّد بن جعفر الأسديّ، قال بعد قصص: و 
بیع الأخر سنة اثنتی عشرة و  مات الأسديّ علی ظاهر العدالة لم یتغیّر و لم یطعن علیه في شهر ر
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و أقول: ما نقله عن العلّامة في فوائده قد أسبقنا نقله بتمامه مع القصص الّتي  ثلثمائة إنتهی.
کتاب الغیبة و ذلك یردّ ما أبداه هنا من التوقّف في المقام إلّا  أشار إلیها عن الشّیخ رحمه الله في 

بور و لکنّ  أن لا یکون بناء العلّامة علی إتّحاد الرّجل مع محمّد بن جعفر الأسدي الرّازي المز
کلّ من لاحظ إتّحاد الأسم و إسم الأب و الکنیة و اللّقب. و ما نسب إلی  الأتحاد مَّا يُزم به 

کما لا  الشّیخ رحمه الله من عنوانه إیّاه في رجاله مرّتین لا أصل له أوّلًا و لا یدلّ علی التعدّد ثانیاً 
ذ قد ثبت الأتّحاد إزداد وثاقة الرّجل يَفى علی الْبیر بوضع الشّیخ رحمه الله في رجاله و فهرسته و إ

کرناه هنا و هناك أنّ محمّد بن  قوّةً و ازداد توقّف العلّامة رحمه الله فیه، و هنا و قد تلخّص مَّا ذ
جعفر بن محمّد الأسديّ أبا الحسین الرّازيّ و محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أباالحسین 

يّ و محمّد بن أبي عبد کن الرّ المتقدّم شخص  الله و أبا الحسین الرّازيّ و أبا الحسین الأشعريّ  سا
کلّ إلی ذاك الجمال یشیر، و  واحد، و إنّ الأختلاف في الأوصاف، عباراتنا شتّی و حسنك واحد و 
عدّ إبن داود إیّاه بعناوین مختلفة لا یضرّنا بعد تبیّن الأتّحاد واقعًا لأنّ تعدّد عنوان شخص واحد 

کلما تهم بعناوین مختلفة شایع بین أرباب هذا الفنّ. ثم لّما آل الأمر بي إلی هنا عثرت علی في 
کون ما نسب إلیه  لی الوحید فی المقام مؤیّد لما بنینا علیه من وثاقة الرّجل و عدم  کلام المو

کلامه قدّس سرّه لإحکام أمر ما  النّجاشّي من القول بالجبر و التّشبیه علی حقیقته، فلزمني نقل 
واه و  کر الصّدوق رضي الله عنه: إنّه من وکلاء الصّاحب الّذین ر بنینا علیه. قال رحمه الله: ذ
يّ النّساميّ و الأسديّ یعنی نفسه. و أمّا الشّیخ فقد مرّ تبجیله له  وقفوا علی معجزاته من أهل الرّ

کر أنّ  کتاب الإستطاعة و ترحّمه علیه و إنّه مات علی العدالة و لم یطعن علیه مع أنّه ذ له 
کتابه علی القول بالجبر و عدم قوله بالتّشبیه ایضاً و لذا قال فیه ما قال. و  لة  فالظّاهر عدم دلا
کتبه جمیعاً من دون تأمّل منْم بل  ووا  امّا التّلّعکبريّ و ابن حمزة و غیرهما من الأجلّة فقد ر

کلام الشّیخ رضي الله عنه أنّ احداً لم یطعن کونه من  المستفاد من  علیه بوجه، و یدلّ علیه أیضاً 
وفة علیه، فالظّاهر أنّ النّجاشّي توهّم ود التّوقیعات المعر  من وکلائهم علیهم السّلام و أبوابهم و ور
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کما نشاهده في أمثال زماننا إنّ الفضلاء یرمون الفضلاء بالعقاید الفاسدة بالتوهّم. یقول  کتبه
لی الوحید قدّس سرّه بهذا التّعبیر لأنّي مصنّف هذا الکتاب عبد الله ا لمقامقاني: لا أرضی من المو

کون ما صدر منه  کما أحاشي الوحید رحمه الله عن  أحاشي النّجاشّي من أن یرمي شخصاً بالوهم 
لی أن یعبّر بمثل ما عبّرنا  کان الأو کربلاء المشرّفة لداع نفسانّي و  بالنّسبة إلی صاحب الحدائق في 

وایته من أنّ توث یقه إیّاه یکشف عن أنّ رمیه بالقول بالجبر و التّشبیه لیس علی حقیقته، بل لر
کما حمله الفاضل المجلسّي بقوله الّذي نقله الوحید بقوله بعد العبارة  أخبار الجبر و التّشبیه 

واه الأ کما ر وي أخبار الجبر و التّشبیه  کان یر بورة قال جدّي رحمه الله: الظّاهر أنّه  کثر و ورد به المز
کونه قائلًا  یّاً لإمکان  کونه جبر القران المجید بحسب الظّاهر، وردّه علی أهل الإستطاعة لا یستلزم 
کثر علی الإستطاعة تبعاً للمعتزلة ضعّفوا من لم  کان الأ بالحقّ من أنّه لا جبر و لا تفویض، و لّما 

کیف اعتمد الصّاحب علیه ال کان فاسد المذهب  وى یقل بها، و لو  سّلام علیه و جعله بابه، و ر
کثیرةً تدلّ علی وکالته و ظهور المعجزة منه علی یده. و قال  کمال الدّین و غیبة الشّیخ اخباراً  في 
لة قدره و عظم منزلته من صاحب الزّمان  کثیرة تدلّ علی جلا کمال الدّین أخبار  ایضاً: في 

واحنا فداه  کر بعض الفضلاء المتجرّ -إلی أن قال-أر ین أنّ أهل قم علی الجبر و التّشبیه سوى : ذ
کرنا و عدم تأویلهم ما دلّ علیها إما بناء علی الظّهور أو عدم جرئتهم  ابن بابویه، و السّبب ما ذ
کلام المجلسی رحمه الله. ثّم قال  علی التّأویل علی رايّم، بل یقولون مجملًا له محمل، انتهی یعنی 

ء تعملون بأخبار المخالفین للحقّ و أمّا اً لما أورد علیه: لأيّ شيالوحید رحمه الله فی العدّة جواب
کانوا  کثر ما معنا أنّهم  المجبّرة و المشبِّة أاوّل ما في ذلك إنّا لا نعلم أنّهم مجبّرة و لا مشبِّة و أ

وایتها و أ وایاتهم دلیلًا علی اعتقادهم بصحّتها بل بیّنا الوجه في ر نّه یروون ما تضمّنْما و لیس ر
ء في . ثم قال: و مرّ في أحمد بن نوح و سیجي-یعنی ما فی العدّة-غیر الإعتقاد لمتضمّنْا انتهی 

ون بن مسلم ماله دخل فی المقام.   هار
حکی البحرانّي في حاشیة البلغة عن بعض حواشي الْلاصة أنّه قال: توهّم بعض  تذییل:
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ع الرزّاز ثّم قال: و هو سخیف. قلت: وجه مشايَنا إتّحاد محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون م
ورة إختلاف الکنیة و النّسب و این أبو العبّاس الّذي لم یتعرّض له علماء  السّخافة ظاهر ضر
کما سمعته من أبي غالب مات  الرّجال من أبي الحسین الّذي تعرّض له الکلّ مضافاً إلی أنّ ذاك 

کما سمعته من النّجا شّي مات سنة اثنتي عشرة و ثلثمائة فتعدّد سنة عشر و ثلثمائة و هذا 
وات حیث جزم باتّحاد المبحوث عنه  الرّجلین مَّا لا ینبغي التّامّل فیه، و العجب من جامع الرّ

وایة الحسن حمزة عنه و به میّزه في  بن مع الرّزّاز فلاحظ و تامّل التّمیّز قد سمعت من النّجاشّي ر
وایة أحمد بن  وایته عن محمّد بن اسمعیل البرمکيّ و بعدالمشترکاتین، و زاد ر  محمّد بن عیسی و بر

ما مرّ  یأتي فیه الله و محمّد بن جعفر أبي الحسین الأسديّ عبدأبي بن محمّد مع من إتّحاده بیّنا ما
وایة جمع  عنه. هناك من ر

مّد بن الحسن أخبرنا أبو الحسین بن أبي جیّد القمّيّ، عن مح 415الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص - 9
، عن صالح بن أبي صالح قال: بن الولید، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى

کتبت أستطلع سألني بعض النّاس في سنة تسعین و مائتین قبض شي ء فامتنعت من ذلك و 
ُّ فَلْیُدْ  بي  دُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَرَ مَّ يّ  مُحَ الرّ  نا.الرّأي فأتاني الجواب: ب  قات  نْ ث  هُ م  نَّ لَیْه  فَإ   فَعْ إ 

علّي بن محمّد، عن محمّد بن علّي بن شاذان النّیسابوريّ قال:  -23ح 523ص 1الکافي: ج -10
ین درهماً فأنفت إجتمع عندي ین  خَسمائة درهم تنقص عشر أن أبعث بخمسمائة تنقص عشر
ین درهماً و بعثتها إلی الأس عندي من درهماً، فوزنت کتب ما لي فیها، فورد: عشر ديّ و لم أ

ئل الإمامة: ص رْهَماً. و دلا ونَ د  شْرُ نْْا ع  رْهَمٍ لَكَ م  ائَة  د  سُم  و  -101 /497ح 525وَصَلَتْ خََْ
وف بعلّان الکلینّي، قال:  حدّثني أبو المفضّل محمّد بن عبد الله، قال: حدّثني علّي بن محمّد المعر

کمال الدین و تمام النّعمة: جحدّثني محمّد بن شاذان بن نعيم   485ص  2بنیشابور، قال: ... . و 
حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن  -5ح 45ب

وف بعلّان الکلینّي قال: حدّثني محمّد بن شاذان بن نعيم النّیسابوريّ  علّي بن محمّد الرّازيّ المعر
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کما حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى  -38ح 45ب 509ص 2ل الدین و تمام النّعمة: جقال: ... . و 
العطّار رضي الله عنه قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا محمّد بن شاذان بن نعيم الشّاذانّي قال: ... .  

ني أبو القاسم جعفر بن  365ص 2الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد: ج و بهذا الإسناد )أخبر
معلّق( عن علّي بن محمّد، عن محمّد بن شاذان النّیسابوريّ قال:  -د، عن محمّد بن یعقوبمحمّ 

، عن علّي بن محمّد، عن محمّد بن شاذان محمّد بن یعقوب 417... . الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص
ئمّ  11ح 247ص 2. و الصّراط المستقيم: جالنیشابوريّ قال: ...  کشف الغمّة في معرفة الأ ة: و 

کر القائم الحجّة علیه السّ  456ص 2ج نوار المضیئة في ذ . ر.ک. 8فصل 116لام: صو منتخب الأ
 .14ح 697ص 2الْرائج و الجرائح: ج

و حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن  -9ح 45ب 488ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 11
مّد الرّازيّ، عن نصر بن الصبّاح الولید رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن علّي بن مح

کان للخوزستانّي سّماه لي نصر و اجتمع عنده ألف دینار للنّاحیة  کاتب  و  کان بمر البلخيّ قال: 
ني فقلت: إبعث بها إلی الحاجزيّ فقال: هو في عنقك إن سألني الله عزّوجلّ عنه یوم  فاستشار

صرفت إلیه بعد سنتین فلقیته فسألته القیامة؟ فقلت: نعم. قال نصر: ففارقته علی ذلك ثّم ان
عن المال فذکر: أنّه بعث من المال بمائتي دینار إلی الحاجزيّ فورد علیه وصولها و الدّعاء له و 

ل  الْأَسَد   حَداً فَعام 
َ
لَ أ نْ تُعام 

َ
حْبَبْتَ أ

َ
نْ أ ائَتَيْ دینارٍ فَإ  لْفَ دینارٍ فَبَعَثْتَ بم  

َ
کانَ الْمالُ أ  يَّ کتب إلیه: 

. قال نصر: و ورد علّي نعي حاجز فجزعت من ذلك جزعاً شدیداً و اغتممت لهب   يّ  فقلت له:  الرَّ
لتین؛ قد أخبرك بمبلغ المال و قد نعی إلیك حاجزاً  و لم تغتّم و تجزع و قد منّ الله علیك بدلا

وى محمّد بن یعقوب الکلینّي، عن أحمد 415مبتدئاً. و الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص بن  و ر
وزيّ: وجّهت إلی حاجز الوشّاء مائتي  یوسف الشّاشّي قال: قال لي محمّد بن الحسن الکاتب المر

يم کتبت إلی الغر  با تفاوت. -10ح  14ب  695ص  2بذلك، ... . و الْرائج و الجرائح: ج  دینار و 
رضي حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار  -38ضمن ح 45ب 509ص 2کمال الدّین: ج - 12
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الله عنه قال: حدّثنا أبي، حدّثنا محمّد بن شاذان بن نعيم الشّاذانّي قال: أنفذت بعد ذلك مالًا و 
کَذا»لم أفسّر لمن هو فورد الجواب:  فُلانٍ  کَذا وَ ل  فُلانٍ  نْهُ ل  کَذا م  کَذا وَ  و الثّاقب في «.  وَصَلَ 

کم -545ح 599المناقب: ص  ال الدّین.از محمّد بن شاذان بن نعيم مانند 
علّي، عمّن حدّثه قال: ولد لي ولد فکتبت أستأذن في  -17 17ح  522ص  1الکافي: ج  - 13

کتبت بموته فورد: «. لا تَفْعَلْ »طهره یوم السّابع فورد:  سَتُخْلَفُ »فَات یوم السّابع أو الثّامن ثّم 
 
َ
نْ بَعْد  أ دَ وَ م  حْمَ

َ
لَ أ وَّ دَ جَعْفَراً غَیْرَهُ وَ غَیْرَهُ فَسَمّ  الْأَ کما قال. قال: و تهیّأت للحجّ و «. حْمَ فجاء 

وج فورد:  کنت علی الْر نُ »ودّعت النّاس و  كَ  نَحْ ل  ذى هُونَ  ل  لَیْكَ  کار  مْرُ إ  قال: فضاق «. وَ الْأَ
کتبت: أنا مقيم علی السّمع و الطّاعة غیر أنّي مغتّم   بتخلّفي عن الحجّ. صدري و اغتممت و 

نْ یَضیقَ  لا»فوقّع:  لًا إ  كَ سَتَحُجُّ قاب  نَّ کتبت «. الُله شاءَ نَّ صَدْرُكَ فَإ  کان من قابل  قال: و لّما 
بدیانته و صیانته. فورد:  أستأذن فورد الإذن فکتبت: أنّي عادلت محمّد بن العبّاس و أنا واثق

تَرْ عَلَیْه  » مَ فَلا تَخْ نْ قَد  عْمَ الْعَدیلُ فَإ  يُّ ن  کمال الدّین: جفقدم ا«. الْأَسَد   2لأسديّ و عادلته. و 
حدّثنا أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد ابن صالح  -12ذیل ح 45ب 489ص

ئل الإمامة: ص  -قال: و حدّثني أبو جعفر: تی. و دلا ط  502ح  527) 288أوّل آن با اندک تفاو
تی. و الإرشاد: ص -ج( همچون الکافي با اندک تفاوت، از  355أوّل آن، چون الکافي با اندک تفاو

بعضى از آن را مانند 242ح 283ابن قولویه از محمّد بن یعقوب الکلینی. و الغیبة، الطّوسّي: ص
کلینی. و الْرائج و الجرائح: ج تی، به سندش از شیخ   21ح  14ب  704ص 2الکافي، با اندک تفاو

تی اوّ  557ح  611مانند الکافي. و الثّاقب في المناقب: ص کمال الدین، با تفاو ل آن، مانند 
ئل الإمامة، 244اندک، مرسل، از محمّد بن صالح. و فرج المهموم: ص بعضى از آن از دلا
کشف الغمّة:  تی اندک، و از أبو العبّاس الحمیريّ. و  تی245ص 3جباتفاو  .از الإرشاد، باتفاو

 . 915الرّقم 341الفهرست، النجاشّي: ص - 14
 .389و چاپ دیگری ص 319ص 1براهيم القميّ: جتفسیر علّی بن ا - 15
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 .4ص 1تفسیر علّی بن ابراهيم القميّ: ج - 16
و تهذیب الأحکام:  3233ح 10ص 3و من لا يحضره الفقیه: ج 10ح 68ص 1الکافي: ج -17

 .356ص 2و الإحتجاج علی أهل اللّجاج: ج 845/52ح 92ب 302ص 6ج
 .128ص 10: جةالبلاغشرح نهج -18
لام: جنجم ثاقب د -19 حکایت هفتادم. از او: العبقريّ  712ص 2ر احوال امام غایب علیه السَّ

 و مفاتیح الجنان. 4یاقوته 470ص 6الحسان: ج
یارة الجامعة: ص - 20 نوار الّلامعة في شرح الزّ  .29الأ
نصاريّ: جمرتضى کتاب الطّهارة، الشیخ  - 21 وایة المشهورة  65ص 3الأ و یؤیّد العموم الرّ

یارة الجامالواردة في یارة خاصّة. الزّ و الکلام گوید:  149صفحه 5در جلدو عة، لکنّْا مختصّة بز
کرنا في الناصب؛ فإنّهم أشدّ النواصب، مضافاً إلی إطلاق  علیهم « المشرك»في الْوارج یظهر مَّا ذ

کما في قوله علیه السّ  قوله و « إنّه مشرك و الله»لام في خارجيٍّ دخل علیه: في بعض الأخبار، 
یارة الجامعة: علیه السّ  مع أنّ نجاستهم إجماعیّة علی الظاهر « و من حاربکم مشرك»لام في الزّ

کلام فیها. مضافاً إلی النبويّ:  کما عن غیره، و عن جامع المقاصد: أنّه لا  وض  ح به في الرّ المصرَّ
ق السهم من الرّامي» کما يمر کفر وضح ء أو بالجملة فلا شي« إنّهم يمرقون من الدین  و أشهر من 

ید لعنه الله. ل في مثل هذه الروایات فإنّ المتأمّ  47ص 6مصباح الفقیه، آغا رضا الهمدانّي: ج یز
ئّمة علیهم  یارة جمیع الأ کونه من الآداب المطلوبة عند ز لا یکاد یشكّ في شرعیّة الغسل، و 

یارة الجامعة المنصوص علیها بالْصو ص و إن لم یرد نصّ علیه في السّلام مطلقا و لو بغیر الز
خصوص بعضهم، خصوصا بعد ما سمعت من الشهرة و دعوى الإجماع علیه، فلا شبِة فیه و لو 

یارة الجامعة:  :286صفحه 7و در جلد نقل بالمسامحة، و الله العالم. لم بَ »و في الز مْ کُ وَ مَنْ حار
كٌ  ئِ: آیةالله الفقاهة، مصباح«. مُشْر   في السّلاملیه أیضا قوله علیهو یدل ع 323ص 1ج الْو

رٌ(. و جَحَدَکُمْ  )وَ مَنْ  الجامعة: یارةالزّ  دَهُ  مَنْ  )وَ  أیضا: فیها السّلامعلیه قوله کاف  لَ  وَحَّ  .عَنْکُمْ( قَب 
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موسوعة آیة العظيم. بالله مشرك هو بل یوحّده، لم عنکم یقبل لم من أنّ  النّقیض بعکس ینتج فإنّه
ئِ: ج و ما يمکن أن یستدلّ به علی نجاسة المخالفین وجوه ثلاثة: الأوّل: ما ورد  77ص 3الله الْو

کافر، و قد ورد  وایات الکثیرة البالغة حدّ الإستفاضة من أنّ المخالف لهم )علیهم السّلام(  في الرّ
لَ عَنْکُمْ( فإنّه ینتج بعکس النّقیض دَهُ قَب  یارة الجامعة: )وَ مَنْ وَحَّ یقبل منْم أنّ من لم  في الزّ

کانت من  فهو غیر موحّد لله سبحانه فلا محالة يحکم بکفره. و الأخبار الواردة بهذا المضمون و إن 
گلالکثرة بمکان... . و  190ایگانى: صپنتائج الأفکار في نجاسة الکفّار، آیة الله سیّد محمّد رضا 

یارة الجامعة: كٌ(. في الزّ بَکُمْ مُشْر  ج الصّالحین، آیة الله السّیّد تقِّ القمي: مباني منْا )وَ مَنْ حارَ
یارة الجامعة و هو قوله علیه السّلام: )وَ  112ص 1ج کفرهم بالصّراحة ما ورد في الزّ و مَّا یدلّ علی 

رٌ( فیترتّب علیهم جمیع الأحکام المترتّبة علی الکفّار، فعلی القول بنجاسة الکافر  کاف  مَنْ جَحَدَکُمْ 
کرها، لکن نقطع بعدم نجاستهم یکون المخالف نجساً  کافر بمقتضى جملة من الأخبار تقدّم ذ لأنّه 

وا الآخرة و مسلموا فإنّهم طاهرون في ظاهر الشرع و ذبائحهم محلّلة فالحقّ أن یقال: إنّهم  کافر
و الحاصل، أنّ الفرقة المحقّة النّاجیة لم تکن 179الرسائل الفقهیّة، الوحید البِبِانّي: ص الدّنیا.

لة إلی زمان المتوهّم رحمه الله و بعده أیضا، إذ یظهر فساد هذا من الأخبار مج تمعة علی الضّلا
نساب في  المتواترة، مضافاً إلی غیرها من أدلّة الإجماع، مضافاً إلی شیاعه، و تحقّق إختلاط الأ

کما مرّ و سنشیر إلیه، لکون الم یة الطّاهرة،  ئّمة علیهم السّلام و الذرّ دار في الأعصار و أولاد الأ
ئّمة علیهم السّلام و الأمصار علی فتاواهم، و هذا أشدّ شي ء علی الرّسول صلّی الله علیه و آله و الأ

ین في نشر شرائع الأحکام البتّة! مع أنّهم علیهم  فاطمة علیها السّلام، و مع ذلك یکونوا مقصّر
یارة الجامعة الکبیرة:  وا في ز کر کما ذ في الله حقّ جهاده، حتّی أعلنتم دعوته، و فجاهدتم »السّلام 

إلی غیر ذلك من فقرات «. بیّنتم فرائضه، و أقمتم حدوده، و نشرتم شرائع أحکامه، و سننتم سنّته
یا مع أنّ   89ص 4مصابیح الظّلام، الوحید البِبِانّي:  ج رة، و غیرها مَّا یؤدّي مؤدّاها.هذه الز

یارة الجامعة المشهورة الطویلة ال کلام ز کلّ إمام علیه السّلام یکون مع الغسل بنصّ  یارة  واردة لز
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یارة بغیر غسل.المعصوم علیه السّلام، حتّی أنّه وقع التأمّ  مهذّب الأحکام،  ل في جواز هذه الز
واريّ: ج کلّ خارجي، ناصبّي أیضا، فیدل علی نجاسة  383ص 1السّیّد عبد الأعلی السّبز مع أنّ 

یارة الجامعة: اسة االْارجي ما یدل علی نج صراط  «.من حاربکم مشركو»لناصبّي. و في ز
زا جواد التّ جاة، آیةالنّ  یزيّ: جالله میر یارة الجامعة من جهة نیل الثواب  306ص 5بر لا تحتاج ز

یارتهم علیهم السّلام بها إلی ملاحظة السّند بل لا يحتاج من غیر هذه الجهة أیضاً  الموعود في ز
یارة فإنّ ما ورد فیها م کونها ز وایات أیضاً مَّا یوجب  ن الْصوصیّات واردة نوعاً في سائر الر

الغلوّ في أهل البیت علیهم السّلام إذا رفعهم  377ص 10و فیه: ج معتمداً علیها، و الله العالم.
وفة الم یارة الجامعة المعر لوهیّة، و ما جاء في ز کذلك و الله العالم.إلی مقام الأ ه: و فی شهورة لیس 

کلّ الشیعة یطلبون حاجاتهم من الله سبحانه و إنّما يُعلون شفیعًا إلی الله في  381ص 10ج
و ابتغوا إلیه »قضاء حوائجهم و قد أمرنا سبحانه و تعالی في ابتغاء الوسیلة الیه یقول تعالی: 

رسوله صلّی الله  و لا نعلم بل لا توجد وسیلة إلی الله سبحانه و تعالی أفضل و أقرب من« الوسیلة
وفة المشهورة عند  یارة الجامعة المعر کما ورد ذلك في ز ین  علیه و آله و سّلم و أهل بیته الطّاهر
الشّیعة و اعتماد الوسیلة مذکور في القرآن حیث طلب إخوة یوسف علیه السّلام من أبیهم أن 

بَّ »یستغفر الله لهم بقوله تعالی:  رْ لَنا رَ بانَا اسْتَغْف 
َ
ویات و الله العالم.« نایا أ  کما هو مذکور في الرّ

و لا نعلم وسیلة أو « و ابتغوا إلیه الوسیلة»قال الله سبحانه و تعالی:  383ص 10و فیه: ج
یارة الجامعة  کما هو مفاد ز واسطة إلی الله سبحانه أقرب إلیه من محمّد و أهل بیته المعصومین 

وفة المشهورة فهم أقرب الوسائط لنا إلی و أنفع الشّفعاء لذلك نتوسّل بهم لیکونوا شفعاء  المعر
وفة مشهورة عند الشّیعة و  414ص 10و فیه: ج الله في قضاء الحوائج. یارة معر یارة الجامعة ز ز

یارة  وایات صحیحة فینبغي للمؤمنین المواظبة علی قراءتها عند ز کثیر من مضامینْا وارد في ر
الله سبحانه و  415ص 10و فیه: ج م و لا یلتفت للتّشکیك بها.لاأحد من المعصومین علیهم السّ 

و أقرب الوسائل إلیه و الشفعاء « و ابتغوا إلیه الوسیلة»تعالی أمرنا بابتغاء الوسیلة إلیه بقوله 
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یبة من التواتر و منْا عنده هم أهل البیت علیهم السّ  وایات الکثیرة القر کما ورد ذلك في الر لام 
یارة الجامعة وفة المشهورة و نحن بالتوسّل منْم علیهم السّلام نجعلهم وسائط إلی  ز الله و المعر

و من نظر في آلاف  387ص 1منْاج الصالحین، آیة الله الوحید الْراساني: ج شفعاء و الله العالم.
وایات الواردة عنه في أصول الدّین من المبدأ إلی المعاد، و في فروع الدّین من الطّهار ة إلی الرّ

وي عنه في المواعظ و الأخلاق، و ما حفظ عنه في العشرة و الحقوق و الآداب  الدّیات، و ما ر
یارة الجامعة:  کان فسد من دنیانا»یدرك ما في ز تکم علّمنا الله معالم دیننا، و أصلح ما   «.و بموالا

یارة الجامعة: ص - 22 نوار الّلامعة في شرح الزّ  .29الأ
ه: - 23   منابع خاص 

یّة: صالرّسالة العلویّة في فضل أمیر المؤمنین علیه السّ  الله ال: قال رسولق 71لام علی سائر البر
نَّ »صلّی الله علیه و آله: 

َ
یاضَ  لَوْ أ قْلامٌ، الْغ 

َ
دادٌ  أ نَّ ا، وَ وَ الْبَحْرَ م  کُتّابٌ، ما سّابٌ، وَ الْإ  حُ لْج  نْسَ 

بي 
َ
ّ  بْن  أ لَ عَلي  حْصَوْا فَضائ 

َ
بٍ أ ئمّ لمؤمنینو مائة منقبة من مناقب أمیر ا «.طال   175ة: ص و الأ

یّا أبو الفرج قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن  99المنقبة دّثني حج قال: بي الثّلأحدّثنا المعافی بن زکر
یر،  عن لیث، الحسن بن محمّد بن بهرام قال: حدّثني یوسف بن موسی القطّان قال: حدّثني جر

نَّ : »قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله عبّاس رضي الله عنهبنعن مجاهد، عن ا
َ
 لَوْ أ

یاضَ  قْلامٌ، الْغ 
َ
نْسَ  أ نَّ حُسّابٌ، وَ الْإ  دادٌ، وَ الْج  حارَ م  وا عَلیى ابٌ، )مکُتّ  وَ الْب  ل  ا قَدَر ( فَضائ  حْصاء   إ 

لامُ  بٍ عَلَیْه  السَّ بي طال 
َ
ّ  بْن  أ ک«. عَلي   معرفة مذاهب و الطّرائف في .280ص 1ز الفوائد: جناز او: 

از  369ص و بناء المقالة الفاطمیّة في نقض الرسالة العثمانیّة: 216ح 138ص 1الطّوائف: ج
زمی، و الأربعین خزاع زی به سند خود از خوار و غرر  209ص 2و إرشاد القلوب: ج 38: ح يمطر

وا 844ویل الآیات الظّاهرة: صتأ  153ص 1و الصّراط المستقيم: ج 287الأخبار: ص الثّقات  هر
 الله بن العبّاس.من النّاس عن الحبر عبد

ه:    منابع عام 
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کفایة الطّالب: ص 16ص 1ج فرائد السّمطین: یاض النّضرة: ج 62ب 251و   و 214ص 2و الرّ
ور و ن 72و الصّواعق المحرقة: ص 466ص 2و الإستیعاب: ج 107ص 3مستدرك الصّحیحین: ج

زمي: 73: صالأبصار و مناقب أمیر  1ح 31ص و مناقب أمیر المؤمنین علیه السّلام، الْوار
فّي: ج از  121ودّة: عبّاس. و ینابیع المهمه از ابن 496ح 557ص 1المؤمنین علیه السّلام، الکو

زمی. و لسان بن ابه سند خودشان از  467ص 3و میزان الإعتدال: ج 62ص 5المیزان: جخوار
زم أرجح  واز معجم طبرانى به سند خود از ابن عبّاس.  235ی در المناقب: صشاذان. و خوار

از  98الب: صاز فردوس الأخبار دیلمی. و أرجح المط  241و ینابیع المودّة:  ص 11المطالب: ص 
بی همدانى: از سعید بن جبیر. و مودّة ال 122حافظ همدانى در المناقب. و ینابیع المودّة: ص قر

 طّاب. از عمر بن الْ 55ص
یاد، عن محمّد بن الولید شباب  -9ح 297ص 1جالکافي:  - 24 علّي بن محمّد، عن سهل بن ز

کامل التمّار علی أبي عبد الله علیه السّلام فقال  فّي، عن یونس بن رباط قال: دخلت أنا و  الصیر
کُرْهُ. فقال: حدّثني أنّ النّبّي ص واه فلان. فقال: اذْ کامل: جعلت فداك! حدیث ر لّی الله علیه و له 

فّي رسول کلّ باب یفتح آله حدّث علیّاً علیه السّلام بألف باب یوم تو الله صلّی الله علیه و آله 
كَ »ألف باب فذلك ألف ألف باب؟! فقال:  ل  کانَ ذى لك قلت: جعلت فداك! فظهر ذ«. لَقَدْ 

وْ بابان  یا»لشیعتکم و موالیکم؟ فقال: 
َ
لُ! بابٌ أ وى من  فقلت له: جعلت«. کام  فداك! فَا یر

نا؟ ما »فضلکم من ألف ألف باب إلّا باب أو بابان؟! قال: فقال:  نْ فَضْل  وُوا م  نْ تَرْ
َ
وَ ما عَسَیْتُمْ أ

لْفاً غَیْرَ مَعْطُوفَةٍ 
َ
لّا أ نا إ  نْ فَضْل  وُونَ م   .8ح 18ب 507ر.ک. بصائر الدرجات: ص«. تَرْ

ة علّي بن أبي طالب مع ولده الحسین حدیث مفاخر 85الفضائل، ابن شاذان القمي:  - 25
 علیهما السّلام.

یف از امامان معصوم امیر المؤمنین و محمّد باقر و جعفر صادق علیهم  - 26 این حدیث شر
وایات و به سندهای بسیار و در منابع معتبر بسیاری و از آن کتاب السّلام در بسیاری از ر ها: 
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، تفسیر فرات، الْصال، معاني الأخبار، نهج سليم، الأصول السّتّة عشر، بصائر الدّرجات
ر ا الدّرّ النّظيم، مختصر البصائر، لحکم، الْرائج و الجرائح،البلاغة، عیون الحکم و المواعظ، غر

نوار و عوالي اللّئالي نقل شده است. ق الأ  مشار
 علّي بن إبراهيم ،عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشیر، عن 11ح 187ص 1الکافي: ج - 27

ذینَ فَرَضَ الُله طاعَتَنا، لا : »أبي سلمة، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سمعته یقول
َ
نُ الّ نَحْ

نا، مَنْ  هالَت  َ فَتُنا، وَ لا یُعْذَرُ النّاسُ بّ  لّا مَعْر  کانَ  یَسَعُ النّاسَ إ  نْکَرَنا 
َ
کانَ مُؤْمِناً، وَ مَنْ أ عَرَفَنا 

راً، وَ مَنْ لَمْ یَعْ  نْ کاف  ذي افْتَرَضَ الُله عَلَیْه  م 
َ
دَى الّ لَی الَُْ عَ إ  ، حَتّیى یَرْج  کانَ ضالّاً رْنا  فْنا وَ لَمْ یُنْک  ر 

ه  ما یَشاءُ  ه  یَفْعَل  الُله ب  لَت  تْ عَلیى ضَلا نْ يََُ ، فَإ  بَة  نا الْواج  صدوق: الشیخ ال ،الأمالي «.طاعَت 
قمي رضوان الله علیه قال: حدّثني علّي بن محمّد حدّثنا علّي بن عیسی ال 6ح 94مجلس 657ص

قّي، عن أبیه، عن خلف بن  بن ماجیلویه رضوان الله علیه قال: حدّثني أحمد بن أبي عبد الله البر
حّماد الأسديّ، عن أبي الحسن العبديّ، عن سلیمان بن مهران، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن 

ثي وَ »صلّی الله علیه و آله: ل الله أبیه، عن آبائه، عن علّي قال: قال رسو خي وَ وار 
َ
نْتَ أ

َ
! أ ُّ یا عَلي 

! ُّ ضي. یا عَلي  ضُكَ مُبْغ  بّي، وَ مُبْغ  كَ مُح  بُّ ، مُح  تي في حَیاتي  وَ بَعْدَ مََاتي  مَّ
ُ
هْلي وَ أ

َ
يّي وَ خَلیفَتي في أ  وَص 

نَا وَ 
َ
! أ ُّ . یا عَلي  ة  مَّ ه  الْأُ ذ  بَوا هى

َ
نْتَ أ

َ
نَا وَ أ

َ
رَةِ،  أ نْیا وَ مُلُوكٌ في  الْآخ  كَ سادَةٌ في  الدُّ نْ وُلْد  ةُ م  َّ ئم  نْتَ وَ الْأَ

َ
أ

نْکَرَنا فَقَدْ  مَنْ 
َ
وَجَلَّ عَرَفَنا فَقَدْ عَرَفَ الَله، وَ مَنْ أ نْکَرَ الَله عَزَّ

َ
 1ج کمال الدّین و تمام النّعمة: «.أ

یاد بن جعفر قا 7ح 24ب 261ص ل: حدّثنا علّي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبیه، حدّثنا أحمد بن ز
عن علّي بن معبد، عن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن علّي بن موسی الرضا، عن أبیه، عن 

، وَ »آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله:  وَجَلَّ دُ مَنْ خَلَقَ الُله عَزَّ نَا سَیّ 
َ
أ

نْ  نَا خَیْرٌ م 
َ
یاء   أ نْب 

َ
بیَن وَ أ قَرَّ کَة  الله  الْمُ لَة  الْعَرْش  وَ جَمیع  مَلائ  سْرافیلَ وَ حَمَ جَبْرَئیلَ وَ میکائیلَ وَ إ 
، مَنْ  ة  مَّ ه  الْأُ ذ  بَوا هى

َ
ٌّ أ نَا وَ عَلي 

َ
، وَ أ یف  ر وْض  الشَّ فاعَة  وَ الْحَ بُ الشَّ نَا صاح 

َ
رْسَلیَن، وَ أ عَرَفَنا  الله  الْمُ

، وَ فَ  تي  مَّ
ُ
بْطا أ ٍّ س  نْ عَلي  ، وَ م  وَجَلَّ نْکَرَ الَله عَزَّ

َ
نْکَرَنا فَقَدْ أ

َ
، وَ مَنْ أ وَجَلَّ دا قَدْ عَرَفَ الَله عَزَّ  سَیّ 
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مْ طاعَتي، وَ  ةٍ، طاعَتُهُ َّ ئم 
َ
سْعَةُ أ سَیْن  ت  نْ وُلْد  الْحُ ، وَ م  سَیْنُ سَنُ وَ الْحُ ة  الْحَ نَّ هْل  الْجَ

َ
شَباب  أ

مْ مَ  ُ يُّّ هُمْ وَ مَهْد  ُ عُهُمْ قائم  یَتي، تاس  مْ مَعْص  یَتُهُ  «.عْص 
حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رحمه الله قال: حدّثنا عبد  -9ح 12ب 152التّوحید: ص - 28

یز،  الله بن جعفر الحمیريّ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العز
، » : قال أبو عبد الله علیه السّلام:عن ابن أبي یعفور قال ة  یَّ الْوَحْدان  دٌ ب  حَدٌ مُتَوَحّ 

َ
دٌ أ نَّ الَله واح  إ 

نُ حُ  بي یَعْفُورٍ! نَحْ
َ
، فَنَحْنُ هُمْ. یَا ابْنَ أ ه  مْرَ دین 

َ
مْ أ لَیْه  ضَ إ  هِ، خَلَقَ خَلْقاً فَفَوَّ مْر 

َ
أ دٌ ب  ةُ الله  في مُتَفَرّ  جَّ

، وَ شُهَد ه  باد  نْهُ، ع  تیى م  ذي یُؤْ
َ
، وَ وَجْهُهُ الّ ه  لْم  ، وَ خُزّانُهُ عَلیى ع  ه  مَناؤُهُ عَلیى وَحْی 

ُ
، وَ أ ه  اؤُهُ عَلیى خَلْق 

لُ  نُ الْعام  ، وَ نَحْ ذي یَدُلُّ عَلَیْه 
َ
قُ، وَ قَلْبُهُ الْواعي، وَ بابُهُ الّ سانُهُ النّاط  ، وَ ل  ه  ت  یَّ ونَ وَ عَیْنُهُ في بَر 

هِ  مْر 
َ
أ نُ ب  دَ الُله، نَحْ نا عُب  فَ الُله، وَ ب  نا عُر  ، ب  ه  لیى سَبیل  لّاءُ عَلَی  ، وَ الدّاعُونَ إ  د 

، الْأَ دَ  الله  نا ما عُب  وَ لَوْلا
الحسین بن محمّد، عن معلّی بن مّحمد، عن محمّد بن جمهور،  -10ح 145ص 1الکافي: ج «.الُله 

ید العجلّي قال: سمعت أباجعفر عن علّي بن الصّلت، عن الحکم و إسم اعیل ابني حبیب، عن بر
دَ الُله » علیه السّلام یقول: نا وُحّ  فَ الُله، وَ ب  نا عُر  دَ الُله، وَ ب  نا عُب  جابُ  تَبارَكَ  ب  دٌ ح  مَّ ، وَ مُحَ وَ تَعالیى

 «.الله  تَبارَكَ وَ تَعالیى 
لله بن جعفر، عن محمّد بن علّي، عن حدّثنا عبد ا 16ح 3ب 64بصائر الدّرجات: ص - 29

ید قال: سمعت أبا جعفر  الحسین بن سعید، عن علّي بن الصلت، عن الحکم و إسماعیل عن بر
ه  : »علیه السّلام یقول  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
دٌ صَلّی مَّ نا وَعَدَ الُله، وَ مُحَ فَ الُله، وَ ب  نا عُر  دَ الُله، وَ ب  نا عُب  ب 

جابُ  الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن محمّد بن  10ح 145ص 1الکافي: جو  «.لله  اح 
ید العجلّي قال: سمعت  جمهور، عن علّي بن الصلت، عن الحکم و إسماعیل ابني حبیب، عن بر

فَ » جعفر علیه السّلام یقول:أبا نا عُر  دَ الُله، وَ ب  نا عُب  دَ الُله الُله  ب  نا وُحّ  دٌ ، وَ ب  مَّ ، وَ مُحَ  تَبارَكَ وَ تَعالیى
جابُ الله  تَبارَكَ وَ تَعالیى  حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رحمه  9ح 12ب 152التّوحید: ص «.ح 

الله قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحمیريّ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، 
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یز، عن ابن أبي یعفور  حَدٌ، » قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام:عن عبد العز
َ
دٌ أ نَّ الَله واح  إ 

ه  فَنَحْنُ هُمْ یَا ا مْرَ دین 
َ
مْ أ لَیْه  ضَ إ  هِ، خَلَقَ خَلْقاً فَفَوَّ مْر 

َ
أ دٌ ب  ، مُتَفَرّ  ة  یَّ الْوَحْدان  دٌ ب  بي یَعْفُورٍ! مُتَوَحّ 

َ
بْنَ أ

ةُ الله   نُ حُجَّ ، وَ شُهَ  نَحْ ه  باد  ، وَ وَجْهُهُ في ع  ه  لْم  انُهُ عَلیى ع  ، وَ خُزَّ ه  مَناؤُهُ عَلیى وَحْی 
ُ
، وَ أ ه  داؤُهُ عَلیى خَلْق 

ذي یَدُلُّ عَلَیْ 
َ
قُ، وَ قَلْبُهُ الْواعي، وَ بابُهُ الّ سانُهُ النّاط  ، وَ ل  ه  ت  یَّ نْهُ، وَ عَیْنُهُ في بَر  تیى م  ذي یُؤْ

َ
، وَ الّ ه 

مْر  
َ
أ لُونَ ب  نُ الْعام  فَ نَحْ نا عُر  ، ب  ه  لیى سَبیل  ، وَ  الُله، هِ، وَ الدّاعُونَ إ  لّاءُ عَلَی الله  د 

نُ الْأَ دَ الُله، نَحْ نا عُب   وَ ب 
دَ الُله  أحمد بن موسی، عن الحسن بن موسی  3ح 3ب 61بصائر الدّرجات: ص .«لَوْلانَا ما عُب 

کثیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام  الْشّاب، عن علّي بن حسان، عن عبد الرحمان بن 
، وَ عَلَیْنا نَزَ » یقول: هْلُ دین  الله 

َ
، وَ أ ، وَ عَیْبَةُ وَحْي  الله  لْم  الله  ، وَ خَزَنَةُ ع  مْر  الله 

َ
ةُ أ نُ وُلا تابُ نَحْ ک  لَ 

فَ  نا ما عُر  دَ الُله، وَ لَوْلا نا عُب  ، وَ ب  نُ الُله  الله  تْرَتُهُ  وَرَثَةُ ، وَ نَحْ ّ  الله  وَ ع   105بصائر الدّرجات: ص «.نَبي 
حدّثنا أحمد، عن الحسین بن راشد، عن موسی بن القاسم، عن علّي بن جعفر، عن  9ح 19ب

حْسَنَ صُوَ » أخیه قال: قال أبو عبد الله علیه السّلام:
َ
رَنا فَأ حْسَنَ خَلْقَنا، وَ صَوَّ

َ
نَّ الَله خَلَقَنا فَأ رَنا، إ 

، وَ  ه  رْض 
َ
ه  وَ أ فَ  فَجَعَلَنا خُزّانَهُ في سَماوات  نا ما عُر   11ح 19ب 105بصائر الدّرجات: ص .«الُله  لَوْلا

حدّثنا علّي بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سلیمان بن داود المنقريّ عن سفیان بن موسی 
رَةِ، وَ نَحْ : »عن سدیر عن أبي جعفر علیه السّلام قال: سمعته یقول نْیا وَ الْآخ  نُ خُزّانُ الله  في  الدُّ

فَ  نا ما عُر   «.الُله  شیعَتُنا خُزّانُنا، وَ لَوْلا
نّي، عن أبي  -1ح 69ص 1الکافي: ج - 30 علّي بن إبراهيم، عن أبیه، عن النوفلّي، عن السکو

کُلّ  إ  » عبد الله علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: حَقیقَةً، وَ عَلیى  حَقٍّ  نَّ عَلیى 
تابَ الله  فَدَعُوهُ  ک  تابَ الله  فَخُذُوهُ، وَ ما خالَفَ  ک   «.کُلّ  صَوابٍ نُوراً، فََا وافَقَ 

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن  -1ح 175ص 2الکافي: ج -31
فّي قال: سمعت  لام یقول لأصحابه:محبوب، عن شعیب العقرقو قُوا الَله وَ » أبا عبدالله علیه السَّ اتَّ

خْوَةً بَرَرَةً مُتَحابّیَن  ا و اَحْیُوهُ  الله   في   کُونُوا ا  ىݐ وا اَمْرݦݨَ کَرُ وا وَ تَلاقَوْا وَ تَذا یَن تَزاوَرُ لیَن مُتَراحم  و «. مُتَواص 
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 -87ح 2مجلس 60طوسي: صالیخ شال ،عن شعیب... . الأمالي 8ح 34ص مصادقة الإخوان:
بن قولویه، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن -56 عن الشّیخ المفید، عن الشّیخ جعفر

خْوَةً بَرَرَةً مُتَحابّیَن »محمّد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن شعیب...  کُونُوا ا  قُوا الَله، وَ   اتَّ
یَن الله   في   لیَن مُتَراحم  نا، مُتَواص  وا وَ اَحْیُوا اَمْرݦݨݨݨَ کَرُ وا وَ تَلاقَوْا وَ تَذا نوار: «. ، تَزاوَرُ و مشکاة الأ

لام. و مجموعة ورّا 24فصل 183ص فّي... . 179ص 2م: جعنه علیه السَّ  شعیب العقرقو
لام قال:  7ح 38مصادقة الإخوان: ص کُمُ »عن أبي جعفر علیه السَّ  ب 

فَّ وا تَحُ کَرُ عُوا وَ تَذا  اجْتَم 
مَ  کَةُ، رَح  لائ  نا مَنْ  الُله  الْمَ و عن إبراهيم بن عمر الیمانّي، عن 29و الإختصاص: ص«. اَحْیا اَمْرݦَ

لی آل لام قال: سمعته یقول لْیثمة: عبد الأعلی مو یا »سام، عن أبي عبد الله الصادق علیه السَّ
تَ  مْ ب  ه  لامَ وَ اَوْص  یَنَا السَّ ئْ مَوال  هِمْ وَ خَیْثَمَةُ! اَقْر  مْ عَلیى فَقیر  ُ یّهُ قْوَى الله  الْعَظيم  وَ اَنْ یَعُودَ غَن 

قا نَّ ل  مْ فَا  زَ مَوْتاهُمْ وَ اَنْ یَتَلاقَوْا في بُیُوتِه  مْ وَ اَنْ یَشْهَدَ اَحْیاهُمْ جَنائ  ه  مْ عَلیى ضَعیف  ُ ݧ يُّّ ءَهُمْ قَو 
نا ر  ْ َمݧ مَ «. حَیاةٌ لا   135طوسي: صالشیخ ال ،اَحْیا اَمْرَنا. الأمالي مَنْ  الُله  ثّم رفع یده فقال: رَح 

ني أبو القاسم جعفر بن محمّد  -31 -218ح 5مجلس أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد، قال: أخبر
رحمه الله، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن إسحاق، 

لام، قال: سمعته یقول لْیثمة: عن بکر بن محمّد، عن أبي عبد  یا »الله جعفر بن محمّد علیهما السَّ
، وَ اَنْ یَشْهَدَ اَحْیاؤُهُمْ جَنائ   تَقْوَى الله  الْعَظيمݭݭ  مْ ب  ه  ، وَ اَوْص  َ ݧ لامݧ ئْ مَوالیَنَا السَّ زَ مَوْتاهُمْ، خَیْثَمَةُ! اَقْر 

نَّ لُقْ  مْ، فَا  ݭݫ  ناوَ اَنْ یَتَلاقَوْا في بُیُوتِهݫ لام فقال: «. یاهُمْ حَیاةُ اَمْر  مَ الُله »قال: ثّم رفع یده علیه السَّ  رَح 
أخبرنا الشیخ الفقیه أبو علّي الحسن 77و بشارة المصطفى لشیعة المرتضى: ص«. اَحْیا اَمْرَنا مَنْ 

نا أمیر المؤمنین علّي بن أبي لام طالب علیه بن محمّد بن الحسن الطّوسّي رحمه الله بمشهد مولا السَّ
في شعبان سنة إحدى عشرة و خَسمائة قال: أخبرنا السّعید الوالد ...به سند خود مانند الأمالی 

و قال أبو عبد الله علیه  156ح 63لراونديّ: ص، قطب الدّین ادر سند و متن. و الدّعوات
لام: مَ » السَّ ثُوا عَنّا وَ لا حَرَجَ، رَح  و أعلام الدین في صفات المؤمنین: «. رَنااَحْیا اَمْ  مَنْ  الُله  حَدّ 
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لام لْیثمة:  83ص ح  »و قال علیه السَّ تَقْوَى الله  وَ الْعَمَل  الصّال  مْ ب  ه  لامَ وَ اَوْص  غْ مَوالیَنَا السَّ اَبْل 
 ُ هِمْ وَ لْیَحْضُرْ حَیّهُ مْ عَلیى فَقیر  ُ یّهُ یضَهُمْ وَ لْیَعُدْ غَن  مْ وَ اَنْ وَ اَنْ یَعُودَ صَحیحُهُمْ مَر ته   مْ جَنازَةَ مَیّ 

مَ  نا رَح  كَ حَیاةُ اَمْر  ل  لْمَ الدّین  فَفي ذى وا ع  کَرُ فُوا في  الْبُیُوت  وَ یَتَذا
َ
مْهُمْ  مَنْ  الُله  یَتَاَلّ نا وَ اَعْل  اَحْیا اَمْرݨݦَ

الْعَمَل   لّا ب  نَ الله  شَیْئاً ا  مْ م  الْوَرَع  وَ یا خَیْثَمَةُ اَنّا لا نُغْني عَنُْْ لّا ب  ا لَا تُنالُ ا  ݐ ٮݧ ݑَ ݧ ݩݩݩٮَݧ ݧ ݧ ح  وَ اَنَّ وَلایݧ الصّال 
هِ  لیى غَیْر  یامَة  مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خالَفَهُ ا  اد  وَ اَنَّ اَشَدَّ النّاس  عَذاباً یَوْمَ الْق  جْته   «.الْا 

 .37( النور آیه24سوره ) - 32
، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عیسی بن أحمد بن محمّد -2ح 389ص 1جالکافي:  - 33

وان، عن أبي عبد  عبید، عن محمّد بن شعیب، عن عمران بن إسحاق الزّعفرانّي، عن محمّد بن مر
... . و بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم:  الله علیه السّلام قال: سمعته یقول:

عن محمّد بن شعیب، عن عمران بن إسحاق حدّثنا محمّد بن عیسی،  -3ح 10ب 20ص 1ج
وان، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: سمعته یقول: نْ »  الزّعفرانّي، عن محمّد بن مر خَلَقَنَا الُله م 

ل   سْکَنَ ذى
َ
، فَأ ت  الْعَرْش  نْ تَحْ ونَةٍ مَکْنُونَةٍ م  زُ نْ طینَةٍ مَخْ رَ خَلْقَنا م  ، ثُمَّ صَوَّ ه  ، نُور  عَظَمَت  ورَ فیه  كَ النُّ

یّیَن، لَمْ  قْنا نُوران  نُ خُل  عَلْ فَکُنّا نَحْ َحَدٍ في يَُْ
ثْل   لأ  ذي م 

َ
نا  الّ واحَ شیعَت  رْ

َ
نْهُ نَصیباً، وَ خَلَقَ أ خَلَقَنا م 

، وَ  كَ الطّینَة  نْ ذل  سْفَلَ م 
َ
ونَةٍ مَکْنُونَةٍ أ زُ نْ طینَةٍ مَخْ مْ م  بْدانَهُ

َ
نا، وَ أ بْدان 

َ
نْ أ َحَدٍ في م 

عَل  الُله لأ  لَمْ يَُْ
نُ وَ هُمُ النّاسَ  رْنا نَحْ كَ ص  ل  ذى رْسَلیَن، فَل  یاءَ وَ الْمُ نْب  لّاَ الْأَ نْهُ نَصیباً إ  ذي خَلَقَهُمْ م 

َ
كَ الّ ل  ثْل  ذى ، وَ م 

لَی النّار   جاً في  النّار  وَ إ  رُ النّاس  هَمَ  «.صارَ سائ 
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یار، عن عثمان بن جبلّة، عن أبي الصّامت قال أبو عبد الله علیه  إبراهيم، عن إسماعیل بن مهز
يٌّ وَعْرٌ،»السّلام:  ک  کْوانُ ذَ يٌم ذَ کَر یفٌ  نَّ حَدیثَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ شَر بٌ، لا إ  لُهُ مَلَكٌ مُقَرَّ تَم  وَ  يَحْ

تَحَنٌ  ٌّ مُرْسَلٌ، وَ لا مُؤْمِنٌ مَُْ بَا »قلت: فَن يحتمله جعلت فداك؟ قال: «. لا نَبي 
َ
ئْنا یا أ مَنْ ش 

ت    قال أبو الصّامت: فظننت أنّ لله عباداً هم أفضل من هؤلاء الثّلاثة. «.الصّام 
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ی الله علیه و آلهالله رسول  سواد خواندن و نوشتن  صل 
ی الله علیه و آ اللهآیا رسول -26الؤس م بعد از بعثت به خواندن و نوشتصل  یی آشنان له و سل 

 اند؟اند و یا نوشتهآیا خوانده در این صورت اند یا خیر؟ داشته
یمه:  -جواب   کر

کِنْ » مْرِنا ما کُنْتَ تَدْري مَا الْکِتابُ وَ لَا الْإیمانُ وَ ل 
َ
وحا  مِنْ أ وْحَیْنا إِلَیْكَ رُ

َ
لِكَ أ وَ کَذ 

  1.« ... هْدي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِناجَعَلْناهُ نُورا  نَ 
وح را به فرمان خود براى وحی به تو فرستاديم ش( )از پی و تو به این ترتیب، بر تو فرشته ر

لی ما آننمی کتاب و ايمان چیست؛ و که تو یرا نوردانستی  گان سط آن از بندقرار داديم 
که را خویش   کنيم  ... .بخواهيم، هدایت میهر 

یق  ازثت کتابت حضرت رسول صلّّ الله علیه و آله و سلّم قبل از بعلت بر نفی قرائت و دلا طر
گرفته: آننیین معدب، کندمیعادی  کتابت از ر ای وحی استچه فرا وی و بر اثر قرائت و 

 . یستها نکتاب
گوید: به امام محمّد تقی علیه السّلام عرضه داشتم: چرا پی فی  میده امّی نا امبرجعفر بن محمّد صو

کردم: قربانت شد؟ فرمود: مردم )مخالفین( چه می نها که ت آنان باور دارند شومگویند؟ عرض 
که نمی   دانست تا بنویسد( فرمود:نوشت )نمیبه این جهت امّی نامیده شد 

لِكَ وَ الُله تَبارَكَ وَ تَعالی  یَقُ  ،كَذَبُوا عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ الِله » ن ی  یَکُونُ ذ 
َ
 کِتابِهِ: ولُ في مُحْکَمِ أ
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مُهُمُ » یهِمْ وَ یُعَل ِ ینَ رَسُولا  مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَک  ی  ذي بَعَثَ فيِ الْأُم ِ
هُوَ ال َ

مَهُمْ ما لا یُحْسِنُ؟ وَ الِله لَقَدْ کانَ رَسُولُ الِله  «الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ  فَکَیْفَ کانَ یُعَل ِ
ی 

مَ یَقْرَأ  لُله اصَل َ
ݥعَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ ݩُ

ݩݩ
 ،بِثَلاثَة  وَ سَبْعینَ لِسانا   -أو -وَ یَکْتُبُ بِاثْنَیْنِ وَ سَبْعینَ  

ي َ لِأ يَ الْأُم ِ ما سُم ِ ةَ ݦَ وَ إِن َ
هْلِ مَک َ

َ
هُ کانَ مِنْ أ ةُ مِنْ  ،ن َ

ُ أوَ مَک َ
ݩݩݩ

هاتِ الْقُرى   لِكَ قَوْلُ الِله  ،م َ وَ ذ 
ُ لِتُنْذِرَ أ: »في کِتابِهِ  لی  تَعا

ݩݩݩ
  2.«وَ مَنْ حَوْلَها م َ الْقُرى  

گفته وغ  کند، چگونه خ -انددر که الله میچنین داوند آنان را لعنت  باشد در حالی 
کتاب محکم و نسخ نگردیده که خفرماید: )اوست اش میتبارک و تعالی در  دایی 

ى از خود آن ،در میان عرب امّی وت یاتش را تلاانگیخت تا بر آنان آها برپیغمبر
ورسازد و به آن کها را پاکند و آن که پر دگار ها قرآن و حكُت بیاموزد( در حالی 

که خود بفرماید: پیغمبر قرآن میمی ى را  خوبی ه خواند، پس چطور چیز
که رسولش به هفتاد داد؟ها یاد میدانست به آننمی  ـدیا فرمو ـ و دو به خدا قسم 

که سبب نامیدخوانده و میاد و سه زبان میبه هفت ه نوشته، و جز این نیست 
که نام« امّی»شدن او به  که از اهل مکّه بود   کهاى متعددى دارد، و یاین است 

ى»نام آن  که خداى عزّ و جلّ می« امّ القر ازل نقرآن را » فرماید:است. چنان 
 .«کرديم تا اهل مکّه را بترسانى

گحضرت رسول صلّّ الله یع آ امل کاهی  علیه و آله و سلّم به تمامی علوم عوالم تکوین و تشر
ین به ا أمّی نامیده شده اند، و یا ،«امّ القری»داشته اند و جهت انتساب حضرت به مکّه 

کتسابی حضرت آن علوم که معنی  د.باشمی تعالی و تبارک الله عند من بلکه نیست بشری عادی ا
*** 

ت نوشته ی الله علیه و آلهرسول الله وصی    صل 
جل لیهجر حسبنا  -27سؤال گفتن: إن  الر  ی الله علیه و آله( با  کرم )صل  گستاخی عمر به پیامبر ا پس از 
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ی الله علیه و آله( در آن  ت پیامبر، آیا پیامبر اسلام )صل  کتاب الله، و جلوگیری وی از نوشتن وصی 
ت خود را نوشتند یا خیر؟ ت را نوشتند مت مجلس یا بعد از آن وصی  گر وصی  ت چه بودا  ؟ ن آن وصی 

کسی حتّی به انبیاء و -جواب گذار نشدهامر امامت و زعامت دین و دنیای امّت هرگز به   است. ا
ئی شخصَ، چه رسدو بديّی است  مر به ا که اسلام امر به وصیّت نموده است، حتی در امور جز

که ه میدر جمیع انبیاء بوده، و چگون امامت و زعامت دین و دنیای امّت و این سنّت الهی شود 
ین او دت و که اشرف انبیاء و علّت وجود مخلوقات اسآن ،درباره دین اسلام و جانشینی پیامبر

گ گذاشته و به امّت وا پا است این امر عظيم مهمل  کبری بر  ود؟!.شذار خاتم ادیان و تا قیامت 
که رحمت واسعه الهی استرسول ر فرموده و در آخربر اهّمیّت  ؛الله  کید مکرّ ظاهری  حیات آن تا

که به عیادتشان آمده بودند سندیدنیوی خود خواستند تا این  که در حضور عامّه مردمی 
ق مصون بمامکتوب نمایند و آنان را شاهد بگیرند تا  ا بر رجّت ند و حامّت از اختلاف و تفرّ

که ایادفتنه ین توهین را به ساحت مقدّسش رگی شیطان نگذاشتند و بزگران اتّم نمایند  تر
 نمودند.

که ل راامین وحی الهی بر حضرتش نازل شد و پیام ربّ جلی ،و بازهم جبرئیل علیه السّلام : آورد 
کنند و حضرتش تدبیر دیگری فرمود تا دلیلی دیگر برای مؤم  اشد.بنان پس از تو امّت اختلاف 

لی الموحّدین  و در  عام علیه در ملأ ب صلوات الله و سلامهطالمیر المؤمنین علّی بن ابیامو
ین و انصار در مسجد رسول در  آله الله صلّی الله علیه وحضور بیش از دویست نفر از مهاجر

 عثمان در پاسخ به سؤال طلحه فرمود:توسط مدینه و در زمان غصب خلافت 
ی الُله عَ »

 لَسْتَ قَدْ شَهِدْتَ رَسُولَ الِله صَل َ
َ
لَیْهِ وَ آلِهِ حینَ دَعا بِالْکَتِفِ یا طَلْحَةُ! أ

ةُ وَ لا تَخْتَلِفُ فَقالَ صاحِبُكَ ما قالَ إِن َ نَبِي َ  (ة  حیفَ صَ بِ ) لِیَکْتُبَ فیها ما لا تَضِل ُ الْأُم َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ ثُم َ تَرَكَها؟

 «.الِله یَهْجُرُ، فَغَضِبَ رَسُولُ الِله صَل َ
که رسولگاآیا شاهد نبودی آن )مسمومیّت(  الله صلّی الله علیه و آله در بستر بیماریه 

که امّت بود آن کاغذی( را طلب نمود تا در آن چیزی را بنویسد  کتف )و صفحه  که  گاه 
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گفت  گمراه نشوند و اختلاف )در امر امامت و زعامت( ننمایند و صاحب )و دوست( تو 
الله صلّی الله گوید، و رسولو( هذیان می ( پیامبر خدا )عقلش زائل شدهکه همانا )قطعاً 

 علیه و آله غضب فرمود و )از نوشتن( دست برداشت؟
گفت: آری، آن  فرمود: علیه السّلامرا شاهد بودم )و حاضر بودم و دیدم(. امیر المؤمنین طلحه 

خْبَرَني ]بِذ  »
َ
ا خَرَجْتُمْ أ کُمْ لَم  ی الُله عَلَ لِكَ رَسُولُ الِله فَإِن َ

نْ  یْهِ وَ آلِهِ صَل َ
َ
رادَ أ

َ
ذي أ

وَ[ بِال َ
وَجَل َ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْأُم َ  ن َ الَله عَز َ

َ
خْبَرَهُ جَبْرائیلُ أ

َ
ةُ فَأ نْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا الْعام َ

َ
ةِ یَکْتُبَ فیها وَ أ

مْلی   ،خْتِلافَ وَ الْفُرْقَةَ إِ الْ 
َ
نْ یَکْ  ثُم َ دَعا بِصَحیفَة  فَأ

َ
رادَ أ

َ
شْهَدَ  تُبَ فيِ الْکَتِفِ عَلَي َ ما أ

َ
وَ أ

با ذَر   وَ الْمِقْدادَ  ؛ثَلاثَةَ رَهْط   لِكَ ذ   عَلی  
َ
ى   ،سَلْمانَ وَ أ ةِ الْهُدَ  وَ سَم  ئِم َ

َ
ذینَ مَنْ یَکُونُ مِنْ أ

ى ال َ
مَرَ الُله بِطاعَتِهِمْ إِلی  

َ
ا أ لَهُمْ نیَوْمِ الْقِیامَةِ فَسَم  و َ

َ
 ثُم َ ابْني ]ه   ي أ

َ
[ الْحَسَنِ ثُم َ بِیَدِهِ إِلیَ دْنی  ذا وَ أ

با ذَر   کَذ   -یعني الحسین - اذالْحُسَیْنِ ثُم َ تِسْعَة  مِنْ وُلْدِ ابْني ه  
َ
نتَْ یا  ؟لِكَ کانَ یا أ

َ
وَ أ

 3«.؟مِقْدادُ 
که پس آن گاهی ن بداالله صلّی الله علیه و آله مرا رسول بیرون رفتید،گاه  ن ، و آاددآ

که می برئیل جپس سخواست در آن بنویسد و عموم مردم را بر آن شاهد بگیرد، چیزی را 
وجلآمد و  که خداوند عزّ کرد و میان  بدو خبر داد  که اختلاف خواهند  نان آدانست 
و بر  ا نمودرشود، سپس رسول الله صلّی الله علیه و آله درخواست صحیفه )و برگی( تفرقه 
که میمن آن کتف )و چه را  فر نا املا فرمود، و بر آن سه رصحیفه( بنویسد خواست در آن 

گرفت؛ سلمان و  که خداوند ت، و امامان هدایتابوذر و مقدادرا شاهد  ه عالی بگری را 
وز قیامت خواهند بودفرمان اطاعت از آنان را  کر فرمود، اول ،داده و تا ر کسی ذ که رین  ا 

ن نه از آ سرم حسین را و بعدسپس این پسرم حسن را و سپس این پ ،نام برد، نام من بود
 ! ای مقداد! چنین نبود؟    فرزندان این پسرم حسین. ای ابوذرنفر از 

گفتند: شهادت می پس ابوذر که چنین و مقداد برخواستند و  دهيم بر پیامبر صلّی الله علیه و آله 
وایت و حکایت را صحابی جلیل سليم بن قیس هلالی رضی الله عنه در  بود... . کتاب این ر
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کرده و محدّث جلیل ابن ابی ینب نعمانى به چند سند و طبرسی قدّس سرّهما از سليم خود نقل  ز
حدیث دیگری از امام صادق از پدرانش از امیر المؤمنین علیهم السّلام است اند. نقل فرموده

پی نوشت آوردهکه تمام آن کنید.را در  4ايم مراجعه 
*** 

ی   الله علیه و آلهرحلت یا شهادت رسول الله صل 
کر -28سؤال که پیامبر ا ی الله م صل  برخی از بزرگان شیعه با استناد به بعضی از روایات معتقدند 

که آن حعلیه و آله به شهادت رسیده گر معتقدید  ه ضرت باند، نظر شما در این مورد چیست؟ و ا
 شهادت رسیده اند بفرمایید چگونه و به وسیله چه افرادی بوده است؟

وایاتی از حضرات اهلبنا -جواب ین، اجمع بیت نبوّت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهمبر ر
وند؛ و رسولهمه آنان جز به شهادت )مقتول و یا مسموم( از دنیا نمی له بنا علیه و آ الله صلّّ اللهر

یح آیه قرآن:   بر صر
ا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الر ُ » دٌ إِل  وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی  وَ ما مُحَم َ

َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
عْقابِکُمْ  سُلُ أ

َ
أ

اکِرینَ  وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی    5.«عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُر َ الَله شَيْئا  وَ سَیَجْزِي الُله الش 
که پیامبرانى پیش ا)صلّی الله علیه و آله( و محمّد  ى نیست  ز وى جز پیامبر

گر او بمیرد برفتند، آیا با این و کفر )به جاهلیّتکشته شود واپس  بلکهصف ا بر ( و 
کس واپس خویش بگردد هرگز ذرگردید حال آنمی یان نزنهکه هر  د و اى به خدا ز

 .دهدگزاران را مزد خدا شکر
وْ ا»
لْ »جا به معنی إضراب از اوّل است و به معنی در این« ݨݘݩ  که میمی« ب  شود: بمیرد بلکه باشد 

کشته شدن حضرت میکشته شود که ، و مقصود  رسد و نه به مرگ به شهادت میباشد، یعنی 
یح دارد. و بنابری و طبیعی از دنیا عاد ود، و تصر  هبو آله  علیه الله صلّّ اللهفرمایش رسول بر

که فرمود:   نقل امام حسن مجتبی علیه السّلام 
ن َ الأَمْرَ یَمْلِکُهُ إِثْ »

َ
ي أ ثَني جَد  هْلِ بَيْتِهِ وَ صَفْوَتِهِ لَقَدْ حَد َ

َ
ا  .نا عَشَرَ إِماما  مِنْ أ ا إِل  ما مِن 
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وْ مَسْمومٌ 
َ
 6«.مَقْتولٌ أ

که این امر را دوازده امام از  لک ما بیتشخالصان اهلهمانا جدّ من برايم حدیث نمود 
کشته و یا مسموم گردند. از ما )خاندان امامی( نیست مگر آن  . شودکه 

 که فرمودند:  8و امام علّّ الرضا علیه السّلام 7ر صادق علیه السّلامو فرمایش امام جعف
ا مَقْتولٌ شَهیدٌ » ا إِل    «.وَ الِله ما مِن 

که از ما )اهل سوگند کشته و شهید میبیت( نیست مگر اینبه الله   گردد. که 
وند. و در خصوص شهارسند و به مرگ عادی از دنیا نمیهمه آن حضرات به شهادت می  دتر

لسّلام المؤمنین علیه اصلّّ الله علیه و آله، شخص آن حضرت در جواب به سؤال امیر اللهرسول
کشته خواهید شد؟ فرمود:   که پرسید: آیا شما 

م ِ » هْلِكُ شَهیدا  بِالس َ
َ
 9«.نَعَمْ أ
 .شوممیسمّ شهید  اآری ب

 بیت خود فرمود: و امام حسن مجتبی علیه السّلام به اهل
مُوتُ  إِن ي»

َ
مِ   أ ی الُله عَلَیْهِ  کَما ماتَ  بِالس َ

   10«.وَ آلِهِ  رَسُولُ الِله صَل َ
 میرم. صلّّ الله علیه و آله با سم میاللههمانا من مانند رسول

گردید و دلابنابر آن کر  کتفا یچه ذ که به همین ا که خاتم شد،ل دیگر  نبیاء جای شکی نیست  الأ
به مرگ طبیعی و عادی از دنیا حضرت زهر جفا شهید نمودند، و صلّّ الله علیه و آله را به 

کتب عامّه نیز نرفته یزهر  ابه شهادت حضرت باند. و حتی در  شده است؛ و از عامّه نیز ح تصر
وایت می کم نیشابوری از عبد الله بن مسعود ر که حا گر نه مرتبه قسم بخورم  گفت: ا که  کند 

کشته شده کشته بهتر است تا اینکشته شدنی برایم  ،پیامبر  که او  که یک بار قسم بخورم 
کرد رسولو او از شعبی نقل می 11نشده است. که سوگند یاد  الله صلّّ الله علیه و آله مسموم کند 

و شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلّّ و اردبیلّ و علامه مجلسى همه به شهادت  1٢گردید.
کرده ا زهرحضرت ب یح  یمه و صراحت آن به ضمیمه احادیث ک. نتیجه این13اندتصر کر ه: با آیه 
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یح فقهابیت نبواهل نبیاء و المرسلین محمّد بن عبد الله صلّّ  یت و تصر شیعه، حضرت خاتم الأ
که بارها فرمود: مظلومیّت از نیز این و اند،رسیده شهادت به زهر اب آله و علیه الله  های ایشان است 

 «كَما أوذيتُ  -أو - ما أوذِيَ نَبِي ٌ مِثْلَ ما»
 همانند من اذیت نشد. ـ یا ـ هیچ پیامبری مثل من

کسانی بودند؟ بنابر شواهد بسیاری اصحاب سقیف یفه و ه سخو اما قاتل و یا قاتلان ایشان چه 
ه بصمیم تبارها  ،برای جلوگیری از خلافت ظاهری امیر المؤمنین علیه السّلامصحیفه ملعونه 

ور شخص رسول کردند، و در عقبه هرشی ندگرفتالله تر ه ی نقشو لکن به لطف و مدد اله اجرا 
ودر حال خواب ظاهری  ،که به مباشرت دو دختر آناننشد تا این محقّقها شوم آن نام  بهو ر به ز

و زهر جفا  کامل بدار که حضرت تا پیش از آن از سلامت  ار رخوردبه حضرت خوراندند در حالی 
 رمود: فو  تسّلام برای شیعیان خود پرده از چهره آنان برداشبودند، امام جعفر صادق علیه ال

وْ قُتِلَ؟ إِن َ الَله یَقُولُ:»
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ

بِي ُ صَل َ ونَ ماتَ الن َ وْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ » تَدْرُ
َ
 فَإِنْ ماتَ أ

َ
أ

عْقابِکُم عَلی  
َ
هُما سَ  الْمَوْتِ، قَبْلَ  فَسُم َ  «؟!!أ تاهُ( ]قَبْلَ الْمَوْتِ[إِن َ  14«.قَتاهُ )سَم َ

کشته شد؟ همانا خداونآیا می د دانید پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله مرد و یا 
کشته»فرماید: می گر مرد )بلکه(  کفر( خود  شد آیا ا به واپس )و سابقه جاهلیّت و 
گش ه دلیل این آیه( پیامبر پیش از مرگپس )ب« گردید؟!!میباز ن مسموم  ت، آن دو ز

 ]پیش از مرگ[. (خوراندند )و مسموم نمودند او را زهر
که اساس آن را گفتند: می و شیعیان   دانستند 
  خلق الله. من إنّهما و أبوهما شرّ 

ین خلق خداوند مینآن دو و پدرا  باشند.شان شرتر
م است، و لازم است به شهادت آن حضرت کهنتیجه این یح شود شهادت حضرت مسلّ  ،  تصر

که امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:  گرامی داشته شود   و شهادتش 
مُوا رَسُولَ » ِ مُوا الَله، وَ عَظ  ِ قُوا الَله، وَ عَظ  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ لا تُ  الِله  ات َ

لُوا عَلی  صَل َ رَسُولِ  فَض ِ
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حَد
َ
مَ أ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ
  15«.، ... الِله صَل َ

ید، و رسول رگ دار کنید، و الله را بز رگ ه را بزو آل الله صلّّ الله علیهتقوای الله پیشه 
کسى را بر رسول ید، و هیچ   .. ..دهیدنه  و سلّم برتر ی الله صلّّ الله علیه و آلشمار

یفضائل جمله از و فیض شهادت  تر ن است، و نه تنها آن حضرت فاقد آن نیست بلکه بالا
یرا دیگران از فاضل مراتب آن حضرت بهره میاش مرتبه طهّرش برند و او و خاندان مرا دارد، ز

 اصل هر فضلّ هستند. 
 ولقه فسلام الله و صلواته و صلوات ملائکته و رسله و جمیع خلقه و سلامهم علی أشرف خ

وليّ  هم وأفضل بریّته محمّد صلّی الله علیه و آله، و عجّل الله تعالی فرجهم بظهور قائم
 دمائهم الحجّة بن الحسن المهديّ روحی فداه، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

*** 
لامروز ولادت امیر المؤمنی  ن علی  علیه الس 

که اخیرا  مطرح شده این است -29سؤال لام در رویکی از شبهات  ز نحس که امیر المؤمنین علیه الس 
 اند.به دنیا آمده

لامعلیه طالب ابی بن علی   منینالمؤامیر حضرت ولادت آیا  ر؟رجب بوده است یا خی 13 در الس 
یف ابوالحسن بن محمّد طاهر عاملّ متوف -جواب نی شر رگوار علامه فتو  1138ای به سالعالم بز

گران« کتاب جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام»جدّ صاحب  کتاب  عالمین ضیاء ال»سنگ در 
ئّمة المصطفین قی و جواب تحقی 356الی 349صفحه 4جلد«  علیهم السّلامفي بیان إمامة الأ

 داده و خلاصه آن به ضمیمه اضافاتی از ما چنین است:تفصیلّ را 
وز سیزده رجب به دنیا آمده و این قول و بقیه اقوال امشهور آن است ز که آن حضرت در ر

وایشخصی به نام عتّاب بن أسید بن أبي العیص بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد  ت و مناف ر
گشتهگرفته شده و به او برمی  . است گردند، سپس میان مخالف و مؤالف مشهور 

  :دیگر اقوال
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 16شنبه بیست و سوم رجب.که شب یکاین -1
  17بیست و سوم ماه شعبان. -٢
 18در ماه رمضان بوده. -3

صومین علیهم ها خبر است و از معها را دلیل و اعتمادی نیست، و همه آنکدام از اینو هیچ
 السّلام نیست.

کند، حال او نزد طائفه امامیّه که عتّاب بن أسید اموی نقل میسیزدهم رجب خبری است
یز نابوبکر  آله و وتا زمان شهادت رسول الله صلّّ الله علیه امیر بود معلوم است، او بر شهر مکّه 

وز مرگ ابوبکر فوت نمود. پس گذاشت و در ر اوت و ه عدر او نیز مجاهر باو را در مقامش باقی 
وز جنگ جمل همراه با عائشه بدشمنی امیر که در ر کشتهالمؤمنین علّّ علیه السّلام بوده،   ود و 

که ولادت حضرت را در شد. و از واضحات است کسى مورد اعتماد نیست هرچند  که چنین 
یرا این مطلب در منظر عام بوده و قابل کر نموده باشد، ز  .یستانکار ن داخل خانه خدا ذ

یف کتاب در سرّهقدّس طوسی شیخ کهاست آن درست قول و صواب و المتهجّد و  مصباح» شر
کتاب راوی ثقه و جلیل صفوان بن مهران جّمال« السّنة المتعبّد في أعمال سلاح  وکند ینقل م از 

که فرمود: کرده  کتاب خود از امام جعفر صادق علیه السّلام نقل   او در 
م وُلِدَ »

َ
لامُ عَلَیْهِ  الْمُؤْمِنینَ  یرُ أ  19.«شَعْبانَ  مِنْ  خَلَوْنَ  لِسَبْع   الْأَحَدِ  یَوْمِ  في الس َ

وز در السّلامعلیه امیر المؤمنین  ولد شدند.مت شعبان ماه هفتم شنبهیک ر
وا حیصر و   .ستیشعبان بوده و قابل رد نماه حضرت در هفتم  لادیکه مصفوان است تیر

سطریق شیخ طوسی  کتاب صفوانقد  ه به  کتب الشّیعة و اصولهم و  -الفهرست »در  سر  فهرست 
ار، عن »«: أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول ف  د، عن إبن الولید، عن الص  أخبرنا ابن أبي جی 

د، عن صفوان ندي  بن محم   ٢0صحیح است. «الس 
یف راکه شیخ الطّائفة الحقّة طوسی قدّسدیگر این یف  سرّه این حدیث شر کتاب شر در 

که برای عمل شیعیان تألیف شده آورده، و این می«مصباح المتهجّد» که مورد قبول و ،  رساند 
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کید وی بوده است.  تا
ال:  وجوه وثاقت صفوان بن مهران الجم 

کتاب است.سرّه صفوان را توثیق نموده و می( شیخ نجاشی قدّس1  ٢1نویسد: وی صاحب 
امام صادق  وی را از شیوخ و خواصّ اصحاب« رشادالإ»سرّه در ( شیخ مفید قدّس٢

کاظم علیهعلیه که به امام موسی  یح السّلام و از ثقات فقهاء صالح برشمرده  السّلام تصر
  در اعتقاد مستقیم است(. واند )یعنی واقفی نبوده نموده

کر م صادق علیهسرّه او را از اصحاب اما( شیخ طوسی قدّس3 کتاب ذ ه نمودالسّلام و صاحب 
 است.

یق المزار4 کتاب راک شده، وی در اوّلسرّه واقع المشهدیّ قدّسالکبیر، ابن( در طر  تاب راویان 
 توثیق عام نموده است.

که برخی نیز از اصحاب5 وات  ع اجما ( از مشایخ ثقات است، و اجلّاء از ثقات و فقهاء و ر
وایت نمی کردهستند و جز از ثقات ر وایت  د حمد بن محمّ اند مانند: ابن ابی عمیر، اهکنند، از او ر

 ن عبد الرّحمان.فضّال، حسن بن محبوب و یونس ب بن علّّ  بن یحیی،حسن بن نصر،صفوانابی بن
 :نکاتی لازم به ذکر

کتاب  یف  في  تعبّدمصباح المتهجّد و سلاح الم»شیخ الطّائفة الحقّة طوسی قدّس سرّه الشّر
که از نام آن مع« أعمال السّنة لمی عتابی کلیف فرموده و نه ألوم است برای عمل مؤمنین ترا 

کتاب  یف حدیثى و غیر آن« المبسوط»و « الْلاف»برای اهل علم مانند  کتاب شر ا رها و در این 
کر فرمودهکه صحیح برای عمل می  .است دانسته ذ

یف کتاب این ن ده طی در شر  و هشدمی عمل آن به و بوده خاص و عام توجه محلّ  گذشته قر
 است. موجود هاآن غیر و اسلامیبلاد در آن از فراوانى هاینسخه

یف بسیاری از فقهاء و محدّثین آن کتاب شر ه و یا را شرح و تتميم و ترجمنظر به اهّمیّت این 
کردهاختیار نموده و برخی مانند شیخ طوسی و علامه حلّی آن  اند.را مختصر 
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یف  و شیخ شهید محمّد بن مکّی عاملی قدّس کتاب شر یف در  وس الشّ »سرّه الشّر ة في رعیّ الدّر
 فرموده: 6صفحه 2جلد« فقه الإمامیّة

ی الله علیه و آله بثلاثین سنة.... و روي سابع شعبان، بعد مولد رسول  22الله صل 
کار نیو تواتری نیز و اجماعی  ،دنه اعتبار نداراقوال و اخبار غیر معصومیّ  و اخبار  ست، ودر 

کتب آن مخالفین کلام شکتاب چه در و آن ها نزد ما معتبر نیستند،و  در  یخ مفیدالتهذیب آمده 
 و حدیث نه و هم خبر استالمقنعه است و التهذیب شرح آن است و از شیخ طوسی نیست و آن

که آورده مشهور غلط   اند چنین است.است، و بقیه مصادر شیعه نیز 
 ل دیگر: یو دلا

 گریشده و دنقول نقل  نیجز ا تیب و از اهل ،به مولد پدران خود داناترند فرزندان هر مردی. 1
 .و اجانب است یناقوال از مخالف

وا .2 وز مذمّت در تیر  .است آمده)شوم است(  دیایب ایبه دن روز آن در کهکسی و 13ر
یح    :ام نحس هستندبرخی ایّ که است قرآنو صر
ا »  إِن 

َ
  23.«ر   مِ تَ سْ مُ  س  حْ نَ  مِ وْ یَ  صَرا  فيݥرْسَلْنا عَلَیْهِمْ ریحا  صَرْ أ

وزهایی شوم بادى سرد فرستاديم.  همانا ما در ر
رْسَلْنا عَلَیْهِمْ ریحا  صَرْصَرا  »

َ
 في فَأ

َ
ام  أ   24.«  ... سات  حِ نَ  ی 

پا فرستاديم... .پس ما بر آن وز شومی دیر  ها بادى بسیار سرد در ر

وایاتی درباره نحس بودن روز سیزدهم و که  و ر وز زاده شود آمده  که در آن ر کسی  شوم بودن 
 25کنید.ملاحظه می

ماه در  مولودو ددرباره و عجّل الله فرجه  هیالله سلام الله عل ةیّ مشهور از حضرت بق یدعادر . 3
 آمده:  چنین رجب

« 
  ين  إِ  م َ لهُ ال  

َ
 سْ أ

َ
اننِ یْ لودَ وْ مَ الْ بِ  كَ لُ أ دِ بْنِ عَلِي ݬݬ  الث  د   في رَجَب  مُحَم َ ي وَ ابْنِهِ عَلِي ِ بْنِ مُحَم َ
  26«.الْمُنْتَجَبِ ... 
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گر ولادت امبديّی است  لیهعزمان  امام ماه بود، حتماً  نیدر اعلیه السّلام  ینرالمؤمنیکه ا
کردعا  نیدر ا السّلام  جواد و علّی  که دو مولود این ماه امام محمّد حضرت سخن و ،فرمودیم ذ

 .نداشت نامع ،هادی علیهما السّلام است
وا از بعضى .4 که مادر حضرت در یو اخبار به ظهور م اتیاز ر به الحرام الحجّة یذ 20رسد 

 ولادت حضرت بعد ینقیپس به  ل نمودند،که در نه ماهگی وضع حمو این حضرت باردار شدند
 است. از ماه رجب بود

وا .5 ک نآنا ریغو از السّلام علیهماز ائّمه  دهیعد یبه سندها مفصّلی تیر ه به صراحت آمده 
لت م  اتیوار آن از است مَکن بلکه  بوده ل ماهولادت حضرت در دهه اوّ  کهنیکند بر ایدلا
 . است ماه شعبان بوده ماه، آن شود استفاده

وایت شده  که ر تی  یار لّی که و در ز یف با آن امیرحضرت و المؤمنین عصر عجّل الله فرجه الشّر
یارت  نموده آمده است: علیه السّلام را ز

ذا یَوْمُ الْأَحَدِ وَ هُوَ یَوْمُكَ » میرَ الْمُؤْمِنینَ! ه 
َ
ةِ، ... یا مَوْلايَ یا أ بَوِی َ جَرَةِ الن َ لامُ عَلَی الش َ وَ  الس َ

نَا ضَیْفُكَ فیهِ وَ جارُكَ، ... 
َ
 27«.بِاسْمِكَ، وَ أ
دین    :حدیث صفواناز مؤی 

فی بعد از سالح آلعلامه جلیل شیخ احمد بن الشّیخ صال لرّسالة ا»در  1٢45طوق القطیفّی، متو
 نوشته:   ٢فصل 49صفحه 4جلد« طوق القطیفّی التّاسعة عشر، رسائل آل

ال، عن أبي عبدالله سلام الله یخ في المصباح عن صفوان الجم  ه  علیو لکن روی الش 
لام في یوم الأحد لسبع خلون من شع اهر الظ   بان. وقال: ولد أمیر المؤمنین علیه الس 

کابر المعاصرین العمل بظاه یخ إلی صفوان صحیح، و ظاهر بعض أ  رها.أن  طریق الش 
 گوید: و می

وایة به صحیحة؛ لأن   لام ولد یوم الأحد سابع شعبان، و الر  ه علیه الس  و الأصح  عندي أن 
یخ رواها في المصباح عن صفوان بن مهران، و طریقه إلیه صحیح، و هو ثقة  جلیل الش 
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 . ... 
یح دارد به صحّت سند و این ینش به ظاهر حدیث صفوان ازایشان تصر رگان از معاصر  که بز

 کنند.میعمل امام صادق علیه السّلام 
بد توق بن عخ معو علامه ابوصالح محمّد المهدیّ ابن بهاء الدّین محمّد ملقّب به صالح بن الشّی

نّی العاملّّ النّباطیّ النجفّی  فیالحمید الفتو کتاب  هجری قمری، 1183 النّسّابه، متو صاحب 
وده:« حدیقة النّسب»  چنین سر

یْت  الص   ب   ب 
عْبان  هْر  ش  ع  * في ش  ابݬ  وْم  الس  ةُ ی  دُهُ الْجُمُع  وْل   ع  ان  م 

مْ  اعْل  ي   ف  ب 
د  الن   وْل  نْ م  ه * م  ن  لاثون  س  نْهُ ث  تْ م  ل  دْ خ  ن  سُ و  ق   هن 

نی همدانی آملّ حائشیخ حسن بن محمّد بن ع ر ری دلّّ بن محمّد تقی بن بهاء الدّین فتو
که به سالقصیده یخ ائّمه هدی 1٢78ای  را السّلام سروده، و آنعلیهمهجری قمری در تار

 گوید:نامیده، چنین می «المهديّ دوحة»
داً  د   ماً مُس  ر   راً مُک  ه   دا * مُط  ل   و  دْ ت  ة  ق  ی الْجُمُع   و في ضُح 

کان   عْبان  و   نْ ش  وْن  م  ل  ة  خ  بْع  حْمان  * ل س  ة  الر   عْب  ک   28 ذا في 
وز به ک مولود آن ظهر، هنگام به جمعه ر یم و پا  گشود جهان به دیده نیرومند و کر

کعبه گذشته از شعبان بود.*  این درخشش در خانه   هفت روز 
کتفا م جانیمقدار در ا ینبه هم  .شودیا

 لازم به ذکر است
حیااقامه مجا وز بیت خاصّه امیر المؤمنین علیهم السّلام در هر زمانى و از آنامر اهل یلس ا  ها ر

کر  که اجر و ثواب دارد،  سیزدهم ماه رجب و ذ وزی نه تنْا مانعی ندارد  فضائل آنان در چنین ر
که بر این خاندان رفته این استلکن بدانيم از ظلم یح امام معصوم درباره هایی  که سخن صر

ی که منشأ آن خ دقیق میلاد آنتار يَی جعلی  گذاشته شده و معمول نیست و تار کنار  حضرت 
که از دشمنان آن گشته  ،اندحضرت بودهخبری از یکی از امویان  میان شیعیان مشهور و معمول 
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است، بایسته است در این امر نیز به فرمایش امام معصوم جعفر صادق علیه السّلام عمل 
وز ولادت و حیاء نموده و قلب قلب کنيم و ر کر فضائل و مناقب آن حضرت ا  اقعی حضرت را به ذ

المؤمنین علّی مندان امیرخواهيم به ارادتعالم موجود را شاد نمایيم. از ذات الله تبارک و تعالی می
وی از اهلبن ابی کند و توفیق پیر بیت عصمت و طالب علیه السّلام بصیرت بیشتر عنایت 

 م را در همه چیز عطا فرماید. طهارت علیهم السّلا
*** 

لام و اقتدا به ...؟  امیرالمؤمنین علیه الس 
ی الله علیه و آله و سآیا امیر -30الؤس لام در مسجد پیامبر صل  م بهالمؤمنین علیه الس  ر دابوبکر  ل 

 کرده است یا خیر؟می نمازهای جماعت اقتدا
و  یت ائّمه معصومینبه ولا ایمان، عقل، طهارت مولد نزد شیعه؛ ط امام جماعتیاز شرا -جواب

 .بودندها آنفاقد  سه غاصب که آن استعدالت 
ه است و ها اقتدا نفرمودو بنابر نقل خود مخالفین، حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به آن

کرده وایت  که فرمود: خودشان ر  اند 
ا في مِصْر  مَعَ إِمام  عادِل  »   ٢9.«لا جُمُعَةَ إِل 

 ادل.شود مگر با امام عبرگزار( نمیای در شهری )( جمعه)نماز
 30ت.ها سعد بن عباده اساند و از آنکردهبلکه برخی از اصحاب نیز به آنان اقتدا نمی

گر ناچار و حضرات اهل ا اقتد در باطن ،ندبوداز شرکت در جماعت آنان بیت علیهم السّلام ا
 : فرمایندمی کهند چناننمودنمی

م  »
ݩَ
نَا فَأوَ أ

ݩَ
ݩُ ا أ

ݩݩݩ
ي مَعَهُمْ وَ أ ُ صَل 
ݩݩݩ

ن ي ریهِمْ 
ݩَ
 أ أ

ݩَ
سْجُدُ 

ݩَ
  31«.سْجُدُ وَ ما أ

که سجده میگزارم و به آنان نشان میمی نماز آنان با من و امّا کهکن دهم   در حالی 
 کن.سجده نمی

*** 
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لام هراء علیهم الس  ة از دختران حضرت فاطمة الز   رقی 
لام چند فرزند دحضرت فاطمه زه -31سؤال دة النساء علیها الس   اند؟اشتهرا سی 

زندان حضرت صدّیقه طاهره فاطمة الزّ  -جواب ا شش تن هراء صلوات الله و سلامه علیهفر
ینب الکبری و حضرت الشّهدامام حسین سیّداند: امام حسن المجتبی و ابوده ء و حضرت ز

و در  د صلوات الله علیهم اجمعین.کلثوم و حضرت رقیّه و حضرت محسّن السّبط الشّهیامّ 
کر حضرت رقیّه علیها السّلام شده، و ما در این ع آن مناب جا برخی ازکتب فرقه ناجیه و عامّه ذ

کر می  کنيم:را ذ
ن  گران 10واعظ دیلمی از علماء امامیّه در قر کتاب  ر الآسنگ در  ر الأخبار و در کتاب  ثارغر از 

  : کندنقل می وصالح سلیل بن احمداب« السّقیفة»
لام من البیعة، أقبل عمر في جمع کثیر فوقف علی  ا امتنع أمیر المؤمنین علیه الس  لم 

اً  لام فطلب علی  لام لیخرج إلیه، فأبی. منزل فاطمة علیها الس  فدعا عمر  علیه الس 
بحطب و نار و قال: و الذي نفس عمر بیده لئن لم یخرج لأحرقن  علیکم البیت، فقیل 

ی الله علیه و آله و أولادها الحسن و الحسین و له: إن  ف یه فاطمة بنت رسول الله صل 
ی الله علیه و آله! و أنکر  ة! و فیه أثاث رسول الله صل  أخواتهما أم  کلثوم و زینب و رقی 

 32.. .. الناس ذلك من قوله
که امیرآن کرد، عگاه  مد تا آاری مر با جمع بسیالمؤمنین علیه السّلام از بیعت خودداری 

ت تا که بر خانه حضرت فاطمه علیها السّلام ایستاد و علّی علیه السّلام را خواساین
گفت:  عمر هیزم و آتش خواست ودر نتیجه خارج شده و نزدش بیاید، و او سرباز زد. 

گر  ،که جان عمر دست اوستقسم به آن ون نیاید،ا ویه را خان بیر به  .زنمشما آتش می ر
گفته شد:  سین سن و ححالله صلّی الله علیه و آله و پسران او همانا فاطمه دخت رسولاو 

کلثوم و رقیّه در خانه ینب و امّ  یه و الله صلّی الله علاند! و اثاث رسولو خواهران آنان ز
 ... .ت! و سخن او را مردم خوش نداشتندآله در آن اس
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کتاب نقل می  کند:باز از آن 
ا دخل عمر و من معه عل لام بکت و بکوا أولادها الحسن لم  ی )منزل( فاطمة علیها الس 

( خرجوا باکین  ا أخرج علي  ة، و )لم  کلثوم و زینب و رقی  لام و أم   و الحسین علیهما الس 
یتبعون أباهم، و خرجن نساء المدینة باکیات معهم صارخات، معهن  أسماء بنت 

ارجعي، فقالت له: أین ترکت  عمیس زوجة أبي بکر، فاعترضها خالد بن الولید و قال:
ی )ترجع بنت رسول الله؛ و قالت فاطمة: دیسماً   »؟! لا و الله لا أرجع حت 

 
ی  ح   عُ ج  رْ لا أ  ت 

وا ع  خ  یُ  يع   ن  ابْ  ن  ل  ، فغضب رجل من الأنصار یقال له رفاعة بن رافع و قال لخالد: و «م 
 33.. .. اکفف و الحق بناالله لئن اعترضتها لأضربن  أنفك بسیفي هذا؛ فناداه عمر: 

که عمر و همراهانش گرداخل خانه فاطمه علیها السّلام  به وقتی  یست شدند حضرتش 
ینب و رقیّه علیهم السّلا کلثوم و ز زندانش حسن و حسین و امّ  یستندو فر گر ، و م 

ون بردند،را از خانه  که علیوقتی یان بیر بیر گر نان زون رفتند، و آنان در پی پدرشان 
یان و شیونمدینه  راه همکنان با آنان خارج شدند، اسماء بنت عمیس همسر ابوبکر گر

گفت گفت: برگرد، به او  گرفت و به او  جا کرا « سمدی: »آنان بود، خالد بن الولید راه بر او 
کردی؟!  و فاطمه  .که دختر رسول الله برگرددگردم مگر آننه به خدا سوگند باز نمیترک 

يم که رفاعة بن را وانگذارند باز نمی فرمود: تا پسر  عمو گفتهرگردم، مردی از انصار   افع 
گرفتی با این شممی گر راه بر او  که ا گفت: به خدا سوگند  کرد و به خالد  شیرم شد غضب 

کن و به ما ملحق شو ... .  .زنمبینی تو را می  عمر او را ندا داد: بس 
ا قول أسماء لخالد: أین ترکت دیسماً  کان  أباه الولید بن المغیفإ ؟)( و أم  د ن له عبرة 

اه دیسماً  یقال له برکة یرعی غنمه ته ا وضع، فوثب علی أهله فحملت بخالد، فلم  فسم 
ته ا کبر و رأى خالد و قو  به،  ه ألحقهو عقل علی شبهة نفاه الولید منه و لم یلحقه به، فلم 

:الس   يو قال فیه ابن الزبعر یسم في ذا ما کان د*  سمكبا قل للولید متی سمعت همي 
 .الأسماء في الحکم
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گفت: )أین ترکت دیسماً؟   که اسماء به خالد  کجرا  «دیسم»  ـو اما سخنی  ا در 
گذاشتی؟( که پدرش ولید بن المغیره را برده وا گوسفندبه این جهت بود  که  انش را ای بود 

ن ولید افتادین غلام بپس اس .او را دیسم نامید ،داد و نامش برکة بودچرا می و  ر ز
کرد  و را ازاولید  به خالد حامله شد، وقتی او را زایید بر شبِه بود و در نتیجه ،نزدیکی 

رگخود ندانست و نفى نمود و به خود ملحق نکرد )فرزند خود ندانست(،   شد و وقتی بز
او  ربارهد لسّهمیّ به خود ملحق نمود، و ابن الزبعریّ ااو را  ،و عقل او را دید خالد و نیرو

ود:  ها نبود. ها و حكُتدیسم را در نام که وقتآن شنیدی را اسمت وقت چه ولید به بگو سر
کر  گرامی حضرت فاطمه علیها السّلام ذ و در بسیاری از منابع عامّه نیز حضرت رقیّه دختر 

کنون بیش از آن 34شده، گردیدو تا  کر  گرام  ،چه ذ علیهم، طاها صلوات الله آلدرباره این فرزند 
 ايم، فسلام الله علیهم اجمعین.ايم و از ماجرای رحلت و یا شهادت ایشان خبری ندیدهنیافته

*** 
لام با ...؟ کلثوم علیها الس   ازدواج ام  

کلثوم داشته -32الؤس لام دختری به نام ام   گر داشتهآیا امیر المؤمنین علیه الس  عمر  اند آیا بااند؟ ا
 ازدواج نموده است؟

 کلثوم یکی از دختران حضرت فاطمه سلام الله علیهما است و داستانحضرت امّ  -جواب
وغین ازدواج ایشان با شخص مذکور  ن قاتلین حضرت فاطمه و حضرت محسّ  رأسکه ـ در

عه ی شیبیت نبوّت است و علماهای دشمنان اهلاز افتراءات و ساخته ـ علیهما السّلام است
یخ یر نموده هاییرساله شبهه پاسخ داده و بعضا  به این دروغ و  ،در طول تار  درچنین هم .اندتحر

یف الخرائج و الجرائح جلد لام فرمایش امام صادق علیه السّ  31حدیث 8٢5صفحه ٢کتاب شر
 که فرمود: است آمده 

که اصرار و فشار آن شخص را مشاهده فرمودند ن  ،امیرالمؤمنین علیه السّلام  در پی ز
که خودش را شبیه به امّ ای اهه یهودیّ یّ جنّ  کلثوم ز اهل نجران فرستادند و امر فرمودند 
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که آن شخص به شک افتاد کلثوم مخفی بود تا اینو امّ  ،و به خانه آن شخص رفت ،نماید
گفت که علّ سحر نموده استبه مردم خبر می :و  کارش مرد ،دهم  و پس از  ،که پیش از 

گردید. هماو امّ  کتاب الإبر نقل ابنچنین بناکلثوم آشکار  مامة شهرآشوب در المناقب از 
گفت: پس از درخواست ازدواج آن شخص با امّ  که  کوچک بوده است ،کلثومنوبختی  و  او 

کی از ازدواج آن ببه سن وایات حا کتب مخالفین است و ازدواج نرسیده است، و ر ها در 
 ست.ها ادهنده ساختگی بودن آنیا از جهت سند ضعیف هستند و نشان

*** 
 شب یازدهمبریدن دستان امام 

که شب یازده -33ؤالس کافری دو دست مبارک م عاشودر چه مدرکی ذکر شده  را ظالم 
د لام سی  هداء علیه الس   بریده است؟را الش 

نوار»، «الکبریالهدایة» است: شده گزارش هاییکتاب در عظیم جنایت این -جواب به نقل « بحارالأ
کتاب وایت الهدایه است، های ماز بعضی از  که مانند ر الحسین علیه مقتل »عتبره مناقب 

که از محدّث« السّلام زمی   35.، فراجعین عامّه است و نیز برخی دیگرخوار
*** 

 خرابه شام
کآیا خرابه -34سؤال کنار قصر یزید لعنه الله تعالی وجود داشته است  لام ه اهلای  ا ربیت علیهم الس 

 یر؟ مدرک آن را بفرمایید.در آن مکان جا دادند یا خ
وایت ام -جواب  المؤمنین )و در برخی منابع دختر امام ام جعفر صادق و فاطمة فرزند امیردر ر

کر می که ذ کتب معتبره امامیّه  یح شده است حسین( علیهم السّلام و دیگر اخبار در  کنیم تصر
ینکه تا مدتی زنان و فرزندان اسیر اهل ید العابدین علیهبیت و امام ز م السّلام را به فرمان یز

گرمای آفتاب در  ،لعنه الله که سقفی نداشت و از  در جایی نزدیک قصر  آن ملعون جای دادند 
که  که صورت آنان پوست انداخت و چنان خراب بود  وز و سرمای شب در چنان رنجی بودند  ر
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وی ما خراب شوداند تا جا جای دادهگفتند ما را در اینبا خود می در حدیث ا را بکشد. و م ر
که فرمودند:  یف از امام جعفر صادق علیه السّلام است   شر

« 
ُ
لامُ وَ مَنْ مَعَهُ إِلی   الْحُسَیْنِ  بْنِ  بِعَلِي ِ  تيَِ ݥݥأ هِ وَ  عَلَیْهِمَا الس َ یَزیدَ بْنِ مُعاوِیَةَ عَلَیْهِما لَعائِنُ الل َ

ذَا الْبَيْتِ لِیَقَعَ عَلَیْنا فَیَقْتُلَنا، مَنْ مَعَهُ جَعَلُوهُ في بَيْت  فَقالَ بَعْضُهُ  ما جَعَلَنا في ه  مْ: إِن َ
 فَقالُوا:  الْحَرَسُ  فَراطَنَ 

ُ
وا إِ أ نْ تَقَعَ عَلَیْهِمُ الْبَيْتُ  ی  لنْظُرُ

َ
ؤُلَاءِ یَخافُونَ أ ما یُخْرَجُونَ  ،ه  وَ إِن َ

طانَةَ غَدا  فَیُقْتَلُونَ! قالَ عَلِي ُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ  حَدٌ یُحْسِنُ الر َ
َ
لامُ: لَمْ یَکُنْ فینا أ مَا الس َ

ةُ  ،غَیْري ومِی َ هْلِ الْمَدینَةِ الر ُ
َ
طانَةُ عِنْدَ أ  «.وَ الر َ

که حضرت علّّ  ید بن  موقعی  که با آن حضرت بودند نزد یز بن الحسین و آن افرادى را 
که )سقف انهخ کمعاویه علیهما لعائن الله آوردند و آن حضرت را در ی اى جاى دادند 

که  گفتند: ما را در این خانه جاى دادند  آن در شرف خراب شدن بود( بعضی از اسیران 
ومی زبان هب پاسبانان قتل برساند.ه سقف آن بر سر ما خراب شود و ما را ب دیگر کبا ی ر

که ممی ید   ترسند این خانه بر سرشان خراب شود. دریگفتند: این اسیران را بنگر
که فردا  تی  کشته خواهند شد!! حضرت سجاد کنند خارج ها را آنصور علیه السّلام و 

ومی  که زبان ر کسى نبود  . و رطانة در نزد بداند چون من به نیکوییفرمود: در میان ما 
ومی است  36.اهل مدینه زبان ر

کعلیه فرزند امیر المؤمنین صلوات الله هو ابن بابویه در الأمالی به سند خود از فاطم رده ما نقل 
  که فرمود:

لامُ فَحُبِسْنَ مَعَ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَ » مَرَ بِنِساءِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ الس َ
َ
یْهِمَا ثُم َ إِن َ یَزیدَ لَعَنَهُ الُله أ

هُمْ  لامُ في مَحْبِس  لا یُکِن ُ رَتْ وُجُوهُهُمْ  ى  حَر   وَ لا قَر   حَت   مِنْ  الس َ   37«.... تَقَش َ
ید علّّ بن  با امام همراهرا علیه السّلام دستور داد زنان حسین  ـلعنت خداوند بر او باد ـ سپس یز

ى نداشت ت الحسین علیهما السّلام گرما جلوگیر که از سرما و  هایشان رها چهدر زندانی جا دادند 
گذاشت  .«... پوست 
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*** 
 ؟!!!خطا و توبه حر  

که حر   -35سؤال لام یه الس  بن یزید ریاحی با سپاه هزار نفری جلوی امام حسین عل آیا صحیح است 
گرفته و سپس از آن کرده است؟را   چه انجام داده پشیمان شده و توبه 

کر مقدّماتی لازم است: -جواب  پیش از بیان پاسخ، ذ
خْلَصون -1  ، معصوم از شیطانم 

وه با صراحت اعلام گر که هیچ سلطه ا ابلیس لعنة الله علیه، تنها درباره یک  آنان  ی برکرد 
یب نیرنگ باشند. قرآن می «عباد الله المُخْلَصین»خورند، های او را نمیندارد و آنان هرگز فر

یم به نقل از وی می  فرماید: کر
غْوَیْتَني»

َ
جْمَعینَ  قالَ رَب ِ بِما أ

َ
هُمْ أ نَن َ لَهُمْ فيِ الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَن َ بادَكَ مِنْهُمُ ا عِ إِل   * لَأُزَی ِ

 38«.الْمُخْلَصینَ 
وردگارا! گفت:  (شیطان) گمراهچنانپر وی زمین برای من نیز نمودی،  که مرا  نان آر

گمراه  همه هاآنآرایم و می )گناهان و غفلت را(  .را لص توخا بندگان جزکن*میرا 
جْمَعینَ »

َ
هُمْ أ تِكَ لَأُغْوِیَن َ  39«.هُمُ الْمُخْلَصینَ ا عِبادَكَ مِنْ إِل   * قالَ فَبِعِز َ

که همانا گفت:  (شیطان) وردگارا! به عزّت )و عظمت( تو قسم  گمراه همه آنپر ها را 
 .را مگر بندگان خالص تو کن*می

که ابلیس،  وهی وجود دارند  گر که  کید شده است  گونه یچهو در بیان الهی نیز بر این مهم تأ
 چیرگی بر آنان ندارد:

هُ لَيْسَ لَهُ سُ » ذینَ آمَنُوا وَ عَلی  إِن َ
لُونَ  لْطانٌ عَلَی ال َ هِمْ یَتَوَک َ ذینَ * رَب ِ

ما سُلْطانُهُ عَلَی ال َ إِن َ
ذینَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ 

وْنَهُ وَ ال َ
 40«.یَتَوَل َ

وردگارشان توکّ  همانا که ایمان آورده و بر پر کسانی   یتسلط ،کنندل میشیطان هرگز بر 
پرست میفقط تسلّ داشت * نخواهد  که او را سر کسانی است  و به وسیله  ،گیرندط او بر 
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 .شوندمی کاو مشر
 طینت مؤمن از طینت انبیاء  -2

چه امام چنان شودطینت مؤمن از طینت انبیاء علیهم السّلام است و هرگز نجس و خبیث نمی
 محمّد باقر علیه السّلام فرمود:

سُهُ  وَ إِن َ الْمُؤْمِنَ »...  41«.... ، ءٌ شَيْ  لا یُنَج ِ
کند، ... . که هیچ چیزی مؤمن را نجس نمی )تواند بـ(   ...و همانا 

یدآاز امام جعفر صادق علیه السّلام نیز پرسیده شد: طینت و سرشت مؤمن از چه چیزی  ه فر
 شده است؟ فرمود:

بَدا   یَنْجُسَ  مِنْ طینَةِ الْأَنْبِیاءِ، فَلَنْ »
َ
 4٢«.)تَخْبُثَ( أ

ک )و خبیث( نمی پیامبران، پس سرشت و لگ   از  وقت.شود، هیچهرگز  نجس، ناپا
 و در حدیث دیگری در پاسخ فرمود:

ینَ  مِنْ » ی   .«طینَةِ عِل ِ
ل و سرشت علّیّین است. گ   از 

یده شد؟ فرمود:  یا پرسیده شد: طینت و سرشت مؤمن از چه چیزی آفر
سَهُ شَيْ  مِنْ طینَةِ الْأَنْبِیاءِ، فَلَنْ »   43«.ءٌ یُنَج ِ

ل و سرشت پیامبران، پس هرگز چیزی او را نجس نمی گ   کند.از 
کربلا -3  ص((یاران مخلَص و مخل  )) مقام شهدای 

کربلاشهدا که هرگز شیطان در آن ی  ین بندگان خالص خداوند تعالی بودند  نفوذ  ها راهاز بهتر
یب فت و در آن ابتلانیا رگ فر  را نخوردند. او و امتحان بز

وایتی درباره یاران شهید سلّموآلهوعلیهاللهصلّّ الله رسول السّلام در حسین علیه امام ضمن ر
 فرمودند: کربلا

ُ أ ،عِصابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمینَ  تَنْصُرُهُ »...
ݩݩݩ

ݩݩُ ئِكَ مِنْ سادَةِ شُهَداءِ اول  
تي یَوْمَ الْقِیامَةِ ݩݩݘݩ  44.«...م َ
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کنند، ... او )یعنی امام حسین علیه السّلام( را  وز  نان درآگروهی از مسلمانان یاری  ر
وران شهدای امت من هستندقیامت، از   ... .جمله سر

 السّلام فرمودند: صادق علیهجعفر امام 
اسِ، حَت ى  إذا کانَ مِنْ کَرْبَلاءَ عَلی  مَسیرَةِ » لامُ یَسیرُ بِالن  خَرَجَ أمیرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ

 
َ
هَداءِ قالَ: قُبِضَ فیها مِائَتا وْ میلَیْنِ میل  أ مَ بَیْنَ أیْدیهِمْ، حَت ى  إذا صارَ بِمَصارِعِ الش ُ ، فَتَقَد َ

 
َ
فَطافَ بِها عَلی  بَغْلَتِهِ خارِجا  رِجْلَیْهِ مِنَ  ،تْباعِهِمْ نَبِي   وَ مِائَتا وَصِي   وَ مِائَتا سِبْط  شُهَداءَ بِأ

 
َ
کابِ وَ أ ِ وَ لا  ،لایَسْبِقُهُمْ مَنْ کانَ قَبْلَهُمْ  ،وَ مَصارِعُ شُهَداءَ  ،رِکاب   نْشَأ یَقُولُ: مُناخُ الر 

 45 .«یَلْحَقُهُمْ مَنْ کانَ بَعْدَهُمْ 
کرامیرالمؤمنین علّ علیه ا تدند، السّلام از خانه خارج شدند و در میان مردم حرکت 

کربلا یک میل و یا دو میل بود، در میان ایشان ا اینکه وتر ه جلز همفاصله ایشان تا 
زمین رفتند تا به محلّ  کربلا رسیدند، فرمودند: در این سر پیامبر و  ٢00شهادت شهدای 

وانشان ٢00اند و از دنیا رفته جانشین پیامبر ٢00 زاده همراه با پیر در این مکان  پیامبر
وى قاطر بودند و پاى مبارک ازشهید شده که ر کلام، در حالی   رکاب اند. پس از این 

ون کرده و در  بیر ندن خوابا فرمودند: محلّ طواف می حالآورده بودند، آن مکان را طواف 
که مرکب کبر آن گذشتگان آنانهایی و محلّ شهادت شهدایی  سانی ها پیشی نگرفتند و 

 که پس از ایشان هستند نیز هرگز به ایشان نخواهند پیوست.
 آنانپیامبران و خاندان  گانکشت چونکربلا هم یشهدا -4

 امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:
نْیا» زُهُمُ الُله عِنْدَهُ، إِن َ الَله لَمْ یُؤْمِنِ الْمُؤْمِنینَ مِنْ بَلاءِ الد ُ وَ  الْمُؤْمِنُونَ یُبْتَلَوْنَ ثُم َ یُمَی ِ

قاءِ فيِ الْآخِرَةِ. ثُم َ قالَ  کِنْ آمَنَهُمْ فیها مِنَ الْعَمى  وَ الش َ : کانَ عَلِي ُ بْنُ مَرائِرِها، وَ ل 
لامُ یَضَعُ قَتْلاهُ بَعْضَهُمْ إِلی  بَعْض  ثُم َ یَقُولُ: قَتْلانا قَتْلَی  الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِي ݬ  عَلَیْهِمَا الس َ

ینَ  بِی  ینَ  الن َ بِی   46.«(بحار-)وَ آلِ الن َ
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گرفتار خواهند شد و خداوند در آن حال ایشان را  و سازد می جدا دیگراز یکمؤمنان 
هاى آن در امان کامیهرگز مؤمنان را از بلاى دنیا و تلخ وند، همانا خداکندمیبازشناسی 

ى در آخرت  کور ى در امان از سیهو نداشته است، بلکه آنان را در این جهان از  وز ر
کشتهبن الحسین علیهما السّ  علّّ  :داشته، سپس فرمود کش هایلام  تگان خود )اجساد 

کخانواده وى بعضی دیاش را  گر ه در روز عاشورا به شهادت رسیدند( بعضی را بر ر
کشت گانهکشت فرمود:می و گذاشتمی  «.ندهست)و خاندان پیامبران( گان پیامبران هما 

یخسیّد مقرّم قدّس سرّه می که سیّدالشهداء علیه السّلانویسان آوردهنویسد: تار م در اند 
پا نمنزدیکی میدان جنگ خیمه کشتهود و میای را بر که  بیتش را به های اصحاب و اهلفرمود 

که کنند و هر شهیدی را   فرمود: آوردند میمی آن خیمه حمل 
نَ  قَتَلَةٌ مِثْلَ » بِیی  نَ  قَتَلَةِ الن َ بِیی   47«.وَ آلِ الن َ

 اند.برانپیام خاندان و پیامبران شهیدان( )و هاکشته همانند )شهیدانی( هاییکشته
 نتیجه

صون در ذات خود از غیر ولایت الله و ولایت اولیاء او خالص هستند،  -1  جیم شیطان ر ومخل 
 لعنه الله توان نفوذ در آنان و سلطه بر ایشان را  ندارد.

کفر و شرک  ارتفاع آنان -٢ یرا از جنس و سرشت انبیاء هستند و هرگز به  ظلم  وجوهری است، ز
یتی، فتأمّلستقرّ می، دارای ایمانی مشوندو فسق آلوده نمی  .باشند و نه مستودع و عار

کربلا -3 که از شمار  شهدای  نان است، به جهت خلوص در ذات و آو نیز حضرت حرّ شهید 
وز عاشورااخلاص در آن عمل جاو  اداتسو در محضر حجّت خدا، از  دانه، مجاهدت عظیم در ر

که نه پیشینیان بر آنان سبقتشهدای امّت رسول سى به کنان گرفتند، و نه پس از آ الله شدند، 
 رسد.گرد پای آنان می

کربلا -4  باشند.ن شهید آنان میمانند پیامبران شهید شده و خاندا شهدای 
یک نظیر نداشته و هیچ ،السّلاماصحاب سیّدالشّهداء علیهمبیت و شهدای از اهل -5
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کربلا با امام بودند،  که در  کسانی  یدگاننخواهند داشت؛  که از هستندلهی ا برگز  شمار تا جایی 
 د.وشآنان اضافه نمیتعداد کم و یا به  تنیک  ،آنان

یارتاصحاب امام حسین علیه که در ز کالسّلام، اختصاصاتی داشتند  کربلا   ه درهای شهدای 
لت شده است.ها و ویژگیشود، به این نشانهاوقات مختلف خوانده می یح و دلا  ها تصر

کهاز چهار مقدّمه کربلاء ـ به سبب طینت آنان  ای  ه از کگذشت عصمت حضرات شهدای 
وشنی معلوم می ل شود اما عصمت درجاتی دارد و خمیرمایه آن قبوطینت انبیاء است ـ به ر

لایت و لایت و   کربلاء هدایش است. اجمعین علیهم صلوات الله او اطهار بیت اهل و الله رسول و الله و 

 باشند.خاتم می نبّی  امّت شهدای اداتس از که هستند ایدرجه حائز 
گردید ب  کر  که همراه با بیان معصومین علیهم السّلام ذ ین ه آخحال با توجّه به مطالبی  مه مقدّ ر

زش و ا ،که تنها منبع معتبر برای اخذ معارف و حقایق دینیاین :رسیممی تناد و عتبار اسکه ار
ل دارد، قرآن و عترت است یق  ،استدلا  مندان بهشیعیان و ارادتن مورد وثوق و راویااز طر

 .و نه از دشمنان آنان بیت علیهم السّلاماهل
 سؤالبررسی اصل 

و قصد  اش، راه را بر امام بستندکه حرّ و لشکر هزار نفرهنچه در برخی از اخبار آمده مبنی بر ایآن
یاد لعنهداشتند امام حسین علیه یری رّ با امام درگبرند و حالله بالسّلام را نزد عبیدالله بن ز

کنی مادرت به عزایت بنشیند؟ و کلامی نموده و امام به او فرمود: می  ن، یر آغخواهی چکار 
کتاب بیت وحی مانند الأخبار الطّوال، أنساب الأشراف، های دشمنان اهلمأخذ اصلّ آن، 
یخ الطّبری و غیر آن کتاب مقتل أبی 48هاتار کتاب مخنف است در حالیبه نقل از  که اصل این   

 باشند؛ مفقود است و چند راوی مجهول نیز در سند آن واقع می
کتاباضافه بر این های که این خبر است و از غیر معصوم و ضعیف است، و بعضی از 

کتاب 49شیعیان کردهنیز از همان  کتاب از مخالفین میها نقل  باشند و در اند، و راویان  از این 
کت که در مقتل بوده افرادی مجهول میسند آنان به این  که باشند، نتیجه ایناب و در سندی 
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 باشد.خبر از غیر اهل عصمت است و ضعیف می
کتاب کثر   یخ طبری  ها ـ مانندو ا که از مقتل ابیتار کردهـ  ر دیک جانبه و اند، مخنف نقل 

یر شده اـ  بیت نبوّت ـ علیهم لعائن الله تتریو دشمنان اهلراستای رضایت امویان   ؛ستتحر
بوبکر و کند و تمام آن را در اهجری را با شکوهی خاص بیان می 11حوادث سال چه طبری چنان

بدین نماید و بیت نبوّت را پنهان میوی فضائل حضرات اهل ،کندعمر و عثمان خلاصه می
  .سازدالسّلام آشکار میعلیهمبیت شدیدا  دشمنی خود را با اهلشکل 

یخی، در بیش از طبری در ن وایت ر« سیف بن عمر»از فردی به نام  ،مورد 700قل حوادث تار
که شرح حال او در منابع رجالی و  رخی بص است و نزد حدیث شناسان، حتّی عامّه مشخکرده 

کفر «کذّاب وضّاع»از رجالیّون عامّه، او را با عنوان  دهند. قه میو زند یاد نموده و به او نسبت 
 .(3٢7صفحه 8جلدالغدیر ر.ک: )

خین از مخالفینوروایت طبری و دیگر م هب نگاهی  ر 
کلبی کند، او از ابونقل می ابو مخنفطبری از   . حرمله بن يّ عداو از  ،جناب 

 اشکالات وارد بر نقل طبری: 
 شخص طبری از نواصب است. -1
 کند. می از نواصب بسیار نقل -٢ 

کتاب مقتل لوط بن یحیی ضسن -3  عیف است. د او به 
کر شده در سند نیز مجهول هستند؛ د -4  و راوی ذ

وایات دیگر آمده ونتیجه این تنها آن  که نقل او قابل اعتماد نیست، لکن فرازهایی از آن در ر
که در متون معتبر آمدهقسمت وایت طبری بدین شرح است:هایی   ، قابل پذیرش است، متن ر

و گفت: ه ابن يزيد ب عد حمله برد، حرّ گويد: وقتى عمر بن س حرمله بن يّ عد
چنان به خدا، آری كنى؟ گفت: صلاح بدارد با اين مرد جنگ مى وند تو را برخدا

ها بيفتد. گفت: به يكى از سه چيز كه به شما گفت جنگى كه سرها بريزد و دست
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دادم اما دهيد؟ عمر بن سعد گفت: به خدا اگر كار با من بود رضايت مىرضايت نمى
بيامد و با كسان بايستاد، يكى از مردم قومش نيز  ير تو اين را نپذيرفت. گويد: حرّ ام

اى؟ گفت: و گفت: امروز اسبت را آب دادهه اب پسر قيس. حرّ  ةبا وى بود به نام قرّ 
خواهد دور ه گويد: به خدا پنداشتم كه مىخواهى آبش دهى؟ قرّ نه. گفت: نمى

د به هنگام اين كار او را ببينم و از او خبر دهم، خواهشود و حاضر جنگ نباشد و نمى
دهم. گويد: از جايى كه وى بود دور روم و آبش مىام و مىگفتمش: آبش نداده

گاه كرده بود با وى پيش حسين رفته  شدم. گويد: به خدا اگر مرا از مقصود خويش آ
ام مهاجر پسر شد، يكى از قوم وى به ن کكم به حسين نزديبودم. گويد: بنا كرد، كم

خواهى حمله كنى؟ گويد: او خاموش خواهى؟ مىاوس گفت: اى پسر يزيد چه مى
آور است، هرگز ماند و لرزش سراپايش را گرفت. مهاجر گفت: به خدا كار تو شگفتى

گفتند: گر به من مىابينم، را چنين نديده بودم كه اكنون مىو به هنگام جنگ ت
بينم؟ گفت: گذشتم، اين چيست كه از تو مىتو نمىدليرترين مردم كوفه كيست؟ از 

ام كنند و پاره بينم، به خدا اگر پارهد مىم مردّ به خدا خودم را ميان بهشت و جهنّ 
گاه اسب خويش را زد و به حسين گزينم. گويد: آنبسوزانند چيزى را بر بهشت نمى

را از بازگشت و تلام پيوست و گفت: خدايم فدايت كند، من همانم كه السّ عليه
بداشتم و همراه تو شدم و در اين مكان فرودت آوردم. به خدايى كه جز او خدايى 

چه را گفته بودى نپذيرند و كار ما به اينجا بكشد. نيست گمان نداشتم اين قوم آن
كنم كه نگويند از گفتم كه قسمتى از دستور اين قوم را اطاعت مىبه خويش مى

پذيرند، به خدا گويد مىها اين چيزها را كه حسين مىولى آنام اطاعتشان برون شده
چه نام و از آپيش تو آمده کكردم، اينپذيرند چنان نمىدانستم كه نمىاگر مى

كنم تا پيش رويت را به جان يارى مىو برم، تام به پيشگاه پروردگارم توبه مىكرده
را و پذيرد و تات را مىدا توبه: آرى، خفرموددانى؟ بميرم آيا اين را توبه من مى
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كه مادرت  م پسر يزيد. گفت: تو چنانبخشد، نام تو چيست؟ گفتم: من حرّ مى
ى، فرود آى. گفتم: من به حال ن شاء الله در دنيا و آخرت حرّ إى، نامت داد، حرّ 

جنگم و آخر كارم به فرود آمدن ها مىسوارى از پياده بهترم، بر اسبم مدتى با آن
پيش  رسد بكن. گويد: حرّ كند، هر چه به نظرت مى ت: خدا رحمتفرمودد. كشمى

ش رفت و گفت: اى قوم، چرا يكى از اين چيزها را كه حسين به شما اصحابروى 
امير عمر  کگفتند: اين ؟پذيريد كه خدايتان از جنگ وى معاف داردكند نمىعرضه مى

چه از پيش با وى مانند آنبن سعد، با وى سخن كن. گويد: با وى سخنانى گفت ه
خواست اگر راهى خويش گفته بود. عمر گفت: دلم مى اصحابگفته بود و نيز به 

شود و بگريد  تانمادرتان عزادار !گفت: اى مردم كوفه كردم. حرّ يافتم چنين مىمى
گفتيد خويشتن را براى دفاع كه او را دعوت كرديد و چون بيامد تسليمش كرديد، مى

ايد، ايد كه خونش بريزيد، خودش را بداشتهاما بر او تاخته ،دهيدشتن مىاز او به ك
گذاريد در ديار وسيع خدا ايد و نمىايد و از همه سو در ميانش گرفتهگلويش را گرفته

برود تا ايمن شود و خاندانش نيز ايمن شوند، به دست شما چون اسير مانده كه 
ع ضررى تواند كرد، وى را با زنانش و دف نه براى خويش نه سودى تواند گرفت و

و مجوسى و نصرانى كودكان خردسالش و يارانش از آب روان فرات كه يهودى 
ايد كه هم اكنون از غلطند ممنوع داشتهها و سگان روستا در آن مىکنوشند، و خومى

هم ايد، اگر د پيش گرفتهندگان محمّ زمااند، چه رفتار بدى با باتشنگى از پا در آمده
اكنون توبه نياريد و از اين رفتارتان دست برنداريد خدا به روز تشنگى آبتان ندهد. 
گويد: پيادگان قوم سوى او حمله بردند و تير انداختند كه رفت تا پيش روى حسين 

 50ايستاد.
لام  ماجرای حر  شهید در بیان امام معصوم علیه الس 

که همه آن ها بوده و بسیاری از آن معصومین علیهم السّلام ها از غیربنابراین از مجموع اخباری 
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یاد لعنه الله، راه بر مرسل است، چنین بر می که حرّ و لشکرش در ظاهر امر، بنابر دستور پسر ز آید 
گاهی همراهی می کربلاکه بکردند تا اینامام بستند و  رسیدند و مانع از بازگشت امام به  ه 

وای گذشت، ر  ندارد.  ت طبری، محلّّ از اعتنامکّه شدند اما چنان چه 
لام اد علیه الس   حدیث امام سج 

وج او از ش 381بلکه شیخ صدوق )متوفای سال کوفه قمری( داستان حرّ شهید را از آغاز خر هر 
ین العابدین علیهما السّلا ین م چنتا هنگام شهادتش، به سندش از امام علّّ بن الحسین ز

 کند:نقل می
ن َ الْحُسَیْنَ عَ وَ بَلَغَ عُبَیْ  »...

َ
لامُ لَیْهِ دَ الِله بْنَ زِیاد  لَعَنَهُ الُله الْخَبَرُ وَ أ ةَ  الس َ هَیْمِی َ قَدْ نَزَلَ الر ُ

هَیْمَةَ ) رْسَلَ إِلَیْهِ الْحُر َ بْنَ  (الر ُ
َ
لْفِ فارِس   فَأ

َ
ا خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلي  :قالَ الْحُر ُ  .یَزیدَ في أ فَلَم 

ها  نَحْوَ  لامُ لَیْهِ الْحُسَیْنِ عَ  مُتَوَج ِ ةِ  !یا حُر ُ  :نُودِيتُ ثَلاثا   الس َ بْشِرْ بِالْجَن َ
َ
حَدا   ،أ

َ
رَ أ

َ
فَالْتَفَت ُ فَلَمْ أ

ُ ثَكِلَتِ الْحُر َ ا :فَقُلْتُ 
هُ یَخْرُجُ إِلی  ݩݘݩݩ یقِتالِ ابْنِ رَسُولِ الِله صَ  م ُ

رُ بِالْجَن َ  آلِهِ وَ عَلَیْهِ الُله ل َ  ؟!ةِ وَ یُبَش َ
مَرَ الْحُسَیْنُ عَ 

َ
هْرِ فَأ لامُ لَیْهِ فَرَهِقَهُ عِنْدَ صَلاةِ الظ ُ قامَ وَ قامَ الْحُسَیْنُ  الس َ

َ
نَ وَ أ ذ َ

َ
ابْنَهُ فَأ

لامُ لَیْهِ عَ  ی   الس َ مَ وَثبََ الْحُر ُ بْنُ  فَصَل 
ا سَل َ لامُ عَلَیْكَ  :یَزیدَ فَقالَ  بِالْفَریقَیْنِ جَمیعا  فَلَم  الس َ

لامُ:لَیْهِ فَقالَ الْحُسَیْنُ عَ  . رَسُولِ الِله وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَکاتُهُ یَا ابْنَ  لامُ مَنْ  الس َ وَ عَلَیْكَ الس َ
نتَْ 

َ
نَا الْحُر ُ بْنُ  :فَقالَ  ؟ا عَبْدَ الِله یأ

َ
مْ لَنا !یا حُر ُ  :فَقالَ  .یَزیدَ  أ

َ
 عَلَیْنا أ

َ
وَ الِله یَا  :فَقالَ الْحُر ُ  ؟أ

حْشَرَ مِنْ قَبْري وَ ناصِیَتي مَشْدُودَةٌ إِ ولِ ابْنَ رَسُ 
ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بِالِله أ

َ
 ی  لالِله لَقَدْ بُعِثْتُ لِقِتالِكَ وَ أ

ݩُ عُنُقي وَ أ ی  لرِجْلي وَ یَدَي َ مَغْلُولَةٌ إِ 
ݩݩݩ

ارِ  ی  لکَب َ عَ  ِ وَجْهي فيِ الن  یْنَ  !یَا ابْنَ رَسُولِ الِله  ،حُر 
َ
أ

كَ مَقْتُولٌ  لی  ارْجِعْ إِ  ؟!تَذْهَبُ  كَ فَإِن َ ِ لامُ:لَیْهِ فَقالَ الْحُسَیْنُ عَ  .حَرَمِ جَد    الس َ
مْضي فَما بِالْمَوْتِ عارٌ عَلَی الْفَتى  

َ
ا  وَ جاهَدَ مُسْلِما إِذا ما نَوى  *سَأ  حَق 

الِحینَ بِنَفْسِهِ* وَ فارَقَ مَثْبُورا  وَ خالَفَ مُجْرِما جالَ الص  ِ  وَ واسَى الر 
نْدَمْ وَ إِنْ عِشْتُ لَمْ أ  فَإِنْ 

َ
ݥݥمِت ُ لَمْ أ ُ

نْ تَمُوتَ وَ تُرْغَما.لَمْ ݩݩ
َ
ا أ

 * کَفى  بِكَ ذُل  
لامُ لَیْهِ ثُم َ سارَ الْحُسَیْنُ عَ  فَضَرَبَ الْحُر ُ بْنُ یَزیدَ فَرَسَهُ  :قالَ  ...نَزَلَ کَرْبَلاءَ  حَت ى   ... الس َ
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لامُ لَیْهِ عَسْکَرِ الْحُسَیْنِ عَ  عَنَهُ الُله إِلی  وَ جازَ عَسْکَرَ عُمَرَ بْنِ سَعْد  لَ   واضِعا  یَدَهُ عَلی   الس َ
سِهِ وَ هُوَ یَقُولُ 

ْ
  :رَأ

نَبْتُ الل  
َ
نيبُ ]أ

ُ
وْلادَ هُم َ إِلَیْكَ أ

َ
وْلِیائِكَ وَ أ

َ
رْعَبْتُ قُلُوبَ أ

َ
[ فَتُبْ عَلَي َ فَقَدْ أ

كَ  یَا ابْنَ رَسُولِ  :قالَ  .نَعَمْ تابَ الُله عَلَیْكَ  :قالَ ؟ نْ تَوْبَة  هَلْ لي مِ  !ا ابْنَ رَسُولِ الِله ی ،نَبِی ِ
قاتِلَ عَنْكَ !ِالله

ُ
ذَنُ لي فَأ

ْ
 تَأ

َ
زَ وَ هُوَ یَقُولُ  ؟ أ ذِنَ لَهُ فَبَرَ

َ
 :فَأ

ف   ي  السَّّ كُم  ب  ناق  ع 
َّ
بُ في أ ر  ض 

َّ
ف   *أ ي  خَّ  ب لادَّ ال 

لَّّ ن  حَّ ر  مَّ ي  ن  خَّ  عَّ
تاهُ الْحُسَیْنُ عَ  ،ثُم َ قُتِلَ  ةَ عَشَرَ رَجُلا  فَقَتَلَ مِنْهُمْ ثَمانِیَ 

َ
لامُ لَیْهِ فَأ  :وَ دَمُهُ یَشْخَبُ فَقالَ  الس َ

نْیا وَ الْآخِرَةِ  !بَخْ بَخْ یا حُر ُ  یتَ فيِ الد ُ نتَْ حُر ٌ کَما سُم 
َ
 الْحُسَیْنُ یَقُولُ  .أ

َ
نْشَأ

َ
  :ثُم َ أ

ماحِ وَ نِعْ   *لَنِعْمَ الْحُر ُ حُر ُ بَني رِیاحِ  ِ  مَ الْحُر ُ عِنْدَ مُخْتَلَفِ الر 
باحِ  * حُسَيْنا   وَ نِعْمَ الْحُر ُ إِذْ نادى    فَجادَ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الص َ

زَ مِنْ بَعْدِهِ زُهَیْرُ بْنُ الْقَیْنِ الْبَجَلِي ُ   51.«... ثُم َ بَرَ
که حسین ه خبر ب...  یاد رسید  ن ب حرّ  ،ود آمدهه فردر رهیمیّ  لیه السّلام(ع)عبید الله بن ز

ید را با هزار سوار جلو گفت ،او فرستاد ییز که بر :حر  سین ابر حچون از منزل برآمدم 
وملیه السّلام)ع که را  ییسه بار ندا ،( ر گیر !اى حرّ »شنیدم  سى ک ،رگشتمب «مژده بهشت 

ودجنگ زاده پیغمبر میه ب ،نشیندبعزاى حر ه مادر ب :گفتم .را ندیدم  چگونه مژده ،ر
ا امر حسین پسرش ر ،( رسیدلیه السّلامحسین )عه حر هنگام نماز ظهر ب ؟بهشت دارد

گفت و حسین )ع گروه نماز ظهر را لیه السّلامکرد اذان و اقامه  چون  وواند خ( با هر دو 
 و الله و رحمة اللهابن رسوللام علیك یاالسّ  :کرد حر پیش جست و عرض ،سلام نماز داد

گفت ،لامو علیك السّ  :حسین فرمود «برکاته کیستی اى بنده خدا؟  یب من حرّ  :تو   دن یز
ى ماه جنگ ما آمدى یا به ب ،حر :فرمود هستم. تادند و فرس شماجنگ ه مرا ب :گفت ؟یار

که از قبر برآیم و پایم بخدا پناه میه ب و مرا  گردنمه بموى سرم بسته باشد و دستم ه برم 
و در آتش جهن اندازند جا ک( لّملّّ الله علیه و آله و سه رسول خدا )صاى زاد .به ر

وىیم یرا تو رادّ خویش بازگرد، حرم جه ب ؟ر  حسین فرمود:  .کشندمی ز
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وم و ز مرگ ننگی نبودیمن م که ب *ر  ت خیر است و جهاددل نیّ ه آن را 
 دین آزاداز بدمنش و مجرم و بی *درد نکویان شود و جان بدهد هم

که بمانی و بود دشمن شاد *غمبا عیب بمانم و بمیرم بی ى   خوار
کربلاره سپرد تا (لیه السّلام)عحسین ید بر اسب حرّ  منزل نمود... ... به  از  وخـود زد  بن یز

( آمــد و دســت بــر ســر نهــاد و لیــه السّــلامر حســین )عکلشــه بــ ینلشــکر عمــر بــن ســعد لعــ
که دل دوسـتانت توبه ،تو بازگشتمه سوی ب ،خدایا :گفتیم رت را و اولاد پیغمبـام بپذیر 
ى :سـت؟ فرمـودا آیـا توبـه مـن قبـول ،اللهیا ابن رسول .هراس انداختمه ب ات بـهخـدا تو ،آر

کن جانب شمادهی از یمن اجازه مه ب ،اللهابن رسولیا :گفت .پذیرفت اجازه  اوه ب ؟نبرد 
 گفت:یمیدان رفت و مه داد و ب

کا *شمشیر تیزه گردن زنمتان به ب کسى   مده در عراقز بهتر 
کس از آن کشته شدو هیجده  کشت و  ه فوار حسین بالینش آمد و هنوز خون از او .ها را 

که حرّ  ،تو در این دنیا و در آخرت ،به به :فرمود ،زدمی ى و  آزادى  عر را ین شانام دار
ود:   بالاى سرش سر

یاح یست حرّ چه خوش حرّ  یر نیزه و در پناهم ی*بنی ر  شکیبا ز
گوید وا حسینا ىچه خوش حرّ   ببخشد جان بجنگد در سپاهم *که 

لام د باقر علیه الس   حدیث امام محم 
ری تألیف قم 1019که آن را در سال  البغداديّ  شیخ حسین بن علّي نوشته  ،مینجوهر الثّ کتاب 

وایت می که فرمود: از پدرم امام محمّ نموده، از امام جعفر صادق علیه السّلام ر یه د باقر علکند 
 فرمود:لام شنیدم میالسّ 

ݩُ أ بُ رْ حَ الْ  تِ قامَ  ، وَ د  عْ سَ  نُ بْ  رُ مَ عُ  وَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نُ یْ سَ حُ ى الْ قَ تَ ا الْ م َ لَ 
ݩݩݩ

 فَ رَ فْ رَ  ت ى  ، حَ رُ صْ الن َ  لَ زِ نْ 
 رَ  لی  عَ 

ْ
  لی  عَ  رِ صْ الن َ  نَ یْ بَ  رَ ی ِ خُ  م َ ، ثُ لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نِ یْ سَ حُ الْ  سِ أ

َ
 تارَ اخْ ، فَ الِله  قاءِ لِ  نَ یْ بَ  وَ  هِ دائِ عْ أ

 لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  صاحَ  : وَ قالَ  .عالی  تَ  الِله  قاءَ لِ 
َ
 الِله  هِ جْ وَ نا لِ غیثُ یُ  غیث  مُ  نْ ما مِ : أ

َ
 ذاب    نْ ما مِ ؟ أ
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 صَ  یَذُب ُ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ الِله 
قْبَلَ  زیدَ یَ  نُ بْ  ر ُ حُ ا الْ ذَ إِ ؟! فَ هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ

َ
 سَعْد  بْنِ عَلَی اقَدْ أ

نتَْ ه   :قالَ وَ 
َ
 مُقاتِلٌ أ

َ
جُلَ ذَ أ ءُوسُ وَ تَطیحَ  إِي وَ الِله قِتالا   :قالَ  ؟ا الر َ نْ تَطیرَ الر ُ

َ
یْسَرُهُ أ

َ
أ

خَذَهُ مِثْلُ الْأَفْكَلِ  :قالَ  .الْأَیْدي
َ
صْحابِهِ وَ أ

َ
فَقالَ لَهُ  ،فَمَضَى الْحُر ُ وَ وَقَفَ مَوْقِفا  مِنْ أ

وْس  الْمُهاجِرُ بْنُ 
َ
مْرَكَ لَمُريبٌ  :أ

َ
هْلِ الْکُوفَةِ  مَنْ  ي:وَ لَوْ قیلَ ل ،وَ الِله إِن َ أ

َ
شْجَعُ أ

َ
لَما  ؟أ

رفَما ه   ،عَدَوْتُكَ 
َ
ذي أ

ارِ  : لَهُ  قالَ  ؟مِنْكَ  اهُ ذَا ال َ ةِ وَ الن  رُ نَفْسي بَیْنَ الْجَن َ خَی ِ
ُ
فَوَ الِله  ،وَ الِله إِن ي أ

ةِ  خْتارُ عَلَی الْجَن َ
َ
عْتُ وَ حُ  لا أ ِ ِ شَيْئا  وَ لَوْ قُط   ثُم َ ضَرَبَ فَرَسَهُ  5٢.قْتُ ر 

َ
وْمَأ

َ
وَ لَکَزَهُ بِرِجْلَیْهِ وَ أ

ثَري، 
َ
نْ کُنْ عَلی  أ

َ
 فَ إلی  وَلَدِهِ بُکَیْرِ، أ

َ
 نْ مِ  لْ : هَ قالَ  وَ  رَ ذَ تَ اعْ  وَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نِ یْ سَ حُ ی الْ لَ إِ  تی  أ

ݤ. فَفَر كَ یْ لَ عَ  الُله  توبَ یَ  مْ عَ : نَ امُ لالس َ  هِ یْ لَ عَ  ؟ قالَ ة  بَ وْ تَ  ا ذَ ه   نْ : مَ لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  قالَ  وَ  هِ بِ  حَ ݬݬِ
، ثُ یْ ن ي خَ عَ  الُله  مُ زاکُ : جَ لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  قالَ دي. فَ لَ ذا وَ دي ه  ی ِ : سَ ؟ قالَ لامُ غُ الْ  : هُ لَ  قالَ  م َ را 
 قالَ . فَ ر ُ یا حُ      لْ زِ نْ إِ 

َ
 تَ اسْ  . وَ ا  لراجِ  يمنِ   رٌ یْ سا  خَ فارِ  كَ ا لَ نَ : أ

ْ
 عَ جَ رَ  وَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نُ یْ سَ حُ الْ  نَ ذَ أ

  :نادى   وَ  مِ وْ قَ ی الْ لَ إِ 
َ
الِ  دَ بْ عَ ا الْ ذَ موا ه  تُ وْ عَ دَ  لامَ ، عَ الِله  بادَ عِ  وا الَله قُ ! ات َ ةِ کوفَ الْ  لَ هْ یا أ ؟ حَ الص 

 إِ  ت ى  حَ 
َ
  صارَ ، فَ هِ لادِ بِ  لی  إِ  جوعَ الر ُ  موهُ تُ عْ نَ مَ  موا وَ تُ ثْ کَ نَ  وَ  هِ موا بِ تُ رْ دَ غَ  مْ تاکُ ذا أ

َ
لا  مْ دیکُ یْ في أ

ا  وَ ضَ  هِ سِ فْ نَ لِ  كَ لِ مْ یَ  ، وَ فْ لا نَ  ر   ما خَ  سَ ئْ ، بِ ماءِ الْ  بِ رْ شُ  نْ مِ  موهُ تُ عْ نَ مَ  عا 
 دا  صَ م َ حَ مُ  مْ تُ فْ ل َ

 ی الُله ل َ
ِ في ذُ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ    وَ  هِ تِ ی َ ر 

َ
ن ي في إِ ، فَ فیكَ  الُله  كَ ، بارَ مِ وْ قَ ی الْ لَ عَ  لْ مِ حْ : إِ هِ دِ لَ وَ لِ  قالَ  م َ . ثُ هِ تِ يْ بَ  لِ هْ أ

 
َ
 نَ یْ بَ  زَ رَ بَ  وَ  هُ عَ د َ وَ  وَ  هِ یْ لَ جْ رِ  وَ  هِ یْ دَ یَ  لَ ب َ قَ  وَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نِ یْ سَ حُ الْ  نَ مِ  رٌ یْ کَ بُ  نی  دَ ، فَ كَ رِ ثَ أ

  ي َ یا بُنَ  هِ ل   لِ دُ مْ حَ الْ : ر ُ حُ الْ  قالَ فَ  نِ یْ ف َ الص َ 
الِ  مِ وْ قَ الْ  نَ نا مِ رَ ه َ ذي طَ ال َ  ر ُ حُ الْ  قالَ  م َ ثُ  ،مینَ الظ 

ا خَ لَ  !لايَ وْ یا مَ : لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نِ یْ سَ حُ لْ لِ   وَ  رایات   یاد  زِ  نُ لي ابْ  دَ قَ ، عَ ةِ کوفَ الْ  نَ مِ  تُ جْ رَ م 
 
َ
  لی  ني عَ رَ م َ أ

َ
 إِ  وَ ، س  فارِ  فِ لْ أ

َ
بْشِرْ قولُ یَ  وَ هُ  في وَ لْ خَ  نْ مِ  ناد  مُ ا بِ نَ ذا أ

َ
ةِ، فَ  : أ سي: فْ في نَ  تُ لْ قُ بِالْجَن َ

ةِ، وَ  فُ تِ هْ یَ  طانُ یْ ا الش َ ذَ ه   بْشِرْ بِالْجَن َ
َ
  لي: أ

َ
 صَ  الِله  سولِ رَ  تِ نْ بِ  نِ ابْ  بِ رْ حَ  لی  إِ  رٌ ا سائِ نَ أ

 ی الُله ل َ
ذالامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نُ یْ سَ حُ الْ  قالَ . فَ هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  لامُ أ  : ه  رَكَ هُوَ الْخَضِرُ  عَلَیْهِ الس َ ِ نْ یُبَش 

َ
ݥݥمِرَ أ ݩُ

ݩݩ

ةِ. ، وَ بارِ مُ  بعینَ سَ  مِ وْ قَ الْ  نَ مِ  لَ تَ قَ  ت ى  حَ  لُ قاتِ یُ  لْ زَ یَ  مْ لَ  وَ  هُ دُ لَ وَ  لَ مَ حَ  م َ ثُ  بِالْجَن َ   لی  إِ  عَ جَ رَ  زا 
َ
 بیهِ أ

  ماء   ةَ بَ رْ شَ  لْ : هَ قالَ  وَ 
َ
ى  قَ تَ أ   لی  ها عَ بِ  و 

َ
  وَ  الِله  داءِ عْ أ

َ
 لیلا  وَ قَ  ي َ یا بُنَ  رْ بِ صْ : إِ قالَ ؟ فَ هِ سولِ رَ  داءِ عْ أ
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، وَ قا  کَ لْ خَ  لَ تَ قَ  ت ى  حَ  لُ قاتِ یُ  لْ زَ یَ  مْ لَ  وَ  مِ وْ قَ ی الْ لَ إِ  رٌ یْ بُکَ  عَ جَ رَ ، فَ لْ قاتِ فَ  عْ جِ ارْ   دَ هِ شْ تُ اسْ  ثیرا 
ا نَ لَ فَ    هِ ل   لِ  دُ مْ حَ : الْ تیلا  قالَ قَ  هِ یْ لَ إِ  ر ُ حُ الْ  رَ ظَ م 

 م َ ، ثُ كَ مامِ إِ  يْ دَ یَ  نَ یْ بَ  ةِ هادَ الش َ بِ  كَ یْ لَ عَ  ن َ ذي مَ ال َ
  دَ عْ بَ  ر ُ حُ الْ  لَ مَ حَ 

َ
 تَ إسْ  نِ أ

ْ
 م َ ثُ  ة  ظیمَ عَ  ة  لَ تَ قْ مَ  لَ تَ قَ ، فَ زُ جِ تَ رْ یَ  وَ هُ  وَ  لامُ الس َ هِ یْ لَ عَ  نِ یْ سَ حُ الْ  نَ مِ  نَ ذَ أ

ا  لَ : تَ قالَ    مْ کُ ب 
َ
  ةِ کوفَ الْ لَ هْ یا أ

َ
 رَ جْ ما أ

َ
؟! لا مْ کُ ؟! ما لَ ماءَ الْ  هُ عونَ نَ مْ ، تَ ی الِله لَ عَ  مْ کُ أ

 ت ى  حَ  ة  ساعَ  ثَ بِ ما لَ فَ  یانُ فْ سُ  هِ یْ لَ إِ  زَ رَ بَ ؟ فَ ز  بارِ مُ  نْ مِ  لْ ، هَ رِ بَ کْ أَ الْ  ماءِ الظ َ  مَ وْ یَ  الُله  مُ قاکُ سَ 
  لَ تَ قَ  ت ى  حَ  لُ قاتِ یُ  لْ زَ یَ  مْ لَ  ، وَ هُ لَ تَ قَ 

َ
، ثُ بارِ مُ  عینَ بَ رْ أ   دَ عْ بَ  ةِ لَ مْ حَ الْ بِ  فَ طَ عَ  م َ زا 

َ
ثْ  نْ أ

ݩݩُ
 نَ خِ أ

  53«.عَ جَ رَ فَ  لِ بْ الن َ بِ  هُ وْ مَ رَ : فَ قالَ  ،احِ رجِ الْ بِ 
که حسین علیه السّ  وهنگامی  وبر گردید خداى  لام با عمر بن سعد ر شد و جنگ بر پا 

که بالتعالی مدد غیبی فرو فرستاد تا آن گشودندجا  سپس  ،هاى خود را بالاى سر حسین 
گردد و یا خداونحضرتش را مخیّ  وز  که بر دشمنانش پیر کردند  ملاقات )با شهادت( د را ر 

ید، سپس حسین علیه السّ )با شهادت( نماید و آن حضرت ملاقات خداوند را  لام برگز
یاد بر آورد که براى رضاى خدا ب :فر اى کننده داد ما برسد؟ آیا دفاعه آیا دادرسی نیست 

کند؟  که از حرم رسول خدا دفاع  وى ب حرّ  گاهپس آننیست  ید ر و  سعد آورده ه پسربن یز
ى ب :گفت گفت: راستی با این مرد خواهی جنگید؟ که سوگند خداه آر ، جنگی 

که سرها از بدنآسان ین مراحلش آن باشد  گوید:  .ها از پیکرها بیفتدها بپرد و دستتر
زه بر اندامش افتاده بود، اصحابش کو جایی نزدی رفت حرّ  به ن اوس بمهاجر ایستاد و لر

که ه گفت: ب او گر از من  است، برانگیزشک کار توخدا قسم  شد می سؤالچه ا
کیست؟ من جز  کوفه  ین افراد اهل  که  گذشتم،نمیتو از نام دلاورتر این چه حالتی است 

که خود را بر سر دو راهی بهشت و دوزخه گفت: ببه او  !بین؟در تو می بین می مخیّر  خدا 
این  ،شومانده زو سواره پاره هر چند پ چیز دیگری اختیار نکنبهشت  بر خدا قسم ه و ب

که پشت سرم بیا، گفت و رکاب بر اسب زد  کرد  سوى ه و متوجه بو به پسرش بکیر اشاره 
گردید  گفت: آیا )راه قبول( توبهحسین  کرد، و  حسین ای هست؟  امام و معذرت خواهی 
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ى خداوند توبه تو را میعلیه السّ  شد. و  پس به آن )سخن امام( شاد ،پذیردلام فرمود: آر
ورم! این فرزند من است. پس امام  کیست؟ عرضه داشت: ای سر امام فرمود: این جوان 

اده شو، یعلیه السّلام فرمود: خداوند از جانب من به شما خیر دهد. امام فرمود: ای حرّ! پ
کرد: سواره باشم برایت بهتر است تا پیاده باشم. و از امام علیه السّلام اجازه  عرض 

کوفه! ای بندگان خدا از خداوند گرفت و به سو ی لشکر )دشمن( رفت و ندا داد: ای اهل 
کنید، بر چه چیزی این بنده صالح را دعوت نمودید؟ تا این وا  که به سوی شما آمد با او پر

مکر نمودید و پیمان شکستید و از بازگشتش به سرزمین خود منع نمودید، پس در دستان 
که برای خود مالک ن ری نگردید، و او را از نوشیدن آب نیز منع شما چنان شد  فع و ضر

زندش  کردید. سپس به فر زندانش و اهل بیتش  نمودید، چه بد رعایت محمّد را درباره فر
یان حمله نما، الله در تو برکت نهد، همانا من در پی تو هستم، پس بکیر  گفت: بر لشکر

کرد نزدیک امام حسین علیه السّلام آمد و دو دست و دو پای ام ام بوسید و با امام وداع 
زه پرداختو  گفت: میان دوصف لشکر به مبار حمد برای خداوندی است  ،پسرم. حرّ  

کرد: ای مولای  ک و طاهر نمود، سپس به امام علیه السّلام عرض  که ما را از قوم ظالم پا
یاد برای من پرچممن! وقتی کوفه خارج شدم، پسر ز کرد و برکه از  هزار سوار  هایی را  به پا 

گاه ندا دهنده ای از پشت سرم  ندا داد: )به خودت( بشارت به بهشت امیر نمود، به نا
که برایم ندا می گفتم: این )ندای( شیطان است  دهد: )خودت را( به بده. پس در خود 

الله صلّّ الله علیه و آله که من به جنگ پسر دخت رسولبهشت بشارت بده، حال آن
وم. امام حسینمی  علیه السّلام به او فرمود: این )ندا دهنده( همان خضر علیه السّلام ر

که تو را به بهشت بشارت دهد. سپس پسر حرّ حمله نمود و مقاتله  که امر شده بود  است 
کشت، و نزنمود تا اینمی یان )عمر سعد( را  ز از لشکر پدر برگشت و  دکه هفتاد مبار

سبب آن بر دشمنان خدا و رسول قوی شوم؟ حرّ ست تا به هدن یگفت: آیا آبی برای نوش
کن کن و بازگرد و جنگ  کمی صبر پیشه  پس بکیر  به سمت لشکر  .گفت: ای پسرم 
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کشت، و شهید برگشت و به جنگ پرداخت تا این که حرّ به  شد.که بسیاری را  زمانی 
که بر تو شهادت در مقابل امامت ر گفت: حمد خدایی را سزاست  کرد  ا کشته او نگاه 

گرفتن از امام حسین علیه السّلام رجز خوان )بر  ،نصیبت نمود، سپس حرّ بعد از اجازه 
یان(  کوفه حمله لشکر کشتار عظیمی را  )از دشمن( انجام داد و فرمود: ای مردم  نمود و 

وز چه چیزی شما را بر خداوند جرأت داده، او را از آب منع می ،نابودی بر شما باد نمایید؟ ر
زه وریآجنگخداوند شما را آب ندهد، آیا   ،ترتشنگی بزرگ ( ؟ نماید هست )با من مبار

که لحظه کشت و پس سفیان به جنگ او رفت  که )حرّ( او را  ای بیش نگذشت 
کشت، و پس از آنپرداخت تا اینچنان به جنگ میهم زان را  که که چهل تن از مبار

 ... . او بازگشت زدند و را تیر او پس  گفت: نمودن، حمله برای کرد خم سر ،داشت زخم بسیار
ضرت حو برخورد علیه السّلام توسط حرّ امام حسین  بستن راهحدیث امالی صدوق قضیّه در 

اب به او، امام خط توسّط ،«كم  أ كثكلت»که صحّت عبارت وجود ندارد، ضمن اینبا ایشان 
 »و بشارت حضرت خضر علیه السّلام به او  ،تردید است محلّ 

َ
اهد )که در ادامه خو« ر ُ یا حُ  رْ شِ بْ أ

 بتدایات او از بر استقام نمودند، ییدأت ندای به بشارت را امام علیه السّلامکه اینآمد( و 
کوفه  وجش از  لت میخر  . کنددلا

را  در بیانات خویش اظهار می تدا ه امام اقنمود، در نماز بحرّ به امام ارادت داشت و آن را مکرّ
کوفه نبرد. همکرد و امام را دس هید از رّ شحچنین برای اثبات حسن نیّت حضرت تگیر نکرد و به 

یم:می ابتدای امر، به بررسی پرده به پرده ماجرا  پرداز
 کربلاحر  آزادمرد در 

وز عاشورا و نیز او با عمر بن سعد و لشکرش لعنهم الله مشاجره و  حکایت حرّ شهید را در ر
، ملحق شدنش به امام علیه بن سعد برای انصراف از جنگتلاش حرّ برای راضی نمودن عمر 

کردنش و این توان در منابع شیعه میهمه را که نیّتش از آغاز چه بوده است، السّلام و توبه 
 54ملاحظه نمود. فصیلبه تامامیّه و عامّه، 
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 بهشت برای حر  شهید  هایبشارت
گفتعلیه که حرّ در پاسخ امام حسین آمده استدر برخی از مقاتل   : السّلام 

آمدم از هیچ سنگ و دست حرّ بریده باد اگر بر شما تیغ کشد، من در این راه که می
  55.... دادندکه مرا به بهشت بشارت میکلوخی نگذشتم مگر آن

به امام حسین علیه السّلام عرضه داشت:  ،حرّ شهید پس از ملحق شدن به لشکر نور
یاد لعنه الله هنگامی کرکه پسر ز وانه  ت دم، از پششد و از قصر دارالإماره خارج مرا به سوی شما ر

 سرم ندایی شنیدم: 
بْشِرْ یا حُر ُ بِخَیْر  »
َ
 .«أ

 ای حرّ! به خیر بشارت ده. 
گفتم:  حرّ  کسى را ندیدم )با خود(  کردم و  و  کار عرضه داشت: ر تیببه خدا سوگند این   شار

وم؛ م میالسّلاکه به سوى حسین علیهآن حال ندارد، ى  و با خودر وى پافتخار  ازتصوّر ا رشما یر
 فرمود: به او السّلام حسین علیهنداشتم. امام 

جْرا  وَ خَیْرا  »
َ
صَبْتَ أ

َ
 «.لَقَدْ أ

 نایل آمدى.خیری برجسته به پاداش و به تحقیق 
و به میدان آوردو آن ى وصف ناپذیر ر که به فیض عظمای ... تا این گاه دگرباره با شور

 56.شهادت رسید
وایت در  گفت:که می شنید را ندایی مرتبه سه ،شد خارج اشخانه از وقتی کهاست آمده دیگری ر

ةِ » بْشِرْ بِالْجَن َ
َ
! أ  57«.یا حُر ُ

 ای حرّ! به بهشت بشارت بده.
 و در نقل دیگری امام علیه السّلام به او فرمود:

« 
َ
  الَله  دِ مَ احْ فَ  ،ةِ ن َ جَ الْ بِ  ر ُ یا حُ  رْ شِ بْ أ

 58«.رُ ضِ خَ الْ  کانَ  يَ نادِ مُ الْ  ن َ إِ فَ  كَ،قَ ف َ ذي وَ ال َ
که تو را موفّق نمود، همانا آن ندا ده،و بشارت بهشت به حرّ  ای  ضر بود.دهنده خ حمد الله نما 
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 بنابر نقل برخی دیگر از منابع، حرّ به امام عرضه داشت:
و   ارس،ني علی الف فمرأ ا خرجت من الکوفة، عقد لي ابن زیاد رایات ولمّ  !یا مولاي

ف طان یهتیفقلت في نفسي: هذا الشّ  ،ةبشر بالجنّ أهو یقول:  و ينا بمناد من خلفأذا إ
  و آله. صلّی الله علیهنا سائر إلی حرب ابن بنت رسول الله أ ة وبشر بالجنّ أ يل

یاد برايم پرچمای مولايم! آن کوفه خارج شدم، پسر ز که از  کرگاه  مرا د و هایی را بر پا 
گاه ندا دهنده گفت: بشارت ده به ای از پشت سرم میامیری بر هزار سوار نمود، و نا

که برايم ندا می گفتم: این شیطان است  که بشارت ده به بهشت بهشت، با خود  دهد 
وم. علیه و آله می الله صلّی اللهکه به جنگ فرزند دخت رسولآن لحا  ر

 د:و امام حسین علیه السّلام به او فرمو
لامُ   رُ ضِ خَ الْ  وَ ذا هُ ه  » ݥݥأ  عَلَیْهِ الس َ ُ

  رَ مِ ݩݩݩ
َ
ِ بَ یُ  نْ أ   59«.ةِ ن َ جَ الْ بِ  كَ رَ ش 

که مأمور بود تا تو را به بهشت بشارت دهد  .این همان خضر علیه السّلام است 
وج ا اش در نهز خابنابر بیان و تأیید امام علیه السّلام، حضرت خضر، حرّ شهید را از آغاز خر

کوفه که حرجا آشکار به بهشت بشارت داد و از همین شهر   . ه استدر باطن با امام بود است 
ر  تردیدی فراتر از تصو 

بی متوفای به سال ام حسین امملاقات حرّ شهید و  363و بنابر نقل قاضی نعمان بن محمّد مغر
کربلا کتاب شرح الأخبار می علیه السّلام در   نویسد: بوده است، وی در 

 60[ الحسین علیه السّلام بکربلاء، فتواقفا.فلقي ]الحرّ 
 .جا( توقّف نمودند)در آن دو هر نمود،و ملاقات کربلا در را السّلام علیه حسین )امام( حرّ  پس

کلا  در این صورت و چنان گرفته باشد، راه بستن بر امام،  کربلا صورت  نتفی  مچه ملاقات در 
 خواهد بود.

 حر  خیر خواهی 
که مزاحمتی برای امام ایجاد نکرد، بلکه در آغاز منابع نیز، حرّ علاوه بر اینبنابر نقل برخی 
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 ملاقات خود، به امام علیه السّلام عرضه داشت: 
 61از این راه برگرد که من از پشت سرم )مردم کوفه( امید خیری برایت ندارم.

 گفت ... حر  به امام
 ه داشت: در آغاز ملاقات با امام علیه السّلام به حضرت عرض

کاره  الله لخائف إن أنا قاتلتك أن أخسر الدّنیا و الآخرة، و أنا و ... و إنّي و أن    الله 
 62یبتلیني الله بشيءٍ من أمرك،... .

کن، و... به خدا سوگند همانا می یان  گر با شما بجنگم دنیا و آخرت ز که ا به خدا  ترسم 
که خداوند مرا به چیزی )از  .... دلفت( در امر شما مبتلا نمایمخا قسم خوش ندارم 

  در نقل دیگری چنین آمده است:
  63. ...كفلعلّ الله أن یأتي بأمر یرزقني فیه العافیة من أن أبتلي بشيءٍ من أمر

که خداوند مرا به چیزی از امر شما جز به عافیت روزی نکند ... .  امید است 
 خواب دیدن حر  پدرش را

 ه است: حرّ به امام عرضه داشت:در برخی از مقاتل چنین آمد
رأیت اللّیلة أبي في منامي، فقال لي: أین کنت في هذه الأیّام؟ قلت: خرجت  !سیّدي

، ولآخذ الطّریق علی الحسین علیه السّ  ابن  قال: وا ویلاه! ما أنت و لام، فصاح عليّ 
إن أحببت أن ، تخلّد في النّار فاخرج إلی حربه رسول الله؟ إن کنت ترید أن تعذّب و و

 64جاهد معه. تحشر معه في الجنّة فانصره و في القیامة و یکون جدّه شفیعك
کجا  گفت: در این روزها  گذشته پدرم را به خواب دیدم، به من  ودی؟ بای سرورم! شب 

گردید گرفتن سر راه حسین علیه السّلام خارج  یاد زد، هگفتم: برای  گفت:  وام، بر من فر
گر میویلاه! تو را چه وا باشی   خواهی عذاب شده و در آتش جاودانهو فرزند رسول الله؟ ا

وز قیامت جدّ او شفیع تو باشد و که در ر گر دوست داری  و، و ا و در با ا پس به جنگش بر
کن. ،بهشت محشور شوی  او را یاری ده و همراه با او جهاد 
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 بهشت انتخاب حر  
وایت منسوب  کر خطای حرّ را از ر که ذ کردهو منابعی  کر  ه در کاند، سخن حرّ را به ابومخنف ذ

 : اندفرمود، چنین آورده وسامهاجر بن  جواب
، و لو قطّعت و و الله إنّي أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، فو الله لا أختار علی الجنّة شیئاً 

 65أحرقت.
که بین، و به خدا قهمانا خود را میان بهشت و آتش مخیّر می سوگند خداوند به سم 

که پاره پاره شده و سوزاندهترجیح نداده و اختیار نمی بهشت بر را چیزی  شوم. کن، هرچند 
 سخن حر با فرزندش

گفت:  زندش   حرّ پیش از آغاز جنگ، به امام و یارانش پیوست و نیز خطاب به فر
بین  لنقاتولام لننصره النّار، فسر بنا إلی الحسین علیه السّ  علی یا بنيّ! لا صبر لي

  ها!ل انقطاع لا الّتي بالسّعادة ونحظی الشّهادة، یرزقنا تعالی الله فلعلّ  یدیه،
لام ه السّ ای فرزندم! همانا مرا بر آتش صبر )و توان( نیست، پس بیا به سوی حسین علی

کنیم و پیش یم او را یاری  و که خاو )با دشمنانش( بجنگیم، ا اپیشبر  داوندمید است 
وز  کند، و به سعادتی پیوسته برسیم!  ای مشهادت را ر

گفت:    و فرزندش به او 
  66.لست مخالفك

 با تو مخالفت نکن.
وایتی دیگر به فرزندش چنین فرمود:   و در ر

حمد أخصمي  لا أن یکون غداً  النّار، ولا علی غضب الجبّار، و علی یا بنيّ! لا صبر لي
 ؟ یُجارر فلاویستجی ؟ستغیث فلا یُغاثالمختار؛ یا بنيّ! أما ترى الحسین علیه السّلام ی

  .لسّعادةاأهل  ! سر بنا إلیه نُقاتل بین یدیه، فلعلّنا نفوز بالشّهادة ونکون منیا بنيّ 
، و نه بر دای فرزندم! همانا مرا بر آتش صبر )و طاقت( نیست، و نه بر غضب خداون
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زن که فردااین دم! آیا حسین علیه )ی قیامت پیامبر( احمد مختار دشمن باشد؛ ای فر
که دادخواهی میالسّلام را نمی کسى خواهی میو امانکند و دادرسی ندارد؟ بینی  کند و 

یم و پیشاو را امان نمی که به شهادت  اپیشدهد؟ بیا برو زه نماییم، امید است  او مبار
گردیم. شده رستگار   و از اهل سعادت 

گفت:   و پسرش در پاسخ 
 67حبّاً وکرامة.

کرامت )می)از جان   پذیرم(.و دل( با دوستی و 
 حر   برادر

که از ثقات جمال الدین محدّ  وضة الأ مخالفینث  کتاب ر  نویسد: چون حرّ حباب میاست، در 
که هنوز در میان لشکر ابن سعد بود،  یاحی  ید ر آهنگ جنگ فرمود، برادرش مصعب بن یز

زه حرّ  این ارجوزه حرّ  کوفیان را بشنید، اسب برانگیخت، پس از شهادت فرزند[  ]به هنگام مبار
ز که به مبار را ترحیب و ترجیب فرستاد و  کرد، حرّ  کتازد؛ چون راه نزدیبرادر می هچنان دانستند 

گمراهی( به شاه)غوایت ( : اى برادر! مرا از مطموره )سیاه چاهندا داد کت،  لت هلا راه هدایت دلا
و را به حضرت حسین علیه السّلام آورد تا تائب ا حرّ  ام.آمده هو اناب هاز در توب کفرمودى. این

یخ توبه برادر حرّ  گشت و در میان اصحاب بر صف شد. زه حرّ  ]ناسخ التّوار و  را بعد از مبار
زند حرّ  کر  شهادت فر  68کند[.میذ

 خاندانی بر مدار ولایت 
که بر شرطه حضرت علّ علیه السّلام بوده است.  انو چن 69عموی حرّ، مطر بن ناجیة است 

زندش و برادرش، برای یاری امام، حرّ را همراهیمی چه  پدرش در کنند و حتیمی بینیم، فر
کهمی آشکار جاخواند، از همینمی خواب، او را به حمایت و یاری امام فرا بر  خاندان، این شود 

وان و مدار ولایت واز بنی اند نهراه هدایت بوده ینراست پیر  آنان. امیه یا پیر
 بر پیشانی حر  امام دستمال 
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ى الله نعمت سید  شاه چون که کردند نقل برایم موثّقین از جمعی: کندرحمه الله نقل می جزائر
 شنید و رفت حسین علیه السّلام امام مشهد به شد، متصرّف را بغداد اسماعیل )صفوی(،

 قبر در دیدند ند،شکافت را قبرش داد دستور و آمد او قبر سر گویند،می بد حر از مردم اىپاره
 دستمال آن خواست شاه است، بسته سرش به دستمالی و غلطیده خون به تازه گویی و خوابیده

یخ، طبق که را  سر خون کردند باز را دستمال چون برگیرد، بسته او سر بر علیه السّلام حسین توار
وان وان خون دگشودن چون و آمد بند بستند را دستمال آن چون و کرد پر را قبر تا شد ر  هر و شد ر

ى وشن هاآن بر او حال حسن و نیامد بند خون دستمال آن بدون کردند کار  اىمقبره داد دستور و شد ر

 70.گماشت آن بر خادمی و ساختند او براى
 : لام به حر   ... أنت الحر  مدال امام علیه الس 

« 
َ
 لا  هْ سَ  وَ  كَ بِ  لا  هْ أ

َ
ِ  ر ُ حُ الْ  الِله  وَ  تَ نْ ، أ ِ سَ  یا وَ نْ ي الد ُ ف  71.«ةِ رَ آخِ ي الْ عیدٌ ف

 ای.بفرما خوش آمدی، به الله سوگند تو  در دنیا و در آخرت آزاده
« 
َ
ِ  ر ٌ ، حُ كَ م ُ ݥݥݥأُ  كَ تْ م َ ما سَ کَ  ر ُ حُ الْ  تَ نْ أ ِ  عیدٌ سَ  یا وَ نْ ي الد ُ ف   7٢«.ةِ رَ لآخِ ي اْ ف

 ای.که مادرت تو را نامیده، در دنیا و در آخرت آزادهای چنانتو آزاده
 ر ُ یا حُ  كَ لَ  خ   بَ  خ   بَ »

َ
یتَ ما سُ کَ  ر ٌ حُ  تَ نْ ! أ ِ  م   73.«ةِ رَ آخِ الْ  یا وَ نْ ي الد ُ ف

 ای.شده هکه نامیدای چنانبه به تو را ای حرّ! تو در دنیا و در آخرت آزاده
« ِ نتَْ الْحُر ُ ف
َ
  یا وَ نْ ي الد ُ أ

َ
ِ  ر ُ حُ الْ  تَ نْ أ   74«.ةِ رَ آخِ ي الْ ف

 ای در دنیا و در آخرت.تو آزاده
که رمق )و جان داشت( نمود، و در حالی ک و خامام علیه السّلام التفاتی به حرّ  ون از که خا

ک می  کرد به او فرمود:صورت او پا
تْكَ أ» نتَْ الْحُر ُ کَما سَم َ
َ
ُ أ

ݩݩݩ
نْیا وَ الْآخِرَةِ  نتَْ الْحُر ُ فيِ الد ُ

َ
كَ، وَ أ  «.م ُ

 ای در دنیا و در آخرت.زادهکه مادرت تو را نامیده، و تو آای چنانتو آزاده
ود:  و امام برایش چنین سر



يَی و جواب آن بخش ششم:  365/    هاسؤالات تار

 

ِ  كِ بَ تَ شْ مُ  دَ نْ عِ  بورٌ صَ  *یاحِ ني رِ بَ  ر ُ حُ  ر ُ حُ الْ  مَ عْ نِ لَ   ماحِ الر 
 باحِ الص َ  دَ نْ عِ  هِ سِ فْ نَ بِ  جادَ  وَ  *نايْ سَ حُ  نادى   ذْ إِ  ر ُ حُ الْ  مَ عْ نِ  وَ 

 ب  یا رَ فَ 
َ
ِ زَ  * وَ نانِ في جِ  هُ فْ ضِ ي أ  75.لاحِ مِ الْ  حورِ الْ  عَ مَ  هُ جْ و 

که نیک آزاد  یاح!است حرّ از قبیله بنی رمردیحقّا 
 هاصبور است هنگام پیاپی آمد و شد نیزه

که به نداى حسین لبیآزاده کو چه نی  گفت کاى 
کردو در این صبح  گاه جان خود را بخشش 

کنپس اى پروردگارم! در بهشت  ها او را مهمان 
گردان. یان ملیح بهشتی همسر   و با حور

 حر  شهید در زیارت
یارت  یف:فرجهاللهعجّلامام زمان حرّ شهید در ز  الشّر

لامُ عَلی   »... ، الس َ یاحِي ِ ِ ِ بْنِ یَزیدَ الر  لامُ عَلَی الْحُر   76«....عَبْدِ الِله بْنِ عُمَیْر  الْكَلْبِي ِ  الس َ
کلبّی، ...  یاحی، سلام بر عبد الله بن عمیر  ید ر  .... سلام بر حرّ بن یز

یارت رجبیّه شهداء علیهم  السّلام آمده است:و در ز
ِ حُ  لی  عَ  لامُ ، الس َ ي ِ فِ نَ حَ الْ  الِله  دِ بْ عَ  نِ بْ  عیدِ سَ  لی  عَ  لامُ الس َ » ِ  زیدِ یَ  نِ بْ  ر   لی  عَ  لامُ ، الس َ ي ِ یاحِ الر 
لامُ ، ر  ظاهِ مُ  نِ بْ  بيبِ حَ  لی  عَ  لامُ ، الس َ القینِ  نِ بْ  رِ یْ هَ زُ  ونَ، عَلَیْکُمْ  ... الس َ انِی ُ ب  هَا الر َ ی ُ

َ
نْتُمْ  أ

َ
أ

تُهُ(،  ةٌ )خاص َ نْتُمْ خاص َ
َ
لامُ، وَ أ خِیَرَةٌ )خِیَرَةُ الِله(، اخْتارَكُمُ الُله لِأَبي عَبْدِ الِله عَلَیْهِ الس َ

، وَ نَصَرْتُمْ وَ  ِ عاءِ إِلَی الْحَق  کُمْ قُتِلْتُمْ عَلَی الد ُ ن َ
َ
شْهَدُ أ

َ
کُمُ الُله، أ وَفَیْتُمْ وَ بَذَلْتُمْ اخْتَص َ

ی
عَداءُ )سُعَداءُ(، سَعِدْتُمْ وَ فُزْتُمْ وَ عَلَیْهِ الُله مُهَجَکُمْ مَعَ ابْنِ رَسُولِ الِله صَل َ نْتُمُ الس ُ

َ
آلِهِ، وَ أ

عْوان  وَ إِخْوان  خَیْرَ ما جازى  مَنْ صَبَرَ مَعَ رَسُ 
َ
. فَجَزاکُمُ الُله مِنْ أ رَجاتِ الْعُلی  ولِ الِله بِالد َ

ی
يتُمْ، طافَتْ وَ عَلَیْهِ الُله صَل َ عْطیتُمْ، وَ هَنيئا  لَکُمْ ما بِهِ )بِما( حُی 

ُ
آلِهِ، هَنيئا  لَکُمْ ما أ

حْمَةُ، وَ بَلَغْتُمْ   77«.بِها شَرَفَ الْآخِرَةِ عَلَیْکُمْ مِنَ الِله الر َ
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یاحی،  ید ر لقین، بن ا سلام بر زهیرسلام بر سعید بن عبد الله حنفی، سلام بر حرّ بن یز
 (وند)خداییان، شما اختیارشدگان سلام بر حبیب بن مظاهر، ...سلام بر شما ای خدا

ا ر شما ، و شما خاصّان خداوند هستید، اللهامام (و شهادت در رکاب برای )یاریهستید 
کردید خاصّ خود نموده، شهادت می کشته شدید، و یاری  که شما بر دعوت به حق  دهم 

ا شمدید، و له داآالله صلّّ الله علیه و نمودید و خون جگر خود را همراه با پسر رسول و وفا
گشتید، مندان هستید، سعادتسعادت وز   در نتیجهمند شدید و به درجات والا پیر

که به صابرانخداوند به شما پاداش یاران و برادرانی بهتر از آن الله رسول همراه با چه را 
گوارایتان باد آن صلّّ الله علیه و گآله داده بدهد،  که به شما داده، و  باد  وارایتانچه را 

گردتآن گردا گرفته( و  گشتید، رحمت خداوند )شما را فرا که به سبب آن زنده   وان باد، چه را 
 به سبب آن به شرف آخرت رسیدید.

یارت شهدا   و مقامعلوّ  رد شکیو  ها، حضرت حرّ شهید نیز داخل است ...و خطابات به آن در ز
یرا نیست  او قداست یارت  در ز یارت و مقدّسه ناحیه ز  78.است رفته سلام  او  بر رجبیّه ز

*** 
 ؟!!!از چه بود «حر  »توبه 

کرده؛ )توبه -36سؤال لام بود الفت امر امام علیهاش به خاطر مزاحمت و مخآیا حر  شهید توبه   والس 
 یا چیز دیگری؟(

گذشت، چنان  -جواب خروج حرّ از آغاز برای جنگ نبوده تا سخن از توبه و قبول توبه او به چه 
که بنابر برخی از اخبار، حرّ توبه به امام را داشت؛ و این پیوستنمیان بیاید. او در باطن قصد 

که بنابر ظاهر و  گفتار خود به امام آشکار نمود، ممکن است بدین جهت باشد  نمود و آن را با 
یّتش، سردار کرده و به  مامور یاد بوده تا راه بر امام بگیرد و او را دستگیر  لشکری از جانب پسر ز
یاد باشد، بتواند عدهکوفه ببرد، یا از آن گر در لشکر ابن ز که ا که پیش بینی نموده بود  ای را به جا 

کرده توبسپاه امام ملحق ساخته و از درگیری جلوگیری نماید، و از این ه که به فکر خود اعتماد 
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 هنگام پیوستن به جمع اصحاب امام به حضرت عرضه داشت:که نموده باشد، چنان
 كیبلغون بو لا،ما عرضت علیهم كعلی إلّاهو ما ظننت القوم یردّونوالله الذي لاإله

 79.هذه المنزلة
گمان نمی خداوندی به که  که این قوم آنکه خدایی جز او نیست سوگند   چه را بر آنانبردم 

 برسانند. گاه ایج این به را که( تو بردمنمی )گمان و نپذیرند(، )و کنند رد تو بر نمودی عرضه
به  ن او خطابچه انجام داد از زبادر برخی منابع دیگر نیز وجه عذر حرّ شهید علیه السّلام از آن

  امام، چنین آمده است:
سایرتك في حبستك عن الرّجوع، و  أنا صاحبك الّذي جعلت فداك یابن رسول الله!

الطّریق، و جعجعت بك في هذا المکان، و ما ظننت أنّ القوم یردّون علیك ما عرضته 
ما  ما أرى بك إلی أنّهم ینتهون و لا یبلغون منك هذا المنزلة، و الله لو علمتعلیهم، 

 80... . صنعت، ممّا الله إلی تائب فإنّي الّذي رکبت، رکبت مثل
که مانع از بازگشت خدا!اى پسر رسول فدایت شوم تان من همان مصاحبی هستم 

کرده و در این مکان شما را  ،امشده کردهمو در راه شما را همراهی  مان گهرگز  ،امتوقف 
که به آنان ارائه میپیشنهادى ،سپاه عمر سعدیعنی کردم این قوم ]نمی کرده  رد ،دهی[ را 

گر  ندوخداه ب سوگند ،و بدان ترتیب اثر نخواهند داد کار را بهمیا که اینان  چه آن دانستم 
یزیو خون جنگبین )یعنی می چه کردم، همانا از آنیهرگز چنین نم ،رساندند( میر

 ... .هستم به درگاه خداوند تائب ام کرده
گوش به فرمان امام م باشد جهت بدین یا  بود، یکه بایسته بود از اوّلین ملاقات با امام، 

که دیگر با دشمنان در ظاهر سبه هر حال او  کار خویش، به دیگران فهماند  همراهی  ازش وبا این 
وان لشکر نمی رگ بر ر کند، و ملحق شدن سردار رشید و شجاعی چون او به امام شکستی بز

که راه توبه باز و امام توبه پذیر است و ...؛   دشمن بود و نیز نشان داد 
کرد  امیّه و تعداد صد سوار و ده نفر پیاده از لشکر بنیسپس جنگ و نبردی جانانه با دشمن 
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   81لعنهم الله را به درک واصل نمود.
کمک میحرّ و زهیر با هم به میدان رفتند و یک در  کردند، و این دو صحابی جلیل،دیگر را 

 یزن کربلا د درکردند و در میدان نبرباطن با امام بودند و قبل از ملحق شدن به امام، تقیّه می
زم بودند.  هم ر

که وی تقیّه میاز سخنان و رفتار حرّ با امام به خوبی و وضوح معلوم می چه را نموده، و آنشود 
گفته برای این است از برای که دیگران بدانند از آغدرباره آن ندای غیبی، و خواب دیدن پدرش 

از  قدر توان خود، کرده، تا بتواند بهمی مصانعهجنگ با امام نیامده و با دشمن در ظاهر 
کند، و در عاقبت به امام بپیوندد، چنان ه کچه تا جایی برافروخته شدن آتش جنگ جلوگیری 

کوفیا  مسلم بن ن باتوانست افرادی را به سپاه امام ملحق نمود، چون بیش از بیست هزار نفر از 
گر بتواند جلوی درگیر کرده بودند، او امید داشت ا ا گ ری و جنعقیل علیه السّلام بیعت 

کسانی را به امام ملحق نماید، چنان لام ترکش و غ« بُکیر»یا « علّي »چه فرزند خود بگیرد، یا 
وة»  را نیز به امام ملحق نمود.« مصعب»و برادرش « عر

کمال احترام را با ام« یابن رسول الله!»داشت: حرّ در خطاب خود به امام عرضه می ام و 
کربلا ود.نمالسّلام مراعات میعلیه کوفه و ن، و همراهی وی با حضرت تا  قتدا ابردن حضرت به 

که در میدان جنگ برای دشمنان ایراد نمود و... نمودنش در نماز به حضرت و خطابه ه همای 
ن رفت و دهنده ایمان و ارادت خالصانه او نسبت به امام است، و در آخر شجاعانه به میدانشان

لوم ستاد و  خودش و برادر و فرزندش در راه امام مظبسیاری از دشمنان را به جهن فر
که رضای خداوند را بخواهد و آزاده و حقناجوان کسى  خواه باشد و مردانه به شهادت رسیدند. 

رّ حقصد خیر  چه در این جوابیّه آوردیم بنگرد، هرگز در عقل وافر وبا دقت و به دیده توجه به آن
یز مزاده و دانا میکند و او را مجاهدی آشهید شک نمی رگ داشته و عز دارد، یداند و او را بز

ل او انستن فضدداند. برای بلکه او را در رفتار با دشمن، همانند زهیر بن القین، عامل به تقیّه می
لّی معصوم بر او سلام داده شده است. یارت صادره از و که در ز  همین بس است 
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 تذکر
ک گفتن و اظهار نظر  یه  علردن به هر نحوی نسبت به شهید والا مقام حرّ لازم است در سخن 

کمال تعظیم یم و تحقیق نکرده اظهارالسّلام  یرا نظر نکنیم  را بدار ت، و سربلاکی او از شهداز
ک و خون از صورت مبارکش پا امام حسین علیه السّلام شخصا   ک با دستان مبارکشان خا

ود و ... . فرمود، و دستمال خود را به سرش بست و آن اشعار را  در وصفش سر
کسانیاین رگوار را ندارند و سخنانی جانب برای  ور از دکه اهلیّت اظهار نظر راجع به این بز

گفتهأزنند بسیار متحضرت میحقیقت و واقعیّت و چه بسا تهمت به آن گاهی  اند: حرّ سفم، 
کرد سبب شد تا از فیض به جهت این گرفت و چنین و چنان  یده اینکه سر راه امام  که سرش بر

گشت، و مرقد او از حائر امام حسین علیه السّلام دور  وم  ن نشد دا دفو در جمع شه شدشود محر
ردگی امام حسین بلکه همه معصومین و حضرات که به یقین سبب آز  و سخنان سخیف دیگر 

کربلاء علیهم السّلام می که خاصّةشهداء  کسانی  کردن درباره  اند، الله گردد. ما را چه به حکم 
کجا؟ ان شاء کجا و آنان  لّی الله الأعظم حجّة بن الحسنما  ودی و ل هدیّ عجّ الم الله تعالی به ز

ک کوفه و نجف تا  یف خواهد آمد و در دولتش مسجدی با هزار در از  ء و تا ربلاالله فرجه الشّر
که قبر حرّ شهید را نیز در خود خواهد داشت و از مزاراتپشت نهر فرات می ن بیش شیعیا سازد 

کربلاا امام حسین و شهداکه او همراه باز پیش خواهد شد، اضافه بر این لام علیهم السّ  ی 
کسانی رجعت  کرد. حرّ از   :درباره آنان فرمودمعصوم علیه السّلام  کهاستخواهد 

قُهُمْ مَنْ کانَ وَ لا یَلْحَ  ،لایَسْبِقُهُمْ مَنْ کانَ قَبْلَهُمْ  ،وَ مَصارِعُ شُهَداءَ  ،مُناخُ رِکاب  »
 8٢ .«بَعْدَهُمْ 

ها پیشی بر آن گذشتگان آنانکه  ،و محلّ شهادت شهدایی ،هاییمحلّ خواباندن مرکب
که پس از ایشان هستند نیز هرگز به ایشان نخواهند پیوست ،نگرفتند کسانی   .و 

*** 
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ه افتراءات به حضرت حر  شهید  سلام الله علیه پاسخ به تتم 
جمه که اصحاب حضرت اباعبد الله الحسین سلام الله علیه مورد هتوجه به اینلطفا  با  -37سؤال

گروه ها در مورد جناب های مختلف قرار دارند و در این میان شاید بیشترین شبههشدید از طرف 
 شهید حر  بن یزید ریاحی وجود دارد لطف فرموده به سؤالات زیر پاسخ فرمائید:

که روی منبرها اشکال می لام بست پایینکه راه بر امام علیهبه خاطر این« حر  »مقام کنند  تر از الس 
ه شهداء است، و با وجود این هداء علیهبقی  د الش  کرد و حضرت سی  لام توبهکه توبه  اش را پذیرفت الس 

 با این حال:
 شان جدا شد ولی این اتفاق برای جناب حر  نیفتاد؛الف( سر همه شهداء از تن مبارک

لام رت ابا عبد الله علیهحضب(  ا قوم و ولی جناب حر  ر همه شهدا را به خیمه دارالحرب آوردندالس 
کردند؛عشیره رش را بردند و دفن   اش بدن مطه 

کربلاء را امام معصوم بر بدن آن ر  از حجناب ها نماز خوانده و دفن نمودند ولی ج( تمامی شهداء 
کار را انجام دادند؛یلهزیرا قوم و قب است این فضیلت نیز محروم  اش این 

م سال ید( تمامی شهدا که در آن روز فاجعه یعنی دهم ماه محر  ا قبل از هجری قمری ت 61کربلاء 
لام دفنظهر به شهادت رسیدند و پایین پای حضرت و در حائر الحسین علیه اند و جناب حر  الس 

لام با مسافتی حدود شهید علیه ه شهداز حومتر دورتر اکیل 6الس   اند؛دفن ضرت و بقی 
گفته می گاها   که حر  علیههـ( روی منبرها  کرد ولی بهشود: با همه وجودی  لام توبه  که خاطر اینالس 

لام را لرزا ا سپاه بند و یک لحظه بدن حضرت زینب سلام الله علیها و اطفال امام حسین علیهم الس 
کهزار نفری آمد الآن می که قبر ایشان در  باشد، و مع شدن اراذل و اوباش میجربلا محل  بینیم 

 را من خود از یک منبری شنیدم؛این
کلمه )مادرت به عزایت بنشیند( از طرف امام حسین علیه لام به جناب حر  شهیدو( آیا  ن یک نفری الس 

گر بیان شده بفرمایید چه بار معنایی د  ارد؟وتوهین است؟ و آیا چنین چیزی بیان شده؟ و ا
که کسانی که  گونهکربلا را روی منابر این یهای شهداکه داستانبرداشت این ز( آیا کنند  نقل 

د هداء علیهحضرت سی  لام را در ظهر عاشوراء یاری نمودند قبل از این اتفاق یعنی رویارویی الش  الس 
لام بعضا  آدمبا امام حسین علیه کی نبودند و یکالس  گرفتند و خوب شهای پا دند و مرتبه تصمیم 

گنه گر خود را  دانیم نا امید نشویم و به درگاه ایشان روی کار میبهشتی شدند تا ما نیز امروزه ا
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آورده و سرنوشت زندگی خود را تغییر دهیم و غیره...؟ آیا این قیاس و مثال آوردن درست است؟ یا 
لام همگی از عالم ذر  خوب بوده و در آن عوالم )قالوااصحاب حضرت علیه بلی( را اصطلاحا   الس 

 اند؟گفته
گفته شده است کفر بود، و وقتیح(  کرد که جناب حر  شهید راه را بر امام بست و در لشکر  به  وکه توبه 

ی یک نماز صحیح  که به میدان رفت و بدون خواندن حت  کسی بود  لین  د هید ششمحضر امام آمد او 
 و از دنیا رفت!! آیا چنین است؟ 

گرفتن روبروی و سؤال آخر و نه آ کفر )عمربن سعد( و قرار  لام لیهمام عاخرین:  آیا بودن در لشکر  الس 
گرفتن در لشکر امام آیا از مخلَصین بودن و ارزش عصمت یاران ام لام یهام علو بعد آمدن و قرار  الس 

 کاهد؟می
کارهای شیطان رجیم و شیاطین جنّی و انسى لعنهم الله تعالی این بوده  -جواب ک واز  ه در هست 

گمراه نمایند. و از مواردکنندشبهه  القایعقائد حقّه  یفته و   ه بر رویکشبهه  ، تا جاهلان را فر
و م که درباره حضرات محمّد و آل محمّد صلوات الله و سلامه علیهکید دارند این استأآن ت

  .ها نمایندهر شبهایجاد و القا و نش ورا،السّلام و فاجعه عاشداء علیهالشّهخاصّه درباره سیّد 
ین ینب از امیرالعابدین علّّ بن الحسین علیهامام ز یهم عل المؤمنینما السّلام از حضرت ز

که فرمود:...  کند  وایت  که رسول خدا صلّّ الله علیه و آلهالسّلام ر اقعه و خبر  و هنگامی 
 :نمودند فرمودندرا براى ما نقل می عاشورا

ها لُله في ذ  لَعَنَهُ ا إِن َ إِبْليسَ »
لِكَ الْیَوْمِ)یوم عاشوراء( یَطیرُ فَرَحا  فَیَجُولُ الْأَرْضَ کُل َ

یاطینِ  :نِهِ وَ عَفاریتِهِ فَیَقُولُ یبِشَیاط لِبَةَ  !یا مَعاشِرَ الش َ ةِ آدَمَ الط َ ی َ ِ دْرَكْنا مِنْ ذُر 
َ
وَ  ،قَدْ أ

ارَ  ،بَلَغْنا في هَلاکِهِمْ الْغایَةَ  وْرَثْناهُمُ الن 
َ
ا مَنِ اعْتَصَمَ بِه   ،وَ أ فَاجْعَلُوا  ،ذِهِ الْعِصابَةِ إِل 

اسِ فیهِمْ  وْلِیائِهِمْ  ،اوَتِهِمْ دعَ  وَ حَمْلِهِمْ عَلی   ،شُغُلَکُمْ بِتَشْکیكِ الن 
َ
 ى  حَت   ،وَ إِغْرائِهِم بِهِمْ وَ أ

قَ عَلَیْهِمْ إِبْليسُ  ،وَ لا یَنْجُو مِنْهُمْ ناج   ،تَسْتَحْکِمُوا ضَلالَةَ الْخَلْقِ وَ کُفْرَهُمْ  وَ  وَ لَقَدْ صَد َ
هُ  ن َ

َ
تِکُمْ وَ مُوالاتِکُمْ  ،اوَتِکُمْ عَمَلٌ صالِحٌ دلا یَنْفَعُ مَعَ عَ  ؛هُوَ کَذُوبٌ أ وَ لا یَضُر ُ مَعَ مَحَب َ

  «.ذَنبٌْ غَیْرُ الْکَبائِرِ 
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وز  ةابلیس لعنهمانا  وز عاشوراء( الله علیه در آن ر واز درآیحالی به پاز خوش)ر در  ود ر
یت ت اى جماع گوید:ها میهایش را فرا خوانده و به آنتمام نقاط دستیاران و عفر

گرفته طلب و تقاصّ  فشیاطین کت ایشان به نه ،خود را از فرزند آدم  ایت و در هلا
وى خود رسیده ز که به این ،و آتش دوزخ را نصیب ایشان نمودیم ،آر کسانی  ت جماع مگر 

کنید ن ،بپیوندند (صلّّ الله علیه و آلهبیت پیغمبر اهل) و سعی  ایشان  سبت بهاز این ر
کردهتردید در مردم  یدو آن ،ایجاد  گمتا بدین وس ،ها را بر دشمنی ایشان وادار دم راهی مریله 

کفرشان مسلّم و محقّ  که بسیار ن، ابلیس با اینیایداى برایشان و نجات دهنده ،ق شدهو 
وغ گفت، وى به آن کلام است این گودر کسى؛ لاع دادها اطرا به ایشان راست  گر  ن  با ایا

رایش ب( عداوت داشته باشد هیچ عمل صالحی هبیت صلّّ الله علیه و آلجماعت )اهل
گر با ایشان محبّ چنان ،نافع نیست گناهی غیر از معاصیچه ا کبیت داشته باشد هیچ  ره  

ى به او نمی  رساند.ضرر
گوید: سپس علّّ   :ودندبن الحسین علیهما السّلام پس از نقل این حدیث برایم فرم زائده 

ا لَكانَ قَلیلا   ،ذْهُ إِلَیْكَ خُ »  83.«ما لَوْ ضَرَبتَْ في طَلَبِهِ آباطَ الْإِبِلِ حَوْل 
گر در طلب آن ی کن، ا کوهسال شتر می کاین حدیث را بگیر و ضبط  و  دواندى و در 

 بود. ککم و اند قا  قّ مح ،کردىص میکمر به دنبال آن تفحّ 
که دشمنان حق می کنون  ، ها عاشورای آنبینند ظهور نور دین حق و مظاهر عالیه آن و اعلاو ا

کردن مستعدّین می ،بیشتر شده گمراه  انه نمایند، و متأسفآنان نیز نهایت سعی خود را در 
یخی و معارف حقّه  که در حوادث مهمّ تار گ ،اندننمودهتحقیق دقیق کسانی  ا اهانه و یا نآ

گاهانه  شوند.آنان می تحقق اهداف ای برایوسیله ،آ
ین ظهورات ارادات ربّ  ین آن و از بهتر یباتر کبری ها همانتعالی و ز ینب  که حضرت ز طور 

ا جَمیلا  »علیها السّلام فرمودند:  که  ،«ما رَأيتُْ إِل  با »در واقعه فجیعه عاشورا 
َ
لا یَوْمَ کَیَوْمِكَ یا أ

ها حرّ شهید سلام الله علیهم به بواطن و غیبات وجودی همه شهدا و از آن ،است «لِله عَبْدِ ا
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که آنان خاصّة الله و خیرة الله  هستند:ظهور آمد و معلوم شد 
لامُ عَلی  » لامُ عَلی   الس َ ، الس َ لامُ  سَعیدِ بْنِ عَبْدِ الِله الْحَنَفي ِ ، ... الس َ یاحِي ِ ِ ِ بْنِ یَزیدِ الر  حُر 

نْتُمْ خِیَرَةُ الِله، اخْتارَكُمُ 
َ
ونَ، أ انِی ُ ب  هَا الر َ ی ُ

َ
ݪݪݓي الُله  عَلَیْکُمْ أ نْتُمْ  لِأَٮ

َ
لامُ، وَ أ عَبْدِ الِله عَلَیْهِ الس َ
، وَ نَصَرْتُمْ، وَ وَفَیْتُ  ِ عاءِ إِلَی الْحَق  کُمْ قُتِلْتُمْ عَلَی الد ُ ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
کُمُ الُله. أ تُهُ اخْتَص َ مْ، وَ خاص َ

نْتُمْ سُعَداءُ، سُعِدْتُمْ وَ فُزْتُمْ 
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أ

بَذَلْتُمْ مُهَجَکُمْ مَعَ ابْنِ رَسُولِ الِله صَل َ
رَجاتِ   84«.بِالد َ

یاحی، ...  ید ر زند یز ود بسلام بر سعید بن عبد الله حنفى، سلام بر حرّ فر ا اى ر شمدر
م ی اماتیار شده خداوند هستید، الله شما را براراسخین در علم و دین، شما اخ

کرده، و شما اختصاص یافت حسین علیه السّلام که اللهاختیار  را   شماگانى هستید 
کشته شدید، و . شهادت میاست اختصاص داده که شما بر دعوت به حق  دهم 

زند رسول الله  ه و  علیللهلّی اصیاری نمودید، و وفا نمودید، و خون دلتان را )برای( فر
 د.   را بردی هستید، به سعادت رسیدید و درجات دشما سعادتمن نمودید،و بذل او با و آله

که سلام حضرت صاحب الأمر  عجّ  کنید  یارت شهدا صادره از ناحیه مقدّسه نگاه   ل اللهدر ز
یف بر حرّ شهید پیش از بسیاری از شهدا یارت باشد، و همکربلا می یفرجه الشّر چنین در ز

کسىرج که نقل بیّه شهدا، برای  که صاحب وجدان و فطرت سلیمه است بطلان سخنانی 
 شود.کردید معلوم می

کر است؛ بیشتر این سخنان بیجا نکتهدر این کردیدای لازم به ذ که از بعضی نقل  از  ،اساس 
که چون طبری لعنة الله علیهم میاعتبار مخالفین و نواصبی منابع بی به  دهندنسبت میباشد 

 از اصحاب امام جعفر صادق علیه السّلام 157که متوفّای مقتل ابی مخنف لوط بن یحیی 
که در اواخر سال است. سال  68 ،بوده ٢٢5و یا اوائل ٢٢4فاصله زمانی وفات او و ولادت طبری 

که واسطه و یا واسطه که برای ما مجهولاست، باید  اند و دو راوی در سند مقتل ها معلوم شوند 
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کتاب  ،چه مسلّم استباشند، و آنوب نیز مجهول و غیر معتبر میمنس مقتل »بنابر سخن جامع 
کرده متن میان «الطّفّ  که از مقتل نقل   ، لذاوجود دارداختلاف فاحشی اند طبری و متن دیگرانی 

گر مخنفابی مقتل از منقولات  .نیست استناد قابل و معتبر،نباشد صحیح و موثّق قرائنی به مقرون ا
زش الف( که در مقام و رتبه ما را چه به ار زش آنانی  خاصّة » و« خیرة الله»گذاری و سنجیدن ار

بهستند «الله  لیل برایجربّ  ، آنان را خداوند تعالی اختیار نموده، پیش از نشأه دنیویّه منتخ 
که درک احاطی مقامات آنان را ندالسّلام بودهعبد الله الحسین علیهابی یم نمیاند، و ما  توانیم ار

است،  عه عظیمه از ما مخفیق آن واقیکه بسیاری از حقابا حساب ظاهر بسنجیم، اضافه بر این
 چون؛ مقتل الحسیناست همو بسیاری از منابع درباره آن مفقود شده و به دست ما نرسیده

ا صف بالسّلام اصبغ بن نباتة و شیخ صدوق و طوسی و دیگر مقاتل معتبر، و انسان منعلیه
یخی با دقّ  قیق تحت و تقوی و یا حتّی انسان مقیم در مقام انسانیّت باید در مسائل مهم تار

 سخن بگوید، و قضاوت او مستند به دلیل محکمی باشد. 
امام  داده، وبشارت بار به بهشت  3 ،لاقات با اماممالسّلام او را پیشتر از حضرت خضر علیه

کر را برای امام در جمع که حرّ حکایت آنیید نمود، و اینأآن بشارات را ت یخ میذ کند و در تار
کست استبرای اظهار حقیقت امر او و امام و اتمام حجّت بر دشمنان  ،گرددثبت می انی ا شاید 

گناه این  ظلم عظیم آلوده نشوند. کشیدهدست از جنگ با امام   و به 
ک و خونهداء علیهحرّ شهید را نیز به خیمه آوردند، و حضرت سیّد الشّ  ب( از  السّلام خا

ک می  فرمود: کرد و میصورت مبارکش پا
تْكَ » نتَْ الْحُر ُ کَما سَم َ
َ
نْیا و حُر ٌ في الآخِرَةِ، وَ سَعیدٌ فيِ الْآخِرَةِ أ أ كَ، حُر ٌ فيِ الد ُ ݥݥم ُ ُ

 85«.ݩݩ
که مادرت تو را حرّ نامید، آزاد مرد در دنیا و آزاتو آزاد مرد هستی همان آخرت،  د مرد درطور 

 مند در آخرت. و سعات
کلام خود او را به تمامه امضاالسّلام با اامام علیه ر حرّ  ین  فرموده، و دستمال خود را به سر مطهّ 

که به خواب رفته است و  گویی  که پس از چند صد سال هنوز تن مطهّرش سالم بود  بستند 



يَی و جواب آن بخش ششم:  375/    هاسؤالات تار

 

کردند قبر مطهّرش از خون آن که دستمال را باز  سرش پر شد، آیا به این مطالب مستند گاه 
 کنند؟! توجّه نمی

لّیّ معصوم برای تج ج( کجای عالم بمیرد و که هر شیعه مخلصی هر  یم  وایاتی دار آید، و و میاهیز و ر
 السّلام برایچه از موارد برای ما حکایت شده و قابل انکار نیست؛ حضور امیر المؤمنین علیهآن

هر السّلام برای تجهیز شطیطه در شر امام موسی بن جعفر علیهتجهیز سلمان محمّدی و حضو
کتاب  که این حکایات را مستندا  در  در  ایم، حرّ شهیدآورده« سار شجره طیّبهشاخ»نیشابور 

که جای خود دارد. هم که فرموچنین احادیثی از رسولرکاب سیّد الشّهداء  کنون  دند:الله است  تا
 ام.مشغول حفر قبور شهداء بوده

وایات آنحسب تحدید حائر الحسین علیه کهضمن این که ر کتاب السّلام  یارات»را در   ذبیح ز

السّلام علیه ایم تا بعد از مرقد مطهّر حرّ نیز داخل در حائر الحسینآورده« العاشورائیّة محمّدآل
یمه دولت و در است، یف فرجهالله محمّد صلّّ الله علیهم و به دستور امام عصر عجّلآل کر  الشّر

کوفه تا حائر و تا پشت آن مساحت و شودمی بنا درب هزار با مسجدی  بود، هدخوا فرات نهر از 

 نماز قامها برای جهان جای همه از شیعیان که داشت خواهد ادامه کربلا شهر از پس کیلومترها تا یعنی

لّی  امامت به مسجد  اخل در این، و مرقد حرّ شهید نیز دشوندمسجد می آن داخل معصوم و
 .خواهد بود

، هاشم علیهم السّلام هرگز احساسی نبودهو قضیّه ملحق شدن اشخاصی به جمع حضرت و بنی
یارت معصومیّه یح ز ن باشند، و ایکربلا منتخب الهی و خاصّةالله می یهمه شهدا ،و به صر

که از آن عصمت آنان استفاده می  دارک معتبریشود، و احادیث و ممقامی بسیار بلند است 
لت بر عصمت ذاتیّه آنان میرا  کتاب که دلا  ایم.آورده« شاخسار شجره طیّبه»کند در 

یارت صادره از ناحی بنی هاشم و پس از دوازده  ه مقدّسه نیز پس از سلام بر شهداید( در ز
ین آن که آخر نوبت به سلام بر حرّ شهید علیهم  ،مظاهر اسدی استبنها حبیبصحابی 

 86د.رسمیالسّلام 
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یارت در از اصحاب شروع  یسلام بر شهدا ،هاشمبنی یشهدا و امام بر سلام از پسنیز  رجبیّه ز
یاحی است.شود؛ اوّلین آنمی ید ر   87ها سعد بن عبد الله الحنفی و دومین ایشان حرّ بن یز

کوفه بن عقیل و هانی بن مراقد مطهّر حضرت مسلم ؛اضافه بر این که در  وة  ع اند و مضجعر
کوفه و نامعلوم است که در  رای نی بآیا این دوری مسافت زمی ،مطهّر قیس بن مسهّر صیداوی 

 باشد؟!آنان موجب منقصتی می
گفته شده مرقد مطهّر او محلّ جمع شدن اراذل و اوباش میاین هـ ( باشد حرف باطلّ است، که 

کودکی و هم کنون چنین ندیدهما در   باخته امام حسین و یارانن دلجتماع زائراایم بلکه محلّ اا
 جای جهان بوده و هست.شهیدش علیهم السّلام از همه

گفته و( که این سخن نقل شده از امام علیه السّلام: )ثکلتك أمّكپیشتر  مادرت به  -ایم 
 عزایت بنشیند( در منابع مخالفین است و مورد اعتماد نیست و صحّت ندارد.

که آن امام رئوف  کلّا  و  اده شدهداو  که بشارت بهشت بهاو چنین سخنی بگوید  به حرو حاشا و 
ت اقتدا حضر چنان احترام و تعظیم نمود و خود و لشکرش در نماز به ،با امام از اولین برخورد

 .ندکرد
اساس ردام بکاصحاب امام علیهم السّلام از آغاز انتخاب شده و خاصّة الله بودند، و هیچ ز(

اساس بصیرت درست بوده است، لکن قلم در دند بلکه همه برتعیین سرنوشت نکراحساس 
که چنین اخبار نادرستی را ساخته کمان ظالم بوده  کدست مزدوران حا باخته اند تا افراد پا

یب شخصیّت  را امامان  همانند حرّ شهید و زهیر   نمایند.تخر
کربلاء علیهم السّلام همگی از عوالم اوّلیّه به ندای   «لْ مِنْ ناصِر  یَنْصُرُنيهَ »حضرات شهداء 

یْكَ یا داعِيَ الِله »السّلام امام علیه گفته بودند «لَب َ بوده است. و آنان  و ظهور اتّم آن در عاشورا را 
یادت و جزء و شعاع طینت اهل ین شیعیان بودند و طینت شیعیان از فاضل و ز بیت اطهار بهتر

ب الهی و منت  است، همان که اصل طینت منتخ  ب او استطور  فاضل آن طینت نیز چنین  ،ج 
وز عاشورا و به یقین حسینی است  یاست، و ظهور آن غیب وجودی ایشان در عالم دنیا و در ر
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گر از فاضل طینت علّیّین نبودند  ایرسیدند، شهادت شهدبه این شرافت بزرگ نمیهرگز  ،ا
ین أکه بسته شده است و نه متقدّمین و نه متاستری کربلاء د    در آن راه ندارند، فافهم.خّر

که در  ح( یم  که دلیل محکمی ندارد، و بپذیر که او راه بر امام بست  یم  گر بپذیر فر بود کشکر لا
گوییم: همه اینامیّه بودهچون حسب ظاهر سربازان بنی که در ده، در حالیها در ظاهر بواند، 

که در رکاب ابی میان آنان حدّاقل  م به فیضسّلاین علیه و علیهم الالله الحسعبدسه نفر بودند 
کافر بعظمای شهادت رسیدند، آیا آنان نیز چون در ظاهر در لشکر بنی اند؟! و ودهامیّه بودند 

که بدون خواندن یک نماز صحیح...این کسى بود  گفته شده: او اولین  آیا آن نماز پرسیم: می که 
که به امامت سیّد باطل  یزش با امام اقامه نمود نرخوردالسّلام در اوّلین بالشهداء علیهاو 

کربلا کیف تحکمون؟! آیا فکر نمیاست؟! و تا رسیدن به  که این افترا؟! ما لکم  زرگ بر ب یکنند 
که شکوه دنیا و سرداری لشکری را داشت و شجاعت زبان که ن زد اوشهیدی آزادمرد  نها ه ترا 

کرد، ردّ سخن امام است زند و برادرش را نیز فدای ها را بلکه جان خود و فرآن ه در چند کامام 
 موقع به او فرمود:  

« ِ نتَْ الْحُر ُ ف
َ
  یا وَ نْ ي الد ُ أ

َ
ِ  ر ُ حُ الْ  تَ نْ أ   88«.ةِ رَ آخِ ي الْ ف
 )و آزاد مردی(. تو در دنیا و آخرت حرّ 

 ر ُ یا حُ  كَ لَ  خ   بَ  خ   بَ »
َ
یتَ ما سُ کَ  ر ٌ حُ  تَ نْ ! أ ِ  م   89.«ةِ رَ آخِ الْ  یا وَ نْ ي الد ُ ف

 ای در دنیا و آخرت حرّ )و آزاد مردی(.که نامیده شدهو را ای حرّ! چنانبه به ت
« 
َ
 لا  هْ سَ  وَ  كَ بِ  لا  هْ أ

َ
ِ  ر ُ حُ الْ  الِله  وَ  تَ نْ ، أ ِ سَ  یا وَ نْ ي الد ُ ف  90.«ةِ رَ آخِ ي الْ عیدٌ ف

که تو  مندی.در دنیا  حرّ و در آخرت سعادت خوش آمدی )از مایی(، قسم به الله 
« 
َ
ِ  ر ٌ ، حُ كَ م ُ ݥݥݥأُ  كَ تْ م َ سَ  ماکَ  ر ُ حُ الْ  تَ نْ أ ِ  عیدٌ سَ  یا وَ نْ ي الد ُ ف   91«.ةِ رَ لآخِ ي اْ ف

 مندی.که مادرت نامیدت، در دنیا حرّی و در آخرت سعادتمردی( چنانتو حرّ )و آزاد
تْ  وَ الِله »

َ
خْطَأ

َ
ݥݥݥأ  ما أ

كَ ݩݩُ نْیا وَ سَع م ُ نتَْ وَ الِله حُر ٌ فيِ الد ُ
َ
، فَأ ا  تْكَ حُر   «.یدٌ فيِ الْآخِرَةِ إِذْ سَم َ

مردی( پس به الله سوگند تو حرّ )و آزاد قسم به الله، مادرت در نامیدنت به حرّ خطا نکرد،
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 مندی.در دنیا و در آخرت سعادت
گفت از عرض ارادتش به امام و حکایت بشارت که به امام  آیا  یید امام،أها و تو آن سخنانی 

که ما با ادعای معلّم اخلاق و چنکنها حکایت از طیب ذات مطهّرش نمیاین ین د؟! و شاید 
لّی معصوم هچیزهایی هم یم؟! آیا و  ستیمچون امام معصوم به باطن اشخاص علمی احاطی دار

که فرموده:  یم  کر یح قرآن   که به صر
 9٢... « وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى الُله عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ »

 بینند.ا میردرنگ اعمال شما و مؤمنان بی خداوند و رسولش
کر شده  که در این آیه پس از خداوند و رسولش ذ مام اند در احادیث بسیاری به او مؤمنان 

که نیّات و اعمال همه در حیطه علم و قدرت اوست آیاتفسیر معصوم  ز ما نی شده است، اوست 
کتسابی ا که این مقام ا  ست؟!!!چنین هستیم؟! و یا باورمان شده 

گ زرگ به بناه أعاذنا الله من شرور أنفسنا و من تسویلات الشیطان الرّجیم و وساوسه، از این 
یف پناه می کخداوند تبار لّی الله الأعظم عجّل الله فرجه الشّر یم،و تعالی و به و هیم خواو می بر

طهار یت اباهل که بصیرت در دین و ایمانی ثابت و مستقرّ و تسلیم محض الله تعالی و رسول و 
 مرحمت نمایند.   
 جواب سؤال آخر

کم بود و بکه در عصر بنی خفقان و اختناقی گرفتناز قرویژه از آغه امیّه لعنة الله علیهم حا  ار 
کسى که دستور داد  کوفه  یاد لعنة الله علیهما در دار الإماره شهر  رج کوفه خا  ازعبید الله بن ز

کسى از خارج داخل نشود مگر وازهاین نشود و  ها را بست و بر سر که او را نزدش بیاورند و در
کسى دا ،هاراه ود و از طرف حضرت  کسى به یاری امام نر گماشت تا  ، خل نشودلشکر و مأمور 

که منسوب به امام بودند مانند عبد الله یقطر ی قیس بن مسهّر صیداوو  لذا اشخاصی 
کربلاخاطر برخی از شهدا همینها را به شهادت رساندند، به گیر شدند و آندست  به سختی ی 

 سانند. امام بر ا بهرو با تقیّه و به ظاهر خود را در لشکر دشمنان امام قرار دادند تا بتوانند خود 
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کنندو این کمک  کسانی به ظاهر از عاملان دشمن باشند تا بتوانند به حق و اهل حق  امری  که 
ظاهر  ، و ما نباید بههو علّّ بن یقطین و غیر آننبّی عقلّ و شرعی است، همانند حضرت یوسف 

 تیح علیهما پسر مرجانه لعنة الله داند،قضاوت نماییم و باطن اشخاص را خداوند تعالی می
رگوا که خود  رار میزبان خود هانی بن عروه صحابی رسول الله صلّّ الله علیه و آله و شهید بز

کردصاحب قبیله کشاند و با ط به ،ندای بزرگ بود و از او حمایت  ز فجیعی مکر به دار الإماره  ر
ین وجه جیعالسّلام را به فاو را به شهادت رساند، و میثم تّمار صاحب سرّ امیر المؤمنین علیه تر

آن  رفقان و دیکتاتوری دکرد خ توان تصوّر و حساند و... آیا میدر ملأ عامّ به شهادت رس
لی و دوم یشه در خلافت او که ر که تهمین خاطر اسمی و معاویه داشت؟! به ی و سوزمان را 

کربلا ه که بنمود تا وقتی می ده خود نیز تقیّهاز خانوا ،السّلامعلیه حتی زهیر بن القین شهید 
گذاشت ر دیگ ،از آن ملاقات بازگشتالسّلام رفت و در ملاقات امام علیه کنار  همه  وتقیّه را 

که حسب ظاهر درچیز آشکار شد. درباره حضرت حرّ شهید   لشکر و برادر و پسرش و دیگرانی 
 در فرصت مناسب به لشکر امامو صاحب مقامی بودند ، دشمن بودند و یا در آن لشکر 

که با امام هستند، و آنپیوستند، آن گردید  که در باطن و غیب گاه برای همه ظاهر   چه را 
 وجودشان بود ظاهر شد.

که حق بر آن و بدانیم بودند وشن بودکسانی  هاشم و از نیبلکن با امام همراهی نکردند، از  ها ر
توان یمآیا  البنین و...سلمه، امّ عبّاس، محمّد حنفیّه، عبد الله بن جعفر، امّ ها همانند ابنغیر آن

دانیم و یا که ما سبب را نمیدر حالیپس چنین و چنان؟ گفت اینان چون با امام همراهی نکردند 
کسانی در  گر  کاری خوب چون قرائت قرآن هستندا پس  ،جایی خوب چون مسجد و مشغول 

 باشند؟ هایی مؤمن و باتقوی میانسان
یمه: کر که بنابر آیه  گفته شد   پیشتر 

ذینَ آمَنُوا وَ عَلی  »
هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی ال َ لُونَ  إِن َ هِمْ یَتَوَک َ ذینَ  * رَب ِ

ما سُلْطانُهُ عَلَی ال َ إِن َ
ذینَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ یَ 

وْنَهُ وَ ال َ
 93«.تَوَل َ
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وردگارشان توکّ  همانا که ایمان آورده و بر پر کسانی   یلطتس ،کنندل میشیطان هرگز بر 
پرست میتنها ط او تسلّ داشت * نخواهد  که او را سر کسانی است  و به وسیله  ،گیرندبر 
 .شوندمی کاو مشر

که د سلطهتوانابلیس لعنه الله تعالی نمی صین  صین داشته باشد، و نه مخل  ینان عمل اای بر مخل 
باشند، و این خلوص ذات آنان از اند و آنان خود خالص در رضای الله میخود را خالص نموده

که  ل بوده است،   مطالب درباره آن عوالم بسیار است؛عوالم ذرّ و اشباح و اظلا
کتفا میو ب کهه همین مقدار ا یده و رشخصی هر تعالی هر چیزی و  خداوند نماییم  که آفر ا 

یند در حالی کیست و در علم خداوند است ،ای از وجود را نداردکه هیچ سابقهبیافر که او 
کرد و به افعال او و حالات و صفات او در همه زمان ها علم ها و مکانچیست و چه خواهد 

اد استعد)فضیلت و یا درکه داده درجه و  ،احاطی دارد، و حسب قابلیّت آنان در امکان آنان
لازم و  بزاراکسب سعادت و یا شقاوت داده( و آنان را در عوالم مختلف عقل و علم و مقدّمات و 

کردن ،اختیار داده گروهی با اختیار، اختیار حق  احب صد و سپس آنان را تکلیف فرموده است، 
وهی دیگر با اختیار بفضیلت  شدند و سعادت گر گردیدند و  ند مگمراه و شقاوت ،اطلمند 

گردید و وحی شدق بر همه فرشدند. در عالم ذرّ  حقای لَ »: زندان آدم عرضه 
َ
کُ أ و « مْ؟سْتُ بِرَب ِ

لی اجابت با قلب گفتند و کردند و برخی به زبان بلّ  بر د، و بنانبو برخی با ایمان به قلب اجابت 
یمه:  کر یح آیه   صر

بُوا   إِلی  ثُم َ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلا  » ناتِ فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذ َ قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَي ِ
 94«.قُلُوبِ الْمُعْتَدینَ  لِكَ نَطْبَعُ عَلی  بِهِ مِنْ قَبْلُ کَذ  

و فرستادیم: براى آنآن وردند ها معجزاتی آگاه پس از نوح پیامبرانی به سوى قومشان فر
لی آن کنون و در ها و رده کتکذیب  قبلا  )در عالم ذرّ( چه ند به آنیاورایمان ناین عالم( )ا

 نهیم.بودند، این چنین به قلوب تجاوزکاران مهر می
یمه چنین فرمود:امام جعفر صادق علیه کر  السّلام در حدیث صحیح درباره این آیه 
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و» حَدٌ مَنْ نَعَمْ، فَثَبَتَتِ الْمَعْرِفَةُ وَ نَسُوا الْمَوْقِفَ وَ سَیَذْکُرُ
َ
لِكَ لَمْ یَدْرِ أ نَهُ، وَ لَوْ لا ذ 

ِ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ، فَقالَ الُله: فَما کانُوا  ر 
قَر َ بِلِسانِهِ فيِ الذ َ

َ
خالِقُهُ وَ رازِقُهُ. فَمِنْهُمْ مَنْ أ

بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ   .«لِیُؤْمِنُوا بِما کَذ َ
گردید، و آن موقف و جایمعرفت خالق و برای آنان در عالم ذرّ  ق معلوم و ثابت  گاه را راز

ودی یادآور میدر این کردند، و به ز که معرفت در جا فراموش  گر چنین نبود  شوند، و ا
وزی دهنده او دانسکس نمیهیچ ،گرفتجا و در ایشان قرار میآن یننده و ر ت آفر

که با زبان به توحید در عالم ذرّ  کیست. ودند و به قلب ایمان نماقرار کسانی بودند 
که پیشنیاوردند، و خداوند فرمود: )در این عالم( آن ، تر )در عالم ذرّ( تکذیب نمودندچه را 

 95آورند.ایمان نمی یدان
کر است، این یمه و احادیث درباره عوالم ذرّ و اشباح و اظلّه و لازم به ذ کر بر  رضه معرفتعکه آیه 

کسىکند، و اینای را بیان میای و انکار عدّهآنان و اجابت عدّه که در آن عالم اجابت که هر 
که در ایناین ،ننمود یرا  بیّنات  جا نیز انبیاء و رسل وجا نیز ایمان نمی آورد به معنی جبر نیست، ز

کردن باطل هیچ جبری فرستد و خودشان اختیار میرا برای ایشان می کنند، و در اختیار 
است، خودشان  ر غیب وجودی و باطن اشخاص و اشیاونیست، و در عالم دنیویّه ظه

یز نجود آنان واند و لکن رحمات رحمانیّه الهیّه برای آنان نیز هست، و در سرنوشت خود را رقم زده
یگر دم و چنین باطل را قرار داده، و رسول و وصّی و وحی و عقل و علامکان اختیار حق و هم

گردد، لکن جاحدین حابزار هدایت را در امکان او قرار داد لم عقل و ع ق باه تا حجّت بر او تمام 
بن سعد لعنهما الله تعالی بر امام حسین علیهاختیار باطل می یه میکنند، عمر گر کند و السّلام 

یش نحسش از اشک تر می امام با آن  إنزلوا و أریحوه،: دهدود و در همان وقت دستور میشر
کشتن میرار اقق ید و آنان به آن حقاکنگوید و احتجاج میلشکر سخن می لی تصمیم بر  کنند و

گرفته کفر میاو  که در عوالم پیشین کنند، این به خاطر این استاند، و دانسته اختیار ظلم و 
 جحد حق نمودند و در این عالم ظهور اتّم آن است: 
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کُمْ تَعُودُونَ ݥكَما بَدَ »... 
َ
 96«.أ

کردتانهمان...  که نُست پدید   .گردیدباز می ،گونه 
صین از اوّل  گفتند، پس در با ایمان قلبی و مخل  ن عالم بل از ایقآنان اجابت ندای ربّ جلیل بلّ 

گر در ظاهر اشایمان آورده خاصی اند و لکن برای همه اشخاص معلوم و مکشوف نبوده است، و ا
که تا حالا توانیمنمی ،بینیمها میالسّلام و از آنرا در لشکر دشمنان امام علیه کنیم   قضاوت 

کنون بازگشته و هدایت شده و عاقبت به خیر شده است.  ایشان با دشمنان بوده و ا
یح دارد بر این ینت طکه خداوند تعالی ده طینت و سرشت قرار داد، و و احادیث فراوانی تصر

وح حضرات آل الله محمّد و آل محمّ  لیهم ع الله لّّ د صعلّیّین، و فوق علّیّین، و از فوق علّیّین ر
کسى را در آن ید، و  کتی نیست، و جسم اهلبا آن اجمعین را آفر و سرشت  بیت را از طینتها شرا
ید، و از شعاع نور آن ی ،علّیّین آفر ید، ز ئکه را آفر وح شیعیان و انبیاء و ملا کر او بود  ه در علمرا 

یرا آنان ممکه اینان اجابت گردیدندکنندگان اویند، و حسب قابلیّت آنان، ز ن  ح  یز ر ظاهر ند، و ت 
لی ظاه با ایمان قلبی اجابت نمودند، پس ایمان مؤمن پیش از این عالم بوده است و نباید نان آر اوّ

ک سنجش ایمان آنان باشد.   در این عالم ملا
که به او ایمان نیاورد ید، و آنانی را  ید، و ز آن آفرند او طینت و سرشتی سجّینی، ناری و خبیث آفر

که خودشان برای خودشان اختیار نمودند، و وجود آنا این ز حسب ن نینبود مگر برای قابلیّتی 
لم ر این عان باز دامکان اختیار و ابزار هدایت را به نحو امکان قرار داد و لک ،اشرحمت رحمانی

کردند.  اختیار ایمان ننموده و شقاوت ابدی را برای خود اختیار 
هرگاه  ، لذاو خبیثه را خلط و مزج فرمود به نحو امکان و نه حتمو خداوند سبحان طینت طیّبه 

گناهی سرزند به جهت خلط از طینت خبیثه در اوست و به ایمان او آسیبی  زند. ی نمکه از مؤمن 
 و درباره سرشت مؤمن فرمودند: 

سْهُ شَيْءٌ »   .«مِنْ طینَةِ الْأَنْبِیاءِ، فَلَنْ یُنَج ِ
ل و سرشت پیامبران،  گ   کند.را نجس نمی آنپس هرگز چیزی از 
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 و فرمودند: 
ینَ  مِنْ » ی   .«طینَةِ عِل ِ

ل و سرشت علّیّین است. گ   از 
کافر و منافقی به حسب ظاهر عمل صالحی انجام دهد گر  ینت طبه خاطر خلط و مزج از  ،و ا

که از امکان به تکوین آمده و برای او سودی ندارد چون در قلب خو انی د ایمطیّبه در اوست 
که در حدیث رسول الله صلّّ الله علیه و آله بود نقل از ابلیسندارد همان گذشت.پیشت ،طور   ر 

که قاری قرآنی با صوت حسن تلاوت می کوفه دیده شد  گر در مسجد   نگوییم پس او ،کندو ا
 نگذا در جلالسّلام فرمود: او به من ایمان ندارد و انسان مؤمن و با تقوا است بلکه امام علیه

که تو صوت قرآن وان به درک واصل شد و امام فرمودند این همان شخص بود  ش خو ش رانهر
وی کشید. داشتی به جنگ با من آمد و شمشیر به ر  من 

گر می زن ،لیایمانی چون اوبینیم از انسان بیا  ن ابی بکردی صالح و مؤمن و شهید چون محمّد بفر
کافر و منآید و از فرد رضوان الله علیه به وجود می به  ،آیدا میافق و ظالمی به دنیصالحی فرزند 

یم فرموده:  کر  جهت آن خلط و مزج است، قرآن 
تِ وَ یُخْرݪݪݪݬݬݬݬِ یُخْر» تَ مِنَ الْحَي ِ ݪݪݪݬݬݬݬِ جُ الْحَي َ مِنَ الْمَی ِ  97.«جُ الْمَی ِ

 نماید.زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می
 لام فرمود:السّ امام محمّد باقر علیه

، وَ کانَ )ما(إِن َ الَله خَلَقَ الْخَلْقَ، فَخَلَقَ مَنْ » حَب َ
َ
ا أ حَب َ مِم 

َ
نْ یَخْلُقَهُ    98أ

َ
حَب َ أ

َ
مِنْ  أ

نْ یَخْلُقَهُ 
َ
بْغَضَ أ

َ
بْغَضَ وَ کانَ ما أ

َ
ا أ بْغَضَ مِم 

َ
ةِ، وَ خَلَقَ مَنْ أ مِنْ    99)خَلَقَهُ( طینَةِ الْجَن َ

ارِ، ثُ  لالِ. قال: قلت: أي  شيطینَةِ الن  ِ كَ(م َ بَعَثَهُمْ فيِ الظ 
 لَمْ تَرَ )ظِل َ

َ
لال؟ قال: أ إِذا    100ء الظ 

مْسِ شَيْ  لَ فيِ الش َ ؟ ثُم َ بَعَثَ فیهِمُ ءٌ وَ لَيْسَ بِشَيْ ظُل ِ ینَ یَدْعُونَهُمْ  ء  بِی  إِلَی الْإِقْرارِ )مِنْهُمُ( الن َ
لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُن َ الُله : وَ لَ بِالِله، وَ هُوَ قَوْلُهُ 

َ
ینَ ئِنْ سَأ بِی  ، ثُم َ دَعاهُمْ إِلَی الْإِقْرارِ بِالن َ

نْکَرَ بَعْضُهُمْ، ثُم َ دَعاهُمْ )دَعَوْهُمْ(
َ
قَر َ بَعْضُهُمْ وَ أ

َ
حَب َ    101فَأ

َ
قَر َ وَ الِله بِها مَنْ أ

َ
إِلی  وَلایَتِنا، فَأ
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نْکَرَ    10٢)الَله(
َ
بْغَضَ، وَ هُوَ قَوْلُهُ:وَ أ

َ
بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  ها مَنْ أ   .«فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذ َ

یدهمانا الله تعالی خلق را  که دوست داشت از آن، و آنآفر چه دوست داشت و محبوبش را 
ل و سرشت بهشت بود، و آن گ  ید، و آن  که به او بغض داشت از آنبود آفر مورد چه را 

ل و سرشت آتش بود، سپس آن ضبشغ گ  ید، و آن  که ناچیز ها را در عالم سایهبود آفر ها 
ن را ا آناتاست )و غیر قابل توجّه( برانگیخت، سپس پیامبران را بر آنان مبعوث فرمود 

کردان اقدعوت به اقرار به الله نمایند، و اقرار به پیامبران آنان، پس بعضی از آن و برخی  رار 
کرد کسى نآسوگند  به خدابیت نمودند، پس آنان را دعوت به ولایت ما اهلسند، انکار 

کسى کرد و آن   ،ند بودخداو مورد غضبکه که محبوب خداوند بود به ولایت ما اقرار 
یمه آیه آن یلدل و نمود شانکار بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ...» کر  است.  «...  فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذ َ

 :و فرمود
ةَ » کْذيبُ ثَم َ   103.«کانَ الت َ

وع شد.  و تکذیب از آن عالم شر
یدن او  که به ذات مخلوق قبل از آفر ر خواهد که چه چیزی را اختیاو اینعلم دارد خداوند تعالی 

لوم، ل از معبنابر علم خود قبدارد علم کرد و به نیّات او و صفات و حالات او قبل از وجودش 
که محبوب اوست ازآن که میچه محبوب اوست خلق فرمود و آنآن را  داند ایمان نمی آورد و را 

ید. و تکذیب برمبغوض اوست از آن ا هان راساس جبر نیست، پیامبر و برچه مبغوض اوست آفر
 کنند، و تکذیب در این نشأهاختیار می ،تیار را و همه با اختیارفرستد و ابزار هدایت و اخمی

 گذاری شده است.یهدنیویّه از عوالم قبل پا
که فرمودند:  در حدیث امام محمّد باقر و جعفر صادق علیهما السّلام است 

یدالله تعالی خلق را  الله صلّّ الله علیه پس برای هدایت آنان رسولسها، در عالم سایه آفر
کردند، سپس او را در خلق از آنان و آله را فرستاد، بعضی  ایمان آوردند، و برخی تکذیبش 

که به او در عالم سایهدیگ گرفتند( فرستاد، آنان  ها ایمان آورده بودند در این ری )که قرار 
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که آن روز انکار نموده بودند  در این عالم نیز انکار نمودند. ،عالم نیز ایمان آوردند، و آنانی 
 : ندپس فرمودس

 104.«لُ بْ قَ  نْ مِ  هِ بوا بِ ذ َ ما کَ نوا بِ مِ ؤْ یُ ما کانوا لِ فَ »
که به آن پس آنان بر کرده بودندآن نبودند   د.ايمان آورن ،چه پیش از آن تکذیب 

گوید: امام جعفر صادق علیه  لی  إِ  لا  سُ رُ  هِ دِ عْ نا من بَ ثْ عَ بَ  م َ ثُ »السّلام درباره آیه: ابوبصیر 
 فرمود: «لُ بْ قَ  نْ مِ  هِ بوا بِ ذ َ ما کَ بِ ...مْ هِ مِ وْ قَ 

 ف مْ هُ  وَ  قِ لْ خَ ی الْ لَ إِ  لَ سُ الر ُ  الُله  ثَ عَ بَ »
َ
ِ  لابِ صْ ي أ   وَ  جالِ الر 

َ
 ذ  ئِ حینَ  قَ د َ صَ  نْ مَ فَ  ،ساءِ الن ِ  حامِ رْ أ

 105.«كَ لِ ذ   دَ عْ بَ  بَ ذ َ کَ  ذ  ئِ حینَ  بَ ذ َ کَ  نْ مَ  ، وَ كَ لِ ذ   دَ عْ بَ  قَ د َ صَ 
نان زکه آنان در پشت پدران و رحم خداوند تعالی پیامبران را بر خلق فرستاد در حالی

که این کرد پس از تصدیق در آن عالم بوده، و هرکجا تصدبودند، پس هرکسى  ه در یق 
کرد پس از تکذاین  جا بوده است.یب در آنجا تکذیب 

 السّلام فرمود:و امام جعفر صادق علیه
اسِ لِل   » خَذَ الْمیثاقَ عَلَی الن 

َ
ةِ، وَ لِرَسُولِهِ صَ  هِ إِن َ الَله أ بُوبِی َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالر ُ

بُ  ل َ ةِ، وَ بِالن ُ و َ
ةِ عَ  ئِم َ لامُ لِأَمیرِ الْمُؤْمِنینَ وَ الْأَ کُمْ  بِالْإِمامَةِ. لَیْهِمُ الس َ  لَسْتُ بِرَب ِ

َ
دٌ  ،ثُم َ قالَ: أ وَ مُحَم َ

کُمْ  وْلِیاءَكُمْ؟ ،وَ عَلِي ٌ إِمامَکُمْ  ،نَبِی َ
َ
ةُ الْهادُونَ أ ئِم َ سانِ، وَ مِنْهُمْ إِقْرارٌ بِالل ِ  ،فَقالُوا: بَلی   وَ الْأَ

ا عَنْ ه  : فَقالَ الُله جَل َ وَ عَز َ لَهُمْ  ،مِنْهُمْ تَصْدیقٌ بِالْقَلْبِ  ا کُن  نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِن 
َ
ذا أ

ِ وَ  «.غافِلینَ  ر 
قْ فيِ الذ َ ِ نْیا، وَ مَنْ لَمْ یُصَد  صابَهُمْ فيِ الد ُ

َ
ِ مِنَ الْحَسَدِ ما أ ر 

صابَهُمْ فيِ الذ َ
َ
فَأ

نْیا بِالِله وَ بِرَسُ بِ  هُ لَمْ یُؤْمِنْ فيِ الد ُ ن َ
َ
قَر َ بِلِسانِهِ أ

َ
ما أ ةِ في قَلْبِهِ، وَ إِن َ ئِم َ ولِهِ وَ رَسُولِهِ وَ بِالْأَ

ةِ في قَلْبِهِ. ئِم َ لیلُ عَلی   بِالْأَ هِ صَ  وَ الد َ وَجَل َ لِنَبِی ِ ِ قَوْلُ الِله عَز َ ر 
ی الُله تَکْذیبِهِمْ فيِ الذ َ

 عَلَیْهِ وَ ل َ
بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  آلِهِ: عْظَمَ عَلَیْهِمْ فيِ  اإِل   ،فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذ َ

َ
ةَ کانتَْ أ ن َ الْحُج َ

َ
أ

وَجَل َ کانَ مُشافَهَة   ، لِأَن َ الْأَمْرَ مِنَ الِله عَز َ ِ ر 
 106.«الذ َ

وردگاری، و ، و برای امیر پیامبریبرای رسولش به  همانا الله تعالی از مردم برای الله به پر



فی / 386  1جلد در محضر فقیه معار

 

گرفت. سپس فرمود: آیا من پروردگار  المؤمنین و امامان علیهم السّلام به امامت میثاق 
پرستان شما  گر اولیاشما نیستم، و محمّد پیامبر شما، و علّّ امام شما، و امامان هدایت و سر

گفتند: آری، از آن کسانی اقرار به زبان نمودنیستند؟  ها برخی تصدیق و ند، و از آنها 
وجلّ به آنسباور به قلب نمودند،  وز ها فرمود: این برای این استپس خدای عزّ که ر

قیامت نگویید ما از این عهد غافل بودیم. پس در عالم ذرّ آنان را حسد رسید و از آن 
یشه  د(، و جا دارآن درحسد به دنیا هم رسید )حسد در این عالم از عالم ذرّ است و ر

که در عالم ذرّ خداوند و رسولش و امامان را در قلب خود  نکرد، همانا تصدیق هرکسى 
نخواهد ایمان تنها اقرار به زبان  نموده است در دنیا نیز با قلب به الله و رسول او و امامان 

که فرمود: آورد فَما »، و دلیل بر تکذیب آنان در عالم ذرّ سخن خداوند به پیامبرش است 
بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ کانُ  رگالّا این« وا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذ َ تر بوده که اقامه حجّت در عالم ذرّ بز

یرا امر از جانب الله عزّوجلّ به مشافهت بوده است.   است، ز
گوید: به امام جعفر صادق علیه قّیّ  کردم: مرا خبر دهید از سخن داود ر که خالسّلام عرض  داوند 

ا»فرموده:  ابِقُونَ أ الس  ݥݥݥبِقُونَ الس  ُ
بُونَ ݩݩ ئِكَ الْمُقَر َ  فرمود:  «.ول 

لْفَيْ عام  »
َ
نْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأ

َ
 الْخَلْقَ فيِ الْمیثاقِ قَبْلَ أ

َ
 .«نَطَقَ الُله بِها یَوْمَ ذَرَأ

کلام را زمانی فرمود خداوند  ید آرا میثاق خلق )عالم ذر هنگام اخذ( که در این  ن ایو فر
ینش آنان بودار سال قبل از دو هز  .آفر

کردم: برایم تفسیر نما. فرمود:    گوید: عرض 
، وَ رَفَ إِن َ الَله جَل َ » نْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ خَلَقَهُمْ مِنْ طین 

َ
رادَ أ

َ
ا أ ، فَقالَ: ادْخُلُوها، وَعَز َ لَم  عَ لَهُمْ نارا 

دٌ رَسُولُ الِله  لَ مَنْ دَخَلَها مُحَم َ و َ
َ
ی الُله فَكانَ أ

میرُ صَل َ
َ
الْمُؤْمِنینَ، وَ الْحَسَنُ، وَ  عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أ

تْبَعَهُمْ بِشیعَتِهِمْ، فَهُمْ وَ الِله 
َ
، ثُم َ أ ةِ، إِمامٌ بَعْدَ إِمام  ئِم َ الْحُسَیْنُ، وَ تِسْعَةٌ مِنَ الْأَ

ابِقُونَ     107.«الس 
که آن یند، آنانگاه  یدگان را بیافر که آفر ید، و برای آنان آتشی قرار را  اراده نمود  گل آفر از 
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کرد و داخل شد نخستینداد و فرمود: داخلش شوید، پس  که امتثال امر  الله رسول ،کسى 
حسین و در پی آنان نه امام دیگر و همه امام پس از امام و امیر المؤمنین و امام حسن و 

و داخل  اخل شوندامام داخل شدند و از شیعیان نیز خواست تا تبع آنان در آتش د
که السّابقون )در قرآن( اینانند.   شدند، به خداوند سوگند 

یر بنا و اساس ایمان و عدم ایمان از عالم ذرّ و اشباح و اظلّه بوده و در این تّم آن  ظهور اعالم ز
کربلااست، و شهدا نموده  یشینکه همه اقرار و تصدیق به خدا و رسولش و امامان در عوالم پ ی 

  .است در این عالم چنین نمایش دادند. پس ایمان آنان از عوالم پیشین بوده د،بودن
که عامّه مردم دارنداکه شخص مؤمن آن  مطلب دیگر وحی  وح ایمان  دارای ،ضافه بر سه ر ر

مستقرّ  وابت است به اختیار خودش از عوالم قبل، و به آن از فاقدانش ممتاز است،  ایمان او ث
ش به او رحمانی ایمان به قلب نیاورده است نیز خداوند به رحمت ،عوالم قبل که دررا  است. و آن

که به فیض عظیم خاطر استحقاق اوست. و آنفرماید . این نه بهایمان مستودع عطا می
دار یی برخورالسّلام رسیده به یقین از درجات ایمان مستقرّ و ثابت بالاشهادت در رکاب امام علیه

که موقّتی یتی نبوده است، فتدبّر و افهم ارشدك الله و ایّانا. بوده است      و عار
که با حساب اینبنابر وا نیست  بن سعد لعنهما این ر لله اکه آنان چند روزی را در لشکر عمر
که در آن مدت و یا تا آن مداندبوده گرفته شود  اند و هالسّلام بودت دشمن امام علیه، نتیجه 

 چنین و چنان.
یرا در عوالم پیشین از سابقون  از کربلا شهدای اام و  ودند. بهمه مؤمنین مستثنی هستند، ز

وایتی درباره یاران شهید امام حسآله وعلیهاللهالله صلّّ رسول السّلام در ین علیهدر ضمن ر
 کربلاء فرمودند:

ول   ،عِصابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمینَ  تَنْصُرُهُ »...
ُ
ݩݩُ ݩݩ ئِكَ مِنْ سادَةِ شُهَداءِ اأ

تي یَوْمَ الْقِیامَةِ ݘݩ  108.«...م َ
کنند،  وهی از مسلمانان یاری  گر وز نان دآ... او )یعنی امام حسین علیه السّلام( را  ر ر

 .. .ز  سروران شهدای امت من هستند.قیامت ا
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 ها فرمودند:السّلام درباره آنو امیر المؤمنین علیه
 109 .«یَلْحَقُهُمْ مَنْ کانَ بَعْدَهُمْ  وَ لا ،لایَسْبِقُهُمْ مَنْ کانَ قَبْلَهُمْ »... 
 ست.هرگز به ایشان نخواهند پیوپسینیان نیز  ه،ها پیشی نگرفتبر آن گذشتگان ...

یارت شهداء از امام جعفر صادق علیه  السّلام است: در ز
ون» انِی ُ ب  هَا الر َ ی ُ

َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ هَداءِ فيِ الد ُ الس َ نْتُمْ سادَةُ الش ُ

َ
نْتُمُ ، ... أ

َ
ابِقُونَ  نْیا وَ الْآخِرَةِ، أ  الس 

ونَ وَ الْأَنْصارِ...   110«.وَ الْمُهاجِرُ
و ور شهداء هستید در دنیا و د بر شما اى راسخان در علم و دیندر ا شمخرت، آ... شما سر
 ... .باشیدقون و مهاجرون و انصار میساب
کُمْ شُهَداءُ نُجَباءُ، جاهَدْتُمْ »...  ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
ی في سَبیلِ الِله، وَ قُتِلْتُمْ عَلی  مِنْهاجِ رَسُولِ أ

الِله صَل َ
نْتُمُ 

َ
، أ مَ تَسْلیما 

ابِقُونَ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ ونَ وَ الْأَنْصارِ، ...  الس   111«.وَ الْمُهاجِرُ
 ور راه ب ودهم همانا شما شهیدان و نجیبان هستید، در راه الله جهاد نمودید، ...شهادت می

وش رسول کشته شدید، سر ون و هاجرابقون و مالله صلّّ الله علیه و آله و سلّم تسلیما  
 ... .انصار شمایید

که تکلیف و رسالت از آنآنان در همه نشآت عارف و مؤمن و صالح بوده گردید و اند  وع  جا شر
 جا ختم شد، فتدبّر. به این

 تشهدوا و في رجعتهم و حشرهم و دخولهم الجنّةفسلام الله عليهم حين خلقوا و ولدوا و اس
م، و في جوار مولاهم و مولى العالمين أبي عبد الله الحسين الشّهيد صلوات الله عليه و عليه

 رزقنا الله شفاعتهم.
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 ششم بخشی هاپی نوشت
                                                           

ى آیه42سوره ) - 1  .53( الشور
قّي، عن حدّثنا أحمد  -1ح ۴ب ۲۲۶بصائر الدرجات: ص - 2 بن محمّد، عن أبي عبد الله البر

فّي قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام محمّد بن علّي الرضا علیه السّلام و  جعفر بن محمّد الصو
قلت له: یا ابن رسول الله! لم سّمي النّبّي الأمّيّ؟ قال: ما یَقُولُ النّاسُ؟  قال: قلت له: جعلت 

كَ وَ مّيّ لأنّه لم یکتبفداك یزعمون إنّما سّمي النّبّي الأ ل  نّىى یَکُونُ ذى
َ
مْ لَعْنَةُ الله  أ کَذَبُوا عَلَیْه  . فقال: 

کَم   : الُله تَبارَكَ وَ تَعالیى یَقُولُ في مُحْ ه  تاب  مْ » ک  مْ یَتْلُوا عَلَیْه  نُْْ یّیَن رَسُولًا م  مّ 
ذي بَعَثَ في  الْأُ

َ
هُوَ الّ

مْ وَ یُعَلّ   ه  وَ یُزَکّیه  ةَ آیات  كَُْ تابَ وَ الْح  مَهُمْ  کانَ  فَکَیْفَ « مُهُمُ الْک  کانَ  یُعَلّ  نُ؟! وَ الله  لَقَدْ  س  ما لا يُحْ
اثْنَیْن  وَ سَبْعیَن   وَ یَکْتُبُ ب 

ُ
ه  یَقْرَأ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ساناً، وَ  -أو  -رَسُولُ الله  صَلّی ثَلاثَةٍ وَ سَبْعیَن ل  ب 

يَ  ا سُمّ  نّمَ كَ قَوْلُ الله  تَعالی في إ  ل  ىى وَ ذى هات  الْقُر مَّ
ُ
نْ أ ةُ م  ةَ وَ مَکَّ هْل  مَکَّ

َ
نْ أ کانَ م  هُ  نَّ َ

يَّ لأ  مّ 
الْأُ

: ه  تاب  ى»ک  مَّ الْقُر
ُ
رَ أ تُنْذ  أبي رحمه الله قال: حدّثنا  -6ح ۵۴و معاني الأخبار: ص«. وَ مَنْ حَوْلَها ل 

قّي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّ  د بن عیسی، عن أبي عبد الله محمّد بن خالد البر
فّي ...  أحمد بن محمّد بن عیسی، عن  ۲۶۳. و الإختصاص: ص -مثله -جعفر بن محمّد الصو

فّي قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علّي بن الرضا علیه السّلام...  قّي، عن جعفر بن محمّد الصو البر
و في حدیث محمّد بن علّي الرضا  ۲۳۲ص ۱یهم السّلام: ج. و مناقب آل أبي طالب علـ مثله ـ

 .ـمثله  ـ...  علیهما السّلام
حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد  -2ح ۱۰۵ب ۱۲۵ص ۱و علل الشرائع: ج

بن عبد الله قال: حدّثنا الحسن بن موسی الْشّاب، عن علّي بن حسان و علّي بن أسباط و غیره 
عن أبي جعفر علیه السّلام قال: قلت: إنّ النّاس یزعمون أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله رفعه، 

: وَجَلَّ كَ وَ قَدْ قالَ الُله عَزَّ ل  نّىى یَکُونُ ذى
َ
مُ الُله أ کَذَبُوا لَعَنَُْ ذي بَعَثَ » لم یکتب و لا یقرأ. فقال: 

َ
هُوَ الّ

مْ یَ  نُْْ یّیَن رَسُولًا م  مّ 
نْ في  الْأُ کانُوا م  نْ  ةَ وَ إ  كَُْ تابَ وَ الْح  مُهُمُ الْک  مْ وَ یُعَلّ  ه  وَ یُزَکّیه  مْ آیات  تْلُوا عَلَیْه 
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لٍ مُبیٍن   وَ یَکْتُبَ؟!!.  «قَبْلُُ  لَفي ضَلا
َ
نْ یَقْرَأ

َ
نُ أ س  ةَ وَ لَیْسَ يُحْ كَُْ تابَ وَ الْح  مَهُمُ الْک  فَکَیْفَ یُعَلّ 

:قال: قلت: فلم سّمي النّبّي  وَجَلَّ كَ قَوْلُ الله  عَزَّ ل  ةَ وَ ذى لیى مَکَّ بَ إ  هُ نُس  نَّ َ
مَّ » الأمّيّ؟ قال: لأ 

ُ
رَ أ تُنْذ  ل 

ىى  مُّ  الْقُر
ُ
ىى  وَ مَنْ حَوْلَها فَأ كَ. و تفسیر العیّاشّي: ج الْقُر ل  ذى يٌّ ل  مّ 

ُ
ةُ فَقیلَ أ عن  -86ح ۳۱ص ۲مَکَّ

ةَ، وَ قلت لأبي جعفر علی أسباط قال: علّي بن لیى مَکَّ بَ إ  ه السّلام: لم سّمي النّبّي الأمّيّ؟ قال: نُس 
 : نْ قَوْل  الله  كَ م  ل  ىى »ذى مَّ الْقُر

ُ
رَ أ تُنْذ  كَ « وَ مَنْ حَوْلَها ل  ل  ذى يٌّ ل  مّ 

ُ
ةُ، فَقیلَ أ ىى مَکَّ مُّ الْقُر

ُ
 .وَ أ

 لیه السّلامع اً أیت علیّ ر :قال عن سليم ،أبان 636، ص: 2ج :کتاب سليم بن قیس الهلالي  -3
ون الفقه و في خلافة عثمان و جماعة یتحدّ  لّی الله علیه و آلهفي مسجد رسول الله ص کر ثون و یتذا

یشاً  وا قر فیهم  لّی الله علیه و آلهو فضلها و سوابقها و هجرتها و ما قال رسول الله ص العلم فذکر
ئمّ  :[ مثل قوله]من الفضل یشالأ یش اسالنّ  :و قوله ،ة من قر یش أئمّ  ،تبع لقر و  .ة العربو قر

یشاً لا تسبّ  لّی الله علیه و آله:قوله ص  :و قوله .ة رجلین من غیرهمقوّ  للقرشّي  إنّ  :و قوله .وا قر
یشاً  یش أهانه الله :و قوله .أبغض الله من أبغض قر نصار و فضلها و  .من أراد هوان قر وا الأ کر و ذ

کتابه و ما قال رسول الله صسوابقها و نصرتها و ما أثنی الله ع فیهم من  لّی الله علیه و آلهلیهم في 
وا ما قال في ]سعد بن معاذ في جنازته الفضل کر ئکة و اهب[ و ]حنظلة بن الرّ و ذ [ غسیل الملا

کلّ  .من فضلهم  لم یدعوا شیئاً الذي حمته الدبر حتّی  یشمنّ  :حيّ  فقال   :ا فلان و فلان و قالت قر
ا عبیدة بن ا جعفر و منّ [ و منّ لبا حمزة ]بن عبد المطّ و منّ  لّی الله علیه و آلها رسول الله صمنّ 

ید بن حارثة و عثمان و سعد و أبو عبیدة و سالم و ابن عوف فلم  و أبو بکر و عمر الحارث و ز
کثر من مائتي رجل منْم مسانید  سمّ ین من أهل السابقة إلّا من الحیّ  یدعوا أحداً  وه و في الحلقة أ

یش علّي فکان مَّ  - القبلة و منْم في الحلقةإلی صلوات الله علیه  بن أبي طالب ن حفظت من قر
بیر و طلحة و عمّ ااص و عبد الرحمو سعد بن أبي وقّ  د و أبوذر و هاشم ار و المقدان بن عوف و الز

بکر و  د بن أبياس و محمّ عبّ و ابن السّلاملیهماالله بن عمر و الحسن و الحسین عبن عتبة و عبد
نصار أبّي  [اسعبد الله بن جعفر ]و عبید الله بن العبّ  کعب و من الأ ید بن  وب بن ثابت و أبو أیّ  و ز
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نصاريّ  د بن مسلمة و قیس بن سعد بن عبادة و جابر بن عبد ان و محمّ یّه و أبو الهیثم بن التّ  الأ
فی ید بن أرقم و عبد الله بن أبي أو يم و أنس بن مالك و ز  و أبو لیلی و معه ابنه عبد الله و أبو مر

و معه ابنه الحسن غلام  ن قاعد بّنبه غلام أمرد صبیح الوجه و جاء أبو الحسن البصريّ االرحم
ن بن أبي لیلی فلا أدري افجعلت أنظر إلیه و إلی عبد الرحم :أمرد صبیح الوجه معتدل القامة قال

کثر الق ما أجمل غیر أنّ أيّّ  والالحسن أعظمهما و أطولهما فأ و  وم و ذلك من بکرة إلی حین الز
کت لا ینطق هو و  لیه السّلامبن أبي طالب ع ا هم فیه و علّي ء مَّ عثمان في داره لا یعلم بشي سا

لیه عقال ؟مما يمنعك أن تتکلّ  !یا أبا الحسن :لا أحد من أهل بیته و أقبل القوم علیه فقالوا
لّا  السّلام: حَدٌ إ 

َ
یْن  أ یَّ نَ الْحَ کَرَ فَضْلاً ما م  یْشٍ  :ثّم قال .وَ قالَ حَقّاً  وَ قَدْ ذَ رَ قُرَ یا         !یا مَعاش 

نْصار   رَ الْأَ کُمُ الُله هى  !مَعاش  عْطا
َ
نْ أ َ مْ  ؟ذَا الْفَضْلَ ب 

َ
کُمْ أ هْل  بُیُوتات 

َ
کُمْ وَ أ ر  کُمْ وَ عَشائ  نْفُس 

َ
أ  ب 

َ
أ

کُم غَیْر  کان أو یکون إلی یوم  ءٍ من صغیرٍ أوکلّ شي :قال طلحة ...؟ب  کبیرٍ أو خاصٍّ أو عامٍ 
لَيَّ القیامة فهو مکتوب عندك؟ قال سَرَّ إ 

َ
ه  أ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
نَّ رَسُولَ الله  صَلّی

َ
كَ أ ل  وىى ذى :َ  نَعَمْ وَ س 

لْفَ بابٍ، وَ لَوْ 
َ
کُلُّ بابٍ أ حُ  لْم  یُفَتّ  نَ الْع  لْف  بابٍ م 

َ
فْتاحَ أ ه  م  هُ في مَرَض  یَّ ةَ مُنْذُ قَبَضَ الُله نَب  مَّ نَّ الْأُ

َ
 أ

ني طاعُو
َ
ني وَ أ بَعُو مْ  اتَّ ه  رْجُل 

َ
ت  أ نْ تَحْ مْ وَ م  نْ فَوْقِه  کَلُوا م    لَأَ

َ
[. یا طَلْحَةُ! أ یامَة  لیى یَوْم  الْق  ]رَغَداً إ 

ه  حیَن   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

دْتَ رَسُولَ الله  صَلّی ف  لَسْتَ قَدْ شَه  الْکَت  یَکْتُبَ فیها ما  (ةٍ حیفَ صَ ب  )  دَعا ب  ل 
 

َ
بَ رَسُولُ الله  صَلّی جُرُ، فَغَض  َّ الله  يَّْ نَّ نَبي  بُكَ ما قالَ: إ  فُ فَقالَ صاح  تَل  ةُ وَ لا تَخْ مَّ لُّ الْأُ  الُله لا تَض 

ه  ثُمَّ تَرَکَها؟  کُ  :قال .بلی قد شهدت ذاك :قالعَلَیْه  وَ آل  نَّ ذى فَإ  ني ]ب  خْبَرَ
َ
ا خَرَجْتُمْ أ كَ رَسُولُ مْ لَمّ ل 

ه  الله    الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

خْبَرَهُ جَبْرائیلُ  صَلّی
َ
ةُ فَأ ا الْعامَّ نْ یَشْهَدَ عَلَیْهَ

َ
نْ یَکْتُبَ فیها وَ أ

َ
رادَ أ

َ
ذي أ

َ
الّ وَ[ ب 

ة  الْإ   مَّ نَ الْأُ مَ م  وَجَلَّ قَدْ عَل  نَّ الَله عَزَّ
َ
لافَ أ مْلیى  ، وَ الْفُرْقَةَ خْت 

َ
صَحیفَةٍ فَأ نْ  ثُمَّ دَعا ب 

َ
رادَ أ

َ
عَلَيَّ ما أ

ف   شْهَدَ عَلیى  یَکْتُبَ في  الْکَت 
َ
كَ ذى  وَ أ قْدادَ  ؛ثَلاثَةَ رَهْطٍ  ل  با ذَرٍّ وَ الْم 

َ
یى  ،سَلْمانَ وَ أ نْ  وَ سَمّ مَنْ یَکُونُ م 

دَ  ة  الَُْ َّ ئم 
َ
طاعَ أ مَرَ الُله ب 

َ
ذینَ أ

َ
لیى ى الّ مْ إ  یامَة  فَسَمّا ته   مْ نيیَوْم  الْق  لََُ وَّ

َ
دْنىى ثُمَّ ابْني ]هى   أ

َ
لَی  ذا وَ أ ه  إ  یَد  [ ب 

نْ وُلْد  ابْني هى  سْعَةً م  سَیْن  ثُمَّ ت  سَن  ثُمَّ الْحُ با ذَرٍّ کَذى  -یعني الحسین - اذالْحَ
َ
کانَ یا أ كَ  نْتَ یا  ؟ل 

َ
وَ أ
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قْدادُ  و الله لقد  :فقال طلحة لّی الله علیه و آله.بذلك علی رسول الله صنشهد  :فقاموا و قالوا؟ م 
  :یقول لأبي ذرّ  لّی الله علیه و آلهسمعت من رسول الله ص

َ
  وَ  راءُ ضْ الَْْ  ت  لَّ ظَ ما أ

َ
 لیى عَ  راءُ بْ غَ الْ  ت  لَّ قَ لا أ

  ةٍ جَ ذي لََْ 
َ
  نْ م   قَ دَ صْ أ

َ
  وَ  رٍّ بي ذَ أ

َ
نت   علی حقٍّ ما لم یشهدا إلّا و أنا أشهد أنّه  ،الله   دَ نْ ع   رَّ بَ لا أ و لأ

  ... .أصدق و آثر عندي منْما
یز و عبد  -11ح 4ب 82لنعماني: صا ،الغیبةو  )إبن عقدة و محمّد بن هّمام بن سهیل و عبد العز

الواحد ابنا عبد الله بن یونس الموصلّي، عن رجالهم؛ عن عبد الرّزّاق بن هّمام، عن معمر بن 
ق هارون بن راشد، عن أبان بن أبي ع یّاش، عن سليم بن قیس؛ و أخبرنا به من غیر هذه الطر

محمّد قال: حدّثني أحمد بن عبید الله بن جعفر بن المعلّی الهمدانّي قال: حدّثني أبو الحسن عمرو بن 
فّي ثقة قال: جامع بن عمرو بن حرب الکنديّ  کو حدّثنا  قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك شیخ لنا 

کر عبد الرّزّ  اق بن هّمام شیخنا، عن معمر، عن أبان بن أبي عیّاش، عن سليم بن قیس الهلالّي و ذ
کر أبو هارون العبديّ: أنّه سمعه أیضاً  أبان أنّه سمعه أیضاً عن عمر بن أبي سلمة، قال معمر: و ذ

ان عن أب ،ثنا معمر بن راشدحدّ  :اق قالزّ عن عبد الرّ  معلّق( -عن عمر بن أبي سلمة، عن سليم
کر  لیه السّلامع اً علیّ  إنّ  :عن سليم بن قیس ،اشبن أبي عیّ  قال لطلحة في حدیث طویل عند ذ

نصار بمناقبِم و فضائلهم ین و الأ دْتَ رَسُولَ الله   !یا طَلْحَةُ ...  :تفاخر المهاجر  لَیْسَ قَدْ شَه 
َ
أ

ه    الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

یَکْتُ  صَلّی ف  ل  الْکَت  ةُ بَعْدَهُ وَ بَ فیها ما لاحیَن دَعانا ب  مَّ لُّ الْأُ فُ فَقالَ لاتَض  تَل   تَخْ
بُكَ ما قالَ  بَ رَسُولُ الله   :صاح  جُرُ فَغَض  نَّ رَسُولَ الله  يَّْ ه  إ   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
بلی  :قال  ؟وَ تَرَکَها صَلّی

ني رَسُولُ  :قال .قد شهدته خْبَرَ
َ
ا خَرَجْتُمْ أ کُمْ لَمّ نَّ ه   الله  فَإ   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
نْ یَکْتُبَ  صَلّی

َ
رادَ أ

َ
ذي أ

َ
الّ ب 

ةَ  دَ عَلَیْه  الْعامَّ نَّ الَله تَعا ،فیها وَ یُشْه 
َ
أ خْبَرَهُ ب 

َ
نَّ جَبْرَئیلَ أ فُ وَ  لیى وَ إ  ةَ سَتَخْتَل  مَّ نَّ الْأُ

َ
مَ أ قَدْ عَل 

قُ  مْلیى  ،تَفْتَر 
َ
صَحیفَةٍ فَأ شْهَدَ عَلیى عَلَيَّ  ثُمَّ دَعا ب 

َ
ف  وَ أ نْ یَکْتُبَ في  الْکَت 

َ
رادَ أ

َ
كَ ذى   ما أ  ؛ثَلاثَةَ رَهْطٍ  ل 

قْدادَ  با ذَرٍّ وَ الْم 
َ
َّ وَ أ یى  ،سَلْمانَ الْفار سي  دَ  وَ سَمّ ة  الَُْ َّ ئم 

َ
نْ أ ؤْمِنیَن مَنْ یَکُونُ م  مَرَ الْمُ

َ
ذینَ أ

َ
ى الّ

لیى  مْ إ  طاعَته   یامَة  فَ  ب  مْ ثُمَّ ابْني هى یَوْم  الْق  لََُ وَّ
َ
نْ وُلْد  ذذا حَسَنٌ ثُمَّ ابْني هى سَمّاني أ سْعَةٌ م  ا حُسَیْنٌ ثُمَّ ت 
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کَذى ابْني هى  قْدادُ ذا حُسَیْنٍ  نْتَ یا م 
َ
با ذَرٍّ وَ أ

َ
كَ یا أ لّی الله علیه نشهد بذلك علی رسول الله ص :قالا ؟ل 

 : یقول لأبي ذرّ  لّی الله علیه و آلهو الله لقد سمعت من رسول الله ص :فقال طلحة و آله.
َ
 ت  لَّ قَ ما أ

 وَ لا  راءُ بْ غَ الْ 
َ
  ةٍ جَ لََْ  ذا راءُ ضْ الَْْ  ت  لَّ ظَ أ

َ
  وَ  قَ دَ صْ أ

َ
  نْ م   رَّ بَ لا أ

َ
 ما لم یشهدا إلّا و أنا أشهد أنّه  ،رٍّ بي ذَ أ

  ... . عندي منْما رّ أبو أنت أصدق و  قّ بالح
وي ع -154ص 1: جالإحتجاج علی أهل اللجاجو   اً ه قال: رأیت علیّ أنّ  س الهلالّي ن سليم بن قیر
ثون و دّ یتح في خلافة عثمان و جماعة لّی الله علیه و آلهفي مسجد رسول الله ص لیه السّلامع

کرون العلم  .318-312ص 1: جالسمطینفي فرائد بتصرّف و أخرج بعضه الحمویني  ... .یتذا
کتاب الغیبة للحجةّ ؛: ص - 4 أخبرنا جماعة، عن أبي عبد الله  - 150الغیبة )للطوسي(/ 

وفريّ، عن علّي بن سنان الموصلّي العدل، عن علّي بن الحسین،  الحسین بن علّي بن سفیان البز
عن عمّه الحسن بن علّي، عن أبیه، عن أحمد بن محمّد بن الْلیل، عن جعفر بن أحمد المصريّ، 

عن أبیه  ،د العابدینسیّ  فناتعن أبیه ذي الثّ  ،عن أبیه الباقر ،دأبي عبد الله جعفر بن محمّ  عن
 الُله عَلَیْه  الَ رَسُولُ الله  صَ ققال:  لیهم السّلامعن أبیه أمیر المؤمنین ع ،هیدالشّ  کيّ الحسین الزّ 

َ
لّی

کانَتْ فیها وَف تي 
َ
یْلَة  الّ ه  في  اللَّ ٍّ عَ وَ آل  عَلي  لامُ: یاتُهُ ل  سَن  لَیْه  السَّ بَا الْحَ

َ
  !ا أ

َ
رْ أ  ،اةً وَ دَو یفَةً صَححْض 

مْلَأَ رَسُولُ الله  صَ 
َ
ه  فَأ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
تَهُ حَتّیَ  لّی یَّ لیى یى انْتَه  وَص  ع    إ  وْض  ُّ : یالَ ، فَقهَذَا الْمَ هُ ا عَلي  نَّ ! إ 

مْ اثْن ه  نْ بَعْد  ماماً وَ م  یّاً سَیَکُونُ بَعْدي اثْنا عَشَرَ إ  نْتَ ا عَشَرَ مَهْد 
َ
ثْنَيْ عَشَرَ ، فَأ لُ الإ وَّ

َ
ُّ أ  یا عَلي 

اكَ الُله تَعالیى  ماماً سَمّ ه   في سَم إ  رْتَضىى  ائ  یّاً الْمُ کْبَرَ وَ الْفعَل  دّیقَ الْأَ ؤْمِنیَن وَ الصّ  میرَ الْمُ
َ
وقَ  وَ أ ارُ

َحَدٍ غَ الْأَعْظَمَ وَ ا
سْماءُ لأ  ه  الْأَ ذ  حُّ هى يَّ فَلا تَص  هْد  مُونَ وَ الْمَ

ْ
أ كَ. یلْمَ ُّ یْر  يّي عَلیى ا عَلي  نْتَ وَص 

َ
هْل  ! أ

َ
 أ

ته   بَیْتي مْ وَ مَیّ  نَا بَريمْ وَ عَلیى  حَیّه  
َ
قْتَها فَأ یَتْني غَداً وَ مَنْ طَلَّ ا لَق  تّهَ نْ ثَبَّ سائِ  فَََ نْْ  ن  ني  ءٌ م  وَ  ا لَمْ تَرَ

ی رَها في عَرْصَة  الْق 
َ
نْتَ خَلیفَتي عَلیى امَة  لَمْ أ

َ
 ، وَ أ

ُ
ذ أ نْ بَعْدي فَإ  تي م  لَی  امَّ مْها إ   حَضَرَتْكَ الْوَفاةُ فَسَلّ 

سَن  الْبَرّ  الْوَصُول   َ الْحَ مْه ،ابْني  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  ها إ  فَإ  سَیْن  الشَّ َ الْحُ قْتُول  لَی ابْني  کِيّ  الْمَ ، ید  الزَّ
لَی  مْها إ  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  نفَإ  ف  ي الثَّ دینَ ذ  د  الْعاب  ه  سَیّ  ٍّ  ابْن  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفات  عَلي  اةُ ، فَإ 
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دٍ الْبفَلْیُسَلّ   مَّ ه  مُحَ لَی ابْن  ر  مْها إ  ه  جَعْفَرٍ الصّ اق  لَی ابْن  مْها إ  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  ق  ، فَإ  ذا اد  ، فَإ 
مْها ه  مُوسَی الْک حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  لَی ابْن  م  إ  مْهاظ  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  لَی ، فَإ  ٍّ ا إ  ه  عَلي  ابْن 

ض مْهاالرّ  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  ّ  ، فَإ  قِ  قَة  التَّ دٍ الثّ  مَّ ه  مُحَ لَی ابْن  مْها ا إ  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  ، فَإ 
ه   لَی ابْن  ٍّ النّ إ  ح  عَلي  مْهاص  ذا حَضَرَتْهُ الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  ه  ، فَإ  لَی ابْن  سَن  الْفا إ  ل   الْحَ ذا حَضَرَتْهُ اض  ، فَإ 

مْه نْ آل  الْوَفاةُ فَلْیُسَلّ  سْتَحْفَظ  م  دٍ الْمُ مَّ ه  مُحَ لَی ابْن  دٍ عَ ا إ  مَّ ممُحَ كَ اثْنا عَشَرَ إ  لامُ، فَذَل  مُ السَّ  ،اماً لَیْه 
ذا حَضَرَتْهُ الْوَفثُمَّ  یّاً )فَإ  ه  اثْنا عَشَرَ مَهْد  نْ بَعْد  مْهاةُ( فَلْیُسَ  یَکُونُ م  با إ  لّ  قَرَّ ل  الْمُ وَّ

َ
ه  أ لَهُ  ،یَن لَی ابْن 

س
َ
يَ ثَلاثَةُ أ بيام 

َ
ي وَ اسْم  أ کَاسْم  دُ  ،وَ هُوَ عَبْدُ الله   ،؛ اسْمٌ  حْمَ

َ
سْمُ الثّ وَ أ ثُ الْمَ ، وَ الا  لُ هْد  ال  وَّ

َ
يُّ هُوَ أ

ؤْمِن نواربحاراز او:  .یَن الْمُ  1جو إثبات الهداة:  39صو مختصر البصائر:  81ح  260 ص 36ج: الأ
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 .145عمران آیه ( آل3سوره ) - 5
ثر: ص - 6 نوار: ج162کفایة الأ  .18ح 217ص 27و بحار الأ
ى بأعلام اله - 7 وي عن الصادق علیه السّ 1ف 132ص 2دى: جإعلام الور وَ »لام من قوله: ر

لّا مَقْتُولٌ  نّا إ  بقول الصّادق  209ص 2لام: جمناقب آل أبي طالب علیهم السّ «. شَهیدٌ  الله  ما م 
لّا مَقْتُولٌ »علیه السّلام:  نّا إ   «.شَهیدٌ  وَ الله  ما م 

وي عن -3192ح 585ص 2من لا يحضره الفقیه: ج - 8 لام بن صالح أبي الصلت عبد السّ  و ر
ويّ قال: سمعت الرضا علیه السّلام یقول:  لّا مَقْتُولٌ » الهر نّا إ   63و الأمالي: ص«. شَهیدٌ  وَ الله  ما م 

حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رحمه الله قال: حدّثنا علّي بن إبراهيم، عن أبیه،  -8ح 15مجلس
ويّ قال: سمعت الرضا علیه السّلام یقول: لام بن عن أبي الصلت عبد السّ  وَ الله  ما »صالح الهر

لّا مَقْتُولٌ  نّا إ  سند و متن  - 9ح 66ب 256ص 2لام: جعیون أخبار الرضا علیه السّ و «. شَهیدٌ  م 
وضة الواعظین: ج-مانند الأمالي  .14ف 32و جامع الأخبار: ص 233ص 1. و ر

نوار: ج42ح 838ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالي: ج - 9  20ب  267ص 33. از او: بحار الأ
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 .534ح
وي عن الصّ  7ح 241ص 1الْرائج و الجرائح: ج - 10 أنّ  ادق، عن آبائه علیهم السّلام:ما ر

نّي »الحسن علیه السّلام قال لأهل بیته:  مُوتُ  إ 
َ
ّ  أ م  السَّ  الُله عَلَیْه  وَ  کَما ماتَ  ب 

َ
رَسُولُ الله  صَلّی

ه   الحسن بن أبي العلی، عن جعفر بن  8ص 4لام: جمناقب آل أبي طالب علیهم السّ  و... «. آل 
نّي »محمّد قال الحسن بن علّي لأهل بیته:  مُوتُ  إ 

َ
ّ  أ م  السَّ  الُله عَلَیْه  وَ  کَما ماتَ  ب 

َ
رَسُولُ الله  صَلّی

ه   ینة المجالس: ج... «. آل  ، عن جعفر بن العلاءالحسین بن أبي12ص 2و تسلیة المجالس و ز
!»لام لأهل بیته: لام: قال الحسن بن علّي علیه السّ محمّد علیه السّ  نّي  یا قَوْم  مُوتُ  إ 

َ
ّ  أ م  السَّ کَما  ب 

ه   ماتَ   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

 ... «. رَسُولُ الله  صَلّی
ن حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن یعقوب، ثنا أحمد ب 59 -58ص 3مستدرک الصحیحین: ج -11

عبد الجبّار، ثنا أبو معاویة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله 
حلف تسعاً أنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله قتل قتلًا أحبّ إلّي من أن أرضي الله عنه قال: لإن 

هیداً. هذا حدیث صحیح أحلف واحدة أنّه لم یقتل، و ذلك أنّ الله عزّ وجلّ اتّخذه نبیّاً واتّخذه ش
و قال 449ص 4کثیر الدمشقِ: جعلی شرط الشیخین و لم يَرجاه. و از او: السیرة النبویّة، ابن

کم، أنبأنا الأصم... .  البیهقِ: أنبأنا الحا
الدین  بن شجاع ، عمرمحمّد )صلّی الله علیهم( المسمّی بالنعيم المقيم لعترة النبأ العظيممناقب آل

فیالم الواحد الموصلّي  محمّد بن عبد یّ ال 657تو أوسط اللیل. و  : و دفن لیلة الأربعاء45: صةقمر
 و : مات مسموماً عبدة العبقسيقیل: لیلة الثلاثاء. و قیل: یوم الثلاثاء. و ]أما[ عمره: قال ابن

 الروایات. أصحّ  هو ابن ثلاث و ستّین سنة. و هي
فّي النسّاب  فیالمالمجدي، ابن الصو یّ ال466تو فولد رسول الله محمّد صلّی الله علیه  186: صةقمر

ى أباه،و آله، و ماتت أمّه و له ستّ سنین، و هذا قول ابن عبدة، ولد عام الفیل و لم یدرك یر
ون وّج خديُة علیهاأدرك الفجار و له عشر و  سنة، عشرون و لام و له خَسالسّ سنة، و تز
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 قبره بالمدینة.عبدة، و هذا قول ابنسنة.ستّونو مسموماً و له ثلاثمات
 .59 -58ص 3مستدرک الصحیحین: ج - 12
و جامع  887ص 2و منتهی المطلب: ج 1ص 6و تهذیب الأحکام: ج 456المقنعة: ص -13

واة: ج نوار: ج 463ص 2الر نساب: ص514ص 22و بحار الأ از ابن سعد نقل  6. و المجدي في الأ
وایتی چنین آمده: گفت: در ر که او  و مات مسموماً و له ثلاث و ستّون سنة. هذا قول ابن  کرده 

کتاب أنساب الأشراف: ج که: دخل في قبر رسول الله  1168ح 576ص 1عبدة. و در  آمده است 
نصار بن أبي طالب علیه السّ  صلّی الله علیه و آله علّي  لام و الفضل و أسامة فقال رجل من الأ

کنت أدخل لي: قد علمتم أنّي  رسول الله صلّی الله علیه و آله  هداء، وقبور الشّ  یقال له ابن خو
 هداء فأدخل معهم؟. أفضل الشّ 

عن عبد الصمد بن بشیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام  152ح 200ص 1تفسیر العیّاشي: ج - 14
نَّ الَله یَقُ » قال: لَ؟ إ  وْ قُت 

َ
ه  أ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
ُّ صَلّی بي  ونَ ماتَ النَّ لَ انْقَلَبْتُمْ »ولُ:تَدْرُ وْ قُت 

َ
نْ ماتَ أ  فَإ 

َ
أ

کُمْ  عَلیى  عْقاب 
َ
، قَبْلَ  فَسُمَّ  «أ وْت  [ الْمَ وْت  تاهُ( ]قَبْلَ الْمَ ما سَقَتاهُ )سَمَّ ُ نّهَ فقلنا: إنّهما و أبوهما «. إ 

نوار: ج  31و ج 28ح 1ب 21ص 28و ج 23ح 2ب 516ص 22شرّ من خلق الله. از او: بحار الأ
و  1941ح700ص1جو البرهان في تفسیر القرآن: 390ص 1و تفسیر الصافي: ج 158ح 641ص

 .239صجالدقائق:کنزتفسیروح401صجتفسیر نور الثقلین:
نوار: ج نْ »...  376ص 2: جيقمالاز تفسیر  4ب 239ص 22و بحار الأ

َ
بَعَةً عَلیى أ رْ

َ
فَاجْتَمَعُوا أ

 الُله 
َ

وا رَسُولَ الله  صَلّی ه  یَسُمُّ ذ  ى ه  به   الُله عَلَیْه  وَ آل 
َ

لَ جَبْرَئیلُ عَلیى رَسُول  الله  صَلّی ه  فَنَزَ  عَلَیْه  وَ آل 
ورَةِ:  مُ »السُّ رّ  َ تُحَ ُّ لم  بي  ا النَّ َ يُّّ

َ
حَلَّ الُله لَكَ  یا أ

َ
كَ وَ الُله غَفُورٌ رَحيٌم* قَدْ  ما أ واج  زْ

َ
تَبْتَغي مَرْضاتَ أ

کُمْ  فَرَضَ الُله  يْمان 
َ
ةَ أ لَّ کُمْ وَ هُوَ الْعَليُم » یعني قد أباح الله لك أن تکفّر عن يمینك «لَکُمْ تَح  وَ الُله مَوْلا

لیى  ُّ إ  بي  سَرَّ النَّ
َ
ذْ أ کيُم وَ إ  ه   الْحَ تْ ب 

َ
أ ه  حَدیثاً فَلَمّا نَبَّ واج  زْ

َ
ظْهَرَهُ الُله » أي أخبرت به« بَعْض  أ

َ
وَ أ

فَ بَعْضَهُ » قتله من یعني أظهر الله نبیّه علی ما أخبرت به و ما هّموا به «عَلَیْه   أي خبرها و  «عَرَّ
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؟»قال:  خْبَرْتُك 
َ
ا أ خْبَرْت  بم 

َ
َ أ عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ » و قوله: «.لم 

َ
 قال لم يَبرهم بما یعلم مَّا هّموا به «وَ أ

و تفسیر نور  420ص 5ان في تفسیر القرآن: جو البره 194ص 5قتله... . و تفسیر الصافي: ج من
کنز الدقائق: ج 368ص 5الثقلین: ج  .325ص 13و تفسیر 

کره علّي بن إبراهيم في تفسیره قال:  214تأویل الآیات الظاهرة: ص ه  الْآیَ نَزَلَتْ هى »ذ  ما ةُ بَعْدَ ذ 
ة  الْ  جَّ نْ ح  ه  م   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
صْحا فيوَداع  رَجَعَ رَسُولُ الله  صَلّی

َ
ذینَ تَحالَفُوا في  ب  الْعَقَبَة   أ

َ
 الّ

ه  ثُمَّ قَعَدُو هْل  بَیْت 
َ
لافَةَ في أ وا الْْ  نْ لا یَرُدُّ

َ
ذا رَجَ  یَقْتُلُوهُ لْعَقَبَة  ل  هُ في  اا لَ الْکَعْبَة  أ دینَة  مَخافَةَ إ  لَی الْمَ عَ إ 

ؤْمِنیَن  میر  الْمُ
َ
بَیْعَة  أ خُذَهُمْ ب 

ْ
نْ یَأ

َ
طْ  أ

َ
لامُ فَأ ه   رَسُولَهُ عَ  الُله لَعَ عَلَیْه  السَّ وا ب  نْ  لیى ما هَمُّ ه   م  وَ عَلیى  قَتْل 

مْ ما قالُو ُ نّهَ
َ
لَیْه  حَلَفُوا أ شَيْ لا هَمُّ  ا وَ ما تَعاهَدُوا عَلَیْه  فَلَمّا جاءُوا إ  لَ الُله وا ب  نْزَ

َ
كَ فَأ ل  نْ ذى  ءٍ م 

ه  الْآیَةَ تَ  ذ  مْ سُبْحانَهُ هى  «.کْذیباً لََُ
محمّد بن خالد الطیالسّي قال: حدّثني فضیل بن عثمان  -452ح 129قرب الإسناد: ص - 15

مُوا رَسُولَ : »لام یقولالأعور قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّ  مُوا الَله، وَ عَظّ  قُوا الَله، وَ عَظّ   الله   اتَّ
ه  وَ سَ   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
نَّ صَلّی حَداً، فَإ 

َ
مَ أ ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
لُوا عَلیى رَسُول  الله  صَلّی مَ، وَ لا تَفَضّ  لَّ

وا، وَ لا  داً وَ لا تَغُلُّ کُمْ حُبّاً مُقْتَص  یّ  هْلَ بَیْت  نَب 
َ
وا أ بُّ ح 

َ
لَهُ. وَ أ قُوا، وَ لا الَله تَبارَكَ وَ تَعالیى قَدْ فَضَّ تَفَرَّ

تْنا ثُمَّ بَعَثَکُمُ الُله وَ بَعَثَنا، فَکُنّا حَیْ تَقُ  ْ وَ م  تّمُ نْ قُلْتُمْ وَ قُلْنا م  کُمْ إ  نَّ ثُ یَشاءُ الُله وَ ولُوا ما لا نَقُولُ، فَإ 
 «.کُنْتُمْ 

 و مسارّ الشّیعة. 63مطالب السّؤول: ص -16
نوار: ج -17  .10خ 7ص 35بحار الأ
 .255ص 1کنز الفوائد: ج -18
وى صفوان الجمّال، عن أبي -852ص 2المتعبّد: جالمتهجّد و سلاحاحمصب -19 الله جعفر عبدر

سَبْعٍ »بن محمّد علیهما السّلام قال:  لامُ في یَوْم  الْأَحَد  ل  ؤْمِنیَن عَلَیْه  السَّ میرُ الْمُ
َ
نْ  خَلَوْنَ  وُلِدَ أ  م 

 .«شَعْبانَ 
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 .357الفهرست رقم -20
 .525الفهرست رقم -21
نوار: ج 276ص 5: جمرآة العقولاو: از  -22 و الحدائق  5ب 383ص ج و 1ب 7ص 35و بحار الأ

یعة الغرّاء: و  433ص 17النّاضرة في أحکام العترة الطّاهرة: ج کشف الغطاء عن مبِمات الشّر
 . 89ص 20و جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: ج12ص

  .20( القمر آیه54سوره ) -23
  .17ه( فصّلت آی41سوره ) -24
ثَ ... » ادق علیه السّلام:عن الصّ 6فصل 474مکارم الأخلاق: ص -25 سٍ  عَشَرَ یَوْمُ  الثّال  نَحْ

قُوا فیه  جَمیعَ الْأَعْمال   رٍّ فَاتَّ  .«...  مُسْتَم 
وع الواقیةالدّ  حمد بن أحدّثنا أبو نصر محمّد بن  – 23فصل 262بن طاووس: صعلّي سیّد ، ر

ن موسی بن محمّد د بنا أبو الفرج محمّد بن علّي القنانّي قال: حدّثنا أحمحمدون الواسطيّ قال: حدّث
فّي قال: حدّثنا علّي بم محمّد الزّاهد قال:  نب حدّثنا عاصم قال: محمّد بن علّي بن معمر  الکو

... » :قالحمید قال: قال جعفر بن محمّد صلوات الله علیه و قد سئل عن إختیارات الأیّام ف
ثَ )الْیَوْمُ ا سٌ  لثّال  ( یَوْمٌ نَحْ هْر  نَ الشَّ وْ عُمّالَهُ وَ غَیْرَ ق  فیه  السُّ ، فَاتَّ وءٌ سُ ، وَ هُوَ یَوْمٌ عَشَرَ م 

َ
 لْطانَ أ

كَ، وَ لا تَطْلُبَََّ ذى  صْلاً فل 
َ
 .«...  یه  حاجَةً أ

کتاب  -2 -15109ح 27ب 400ص 11یعة: جوسائل الشّ  علّي بن موسی بن جعفر بن طاوس في 
وع الواقیة بإسناده عن الشیخ أبي جعفر الطّوسّي، عن جماعة، عن أبي المفضّل محمّد بن عبد الدّر

وایة حسن الحفظ -الله بن المطّلب الشیبانّي  کثیر الرّ کر أنّه  ، عن محمّد بن معقل بن وضّاح  -و ذ
وان، عن أخیه سعید  العجلّي، عن محمّد بن الحسن بن بنت إلیاس، عن أبیه، عن صدقة بن غز

وان، عن یونس بن ظبیان، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق علیه کر  السّلامبن غز أنّه ذ
ثَ ... » :لهم إختیارات الأیّام إلی أن قال سٍ  الثّال  قیى فيیُکْرَهُ  عَشَرَ یَوْمُ نَحْ مْرٍ وَ یُتَّ

َ
کُلّ  أ فیه    
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لْطان   قاءُ السُّ کُومَةُ وَ ل  نازَعاتُ وَ الْحُ عْرُ وَ مَنْ ضَلَّ وَ غَیْرُهُ وَ لاالْمُ لَقُ الشَّ سُ وَ لا يُحْ
ْ
أ یُدْهَنُ فیه  الرَّ

مَ  وْ هَرَبَ فیه  سَل 
َ
 .«..  .أ

نوار: ج وی فضل الله بن أقول: رأیت في بعض الکت -1ح 22ب 96ص 56بحار الأ ب المعتبرة ر
بن  بن علّي  سینالله بن الحعلّي بن عبید الله بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن محمّد بن عبید 

ین  المحمّد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علّي بن أبي طالب تولّاه الله في دّار
یستّي، عن أ ر مّد جعفبي محبالحسنی، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد بن العبّاس الدور

ل، عن أحم ن حبیب ف، عد بن محمّد بن یوسبن أحمد بن علّي المونسّي القمّيّ، عن علّي بن بلا
دق لصّاادخلت علی : الْیر، عن محمّد بن الحسین الصّائغ، عن أبیه، عن معلّی بن خنیس قال

ثَ  ...»علیه السّلام: جعفر بن محمّد  لَك   الثّال  وزُ اسْمُ الْمَ رُ ل   الْمُ عَشَرَ تیرْ جُوم  یَ ب  وَکَّ قُولُ الْفُرْسُ النُّ
هُ یَوْمٌ ثَقیلٌ شُ  نَّ قُ إ  دّاً وَ یَقُولُ الصّاد  هُ یَوْمُ  :ؤْمِيٌّ ج  نَّ رٍّ فَاتَّ  سٍ  نَحْ إ  ا مَ قُوهُ في جَمیع  الْأَعْمال  مُسْتَم 

صْلاً 
َ
دُوا وَ لا تَطْلُبُوا فیه  الْحاجَةَ أ هِ اا فیه  عَلَی دْخُلُو تَ وَ لا اسْتَطَعْتُمْ وَ لا تَقْص  لْطان  وَ غَیْر  لسُّ

ّ  الْعَظيم   جُهْدَکُمْ وَ لا حَوْلَ  الله  الْعَلي  لّا ب  ةَ إ   .«.. . وَ لا قُوَّ
نوار: ج نا  و -4ح 22ب 102ص 56بحار الأ ویاً عن مولا کتب المنجّمین مر أقول: وجدت في بعض 

ثَ  ...» الصّادق علیه السّلام في أیّام شهور الفرس:  الْکَ  مُوَکَّ  مَلَكٍ عَشَرَ تیرُ اسْمُ  الثّال  ک  ولٍ ب  ب  ا
سٍ یَوْمُ  لاح  وَ الإ   نَحْ هْل  الصَّ

َ
جالَسَة  أ ُ الدُّ یَصْلُحُ لم  غال  ب   لایعَ الْأَعْمال  جَم حْذَرْ فیه   وَ لْیَ عاء  شْت 

ر   کاب  قاءَ الْأَ ما ل  یَّ  .«...  س 
نوار: ج کتاب ر -5ح22ب 105ص 56بحار الأ یتّي في  یر التکر وی أبونصر يحيى بن جر وایة أخری ر

وح، عن محمّ المختار في الإختیارات ع ن د بن أبي الحسن القاریء عن الحسن بن أحمد بن ر
ثَ الْیَوْمُ ال ...» ال:قالسّلام أنّه إبراهيم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد علیه سٌ  ثّال   عَشَرَ نَحْ

لْطان  وَ غَیْرَهُ وَ احْذَرْ فیه  الرَّ رَدي قاءَ السُّ نَّ  مْيَ ءٌ فَتَوَقَّ فیه  ل   .« ... هُ مَشُومٌ فَإ 
نوار: ج وي أیضاً في بعض الکتب عن الصّادق علیه  -6ح 22ب 108ص 56بحار الأ أقول: و قد ر



فی / 400  1جلد در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

ثَ  ...»السّلام إختیارات أیّام شهور الفرس علی وجه آخر هکذا:  وَرْ  الثّال  ینَ دعَشَرَ تیرٌ سَعْدٌ في فَرْ
هُور  . ر  الشُّ سٌ في تیرٍ وَسَطٌ في سائ  شْتَ نَحْ رْدِیبِ  

ُ
 .«.. وَ أ

لسّیّد أبوالقاسم علّي بن رضّي الدین علّي بن ا -9253ح 21ب 146ص 8مستدرك الوسائل: ج
وائد الفوائد، عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال ثَ ... »: طاوس في ز فیه   سٌ وْمٌ نَحْ عَشَرَ یَ  الثّال 

لامُ هَلَكَ ابْنُ نُوحٍ عَ  ةُ لُوطٍ وَ هُوَ یَوْمٌ  لَیْه  السَّ
َ
کُ مُ  مَذْ وَ امْرَأ هِ لّ  حالٍ فَاومٌ في  نْ شَرّ  الله  م  ذْ ب   وَ مَنْ سْتَع 

کانَ مَشْئُوماً عَ  دَ الُْْ سوُلِدَ فیه   قْد  نَک  کَثیرَ الْح  ق   زْ ضَ فیه   وَ مَنْ  لُق  یرَ الرّ   مَر 
َ
ه  يَُافُ فيوْ أ  لَیْلَت 

وایة أخری:عَلَیْه   قیى  .و الله أعلم. و في ر نازَ  تُتَّ قافیه  الْمُ لاطین  ءُ اعاتُ وَ ل  کُ لسَّ وماتُ وَ حَلْقُ  وَ الْحُ
نْ وُلِدَ فی مَ وَ إ  عْر  وَ مَنْ هَرَبَ فیه  سَل  س  وَ دُهْنُ الشَّ

ْ
أ شکَرٌ لَمْ ه  ذَ الرَّ  8سفینة البحار: جو  .«...   یَع 
ر، و لا أملّ کلطان و فاتّق فیه المنازعة و لقاء السّ  عشر: یوم نحس الثالیوم الثّ ... »  768ص

 المولود وجهد و من ضلّ فیه أو هرب سلم، و من مرض فیه أ تحلق فیه شعراً و لا هن فیه رأساً تدّ 
کر   .«نّه لا یعیشإفیه ذ

أبي   قال ابن عیّاش: و خرج إلی أهلي علی ید الشیخ الکبیر 805ص :مصباح المتهجّد -26
قبال بالأعمال رجب الله عنه في مقامه عندهم هذا الدعاء في أیّام القاسم رضي :... . و الإ

ویناه أیضاً عن جدّي  ۲۳الفصل ۲۱۵ص ۳الحسنة: ج کلّ یوم من رجب، ما ر و من الدعوات 
وحه، فقال: قال ابن عیّاش: و خرج إلی أهلي علی ید الشیخ أبي  أبي جعفر الطوسّي قدّس الله ر

لبلد الأمین و الدّرع الحصین: القاسم رضي الله عنه في مقامه عندهم هذا الدعاء في أیّام رجب:. ا
نوار: ج ۵۳۰و المصباح للکفعمي )جنّة الأمان الواقیة(: ص ۱۸۰ص  ۱ب ۱۴ص ۵۰و بحار الأ

نوار: ج  -14ح عن  ۲۳ب ۳۹۴ص ۹۵و ج ۵ح ۱ب ۱۱۶ص ۵۰عن المصباحین، و بحار الأ
وى  ۳الفصل ۱۷مفتاح الجنان، العلّامة محمّد باقر المجلسّي: ص -المتهجّد، و  زاد المعاد  قال: و ر

أنّه من السّنّة أن یقرأ  الشّیخ الطوسّي و السّیّد و آخرون بسند معتبر عن الإمام صاحب الزمان
ئّمة الأطهار، السّیّد نعمة الله  یاض الأبرار في مناقب الأ کلّ یوم من أیّام رجب،  و ر هذا الدعاء في 
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 از المتهجّد. ۱الفصل ۴۳۹ص ۲الجزائريّ: ج
وایة من  -31كُال العمل المشروع: صجمال الأسبوع ب - 27 یارة أمیر المؤمنین علیه السّلام بر ز

ور بها في الیقظة لا في النّوم الأحد و هو یوم أمیر  یوم شاهد صاحب الزّمان علیه السّلام و هو یز
یَّ  وْحَة  الْهاشم   ، وَ الدَّ ة  یَّ بَو  جَرَةِ النَّ لامُ عَلَی الشَّ رَةِ المؤمنین علیه السّلام: السَّ ثْم  ، الْمُ ضیئَة  ة  الْمُ

لامُ عَلَیْكَ وَ عَ  لامُ. السَّ مَا السَّ ، وَ عَلیى ضَجیعَیْكَ آدَمَ وَ نُوحٍ عَلَیْه  مامَة  الْإ  قَة  ب  ون  ةِ، الْمُ بُوَّ النُّ لیى ب 
قیَن  حْد  کَة  الْمُ لائ  لامُ عَلَیْكَ وَ عَلَی الْمَ ینَ. السَّ ر بیَن الطّاه  یّ  كَ الطَّ هْل  بَیْت 

َ
كَ. أ قَبْر  كَ وَ الْحافّیَن ب   ب 

ذا یَوْمُ الْأَحَد  وَ هُوَ یَوْمُكَ  ؤْمِنیَن! هى میرَ الْمُ
َ
نَا ضَیْفُكَ فیه  وَ جارُكَ،  یا مَوْلايَ یا أ

َ
كَ، وَ أ اسْم  وَ ب 

جارَ  الْإ  مُورٌ ب 
ْ
یافَةَ، وَ مَأ بُّ الضّ  يٌم تُح  کَر كَ  نَّ ني، فَإ  رْ ج 

َ
فْني یا مَوْلايَ، وَ أ ض 

َ
بْتُ فَأ ةِ، فَافْعَلْ ما رَغ 

كَ وَ آل   لَت  نْز  َ نْكَ، ب  ، وَ رَجَوْتُهُ م  لَیْكَ فیه  كَ رَسُول  إ  قّ  ابْن  عَمّ  َ نْدَکُمْ، وَ بح  ه  ع  لَت  ، وَ مَنْز  نْدَ الله  كَ ع  بَیْت 
عیَن. جْمَ

َ
مْ أ مَ وَ عَلَیْه  ه  وَ سَلَّ  الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
 الله  صَلّی

کع - 28 جمه عیسی اهری: صمولود   .158به، علّامه اردوبادی، تر
یخ دمشق: ج - 29  .4951خ 25ص 43تار
 .321ص 3و البدایة و النْایة: ج 1779خ 1404ص 3صحیح مسلم: ج - 30
محمّد بن علّي بن محبوب، عن القاسم  94 -774ح 25ب 269ص3تهذیب الأحکام: ج - 31

وة، عن عبید بن رارة، عن أبي عبد الله علیه بن عر السّلام قال: قلت إنّي أدخل المسجد و قد  ز
ة؟ قال:  مْ »صلّیت فأصلّي معهم فلا أحتسب بتلك الصلا يّ  ر صَلّي مَعَهُمْ وَ أݩݩُ نَا فَأݩُ مّا أݩَ سَ وَ أݩَ  لا بَأݩݩْ

نّي  سْجُدُ  أݩَ سْجُدُ وَ ما أݩَ
َ
 «.أ

ثار - 32 ر الآ ن الدیلمي، الواعظ غرر الأخبار و در  22الفصل 280: ص10از علماء امامیّه در قر
وایة أبي صالح السّ  کتاب السقیفة ر  -لیل بن أحمد بن عیسی بن شیخ الحاسبینمَّا ننقله عن 

 .قال: معلّق(
ثار، - 33 ر الآ ر الأخبار و در وى أیضاً  285: صالدیلمي الواعظ غر کتاب السقیفة  و ر صاحب 
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 .أبو صالح السلیل، قال:
حيم، نا عبد الله ثني احمد بن عبد الله بن عبد الرّ حدّ  82ح 92: صاهرة، الدولابّي ة الطّ یّ رّ الذّ  - 34

وّ ثني الّ بن صالح، حدّ  بي طالب فاطمة بنت رسول الله صلّی الله أبن  ج علّي لیث بن سعد، قال: تز
کلثوم و رقیً  و حسیناً  علیه و آله و سلّم، فولدت له: حسناً  ینب و أمّ   ة و لم تبلغ.ة، فَاتت رقیً و ز

کر ولد فاطمة علیها السّ  55ص: الطبري ، محبّ ذخائر العقبیو   :عد قالسعن اللیث بن  لام()ذ
وّ  ینب و أمّ  ناً و محسّ  و حسیناً  فاطمة فولدت له حسناً  ج علّي تز ة و لم اتت رقیّ فَة کلثوم و رقیّ  و ز

ینب و  م وکلثو و أمّ  ن صغیراً فهلك محسّ  ناً و محسّ  و حسیناً  تبلغ، و قال غیره ولدت حسناً   لمز
وّ یت  م عقب إلّا سلّ وآله()وعلیهاللهلام. و لم یکن لرسول الله صلّی  ماتت علیها السّ ج علیها حتّی ز

 لام و أعظم بها مفخرة.السّ من بنته فاطمة علیها
 مْ تُهُ یْ سَمَّ  نّي إ  »: )الرّسول صلّی الله علیه و آله( ثم قال... 213ص 18: جنهایة الأرب، النویريو 

 ب  
َ
کلثوم، فهلک ینبزیّة و و ولدت له رق«.  رٌ بَّ شَ مُ  وَ  رٌ یْ بَّ شُ  وَ  رٌ بَّ شُ  هارونَ  د  لْ وُ  اء  سْم أ ت رقیّة، و لم و أمّ 

لحنفي ا د بن علّي محمّ  ،«هل الإسلامأتحاف إ»از  588ص 25: جإحقاق الحقّ .و ملحقات تبلغ
یّ و النسخة مصوّ  35المصري)ص من  ةو قد ولدت فاطم ة بدمشق( قال:رة من المکتبة الظاهر

کور و ثلاث إناث، فالذکور الحسن و الح ؛ةرضي الله تعالی عنه ستّ  علّي  و  نالمحسّ  وسین ثلاثة ذ
ینب و سّ  حَ المُ  ناث ز ، و ةو رقیّ  لثومک مّ أن بضم الميم و فتح الحاء و تشدید السین مکسورة، و الإ

 .ماتت و لم تبلغ. نقله ابن الجوزيّ 
یخ الْمیس، و  کر ولد فاطمة( 278ص 1: جدیار البکريالتار وّج  عن اللیث بن سعد قال )ذ تز

کلثوم و رقیّ  ناً و محسّ  و حسیناً  فاطمة فولدت له حسناً  علّي  ینب و أمّ    تبلغة و لمقیّ تت راة فَو ز
. ... 

رضي الله عنْا فالحسن و الحسین و )فاطمة( ا أولادها و أمّ  99: صنور الأبصار، الشبلنجيو 
ینب، و زاد اللیث بن سعد رقیّ  أمّ و  ن و هذا مات صغیراً محسّ  ة و ماتت و هي صغیرة لم کلثوم و ز
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وّ  ،تبلغ کانت أوّ رضي الله عنه علی فاطمة رضي الله عنْا حتّی  ج علّي و لم یتز واجه  ماتت و  ل أز
 رضي الله عنْما.

نصاريو  ى عن فاطمة الزهراء، الأ ال: عن اللیث بن سعد، ق 4ح 16ص 5: جالموسوعة الکبر
وّج  ی لام، فولدت له حسنا و حسینا و محسناعلیه السّلام فاطمة علیها السّ  علّي تز نب و أم و ز

یخ الْمیس: ص از  کلثوم و رقیة، و ماتت رقیة و لم تبلغ.  و  55: ص ذخائر العقبیو  279تار
 .50ص  11سبل الهدى و الرشاد: ج و  33إتحاف السائل: ص 

نوار: ج - 35 کتب المناقب المعتبرة: 12ن حضم 46ب 312 – 309ص 45بحار الأ وي في بعض  ر
وي یقول: ربّ نّجني من النّار. فقیل له: لم تبق لك عقوبة  و هو أعمی أنّ رجلًا بلا أید و لا أرجل و ر

کنت فیمن قتل الحسین علیه السّلام بکربلاء فلمّا قتل  و مع ذلك تسأل النجاة من النار؟! قال: 
بعد ما سلبه النّاس فأردت أن أنزع منه التّکّة فرفع یده الیمنی رأیت علیه سراویلًا و تکّة حسنة 

و وضعها علی التّکّة فلم أقدر علی دفعها فقطعت يمینه ثّم هممت أن آخذ التّکّة فرفع شماله 
فوضعها علی تکّته فقطعت یساره ثّم هممت بنزع التّکّة من السراویل فسمعت زلزلة فخفت و 

کأنّ محمّداً صلّی الله علیه و آله أقبل و معه  ترکته فألقی الله علّي النوم فنمت بین القتلی فرأیت 
یا وَلَدي قَتَلوكَ قتَلَهُمُ الُله مَنْ فَعَلَ »و فاطمة فأخذوا رأس الحسین فقبّلته فاطمة ثّم قالت:  علّي 

كَ؟ ذا ب  ُ »فکان یقول: « هى ذَا النّائم  رٌ وَ قَطَعَ یَدايَ هى ْ قَطَعَ » فقالت فاطمة لي: و أشار إلّي « قَتَلَني شم 
دْخَلَكَ النّارَ 

َ
ی بَصَرَكَ وَ أ عْمى

َ
جْلَیْكَ وَ أ فانتبِت و أنا لا أبصر شیئاً و سقطت منّي «. الُله یَدَیْكَ وَ ر 

و الدّمعة  629 -628ص 17یداي و رجلاي و لم یبق من دعائها إلّا النّار. از او:  عوالم العلوم: ج
کبة: ج  .184ص 5السّا

وي في الکتاب المذکور عن سعید بن المسیّب قال: 46ب 319 - 316ص 45نوار: جبحار الأ  و ر
لّما استشهد سیّدي و مولاي الحسین علیه السّلام و حجّ النّاس من قابل دخلت علی علّي بن 

ني؟ فقال:  كَ وَ حُجَّ »الحسین فقلت له: یا مولاي! قد قرب الحجّ فَا ذا تأمر ت  یَّ «. امْض  عَلیى ن 
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کقطع اللّیل المظلم و هو فحج جت فبینما أطوف بالکعبة و إذا أنا برجل مقطوع الیدین و وجهه 
متعلّق بأستار الکعبة و هو یقول: الّلهمّ ربّ هذا البیت الحرام اغفر لي و ما أحسبك تفعل و لو 
تشفّع فّي سکّان سماواتك و أرضك و جمیع ما خلقت لعظم جرمي. قال سعید بن المسیّب: 

کنت فشغلت  و شغل النّاس عن الطواف حتّی حفّ به النّاس و اجتمعنا علیه فقلنا: یا ویلك لو 
کان ینبغي لك أن تیأس من رحمة الله فَن أنت و ما ذنبك؟ فبکی و قال: یا قوم أنا  إبلیس ما 
کنت جّمالًا لأبي عبد الله علیه  أعرف بنفسي و ذنبي و ما جنیت. فقلنا له: تذکره لنا. فقال: أنا 

ة یضع سراویله عندي ا کنت أراه إذا أراد الوضوء للصلا لسّلام لّما خرج من المدینة إلی العراق و 
کنت أتمنّاها تکون لي إلی أن صرنا بکربلاء و قتل  ى تکّة تغشي الأبصار بحسن إشراقها و  فأر
الحسین و هي معه فدفنت نفسي في مکان من الأرض فلمّا جنّ اللیل خرجت من مکاني فرأیت 

تلك المعرکة نوراً لا ظلمة و نهاراً لا لیلًا و القتلی مطرحین علی وجه الأرض فذکرت لْبثي و  من
شقائِ التّکّة فقلت: و الله لأطلبَّ الحسین و أرجو أن تکون التّکّة في سراویله فآخذها و لم أزل 

هه و هو جثّة بلا أنظر في وجوه القتلی حتّی أتیت إلی الحسین علیه السّلام فوجدته مکبوباً علی وج
یاح سافیة علیه فقلت: هذا و الله الحسین، فنظرت إلی  ق مرمّل بدمائه و الر رأس و نوره مشر
کنت أراها فدنوت منه و ضربت بیدي إلی التّکّة لآخذها فإذا هو قد عقدها عقداً  کما  سراویله 

لتّکّة فلم أقدر علی کثیرةً فلم أزل أحلّها حتّی حللت عقدة منْا فَدّ یده الیمنی و قبض علی ا
أخذ یده عنْا و لا أصل إلیها فدعتني النفس الملعونة إلی أن أطلب شیئا أقطع به یدیه فوجدت 
وح فأخذتها و اتّکیت علی یده و لم أزل أحزّها حتّی فصلتها عن زنده ثّم نّحیتها  قطعة سیف مطر

ى فقبض علیها فلم أقدر علی أخذها  عن التّکّة و مددت یدي إلی التّکّة لأحلّها فَدّ یده الیسر
فأخذت قطعة السیف فلم أزل أحزّها حتّی فصلتها عن التّکّة و مددت یدي إلی التّکّة لآخذها 

بْناه وا »فإذا الأرض ترجف و السماء تهتزّ و إذا بغلبة عظیمة و بکاء و نداء و قائل یقول:  وا إ 
یباهُ یا بُ  نْ شُرْب  الْماء  مَنَعُوكَ:. فلمّا مَقْتولاهُ وا ذَبیحاهُ وا حُسَیْناهُ وا غَر نَيَّ قَتَلُوكَ وَ ما عَرَفُوكَ وَ م 
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ئق وقوف و قد  رأیت ذلكَ صَعقت و رمیت نفسي بین القتلی و إذا بثلاث نفر و امرأة و حولهم خلا
ئکة و إذا بواحد منْم یقول:  داكَ »امتلأت الأرض بصور النّاس و أجنحة الملا ! ف   یا ابْناهْ یا حُسَیْنُ

كَ  مُّ
ُ
خُوكَ وَ أ

َ
بُوكَ وَ أ

َ
كَ وَ أ و إذا بالحسین علیه السّلام قد جلس و رأسه علی بدنه و هو «. جَدُّ

بَتاهْ »یقول: 
َ
یْكَ یا جَدّاهْ یا رَسُولَ الله  وَ یا أ هْراءُ وَ                لَبَّ مَةُ الزَّ مّاهْ یا فاط 

ُ
ؤْمِنیَن وَ یا أ میرَ الْمُ

َ
یا أ

خاهْ الْمَ 
َ
لامُ یا أ نّي  السَّ مّ  عَلَیْکُمْ م  السَّ جالَنا. یا »ثّم إنّه بکی و قال: «. قْتُولَ ب  یا جَدّاهْ قَتَلُوا وَ الله  ر 

طْفالَنا. یا 
َ
وا وَ الله  أ حالَنا. یا جَدّاهْ ذَبَحُ بُوا وَ الله  ر  ساءَنا. یا جَدّاهْ نَهَ  جَدّاهْ یَعَزُّ وَ جَدّاهْ سَلَبُوا وَ الله  ن 

نا ىى حالَنا وَ ما فَعَلَ الْکُفّارُ ب  نْ تَر
َ
و إذا هم جلسوا یبکون حوله علی ما أصابه و «. الله  عَلَیْكَ أ

باهْ »فاطمة تقول: 
َ
نْ آخُذَ            یا أ

َ
ذَنُ لي أ

ْ
 تَأ

َ
وَلَدي، أ تُكَ ب  مَّ

ُ
ىى ما فَعَلَتْ أ  ما تَر

َ
یا رَسُولَ الله!  أ

ه  وَ أُ  نْ دَم  شَیْب  ؟م  سَیْن  يَ الْحُ دَم  وَلَد  بَةٌ ب  تَض  نَا مُخْ
َ
وَجَلَّ وَ أ لْقَی الَله عَزَّ

َ
یَتي وَ أ ه  ناص  بَ ب  فقال « ݥݥخَضّ 

مَةُ »لها:  خُذُ یا فاط 
ْ
فرأیتهم یأخذون من دم شیبه و تمسح به فاطمة ناصیتها و النّبّي «. خُذي وَ نَأ

و صدورهم و أیديّم إلی المرافق و سمعت  و علّي و الحسن علیهم السّلام يمسحون به نحورهم
يَ »رسول الله یقول:  بینَیْن  دام  لَ الْجَ س  مُرَمَّ

ْ
أ راكَ مَقْطُوعَ الرَّ

َ
نْ أ

َ
فَدَیْتُكَ یا حُسَیْنُ یَعَزُّ وَ الله  عَلَيَّ أ

مُول   نَ الرُّ ئُ م  کَساكَ الذّار  حْر  مَکْبُوباً عَلیى قَفاكَ قَدْ  نْتَ طَر النَّ
َ
یْن  یا وَ أ یحٌ مَقْتُولٌ مَقْطُوعُ الْکَفَّ

؟ الْیُسْریى کانَ »فقال: « بُنَيَّ مَنْ قَطَعَ یَدَكَ الْیُمْنیى وَ ثَنّیى ب  دینَة  وَ  نَ الْمَ الٌ م  کانَ مَعي جَمّ یا جَدّاهْ 
تي لَهُ فََا مَنَعَ  کَّ نْ یَکُونَ ت 

َ
لْوُضُوء  فَیَتَمَنّیى أ ذا وَضَعْتُ سَراویلي ل  لّا یَراني إ  لَیْه  إ  دْفَعَها إ 

َ
نْ أ

َ
ني أ

سٍ فَ 
ْ
لا رَأ ةً ب 

لْتُ خَرَجَ یَطْلُبُني بَیْنَ الْقَتْلیى فَوَجَدَني جُثَّ عْل  فَلَمّا قُت  ذَا الْف  بُ هى هُ صاح  نَّ
َ
لْمي أ ع  دَ ل  تَفَقَّ

کَثیرَةً  کُنْتُ عَقَدْتُها عُقَداً  ةَ وَ قَدْ  کَّ ى التّ 
َ
یَد   -سَراویلي فَرَأ نْْا فَضَرَبَ ب  ة  فَحَلَّ عُقْدَةً م  کَّ لَی التّ  ه  إ 

طْعَةَ سَیْفٍ مَکْسُورٍ فَقَطَ  عْرَکَة  فَوَجَدَ ق  ة  فَطَلَبَ في  الْمَ کَّ يَ الْیُمْنیى فَقَبَضْتُ عَلَی التّ  دَدْتُ یَد  عَ فَََ
يَ الْیُ  یَد  ة  ب  کَّ ىى فَقَبَضْتُ عَلَی التّ  خْر

ُ
ه  يَمیني ثُمَّ حَلَّ عُقْدَةً أ تي ب  فُ عَوْرَ ها فَتَنْکَش  لَّ کَيْ لا يَحُ ىى  سْر

كَ فَرَمیى نَفْسَهُ بَیْنَ الْقَتْلیى  ة  حَسَّ ب  کَّ رادَ حَلَّ التّ 
َ
ىى فَلَمّا أ يَ الْیُسْر کلام «. فَحَزَّ یَد  فلمّا سمع النَبّي 

الُ ما لي وَ ما »الحسین بکی بکاءً شدیداً و أتی إلّي بین القتلی إلی أن وقف نحوي فقال:  لَكَ یا جَمّ
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ماوَات  وَ  هْلُ السَّ
َ
ا أ عُونَ وَ تَبارَکَتْ به  جْمَ

َ
کَةُ الله  أ لَهُما جَبْرَئیلُ وَ مَلائ  تَقْطَعُ یَدَیْن  طالَ ما قَبَّ

نْ بَعْد  الُْْ  ساءَهُ م  ؟ هَتَکُوا ن  وان  لّ  وَ الََْ نَ الذُّ لاعیُن م  ه  الْمَ کَفاكَ ما صَنَعَ ب   ما 
َ
دُور  وَ الْأَرَضیَن أ

رَةِ وَ قَطَعَ  نْیا وَ الْآخ  الُ في  الدُّ دَ الُله وَجْهَكَ یا جَمّ تُور  سَوَّ دال  السُّ جْلَیْكَ وَ جَعَلَكَ  یَدَیْكَ  الُله  انْس  وَ ر 
 عَلَی الله  

َ
أ رَّ ماءَنا وَ تَجَ زْب  مَنْ سَفَكَ د  فَا استتّم دعاءه حتّی شلّت یداي و حسست بوجهي «. في ح 

أنّه ألبس قطعاً من اللّیل مظلماً و بقیت علی هذه الحالة فجئت إلی هذا البیت أستشفع و أنا ک
کلّ  أعلم أنّه لا یغفر لي أبداً فلم یبق في مکّة أحد إلّا و سمع حدیثه و تقرّب إلی الله بلعنته و 

يَّ مُنْقَ »یقول: حسبك ما جنیت یالعین. 
َ
ینَ ظَلَمُوا أ ذ 

َ
بُونَ وَ سَیَعْلَمُ الّ  «.لَبٍ یَنْقَل 

نوار النّعمانیّة: ج وینا حدیث الجمّال لعنه الله بإسناده )نا( إلی سعید بن  260 -256ص 3الأ و ر
نا أبو عبد الله الحسین علیه السّلام، و حجّ النّاس من قابل،  المسیّب، قال: لّما استشهد مولا

ني؟ دخلت علی مولاي علّي بن الحسین علیه السّلام، فقلت له: ی ا مولاي قد قرب الحجّ فَا تأمر
فقال: امض علی نیّتك، فحجّ. فحججت، فبینما أنا أطوف في الکعبة و إذا أنا برجل مقطوع 
کقطع اللّیل المظلم، و هو متعلّق بأستار الکعبة و هو یقول: اللّهمّ ربّ هذا  الیدین، و وجهه 

سکّان سماواتك و أرضك و جمیع ما البیت الحرام اغفر لي و ما أحسبك تفعل، و لو تشفّعت فّي 
خلقت لعظم جرمي. قال سعید بن المسیّب: فشغلت، و شغل النّاس عن الطّواف حتّی حفّ به 
کان ینبغي لك أن تیأس من رحمة  کنت إبلیس لما  النّاس و اجتمعنا علیه، فقلت: أیا ویلك لو 

، و ذنبي، و ما جنیت. فقالوا له: الله، فَا أنت؟ و ما ذنبك؟ فبکی، و قال: یا قوم أنا أعرف بنفسي
کنت جّمالا لأبي عبد الله الحسین علیه السّلام لّما خرج من المدینة إلی  تذکره لنا. فقال: أنا 
ى تکّة تغشي الأبصار  ة یضع سراویله عندي، فأر کنت أراه إذا أراد الوضوء للصّلا العراق، و 

کنت أتمنّاها أن تکون لي ، إلی أن سرنا بکربلا فقتل الحسین علیه بحسن إشراقها و ألوانها، و 
السّلام و هي معه، فدفنت نفسي في مکان من الأرض فلم أطلب أنا و أمثالي، فلمّا جنّ اللّیل 
خرجت من مکاني، فرأیت في تلك المعرکة نوراً لا ظلمة، و نهاراً لا لیلًا، و القتلی مطرحون )حین( 
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ة، فقلت: و الله لأطلبَّ الحسین علیه السّلام و علی وجه الأرض، فذکرت لحیني و شقائِ التّکّ 
أرجو أن تکون التّکّة في سراویله، فآخذها. و لم أزل أنظر في وجوه القتلی، حتّی أتیت إلی الحسین 
ق، مرمّل بدمائه، و  علیه السّلام، فوجدته مکبوباً علی وجهه و هو جثّة بلا رأس و نوره مشر

یاح سافیة علیه، فقلت: هذا و کنت  الرّ کما  الله الحسین علیه السّلام. فنظرت إلی سراویله 
کثیرة، فلم أزل  أراها، فدنوت منه، فضربت یدي إلی التّکّة لآخذها، فإذا هو قد عقدها عقداً 
أحلّها حتّی حللت عقدة منْا، فَدّ یده الیمنی، و قبض علی التّکّة، فلم أقدر علی أخذ یده، 

نّفس الملعونة إلی أن أطلب شیئاً، أقطع به یده فوجدت قطعة عنْا و لا أصل إلیها، فدعتني ال
وح، فأخذتها، فلم أزل أجزّ یده حتّی فصلتها عن زنده، ثّم نحیّتها عن التّکّة، فَددت  سیف مطر
ى، فقبض علیها فلم أقدر علی أخذها، فأخذت قطعة  یدي إلی التّکّة لأحلّها، فَدّ یده الیسر

دي إلی التّکّة لأخذها، فإذا بالأرض ترجف، و السّماء تهتزّ، و إذا السّیف و قطعتها بها، فَددت ی
بْنا»بغلبة )بغلغلة( عظیمة، و بکاء و نداء، یقول:  حُسَیْناهُ! وا وا هُ! یا مَقْتولاهُ! واذَبیحاهُ!یا إ 

نْ شُرْب  الْماء  مَنَعُوكَ وَ ما عَرَ  ! قَتَلُوكَ وَ ما عَرَفُوكَ؟ وَ م  یباهُ! یا بُنَيَّ باكَ؟غَر
َ
كَ وَ أ فلمّا « فُوا جَدَّ

 رأیت ذلك صعقت و رمیت نفسي بین القتلی و إذا بثلاث نفر، و امرأة تقول: 
نْ قَطَعَ الْیَسارَ مَعَ الْیَمینا  ألا یا نورَ عَیْني یا حُسَیْنا * فَََ

یْتَمَ بَناتَكَ وَ الْ 
َ
يحا * وَ مَنْ أ رْداكَ في  الْبَیْداء  طَر

َ
 نابَنیوَ مَنْ أ

یا حَبیبي* وَ یا ذُخْري وَ یا عَیْني  الْیَمینا وَ 
َ
یابَ أ  مَنْ سَلَبَ الثّ 

بینا حْر  مَتْلولَ الْجَ سٍ * خَضیبَ النَّ
ْ
غَیْر  رَأ راب  ب  التُّ  عَفیراً ب 

صْناً حَصین سَکینَةَ ح  الْیَتامیى * وَ مَنْ ل  وْصَیْتَ بَعْدَكَ ب 
َ
نْ أ  افَََ

لضّیاعا لات  وَ ل  ک  لثّا بایا وَ مَنْ ل  لصَّ ي )*)ل  یْد 
َ
أ ضْحَوْا ب 

َ
ینا لَقَدْ أ ر   الْکاف 

 ً لْقاكَ مُلْقیݨݨݧ
َ
نْ أ

َ
کَفَنٍ رَهینا *یَعَزُّ عَلَيَّ أ لا غُسْلٍ وَ لا   ب 

ني لْتَ حُزْ وحي لَقَدْ طَوَّ یا ر
َ
كَ یَا ابْنَ خَیْر  الْعالَمینا *أ قَتْل   ل 
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بّي  كُ رَ مْلا
َ
ه  بَکَتْ أ قْتَل  َ   یَبْکي وَ الْأَمیناوَ حُورُ الْعین   *لم 

وْرَثْتَني حُزْناً طَویلًا 
َ
نینا* لَقَدْ أ یالي وَ الس ّ  عَلیى طول  اللَّ

ىى لَكَ یا حَبیبي* ا جَر ینا فَآهٍ لم  ر رَّ راتٌ مُجَ ساؤُكَ حاس   ن 
لًی قَتیلًا *  حَبیبَ رَسول  رَبّ  الْعالَمینا فَنُوحوا وَ انْدُبُوا مَو

ئکة، و قد امتلأت الأرض و حولها خلا یق وقوفاً، و قد امتلأت الأرض بصور النّاس و أجنحة الملا
بُوكَ وَ أ»و إذا بواحد منْم یقول: 

َ
كَ وَ أ داؤُكَ جَدُّ بْناهُ! یا حُسَیْن! ف  ُ یا إ 

ݩ
كَ  خُوكَ  مُّ

َ
و إذا بالحسین «. وَ أ

! وَ یا یا جَدّاهُ! یا رَسُولَ »علیه السّلام و رأسه علی بدنه، و هو یقول:  ؤْمِنیَن! وَ الله  میرَ الْمُ
َ
بَتاهُ! یا أ

َ
أ

ُ یا أ
ݩ

لامُ  نّي  السَّ مّ  قَبْلي! عَلَیْکُمْ م  السَّ قْتولُ ب  خاهُ الْمَ
َ
هْراءُ! وَ یا أ مَةُ الزَّ ثّم إنّه بکی، و «. مّاهُ! یا فاط 

سائَنا، یا »قال:  جالَنا، یا جَدّاهُ! سَلَبُوا وَ الله  ن  حالَنا، وَ یا یا جَدّاهُ! قَتَلوا وَ الله  ر  بُوا وَ الله  ر  جَدّاهُ! نَهَ
ن ىى حالَنا، وَ  ما فَعَلَ الْکُفّارُ ب  نْ تَر

َ
طْفالَنا، یا جَدّاهُ! یَعَزُّ وَالله  عَلَیْكَ أ

َ
وا وَ الله  أ و إذا «. اجَدّاهُ! ذَبَحُ

باهُ یا»بهم قد جلسوا حوله یبکون علی ما أصابهم من الکفّار، و فاطمة تقول: 
َ
ما  یا أ

َ
! أ رَسُولَ الله 

ىى ما فَعَلَ أ ُ تَر
ݩ

ذَنُ لي أ
ْ
تَأ

َ
وَلَدي؟ أ تُكَ ب  َ مَّ

ݩ
، وَ أ ه  نْ دَم  شَیْب  ُ نْ آخُذَ م 
ݩ

لْقَی الَله 
َ
یَتي، وَ أ ه  ناص  بُ ب  خَضّ 

؟ سَیْن  يَ الْحُ دَم  وَلَد  بَةٌ( ب  تَض  بَةٌ )مُخْ نَا مُتُخَضّ 
َ
، وَ أ وَجَلَّ مَةُ خُذي وَ نَ »فقال لها: «. عَزَّ خُذُ یا فاط 

ْ
«. أ

فرأیتهم یأخذون من دم شیبه و تمسح به فاطمة ناصیتها، و النّبّي و علّي و الحسن يمسحون به 
وحة الفؤاد:  نحورهم، و صدورهم و أیديّم إلی المرافق، و سمعت فاطمة الزّهراء تقول و هي مقر

« ! یفَ؟ یا بُنَيَّ ر سَكَ الشَّ
ْ
ذي قَطَعَ رَأ

َ
! مَن  الّ ذي رَضَّ صَدْرَكَ یابُنَيَّ

َ
     الْعَفیفَ؟ یا بُنَيَّ مَنْ  مَنْ ذَا الّ

جالَكَ؟ ذي قَتَلَ ر 
َ
! مَنْ ذَا الّ طْفالَكَ؟ یا بُنَيَّ

َ
یْتَمَ أ

َ
ذي أ

َ
قال: و سمعت رسول الله صلّی الله «. ذَا الّ

را»علیه و اله یقول له: 
َ
نْ أ

َ
! یَعَزُّ عَلَيَّ وَ الله  أ ، فَدَیْتُكَ یا حُسَیْنُ بین  لُ الْجَ ، مُرَمَّ س 

ْ
أ كَ مَقْطوعَ الرَّ

یحٌ مَقْتولٌ،  نْتَ طَر
َ
(، وَ أ مْل  )مُول  نَ الرَّ واري م  کَسَتْكَ الذَّ ، مَکْبوباً عَلیى قَفاكَ، قَدْ  حْر  ي النَّ دام 

؟ ىى الْیُسْر ! مَنْ قَطَعَ یَدَك الْیُمْنیى وَ ثَنّیى ب  ، یا بُنَيَّ یْن  کانَ مَعي »فقال: «. مَقْطوعُ الْکَفَّ یا جَدّاهُ! 
نْ تَکونَ 

َ
، فَیَتَمَنّیى أ لْوُضُوء  ذا وَضَعْتُ سَراویلي ل  کانَ یَراني إ  ، وَ  دینَة  نَ الْمَ الٌ م  نْ  جَمّ

َ
لَهُ، فََا مَنَعَني أ
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نْ  لْتُ خَرَجَ یَطْلُبُني م  ، فَلَمّا قُت  عْل  ذَا الْف  بُ هى هُ صاح  نَّ
َ
لْمي أ ع  لّا ل  لَیْه  إ  دْفَعَها إ 

َ
، أ  بَیْن  الْقَتْلیى

کَثیرَةً، فَضَرَبَ  کُنْتُ عَقَدْتُها عُقَداً  ةَ، وَ قَدْ  کَّ دَ سَراویلي، فَرَأىَ التّ  سٍ، فَتَفَقَّ
ْ
لا رَأ ةً ب 

 فَوَجَدني جُثَّ
 ، ة  کَّ ، فَقَبَضْتُ عَلَی التّ  يَ الْیُمْنیى دَدْتُ یَد  نْْا، فَََ ، فَحَلَّ عُقْدَةً م  ة  کَّ لَی التّ  عْرَکَةَ، یَدَهُ إ  فَطَلَبَ الْمَ

ه  يَمیني، ثُمَّ حَلَّ  طْعَةَ سَیْفٍ، فَقَطَعَ ب  ،  فَوَجَدَ ق  ىى يَ الْیُسْر یَد  ة  ب  کَّ ، فَقَبَضْتُ عَلَی التّ  ىى خْر
ُ
عُقْدَةً أ

ة  حَسَّ  کَّ رادَ حَلَّ التّ 
َ
، فَلَمّا أ ىى يَ الْیُسْر تي، فَجَزَّ یَد  فَ عَوْرَ ها، فَتَنْکَش  لَّ ئَلّا يَحُ كَ فَرَمیى نَفْسَهُ ل   ب 

کلام الحسین علیه السّلام بکی بکاءً شدیداً، «. بَیْنَ الْقَتْلیى  فلمّا سمع النّبّي صلّی الله علیه و اله 
لَها »و أتی بین القتلی إلی أن وقف نحوي، و قال:  یاً طالَما قَبَّ یْد 

َ
الُ! تَقْطَعُ أ ما لي وَ ما لَكَ یا جَمّ

کَفاكَ جَبْرَئیلُ عَلَیْه  ا ما 
َ
ماوات  وَ الْأَرَضیَن؟ أ هْلُ السَّ

َ
ا أ کَتْ به  عیَن، وَ تَبَرَّ جْمَ

َ
کَةُ الله  أ لامُ وَ مَلائ  لسَّ

، وَ قَدْ  تُور  باك  السُّ ، وَ انْس  دور  ساءَهُ بَعْدَ الُْْ ؟ هَتَکوا ن  وان  لّ  وَ الََْ نَ الذُّ لاعیُن م  ه  الْمَ ما صَنَعَ ب 
نَّ الْأَعْداءُ، جْلَیْكَ، وَ  سَلَبَُِ رَةِ، وَ قَطَعَ الُله یَدَیْكَ وَ ر  نْیا وَ الْآخ  الُ في  الدُّ دَ الُله وَجْهَكَ یا جَمّ سَوَّ

ماءَنا وَ جَزاؤُكَ عَلَی الله   زْب  مَنْ سَفَكَ د  فَا استتّم دعاؤه حتّی شلّت یداي، و «. جَعَلَكَ في ح 
کأنّه ألبس قطعاً من اللّیل مظلماً، و بقیت علی هذه الحالة، فجئت إلی هذا  حسبت بوجهي 

البیت، أستشفع و أنا أعلم أنّه لا یغفر لي أبداً. فلم یبق في مکّة أحد إلّا و سمع حدیثه، و تقرّب 
کلّ یقول: حسبك ما جنیت یالعین.   إلی الله بلعنه، و 

کتب أ442 -441سرار الشّهادة: صأ یق في بعض  وي هذا الحدیث بغیر هذا الطّر صحابنا، و قد ر
ق  کنت ببعض طر کتاب تاج الملوك بإسناده عن عبد الله النّقِّ الحجازيّ، قال:  نقلا عن صاحب 
لی له  نصاريّ، و یقوده مو المدینة المشرّفة أمضي لقضاء حاجة لي، و إذا أنا بّابر بن عبد الله الأ

کفّ بصره، و هو یبکي بکاء الثّکلی، فانزعجت، و قلت له: ما یبکیك  یا جابر! هل من بعد أن 
کلّ هذا لم یکن. قلت: أجل. قال: یا أخي!  ى علیك؟ أم مطالب بدین؟ فقال:  فقر؟ أم من مفتر
خرجت من عند قبر النّبّي صلّی الله علیه و اله هذه السّاعة، و إذا مولاي هذا یقول لي: یا سیّدي! 

ؤیتي لجسم من شخص أراه یطلب في الأسواق. و قلت  له: رجل؟ قال: قد اقشعرّ جسمی من ر
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کأنّما مسّته نار، و عیناه زایدتان علیهما  کالقار، شعره  نعم. قلت: و ما صفته؟ قال: وجهه 
کأنّما قطعتا بمنشار. فقلت له: أدعه لي. فدعاه، فأخذته إلی خارج السّوق و  الأحمرار، و یداه 

ئك بهذا الحال؟ فأنکر،  سألته: من أيّ البلاد أنت؟ فقال: من الکوفة. قلت: و ما سبب ابتلا
فأقسمت علیه، و سّمیت له نفسي، و قلت: عساك تخشی منّي. فقال: منذ رأیتك عرفتك من 

نصاريّ، و أمّا أنا فَا تعرفني؟  أصحاب النّبّي  صلّی الله علیه و اله، و أنت جابر بن عبد الله الأ
یدة بن وابل جّمال الحسین علفقلت له: لو یه السّلام. فبکی، و عرفتك ما سألتك؟ فقال: أنا بر

تي  بکیت معه، و تیقّن أنّي متوجّع له، فقال: یا جابر، اعلم! إنّ هواي غلبني، و أعانت علیه شقو
کان قائماً بي و بعیالي، فانتهت قصّتي  مع إحسان الحسین علیه السّلام علّي، و تلطّفه لديّ، و 

یّة، فأحببتها و أرددتها تکون لي لأ هديّا إلی بعض الحکّام، فلم أزل أنّي رأیت عنده تکّة حجاز
کنت مَّن ردّ عن نصرته حین أخبرنا: أنّ  أرتقب فرصة علیها إذ هي في لباسه إلی أن قتل، و قد 
یدون سفك دمي، و أنتم ظننتم غیر ذلك، فاذهبوا حیث شئتم، و لا تقولوا خدعنا ابن  القوم یر

یلبث معه سوى بنیه، و بني أخیه، و إخوته و رسول الله صلّی الله علیه و اله. فتفرّقنا عنه، و لم
کربلا، فلمّا قتل  ق  کنت بمفازة من شر نصار، ما یقرب من نیّف و سبعین رجلًا، و  بعض الأ
ؤوس  الحسین علیه السّلام و أصحابه و أهل بیته، و ساقوا نسائه سبایا، عرایا ظمایا، و حملوا ر

لکوفة، خرجت من المفازة و قصدت جثّته أنصارهم، یقدّمهم رأس الحسین علیه السّلام إلی ا
یاً و في  الطّاهرة و إذا علیها بردة قد قرضها في حال حیاته بالمقراض، لئلّا تسلب منه، و یبقی عار
کثیرة، فعالجت حلّها و إذا بیمینه  وال، فقصدته طلباً للتّکّة و إذا به قد عقدها، عقداً  رجلیه سر

یکها، فلم أقدر، فاخترطت خنجري. و قطعت يمینه و قد امتدّت علیها، فقهرتها، و عالجت تح ر
ى، و قبض علی التّکّة، فقهرتها، و عالجت رفعها،  حذفتها، ثّم مددت یدي ثانیة، فَدّ یده الیسر
فلم أقدر فقطعتها بخنجري، و رمیتها، ثّم تیقنّت أخذ التّکّة، فهمت أن أخترطها. و إذا بصیحة 

اتت یدي و یبست و إذا بنور قد ضرب علی بصري و ضجّة من خلفي، فارتهبت لذلك و م
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ساقطاً من السّماء، فظننته نجماً، فرمیت نفسي بین القتلی، و إذا بذي شیبة بهیّة أتی يمشي حتّی 
جلس عند رأسه، فحقّقته و إذا هو رسول الله صلّی الله علیه و آله و إذا بأمیر المؤمنین علیه 

کثیرة، لم أعرفهم، و إذا بالنّبّي السّلام خلفه، و إذا بفاطمة و الحس ن علیهما السّلام و إذا برجال 
صلّی الله علیه و آله قد مدّ یده إلی نحو الکوفة، فَا ردّها إلّا و فیها رأس الحسین، فرکّبه علی 

کأنّه لم یذبحه الشّمر، فلمّا رأى جدّه نادى:  الجسد و أجلسه، فو الله الّذي لا إله إلّا هو لقد خلته 
رَةَ فُؤادي! یَعَزُّ » لامُ یا وَلَدي! وَ یا ثَََ لامُ عَلَیْكَ یا جَدّاهُ! فردّ علیه السّلام. فقال: وَ عَلَیْكَ السَّ السَّ

نْ  ضٌ؟ فقال: یا جَدّاهُ! م  عٌ وَ عَظْمَكَ مُرَضَّ كَ مُبَضَّ سْم  . ما لج   فَة  ه  الصّ  ذ  راكَ عَلیى هى
َ
نْ أ

َ
عَلَيَّ أ

. فص یْل  ك  الَْْ اح رسول الله صلّی الله علیه و اله: وا وَلَداهُ! وا مُهْجَةَ قَلْباهُ! وا حُسَیْناهُ! فدنى سَناب 
لًا، وَ  جاً مُرَمَّ ماء  وَ وَجْهَكَ مُضَرَّ الدّ  خاً ب  ىى شَیْبَكَ مُضَمَّ ر

َ
منه أبوه علیه السّلام، و قال: یا وَلَدي! أ

 
َ
. فقال: نَعَمْ یا أ تَ ذَبْحَ الشّاة  ْ ُّ قَدْ ذُبح  بابي  مْرُ الضَّ ني  الشّ  . فبکی أمیربَتاهُ! ذَبَحَ نَ الْقَفاء  لمؤمنین ا م 

، یالَیْتَ  دىى سَ الرَّ
ْ
کَأ مْ  سْقیه 

َ
لُ دُونَكَ الْأَعْداءَ وَ أ ُجَدّ 

راً لأ  کُنْتُ حاض  علیه السّلام، و قال: لَیْتَني 
داءُ. ثّم دنت أمّه فاطمة الزّهراء علیها  كَ الْف  نَفْس  ىى نَفْسي ل  ر

َ
السّلام، و قالت له: یا نُورَ عَیْني أ

لَی  لَأ  بَقیتَ إ  عي، في  الْمَ وحي وَ سَمْ ، یا شَقَّ رُ يّ  یُعْلیى مْهَر  سَكَ عَلَی السَّ
ْ
، وَ رَأ ىى ر سْمَكَ عَلَی الثَّ ج 

ى، ثّم مرّغت ناصیتها ب نا نَاى كَ عَنْ قُبُور  قَبْر  ، وَ ما ل  ىى کَفَنٍ تُر لا غُسْلٍ وَ  دمه، و نادت: وا الْآن  ب 
ُ لَداهُ! واحُسَیْناهُ! واقَتیلاهوَ  یباهُ!! واݧ هذا، و دم الحسین علیه السّلام علی وجهها «. جَدیلاهُ! وا غَر

لیلَ »یسیل، و تقول:  لْقَی الَله الْجَ
َ
ذا أ ى هذا وجدّه و أبوه و أمّه و أخوه في بکاء و عویل. فَدّ رسول «. به 

کفّي الحسین علیه السّلام، و قال: الله صلّی الله علیه و آله، ی مَنْ قَطَعَ یا وَلَدي »ده و قلّب 
یْكَ؟ الٌ لي»فقال: «. کَفَّ كَ؟»قال: «. یا جَدّاهُ! قَطَعَهُما جَمّ ل  ذى یا جَدّاهُ! »فقال: «. وَ ما مُرادُهُ ب 

خُذَها قَ 
ْ
یَأ ما مَدَّ یَدَهُ ل  کُلَّ تي في سَراویلي، 

َ
ة  الّ کَّ ه  التّ  ذ  َجْل  هى

تي، وَ لأ  فَ عَوْرَ ئَلّا تَنْکَش  بَضْتُ عَلَیها ل 
كَ رَمیى نَفْسَهُ بَیْنَ الْقَتْلیى خَشْ  ل  ذى عَ ب  ما، فَلَمّا سَم  تیى عَلَیْه 

َ
ما مَدَدْتُ یَداً قَطَعَها حَتّیى أ کُلَّ یَةً کُنْتُ 

نْكَ یا جَدّاهُ  نا»فقال رسول الله صلّی الله علیه و اله: «. م  خَسَّ الْأَ
َ
ك  یا أ ل  م  عَلَیْكَ لَعْنَةُ الله  الْمَ
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رَةِ  نْیا، قَبْلَ الْآخ  دَ الُله وَجْهَكَ، وَ قَطَعَ یَدَیْكَ في  الدُّ وَلَدي، سَوَّ ذا ب  فلم أشعر إلّا و «. الْعَلّامُ، فَعَلْتَ هى
کقالب قار، فلعلّك تدعو لي بالموت، ففارقته  ى  کما تر کالعجین، و الوجه  قد سقطتا إلی الأرض 

 عد أن لعنته، ألا لعنة الله علی القوم الظّالمین.ب
ى: ص  بن علّي الصّائغ، عن محمّد بن شهاب الوشّاء، عن عن الحسین209 -207الهدایة الکبر

لمسیّب ابن  کثیر بن وهب، عن الحدا بن یونس بن ظبیان، عن جابر بن يحيى المعبراني، عن سعید
مانند  -..یه السّلام و حجّ النّاس من قابل، .قال: لّما استشهد أبو عبد الله الحسین عل

نوار  .588ص 2ة: جإثبات الهدا از الهدایة: .-بحارالأ
يحی: ج کتاب المنتخب، فخر الدین الطر نوار  : الدّمعة اواز  .94 -92ص 1و مانند بحار الأ

کبة: ج  17. و مانند المنتخب: عوالم العلوم: ج441 -440لشّهادة: صاو أسرار  10 -7ص 5السّا
 .63 -60ص 2و معالي السّبطین: ج 631 -629ص

وي عن یوسف بن يحيى، عن أبیه، عن  1090/143ح 126ب 70 – 67ص 4مدینة المعاجز: ج ر
ني  جدّه، قال: رأیت رجلًا بمکّة شدید السّواد له بدن، و خلق غابر، و هو ینادي: أيّّا النّاس! دلّو

کذبت إنّ فلاناً علی أولاد محمّد. فأشار بعضهم، و قال: ما لك؟ ق ال: أنا فلان بن فلان. قالوا: 
کان صحیح البدن، صبیح الوجه، و أنت شدید السّواد، غابر الْلق. قال: و حقّ محمّد أنّي لفلان، 
ز للحاجة و أنا  کنت جّمال الحسین. فلمّا أن صرنا إلی بعض المنازل بر اسمعوا حدیثي: إعلموا أنّي 

کان أه وّج بنت أخیه شاه زنانمعه، فرأیت تکّة لباسه، و  بنت  داها له ملك فارس حین تز
أن أسرقها، فلم أقدر علیها، فلمّا صار  یزدجرد، فَنعني هیبته أن أسأله إیّاها، فدرت حوله لعلّ 

ى، و صارت أبدانهم ملقاة تحت سنابك الْیل، و أقبلنا نحو الکوفة  ى ما جر القوم بکربلاء و جر
کرت التّکّة، فقلت في نفسي: قد خلا ما عنده. راجعین، فلمّا أن صرت إلی بعض  یق ذ الطّر

فصرت إلی موضع المعرکة، فقربت منه، فإذا هو مرمّل بالدّماء، قد جزّ رأسه من قفاه، و علیه 
کثیرة من السّهام و الرّماح، فَددت یدي إلی التّکّة، و هممت أن أحلّ عقدها، فرفع  جراحات 
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قي تتقطّعیده، و ضرب بها یدي، فکادت أوصالي  و ، ثّم أخذ التّکّة من یدي، فوضعت و عر
کان  یل أصبعاً من أصابعه، فلم أقدر، فأخرجت سکّینا  رجلي علی صدره، و جهدت جهدي لأز
معي، فقطعت أصابعه، ثّم مددت یدي إلی التّکّة، و هممت بحلّها ثانیة، فرأیت خیلًا أقبلت من 

منْا، فلمّا رأیتهم، قلت: إنّا لله و إنّا إلیه راجعون، نحو الفرات و شممت رائحة لم أشمّ رائحة أطیب 
کلّ إنسان به رمق. فصرت بین القتلی، و غاب عنّي عقلي من شدّة  إنّما أقبل وا إلی  هؤلاء لینظر

کأنّ وجهه الشّمس، و هو ینادي:  دٌ رَسُولُ الله  »الجزع، فإذا رجل یقدمهم  مَّ نَا مُحَ
َ
و الثّاني «. أ

نَا حَمْ »ینادي: 
َ
سَدُ الله  أ

َ
یّارُ »و الثّالث ینادي: «. زَةُ أ نَا جَعْفَرٌ الطَّ

َ
سَنُ »و الرّابع ینادي: «. أ نَا الْحَ

َ
أ

 ٍّ ، و أقبلت فاطمة و هي تبکي، و تقول: «بْنُ عَلي  لك علّيٌ کذى بْکي عَلیى »، و 
َ
ةُ عَیْني، أ حَبیبي وَ قُرَّ

قْ  مْ عَلیى یَدَیْكَ الْمَ
َ
؟ أ قْطوع  كَ الْمَ س 

ْ
كَ طوعَتَیْن  رَأ وْلاد 

َ
مْ عَلیى أ

َ
؟ أ وح  طْر كَ الْمَ مْ عَلیى بَدَن 

َ
؟ أ

؟ ىى ؟»ثّم قال النّبّي علیه السّلام: «. الْأُسار سَیْن  َ الْحُ ةُ عَیْني  سُ حَبیبي، وَ قُرَّ
ْ
یْنَ رَأ

َ
فرأیت الرّأس «. أ

کفّ النّبّي صلّی الله علیه و آله، و وضعه علی بدن الحسین، فاستوى جالساً   فاعتنقه النّبّي في 
مْ »قال:  علیه السّلام، و بکی، ثّم  ما لََُ

َ
عاً عَطْشاناً، أ راكَ جائ 

َ
! أ ظْمَاُؤكَ، لا  یا بُنَيَّ

َ
جاعُوكَ، وَ أ

َ
أ

طْعَمَهُمُ الُله وَ لا سَقاهُمْ 
َ
عَكَ؟ أ صاب 

َ
نْ قَطَعَ أ لَكَ، فَََ مَأ. ثّم قال: حَبیبي قَدْ عَرَفْتُ قات  «. یَوْمَ الظَّ

نْبي یا جَدّاهُ!»الحسین:  فقال َ ذي بّ 
َ
ذَا الّ ُّ »فقیل لي: «. هى بْ رَسُولَ الله  یا شَقِ  ج 

َ
فاوقعت بین «. أ

؟»یدیه، فقال:  سَیْن  َ الْحُ ةِ عَیْني  ع  حَبیبي وَ قُرَّ صاب 
َ
لَكَ عَلیى قَطْع  أ ! ما حَمَ فقلت: یا «. یا عَدُوَّ الله 

کْبَرُ:. ثّم قال النّبّي صلّی »ال: رسول الله! لست مَّن أعان علی قتله. ق
َ
دَةً أ صْبَعاً واح  الّذي قَطَعَ إ 

خْسَ »الله علیه و اله:  رَ الُله لَوْنَكَ  إ  فقمت، فاذا أنا بهذه الحالة، فَا بقی أحد مَّن «. یا عَدُوَّ الله  غَیَّ
 حضر إلّا لعنه، و دعا علیه. ألا لعنة الله علی القوم الظّالمین.

زمي: جمقتل الح ئِ رجل بلا یدین، و لا  48ح 12فصل 115ص 2سین علیه السّلام، الْوار و ر
بّي نّجني من النّار! فقیل له: لم تبق علیك عقوبة و أنت تسأل النجاة  رجلین، و هو أعمی، یقول: ر
کربلاء، فلمّا قتل رأیت علیه سراویل و  کنت في من قاتل الحسین بن علّي في  من النار؟ قال: إنّي 
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ة، فرفع یده الیمنی و وضعها علی تکّ  ة حسنة، و ذلك بعد ما سلبه النّاس، فأردت أن أنتزع التکّّ
التّکّة، فلم أقدر علی دفعها فقطعت يمینه، ثّم أردت انتزاع التّکّة، فرفع شماله و وضعها علی 

و  التّکّة، فلم أقدر علی دفعها فقطعت شماله، ثّم هممت بنزع السراویل، فسمعت زلزلة فخفت
کأنّ النّبّي محمّداً صلّی الله علیه و آله أقبل  ترکته، فألقی الله علّي النوم، فنمت بین القتلی، فرأیت 
و معه: علّي؛ و فاطمة؛ و الحسن علیهم السّلام، فأخذوا رأس الحسین فقبّلته فاطمة، و قالت: 

! قَتَلوكَ؟ قَتَلَهُمُ الُله » کأنّه یقول: «. یا بُنَيَّ ني»و  ُ ذَبَحَ ذَا النّائم  رُ، وَ قَطَعَ یَدي هى ْ  -و أشار إلّي  -« شم 
دْخَلَكَ النّارَ یَدَیْكَ  الُله  قَطَعَ »فقالت فاطمة: 

َ
عْمیى بَصَرَكَ، وَ أ

َ
جْلَیْكَ، وَ أ فانتبِت و أنا «. ، وَ ر 

 أبصر شیئا، ثّم سقطت یداي و رجلاي منّي، فلم یبق من دعائها إلّا النّار.لا
لقوم علی او أقبل  360 -359علیه السّلام، السیّد عبد الرزّاق الموسوي المقرّم: صمقتل الحسین 

کان لها واله، و  ة و ذلك قیم سلبه، فأخذ إسحاق بن حویّة قمیصه، ... و أخذ رجل منْم تکّة سر
، لی رفعهادر عالیمنی علیها، فلم أق بعدما سلبه النّاس یقول: أردت أن أنزع التّکّة، وضع یده

ى علیها، فلم أقدر علی رفعها، فقطعتها، و هممت بن ت يمینه، فوضع یدهفقطع زع الیسر
وال، فسمعت زلزلة، فخفت، و ترکته، و غشي علّي و في هذه الحال رأیت النّبّي   وعلیّا،   والسّر

مّ ل لهایا بُنَيَّ قَتَلُوكَ قَتَلَهُمُ الُله. فقا»فاطمة، و الحسن. و فاطمة تقول: 
ُ
ذَا  عَ ! قَطَ : یا أ یَدي هى

. فدعت علّي و قالت: قَطَعَ  ُ عْ  النّائم 
َ
جْلَیْكَ، وَ أ دْخَلَ  صَرَكَ،بَ میى الُله یَدَیْكَ وَ ر 

َ
«. النّارَ  كَ وَ أ

 فذهب بصري، و سقطت یداي، و رجلاي، فلم یبق من دعائها إلّا النّار.
و بحار  15ب 753ص 2. از او: الْرائج و الجرائح: ج1ح 12ب 337بصائر الدرجات: ص - 36

نوار: ج کبة: ج 47ح 5ب 70ص 46و ج25ح 39ب 177ص 45الأ و  120ص 5و الدّمعة السّا
 4لام: ج. و مناقب آل أبي طالب علیهم السّ 452و نفس المهموم:  167ص 2معالي السّبطین: ج

ئل الإمامة: ص145ص وى الحسین بن  125/15ح 204مانند آن با اختلافی اندک.  و دلا و ر
قّي  ، قال: سمعت أبا عبد الله علیه ، عن النّضر بن سوید، عن يحيى بن عمران الحلبيسعید و البر
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ساء  »السّلام یقول:  نَ النّ  یَةَ وَ مَنْ مَعَهُ م  یدَ بْنَ مُعاو  لیى یَز  لامُ إ  مَا السَّ سَیْن  عَلَیْه  ّ  بْن  الْحُ عَلي  َ ب  ݥݥتي  أُ
لُوا ى فَجَعَلُوهُمْ في بَیْتٍ، وَ وَکَّ سْرى

َ
بَعْضٍ:  أ ةَ. فَقالَ بَعْضٌ ل  یَّ ب  نَ الْعَجَم  لا یَفْهَمُونَ الْعَرَ مْ قَوْماً م  به  

ذَا الْبَیْت   لْنا في هى َ جُع  نّمَ مَ  إ  د  یَهْ لْحَرَس   ل  لامُ ل  سَیْن  عَلَیْه  السَّ ُّ بْنُ الْحُ . فَقالَ عَلي  عَلَیْنا فَیَقْتُلَنا فیه 
ونَ ما یَقُ  : تَدْرُ طانَة  الرَّ کُمْ ب  نَّ رَسُ: قَدْ قالُوا إ  کَیْتَ. فَقالَ الْحَ کَیْتَ وَ  ساءُ؟ یَقُلْنَ  ؤُلاء  النّ  ولُ هى

 
َ
كَ. ثُمَّ أ ل  بَی الُله ذى

ْ
کَلّا، یَأ لامُ:  سَیْن  عَلَیْه  السَّ ُّ بْنُ الْحُ رُجُونَ غَداً وَ تُقْتَلُونَ. فَقالَ عَلي  مْ تُخْ قْبَلَ عَلَیْه 

سانه    ل  مُهُمْ ب  ةُ یُعْل  یَّ س  غَةُ الْفار  دینَة  اللُّ هْل  الْمَ
َ
نْدَ أ طانَةُ ع   4از او: مدینة المعاجز: ج«. مْ. وَ الرَّ

 .1298/46ح 14ب 264ص
نوار: ج4ح 31مجلس 167: صالشّیخ الصّدوق ،الأمالي - 37 و عوالم  140ص 45. از او: بحار الأ

کبة: 440ص 17العلوم: ج و معالي السّبطین: 448ص و نفس المهموم:11ص 5و الدّمعة السّا
ین: ص166ص 2ج وضة الواعظین: ج395و وسیلة الدّار وي عن  191ص 1. مانند آن: ر ر

سَیْن  »... فاطمة بنت الحسین علیهما السّلام أنّها قالت:  ساء  الْحُ ن  مَرَ ب 
َ
یدَ لَعَنَهُ الُله أ نَّ یَز ثُمَّ إ 

ّ  بْ  لامُ وَ الْأَطْفال  مَعَ عَلي  مْ عَلَیْه  السَّ ُ نُّْ سٍ لا یَک  ل  لامُ في مَجْ مَا السَّ سَیْن  عَلَیْه  نْ  ن  الْحُ حَرٍّ وَ لا بَرْدٍ  م 
 ... رَتْ وُجُوهُهُنَّ  قالت فاطمة بنت الحسین علیهما السّلام: 122ص 2الإرشاد: ج«. حَتّیى تَقَشَّ

نْ یُنْزَلْنَ في»...
َ
سْوَةِ أ النّ  مَرَ ب 

َ
دَةٍ مَ  دارٍ عَلیى  ثُمَّ أ لامُ ح  مَا السَّ سَیْن  عَلَیْه  ُّ بْنُ الْحُ خُوهُنَّ عَلي 

َ
عَهُنَّ أ

یّاماً... 
َ
قامُوا أ

َ
یدَ فَأ دار  یَز لُ ب  ص  مْ دارٌ تَتَّ دَ لََُ فْر 

ُ
: ، القاضي نعمان المصريّ و در شرح الأخبار«. فَأ
أقاموا فیه برد و لا حرّ. ف من و قیل: إنّ ذلك بعد أن أجلسهنّ في منزل لا یکنّْنّ  268ص 3ج

ذلك بعد أن  شهراً و نصف حتّی اقشرّت وجوههنّ من حرّ الشمس، ثّم أطلقهم.... و قیل: إنّ 
أجلسهنّ في منزل لایکنّْنّ من برد و لا حرّ. فأقاموا فیه شهراً و نصف حتّی اقشرّت وجوههنّ من 

 101ص 3دة: جو ط جدی 589ص 2جالقديمة(:  -حرّ الشّمس، ثّم أطلقهم. و إقبال الأعمال )ط 
حرّ و لا برد.  من و لأنّه لّما حملهم إلی الشّام روي أنّهم أقاموا فیها شهراً في موضع لا یکنّْم

حرّ و لا برد فأقاموا  من قال الرّاوي:...ثّم أمر بهم إلی منزل لا یکنّْم 3المسلك 188اللهوف: ص
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کانوا مدّة إقامتهم في البلد الْمُ  سَیْن  علیه به حتّی تقشّرت وجوههم و  لَیْه  یَنُوحُونَ عَلَی الْحُ شار  إ 
حرّ و لا قرّ حتّی تقشّرت  من ثّم إنزاله إیّاهم في دار لایکنّْم 401ص 2السّلام. تسلیة المجالس: ج
کانت النّساء مدّة مقامهنّ  102مثیر الأحزان: ص وجوههم، و تغیّرت ألوانهم. بدمشق ینحن  و 

ىى عظم خطبه و الأسیى لکلم الثکلیى علیه بشجوٍ و أنّةٍ و یندب ن بعویلٍ و رنّةٍ و مصاب الأسر
تقیهنّ من حرّ و لا برد حتّی تقشّرت الجلود و سال الصدید بعد  عال طبّه و أسکن في کن لا مسا

 .کنّ الْدود و ظلّ الستور و الصبر ظاعن و الجزع مقيم و الحزن لهنّ نديم
ید لعنه الله تعالی علّي بن الحسین علیهما السّلام في قال الرّاوي: و وعد ی 188و اللّهوف: ص ز
حرّ و لا برد، فأقاموا به  إلی منزل لا یکنّْم من ثّم أمر بهم یقضي له ثلاث حاجات ذلك الیوم أنّه

کانوا مدّة إقامتهم في البلد المشار إلیه ینوحون علی الحسین علیه حتّی تقشّرت وجوههم و 
کبة: ج 396ص 2المجالس: ج السّلام. از او: تسلیة و أسرار الشّهادة:  119ص 5و الدّمعة السّا

ین: ص 166ص 2و معالي السّبطین: ج 453ونفس المهموم: ص 515ص . و 395و وسیلة الدّار
نوار النّعمانیّة: ج وي عن المنْال بن عمر قال: بینما أتمشّی   252 -251ص 3در الأ في السّوق  و ر

إذا أنا بعلّي من دمشق کأ نّهما قصبتان،  لامبن الحسین علیه السّ ، و یتوکّأ علی عصا ورجلاه 
کیف  من ساقیه، والصّفرة قد ازدادت والدّم یسیل علیه، فخنقتني العبرة، فاعترضته وقلت: 

یَةَ،وَ »و قال:  أصبحت یا ابن رسول الله؟ قال: فبکی ید  بْن  مُعاو  یَز سیراً ل 
َ
صْبَحَ أ

َ
کَیْفَ حالُ مَنْ أ

لَی الْآن  ن   نْْالُ  سائِ إ  نُ یا م  ، وَ نَحْ ار 
یْل  وَ النَّْ ات  اللَّ ، نائح  ؤُوسُهُنَّ کُسیَن رُ نَّ وَ لا  عْنَ بُطونُهُ  ما شَب 

ثْل   ساءَهُمْ  کَم  بْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیونَ ن 
َ
ونَ أ رْعَوْنَ یُذبّح  سْرائیلَ في آل  ف  مْسَت  بَني إ 

َ
رُ  ؛ أ الْعَرَبُ تَفْتَخ 

ٌّ عَ  بي  داً عَرَ مَّ نَّ مُحَ
َ
أ مْسَیْنا لَی الْعَجَم  ب 

َ
مْ، أ نُْْ داً م  مَّ نَّ مُحَ

َ
أ رُ عَلَی الْعَرَب  ب  یْشُ تَفْتَخ  مْسَتْ قُرَ

َ
، وَ أ

لّانَظُنُّ الْقَتْلَ،  ةً إ  لَیْه  مَرَّ یدُ إ  دینَ؛ ما یَدْعونا یَز لیَن مُشَرَّ هْل  الْبَیْت  مَغْصوبیَن مُقَتَّ
َ
مَعْشَرَ أ

لله  إ   عونَ نّا   لَیْه  راج  إِنّا إ  ید؟ قال: «. وَ إلی أین تر نُ فیه  لَیْسَ »قلت: سیّدي! و ذي نَحْ
َ
حْبَسَ الّ الْمَ

عَ  رْج 
َ
یْعَةً، وَ أ ضَعْف  بَدَني سُوَ نْهُ ل  رَّ م  ف 

َ
واءَ، فَأ ى الََْ ، وَ لا نَرَ ه  رُنا ب  مْسُ تُصْه   لَهُ سَقْفٌ، وَ الشَّ
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إذا بامرأة تنادیه، فترکني ورجع إلیها، «. ساء  خَشْیَةً عَلَی النّ   فبینما هو يَاطبني أخاطبه و
ینب إذا بها ز ؟ لام تدعوه: إلی أین تمضي یاقرّة عینيبنت علّي علیه السّ  فحقّقت النّظر إلیها و

کره و أبکي. فرجع و انحرفت کبة: ج عنه؛ و لم أزل أذ و أسرار  134ص 5از او: الدّمعة السّا
 .167ص 2و معالي السّبطین: ج 508جالشّهادة: 

 .41و  40( الحجر آیه15سوره ) - 38
 .84و  83( ص آیه38سوره ) - 39
 .101و  100( النحل آیه 16سوره ) - 40
قّي، عن أبیه و ابن أبي نجران، عن حّماد بن عیسی، عن  9ح 3ب 133ص 1المحاسن: ج - 41 البر

رارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علی یز، عن ز سُهُ شَيْ الْمُ »ه السّلام قال: حر و  «.ءٌ ؤْمِنُ لا یُنَجّ 
علّي بن إبراهيم، عن أبیه و محمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان،  -2ح 21ص 3الکافي: ج

رارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السّلام قال:  یز، عن ز ا الْوُضُوءُ »عن حّماد، عن حر َ نَّّ إ 
نْ حُدُودِ الله   ؤْمِنَ حَدٌّ م  نَّ الْمُ ، وَ إ  یَعْلَمَ الُله مَنْ یُطیعُهُ وَ مَنْ یَعْصیه  سُهُ  ، ل  ا یَکْفیه  شَيْ  لا یُنَجّ  نّمَ ءٌ، إ 

هْن   ثْلُ الدَّ وي: -78ح 39ص 1من لا يحضره الفقیه: جو  «.م  نْ حُدُودِ » و قد ر نَّ الْوُضوءَ حَدٌّ م 
َ
أ

یَعْلَمَ الُله مَنْ یُ  ، ل  ؤْمِنَ الله  نَّ الْمُ ، وَ إ  یه  سُهُ  طیعُهُ وَ مَنْ یَعْص  ثْلُ شَيْ  لا یُنَجّ  ا یَکْفیه  م  نّمَ ءٌ، وَ إ 
هْن   أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله،  -1ح 189ب 279ص 1علل الشرائع: جو  «.الدَّ

ید، عن حّماد بن عیسی،   1حکام: جتهذیب الأو  .-بقیه مانند الکافي -عن یعقوب بن یز
 .-بقیه مانند الکافي-علّي بن إبراهيم، عن أبیه، عن حّماد،  -78ح 6ب 138ص

قي، عن أبیه، عن صالح بن سهل الهمداني قال: قلت  7ح 3ب 133ص 1المحاسن:  - 42 البر
نْ طینَة  »ء خلق الله طینة المؤمن؟ قال: السّلام: جعلت فداك! من أيّ شيلأبي عبد الله علیه م 

ی نْب  ، فَلَنْ الْأَ بَداً  یَنْجُسَ  اء 
َ
نَّ »قال:السّلامو عن أبي عبد الله علیه 74ح 2ب 35المؤمن: صو  «.أ  إ 

وَجَلَّ  الَله  ، فَلَنْ  عَزَّ یاء  نْب  نْ طینَة  الْأَ ؤْمِن  م  بُثَ  خَلَقَ طینَةَ الْمُ بَداً  تَخْ
َ
 «.أ
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نوار: ج کت 125ح 4ب 132ص 27بحار الأ ، عن أبي اب الشّفاء و الجلاءعن الإحتضار قال: و من 
وَجَلَّ خَلَقَ طینَةَ الْمُ »عبد الله علیه السّلام قال:  نَّ الَله عَزَّ نْ ؤْمِ إ  یاء  فَلا یَنْجَسُ طینَة  الْأَ  ن  م   نْب 

بَداً 
َ
ؤْمِن  یَذْهَبُ فَیَمْهَدُ لَهُ في  الْجَ »و قال: «. أ نَّ عَمَلَ الْمُ کَما نَّ إ  لُ الرَّ یُ ة    «لُ غُلامَهُ فَیَفْرُشُ لَهُ جُ رْس 

مْ  وَ مَنْ »ثّم تلا:  - ه  نْفُس  َ
اً فَلأ  لَ صالح  قي، عن  8ح 3ب 133ص 1المحاسن: و  «.هَدُونَ يََْ  عَم  البر

 نون منالسّلام: المؤمأبیه، عن صالح بن سهل من أهل همدان قال: قلت لأبي عبد الله علیه
نبیاء؟ قال:   9ب 18ص علیهم:اللهالدرجات في فضائل آل محمّد صلّی بصائر و  «.نَعَمْ »طینة الأ

 بن أحمد عن يحيى، بن مّدمح -6ح 5ص 2ج  الکافي: . والمحاسن مانند -محمّد... بن أحمد حدّثنا ح

 .-مانند المحاسن -محمّد، ...
ء سألت الصادق علیه السّلام: من أيّ شي و قال محمّد بن حمران:25الإختصاص: ص - 43

نْ » قال: نة المؤمن؟خلق الله طی یّیَن  م  لّ  ء خلق المؤمن؟ قال: قال: قلت: فَن أيّ شي «.طینَة  ع 
، فَلَنْ » یاء  نْب  نْ طینَة  الْأَ سَهُ شَيْ  م   «.ءٌ یُنَجّ 
حدّثنا علّي بن أحمد بن موسی  -2ح 24جلسالم 115-112دوق: صصّ الشیخ ال ،الأمالي - 44

فّي قال: حدّثنا موسی بن عمران النخعيّ، الدقّاق رحمه الله قال: حدّثنا محمّ  د بن أبي عبد الله الکو
ید النوفلّي، عن الحسن بن علّي بن أبي حمزة، عن أبیه، عن سعید بن  عن عمّه الحسین بن یز

کان جالساً ذات یوم إذ أقبل الحسن وعلیهاللهجبیر، عن ابن عبّاس قال: إنّ رسول الله صلّی  آله 
لَيَّ یا بُنَيَّ »آه بکی ثّم قال: السّلام فلمّا رعلیه لَيَّ إ  فَا زال یدنیه حتی أجلسه علی فخذه الیمنی. «. إ 

لَيَّ یا بُنَيَّ »السّلام فلمّا رآه بکی ثّم قال: ثّم أقبل الحسین علیه لَيَّ إ  فَا زال یدنیه حتّی أجلسه «. إ 
ى. ثّم أقبلت فاطمة علیهاالسّلام فلمّا رآها بکی ثّم  ةُ » قال: علی فخذه الیسر لَيَّ یا بُنَیَّ لَيَّ إ  «. إ 

خي»السّلام فلمّا رآه بکی ثّم قال: لمؤمنین علیهافأجلسها بین یدیه ثّم أقبل أمیر
َ
لَيَّ یا أ لَيَّ إ  فَا «. إ 

ى واحداً من هؤلاء  زال یدنیه حتّی أجلسه إلی جنبه الأيمن. فقال له أصحابه: یا رسول الله! ما تر
ؤیته؟! فقال صلّی  یهم منإلّا بکیت، أ و ما ف ةِ، وَ »آله: وعلیهاللهتسرّ بر بُوَّ النُّ ذي بَعَثَني ب 

َ
وَ الّ
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، وَ ما عَلیى وَجْه  ا وَجَلَّ لْق  عَلَی الله  عَزَّ کْرَمُ الَْْ یّاهُمْ لَأَ نّي وَ إ  ، إ  ة  یَّ لْأَرْض  اصْطَفاني عَلیى جَمیع  الْبَر 
مْ، نُْْ لَيَّ م  حَبَّ إ 

َ
بٍ عَلَیْه   نَسَمَةٌ أ بي طال 

َ
ُّ بْنُ أ مّا عَلي 

َ
مْر  أ بُ الْأَ خي وَ شَقیقِ، وَ صاح 

َ
هُ أ نَّ لامُ فَإ  السَّ

مٍ،  کُلّ  مُسْل  لیى  بُ حَوْضي وَ شَفاعَتي، وَ هُوَ مَوْ رَةِ، وَ صاح  نْیا وَ الْآخ  وائِ في  الدُّ بُ ل  بَعْدي، وَ صاح 
کُلّ  تَ  دُ  کُلّ  مُؤْمِنٍ، وَ قائ  مامُ  تي، في حَیاتي وَ بَعْدَ وَ إ  مَّ

ُ
هْلي وَ أ

َ
يّي وَ خَلیفَتي عَلیى أ ، وَ هُوَ وَص  ٍّ قِ 

عَداوَتِه  صارَت   تي مَرْحُومَةً، وَ ب  مَّ
ُ
ه  صارَتْ أ وَلایَت  ضي، وَ ب  ضُهُ مُبْغ  بّي، وَ مُبْغ  هُ مُح  بُّ تي، مُح  مَوْ

نّي بَکَیْتُ  نْْا مَلْعُونَةً، وَ إ  خالَفَةُ لَهُ م  هُ الْمُ نَّ ه  بَعْدي، حَتّیى إ  ة  ب  مَّ کَرْتُ غَدْرَ الْأُ نّي ذَ َ
قْبَلَ لأ 

َ
حیَن أ

ه  ضَ  رْن  ه  حَتّیى یُضْرَبَ عَلیى ق  مْرُ ب  بَةً لَیُزالُ عَنْ مَقْعَدي، وَ قَدْ جَعَلَهُ الُله لَهُ بَعْدي، ثُمَّ لایَزالُ الْأَ رْ
هُ  فْضَل  الشُّ

َ
یَتُهُ، في أ ْ نْْا لح  ضَبُ م  لنّاس  وَ »ور  تُخْ لَ فیه  الْقُرْآنُ هُدىً ل  نْز 

ُ
ذي أ

َ
شَهْرُ رَمَضانَ الّ

دىى  نَ الَُْ ناتٍ م  لیَن وَ «وَ الْفُرْقان   بَیّ  وَّ نَ الْأَ ساء  الْعالَمیَن م  دَةُ ن  ا سَیّ  نّهَ مَةُ فَإ  ا ابْنَتي فاط  مَّ
َ
. وَ أ

يَ نُورُ عَیْني نّي، وَ ه  يَ بَضْعَةٌ م  ینَ، وَ ه  ر ، وَ الْآخ  تي بَیْنَ جَنْبَيَّ
َ
يَ الّ وح  يَ رُ رَةُ فُؤادي، وَ ه  يَ ثَََ ، وَ ه 

ا جَلَّ  بّه  ا بَیْنَ یَدَيْ رَ رابه  ْ ةُ، مَتیى قامَتْ في مح  یَّ نْس  وْراءُ الْإ  يَ الْحَ کَة  ه  لائ  َ لُهُ، ظَهَرَ نُورُها لم  جَلا
رْ  َهْل  الْأَ

ب  لأ  ک  کَما یَظْهَرُ نُورُ الْکَوا ماء   کَتي! السَّ : یا مَلائ  ه  کَت  لائ  َ وَجَلَّ لم  ، وَ یَقُولُ الُله عَزَّ ض 
قْبَلَ 

َ
نْ خیفَتي، وَ قَدْ أ صُها م  دُ فَرائ  ةً بَیْنَ یَدَيَّ تَرْتَع  َ مائِ، قائم  دَة  إ  مَةَ سَیّ  مَتي فاط 

َ
لیى أ وا إ  تْ انْظُرُ

نّي قَدْ آمَنْتُ شیعَ 
َ
دکُمْ أ شْه 

ُ
بادَتي، أ ا عَلیى ع  قَلْبِ  کَرْتُ ما یُصْنَعُ ب  یْتُها ذَ

َ
ا رَأ نّي لَمّ

َ
، وَ أ نَ النّار  تَها م 

عَتْ  ها، وَ مُن  بَتْ حَقَّ کَتْ حُرْمَتُها، وَ غُص  لُّ بَیْتَها، وَ انْتُه  ا وَ قَدْ دَخَلَ الذُّ نّي به 
َ
کَأ ا بَعْدي،  رْثَا،  به  إ 

سْقَطَتْ 
َ
رَتْ جَنْبَتُها[، وَ أ کُس  رَ جَنْبُِا ]وَ  کُس  داهْ! فَلا تُجابُ، وَ  وَ  مَّ يَ تُنادي: یا مُحَ جَنینَْا، وَ ه 

ا  طاعَ الْوَحْي  عَنْ بَیْته  رُ انْق  یَةً، تَتَذَکَّ ک  وبَةً با ونَةً مَکْرُ زُ تَسْتَغیثُ فَلا تُغاثُ، فَلا تَزالُ بَعْدي مَحْ
یْ  ا اللَّ َ ذا جَنَّْ شُ إ  ، تَسْتَوْح  ىى خْر

ُ
راقي أ رُ ف  ةً، وَ تَتَذَکَّ ذا مَرَّ لَیْه  إ  عُ إ  کانَتْ تَسْتَم  ذي 

َ
تِيَ الّ فَقْد  صَوْ لُ ل 

كَ یُؤْن   ل  نْدَ ذى یزَةً، فَع  بیها عَز
َ
یّام  أ

َ
کانَتْ في أ نْ 

َ
ىى نَفْسَها ذَلیلَةً بَعْدَ أ ، ثُمَّ تَر الْقُرْآن  دْتُ ب  جَّ سُهَا تَهَ
ا نادَتْ  ، فَنادَتْها بم  کَة  لائ  الْمَ کْرُهُ ب  مَةُ! الُله تَعالیى ذ  مْرانَ، فَتَقُولُ: یا فاط  نْتَ ع  يَمَ ب  ه  مَرْ نَّ الَله »ب  إ 

رَك  وَ اصْطَفاك  عَلیى  ساء  الْعالَمیَن  اصْطَفاك  وَ طَهَّ ك  وَ اسْجُدي وَ ارْکَعي مَعَ ن  بّ  رَ مَةُ! اقْنُتي ل  ، یافاط 
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عیَن  ک  ا الْوَجَعُ فَتَمْرَضُ فَیَبْ  ،«الرّا َ ئُ به  ضُها وَ ثُمَّ یَبْتَد  رّ  مْرانَ تَُُ نْتَ ع  يَمَ ب  لَیْها مَرْ وَجَلَّ إ  عَثُ الُله عَزَّ
نْیا  هْل  الدُّ

َ
أ مْتُ ب  یاةَ، وَ تَبَرَّ مْتُ الْحَ نّي قَدْ سَئ  ! إ  كَ: یا رَبّ  نْدَ ذل  ا، فَتَقُولُ ع  ته  لَّ سُها في ع  تُؤْن 

وَجَلَّ ، بي، فَیَلْحَقُهَا الُله عَزَّ
َ
أ قْني ب  لْح 

َ
هْل  بَیْتي، فَتَقْدَمُ عَلَيَّ فَأ

َ
نْ أ لَ مَنْ یَلْحَقُني م  وَّ

َ
بي فَتَکُونُ أ

هُمَّ الْعَنْ مَنْ ظَلَمَها، وَ عا كَ: اللَّ نْدَ ذل  قُولُ ع 
َ
وبَةً، مَغْمُومَةً مَغْصُوبَةً مَقْتُولَةً، فَأ ونَةً مَکْرُ زُ بْ مَحْ ق 

ا، وَ خَلّ  
َ

ذَلّه
َ
لْ مَنْ أ لْقَتْ وَلَدَها، فَتَقُولُ مَنْ غَصَبَِا، وَ ذَلّ 

َ
كَ مَنْ ضَرَبَ جَنْبَِا حَتّیى أ دْ في نار 

ةُ عَیْني، وَ ض   نّي، وَ قُرَّ هُ ابْني وَ وَلَدي، وَ بَضْعَةٌ م  نَّ سَنُ فَإ  ا الْحَ مَّ
َ
كَ: آمیَن. وَ أ ل  نْدَ ذى کَةُ ع  لائ  یاءُ الْمَ

هْ 
َ
دُ شَباب  أ رَةُ فُؤادي، وَ هُوَ سَیّ  مْري، وَ قَوْلُهُ قَلْبي، وَ ثَََ

َ
مْرُهُ أ

َ
، أ ة  مَّ ةُ الله  عَلَی الْأُ ، وَ حُجَّ ة  نَّ ل  الْجَ

ري  رْتُ ما يَُْ لَیْه  تَذَکَّ ا نَظَرْتُ إ  نّي لَمّ نّي، وَ إ  نّي، وَ مَنْ عَصاهُ فَلَیْسَ م  هُ م  نَّ عَهُ فَإ  لي، مَنْ تَب  عَلَیْه  قَوْ
مْ  لّ  بَعْد،ي فَلا یَزالُ الْأَ نَ الذُّ کَةُ م  لائ  ي الْمَ كَ تَبْک  ل  نْدَ ذى مّ  ظُلْماً وَ عُدْواناً، فَع  السَّ ه  حَتّیى یُقْتَلَ ب  رُ ب 

بْعُ  کُلُّ شَيْ  وَ السَّ ، وَ یَبْکیه   وْتِه  َ دادُ لم  ، الشّ  ، وَ الْحیتانُ في جَوْف  الْماء  ماء  یْرُ في جَوّ  السَّ ءٍ، حَتّیَ الطَّ
نْ بَکاهُ لَمْ تَعْمَ عَیْ  نُ الْقُلُوبُ، وَ فَََ زَ نْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَحْ زَ نَ عَلَیْه  لَمْ يَحْ نُهُ یَوْمَ تَعْمَی الْعُیُونُ، وَ مَنْ حَز 

هُ  نَّ سَیْنُ فَإ  ا الْحُ مَّ
َ
قْدامُ. وَ أ یه  الْأَ لُّ ف  راط  یَوْمَ تَز  ، ثَبَتَتْ قَدَمُهُ عَلَی الصّ  ه  نّي، وَ هُوَ مَنْ زارَهُ في بَقیع  م 

ؤْمِنیَن، وَ خَلیفَةُ رَبّ   ابْني لَی الْمُ میَن، وَ مَوْ سْل  مامُ الْمُ ، وَ هُوَ إ  خیه 
َ
لْق  بَعْدَ أ وَ وَلَدي، وَ خَیْرُ الَْْ

عیَن، وَ هُوَ سَیّ   جْمَ
َ
ه  أ ةُ الله  عَلیى خَلْق  ینَ، وَ حُجَّ سْتَجیر کَهْفُ الْمُ سْتَغیثیَن، وَ  یاثُ الْمُ دُ الْعالَمیَن، وَ غ 

نّ،ي وَ مَنْ  شَباب   هُ م  نَّ عَهُ فَإ  مْري، وَ طاعَتُهُ طاعَتي، مَنْ تَب 
َ
مْرُهُ أ

َ
، أ ة  مَّ ، وَ بابُ نَجاة  الْأُ ة  نَّ هْل  الْجَ

َ
أ

رَمي َ ه  وَ قَد  اسْتَجارَ بح  نّي ب 
َ
کَأ ه  بَعْدي،  رْتُ ما یُصْنَعُ ب  یْتُهُ تَذَکَّ

َ
ا رَأ نّي لَمّ نّي، وَ إ  وَ  عَصاهُ فَلَیْسَ م 

رُهُ قُرْ  بَشّ 
ُ
تي، وَ أ جْرَ حْلَة  عَنْ دار  ه  الرّ  لیى صَدْري، وَ آمُرُهُ ب  ه  إ  هُ في مَنام  ضُمُّ

َ
بي، فَلا يُُارُ، فَأ

کَرْبٍ وَ بَلاءٍ، وَ قَتْلٍ وَ فَن رْض  
َ
، أ ه  ع  مَصْرَع  ، وَ مَوْض  ه  رْض  مَقْتَل 

َ
لیى أ لُ عَنْْا إ  ، فَیَرْتَح  هادَة  الشَّ اءٍ، ب 

لَیْه  وَ قَدْ  تَنْصُرُهُ  نْظُرُ إ 
َ
نّي أ

َ
کَأ  ، یامَة  تي یَوْمَ الْق  مَّ

ُ
نْ سادَة  شُهَداء  أ كَ م  ئ  ولى

ُ
میَن، أ سْل  نَ الْمُ صابَةٌ م  ع 

کَما یُذْبَحُ الْکَبْشُ مَظْلُوماً  یعاً، ثُمَّ یُذْبَحُ  ه  صَر سَهْمٍ فَخَرَّ عَنْ فَرَس  ثّم بکی رسول الله  -«رُمِيَ ب 
آله و هو وعلیهاللهبکی من حوله و ارتفعت أصواتهم بالضّجیج ثّم قال صلّی  و آلهوهعلیاللهصلّی 
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هْلُ بَیْتي بَعْدي»یقول: 
َ
لَیْكَ ما یَلْقیى أ شْکُو إ 

َ
نّي أ هُمَّ إ   ثّم دخل منزله.  -« اللّى

و 11: صو ذوب النضّار، ابن نما الحلي 22و مثیر الأحزان: ص 197از او: بشارة المصطفى: ص
و  108و المحتضر: ص295ص 2و إرشاد القلوب: ج 11و 8الفضائل، شاذان بن جبرئیل: ص

نوار: ج 150ح 280ص 1إثبات الهداة: ج  43و ج37ص 28و ج  22ح 205ص 14و بحار الأ
کبة: ج13ح 173ص و نفس  108السّلام: صو تظلّم الزّهراء علیها 299ص 1و الدمعة السا

يحي:فخر الدّین ال. و مثل آن، المنتخب، 601و الجنّة العاصمة: ص 61المهموم: ص  .416ص طر
کتاب  373ح 394و چاپ جدید: ص 196و المحتضر: ص لمنتقی االدّرّ »از نوادر الحكُة نقل از 

 . از او:صدوق به سند خود از  سعید بن جبیر، از ابن عبّاس مثل الأمالی«: في مناقب أهل التقی
نوار: ج   .43ح  82ص  28بحار الأ

ه:منابع ع  ام 
أبو طالب علّي بن أنجب بن عبید الله  أنبأني الشیخ-371ح  7ب 34ص  2مطین: ج فرائد السّ 

کتاب الإمام برهان الدین أبي الفتح ناصر بن أبي المکارم المطرّ  ن، عن  ؤیّد ن أبي المعزي، بن الْاز
فّي قال: الله ا عبد ابن الموفّق، أنبأنا علّي بن أحمد بن موسی الدّقّاق قال: أنبأنا محمّد بن أبي لکو

ید النوفلّي، عن الحسن بن علّي بن ة، عن حمز أنبأنا موسی بن عمران، عن عمّه الحسین بن یز
 .ـ مانند الأمالی ـ عبّاسأبیه،عن سعید بن جبیر، عن ابن

، وسائل 2ب 183ص 1، الْرائج و الجرائح: ج7ح 22ب 72ص 6تهذیب الأحکام: ج -45
 .19724ح 68ب 516ص 14الشّیعة: ج

حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعید ابن عقدة قال:  -19ح 12ب 211الغیبة، النعماني: ص - 46
یف بن سابق التفلیسّي، عن الفضل بن أبي  حدّثنا جعفر بن عبد الله المحمّديّ قال: حدّثني شر

 قرّة التفلیسّي، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهما السّلام أنّه قال:. 
ن قَتْلانا »و در آن است:  39ح 21ب 117ص 52و ج 5ح 37ب 80ص 45وار: جاز او: بحار الأ
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یّیَن  قَتْلَی  ب 
یّیَن وَ آل   النَّ ب 

کبة: ج 17العوالم: ج و «.النَّ  .305ص 4ص و الدّمعة السّا
یخ: إنّ سیّد  418-412مقتل الحسین علیه السّلام، السّیّد المقرّم: ص - 47 کر أهل التّار ذ

کان یأمر بحمل من قتل من صحبه، و أهل بیته إلیها، و  الشّهداء أفرد خیمة في حومة المیدان و 
تی بشهید یقول علیه السّلام:  ثْلَ »کلّما یؤ ییّنَ  قَتَلَةٌ م  ب 

ییّنَ  قَتَلَة  النَّ ب 
 «.وَ آل  النَّ

فیالمو الأخبار الطّوال، احمد بن داود الدینوريّ  - 48 کر منبع نکرده  248 -247: ص282تو و ذ
کان ذلك في القیظ تراءت لهم الْیل، فقال  است: و سار، فلمّا انتصف النّْار، و اشتدّ الحرّ، و 

الحسین لزهیر بن القین: أما هاهنا مکان یلجأ إلیه؟ أو شرف نجعله خلف ظهورنا، و نستقبل من 
یسرة عنك، فَل بنا إلیه، فإن سبقت إلیه فهو  وجه واحد؟ قال له زهیر: بلی، هذا جبل ذي جشم

کانوا ألف ک ما تحبّ. فسار حتّی سبق إلیه، و جعل ذلك الجبل وراء ظهره، و أقبلت الْیل و 
بوعيّ، حتّی إذا دنوا أمر الحسین علیه السّلام فتیانه أن ید التّمیميّ ثّم الیر  فارس مع الحرّ بن یز

بوا، و تغمّرت خیلهم، ثّم جلسوا جمیعا في ظلّ خیولهم، و أعنّ  تها في أیديّم یستقبلوهم بالماء، فشر
أتصلّي معنا، أو تصلّي بأصحابك و »حتّی إذا حضرت الظّهر، قال الحسین علیه السّلام للحرّ: 

قال الحرّ: بل نصلّي جمیعا بصلاتك. فتقدّم الحسین علیه السّلام، فصلّی «. أصلّي بأصحابي؟
النّاس، معذرة إلی الله، ثّم أيّّا »بهم جمیعاً. فلمّا انفتل من صلاته حوّل وجهه إلی القوم، ثّم قال: 

ني ما أطمئّن إلیه من إلیکم، إنّي لم کتبکم، و قدمت علّي رسلکم، فإن أعطیتمو آتکم حتّی أتتني 
ى انصرفت من حیث جئت.  عهودکم و مواثیقکم، دخلنا معکم مصرکم، و إن تکن الأخر

الحسین، ثّم أقام، و تقدّم ، حتّی إذا جاء وقت العصر، نادى مؤذّن فأسکت القوم، فلم یردّوا علیه
ید: و الله ما  یقین، ثّم انفتل إلیهم، فأعاد مثل القول الأوّل. فقال الحرّ بن یز الحسین، فصلّی بالفر
ندري ما هذه الکتب الّتي تذکر. فقال الحسین علیه السّلام: ائتني بالْرجین اللّذین فیهما 

کتبا فنثرت بین یدي الح رّ و أصحابه، فقال له الحرّ: یا هذا، لسنا کتبِم. فأتي بخرجین مَلوءین 
کتب إلیك شیئا من هذه الکتب، و قد أمرنا أن لا نفارقك إذا لقیناك، أو نقدم بك الکوفة  مَّن 
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یاد. فقال الحسین علیه السّلام: الموت دون ذلك. ثّم أمر بأثقاله  علی الأمیر عبید الله بن ز
لّی وج هه منصرفا نحو الحجاز، فحال القوم بینه و بین ذلك، فحملت، و أمر أصحابه فرکبوا. ثّم و

یاد.  ید و الله أن أنطلق بك إلی الأمیر عبید الله بن ز ید؟ قال: أر فقال الحسین للحرّ: ما الّذي تر
کثر الجدال بینْما، قال الحرّ: إنّي لم أؤمر بقتالك، و  قال الحسین: إذن و الله أنابذك الحرب. فلمّا 

یقا إنّما أمرت أن لا أفارقك، و قد رأیت رأیا فیه السّلامة من حربك، و هو أن تجعل بیني و بینك طر
تدخلك الکوفة، و لا تردّك إلی الحجاز، تکون نصفا بیني و بینك حتّی یأتینا رأي الأمیر. قال لا

یق العذیب . و من ذلك المکان إلی العذیب ثمانیة و الحسین: فخذ هاهنا. فآخذ متیاسرا من طر
 .2623 -2622ص 6ثون میلًا.  از او: بغیة الطّلب: جثلا

نالأنساب الأشراف، أحمد بن يحی بن جابر البلاذري  لحرّ: فإنّا ا...فقال 171 -169ص 3: ج3قر
کتبوا إلیك، و قد أمرنا إن نحن لقیناك أن لا نقاتلك، و  فة دمك الکون نقألسنا من هؤلاء الّذین 

یاد. فقال الحس وموا، قبه: ین: الموت أدنى إلیك من ذلك. ثّم قال لأصحاعلی عبید الله بن ز
نصراف، و أمر به أصحابه. فلمّا ذهبوا لی لقوم وا حال انصرففارکبوا. فرکبت النّساء، ثّم أراد الإ

ید؟ فقال الحرّ: و اللهأمّك فقال الحسین للحرّ: ثکلتكبینْم و بین ذلك.  ولها ما غیرك یق  لو، ما تر
کر أمّه، و کر أمّك من سبیل إلّا بأحسن ما أقد ترکت ذ  . فقالیهر عللکنّه و الله مالي إلی ذ

یاد. قال: فإنّي و  ید أن أقدمك علی عبید الله بن ز ید؟ قال: أر ك. فقال لا أتبع للهاالحسین: فَا تر
م بك مرت أن أقدا أك، و إنّم قتالالحرّ: و أنا و الله لا أدعك. فلمّا ترادّا الکلام، قال له الحرّ: لم أؤمر ب

یقاً لا یدخلك الکوفة، و لا یردّك إلی المدینة، یکون   و بینكبیني الکوفة، فإذا أبیت فخذ طر
ید بن معاو یاد، و تکتب أنت إلی یز کتب إلی الأمیر عبید الله بن ز لك، ذن أحببت یة إنصفاً حتّی أ

یاد ابن إلی أو  جنود فلقیته أمرك. من ءبشي لیابت أن من العافیة یرزقني أن الله فلعلّ  شئت، إن ز

 الله. فناشدهم بکربلاء،
یخ الأمم و الملوك یر الطبري و تار فیالم، محمّد بن جر حدّثت عن هشام،  403- 400ص 5: ج310تو
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عن أبي مخنف، قال: حدّثنی أبو جناب، عن عديّ بن حرمله، عن عبد الله بن سليم و المذري بن 
کان في السحر أمر أقبل ا :المشمعلّ الأسدیّین قالا لحسین علیه السّلام حتّی نزل شراف، فلمّا 

وا منْا، فرسموا صدر یومهم حتّی انتصف النْار ثّم إنّ  کثروا، ثّم سار فتیانه فاستقوا من الماء فأ
کبّرت؟ قال: رایت النخل، فقال له الأسدیّان: إنّ  کبر ما  کبر! فقال الحسین: الله ا رجلًا قال: الله ا

؟ قلنا: نراه راى هوادي هذا المکان م یانه راىى ا رأینا به نُلة قطّ، قالا: فقال لنا الحسین: فَا تر
ى ذلك، فقال الحسین: اما لنا ملجأ نلجأ الیه، نجعله في ظهورنا، و  الْیل، فقال: و انا و الله أر

إن نستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له: بلی، هذا ذو حسم إلی جنبك، تمیل الیه عن یسارك، ف
ید، قالا کما تر کان بأسرع من  :سبقت القوم الیه فهو  فأخذ الیه ذات الیسار، قالا: و ملنا معه فَا 

یق عدلوا إلینا  أن طلعت علینا هوادي الْیل، فتبیّنّاها، وعدنا، فلمّا رأونا و قد عدلنا عن الطر
کأنّ رایاتهم أجنحه الطیر، قال: فاستبقنا إلی ذ ي حسم، فسبقناهم کأنّ أسنّتهم الیعاسیب، و 

ید  الیه، فنزل الحسین، فأمر بأبنیته فضربت، و جاء القوم و هم الف فارس مع الحرّ بن یز
بوعيّ حتّی وقف هو و خیله مقابل الحسین في حرّ الظهیره، و الحسین و أصحابه  التمیميّ الیر

ووهم من الم معتمّون متقلّدو أسیافهم، فقال اء و رشّفوا الْیل الحسین لفتیانه: اسقوا القوم و ار
ووهم، و أقبلوا  ترشیفاً، فقام فتیانه فرشفوا الْیل ترشیفاً، فقام فتیة و سقوا القوم من الماء حتّی ار
توار و الطساس من الماء ثّم یدنونها من الفرس، فإذا عبّ فیه ثلاثاً او أربعاً او  يملئون القصاع و الأ

قال هشام: حدّثني لقیط، عن علّي بن  .کلّهاخَساً عزلت عنه، و سقوا آخر حتّی سقوا الْیل 
ید، فجئت في آخر من جاء من اصحابه، فلمّا راى الح کنت مع الحرّ بن یز بّي:  سین الطعّان المحار

یا بن أخ، أنخ  :ثّم قال ـ و الراویه عندي السقاء ـ     أنخ الراویه ما بي و بفرسي من العطش قال:
ک لّما شربت سال الماء من السقاء، فقال الحسین: اخنث الجمل، فأنُته، فقال: اشرب، فجعلت 

کیف افعل! قال: فقام الحسین فخنثه، فشربت و  :قال -اى اعطفه -السقاء ى  فجعلت لا ادر
کان مجي ید و مسیره الی الحسین من القادسیّة، و ذلك أنّ عبید سقیت فرسي قال: و  ء الحرّ بن یز
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یاد لّما بلغه إقبال الحسین بعث کان علی شرطه -الحصین ابن تميم التمیميّ  الله بن ز فأمره أن  -و 
ید بین  ینزل القادسیّة، و أن یضع المسالح فینظّم ما بین القطقطانة إلی خفّان، و قدّم الحرّ بن یز
لف من القادسیّة، فیستقبل حسیناً. قال: فلم یزل موافقاً حسیناً حتّی حضرت  یدیه في هذه الأ

ة صلاه الظهر، فامر ا لحسین الحجاج بن مسروق الجعفى ان یؤذن، فاذن، فلما حضرت الصلا
قامة خرج الحسین في إزار و رداء و نعلین، فحمد الله و أثنی علیه ثّم قال: أيّّا الناس! إنّها  الإ
کتبکم، و قدمت علّي رسلکم: أنْ أقدم  وجلّ و إلیکم، إنّي لم آتکم حتّی أتتني  معذره إلی الله عزّ

کنتم علی ذلك فقد جئتکم، علینا، فإنّه لیس ل نا إمام، لعلّ الله يُمعنا بك علی الهدى، فإن 
کنتم لمقدمي  ني ما أطمانّ الیه من عهودکم و مواثیقکم أقدم مصرکم، و إن لم تفعلوا و  فإن تعطو
کارهین انصرفت عنکم الی المکان الذى اقبلت منه إلیکم. قال: فسکتوا عنه و قالوا للمؤذّن: 

ید أن تصلّي بأصحابك؟ قال: لا، بلأقم، فأقام الصلا  ة، فقال الحسین علیه السّلام للحرّ: أ تر
تصلّي أنت و نصلّي بصلاتك، قال: فصلّی بهم الحسین، ثّم إنّه دخل و اجتمع إلیه أصحابه، و 
کان به، فدخل خیمة قد ضربت له، فاجتمع إلیه جماعة من  انصرف الحرّ إلی مکانه الذّي 

کلّ رجل منْم بعنان أصحابه، و عاد أصحا کانوا فیه، فأعادوه، ثّم أخذ  به إلی صفّهم الذي 
کان وقت العصر أمر الحسین أن یتهیّئوا للرحیل ثّم إنّه خرج فأمر  دابّته و جلس في ظلّها، فلمّا 
منادیه فنادى بالعصر، و أقام فاستقدم الحسین فصلّی بالقوم ثّم سلّم، و انصرف إلی القوم 

و أثنی علیه ثّم قال: أمّا بعد، ايّا الناس! فإنّکم إن تتّقوا و تعرفوا الحقّ لأهله بوجهه فحمد الله 
لی بولایة هذا الأمر علیکم من هؤلاء المدّعین ما لیس لهم، و  یکن أرضی لله، و نحن أهل البیت أو

کان رأیکم غیر ما کرهتمونا، و جهلتم حقّنا، و  ین فیکم بالجور و العدوان، و إن أنتم  أتتني  السائر
ید: إنّا و الله ما ندري ما  کتبکم، و قدمت به علّي رسلکم، انصرفت عنکم. فقال له الحرّ بن یز
کتبِم  هذه الکتب التي تذکر! فقال الحسین: یا عقبه بن سمعان، أخرج الْرجین اللذین فیهما 

هؤلاء الذین  إلّي، فأخرج خرجین مَلوءین صحفاً، فنشرها بین أیديّم، فقال الحرّ: فإنّا لسنا من
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یاد، فقال له  کتبوا إلیك، و قد أمرنا إذا نحن لقیناك ألّا نفارقك حتّی نقدمك علی عبید الله بن ز
وا حتّی رکبت  الحسین: الموت أدنى إلیك من ذلك، ثّم قال لأصحابه: قوموا فارکبوا، فرکبوا و انتظر

نصراف، نساؤهم، فقال لأصحابه: انصرفوا بنا، فلمّا ذهبوا لینصرفوا حال  القوم بینْم و بین الإ
ید؟ قال: أما و الله لو غیرك من العرب یقولها لي و هو علی  :فقال الحسین للحرّ  ثکلتك أمّك! ما تر

کان، و لکن و الله ما لي  کائناً من  کر أمّه بالثکل أن اقوله  مثل الحال التي أنت علیها ما ترکت ذ
کر أمّك من سبیل إلّا بأحسن ما یقدر علیه ید و الله إلی ذ ید؟ قال الحرّ: أر ، فقال له الحسین: فَا تر

یاد، قال له الحسین: إذن و الله لا اتّبعك، فقال له الحرّ  إذن و الله  :أن انطلق بك إلی عبید الله بن ز
کثر الکلام بینْما قال له الحرّ: إنّي لم أومر بقتالك، و إنّما  لا أدعك، فترادّا القول ثلاث مرّات، و لّما 

یقاً لا تدخلك الکوفه، و لا تردّك الی  أمرت ألّا أفارقك حتّی أقدمك الکوفه، فإذا أبیت فخذ طر
ید ابن معاویة إن  المدینة، یاد، و تکتب أنت إلی یز کتب إلی ابن ز تکون بیني و بینك نصفاً حتّی أ

یاد إن شئت، فلعلّ الله إلی ذاك أن یأتی بأ مر یرزقني فیه أردت أن تکتب الیه، أو إلی عبید الله بن ز
یق العذیب و القادسیّة، و العافیة من أن أبتلی بشي ء من أمرك، قال: فخذ هاهنا، فتیاسر عن طر

 بینه و بین العذیب ثمانیة و ثلاثون میلًا ثّم إنّ الحسین سار في أصحابه و الحرّ یسایره. 
في  فیالمو الفتوح، ابن أعثم الکو ید بینه و بین  قال: فتکلّم الحرّ  140 -134ص 5: ج314تو بن یز

أصحابه، فقال: أبا عبد الله! ما نعرف هذه الکتب و لا من هؤلاء الرّسل. قال: فالتفت الحسین 
فیهما الکتب. فجاء   إلی غلام له یقال له عقبة بن سمعان فقال: یا عقبة! هات الْرجین اللّذین

وا إلی عنوانها، ثّم عقبة بکتب أهل الشّام و الکوفة، فنثرها بین أیديّم، ثّم تنحّی ، فتقدّموا و نظر
ید کتبوا إلیك هذه الکتب، و قد أمرنا  تنحّوا، فقال الحرّ بن یز : أبا عبد الله! لسنا من القوم الّذین 

إن لقیناك لا نفارقك حتّی نأتي بك علی الأمیر. فتبسّم الحسین، ثّم قال: یا ابن الحرّ! أو تعلم أنّ 
 التفت الحسین، فقال: احملوا النّساء لیرکبوا حتّی ننظر ما الّذي الموت أدنى ]إلیك[ من ذلك. ثّم 

خیل   یصنع هذا و أصحابه! قال: فرکب أصحاب الحسین، و ساقوا النّساء بین أیديّم. فقدمت
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ثکلتك بیده إلی سیفه، ثّم صاح بالحرّ:  ، فضرب الحسین الکوفة حتّی حالت بینْم و بین المسیر
ید  کائنا أمّك! ما الّذي تر أن تصنع؟ فقال الحرّ: أما و الله لو قالها غیرك من العرب لرددتها علیه 

کان، و لکن لا و الله ما ]لي کر أمّك من  غیر أنّه لا بدّ أن أنطلق بك إلی  ،[ إلی ذلك سبیل من ذ
یاد. فقال له الحسین: إذا و الله لا أتبعك و الله لا أو تذهب نفسي. قال الحرّ: إذا   عبید الله بن ز

ز إلّي، فإن  أفارقك أو تذهب نفسي ز أصحابي و أصحابك، و أبر و أنفس أصحابي. قال الحسین: بر
یاد، و إن قتلتك أرحت الْلق منك. فقال الحرّ: أبا عبد الله! إنّي لم إلی ]ابن  قتلتني خذ برأسي [ ز

یاد، کاره إن یبتلیني الله  أؤمر بقتلك، و إنّما أمرت أن لا أفارقك أو أقدم بك علی ابن ز و أنا و الله 
القیامة  أنّه لا یوافي ء من أمرك غیر أنّي قد أخذت ببیعة القوم و خرجت إلیك، و أنا أعلمبشي

أحد من هذه الأمّة إلّا و هو یرجو شفاعة جدّك محمّد صلّی الله علیه و سلم. و أنا خائف إنّ أنا 
کن أنا أبا عبد الله! لست أقدر الرّجوع إلی الکوفة في وقتي قاتلتك أن أخسر الدّنیا و الآخرة، و ل

یاد أنّ هذا خالفني  کتب إلی ابن ز یق، و امض حیث شئت حتّی أ هذا، و لکن خذ عنّي هذا الطّر
ني أنّي  کأنّك تخبر یق، فلم أقدر علیه و أنا أنشدك الله في نفسك. فقال الحسین: یا حرّ!  في الطّر

عبد الله! نعم، ما أشكّ في ذلك إلّا أن ترجع من حیث جئت. فقال  مقتول! فقال الحرّ: أبا
کما قال أخو الأوس حیث یقول:  الحسین: ما أدري ما أقول لك، و لکنّي أقول 

 سأمضي و ما بالموت عار علی الفتی
 

 إذا ما نوى خیراً و جاهد مسلما
ق مذموماض و خالف مجرما  و واسی الرّجال الصّالحین بنفسه  و فار

ید بقاءها  لتلقی خَیسا في الوغاء عرمرما  أقدم نفسي لا أر
 کفى بك ذلّاً أن تعیش مرغما  فإن عشت لم ألم و إن متّ لم أذم

فیالممقاتل الطالبییّن، أبو الفرج الإصفهاني  چاپ نجف از أبو مخنف: ... و مضى  74: ص362تو
ید، فلمّا عاین أصحابه العسکر  وا. فقال لهم الحسین: ما هذا حتّی دنا من الحرّ بن یز کبّر من بعید 

التّکبیر؟ قالوا: رأینا النّخل. فقال بعض أصحابه: ما بهذا الموضع و الله نُل، و لا أحسبکم ترون 
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ى ذلك. فَضوا لوجوههم، و  إلّا هوادي الْیل، و أطراف الرّماح. فقال الحسین: و أنا و الله أر
ید في أصحابه، فقال للحسین: إنّي أمرت أن أنزلك في أيّ موضع لقیتك، و  لحقهم الحرّ بن یز

اجعجع بك، و لا أترکك، أن تزول من مکانك. قال: إذا أقاتلك، فاحذر أن تشقی بقتلي، ثکلتك 
أمّك. فقال: أما و الله لو غیرك من العرب یقولها، و هو علی مثل الحال الّتي أنت علیها، ما ترکت 

کائ کر أمّه بالثّکل. أن أقوله  کر أمّك مذ کان، و لکن و الله ما لي إلی ذ ن سبیل إلّا بأحسن نا من 
زم  ما یقدر علیه. فیالمو مقتل الحسین علیه السّلام، أخطب خوار  233-228ص 1: ج568تو

کنّا نسایر الحسین... .-سدیّانالأ -قال عبد الله بن سلیمان؛ و المنذر بن المشمعلّ  و المنتظم،  : 
کر منبع نکرده است. و تذکرةالْواص،  336 -335ص 5: ج597فیتوالمالسبط ابن الجوزي  ذ

فیالمالجوزي السبط ابن ثیر و  .232: ص597تو یخ، ابن الأ نالالکامل في التار  3: ج7قر
نهایة الإرب، أحمد بن عبد الوهّاب النویريّ و  48-46ص 4و چاپ دیگری: ج 280 -279ص

نال کثیر دمشقِ و البدایةوالنْایة، إسماع 418 -416ص 20: ج8قر فیالمیل بن   8: ج774تو
 . 173ص

وى عبد الله بن سلیمان و المنذر بن المشمعل الأسدیّان قالا:  80- 73ص 2الإرشاد: ج - 49 و ر
یق لننظر ما یکون من  لّما قضینا حجّنا لم تکن لنا هّمة إلّا اللحاق بالحسین علیه السّلام في الطر

ود فلمّا دنونا منهبنا نیاقنا مسرعین حتّی  أمره فأقبلنا ترقل ر ...فقال الحسین علیه  لحقنا بز
ید؟ فقال له الحرّ: أما لوغیرك من العرب یقولها لي و هو علی مثل  أمّك السّلام للحرّ: ثکلتك ما تر

کر أمّك من  کان و لکن و الله ما لي إلی ذ کائناً من  کر أمّه بالثکل  الحال التي أنت علیها ما ترکت ذ
ید أن أنطلق سبیل إلّا بأحسن  ید؟ قال: أر ما یقدر علیه. فقال له الحسین علیه السّلام: فَا تر

یاد ...بك إلی الأمیر عبی ى: ج د الله بن ز وضة 449ص 1. و إعلام الور  179ص 1الواعظین: ج و ر
آن فراز از سخنان  80-76. ر.ک. اللهوف: ص96ص 4لام: جالسّ علیهم طالبأبيو مناقب آل

 را ندارد. منسوب به امام و حرّ 
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یخ - 50 قال أبو مخنف: عن أبي جناب الکلبّي، عن عديّ بن حرملة،  427ص 5الطبري: جتار
ید لّما زحف عمر بن سعد قال له: أصلحك الله! مقاتل أنت هذا الرجل؟  قال: ثّم انّ الحرّ بن یز

واحدة من قال: إي و الله قتالًا أیسره أن تسقط الرّءوس و تطیح الأیدي، قال: أ فَا لکم في 
کان الأمر إلّي لفعلت، و لکن  الْصال الّتي عرض علیکم رضاً؟ قال عمر بن سعد: أما و الله لو 
أمیرك قد أبی ذلك، قال: فأقبل حتّی وقف من الّناس موقفاً، و معه رجل من قومه یقال له قرّة 

یدأن تسق یه؟ قال: فظننت بن قیس، فقال: یا قرّة! هل سقیت فرسك الیوم؟ قال: لا، قال: إنّما تر
کره أن أراه حین یصنع ذلك، فیخاف أن أرفعه  ید أن یتنحّی فلا یشهد القتال، و  و الله إنّه یر
کان فیه، قال:  علیه، فقلت له: لم أسقه، و أنا منطلق فساقیه، قال: فاعتزلت ذلك المکان الذى 

ید لْرجت معه الی الحسین، قال: فأ خذ یدنو من حسین قلیلًا فو الله لو أنّه اطلعني علی الّذى یر
ید أن تحمل؟  ید؟ أ تر ید یا بن یز قلیلًا، فقال له رجل من قومه یقال له المهاجر ابن أوس: ما تر
یب، و الله ما رایت منك في  ید! و الله إن أمرك لمر واء،  فقال له: یا بن یز فسکت و اخذه مثل العر

الکوفه رجلًا ما عدوتك، فَا هذا  ء أراه الآن، و لو قیل لي: من أشجع اهلموقف قطّ مثل شي
ى منك! قال: إنّى و الله أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، و و الله لا أختار علی الجنّة شیئاً و  الّذي أر

السّلام، فقال له: جعلني الله فداك یا بن لو قطّعت و حرّقت، ثّم ضرب فرسه فلحق بحسین علیه
یق، و جعجعت بك في رسول الله! أنا صاحبك الّذي حبستك عن  الرجوع، و سایرتك في الطر

هذا المکان، و الله الّذي لا إله إلّا هو ما ظننت أنّ القوم یردّون علیك ما عرضت علیهم أبداً، و لا 
یبلغون منك هذه المنزله فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطیع القوم في بعض أمرهم، و لا یرون أنّي 

بلون من حسین هذه الْصال التي یعرض علیهم، و و الله لو خرجت من طاعتهم و أمّا هم فسیق
بّي، و مواسیاً  کان منّي إلی ر ظننت أنّهم لا یقبلونها منك ما رکبتها منك، و إنّي قد جئتك تائباً مَّا 

ى ذلك لي توبه؟ قال: نعم، یتوب الله علیك، و یغفر لك، لك بنفسي حتّی أموت بین یدیك، أ فتر
کما سّمتك أمّك، أنت الحرّ إن شاء الله في الدنیا و ما اسمك؟ قال: أنا ا ید، قال: أنت الحرّ  لحرّ بن یز
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ول ما یصیر  الآخرة، إنزل، قال: أنا لك فارساً خیر منّي راجلًا، أقاتلهم علی فرسي ساعة، و إلی النز
ا آخر أمري. قال الحسین: فاصنع یرحمك الله ما بدا لك. فاستقدم أمام اصحابه ثّم قال: أيّّ 

القوم! ألا تقبلون من حسین خصلة من هذه الْصال الّتي عرض علیکم فیعافیکم الله من حربه 
کلّم به  کلّمه به قبل، و بمثل ما  و قتاله؟ قالوا: هذا الأمیر عمر بن سعد فکلّمه، فکلّمه بمثل ما 

مّکم الکوفة! لأاصحابه، قال عمر: قد حرصت، لو وجدت إلی ذلك سبیلًا فعلت، فقال: یا أهل
کمأاسلمتموه، و زعمتم أنّکم قاتلوا أنفسکم دونه، ثّم عدوتم  الهبل و العبر إذ دعوتموه حتّی إذا أتا
کلّ جانب، فَنعتموه التّوجّه في  علیه لتقتلوه، أمسکتم بنفسه، و أخذتم بکظمه، و أحطتم به من 

کالأسیر یضة حتّی یأمن و یأمن أهل بیته، و أصبح في أیدیکم  لا يملك لنفسه نفعاً، و  بلاد الله العر
لا یدفع ضرّاً، و حلأتموه و نساءه و أصیبیته و أصحابه عن ماء الفرات الجاري الّذى یشربه 
کلابه، و ها هم أولاء قد صرعهم  یر السواد و  الیهوديّ و المجوسّي و النصرانّي، و تمرغ فیه خناز

یّته! لا کم الله یوم العطش، بئسما خلّفتم محمّداً في ذرّ  أنتم عمّا تنزعوا و تتوبوا لم إن الظمأ سقا

 وقف حتّی  فأقبل بالنبل، ترمیه لهم رجاله علیه هذه.فحملت ساعتکم في هذا یومکم من علیه

 الحسین. أمام
کتب(: ص م علیه السّلام ینظر يمیناً و و صار الإما -76 -74مقتل أبي مخنف )مستخرج از 
یح و جشمالًا، فلم یر أحداً حوله من أصحابه و أنص یح،اره إلّا قتیل، و جدیل، و طر م»فنادى:  ر

َ
 اأ

رٍ فَیَنْصُ  نْ ناص  ما م 
َ
نْ مُجیرٍ يُُیرُنا؟ أ ما م 

َ
نْ مُغیثٍ یُغیثُنا؟ أ ما م  رَنام 

َ
بٍ ل  ؟ أ ة  فَیَذُبُّ نْ طال  لْجَنَّ

نْ مُعیٍن  ما م 
َ
نا؟ أ نْ عَذاب  الله  فَیَرْحَمُ فٍ م  نْ خائ  ما م 

َ
فُ ایَکْ فَ عَنّا؟ أ ثّم أنشأ «. ؟کَرْبَ عَنّالْ ش 

 :یقول
کفاني بهذا مفخرا حین أفخر  أنا ابن علّي الطّهر من آل هاشم* 

 و فاطمة أمّي و جدّي محمّد* و عمّي هو الطّیّار في الْلد جعفر
لة* و نحن سراج الله في الأرض نزهر  بنا بیّن الله الهدى عن ضلا
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ة الحوض نسقِ محبّنا  لله من لیس ینکر* بکأس رسول ا و نحن ولا
کرم شیعة  یوم القیامة يَسر * و باغضنا و شیعتنا في الْلق أ

 * بّنّة عدن صفوها لا یکدّر. و طوبی لعبد زارنا بعد موتنا
کلامه في مسامع الحرّ رحمه اللهقال أبو مخنف نظر إلی قال: أت قرّة، و علی ابن أخیه ، فأقبل: فوقع 

و قد  نوه،، و یستجیر فلا يُار، قد قتلت أنصاره و ب یغاثالحسین علیه السّلام یستغیث فلا
عن هذه  نّاسبین یدیه؟ فإنّ ال ، فهل لك أن تسیر بنا إلیه، و تقاتلأصبح بین مجادل و مخاذل

کرامات الدّنیا زائلة، فلعلّنا نفوز بالشّهادة، و نکون فقال له:  لسّعادة.من أهل ا الدّنیا راحلة، و 
لی عر، و لا لنّابنّي! لا صبر لي علی اعلی ولده، و قال له: یا . فترکه، و أقبلما لي بذلك حاجة

ى الحسین  لسّلام الیه عغضب الجبّار، و لا أن یکون غداً خصمي أحمد المختار، یا بنّي! أما تر
دة، لشّهانفوز با لّنابنّي!سر بنا إلیه نقاتل بین یدیه، فلعیستغیث فلا یغاث، و یستجیر فلا يُار، یا

کرامة. قال: ثّم إنّهما حملا  یاد کر ابن زن عسمو نکون من أهل السّعادة. فقال له ولده: حبّاً و 
یدان القتال حتّی هجما علی الحسین علیه السّلام، فنزل  کأنّهما یر  عن رحمه الله لحرّ العنه الله، 

کاءً بکي و هو یب ظهر جواده، و طأطأ رأسه، و جعل یقبّل ید الحسین علیه السّلام و رجلیه،
سَكَ یا شَیْخُ »شدیداً. فقال له الحسین علیه السّلام: 

ْ
رْفَعْ رَأ مولاي! أنا  ، و قال: یاأسهفرفع ر«. إ 

باً ئاو قد جئتك ت الّذي منعتك عن الرّجوع، و الله یا مولاي ما علمت أنّ القوم یبلغون منك هذا،
کان منّي، و مواسیك بنفسي، و قلیل في حقّك  ها أنا  وداء، یا مولاي أن تکون نفسي لك الفمَّا 

بّي؟ فقال له علیه السّلام:  نْ »ألقی حمامي یا مولاي بین یدیك، فهل من توبة عند ر تابَ  تُبْتَ، إ 
یَن  رْحَمُ الرّاحم 

َ
رُ لَكَ، وَ هُوَ أ کبة: و الدّ  289ص لشّهادة:ارار از او: أس «.الُله عَلَیْكَ، وَ یَغْف  معة السّا

ین: ص 292-291ص 4ج  .129و وسیلة الدّار
حدّثنا  -218و چاپ بعثت ص 1ح 30مجلس 164 - 154دوق: صصّ الشیخ ال ،الأمالي - 51

الله قال: حدّثنا الشیخ الفقیه أبو جعفر محمّد بن علّي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي رحمه
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یاد محمّد بن عمر البغداديّ الحافظ رحمه الله قال: حدّثنا أبو سعید ا لحسن بن عثمان بن ز
کتابه قال: حدّثنا إبراهيم بن عبید الله بن موسی بن یونس بن أبي إسحاق السبیعيّ  التستريّ من 
کانت عمّتي قالت:  یسة بنت موسی بن یونس بن أبي إسحاق و  قاضي بلخ قال: حدّثتني مر

کانت عمّتي قالت: حدّ  ثتني بهجة بنت حدّثتني صفیّة بنت یونس بن أبي إسحاق الهمدانیّة و 
ید بن علّي  کان رضیعاً لبعض ولد ز الحارث بن عبد الله التغلبّي، عن خالها عبد الله بن منصور و 
علیه السّلام قال: سألت جعفر بن محمّد بن علّي بن الحسین علیه السّلام فقلت: حدّثني عن 

بي، عَنْ »آله فقال: وعلیهاللهمقتل ابن رسول الله صلّی 
َ
ثَني أ بیه  قالَ: حَدَّ

َ
یَةَ  أ ا حَضَرَتْ مُعاو  لَمّ

لْتُ لَكَ 
َ
نّي قَدْ ذَلّ ! إ  جْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْه  فَقالَ لَهُ: یا بُنَيَّ

َ
یدَ لَعَنَهُ الُله فَأ قابَ الْوَفاةُ دَعا ابْنَهُ یَز  الرّ 

لْكَ وَ ما فیه  لَكَ طُعْ  لادَ وَ جَعَلْتُ الْمُ دْتُ لَكَ الْب  عابَ وَ وَطَّ نْ ثَلاثَة  الصّ  خْشیى عَلَیْكَ م 
َ
نّي أ مَةً وَ إ 

بَیْر   طّاب  وَ عَبْدُ الله  بْنُ الزُّ مْ وَ هُمْ عَبْدُ الله  بْنُ عُمَرَ بْن  الَْْ ه  هْد  َ فُونَ عَلَیْكَ بّ  سَیْنُ بْنُ نَفَرٍ يَُال   وَ الْحُ
مّا عَبْدُ الله  بْنُ عُمَرَ فَهُوَ مَعَكَ فَالْزَ 

َ
ٍّ فَأ رْتَ عَلي  نْ ظَف  عْهُ إ  بَیْر  فَقَطّ  مّا عَبْدُ الله  بْنُ الزُّ

َ
مْهُ وَ لا تَدَعْهُ وَ أ

لْکَلْ  عْلَب  ل  بَةَ الثَّ بُكَ مُوارَ ه  وَ یُوار  یسَت  فَر ثُو الْأَسَدُ ل  کَما يَُْ ثُو لَكَ  هُ يَُْ نَّ رْباً فَإ  رْباً إ  ه  إ  ا ب  مَّ
َ
ب  وَ أ

لامُ  سَیْنُ عَلَیْه  السَّ   الْحُ
َ

نْ رَسُول  الله  صَلّی هُ م  م  رَسُول  الله  وَ وَ عَلَیْه  الُله فَقَدْ عَرَفْتَ حَظَّ نْ لَحْ ه  وَ هُوَ م  آل 
عُونَهُ فَ  ذُلُونَهُ وَ یُضَیّ  مْ ثُمَّ يََْ لَیْه  جُونَهُ إ  راق  سَیُخْر  هْلَ الْع 

َ
نَّ أ

َ
الَةَ أ مْتُ لا مََ ه  وَ قَدْ عَل  رْتَ دَم  نْ ظَف  إ 

نْ رَسُول   لَتَهُ م  هُ وَ مَنْز  فْ حَقَّ ه  فَاعْر   ب 
َ

نَّ لَنا وَ عَلَیْه  الُله الله  صَلّی كَ فَإ  ل  ه  وَ مَعَ ذى عْل  ف  ذْهُ ب  ه  وَ لا تُؤاخ  آل 
وهاً. قالَ فَلَمّا هَلَكَ مُع نْكَ مَکْرُ ىى م  سُوءٍ وَ یَر نْ تَنالَهُ ب 

َ
یّاكَ أ اً وَ إ  لْطَةً وَ رَحم  ه  خ  لّیَ ب  یَةُ وَ تَوَ او 

مَ  بي سُفْیانَ فَقَد 
َ
هُ عُتْبَةُ بْنُ أ لَهُ عَلیى مَدینَة  رَسُول  الله  وَ هُوَ عَمُّ یدُ بَعَثَ عام  مْرَ بَعْدَهُ یَز دینَةَ وَ  الْأَ الْمَ

ه  وَ  نْ مَکان  قامَهُ عُتْبَةُ م 
َ
یَةَ فَأ لَ مُعاو  کانَ عام  کَم  وَ  وانُ بْنُ الْحَ ذَ فیه   عَلَیْها مَرْ یُنْف  جَلَسَ فیه  ل 

می
َ
نَّ أ ٍّ فَقالَ: إ  سَیْن  بْن  عَلي  لَی الْحُ رْ عَلَیْه  وَ بَعَثَ عُتْبَةُ إ  وانُ فَلَمْ یَقْد  یدَ فَهَرَبَ مَرْ مْرَ یَز

َ
ؤْمِنیَن أ رَ الْمُ

لامُ: یا عُتْبَةُ! قَدْ  سَیْنُ عَلَیْه  السَّ عَ لَهُ. فَقالَ الْحُ نْ تُبای 
َ
مَرَكَ أ

َ
هْلُ بَیْت  الْکَرامَة  وَ  أ

َ
نّا أ

َ
مْتَ أ عَل 

نَتَنا فَ  لْس 
َ
ه  أ نْطَقَ ب 

َ
وَجَلَّ قُلُوبَنا وَ أ وْدَعَهُ الُله عَزَّ

َ
ذینَ أ

َ
قّ  الّ عْلامُ الْحَ

َ
سالَة  وَ أ نُ الرّ  ذْن  مَعْد  إ  نَطَقَتْ ب 
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عْتُ  وَجَلَّ وَ لَقَدْ سَم    الله  عَزَّ
َ

مَةٌ عَلیى وُلْد  وَ عَلَیْه  الُله جَدّي رَسُولَ الله  صَلّی رَّ لافَةَ مُحَ نَّ الْْ  ه  یَقُولُ: إ  آل 
 

َ
مْ رَسُولُ الله  صَلّی هْلَ بَیْتٍ قَدْ قالَ فیه 

َ
عُ أ بای 

ُ
کَیْفَ أ بي سُفْیانَ وَ 

َ
عَ وَ عَلَیْه  الُله أ ذا؟! فَلَمّا سَم  ه  هى آل 

کَتَبَ  بَ وَ  كَ دَعَا الْکات  ل  حيم  ب   عُتْبَةُ ذى حْمان  الرَّ نْ  سْم  الله  الرَّ ؤْمِنیَن م  میر  الْمُ
َ
یدَ أ لیى عَبْد  الله  یَز إ 

یُكَ 
ْ
لافَةً وَ لا بَیْعَةً فَرَأ ىى لَكَ خ  ٍّ لَیْسَ یَر سَیْنَ بْنَ عَلي  نَّ الْحُ مّا بَعْدُ فَإ 

َ
بي سُفْیانَ أ

َ
هِ عُتْبَةَ بْن  أ مْر 

َ
 في أ

لامُ. فَلَمّا وَرَدَ  تابي وَ السَّ ک  تاكَ 
َ
ذا أ مّا بَعْدُ فَإ 

َ
لیى عُتْبَةَ: أ وابَ إ  کَتَبَ الْجَ یدَ لَعَنَهُ الُله  تابُ عَلیى یَز  الْک 

واب   وْ خَرَجَ عَنْْا وَ لْیَکُنْ مَعَ الْجَ
َ
کُلَّ مَنْ في طاعَتي أ كَ  تاب  ک  ْ لي في  ه  وَ بَیّن  واب  َ لْ عَلَيَّ بّ  ذا فَعَجّ   هى

سَیْن  بْ  سُ الْحُ
ْ
رْض  رَأ

َ
لیى أ جاز  إ  رْض  الْح 

َ
نْ أ وج  م  رُ الُْْ سَیْنَ فَهَمَّ ب  كَ الْحُ ل  لامُ. فَبَلَغَ ذى ٍّ عَلَیْه  السَّ ن  عَلي 

 
َ

ّ  صَلّی بي  د  النَّ لیى مَسْج  یْلُ راحَ إ  قْبَلَ اللَّ
َ
راق  فَلَمّا أ لَی وَ عَلَیْه  الُله الْع  عَ الْقَبْرَ فَلَمّا وَصَلَ إ  یُوَدِّ ه  ل   الْقَبْر  آل 

عَ الْقَبْرَ فَ  یُوَدِّ یَةُ راحَ ل  یْلَةُ الثّان  کانَت  اللَّ ه  فَلَمّا  ع  لیى مَوْض  نَ الْقَبْر  فَعادَ إ  قامَ یُصَلّي سَطَعَ لَهُ نُورٌ م 
 

َ
ُّ صَلّی بي  دٌ فَجاءَهُ النَّ طالَ فَنَعَسَ وَ هُوَ ساج 

َ
ه  فَ وَ عَلَیْه  الُله فَأ ه  وَ هُوَ في مَنام  سَیْنَ عَلَیْه  آل  خَذَ الْحُ

َ
أ

دَم    ب 
لاى راكَ مُرَمَّ

َ
نّي أ

َ
کَأ نْتَ 

َ
بي أ

َ
أ لُ عَیْنَیْه  وَ یَقُولُ: ب  هِ وَ جَعَلَ یُقَبّ  لیى صَدْر  هُ إ  لامُ وَ ضَمَّ كَ بَیْنَ السَّ

نْ خَلاقٍ. یا نْدَ الله  م  مْ ع  ة  یَرْجُونَ شَفاعَتي ما لََُ مَّ ه  الْأُ ذ  نْ هى صابَةٍ م  بیكَ وَ بُ ع 
َ
مٌ عَلیى أ كَ قاد  نَّ ! إ  نَيَّ

. فَانْتَ  هادَة  الشَّ لّا ب  ة  دَرَجاتٍ لا تَنالُها إ  نَّ نَّ لَكَ في  الْجَ لَیْكَ وَ إ  خیكَ وَ هُمْ مُشْتاقُونَ إ 
َ
كَ وَ أ مّ 

ُ
بَهَ أ

هْلَ 
َ
تیى أ

َ
یاً فَأ ک  نْ نَوْمِه  با لامُ م  سَیْنُ عَلَیْه  السَّ خْبَرَ الْحُ

َ
ه  فَأ ه  بَیْت  خَوات 

َ
لَ أ عَهُمْ وَ حَمَ یا وَ وَدَّ ؤْ الرُّ هُمْ ب 

حَدٍ 
َ
لامُ ثُمَّ سارَ في أ مُ السَّ ٍّ عَلَیْه  سَن  بْن  عَلي  مَ بْنَ الْحَ خیه  الْقاس 

َ
ل  وَ ابْنَتَهُ وَ ابْنَ أ حام   وَ عَلَی الْمَ

بُو بَکْر  
َ
مْ أ نُْْ ه  م  هْل  بَیْت 

َ
ه  وَ أ صْحاب 

َ
نْ أ ینَ رَجُلًا م  شْر ٍّ وَ  ع  ٍّ وَ عُثْمانُ بْنُ عَلي  دُ بْنُ عَلي  مَّ ٍّ وَ مُحَ بْنُ عَلي 

سَیْن   ُّ بْنُ الْحُ م  بْن  عَقیلٍ وَ عَلي  ٍّ وَ عَبْدُ الله  بْنُ مُسْل  سَیْن   الْعَبّاسُ بْنُ عَلي  ُّ بْنُ الْحُ کْبَرُ وَ عَلي  الْأَ
عَ عَبْدُ ا لامُ وَ سَم  مُ السَّ دْرَکَهُ الْأَصْغَرُ عَلَیْه 

َ
عاً فَأ لَتَهُ وَ خَرَجَ خَلْفَهُ مُسْر  مَ راح  ه  فَقَدَّ وج  رُ ُ لله  بْنُ عُمَرَ بخ 
لیى حَرَم  جَ  عْ إ  راقَ. قالَ: مَهْلًا ارْج  ! قالَ: الْع  یدُ یَا ابْنَ رَسُول  الله  یْنَ تُر

َ
ل  فَقالَ: أ ناز  كَ. في بَعْض  الْمَ دّ 

سَیْنُ عَلَیْه  ا بَی الْحُ
َ
با عَبْد  فَأ

َ
باءَهُ قالَ: یا أ ى ابْنُ عُمَرَ إ 

َ
لامُ عَلَیْه  فَلَمّا رَأ فْ لي عَن  لسَّ کْش  ! ا الله 

 
َ

کانَ رَسُولُ الله  صَلّی ذي 
َ
ع  الّ وْض  لامُ عَنْ وَ عَلَیْه  الُله الْمَ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ نْكَ، فَکَشَفَ الْحُ لُهُ م  ه  یُقَبّ  آل 
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لَهَ  تِه  فَقَبَّ كَ سُرَّ كَ مَقْتُولٌ في وَجْه  نَّ با عَبْد  الله  فَإ 
َ
سْتَوْدِعُكَ الَله یا أ

َ
ا ابْنُ عُمَرَ ثَلاثاً وَ بَکی، وَ قالَ: أ

ةَ وَرَدَ عَلَیْه  رَجُلٌ یُقالُ لَهُ  یَّ صْحابُهُ، فَلَمّا نَزَلُوا ثَعْلَب 
َ
لامُ وَ أ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ ذا. فَسارَ الْحُ شْرُ بْنُ هى  ب 
 

َ
بٍ فَقالَ: یَا ابْنَ رَسُول  الله  صَلّی : وَ عَلَیْه  الُله غال  وَجَلَّ ني عَنْ قَوْل  الله  عَزَّ رْ خْب 

َ
! أ ه  کُلَّ »آل  یَوْمَ نَدْعُوا 

مْ  ه  مام  إ  ناسٍ ب 
ُ
جابُوهُ  «أ

َ
لَةٍ فَأ لیى ضَلا مامٌ دَعا إ  ، وَ إ  لَیْه  جابُوهُ إ 

َ
لیى هُدًى فَأ مامٌ دَعا إ  لَیْها، قالَ: إ   إ 

 : وَجَلَّ ، وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ ؤُلاء  في  النّار  ة  وَ هى نَّ ؤُلاء  في  الْجَ عیر  »هى یقٌ في  السَّ ة  وَ فَر نَّ یقٌ في  الْجَ ثُمَّ سارَ « فَر
یاً، فَقالَ  ک  نْ نَوْمِه  با هیرَةِ ثُمَّ انْتَبَهَ م  لَةَ الظَّ لَ الْعُذَیْبَ، فَقالَ فیها قائ  لَهُ ابْنُهُ: ما یُبْکیكَ  حَتّیى نَزَ

ا ساعَةٌ لا نّهَ ! إ  ؟ فَقالَ: یا بُنَيَّ بَت 
َ
ضٌ فَقالَ: یا أ هُ عَرَضَ لي في مَنامي عار  نَّ یا فیها وَ إ  ؤْ بُ الرُّ تَکْذ 

هَیْمَةَ فَوَ  لَ الرُّ . ثُمَّ سارَ حَتّیى نَزَ ة  نَّ لَی الْجَ کُمْ إ  نایا تَسیرُ ب  یْرَ وَ الْمَ عُونَ السَّ هْل  تُسْر 
َ
نْ أ رَدَ عَلَیْه  رَجُلٌ م 

با
َ
مٍ! الْکُوفَة  یُکَنّیى أ با هَر 

َ
كَ یا أ يْحَ ؟ فَقالَ: وَ دینَة  نَ الْمَ خْرَجَكَ م 

َ
ذي أ

َ
! مَا الّ ّ بي  مٍ فَقالَ: یَا ابْنَ النَّ هَر 

بْتُ، وَ  رْضي فَصَبَرْت،ُ وَ طَلَبُوا مالي فَصَبَرْت،ُ وَ طَلَبُوا دَمي فَهَرَ ايْمُ الله  لَیَقْتُلُني ثُمَّ شَتَمُوا ع 
مْ. قالَ: وَ بَلَغَ عُ  ُ لَُّ مْ مَنْ یُذ  طَنَّ عَلَیْه  عاً وَ لَیُسَلّ  لًا وَ سَیْفاً قاط  مُ الُله ذُلّاً شام  ُ بَیْدَ الله  بْنَ لَیَلْبَسَنَّْ

لامُ قَدْ  سَیْنَ عَلَیْه  السَّ نَّ الْحُ
َ
بَرُ وَ أ یادٍ لَعَنَهُ الُله الَْْ لَیْه   ز  رْسَلَ إ 

َ
هَیْمَةَ[[ فَأ ةَ ]الرهمیة ]الرُّ یَّ هَیْم  لَ الرُّ نَزَ

 : رُّ سٍ. قالَ الْحُ لْف  فار 
َ
یدَ في أ رَّ بْنَ یَز هاً  الْحُ لي مُتَوَجّ  نْ مَنْز  لامُ فَلَمّا خَرَجْتُ م  سَیْن  عَلَیْه  السَّ وَ الْحُ نَحْ

ة   نَّ الْجَ رْ ب  بْش 
َ
! أ تال  . نُودیتُ ثَلاثاً: یا حُرُّ لیى ق  رُجُ إ  هُ، يََْ مُّ

ُ
رَّ أ لَت  الْحُ حَداً، فَقُلْتُ: ثَک 

َ
رَ أ

َ
فَالْتَفَتُّ فَلَمْ أ

 ابْن  رَسُول  الله  
َ

ه  وَ عَلَیْه  الُله صَلّی !  آل  ة  نَّ الْجَ رُ ب  سَیْنُ عَلَیْه  وَ یُبَشَّ مَرَ الْحُ
َ
هْر  فَأ ة  الظُّ نْدَ صَلا فَرَهِقَهُ ع 

لامُ ابْنَهُ  لامُ فَصَلّیى السَّ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ قامَ وَ قامَ الْحُ
َ
نَ وَ أ ذَّ

َ
یقَیْن    فَأ الْفَر رُّ  ب  مَ وَثَبَ الْحُ جَمیعاً فَلَمّا سَلَّ

سَیْنُ عَلَیْ  ةُ الله  وَ بَرَکاتُهُ. فَقالَ الْحُ لامُ عَلَیْكَ یَا ابْنَ رَسُول  الله  وَ رَحْمَ یدَ فَقالَ: السَّ لامُ: وَ ه  بْنُ یَز السَّ
مْ لَنا

َ
 عَلَیْنا أ

َ
! أ یدَ. فَقالَ: یا حُرُّ رُّ بْنُ یَز نَا الْحُ

َ
؟ فَقالَ: أ نْتََ ا عَبْدَ الله 

َ
لامُ مَنْ أ ؟ فَقالَ عَلَیْكَ السَّ

حْشَرَ 
ُ
نْ أ

َ
الله  أ عُوذُ ب 

َ
كَ، وَ أ تال  ق  ثْتُ ل  : وَ الله  یَا ابْنَ رَسُول  الله  لَقَدْ بُع  رُّ یَتي الْحُ نْ قَبْري وَ ناص   م 

، یَا ابْنَ رَسُول   ي في  النّار  کَبَّ عَلیى حُرّ  وَجْه 
ُ
لیى عُنُقِ، وَ أ جْلي، وَ یَدَيَّ مَغْلُولَةٌ إ  لیى ر  ! مَشْدُودَةٌ إ  الله 

سَیْنُ عَلَیْه  ا كَ مَقْتُولٌ. فَقالَ الْحُ نَّ كَ فَإ  لیى حَرَم  جَدّ  عْ إ  یْنَ تَذْهَبُ؟ ارْج 
َ
لامُ: أ  لسَّ
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وْت  عارٌ عَلَی الْفَتیى  الْمَ مْضي فََا ب 
َ
ذا ما نَوىى حَقّاً وَ جاهَ سَأ ماً مُ دَ * إ   سْل 

قَ مَثْبُوراً وَ خالَفَ  * وَ فارَ ه  نَفْس  یَن ب  جالَ الصّالح   ماً ر  مُجْ وَ واسَی الرّ 
لَمْ 

ُ
شْتُ لَمْ أ نْ ع  نْدَمْ وَ إ 

َ
تُّ لَمْ أ نْ م  كَ ذُلّاً فَإ  کَفىى ب   * 

َ
  تُرْغَماوتَ وَ تَُُ نْ  أ

نْ هى  َ وبٍ فَقالَ: لم  لیى فُسْطاطٍ مَضْرُ ة فَنَظَرَ إ  یَّ لَ الْقُطْقُطان  لامُ حَتّیى نَزَ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ ذَا ثُمَّ سارَ الْحُ
  ّ عْفي  ّ  ]الْجُ نَفي  رّ  الْحَ عُبَیْد  الله  بْن  الْحُ لَ الْفُسْطاطُ؟ فَقیلَ: ل  رْسَلَ إ 

َ
لامُ فَقالَ: [، فَأ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ یْه  الْحُ

بٌ  كَ مُذْن  نَّ جُلُ! إ  ا الرَّ َ يُّّ
َ
نْ لَمْ  أ عٌ إ  نْتَ صان 

َ
ا أ ذُكَ بم  وَجَلَّ آخ  نَّ الَله عَزَّ ئٌ إ  لَی الله  تَبارَكَ وَ خاط  تَتُبْ إ 

ني وَ یَکُونَ جَدّي شَفیعَكَ بَیْنَ  ه  فَتَنْصُرَ ذ  كَ هى  یَدَي  الله  تَبارَكَ وَ تَعالی. فَقالَ: یَا تَعالیى في ساعَت 
ذا فَرَسي خُذْهُ إ   نَّ هى ک  لَ مَقْتُولٍ بَیْنَ یَدَیْكَ، وَ لى وَّ

َ
! وَ الله  لَوْ نَصَرْتُكَ لَکُنْتُ أ لَیْكَ فَوَ ابْنَ رَسُول  الله 

لّا بَلَغْتُهُ  ومُ شَیْئاً إ  رُ
َ
نَا أ

َ
ݩَ أ وَ لاالله  ما رَکِبْتُهُ قَطُّ وَ أ

ݩ
وْتُ عَلَیْه  فَدُونَكَ فَخُذْهُ،  لّا نَجَ حَدٌ إ 

َ
رادَني أ

كَ  ه  ثُمَّ قالَ: لا حاجَةَ لَنا فیكَ وَ لا في فَرَس  وَجْه  لامُ ب  سَیْنُ عَلَیْه  السَّ عْرَضَ عَنْهُ الْحُ
َ
کُنْتُ »فَأ وَ ما 

لّیَن عَضُداً  ض  ذَ الْمُ خ  رَّ فَلا لَنا وَ لا« مُتَّ نْ ف  ک  بْنا وَ لى هْلَ الْبَیْت  ثُمَّ لَمْ يُُ 
َ
یَتَنا أ عَ واع  هُ مَنْ سَم  نَّ  عَلَیْنا فَإ 

ذا؟ فَقیلَ: هى  عٍ هى يُّ مَوْض 
َ
بَلاءَ فَقالَ: أ کَرْ لَ  . ثُمَّ سارَ حَتّیى نَزَ َ ه  في نار  جَهَنّمَ هُ الُله عَلیى وَجْه  ذا کَبَّ

بَلاءُ یَا ابْنَ رَسُول   ، فَقالَ: هى کَرْ ماؤُنا وَ الله  راقُ فیه  د  ذي يَُّ
َ
عُ الّ وْض  ذَا الْمَ کَرْبٍ وَ بَلاءٍ وَ هى ذا وَ الله  یَوْمُ 

لَی الْحُ  خَیْلَة  وَ بَعَثَ إ  النُّ هِ حَتّیى عَسْکَرَ ب  عَسْکَر  یادٍ ب  قْبَلَ عُبَیْدُ الله  بْنُ ز 
َ
يَُنا. فَأ سَیْن  یُباحُ فیه  حَر
لامُ رَجُلًا یُ  صَیْن  عَلَیْه  السَّ قْبَلَ عَبْدُ الله  بْنُ الْحُ

َ
سٍ وَ أ بَعَة  آلاف  فار  رْ

َ
قالُ لَهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ في أ

دُ بْنُ الْأَشْعَث  بْن  قَیْسٍ  مَّ سٍ وَ مُحَ لْف  فار 
َ
يٍّ في أ بْع  سٍ یَتْبَعُهُ شَبَثُ بْنُ ر  لْف  فار 

َ
میميُّ في أ التَّ

لْف  فار  
َ
یْضاً في أ

َ
يُّ أ نْد  نْ یَسْمَعُوا لَهُ وَ الْک 

َ
مَرَهُمْ أ

َ
عُمَرَ بْن  سَعْدٍ عَلَی النّاس  وَ أ کَتَبَ ل  سٍ وَ 

ثُ  دّ  لامُ وَ يُحَ سَیْنَ عَلَیْه  السَّ رُ الْحُ نَّ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ یُسام 
َ
یادٍ أ هُ وَ یَکْرَهُ یُطیعُوهُ، فَبَلَغَ عُبَیْدَ الله  بْنَ ز 

لَیْه   هَ إ  تالَهُ، فَوَجَّ تاكَ  ق 
َ
ذا أ لیى عُمَرَ بْن  سَعْدٍ: إ  کَتَبَ إ  سٍ وَ  بَعَة  آلاف  فار  رْ

َ
وْشَن  في أ ي الْجَ رَ بْنَ ذ  ْ شم 

کَما حیلَ بَیْنَ  ه  وَ حُلْ بَیْنَ الْماء  وَ بَیْنَهُ  کَظَم  ٍّ وَ خُذْ ب  سَیْنَ بْنَ عَلي  لَنَّ الْحُ ه  ذا فَلا تُُْ تابي هى عُثْمانَ وَ ک 
لیى عُمَرَ بْن  بَیْنَ الْماء   تابُ إ  . فَلَمّا وَصَلَ الْک  نّا قَدْ  یَوْمَ الدّار  : إ  یَهُ فَنادىى مَرَ مُناد 

َ
سَعْدٍ لَعَنَهُ الُله أ
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لامُ وَ عَلیى  سَیْن  عَلَیْه  السَّ كَ عَلَی الْحُ ل  مْ. فَشَقَّ ذى صْحابَهُ یَوْمَهُمْ وَ لَیْلَتَهُ
َ
لْنا حُسَیْناً وَ أ جَّ

َ
أ

، ه  صْحاب 
َ
بَرَّ  أ

َ
هْلَ بَیْتٍ أ

َ
فُ أ عْر 

َ
نّي لا أ هُمَّ إ  ه  خَطیباً فَقالَ: اللّى صْحاب 

َ
لامُ في أ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ فَقامَ الْحُ

وْنَ  صْحابي وَ قَدْ نَزَلَ بي ما قَدْ تَرَ
َ
نْ أ صْحاباً هُمْ خَیْرٌ م 

َ
هْل  بَیْتي وَ لا أ

َ
نْ أ طْهَرَ م 

َ
زْکیى وَ لا أ

َ
وَ وَ لا أ

نْتُمْ 
َ
یَکُمْ  أ یْلُ قَدْ غَش  ذَا اللَّ ةٌ وَ هى مَّ کُمْ بَیْعَةٌ وَ لا لي عَلَیْکُمْ ذ  عْناق 

َ
نْ بَیْعَتي لَیْسَتْ لي في أ لٍّ م  في ح 

وا بي لَذَهَلُوا عَنْ طَ  رُ نّي وَ لَوْ ظَف  ا یَطْلُبُو نّمَ نَّ الْقَوْمَ إ  ه  فَإ  قُوا في سَواد  لًا وَ تَفَرَّ ذُوهُ جَمَ  
َ

یْري. لَب  غَ فَاتّخ
! ما ذا یَقُولُ لَ  بٍ فَقالَ: یَا ابْنَ رَسُول  الله  بي طال 

َ
م  بْن  عَقیل  بْن  أ لَیْه  عَبْدُ الله  بْنُ مُسْل  نَا فَقامَ إ 

د  ا نا سَیّ  یّ  د  الْأَعْمام  وَ ابْنَ نَب  دَنا وَ ابْنَ سَیّ  کَبیرَنا وَ سَیّ  نُ خَذَلْنا شَیْخَنا وَ  نْ نَحْ یاء  لَمْ النّاسُ إ  نْب  لْأَ
نْفُسَنا دُونَ 

َ
عَلَ أ دَكَ وَ نَجْ دَ مَوْر  وْ نَر 

َ
رُمْحٍ؟! لا وَ الله  أ لْ مَعَهُ ب  سَیْفٍ وَ لَمْ نُقات  بْ مَعَهُ ب  كَ وَ  نَضْر  نَفْس 

ا لَ  ّ كَ فَقَدْ قَضَیْنا ما عَلَیْنا وَ خَرَجْنا مَ  ل  نُ فَعَلْنا ذى ذا نَحْ كَ فَإ  ماءَنا دُونَ دَم  لَیْه  رَجُلٌ د  مَنا، وَ قامَ إ  ز 
رْتُ ثُمَّ  لْتُ ثُمَّ نُش  نّي قُت 

َ
! وَدِدْتُ أ ُّ فَقالَ: یَا ابْنَ رَسُول  الله  لْتُ ثُمَّ یُقالُ لَهُ زُهَیْرُ بْنُ الْقَیْن  الْبَجَلي   قُت 

ائَةَ قَتْلَ  ذینَ مَعَكَ م 
َ
تُ فیكَ وَ في  الّ لْتُ ثُمَّ نُش ْ رْتُ ثُمَّ قُت  . نُش  هْلَ الْبَیْت 

َ
نَّ الَله دَفَعَ بي عَنْکُمْ أ ةٍ وَ إ 

رَتْ حَوْلَ  فیرَةٍ فَحُف  َ مَرَ بح 
َ
لامُ أ سَیْنَ عَلَیْه  السَّ نَّ الْحُ  إ 

یتُمْ خَیْراً. ثُمَّ : جُز ه  َصْحاب 
هِ  فَقالَ لَهُ وَ لأ  عَسْکَر 

رْسَلَ عَ 
َ
یَتْ حَطَباً وَ أ مَرَ فَحُش 

َ
نْدَق  وَ أ بْهَ الَْْ ینَ ش  شْر ساً وَ ع  لامُ في ثَلاثیَن فار  یّاً ابْنَهُ عَلَیْه  السَّ ل 

لامُ یَقُولُ: سَیْنُ عَلَیْه  السَّ  الْحُ
َ
نْشَأ

َ
یَسْتَقُوا الْماءَ وَ هُمْ عَلیى وَجَلٍ شَدیدٍ. وَ أ لًا ل   راج 
نْ خَلیلٍ  فٍّ لَكَ م 

ُ
شْراق  وَ الْأَصیل   *یا دَهْرُ أ  کَمْ لَكَ في  الْإ 
نْ ط بٍ قَتیلٍ م  بٍ وَ صاح  الْبَدیل  * ال  هْرُ لا یَقْنَعُ ب   وَ الدَّ

لیل   لَی الْجَ مْرُ إ  ا الْأَ َ نَّّ كٌ سَبیلي* وَ إ  کُلُّ حَيٍّ سال   وَ 
لُوا ث   لُوا وَ اغْس  ئُوا وَ اغْتَس  کُمْ وَ تَوَضَّ رَ زاد  نَ الْماء  یَکُنْ آخ  بُوا م  : قُومُوا فَاشْرَ ه  َصْحاب 

ابَکُمْ یثُمَّ قالَ لأ 
تي حَوْلَ 

َ
فیرَتِه  الّ َ مَرَ بح 

َ
رْب  وَ أ ئَةَ الْحَ هُمْ تَعْب 

َ
أ مُ الْفَجْرَ وَ عَبَّ کْفانَکُمْ. ثُمَّ صَلّیى به  

َ
تَکُونَ أ هِ ل   عَسْکَر 

نْ عَسْکَر  عُمَرَ بْن  سَ  قْبَلَ رَجُلٌ م 
َ
دٍ، وَ أ نْ وَجْهٍ واح  لَ الْقَوْمَ م  یُقات  النّار  ل  مَتْ ب  ضْر 

ُ
عْدٍ عَلیى فَرَسٍ لَهُ فَأ

: یا حُسَیْنُ  ه  وَ نادىى یَد  دُ صَفَقَ ب  ق  لَی النّار  تَتَّ ُّ فَلَمَا نَظَرَ إ  ني  زَ یَةَ الْمُ یْر  بي جُوَ
َ
 وَ یُقالُ لَهُ: ابْنُ أ
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سَیْنُ عَ  نْیا. فَقالَ الْحُ لْتُمُوها في  الدُّ النّار  فَقَدْ تَعَجَّ وا ب  رُ بْش 
َ
! أ سَیْن  صْحابَ الْحُ

َ
لامُ: مَن  أ لَیْه  السَّ

قْهُ عَذابَ ال ذ 
َ
هُمَّ أ لامُ: اللّى سَیْنُ عَلَیْه  السَّ . فَقالَ الْحُ ُّ ني  زَ یَةَ الْمُ یْر  بي جُوَ

َ
جُلُ؟ فَقیلَ: ابْنُ أ نّار  في  الرَّ

نْ عَسْ  قَ، ثُمَّ بَرَزَ م  لْكَ النَار  فَاحْتَرَ لْقاهُ في ت 
َ
ه  فَرَسُهُ فَأ نْیا. فَنَفَرَ ب  کَر  عُمَرَ بْن  سَعْدٍ رَجُلٌ آخَرُ الدُّ

لیى ماء   وْنَ إ   ما تَرَ
َ
! أ سَیْن  صْحابَ الْحُ

َ
يُّ فَنادى: یا حُسَیْنُ وَ یا أ صَیْن  الْفَزار  یُقالُ لَهُ: تَميُم بْنُ الْحُ

یّات  ]الْحیتان   هُ بُطُونُ الْحَ نَّ
َ
کَأ نْهُ قَطْ الْفُرات  یَلُوحُ  وْتَ جَزَعاً. [ وَ الله  لا ذُقْتُمْ م  رَةً حَتّیى تَذُوقُوا الْمَ

لامُ: هى  سَیْنُ عَلَیْه  السَّ . فَقالَ الْحُ جُلُ؟ فَقیلَ: تَميُم بْنُ حُصَیْنٍ لامُ: مَن  الرَّ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ ذا فَقالَ الْحُ
. قا ذَا الْیَوْم  ذا عَطَشاً في هى هُمَّ اقْتُلْ هى ، اللّى هْل  النّار 

َ
نْ أ بُوهُ م 

َ
لَ: فَخَنَقَهُ الْعَطَشُ حَتّیى سَقَطَ عَنْ وَ أ

مَّ  نْ عَسْکَر  عُمَرَ بْن  سَعْدٍ یُقالُ لَهُ: مُحَ قْبَلَ آخَرُ م 
َ
ها فََاتَ. ثُمَّ أ ک  سَناب  یْلُ ب  ئَتْهُ الَْْ ه  فَوَط  دُ بْنُ فَرَس 

ةُ  یَّ
َ
مَةَ! أ يُّ فَقالَ: یا حُسَیْنَ بْنَ فاط  نْد  شْعَثَ بْن  قَیْسٍ الْک 

َ
نْ رَسُول  أ الله  لَیْسَتْ حُرْمَةٍ لَكَ م 

ه  الْآیَةُ:  ذ  لامُ: هى سَیْنُ عَلَیْه  السَّ كَ؟ قالَ الْحُ غَیْر  نَّ الَله اصْطَفىى »ل  بْراهيَم وَ آلَ  إ  آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إ 
نْ بَعْضٍ وَ الُله سَمیعٌ عَل ةً بَعْضُها م  یَّ مْرانَ عَلَی الْعالَمیَن ذُرّ  نْ آل  ، ثُمَّ قالَ «يٌم ع  داً لَم  مَّ نَّ مُحَ : وَ الله  إ 

شْعَثَ بْن  قَیْسٍ 
َ
دُ بْنُ أ مَّ جُلُ؟ فَقیلَ: مُحَ دٍ، مَن  الرَّ مَّ نْ آل  مُحَ یَةَ لَم  تْرَةَ الْهاد  نَّ الْع  بْراهيَم وَ إ  يُّ  إ  نْد  الْک 

لَی السَّ  سَهُ إ 
ْ
لامُ رَأ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ ذَا الْیَوْم  لا فَرَفَعَ الْحُ دَ بْنَ الْأَشْعَث  ذُلّاً في هى مَّ ر  مُحَ

َ
هُمَّ أ ماء  فَقالَ: اللّى

طَ الُله عَلَیْ  زُ فَسَلَّ نَ الْعَسْکَر  یَتَبَرَّ ضٌ فَخَرَجَ م  بَداً، فَعَرَضَ لَهُ عار 
َ
ذَا الْیَوْم  أ هُ بَعْدَ هى زُّ باً تُع  ه  عَقْرَ

يَ الْعَوْ  ه  فَدَخَلَ عَلَیْه  رَجُلٌ فَلَذَعَهُ فََاتَ باد  صْحاب 
َ
لامُ وَ أ سَیْن  عَلَیْه  السَّ نَ الْحُ رَةِ. فَبَلَغَ الْعَطَشُ م 

: هُوَ خا دیث  ي الْحَ بْراهيُم بْنُ عَبْد  الله  راو  ُّ قالَ إ  مْداني  صَیْن  الََْ یدُ بْنُ الْحُ ه  یُقالُ لَهُ یَز نْ شیعَت  لُ م 
  ّ مْداني  سْحاقَ الََْ بي إ 

َ
نَ لَهُ فَخَرَجَ  أ ذ 

َ
مَهُم؟ْ فَأ کَلّ 

ُ
مْ فَأ لَیْه  خْرُجَ إ 

َ
ذَنُ لي فَأ

ْ
 تَأ

َ
! أ فَقالَ: یَا ابْنَ رَسُول  الله 

مْ فَقالَ: یا لَیْه  لَی الله  إ  یاً إ  قّ  بَشیراً وَ نَذیراً وَ داع  الْحَ داً ب  مَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَ نَّ الَله عَزَّ ! إ  مَعْشَرَ النّاس 
إ   لابُها وَ قَدْ حیلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ب  ک  واد  وَ  یرُ السَّ ذا ماءُ الْفُرات  تَقَعُ فیه  خَناز راجاً مُنیراً، وَ هى ه  وَ س   ذْن 

کانَ  کمَا عَطَشَ مَنْ  سَیْنُ  شُ الْحُ کْفُفْ فَوَ الله  لَیَعْط  کْثَرْتَ الْکَلامَ فَا
َ
یدُ! فَقَدْ أ . فَقالُوا: یا یَز ه   ابْن 

ه  فَنادىى قَبْ  ئاً عَلیى سَیْف  لامُ مُتَوَکِّ سَیْنُ عَلَیْه  السَّ یدُ. ثُمَّ وَثَبَ الْحُ : اقْعُدْ یا یَز سَیْنُ عْلیى لَهُ. فَقالَ الْحُ
َ
أ ب 
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َ
بْطُهُ. قالَ: أ نْتَ ابْنُ رَسُول  الله  وَ س 

َ
نّي؟ قالُوا: نَعَمْ أ فُو نْشُدُکُمُ الَله هَلْ تَعْر 

َ
نْشُدُکُمُ صَوْتِه  فَقالَ: أ

 
َ

نَّ جَدّي رَسُولُ الله  صَلّی
َ
نْشُدُکُمُ الَله هَلْ وَ عَلَیْه  الُله الَله هَلْ تَعْلَمُونَ أ

َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: أ ؟ قالُوا: اللَّ ه  آل 

نْشُدُکُمُ الَله 
َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: أ دٍ؟ قالُوا: اللَّ مَّ نْتُ مُحَ مَةُ ب  مّي فاط 

ُ
نَّ أ

َ
بي تَعْلَمُونَ أ

َ
نَّ أ

َ
 هَلْ تَعْلَمُونَ أ

نْتُ  تي خَديَُةُ ب  نَّ جَدَّ
َ
نْشُدُکُمُ الَله هَلْ تَعْلَمُونَ أ

َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: أ بٍ؟ قالُوا: اللَّ بي طال 

َ
ُّ بْنُ أ  عَلي 

نْشُدُ 
َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: أ سْلاماً؟ قالُوا: اللَّ ة  إ  مَّ ه  الْأُ ذ  ساء  هى لُ ن  وَّ

َ
دٍ أ یْل  دَ خُوَ نَّ سَیّ 

َ
کُمُ الَله هَلْ تَعْلَمُونَ أ

نَّ جَعْفَرَ الطَّ 
َ
نْشُدُکُمُ الَله هَلْ تَعْلَمُونَ أ

َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: فَأ بي؟ قالُوا: اللَّ

َ
زَةَ عَمُّ أ هَداء  حَمْ یّار  في  الشُّ

نْشُدُکُمُ الَله هَ 
َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: فَأ ة  عَمّي؟ قالُوا: اللَّ نَّ نَا الْجَ

َ
ذا سَیْفُ رَسُول  الله  وَ أ نَّ هى

َ
لْ تَعْلَمُونَ أ

مامَةُ رَسُول  الله   ه  ع  ذ  نَّ هى
َ
نْشُدُکُمُ الَله هَلْ تَعْلَمُونَ أ

َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: فَأ دُهُ؟ قالُوا: اللَّ سُها؟  مُتَقَلّ  نَا لاب 

َ
أ

نْشُدُکُمُ الَله 
َ
هُمَّ نَعَمْ. قالَ: فَأ لْماً وَ قالُوا: اللَّ عْلَمَهُمْ ع 

َ
سْلاماً وَ أ مْ إ  لََُ وَّ

َ
کانَ أ یّاً  نَّ عَل 

َ
هَلْ تَعْلَمُونَ أ

ونَ  لُّ َ تَسْتَح  هُمَّ نَعَمْ. قالَ: فَبم  کُلّ  مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ؟ قالُوا: اللَّ لِيُّ  هُ وَ نَّ
َ
لْماً وَ أ عْظَمَهُمْ ح 

َ
بي  أ

َ
دَمي وَ أ

وْض  غَداً  دُ عَن  الْحَ مْد  في یَد  الذّائ  واءُ الْحَ رُ عَن  الْماء  وَ ل  کَما یُذادُ الْبَعیرُ الصّاد  جالًا  یَذُودُ عَنْهُ ر 
وْتَ عَطَشاً.  کیكَ حَتّیى تَذُوقَ الْمَ نُ غَیْرُ تار  هُ وَ نَحْ کُلَّ كَ  ل  مْنا ذى ؟ قالُوا: قَدْ عَل  یامَة  ي یَوْمَ الْق  جَد 

سَیْنُ عَلَیْه   خَذَ الْحُ
َ
لافَأ ذٍ ابْنُ سَبْعٍ وَ خََْسیَن سَنَةً ثُمَّ قالَ: اشْتَدَّ السَّ ه  وَ هُوَ یَوْمَئ  یَت  ْ طَرَف  لح  مُ ب 

یْرٌ ابْنُ الله   ودِ حیَن قالُوا: عُزَ ىى حیَن قالُوا غَضَبُ الله  عَلَی الْیَهُ صار ، وَ اشْتَدَّ غَضَبُ الله  عَلَی النَّ
، سیحُ ابْنُ الله  ، وَ اشْتَدَّ غَضَبُ وَ اشْتَدَّ  الْمَ نْ دُون  الله  جُوس  حیَن عَبَدُوا النّارَ م   غَضَبُ الله  عَلَی الْمَ

یدُونَ قَتْلَ ابْن   ذینَ یُر
َ
صابَة  الّ ه  الْع  ذ  مْ، وَ اشْتَدَّ غَضَبُ الله  عَلیى هى ُ یّهَ مْ. الله  عَلیى قَوْمٍ قَتَلُوا نَب  یّه    نَب 

سَیْن  قالَ: فَضَرَبَ الْحُ  لیى عَسْکَر  الْحُ یدَ فَرَسَهُ وَ جازَ عَسْکَرَ عُمَرَ بْن  سَعْدٍ لَعَنَهُ الُله إ  رُّ بْنُ یَز
نَبْتُ عَلَیْه  

َ
نیبُ ]أ

ُ
لَیْكَ أ هُمَّ إ  ه  وَ هُوَ یَقُولُ: اللَّ س 

ْ
عاً یَدَهُ عَلیى رَأ لامُ واض  رْعَبْتُ السَّ

َ
[ فَتُبْ عَلَيَّ فَقَدْ أ

وْلِ 
َ
كَ، یَا ابْنَ رَسُول  قُلُوبَ أ یّ  وْلادَ نَب 

َ
كَ وَ أ بَةٍ؟ قالَ: نَعَمْ تابَ الُله عَلَیْكَ. قالَ: یائ  نْ تَوْ ! هَلْ لي م  الله 

نَ لَهُ فَبَرَزَ وَ هُوَ یَقُولُ: ذ 
َ
لَ عَنْكَ؟ فَأ قات 

ُ
ذَنُ لي فَأ

ْ
 تَأ

َ
! أ  یَا ابْنَ رَسُول  الله 

السَّ  کُمْ ب  عْناق 
َ
بُ في أ ضْر 

َ
یْ * یْف  أ لادَ الَْْ  ب 

 ف  عَنْ خَیْر  مَنْ حَلَّ
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سَ  تاهُ الْحُ
َ
لَ، فَأ یَةَ عَشَرَ رَجُلًا ثُمَّ قُت  مْ ثَمان  نُْْ لامُ لَیْه  عَ  یْنُ فَقَتَلَ م  خْ یا بَ وَ دَمُهُ یَشْخَبُ فَقالَ: بَخْ  السَّ

 
َ
رَةِ. ثُمَّ أ نْیا وَ الْآخ  یتَ في  الدُّ کَما سُمّ  نْتَ حُرٌّ 

َ
، أ  نْشَ حُرُّ

َ
سَیْنُ اأ   یَقُولُ:لْحُ

یاحٍ  رُّ حُرُّ بَني ر  عْمَ الْحُ تَلَف  * لَن  نْدَ مُخْ رُّ ع  عْمَ الْحُ  ماح  الرّ   وَ ن 
ذْ نادىى حُسَیْناً  رُّ إ  عْمَ الْحُ باح  * وَ ن  نْدَ الصَّ ه  ع  نَفْس   فَجادَ ب 

 ... ه  زُهَیْرُ بْنُ الْقَیْن  الْبَجَلّي  نْ بَعْد  نوار:از او: بحا .«ثُمَّ بَرَزَ م   17والم العلوم: جعو  314ص 44ج رالأ
 .163ص

 جا در منابع دیگری نیز  وجود دارد.تا این - 52
ین: ج - 53 با اندک  318 -313ص 2. مانند آن: در أسرار الشهادة: ج198ص 1ذخیرة الدّار

تی.  تفاو
 :منابع شیعه - 54

لام ما عرضه، و بذل لهم ما بذله، و لّما عرض علیهم الحسین علیه السّ 151ص3شرح الأخبار: ج
و أبوا علیه، قال الحرّ لعمر بن سعد: إنّه و الله لو سألنا مثل الّذي سألنا الحسین التّرك و الدّیلم لما 

کنت بالّذي أقبله دون أمر الأمیر یعني عبید الله  -وسعنا قتالهم، فاقبلوا ذلك منه. قال عمر: و ما 
یاد کتب بذلك إ-بن ز لیه. فقال: الآن لّما علقته أیدینا ندعه، لا و الله إلّا أن یأتي علی . ]قال: و 

ید، فضرب وجه فرسه حتّی  حكُي، و أنفّذ فیه ما رأیته. فکتب بذلك إلیهما[. فأمّا الحرّ بن یز
...فأقبلوا 102ص 2الإرشاد: جو   علیه السّلام، و صار في جملته.دخل في أصحاب الحسین

ید أنّ القوم قد صمّموا علی قتال الحسین علیه السّلام قال  یزحفون نحوه، فلمّا رأى الحرّ بن یز
لعمر بن سعد: أي عمر! أمقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال: إي و الله! قتالا شدیداً أیسره أن تسقط 
کان الأمر إلّي  ؤوس، و تطیح الأیدي. قال: أفَا لکم فیما عرضه علیکم رضی؟ قال عمر: أما لو  الرّ

لکن أمیرك قد أبی. فأقبل الحرّ حتّی وقف من النّاس موقفا... فأخذ یدنو من الحسین لفعلت، و 
ید أن تحمل؟ فلم يُبه و أخذه مثل المهاجر بن أوس قلیلًا قلیلًا، فقال له ید؟ تر ید یا ابن یز : ما تر
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یب، و الله ما رأیت منك الأفکل، و هي قف قطّ مثل في مو الرّعدة، فقال له المهاجر: إنّ أمرك لمر
ى منك؟ فقال له الحرّ: هذا، و لو قیل لي: من أشجع أهل الکوفة، ما عدوتك ؟ فَا هذا الّذي أر

. ثّم قطّعت، و حرّقتإنّي و الله أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، فو الله لا أختار علی الجنّة شیئا، و لو
فداك یا ابن رسول الله! أنا صاحبك : جعلت فقال له ضرب فرسه و لحق بالحسین علیه السّلام

یق، و جعجعت بك في هذا المکان، و ما ظننت  الّذي حبستك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر
أنّهم  یبلغون منك هذا المنزلة، و الله لو علمتأنّ القوم یردّون علیك ما عرضته علیهم، و لا

ى بك إلی ینتهون ى نّي الّذي رکبت، فإ ما رکبت مثل ما أر لي من  تائب إلی الله مَّا صنعت، فتر
ذلك توبة؟ فقال له الحسین علیه السّلام: نعم یتوب الله علیك، فانزل. قال: فأنا لك فارساً خیر 

علی فرسي ساعة، و إلی النّزول آخر ما یصیر أمري. فقال له الحسین علیه  منّي راجلًا أقاتلهم لك
نوار: ج السّلام: فاصنع یرحمك الله ما بدا  17و عوالم العلوم: ج 10ص 45لك. از او: بحار الأ

کبة: ج 254ص ى: ص 291ص 4و الدّمعة السّا  .242و إعلام الور
وضة الواعظین: ص علت ج...فضرب الحرّ فرسه، فلحق بالحسین علیه السّلام فقال له: 158ر

ان، و لمکا هذا فداك یا ابن رسول الله! أنا صاحبك الّذي حبستك عن الرّجوع و جعجعت بك في
ى ما رکبت منك الّذي رکبت، و إنّي تا وجلّ  لی اللهئب إالله لو علمت أنّهم ینتهون بك إلی ما أر عزّ

ى ذلك توبة؟ فقال له الحسین: یتوب الله علیك.  مَّا صنعت، فتر
 ...فحرّك الحرّ دابّته حتّی استأمن إلی الحسین و 99ص 4السّلام: جمناقب آل أبي طالب علیهم

ى، فأمّا الآن ]فإنّي  [ قال له: بأبي أنت و أمّي! ما ظننت أنّ الأمر ینتهي بهؤلاء القوم إلی ما أر
ى إلی ذلك توبة؟ قال: ن عم، یتوب الله جئتك تائبا، و مواسیا لك حتّی أموت بین یدیك. أتر

ید إقبال عمر بن س30مثیر الأحزان: صو  علیك، و یغفر لك. عد علی ...فلمّا رأى الحرّ بن یز
الحسین علیه السّلام قال: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال: إي و الله! قتالا أیسره أن 
ؤوس، و تطیح الأیدي. فتنحّی، حتّی وقف من النّاس موقفا، و معه قرّة بن قیس،  تسقط الرّ
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ید! لو ك، و إنّي قیل لي من أشجع أهل الکوفة؟ ما عدوتفقال له المهاجر بن أوس: یا ابن یز
لمرتاب بك. فقال: إنّي خیّرت نفسي بین الجنّة و النّار، و إنّي لا أختار علی الجنّة شیئا. ... و أخذ 
ید أن تحمل؟ فسکت، فأخذته الرّعدة، ثّم لحق بالحسین  یدنو قلیلا، فقال له المهاجر بن أوس: تر

ا صاحبك الّذي حبستك عن علیه السّلام و قال له: جعلني الله فداك یا ابن رسول الله! أن
یق، و جعجعت بك إلی هذا المکان، و ما ظننت أنّ القوم یبلغون  الرّجوع، و سایرتك في الطّر

نوار: ج و  15ص 45منك هذه المنزلة، فهل لي توبة؟ قال: نعم، یتوب الله علیك. از او: بحار الأ
کبة: ج 258ص 17عوالم العلوم: ج  .256هموم: صو  نفس الم 292ص 4و الدّمعة السّا

قال الرّاوي: ثّم صاح علیه السّلام: أما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟ أما من  102اللّهوف: ص
ید قد أقبل إلی عمر بن سعد، فقال: أمقاتل  ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله؟ قال: فإذا الحرّ بن یز

الأیدي.  قال: فَضى الحرّ، و  أنت هذا الرّجل؟ قال: إي و الله قتالا أیسره أن تطیر الرّؤوس، و تطیح
یب، و  وقف موقفا من أصحابه، و أخذه مثل الأفکل. فقال له المهاجر بن أوس: و الله إنّ أمرك لمر
ى منك؟ فقال: و الله إنّي أخیّر  لو قیل لي: من أشجع أهل الکوفة؟ لما عدوتك، فَا هذا الّذي أر

أسرار الشّهادة: و  لجنّة شیئا، و لو قطّعت و أحرقت.ا نفسي بین الجنّة و النّار، فو الله لا أختار علی
کانت تنسب إلی  277ص کیفیّة شهادة جمع من الأصحاب في النّسخة الّتي  ...فاعلم إنّي رأیت 

یاحيّ القوم و قد صمّموا علی  ید الرّ شهاب الدّین العاملّي هکذا، و هو أنّه: لّما رأى الحرّ بن یز
ل الحرّ لابن سعد لعنه الله تعالی: أمقاتل أنت هذا الرّجل؟ فقال: حرب الحسین علیه السّلام. فقا

إي و الله قتالا أیسره أن تطیح فیه الأیدي، و تسقط الرّؤوس. قال: فَا لکم فیما عرضه علیکم 
یاد لعنه الله تعالی أبی  کان الأمر لي لفعلت، و لکن ابن ز رضا؟ فقال ابن سعد لعنه الله تعالی: لو 

یب، و الله إنّي لا  عن ذلك... قال: و صار یتنحّی قلیلا، فقال مهاجر بن أوس: إنّ أمرك یا حرّ لمر
ى منك؟ فقال: إنّي مخیّر نفسي بین الجنّة  أعلم أنّ في فرسان الکوفة أشجع منك، فَا هذا الّذي أر

السّلام، فقال:  و النّار، فو الله ما أختار النّار علی الجنّة. ثّم ضرب فرسه و أتی إلی الحسین علیه



فی / 442  1جلد در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

یق، و ما  جعلت فداك یا مولاي! أنا صاحبك الّذي منعتك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر
ظننت أنّ القوم یصنعون معك ما بلغوا، و یعرضون عمّا عرضته، و قد جئتك تائبا، فهل یا 

ولاي! إنّي مولاي لي من توبة؟ فقال الحسین علیه السّلام: نعم، فانزل یا حرّ إلیهم. فقال: یا م
ول. فقال له الحسین علیه السّلام: افعل ما بدا  ید أن أقاتلهم، و في عاقبة أمري أصیر علی النّز أر

 لك.
ه:  منابع عام 

ید الحنظلّي، فقال: ألا  173ص 3أنساب الأشراف: ج یاد مَّن بعث إلیه الحرّ بن یز کان ابن ز و 
ید؟ فو الله لو سألکم  کان ینبغي أن تقبلون ما یسألکم من إتیان یز هذا التّرك و الدّیلم، ما 

نا منه، سلّم علیه و علی تمنعوهم إیّاه. فضرب الحرّ وجه فرسه، و صار مع الحسین، فلمّا د
بوعيّ 189ص 3أنساب الأشراف: جو  أصحابه. ید الیر کان یسایر  -و قال الحرّ بن یز و هو الّذي 

و   ضرب بفرسه، و صار إلی الحسین.ة. ثّم : و الله لا أختار النّار علی الجنّ -الحسین و یواقفه
کان فیمن بعث ]عبید الله225ص 3أنساب الأشراف: ج [ الحرّ [ إلیه ]إلی الحسین علیه السّلامو 

ید الحنظلّي، فقال لهم: یا قوم! لو سألتکم هذا التّرك و الدّیلم ما حلّ لکم أن تمتنعوا منه. بن یز
و 254الأخبار الطّوال: صو  یاد، فرکب، و صار مع الحسین.بن زفأبوا إلّا أن يحملوه علی حکم ا

کان، و  کان منّي الّذي  کان جعجع بالحسین إلی الحسین، فقال له: قد  ید، الّذي  انحاز الحرّ بن یز
کان منّي؟ قال الحسین: نعم، إنّها لك توبة،  ى ذلك لي توبة مَّا  قد أتیتك مواسیا لك بنفسي، أفتر

مقتل الحسین علیه السّلام، ابن و  ت الحرّ في الآخرة إن شاء الله.لدّنیا و أنفابشر، فأنت الحرّ في ا
ید 72سعد: ص بوع -فأقبل الحرّ بن ز یاح من یر علی عمر بن سعد فقال: أمقاتل  -أحد بني ر

أنت هذا الرّجل؟ قال: نعم. قال: أما لکم في واحدة من هذه الْصال الّتي عرض رضی؟ قال: لو 
علت. فقال: سبحان الله، ما أعظم هذا! أن یعرض ابن بنت رسول الله کان الأمر إلّي ف

یخ و  ض. فتأبونه! ثّم مال إلی الحسین.سلّم علیکم ما یعروآله()وعلیهاللهصلّی   5: جيطبرالتار
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کان392ص ید الحنظلّي، ثّم النّْشلّي علی خیل، فلمّا سمع ما یقول  فیمن بعث إلیه و  الحرّ بن یز
هذا التّرك و الدّیلم،  ، قال لهم: ألا تقبلون من هؤلاء ما یعرضون علیکم؟ و الله لو سألکمالحسین

یاد. فصرف الحرّ وجه فرسه، و انطلق إلی الحسین  ! فأبوا إلّا علیما حلّ لکم أن تردّوه حکم ابن ز
علیهم. از او: البدایة ، فظنّوا أنّه إنّما جاء لیقاتلهم، فلمّا دنا منْم قلب ترسه، و سلّم و أصحابه

 .170ص 8و النّْایة: ج
یخ  قال أبو مخنف: عن أبي جناب الکلبّي، عن عديّ بن حرملة، قال:  427ص 5: جيطبرالتار

ید لّما زحف عمر بن سعد، قال له: أصلحك الله! مقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال:  ثّم إنّ الحرّ بن یز
الْصال  في واحدة من تطیح الأیدي. قال: أفَا لکم إي و الله قتالا أیسره أن تسقط الرّؤوس، و

کان الأمر إلّي، لفعلت الّتي عرض علیکم رضا؟ قال عمر بن سعد: أما و الله ، و لکنّ أمیرك قد لو 
له: المهاجر بن  رجل من قومه یقال قلیلا قلیلا، فقال له ذلك... قال: فأخذ یدنو من حسین أبی

ی ید یا ابن یز ید أن تحمل؟ فسکت، و أخذهأوس: ما تر واء، فقال له: یا ابن  مثل د؟ أتر العر
یب، و الله ما رأیت منك في موقف قطّ مثل ید!، و الله إنّ أمرك لمر ، و لو قیل لي: ء أراه الآنشي یز

ىمن أشجع أهل الکوفة رجلا ما عدوتك منك؟ قال: إنّي و الله أخیّر نفسي بین  ، فَا هذا الّذي أر
، فلحق فرسه . ثّم ضربلا أختار علی الجنّة شیئا و لو قطّعت و حرّقت ة و النّار، و واللهالجنّ 

فداك یا ابن رسول الله! أنا صاحبك الّذي حبستك  ، فقال له: جعلني اللهبحسین علیه السّلام
یق، و جعجعت إله إلّا هو ما بك في هذا المکان، و الله الّذي لا  عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر

علیهم أبدا، و لا یبلغون منك هذه المنزلة؛ فقلت في  أنّ القوم یردّون علیك ما عرضت ظننت
بعض أمرهم، و لا یرون أنّي خرجت من طاعتهم، و أمّا هم أبالي أن أطیع القوم فينفسي: لا

 یقبلونها منك فسیقبلون من حسین هذه الْصال الّتي یعرض علیهم، و و الله لو ظننت أنّهم لا
بّي، و مواسیا لك بنفسي حتّی أموت بین ما رکبتها منك کان منّي إلی ر ؛ و إنّي قد جئتك تائبا مَّا 

ى ذلك لي توبة؟ قال: نعم، یتوب الله علیك، و یغفر لك؛ ما اسمك؟ قال: أنا الحرّ بن  یدیك، أفتر
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کما سّمتك أمّك، أنت الحرّ إن شاء الله ید. قال: أنت الحرّ  . قال: أنا لك  في الدّنیا و الآخرة؛ انزلیز
ول ما یصیر آخر أمري. قال الحسین:  فارسا خیر منّي راجلا، أقاتلهم علی فرسي ساعة، و إلی النّز

قرّم: الم؛ مقتل الحسین علیه السّلام، 254الله ما بدا لك. از او:نفس المهموم: ص فاصنع یرحمك
 .364ص 1. ر.ک. معالي السّبطین: ج290ص

ذابّ  من ...فعند ذلك صاح الحسین علیه السّلام: أما192الفصول المهمّة، ابن الصّبّاغ: ص
یا ید الرّ يم رسول الله صلّی الله علیه و اله؟ و إذا بالحرّ بن یز کره الّذي تق حيّ یذبّ عن حر دّم ذ

یاد قد خرج من عسکر عمر بن سعد  الّذي کبارکان خرج إلی الحسین أوّلًا من جهة ابن ز علی  ا
کنت أوّل من خرج علیك لی هذه إمر یصل أظنّ أنّ الأعینا، و لم فرسه، و قال: یا ابن رسول الله! أنا 

. از دّكجاعة حزبك و أنصارك، أقاتل بین یدیك حتّی أقتل، أرجو بذلك شف الحال، و أنا الآن من
 .262او: نور الأبصار، الشّبلنجي: ص

کان قد بعث علی الجیش أمیراً و هو  و قیل: 133ص 1مرآة الجنان: ج یاد  ید  لحارثاإنّ ابن ز بن یز
. ئة الحسینلی فالتّمیميّ، فلمّا حقّت له الحقایق و رأى الأمر یؤول إلی ما آل، تاب و انحاز إ

کان منْ یاد، فاعتذر إلی الحسین مَّا  ید أمیر مقدمة جیش ابن ز  ال: و لوقم، منْم: الحرّ بن یز
ید. فقبل منه الحسین.أعلم أنّهم علی ه  ذه النّیّة، لسرت معك إلی یز

ید لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا  179ص 8البدایة و النّْایة: ج و قال الحرّ بن یز
کان الحرّ من أشجع  الرّجل؟ قال: إي و الله قتالا أیسره أن تسقط الرّؤوس، و تطیح الأیدي. و 

 الذّهاب إلی الحسین، فقال له: و الله إنّي أخیّر نفسي بین أهل الکوفة، فلامه بعض أصحابه علی
الجنّة و النّار، و و الله لا أختار علی الجنّة غیرها، و لو قطّعت و حرّقت. ثّم ضرب فرسه، فلحق 

 ...فعند ذلك ضرب الحسین بیده76مطالب السّؤول: صو  بالحسین، فاعتذر إلیه بما تقدّم.
یذبّ عن حرم رسول الله صلّی الله  غیث یغیثنا لوجه الله؟ أما ذابّ علی لحیته، و صاح: أما م

کره، قد أقبل علی فرسه یاحيّ الّذي تقدّم ذ ید الرّ إلیه، و قال: یا ابن  علیه و اله؟ و إذا بالحرّ بن یز
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کون أوّل مقتول في  ني لأ کنت أوّل من خرج علیك، و أنا الآن في حزبك، فَر رسول الله! إنّي 
کشف الغمّة: جنصرتك  .50ص 2، لعلّي أنال شفاعة جدّك غداً. از او: 

زمي: جمقتل الحسین علیه مغیث یغیثنا  ...ثّم صاح علیه السّلام: أما من9ص 2السّلام، الْوار
ید هذا الکلام... أتی  لوجه الله تعالی؟ أما من ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله؟ فلمّا سمع الحرّ بن یز

قال له: أمقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال: إي و الله! قتالا شدیدا أیسره أن تسقط إلی عمر بن سعد، ف
ؤوس، و تطیح الأیدي. فقال: أما لکم في واحدة من الْصال الّتي عرض علیکم رضی؟ فقال:  الرّ
کان الأمر إلّي، لفعلت، و لکن أمیرك قد أبی ذلك. فأقبل الحرّ حتّی وقف عن النّاس  و الله لو 

یب، فَا الّذي جانبا...ف ید! إنّ أمرك لمر أخذ یدنو قلیلا قلیلا. فقال له رجل من قومه: یا أبا یز
ید؟ قال: و الله إنّي أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، و و الله لا أختار علی الجنّة شیئا و لو قطّعت و  تر

ل الله، جعلني الله حرّقت. ثّم ضرب فرسه، و لحق بالحسین مع غلامه التّرکيّ، فقال: یا ابن رسو
یق، و جعجعت بك في هذا  فداك، إنّي صاحبك الّذي حبستك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر

إله إلّا هو، ما ظننت القوم یردّون علیك ما عرضت علیهم، و لا یبلغون المکان، و الله الّذي لا
ذا منك، و إنّي قد جئتك تائبا بك هذه المنزلة، و إنّي لو سوّلت لي نفسي أنّهم یقتلونك، ما رکبت ه

ى ذلك لي توبة؟ قال: نعم!  کان منّي، و مواسیك بنفسي حتّی أموت بین یدیك، أفتر بّي مَّا  إلی ر
کما سّمتك أمّك، أنت الحرّ في  یتوب الله علیك، و یغفر لك، ما اسمك؟ قال: أنا الحرّ. قال: أنت الحرّ 

 و إلی خیر منّي لك راجلا، أقاتلهم علی فرسي ساعة،الدّنیا و الآخرة؛ انزل. فقال: أنا لك فارسا 
ول کنت أوّل خارج علیك،  ثّم قال:  یصیر أمري. ما النّز کون أوّل  یابن رسول الله!  فأذن لي أن أ

کون أن قتیل بین یدیك؟ فلعلّي  القیامة. فقال له الحسین  غدا في مَّن یصافح جدّك محمّدا أ
 2تجارب الأمم: جو   علیه، و هو التّوّاب الرّحيم.ب اللهعلیه السّلام: إن شئت فأنت مَّن تا

...فحرّك الحرّ دابّته، حتّی استأمن إلی الحسین، و قال له: بأبي أنت و أمّي، ما ظننت الأمر 70ص
ى، و ظننت أنّهم سیقبلون منك إحدى الْصال الّتي عرضتها  ینتهي بهؤلاء القوم إلی ما أر
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أن أطیع القوم في بعض أمورهم، و أمّا الآن فإنّي جئت تائبا، و علیهم، فقلت في نفسي: لا أبالي 
ى لي ذلك توبة؟ قال: نعم. یتوب الله علیك و یغفر  مواسیا لك بنفسي حتّی أموت بین یدیك، أتر

ول ما یصیر آخر لك. انزل! قال: أنا فارسا خیر لك منّي راجلا؛ أقاتلهم علی فرسي ساعة،  و إلی النّز
فّي: ج الفتوح، و  أمري. قال: ثّم صاح الحسین: أما من مغیث یغیثنا  184ص 5ابن أعثم الکو

یاحيّ قد أقبل  ید الرّ لوجه الله؟ أما من ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله؟ قال: فإذا الحرّ بن یز
کنت أوّل  یرکض فرسه، حتّی وقف بین یدي الحسین رضی الله عنه، فقال: یا ابن بنت رسول الله! 

کون أوّل مقتول بین یدیك؟ لعلّي أبلغ بذلك درجة الشّهداء،  أفتأذنمن خرج علیك،  لي أن أ
کنت مَّن تاب الله علیهم ، فألحق بّدّك صلّی الله علیه و سلّم. فقال الحسین: یا أخي! إن تبت، 

یخ: جو  إنّ الله هو التّواب الرّحيم. ...و لّما زحف عمر نحو الحسین، أتاه 288ص 3الکامل في التار
ید، فقال له: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال له: إي، إيالح و الله! قتالا أیسره  رّ بن یز

ؤوس، و تطیح الأیدي. قال: أفَا لکم في واحدة من الْصال الّتي عرض علیکم  أن تسقط الرّ
کان الأمر إلّي  رضا؟ فقال عمر بن سعد: و الله یدنو  ك،  فأقبل، لفعلت، و لکنّ أمیرك قد أبی ذللو 

 نحو الحسین قلیلا قلیلا، و أخذته رعدة، فقال له رجل من قومه یقال له: المهاجر بن أوس: و الله
یب! و الله ما رأیت منك في موقف قطّ مثل ما أراه الآن! و لو قیل: من أشجع أهل  إنّ أمرك لمر

ة و النّار، و لا أختار علی الجنّة شیئا، الکوفة؟ لما عدوتك. فقال له: إنّي و الله أخیّر نفسي بین الجنّ 
و لو قطّعت و حرّقت. ثّم ضرب فرسه، فلحق بالحسین، فقال له: جعلني الله فداك یا ابن رسول 
یق، و جعجعت بك في هذا  الله! أنا صاحبك الّذي حبستك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر

یبلغون منك هذه ما عرضت علیهم أبدا، و لا ما ظننت أنّ القوم یردّون علیك، المکان، و و الله
ون أنّي خرجت من  المنزلة أبداً! فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطیع القوم في بعض أمرهم، و لا یر

ظننت أنّهم لا یقبلونها منك، ما و و الله لو فیقبلون بعض ما تدعوهم إلیه طاعتهم، و أمّا هم
بّي، مواسیا لك بنفسي حتّی أموت بین رکبتها منك. و إنّي قد جئتك تائبا مَّ  کان منّي إلی ر ا 
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ى ذلك توبة؟ قال: نعم، یتوب الله علیك، و یغفر لك. و مانند آن: نهایة الإرب: ج  20یدیك، أفتر
 .444ص

وضة الشّ  - 55 وان شد و چون آفتاب به وسط السماء رسید 323هداء: صر ...علی الصّباح ر
که در آن صحرا ف ود آمده بودند و در سایهلشکر حرّ را دید،  هاى اسبان خود نشسته، چون ر

کشیدند. امام حسین  سیاهی سپاه امام حسین را دیدند، سوار شده در پیش راه ایشان صف 
ید پیش آمد و نام و نسب خود بگفت، امام  کیست؟ حرّ بن یز که مهتر آن سپاه  کس فرستاد، 

که:  ى م«یا حرّ! أ لنا أم علینا»حسین فرمود  که به ا آمده، بیار گفت:  اى یا به حرب ما؟ حرّ 
که  گفت، اى حر « لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلّي العظيم»حرب شما. امام حسین فرمود:  آنگه 

که به طرف  که بازگردى و نگذارم  که تو را رها نکنم  یاد فرستاده  گفت مرا پسر ز ى؟  چه خیال دار
وى، بلکه ملازم تو باشم تا در یست وقت نماز پیشین دیگر بیرون ر کوفه، آن حضرت بازنگر وازه 

يم حرّ  گزار ود آى و تو با قوم خود نمازگزار و من با قوم خود نماز  گفت: اى حرّ وقت نماز است فر بود، 
که تو پیشواى زمانى و  يم.  گزار گفت یا بن رسول الله! تو فراپیش شو تا هر دو لشکر در پی تو نماز 

کردامام اهل جهانى. و مضمون ا ى همین است تا  .ین بیت را ادا  من و اقتدا با تو در هر نماز
کجا در پذیرد، خدا طاعت من. ام نیّت منزنده و نیارم  ویت ار، ر امام حسین او را   به محراب ابر

گفت: و فرود آمده، نماز پیشین بگزارد پس برخاست و بر شمشیر خود تکیه فرموده خطبه اى دعا 
گفت کرد و  يمت این جانب  فصیحانه ادا  وى به دین صوب نیاوردم و عز ايّّا الناس! من ر

که به سرعت هر چه تمامهاى شما پینکردم، تا رسولان شما متعاقب بیامدند و نامه پی رسید،  تر در
گر تو در میان ما باشی، مهمّات دنیا  کنيم ا که اقتدا به وى  يم  که امامی ندار متوجّه دیار ما شو، 

گر بر عهود و مواثیق خود راسخید به تجدید و آخرت ما انتظام پ ذیرد. و من به سخن شما آمدم ا
گر از مبایعت و متابعت من  ید، تا من از سر اطمینان قدم در شهر شما نهم، و ا آن پرداز
گفت اى امام حسین!  وم. حرّ  که خواهم بر پشیمانید، عنان مراجعت برتافته به هر جانب 
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که من از این مکتو که سوگند به خدا  که جمعی در لشکر تواند  بات خبر ندارم. امام فرمود، 
که آن مکاتیب را آوردند و چون خوانده شد بعضى از نامه هاى ایشان با من است، پس فرمود، 

گشتند. پس امام حسین  آن مردم سر در پیش انداختند و خجل زده و منفعل شده و خاموش 
گاه که نا کرد  ى در رسید و نزد حرّ آمده، مکتوب  برخاست و نماز دیگر نیز به جماعت  شتر سوار

که این مکتوب به تو رسد امام حسین را در  یاد به وى داد. مضمون آنکه در هر موضع  ابن ز
گیاه دور باشد فرود آرآنجا موقوف که از آب و  لی  کرد و به  .دار و او را در منز حرّ نامه را مطالعه 

یاد  که اینك: پسر ز که بنگر  گر امام حسین داد  که ا گرفتن تو، و من حیرانم  چه مبالغه دارد، در 
یاد می گر مباشر حرب شوم از خدا و رسول شرم میچنین نکنم از پسر ز دارم. پس پنْان ترسم و ا

کشد و دیده گر بر تو تیغ  یده باد ا گفت یا بن رسول الله دست حر بر اش برکنده باشد از سپاه خود 
گر به خیانت در تو نگرد. و من در که می ا کلوخی نگذشتم، الّا این راه  آمدم به هیچ سنگ و 
گوش من می ى از ایشان به  گفتم دادند و من با خود میرسید و مرا به بهشت بشارت میکه آواز

کنون مخالفان با من ویلك واى بر تو به حرب پسر رسول خدا می وى این چه بشارت است؟ ا ر
ورت مرا با تو می ود آئید و باید بوهمراهند و به ضر گر به بهانه آنکه حرم همراهست دورتر فر د ا

وز شود  وید و چون ر که خواهید بر ید و راه بگردانید و از هر طرف  وند برخیز چون مردم به خواب ر
که شما رفته گردند و معلوم شود  گرديم و رفتن شما اید، ما پارهو مردم من بیدار  اى در این بادیه به 

گفت و سوار شده هر دو لشکر با یکدیگر را بهانه ساخته مراجعت نم ائيم. امام حسین او را دعا 
راندند تا دو دانگ از شب بگذشت، فرود آمدند و چون لشکر حرّ بخفتند و به خواب غفلت می

و رفتند امام حسین علیه السّ  وى به راه نهادند. ... . و  تذکرة فر لام برخاست و با مردم خود ر
 .240صفحه 1الشهداء جلد

ویت باسنادي أنّه قال للحسین علیه 44مثیر الأحزان: ص - 56 السّلام: وجّهني عبید الله ور
یْرٍ »إلیك خرجت من القصر فنودیت من خلفي:  َ رْ یا حُرُّ بخ  بْش 

َ
فالتفتّ فلم أر أحداً، فقلت: و «. أ
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ال لام وما أحدّث نفسي باتّباعك. فقالسّ الله ما هذه بشارة و أنا أسیر إلی الحسین علیه
جْراً وَ خَیْراً »لام: السّ علیه

َ
صَبْتَ أ

َ
ید بن سفیان فقتله الحرّ، «. لَقَدْ أ ز إلیه ز ثّم خرج إلی القتال فبر

ني فأنا ابن الحرّ *  ثّم بعث عمر بن سعد بعض الرماة فعقر فرس الحرّ، فکان یقاتل ویقول: إن تعقرو
بر. فلم یزل یقاتل إلی أن قتل رحمه الله نوار: ج .أشجع من ذي لبدٍ هز  15ص 45از او: بحار الأ

 .147ص 2و سفینة البحار: ج 258ص 17و عوالم العلوم: ج 37ب
یاد بالمسیر الی حرب  279ص 2تسلیة المجالس: ج - 57 کان الحرّ حین أمره عبید الله بن ز و 

، فالحسین علیه ة  نَّ الْجَ رْ ب  بْش 
َ
! أ التفت فلم یر السّلام و خرج من منزله نودي ثلاث مرّات: یا حُرُّ

 أحداً.
 .277ص 2أسرار الشّهادة: ج - 58
وى  -لشیخ حسین بن علّي البغداديّ الّذي ألفّه في سنة ألف وتسعة عشراجوهر الثمین،  - 59 ر

فیه، عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه قال: سمعت أبي یقول: لّما التقی الحسین علیه السّلام و 
ثّم قال الحرّ للحسین علیه السّلام: یا مولاي! لّما خرجت من عمر بن سعد، و قامت الحرب ... 

ني علی الف فارس،  و إذا أنا بمناد من خلفي و هو یقول: أبشر  یاد رایات و أمر الکوفة، عقد لي ابن ز
بالجنّة، فقلت في نفسي: هذا الشّیطان يّتف لي أبشر بالجنّة و أنا سائر إلی حرب ابن بنت رسول 

لامُ أ »علیه و آله. فقال الحسین علیه السّلام:  الله صلّی الله رُ  عَلَیْه  السَّ ض  ذا هُوَ الَْْ ݥݥهى نْ ݩُ
َ
رَ أ م 

ة   نَّ الْجَ رَكَ ب   «. یُبَشّ 
 .148ص 3شرح الأخبار: ج - 60
وج الذّهب: ج - 61 ید التّمیميّ، فقال  فلمّا بلغ الحسین القادسیّة لقیه الحرّ بن 70ص 3مر یز

ید یا ابن  کان من خبره، ثّم له: أین تر صْرَ. فعرّفه بقتل مسلم و ما  ذَا الْم  یدُ هى ر
ُ
رسول الله؟ قال: أ

قال: ارجع، فإنّي لم أدع خلفي خیراً أرجوه لك. فهمّ بالرّجوع، فقال له إخوة مسلم: و الله لا نرجع 
کلّنا. فقال الحسین: لا خَ  یاة  بَعْدَکُمْ.حتّی نصیب بثأرنا أو نقتل  و تذکرة الْواصّ:  یْرَ في  الْحَ
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ى  140ص قال علماء السّیر: و لم یزل الحسین قاصداً لکوفة، مجدّا في السّیر، و لا علم له بما جر
کان بینه و بین القادسیّة ثلاثة أمیال، تلقّاه الحرّ بن ید  علی مسلم بن عقیل حتّی إذا  یز

ید یا صْرَ. فقالابن رسول الله؟ فقاالتّمیميّ، فسلّم علیه و قال له: أین تر ذَا الْم  یدُ هى ر
ُ
له:  ل: أ

ارجع، فو الله ما ترکت لك خلفي خیراً ترجوه. و أخبره بقتل مسلم بن عقیل و هانئ ابن عروة، و 
کان معه إخوة مسلم ابن عقیل، فقالوا:  یاد الکوفة، و استعداده له، فهمّ بالرّجوع، و  قدوم ابن ز

یاة  بَعْدَکُمْ. ثّم سار. . فقال: لا خَیْرَ في  و الله لا نرجع حتّی نصیب بثأرنا أو نقتل  2و الإصابة: ج الْحَ
یّة:  200ص 1و الحدائق الوردیّة: ج 352ص 2و تهذیب التهذیب: ج 71ص کب الدّرّ و الکوا
 .117و... .  ر.ک. الصّواعق المحرقة: ص 108ص

ود و بعد از آن 46ص 2و حبیب السّیر: ج ر واکه امام حسین رضی الله عنه از ز گشت، نیز ر ن 
گرد وه را معروض  کوفه رسید و خبر شهادت مسلم بن عقیل و هانى بن عر  انیدشخصَ از طرف 

گفتند: یابن ل رسو و جگرگوشه بتول از شنیدن آن واقعه ملول شده ]بود[. بعضى از اصحاب 
ین مالله! تو را به خدا سوگند می که بر خود و متعلّقان ترحم نماى و هم از عت راجمنزل دهم 

کسی را نمی کوفه  که ما در  که به نصرت تو قیام نماید. امّا بنی عقیفرماى  گفدانيم  که: ل  ا را متند 
کار نیست و بازنمی يم. امام حسین بعد از مسلم زندگانى به  کشته شو  لله عنهضی ارگرديم تا همه 

. و از آن ؤُلاء   وده.جا نیز حرکت فرمفرمود: لا خَیْرَ في  الْعَیْش  بَعْدَ هى
فّي  الفتوح، ابن أعثم - 62 ... فقال الحر: أبا عبد الله! إني لم أومر بقتلك، و إنّما  79ص 5: جالکو

کاره إن سلبني الله بشي یاد، و أنا و الله  ء من أمرك غیر أمرت أن لا أفارقك أو أقدم بك علی ابن ز
لقیامة أحد من هذه الأمة إلا و أني قد أخذت ببیعة القوم و خرجت إلیك، و أنا أعلم أنه لا یوافي ا

أخسر الدنیا و  أن أنا قاتلتك هو یرجو شفاعة جدك محمد صلّی الله علیه و سلّم، و أنا خائف إن
الآخرة، و لکن أنا أبا عبد الله! لست أقدر الرجوع إلی الکوفة في وقتي هذا، و لکن خذ عني هذا 

یاد أ کتب إلی ابن ز یق و امض حیث شئت حتی أ یق فلم أقدر علیه، الطر ن هذا خالفني في الطر
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ني أني مقتول! فقال الحر: أبا عبد  کأنك تخبر و أنا أنشدك الله في نفسك، فقال الحسین: یا حر! 
دک اختلافی مقتل الله! نعم ما أشك في ذلك إلا أن ترجع من حیث جئت... . و مانند آن با ان

زمي: جالحسین علیه السّ   .332ص 1لام، الْوار
ثیر: ج ،الکامل - 63 یخ الو در  280ص 3ابن الأ  طبری و الإرشاد و... .تار
ین: ص364ص 1معالي السّبطین: ج - 64 یاض  27، وسیلة الدار وضة الشّهداء، و ر في ر

 الشّهادة، و مهیّج الأحزان.
 . 102اللّهوف: ص  - 65

 لجنّة... .ر علی اختار النّاما أ... إنّي مخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، فو الله  277أسرار الشّهادة: ص
ه:   منابع عام 

بوعيّ 189ص 3أنساب الأشراف: ج ید الیر  ان یسایر الحسین وکو هو الّذي  -و قال الحرّ بن یز
 أختار النّار علی الجنّة. ثّم ضرب بفرسه، و صار إلی الحسین. : و الله لا-یواقفه

یخ طبری: ج  ال: ...لبّي، عن عديّ بن حرملة، ققال أبو مخنف: عن أبي جناب الک 427ص 5تار
. ثّم عت و حرّقتو لو قطّ  یئاً شلا أختار علی الجنّة  إنّي و الله أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، و والله

سین ؛ مقتل الح254نفس المهموم: ص از او: ، ... .فلحق بحسین علیه السّلام، فرسه ضرب
 .364ص 1عالي السّبطین: ج. ر.ک. م290قرّم: صالمعلیه السّلام، 

کان الحرّ من أشجع أهل الکوفة، فلامه بعض أصحابه علی  179ص 8البدایة و النّْایة: ج و 
الذّهاب إلی الحسین، فقال له: و الله إنّي أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، و و الله لا أختار علی الجنّة 

مقتل الحسین و  الحسین، ... . ضرب فرسه، فلحق بغیرها، و لو قطّعت و حرّقت. ثّم 
زمي: جعلیه ...: و الله إنّي أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، و و الله لا أختار 9ص 2السّلام، الْوار

و  الحسین مع غلامه التّرکيّ، ... .علی الجنّة شیئا و لو قطّعت و حرّقت. ثّم ضرب فرسه، و لحق ب
یخ: ج دنو نحو الحسین قلیلًا قلیلًا، و أخذته رعدة، فقال له ی ... فأقبل288ص 3الکامل في التار
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یب! و الله ما رأیت منك في موقف قطّ  رجل من قومه یقال له: المهاجر بن أوس: و الله إنّ أمرك لمر
مثل ما أراه الآن! و لو قیل: من أشجع أهل الکوفة؟ لما عدوتك. فقال له: إنّي و الله أخیّر نفسي 

 ضرب فرسه، فلحق ر، و لا أختار علی الجنّة شیئا، و لو قطّعت و حرّقت. ثّم بین الجنّة و النّا
یخ الطبري:  ج 444ص 20و مانند آن: نهایة الإرب: ج بالحسین، ... . و الکامل  325ص 4و تار

یخ: ج نوار: ج 64ص 4في التار  .11ص 45و بحار الأ
 .359شرح شافیة أبي فراس، ابن أمیر الحاجّ: ص - 66
کبة: جالدّمعة  - 67 و رأیت  364ص 1از مقتل أبي مخنف. معالي السّبطین: ج 291ص 4السّا

کان ولده  في بعض الکتب القديمة بالأسانید المعتبرة: أنّ الحرّ لّما جاء إلی الحسین علیه السّلام، 
کن علی أثري. فأتی إلی الحسین علیه السّلام و اعتذر، و قال: هل من توبة؟  بکیر معه، و قال: 

مْ، یَتوبُ الُله عَلَیْكَ. ففرح، و قال الحسین علیه السّلام: من هذا الغلام؟ قال: سیّدي قال: نَعَ 
کُمُ الُله عَنّي خَیْراً. ثّم قال علیه السّلام له: إنزل یا  ید أن ینصرك. فقال: جَزا هذا ولدي، و هو یر

ز إلی القوم  ، بارك الله فیك، فإنّي في أثرك.حرّ. قال: أنا لك فارسا خیر منّي راجلا. ثّم قال لولده: ابر
یخ سیّد الشّهداء علیه السّلام: ج - 68  .262 -261و  256 -253ص 2ناسخ التّوار
 .222الإشتقاق: ص - 69
نوار النّعمانیّة: ج - 70 إنّ الشّاه إسماعیل لّما ملك  لقد حدّثني جماعة من الثّقات 263ص 3الأ

و سمع من بعض النّاس الطّعن علی الحرّ، أتی إلی قبره  لامبغداد و أتی إلی مشهد الحسین علیه السّ 
کهیئته لّما قُتل؛ و رأوا علی رأسه عصابة مشدوداً بها رأسه؛ فأراد  و أمر بنبشه؛ فنبشوه فرأوه نائماً 

یخ أنّ تلك العصابة هي دسمال الحسین  کتب السّیر و التّوار الشّاه أخذ تلك العصابة لما نقل في 
به رأس الحرّ لّما اصیب في تلك الواقعة؛ و دفن علی تلك الهیئة، فلمّا حلّوا تلك لام شدّ علیه السّ 

ى الدّم من رأسه حتّی امتلأ منه القبر، فلمّا شدّوا علیه تلك العصابة انقطع الدّم،  العصابة جر
ى الدّم کلّما أرادوا أن یعالجوا قطع الدّم بغیر تلك العصابة لم يمکنْم، فلمّا حلّوها جر فتبیّن ، و 
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 2لهم حسن حاله، فأمر، فبني علی قبره بناء، و عیّن له خادماً يَدم قبره. از او: منتهی المقال: ج
 274ص 2. ر.ک. نفس المهموم: ج260ص 2و1چاپ سنگی و تنقیح المقال: ج 347و  346ص

ى: ص  .308و 307ص 1و  تحفة العالم: ج 119و العیون العبر
 .226تذکرة الْواصّ: ص - 71
 .252تذکرة خواصّ الأمّة:  از 172ص  18ج یح المقال في علم الرجال:تنق - 72
 .252تذکرة خواصّ الأمّة:  از 172ص  18ج تنقیح المقال في علم الرجال: - 73
نوار: ج 282ص 2تسلیة المجالس: ج - 74  . 14ص 45و بحار الأ
... و خرج من بعده  303 -302مقتل الحسین علیه السّلام، السّیّد عبد الرزّاق المقرّم: ص - 75

یاحيّ، و معه زهیر بن القین يحمي ظهره. فکان إذا شدّ أحدهما و استلحم، شدّ  ید الرّ الحرّ بن یز
الآخر و استنقذه، ففعلا ساعة، و إنّ فرس الحرّ لمضروب علی أذنیه و حاجبیه، و الدماء تسیل 

بل بالدّممنه، و هو یتمثّل بقول عنترة: ما زلت أرمیهم بثغرة نحره* و لبان . فقال ه حتّی تسر
کنت تتمنّی قتله؟ قال: نعم. و خرج إلیه یطلب  ید بن سفیان: هذا الحرّ الّذي  الحصین لیز
زة، فَا أسرع أن قتله الحرّ، ثّم رمی أیّوب بن مشرح الْیوانّي فرس الحرّ بسهم، فعقره، و شبّ  المبار

کأنّه لیث و بیده السّیف، و جعل یق اتل راجلًا حتّی قتل نیّفاً و أربعین، ثّم به الفرس، فوثب عنه 
شدّت علیه الرّجّالة، فصرعته، و حمله أصحاب الحسین علیه السّلام، و وضعوه أمام 
تی بکلّ قتیل إلی هذا الفسطاط، و الحسین یقول:  الفسطاط الّذي یقاتلون دونه، و هکذا یؤ

یّیَن » ب 
ثْلُ قَتَلَة  النَّ یّیَن وَ آل   قَتَلَةٌ م  ب 

کان به رمق، فقال له «. النَّ و هو يمسح ثّم التفت إلی الحرّ، و 
رَةِ »: الدّم عنه نْیا وَ الْآخ  رُّ في  الدُّ نْتَ الْحُ

َ
كَ، وَ أ مُّ

ُ
تْكَ أ کَما سَمَّ رُّ  نْتَ الْحُ

َ
ورثاه رجل من أصحاب «. أ

 الحسین، و قیل: علّي بن الحسین، و قیل: إنّها من إنشاء الحسین خاصّة: 
عْمَ ا ماح  لَن  نْدَ مُشْتَبَك  الرّ  * صَبورٌ ع  یاح  رُّ حُرُّ بَني ر   لْحُ

باح   نْدَ الصَّ ه  ع  نَفْس  ذْ نادىى حُسَیْنا* وَ جادَ ب  رُّ إ  عْمَ الْحُ  .وَ ن 
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نوار: ج  .146دید: ص، و القول السّ 14ص 45و بحار الأ
نْ مُغی»م: قال الرّاوي: ثّم صاح علیه السّلا 104-102اللّهوف علی قتلی الطّفوف: صو   ما م 

َ
ثٍ أ

نْ ذابٍّ یَذُبُّ عَنْ حَرَم  رَسُول  الله    ما م 
َ
؟! أ وَجْه  الله  ید قد أقبل إذا الحرّ بن یفقال: «. ؟!یُغیثُنا ل  ز

ؤن تطأإلی عمر بن سعد، فقال: أمقاتل أنت هذا الرّجل؟ قال: إي و الله قتالًا أیسره  وس، و یر الرّ
ر ه المهاجلقال ، و وقف موقفاً من أصحابه، و أخذه مثل الأفکل. فتطیح الأیدي. قال: فَضى الحرّ 

یب، و لو قیل لي: من أشجع أهل  يذفَا هذا الّ  الکوفة؟ لما عدوتك،بن أوس: و الله إنّ أمرك لمر
ى منك؟ فقال: و الله إنّي أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، فو الله لا أخ  ة شیئاً، و لولی الجنّ عتار أر

و یقول: ه، و . ثّم ضرب فرسه قاصداً إلی الحسین علیه السّلام، و یده علی رأسهو أحرقت تقطّع
لحسین ال لقاللّهمّ إلیك أنبت، فتب علّي، فقد أرعبت قلوب أولیائك، و أولاد بنت نبیّك. و 

ننت ظعلیه السّلام: جعلت فداك! أنا صاحبك الّذي حبسك عن الرّجوع، و جعجع بك، و ما 
ى لي من توبأنّ الق ى، و أنا تائب إلی الله تعالی، فهل تر ین قال الحسة؟ فوم یبلغون منك ما أر

لْ. فقال: أنا لك فارساً   النّزول راجلًا، و إلی منّي لك خیر علیه السّلام: نَعَمْ یَتُوبُ الُله عَلَیْكَ فَانْز 
کو کنت أوّل من خرج علیك، فأذن لي أن أ  ین یدیك،ل بن أوّل قتییصیر آخر أمري. ثّم قال: فإذا 

کون مَّن یصافح جدّك محمّداً صلّی الله علیه و آله غداً في القیامة.  اب امع الکتال جقلعلّي أ
کما ورد. ف قاتل أحسن ه فجعل یلأذن رحمه الله: إنّما أراد أوّل قتیل من الآن، لأنّ جماعة قتلوا قبله 

جعل م ففحمل إلی الحسین علیه السّلا قتال حتّی قتل جماعة من شجعان و أبطال ثّم استشهد
كَ حُرّاً »يمسح التّراب عن وجهه و یقول:  مُّ

ُ
تْكَ أ کَما سَمَّ رُّ  نْتَ الْحُ

َ
نْ   في  أ رَ الدُّ از او: «. ةِ یا وَ الْآخ 

کبة: ج د آن: معالي . و مانن186 -185و تظلّم الزّهراء علیها السّلام: ص 292ص 4الدّمعة السّا
 .364ص 1السّبطین: ج

نوار: ج281و 280ص 2تسلیة المجالس: جو   17: جو عوالم العلوم 13ص 45. از او: بحار الأ
وضة الواعظین: 160دوق: صصّ ، الشّیخ المالیلأ. و ا365ص  .225صبصار العین: إ... و  و ر
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یف* عن ثّم حمل، و قال: أضرب في أعناقکم بالس 111لواعج الأشجان، سیّد محسن الأمین: ص
وا علیه، فاشترالْیفخیر من حلّ منی و  ب بن تله أیّوقك في . ثّم حملت الرّجّالة علی الحرّ و تکاثر

ي مسرح و رجل آخر من خرسان أهل الکوفة، فاحتمله أصحاب الحسین حتّی وضعوه بین ید
کَما سَمَّ »الحسین و به رمق فجعل يمسح التّراب عن وجهه، و یقول:  رُّ  نْتَ الْحُ

َ
مُّ تْ أ

ُ
 كَ، حُرٌّ في  كَ أ

رَةِ ا نْیا وَ سَعیدٌ في  اْلآخ  وایة أنّه أتاه الحسین علیه«. لدُّ  بَخٍّ  بَخٍّ » قال:ف یشخب دمه و ملاالسّ  و في ر

! یا لَكَ  نْتَ  حُرُّ
َ
رَةِ  کَما حُرٌّ  أ نْیا وَ الْآخ  یتَ في  الدُّ  «.سُمّ

یه عل : ثّم استشهد رضوان الله علیه، فاحتمله أصحاب الحسین282ص 2تسلیة المجالس: ج
نْتَ الْحُ »السّلام ثّم وضعوه بین یدیه فجعل علیه السّلام يمسح وجهه و یقول: 

َ
کَما سَمَّ رُّ أ تْكَ ، 

نْیا وَ سَعیدٌ في   كَ، حُرٌّ في  الدُّ مُّ
ُ
رَةِ ... أ  «.الْآخ 

فّي: ج حتمله أصحاب ثّم لم یزل یقاتل حتّی قتل رحمه الله! فا 185ص 5الفتوح، ابن أعثم الکو
الحسین، و یقول:  وجهه الله عنه، حتّی وضعوه بین یدیه، و فیه رمق، فجعل يمسح الحسین رضی

رُّ في  ال» نْتَ الْحُ
َ
كَ حُرّاً، وَ أ مُّ

ُ
تْكَ أ کَما سَمَّ  ! رُّ نْتَ الْحُ

َ
نْ أ رَةِ یا وَ ادُّ لّما  226تذکرة الْواصّ: ص و «. لْآخ 

 ن الحرث،ید بقیس بن الأشعث، و یا یزنادى الحسین: یاشبث بن ربعي، و یا حجّار بن أبّر، و یا
کان الحرّ  بن یزبو یا فلان، ویا فلان ألم تکتبوا إلّي؟ فقالوا ما ندري، ما تقول؟ و  وعيّ ید الیر

کاتبناك و نحن الّذین یاحيّ من ساداتهم، فقال له: بلی و الله لقد   الباطل و بعد اللهقدّمناك فأ الر
 سین علیهالح ا علی الآخرة، ثّم ضرب رأس فرسه و دخل في عسکرأهله، و الله لا اختار الدّنی

نْتَ وَ ا»السّلام فقال له الحسین علیه السّلام: 
َ
كَ وَ سَهْلًا، أ هْلًا ب 

َ
رُّ الله  أ نْیا في  لْحُ  سَعیدٌ في  وَ  الدُّ

رَةِ   «.الْآخ 
بالسیف* عن ثّم حمل، و قال: أضرب في أعناقکم  111محسن الأمین: صیّد سلواعج الأشجان، 

وا علیه، فاشترك في قتله أیّوب بن خیر من حلّ منی و الْیف . ثّم حملت الرّجّالة علی الحرّ و تکاثر
مسرح و رجل آخر من خرسان أهل الکوفة، فاحتمله أصحاب الحسین حتّی وضعوه بین یدي 
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کَما سَمَّ »الحسین و به رمق فجعل يمسح التّراب عن وجهه، و یقول:  رُّ  نْتَ الْحُ
َ
كَ، حُرٌّ في  أ مُّ

ُ
تْكَ أ

رَةِ  نْیا وَ سَعیدٌ في  اْلآخ  وایة أنّه أتاه الحسین علیه السّ «. الدُّ بَخٍّ بَخٍّ »و دمه یشخب فقال:  لامو في ر
رَةِ  نْیا وَ الْآخ  یتَ في  الدُّ کَما سُمّ نْتَ حُرٌّ 

َ
! أ  «.لَكَ یا حُرُّ

علیه  لیه، فاحتمله أصحاب الحسین: ثّم استشهد رضوان الله ع282ص 2تسلیة المجالس: ج
نْتَ الْحُ »السّلام ثّم وضعوه بین یدیه فجعل علیه السّلام يمسح وجهه و یقول: 

َ
کَما سَمَّ رُّ أ تْكَ ، 

نْیا وَ سَعیدٌ في   كَ، حُرٌّ في  الدُّ مُّ
ُ
رَةِ ... أ  «.الْآخ 

فّي: ج ! فاحتمله أصحاب ثّم لم یزل یقاتل حتّی قتل رحمه الله 185ص 5الفتوح، ابن أعثم الکو
الحسین، و یقول:  وجهه الحسین رضی الله عنه، حتّی وضعوه بین یدیه، و فیه رمق، فجعل يمسح

رَةِ » نْیا وَ الْآخ  رُّ في  الدُّ نْتَ الْحُ
َ
كَ حُرّاً، وَ أ مُّ

ُ
تْكَ أ کَما سَمَّ  ! رُّ نْتَ الْحُ

َ
لّما 226تذکرةالْواصّ: صو «. أ

ید بن الحرث،  أبّر، ویا حجّار بن  و نادى الحسین: یاشبث بن ربعي یا قیس بن الأشعث، و یا یز
بوعيّ  ید الیر کان الحرّ بن یز و یا فلان، ویا فلان ألم تکتبوا إلّي؟ فقالوا ما ندري، ما تقول؟ و 

کاتبناك و نحن الّذین یاحيّ من ساداتهم، فقال له: بلی و الله لقد  قدّمناك فأبعد الله الباطل و  الر
و الله لا أختار الدّنیا علی الآخرة، ثّم ضرب رأس فرسه و دخل في عسکر الحسین علیه أهله، 

نْیا وَ سَعیدٌ في  »السّلام فقال له الحسین علیه السّلام:  رُّ في  الدُّ نْتَ وَ الله  الْحُ
َ
كَ وَ سَهْلًا، أ هْلًا ب 

َ
أ

رَةِ  کم أسلمتموه، فصار  ثّم ناداهم الحرّ: ويحکم لا أمّ لکم أنتم الّذین«. الْآخ  قدّمتموه فلمّا أتا
يمرغ  ى و المجوس، و کالأسیر، و منعتموه و أهله الماء الجاري الّذي تشرب منه الیهود و النّصار
یّته. و إذا لم تنصروه و  یر السّواد، بئسما خلّفتم محمّداً صلّی الله علیه و آله في أهله و ذرّ فیه خناز

ضي حیث شاء من بلاد الله، أمّا أنتم بالله مؤمنون، و بنبوّة جدّه تفوا له بما حلفتم علیه، فدعوه يم
محمّد صلّی الله علیه و آله مصدّقون، و بالمیعاد موقنون. ثّم حمل و قال: أضرب في أعراضکم 

کلّ  وا علیه من  جانب بالسّیف* عن خیر من حلّ منی و الْیف. و قتل منْم جماعة، ثّم تکاثر
زميّ: جعلیه. فقتلوه رضوان الله  و بهذا  -9ح 14-7ص 2و مقتل الحسین علیه السّلام، الْوار
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، -کتابة -الإسناد )و أخبرنا الشیخ الإمام الزاهد، سیف الدین أبو جعفر محمّد بن عمر الجمحي
ید بن الحسن بن علي البیهقِ، أخبرنا السید الإمام النقیب علي  أخبرنا الشیخ الإمام أبو الحسین ز

ین الإسلام أبو جعفر بن محمد بن ج عفر الحسني الأسترآبادي، حدّثنا السید الإمام نقیب النقباء ز
محمد ابن جعفر بن علي الحسیني( ، عن السید أبي طالب هذا )يحيى بن الحسین ابن هارون بن 

ون بن محمّد بن القاسم بن الحسین ید بن علي بن الحسین بن علّي  الحسین بن محمد بن هار ابن ز
ني حمزة بن القاسم العلوي، حدثني بکر بن عبد بن أبي ط ني أبي، أخبر الب علیهم السّلام(، أخبر

ني عبد الله بن الحسین بن تميم،  الله بن حبیب، حدثني تميم ابن بهلول الضبي أبو محمد، أخبر
یا، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التیمي، حدّثني عبد الله بن  حدثني محمد بن زکر

بن سلیمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبیه، عن جدّه، عن عبد الله بن الحسن، محمد 
قال: لّما عبّأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسین علیه السّلام، و رتّبِم في مراتبِم، و أقام 

کلّ الرّایات في مواضعها، و عبّأ الحسین أصحابه في المیمنة و المیسرة، فأحاطوا بالحسین من 
جانب حتّی جعلوه في مثل الحلقة، خرج الحسین من أصحابه حتّی أتی النّاس فاستنصتهم، فأبوا 
لي، و إنّما أدعوکم إلی سبیل  أن ینصتوا، فقال لهم: ویلکم، ما علیکم أن تنصتوا إلّي، فتسمعوا قو

الله تعالی؟ أ ما الرشاد،... قال أبو مخنف: ... ثّم صاح علیه السّلام: أ ما من مغیث یغیثنا لوجه 
ید هذا الکلام، اضطرب قلبه، و دمعت  من ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله؟ فلمّا سمع الحرّ بن یز
کیفیّة انتقاله الی الحسین، أنّه لّما سمع  کان  کیاً متضرّعاً، مع غلام له ترکيّ، و  عیناه، فخرج با

أنت هذا الرجل؟ قال: إي و الله!  هذا الکلام من الحسین أتی إلی عمر بن سعد، فقال له: أ مقاتل
قتالًا شدیداً أیسره أن تسقط الرءوس، و تطیح الأیدي، فقال: أ ما لکم في واحدة من الْصال 
کان الأمر إلّي لفعلت، و لکن أمیرك قد أبی ذلك. فأقبل  التي عرض علیکم رضًی؟ فقال: و الله، لو 

مه، یقال له: قرّة بن قیس، فقال له: یا قرّة! الحرّ حتّی وقف عن النّاس جانباً و معه رجل من قو
ید أن تسقیه؟ قال قرّة: فظننت، و الله، أنّه  هل سقیت فرسك الیوم ماءً؟ قال: لا. قال: أ ما تر
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ید أن یتنحّی فلا یشهد القتال، و یکره أن أراه یصنع ذلك مخافة أن أرفع علیه، فقلت له: لم  یر
کان فیه و الله لو أطلعني علی أسقیه و أنا منطلق فأسقیه. قال: فاع تزلت ذلك المکان الذي 

ید!  ید لْرجت معه إلی الحسین، فأخذ یدنو قلیلًا قلیلًا، فقال له رجل من قومه: یا أبا یز الذي یر
ید؟ قال: و الله، إنّي أخیّر نفسي بین الجنّة و النار، و و الله، لا أختار  یب، فَا الذي تر إنّ أمرك لمر

ئاً و لو قطّعت و حرّقت. ثّم ضرب فرسه، و لحق بالحسین مع غلامه الترکيّ، فقال: علی الجنّة شی
یا ابن رسول الله! جعلني الله فداك، إنّي صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، و سایرتك في 

یق، و جعجعت بك في هذا المکان، و الله الذي لا إله إلّا هو، ما ظننت علیك  یردّون القوم الطر
ت علیهم، و لا یبلغون بك هذه المنزلة، و إنّي لو سوّلت لي نفسي أنّهم یقتلونك ما رکبت ما عرض

کان منّي، و مواسیك بنفسي حتّی أموت بین یدیك،  بّي مَّا  هذا منك، و إنّي قد جئتك تائبًا إلی ر
ى ذلك لي توبة؟ قال:  رُ لَكَ، مَا اسْمُ »أفتر قال: أنا الحرّ. قال: « كَ؟نَعَمْ! یَتوبُ الُله عَلَیْكَ، وَ یَغْف 

لْ » رَةِ؛ انْز  نیا وَ الْآخ 
ّْ

رُّ في  الدُ نْتَ الْحُ
َ
كَ، أ مُّ

ُ
تْكَ أ کَما سَمَّ رُّ  نْتَ الْحُ

َ
فقال: أنا لك فارساًخیر منّي لك «. أ

کنت أوّل  ول ما یصیر أمري. ثّم قال: یا ابن رسول الله!  راجلًا، أقاتلهم علی فرسي ساعةً، و إلی النّز
کون مَّن یصافحخارج ع کون أوّل قتیل بین یدیك؟ فلعلّي أن أ محمّداً  جدّك لیك، فأذن لي أن أ

، وَ هُوَ »غداً في القیامة. فقال له الحسین علیه السّلام:  نْ تابَ الُله عَلَیْه  َّ نْتَ مَ 
َ
ئْتَ، فَأ نْ ش  إ 

وّابُ  حيُم  التَّ یاحي،أوّل من تقدّم إلی براز القوم، الحرّ بن ی فکان «.الرَّ ید الر  برازه: في فأنشد ز
 إنّي أنا الحرّ و مأوى الضیف* أضرب في أعناقکم بالسّیف

 عن خیر من حلّ بوادي الْیف* أضربکم و لا أری من حیف
ید بن سفیان:  وي: أنّ الحرّ لّما لحق بالحسین علیه السّلام، قال رجل من بني تميم، یقال له یز و ر

وب علی أما و الله، لو لقیت الحرّ حین  تبعته السّنان، فبینا هو یقاتل، و إنّ فرسه لمضر خرج لأ
کنت  ید! هذا الحرّ الذي  اذنیه و حاجبه، و إنّ الدماء لتسیل، إذ قال الحصین بن نمیر: یا یز

 لم و راجلًا، و فارساً  تتمنّاه، فهل لك به؟ قال: نعم، و خرج إلیه، فَا لبث الحرّ أن قتله و قتل أربعین
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 یقول: هو و یقاتل فجعل راجلًا، بقِ و فرسه، عرقب حتّی  یقاتل یزل
وا بي فأنا ابن الحرّ  بر  إن تعقر  أشجع من ذي لبدة هز
 لکنّني الثابت عند الفرّ   و لست بالْوار عند الکرّ 

ي  یدثّم لم یزل یقاتل حتّی قتل، فاحتمله أصحاب الحسین علیه السّلام حتّی وضعوه بین
نْتَ الْحُ »سین يمسح التراب عن وجهه، و هو یقول له: الحسین و به رمق، فجعل الح

َ
کَما سَمَّ رُّ أ تْكَ  

رُّ في  الْآخ   نْتَ الْحُ
َ
نْیا، وَ أ رُّ في  الدُّ نْتَ الْحُ

َ
كَ، أ مُّ

ُ
ه  أ لحسین. و قال اثاه بعض أصحاب ثّم ر«. رَةِ ب 

کم الجشميّ: بل رثاه علّي بن الحسین علیه السّلام بقوله:  الحا
یاحلنعم الحرّ ح  صبور عند مشتبك الرماح  رّ بني ر

 فجاد بنفسه عند الصباح  و نعم الحرّ إذ نادى حسیناً 
یخ قال ابو مخنف: عن أبي جناب الکلبّي، عن عديّ بن حرملة، قال: ثّم  428ص 5بري: جالطّ تار

ید لّما زحف عمر بن سعد قال له: اصلحك الله! مقاتل أنت هذا الرجل؟ ق ال: إي و إنّ الحرّ بن یز
الله قتالًا ایسره ان تسقط الرءوس و تطیح الأیدي، قال: ا فَا لکم في واحده من الْصال التي 

کان الأمر الی لفعلت، و لکن امیرك قد ابی  عرض علیکم رضا؟ قال عمر بن سعد: اما و الله لو 
س، ذلك، قال: فاقبل حتی وقف من الناس موقفا، و معه رجل من قومه یقال له قره بن قی

ید ان تسقیه؟ قال: فظننت و الله انه  فقال: یا قره، هل سقیت فرسك الیوم؟ قال: لا، قال: انما تر
کره ان أراه حین یصنع ذلك، فیخاف ان ارفعه علیه، فقلت  ید ان یتنحی فلا یشهد القتال، و  یر

کان فیه، قال: فو :له الله لو انه  لم اسقه، و انا منطلق فساقیه، قال: فاعتزلت ذلك المکان الذى 
ید لْرجت معه الی الحسین، قال فاخذ یدنو من حسین قلیلا قلیلا، فقال  :اطلعنی علی الذى یر

ید ان تحمل؟ فسکت و  ید؟ ا تر ید یا بن یز له رجل من قومه یقال له المهاجر ابن أوس: ما تر
وا ید ان تحمل؟ فسکت و اخذه مثل العر ید؟ ا تر ء، فقال له اخذه مثل العرواء، فقال له یا بن یز

یب، و الله ما رایت منك في موقف قط مثل شي ید، و الله ان امرك لمر ء أراه الان، و لو قیل یا بن یز
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ى منك! قال: انى و الله اخیر نفسي  لي: من اشجع اهل الکوفه رجلا ما عدوتك، فَا هذا الذى ار
قت، ثم ضرب فرسه فلحق بین الجنه و النار، و و الله لا اختار علی الجنه شیئا و لو قطعت و حر

بحسین ع، فقال له: جعلني الله فداك یا بن رسول الله! انا صاحبك الذى حبستك عن الرجوع، و 
یق، و جعجعت بك في هذا المکان، و الله الذى لا اله الا هو ما ظننت ان القوم سایرتك في الطر

في نفسي: لا أبالي ان  یردون علیك ما عرضت علیهم ابدا، و لا یبلغون منك هذه المنزله فقلت
اطیع القوم في بعض امرهم، و لا یرون انى خرجت من طاعتهم و اما هم فسیقبلون من حسین 

ظننت انهم لا یقبلونها منك ما رکبتها منك، و انى قد هذه الْصال التي یعرض علیهم، و و الله لو
بی، و مواسیا لك بنفسي حتی اموت بین ی کان منی الی ر ى ذلك لي جئتك تائبا مَا  دیك، ا فتر

ید، قال: أنت الحر  توبه؟ قال: نعم، یتوب الله علیك، و یغفر لك، ما اسمك؟ قال: انا الحر بن یز
کما سمتك أمك، أنت الحر ان شاء الله في الدنیا و الآخرة، انزل، قال: انا لك فارسا خیر منی راجلا، 

ى ق ول ما یصیر آخر امر ال الحسین: فاصنع یرحمك الله ما بدا اقاتلهم علی فرسي ساعه، و الی النز
لك فاستقدم امام اصحابه ثم قال: ايّا القوم، الا تقبلون من حسین خصله من هذه الْصال 
التي عرض علیکم فیعافیکم الله من حربه و قتاله؟ قالوا: هذا الأمیر عمر بن سعد فکلمه، 

کلم به اصح کلمه به قبل، و بمثل ما  لی إر: قد حرصت، لو وجدت ابه، قال عمفکلمه بمثل ما 
کم اسلمتموه،  ذلك سبیلاً  فعلت، فقال: یا اهل الکوفه، لامکم الهبل و العبر إذ دعوتموه حتی إذا أتا

و زعمتم انکم قاتلو انفسکم دونه، ثم عدوتم علیه لتقتلوه، امسکتم بنفسه، و أخذتم بکظمه، و 
کل جانب، فَنعتموه التوجه في بلاد الله الع یضة حتی یامن و یامن اهل بیته، و أحطتم به من  ر

کالأسیر لا يملك لنفسه نفعا، و لا یدفع ضرا، و حلأتموه و نساءه و اصیبیته و  اصبح في ایدیکم 
یر  اصحابه عن ماء الفرات الجاري الذى یشربه الیهودي و المجوسي و النصراني، و تمرغ فیه خناز

کلابه، و ها هم أولاء قد صرعهم العطش، بئ کم الله السواد و  یته! لا سقا سما خلفتم محمدا في ذر
یوم الظما ان لم تتوبوا و تنزعوا عما أنتم علیه من یومکم هذا في ساعتکم هذه فحملت علیه 
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 لهم ترمیه بالنبل، فاقبل حتی وقف امام الحسین. رجاله
قبال بالأعمال الحسنة: ج - 76 یارة الشّ  14فصل78-73ص 3الإ هداء في یوم فیما نذکره من ز

ویناها بإسنادنا إلی جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسّي رحمه الله علیه قال:  -عاشوراء ر
حدّثنا الشیخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عیّاش، قال: حدّثني الشیخ الصالح أبو منصور بن 

نتین و خَسین و عبد المنعم بن النعمان البغداديّ رحمه الله علیه، قال: خرج من النّاحیة سنة اث
کنت حدیث السنّ،  مائتین علی ید الشیخ محمّد بن غالب الأصفهانّي حین وفاة أبي رحمه الله، و 

یارة مولاي أبي عبد الله علیه السّ  کتبت استأذن في ز یارة الشهداء رضوان الله علیهم، و  لام و ز
یارة 493-485فخرج الّي منه:. و المزار الکبیر: ص یارة ا -8الز لشهداء رضوان الله علیهم في یوم ز

یة أدام الله عزه، قال:  -عاشوراء یف الجلیل العالم أبو الفتح محمد بن محمد الجعفر ني الشر أخبر
ني الشیخ الفقیه عماد الدین محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشیخ أبي علي الحسن بن  أخبر

ني عالیا الشیخ الفقیه أبو عبد الله  الحسین بن هبة الله بن رطبة رضي الله محمد الطوسي. و أخبر
ني شیخي المفید الحسن بن محمد الطوسي، عن الشیخ أبي جعفر محمد الطوسي،  عنه، قال: أخبر

رحمه الله، حدثني الشیخ الصالح أبو  محمد بن أحمد بن عیاش قال: حدثنا الشیخ أبو عبد الله
، قال: خرج من الناحیة سنة اثنتین و خَسین رحمه الله میسور بن عبد المنعم بن النعمان المعادي

کنت حدث  و مائتین إلي علی ید الشیخ محمد بن غالب الأصفهاني حین وفاة أبي رحمه الله، و 
یارة مولاي أبي عبد الله علیه السّ  یارة الشهداء رضوان الله السن، فکنت أستأذن في ز لام و ز

 ...65ص 45و ج 269ص 101ار: جو بح 278علیهم، فخرج إلي منه:. و مصباح الزائر: ص
قبال - 77 چاپ  53فصل346- 344ص3چاپ قديم و ج 712ص 2: جبالأعمال الحسنة الإ

یارت شهداء دومین از اصحاب از غیر اهل البیت علیهم السّلام:...ثّم التفت فسلّم  جدید در ز
یاحيّ، علی الشهداء فقل: السّلام علی سعید بن عبد الله الحنفّي، السّلام علی حرّ بن  ید الرّ یز

و  السّلام علی مسلم بن عوسجة... . السّلام علی زهیر بن القین، السّلام علی حبیب بن مظاهر،
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یارته في اوّل رجب و النصف  298و مصباح الزائر: ص 154- 151وّل: صلأشهید اال ،در المزار ز
نوار: جمن شعبان  أو في الأربعین. و از آن  .341و  340ص 98ها: بحار الأ

لامُ »...  388المزار الکبیر: ص و ونَ  عَلَیْکُمْ  السَّ یُّ بّان  ا الرَّ َ يُّّ
َ
نْتُمْ لَ أ

َ
نُ لَ نا فَرَ ، أ کُمْ تَبَعٌ وَ طٌ وَ نَحْ

هُ، وَ سادَةُ الشُّ  نْصارُ الله  جَلَّ اسْمُ
َ
کُمْ أ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
نْصارٌ، أ

َ
نْیا وَ  داء  في  هَ أ رَةِ، صَبَرْتُمْ وَ احْ  الدُّ سَبْتُمْ تَ الْآخ 

نُوا، وَ لَمْ تَضْعُفُوا، وَ لَمْ تَسْتَکینُوا، حَتّیى لَقیتُمُ  مَة  وَ لَّ  جَ  الَله وَ لَمْ تَه  کَل  هِ، وَ  قّ  وَ نَصْر  عَزَّ عَلیى سَبیل  الْحَ
کُمْ وَ سَ  بْدان 

َ
کُمْ وَ أ واح  رْ

َ
 الُله عَلیى أ

َ
، صَلّی ة  رُ مَ تَسْللَّ الله  التّامَّ بْش 

َ
ضْوانُ الله  عَلَیْکُمْ ویماً، أ د  ا ر  وْع  َ  ب 

رَ ما وَ 
ْ
کُمْ ثَأ كٌ ب  ذي لا خُلْفَ لَهُ، الُله تَعالیى مُدْر 

َ
هُ کُمْ، إ  عَدَ الله  الّ فُ الْمیعادَ » نَّ ل   «. لا يَُْ

َ
شْهَدُ أ

َ
کُمْ أ نَّ

اج  رَسُول  الله   نَْْ لْتُمْ عَلَی م  ، وَ قُت   صَ  جاهَدْتُمْ في سبیل  الله 
َ

ه  وَ ابْن  رَسُولِه  عَلَ وَ  عَلَیْه   الُله لّی یْه   آل 
ه   ت  یَّ ه  وَ ذُرّ  سُول  وَ ابْن  کُمُ الُله عَن  الرَّ لامُ، فَجَزَا  السَّ
َ
، الْحَ لَ الْجَ فْضَ أ ي صَدَقَکُمْ زَاء  ذ 

َ
َّ  الّ  وَعْدَهُ وَ مْدُ لله 

ونَ  بُّ کُمْ مَا تُح  رَا
َ
 «.أ
نوار: ج - 78 یاحي.: السّ 205و ص   208ص  101بحار الأ ید الر  لام علی الحرّ بن یز
زميّ: ج - 79  .9ح 14-7ص 2مقتل الحسین علیه السّلام، الْوار
: جعلت فداك فقال له ... ثّم ضرب فرسه و لحق بالحسین علیه السّلام102ص 2الإرشاد: ج - 80

یق، و جعجعت بك حبستك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّ  یا ابن رسول الله! أنا صاحبك الّذي ر
في هذا المکان، و ما ظننت أنّ القوم یردّون علیك ما عرضته علیهم، و لا یبلغون منك هذا 

ى بك إلی أنّهم ینتهون المنزلة، و الله لو علمت تائب إلی الله  الّذي رکبت، فإنّي  ما رکبت مثل ما أر
ى نعم یتوب الله علیك، »: السّلاملي من ذلك توبة؟ فقال له الحسین علیه  مَّا صنعت، فتر

نوار: ج«. فانزل کبة: ج 254ص 17و عوالم العلوم: ج 10ص 45از او: بحار الأ  4و الدّمعة السّا
ى: ص 291ص  .242و إعلام الور

وضة الواعظین: ص ...فضرب الحرّ فرسه، فلحق بالحسین علیه السّلام فقال له: جعلت 158ر
ذي حبستك عن الرّجوع و جعجعت بك في هذا المکان، و فداك یا ابن رسول الله! أنا صاحبك الّ 
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ى ما رکبت منك الّذي رکبت، و إنّي تائب وجلّ  الله إلی الله لو علمت أنّهم ینتهون بك إلی ما أر عزّ
ى ذلك توبة؟ فقال له الحسین:   «.الله علیك یتوب»مَّا صنعت، فتر

رّ دابّته حتّی استأمن إلی الحسین و ك الح...فحرّ  99ص 4السّلام: جمناقب آل أبي طالب علیهم
ى،  [ إنّي الآن ]ف أمّافقال له: بأبي أنت و أمّي! ما ظننت أنّ الأمر ینتهي بهؤلاء القوم إلی ما أر
ى إلی ذلك توبة؟ قال:  لله توب اینعم، »جئتك تائبا، و مواسیا لك حتّی أموت بین یدیك. أتر

 «.علیك، و یغفر لك
ن رسول داك یا اب لحق بالحسین علیه السّلام و قال له: جعلني الله ف...  ثّم 30مثیر الأحزان: ص

یق، و جعجعت بك إ ذا لی هالله! أنا صاحبك الّذي حبستك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر
ب الله ، یتونعم»المکان، و ما ظننت أنّ القوم یبلغون منك هذه المنزلة، فهل لي توبة؟ قال: 

کبة: جو الدّمعة السّ  258ص 17و عوالم العلوم: ج 15ص 45نوار: جاز او: بحار الأ«. علیك  4ا
 .256و  نفس المهموم: ص 292ص

علت فداك ج...ثّم ضرب فرسه و أتی إلی الحسین علیه السّلام، فقال:  277أسرار الشّهادة: ص
یق، و ما ظننت وم الق أنّ  یا مولاي! أنا صاحبك الّذي منعتك عن الرّجوع، و سایرتك في الطّر

توبة؟   منیصنعون معك ما بلغوا، و یعرضون عمّا عرضته، و قد جئتك تائباً، فهل یا مولاي لي
 «.نعم، فانزل یا حرّ إلیهم...  »فقال الحسین علیه السّلام: 

ه:  منابع عام 
یخ  قال:  قال أبو مخنف: عن أبي جناب الکلبّي، عن عديّ بن حرملة، 427ص 5: جيطبرالتار

. قتو قطّعت و حرّ یئاً و لنّة شلا أختار علی الج أخیّر نفسي بین الجنّة و النّار، و والله... إنّي و الله 
 لحسینا مقتل ؛254نفس المهموم: ص از او: ... .، السّلام، فلحق بحسین علیهفرسه ثّم ضرب

 .364ص 1السّبطین: جر.ک. معالي .290ص مقرّم: السّلام،علیه
ذابّ  ...فعند ذلك صاح الحسین علیه السّلام: أما من192بّاغ: صالفصول المهمّة، ابن الصّ 
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یاحيّ  ید الرّ يم رسول الله صلّی الله علیه و اله؟ و إذا بالحرّ بن یز کره  یذبّ عن حر الّذي تقدّم ذ
کباً  الّذي یاد قد خرج من عسکر عمر بن سعد را علی  کان خرج إلی الحسین أوّلًا من جهة ابن ز

کنت أوّل من خرج علیكفرسه، و قال:  عینا، و لم أظنّ أنّ الأمر یصل إلی هذه  یا بن رسول الله! أنا 
از .  أقتل، أرجو بذلك شفاعة جدّكحزبك و أنصارك، أقاتل بین یدیك حتّی  الحال، و أنا الآن من

 .262او: نور الأبصار، الشّبلنجي: ص
کان قد بعث 133ص 1مرآة الجنان: ج یاد  بن  الحارث علی الجیش أمیراً، و هو و قیل: إنّ ابن ز

ید التّمیميّ، فلمّا حقّت له الحقایق و رأى الأمر یؤول إلی ما آل، تاب و انح لحسین. لی فئة اإاز یز
کان منْ یاد، فاعتذر إلی الحسین مَّا  ید أمیر مقدمة جیش ابن ز  ال: و لوقم، منْم: الحرّ بن یز

ید. فقبل منه الحسین.أعلم أنّهم علی هذه النّیّة، لسرت معك إلی   یز
زمي: جمقتل الحسین علیه ...: ... ثّم ضرب فرسه، و لحق بالحسین مع 9ص 2السّلام، الْوار

غلامه التّرکيّ، فقال: یا ابن رسول الله، جعلني الله فداك، إنّي صاحبك الّذي حبستك عن 
یق، و جعجعت بك في هذا المکان، و الله  الّذي لا إله إلّا هو، ما الرّجوع، و سایرتك في الطّر

ظننت القوم یردّون علیك ما عرضت علیهم، و لا یبلغون بك هذه المنزلة، و إنّي لو سوّلت لي 
کان منّي، و مواسیك  بّي مَّا  نفسي أنّهم یقتلونك، ما رکبت هذا منك، و إنّي قد جئتك تائباً إلی ر

ى ذلك لي توبة؟ قال: نعم! یتوب الله علیك، و یغفر لك، ما  بنفسي حتّی أموت بین یدیك، أفتر
کما سّمتك أمّك، أنت الحرّ في الدّنیا و الآخرة؛  و  انزل... .اسمك؟ قال: أنا الحرّ. قال: أنت الحرّ 

...فحرّك الحرّ دابّته، حتّی استأمن إلی الحسین، و قال له: بأبي أنت و 70ص 2تجارب الأمم: ج
ى، و ظننت أنّهم سیقبلون منك إحدى  أمّي، ما ظننت الأمر ینتهي بهؤلاء القوم إلی ما أر

الْصال الّتي عرضتها علیهم، فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطیع القوم في بعض أمورهم، و أمّا 
ى لي ذلك توبة؟ قال: نعم.  الآن فإنّي جئت تائبا، و مواسیا لك بنفسي حتّی أموت بین یدیك، أتر

فّي: ج الو   علیك و یغفر لك. انزل! ... .یتوب الله قال: ثّم صاح  184ص 5فتوح، ابن أعثم الکو
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الحسین: أما من مغیث یغیثنا لوجه الله؟ أما من ذابّ یذبّ عن حرم رسول الله؟ قال: فإذا الحرّ 
یاحيّ قد أقبل یرکض فرسه، حتّی وقف بین یدي الحسین رضی الله عنه، فقال: یا ابن  ید الرّ بن یز

کنت أوّل من خرج  کون أوّل مقتول بین یدیك؟ لعلّي أبلغ  علیك، أفتأذنبنت رسول الله!  لي أن أ
أخي! إن بذلك درجة الشّهداء، فألحق بّدّك صلّی الله علیه )و آله( و سلّم. فقال الحسین: یا

کنت مَّن تاب الله علیهم یخ: جو  ، إنّ الله هو التّواب الرّحيم.تبت،  ... 288ص 3الکامل في التار
له: جعلني الله فداك یا ابن رسول الله! أنا صاحبك الّذي حبستك عن فلحق بالحسین، فقال 

یق، و جعجعت بك في هذا المکان، و و الله ما ظننت أنّ القوم یردّون  الرّجوع، و سایرتك في الطّر
علیك، ما عرضت علیهم أبدا، و لا یبلغون منك هذه المنزلة أبداً! فقلت في نفسي: لا أبالي أن 

فیقبلون بعض ما  و أمّا هم طاعتهم، من خرجت أنّي  یرون  بعض أمرهم، و لاأطیع القوم في
 کان مَّا تائباً  جئتك قد و إنّي  منك. رکبتها ما منك، لایقبلونها أنّهم و و الله لو ظننت تدعوهم إلیه

بّي، إلی منّي  ى یدیك، بین أموت حتّی  بنفسي لك مواسیاً  ر  الله یتوب نعم، قال: توبة؟ ذلك أفتر

 .444ص 20مانند آن: نهایة الإرب: جیغفر لك.  و علیك،
 .282ص 2تسلیة المجالس: ج - 81
، وسائل 2ب 183ص 1، الْرائج و الجرائح: ج7ح 22ب 72ص 6تهذیب الأحکام: ج -82

 .19724ح 68ب 516ص 14الشّیعة: ج
یارات: ص - 83 ل: حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه قا -1ح 88ب 266کامل الز

ل الطّائِّ البصريّ ره قال: حدّثني أبو  حدّثني أبو عیسی عبید الله بن الفضل بن محمّد بن هلا
فّي قال: حدّثني أحمد بن  عثمان سعید بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن سلّام بن یسار ]سیّار[ الکو

ج قال: حدّثني محمّد الواسطيّ قال: حدّثني عیسی بن أبي شیبة القاضي قال: حدّثني نوح بن درّا
ینب، عن  میر المؤمنین علیهم السّلام أقدامة بن زائدة، عن أبیه قال: قال علّي بن الحسین: عن ز

 في حدیث طویل:.
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 .154الأوّل: صو المزار، الشهید 53فصل 346-344ص 3الأعمال: جإقبال - 84
الکوفة! هذا یاأهل: ثّم حمل )الحرّ( علیهم و قال: عن أبي مخنف 76ص 3ینابیع المودّة: ج - 85

ونه، و تقتلون أنفسکم عنده، فوثبتم علیه، و أحطتم  الحسین، لقد دعوتموه، و زعمتم أنّکم تنصر
یر، بئس ما  کلّ جانب، و منعتم أهله من شرب الماء الّذي تشربه الکلاب، و الْناز به من 

کبر إن لا ترجعون عمّا أنتم علیه. ثّم  کم الله یوم العطش الأ  حمل علیهم فقتل صنعتم، لا سقا
وا رأسه و رموه نحو الإمام، فوضعه في حجره و هو منْم خَسین رجلًا، ثّم قتل رضي الله عنه،  و اجتزّ

تْ  وَ الله  »یبکي و يمسح الدّم عن وجهه: 
َ
خْطَأ

َ
ُ أ ما أ

ݩ
كَ  نْیا وَ  مُّ نْتَ وَ الله  حُرٌّ في  الدُّ

َ
تْكَ حُرّاً، فَأ ذْ سَمَّ إ 

رَةِ سَعیدٌ في  الْآ  یاح«خ   صبورٌ عند مشتبك الرّماح  * ، و هو یقول: فنعم الحرّ حرّ بني ر
 و جاد بنفسه عند الصّفاح  * و نعم الحرّ إذ واسی حسیناً 

وا حسیناً  وا الّذي نصر وا بالهدایة و الصّلاح. * لقد فاز  و فاز
 .713ص 2إقبال الأعمال: ج - 86
و  3فصل 346-344ص 3دید: جو چاپ ج 713ص 2إقبال الأعمال: چاپ قديم: ج - 87

 . 8ح 493و المزار الکبیر : ص 298مصباح الزّائر: ص
نوار: ج 282ص 2تسلیة المجالس: ج - 88  . 14ص 45و بحار الأ
 .252از تذکرة خواصّ الأمّة:  172ص  18تنقیح المقال في علم الرجال: ج - 89
 .226تذکرة الْواصّ: ص - 90
 .252رة خواصّ الأمّة: از تذک 172ص  18تنقیح المقال: ج - 91
 .105( التوبة آیه9سوره ) - 92
 .101و  100( النحل آیه 16) سوره - 93
 .75( یونس علیه السّلام آیه10سوره ) - 94
و حدّثني أبي، عن ابن أبي عمیر، عن ابن مسکان، عن أبي  -248ص 1تفسیر القمي: ج - 95
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نْ بَ »عبد الله علیه السّلام:  كَ م  بُّ خَذَ رَ
َ
ذْ أ شْهَدَهُمْ عَلیى وَ إ 

َ
مْ * وَ أ تَهُ یَّ هِمْ ذُرّ  نْ ظُهُور   ني آدَمَ م 

کُمْ قالُوا بَلیى  بّ  رَ  لَسْتُ ب 
َ
مْ أ ه  نْفُس 

َ
کان هذا؟ قال:  قلت:«. أ فَةُ وَ نَسُوا »معاینة  عْر  نَعَمْ، فَثَبَتَت  الْمَ

حَدٌ 
َ
كَ لَمْ یَدْر  أ ل  ونَهُ، وَ لَوْ لا ذى وْقِفَ وَ سَیَذْکُرُ رّ  وَ الْمَ

ه  في  الذَّ سان  ل  قَرَّ ب 
َ
مْ مَنْ أ نُْْ قُهُ. فََ  قُهُ وَ راز  مَنْ خال 

نْ قَبْلُ  ه  م  بُوا ب  کَذَّ ا  یُؤْمِنُوا بم  کانُوا ل  ، فَقالَ الُله: فََا  ه  قَلْب   412از او: مختصر البصائر : ص«. لَمْ یُؤْمِنْ ب 
نوار: ج 478/40ح  .14ح 10ب 237ص 5و بحار الأ

 .30( الأعراف آیه7ه )سور - 96
نعام آیه6سوره ) - 97 وىى » 96( الأ بّ  وَ النَّ قُ الْحَ نَّ الَله فال  ت   إ  یّ  جُ الْمَ ر  ت  وَ مُخْ یّ  نَ الْمَ يَّ م  جُ الْحَ ر  يَُْ

نّىى تُؤْفَکُونَ 
َ
کُمُ الُله فَأ ل  يّ  ذى نَ الْحَ  «.م 

نَ ال» 32( یونس آیه10سوره )  قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ م 
َ
ماء  وَ الْأَرْض  أ نْ يََْ سَّ كُ امَّ مْعَ وَ الْأَ ل  بْصارَ وَ مَنْ لسَّ

يّ  وَ  نَ الْحَ تَ م  یّ  جُ الْمَ ر  ت  وَ يَُْ یّ  نَ الْمَ يَّ م  جُ الْحَ ر  رُ یُ نْ مَ يَُْ مْرَ فَ  دَبّ   الْأَ
َ
قُونَ  سَیَقُولُونَ الُله فَقُلْ أ  «.فَلا تَتَّ

جُ الْحَ » 20( الروم آیه30سوره ) ر  جُ الْمَ يَُْ ر  ت  وَ يَُْ یّ  نَ الْمَ نَ ايَّ م  تَ م  يّ  یّ  ي  الْأَ  لْحَ رْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ وَ يُحْ
رَجُونَ  كَ تُخْ ل   «.کَذى

 تفسیر العیّاشی. - 98
 تفسیر العیّاشی. - 99
 تفسیر العیّاشی و البحار. - 100
 تفسیر العیّاشی. - 101
 تفسیر العیّاشی. - 102
حدّثنا محمّد بن الحسین، عن محمّد بن إسماعیل، عن  -1ح 12ب 80بصائر الدرجات: ص - 103

صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمّد الجعفّي، عن أبي جعفر، عن عقبة، عن أبي جعفر علیه 
لْقَ، فَخَلَقَ مَنْ »السّلام  قال:  نَّ الَله خَلَقَ الَْْ کانَ )ماإ  ، وَ  حَبَّ

َ
ا أ ّ حَبَّ مَ 

َ
نْ -أ

َ
حَبَّ أ

َ
العیّاشی( أ

لُقَهُ  لُقَهُ  يََْ نْ يََْ
َ
بْغَضَ أ

َ
کانَ ما أ بْغَضَ وَ 

َ
ا أ ّ بْغَضَ مَ 

َ
، وَ خَلَقَ مَنْ أ ة  نَّ نْ طینَة  الْجَ  -)خَلَقَهُ  م 
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ل   لا مْ في  الظّ  ، ثُمَّ بَعَثَُّ نْ طینَة  النّار   لَمْ تَرَ قال: قلت: أيّ شي«. العیّاشی( م 
َ
ل؟ قال: أ ء الظّلا

كَ  لَّ مْس  شَيْ العیّاشی و ا -)ظ  لَ في  الشَّ ذا ظُلّ  شَيْ لبحار( إ  مُ ءٌ وَ لَیْسَ ب  مُ(  ءٍ؟ ثُمَّ بَعَثَ فیه  نُْْ )م 
مْ  یّیَن یَدْعُونَهُ ب 

، وَ هُوَ قَوْلُهُ النَّ الله  قْرار  ب  لَی الْإ  مْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ الُله إ  لْتَهُ
َ
ْ سَأ لَی : وَ لَئن  ، ثُمَّ دَعاهُمْ إ 

نْکَرَ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ دَعاهُمْ )دَعَوْهُمْ الْإ  
َ
قَرَّ بَعْضُهُمْ وَ أ

َ
یّیَن فَأ ب 

النَّ قَرَّ وَ  -قْرار  ب 
َ
نا، فَأ لیى وَلایَت  العیّاشی(إ 

حَبَّ )الَله 
َ
ا مَنْ أ بْغَضَ، وَ هُوَ قَوْلُهُ: -الله  به 

َ
نْکَرَها مَنْ أ

َ
یُؤْمِنُوا بم   العیّاشی( وَ أ کانُوا ل  ه  فََا  بُوا ب  کَذَّ ا 

نْ قَبْلُ  ةَ ». ثّم قال أبو جعفر علیه السّلام: «م  کْذیبُ ثَََّ  126ص 2و تفسیر العیّاشي: ج«. کانَ التَّ
. و -مانند البصائر - قال:  عن عبد الله بن محمّد الجعفّي، عن أبي عبد الله علیه السّلام -37ح

عن محمد بن الحسین، عن محمد  محمد بن يحيى، -3ح 118ص 2و ج 2ح 436ص 1الکافي: ج
یع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفري جعفر علیه ، عن أبيبن إسماعیل بن بز

 118ص 1. و علل الشرائع: ج-مانند آن -السّلام، و عن عقبة، عن أبي جعفر علیه السّلام قال:
مّد، عن محمّد بن إسماعیل بن أبي رحمه الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن مح -3ح

یع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمّد الجعفّي و عقبة جمیعاً، عن أبي جعفر علیه  بز
 .-مانند آن -السّلام قال: 

رارة و حمران، عن أبي جعفر و أبي عبد الله علیهما  -35ح 126ص 2تفسیر العیّاشي: ج - 104 عن ز
نَّ الَله خَلَ »السّلام قالا:  مْ إ  نُْْ ، فََ  ه   الُله عَلَیْه  وَ آل 

َ
داً صَلّی مَّ رْسَلَ رَسولَهُ مُحَ

َ
ةٌ، فَأ لَّ ظ 

َ
يَ أ لْقَ وَ ه  قَ الَْْ

ه  في  الْأَ  کانَ آمَنَ ب  ه  مَنْ  ، فَآمَنَ ب  لْق  الْآخَر  بَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ في  الَْْ کَذَّ مْ مَنْ  نُْْ ، وَ م  ه  ، وَ مَنْ آمَنَ ب  ة  لَّ ظ 
ذٍ جَحَدَهُ مَ  ه  یَوْمَئ  نْ قَبْلُ »، فَقالَ: «نْ جَحَدَ ب  ه  م  بوا ب  کَذَّ ا  یُؤْمِنوا بم  کانوا ل   «.فََا 

ىى : »102( الأعراف آیه7سوره ) لْكَ الْقُر ا ت  نْبائه 
َ
نْ أ مْ رُسُلُهُمْ اءَتْهُ وَ لَقَدْ ج نَقُصُّ عَلَیْكَ م 

بُوا کَذَّ ا  یُؤْمِنُوا بم  کانُوا ل  نات  فََا  الْبَیّ  كَ  ب  ل  کَذى نْ قَبْلُ  ینَ  لُله عَلیى طْبَعُ ا یَ م  ر  «. قُلُوب  الْکاف 
ه  رُسُلًا إ  : »75( یونس علیه السّلام آیه10سوره ) نْ بَعْد  مْ فَجاؤُ  لیى ثُمَّ بَعَثْنا م  الْبَیّ  قَوْمِه  نات  فََا هُمْ ب 

كَ نَطْ  ل  کَذى نْ قَبْلُ  ه  م  بُوا ب  کَذَّ ا  یُؤْمِنُوا بم   «.عْتَدینَ قُلُوب  الْمُ  بَعُ عَلیى کانُوا ل 
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في قوله:  عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام -36ح 126ص 2تفسیر العیّاشي: ج - 105
نْ قَبْلُ » ه  م  بوا ب  کَذَّ ا  مْ...بم  لیى قَوْمِه  ه  رُسُلًا إ  لْق  وَ »قال: « ثُمَّ بَعَثْنا من بَعْد  لَی الَْْ سُلَ إ   بَعَثَ الُله الرُّ

ذٍ  بَ حینَئ  کَذَّ كَ، وَ مَنْ  ل  قَ بَعْدَ ذى ذٍ صَدَّ قَ حینَئ  نْ صَدَّ ، فَََ ساء  رْحام  النّ 
َ
جال  وَ أ صْلاب  الرّ 

َ
هُمْ في أ

كَ  ل  بَ بَعْدَ ذى  .«کَذَّ
یز تألیف علّي  -18 /579ح 519مختصر البصائر: ص - 106 بن إبراهيم بن  من تفسیر القرآن العز

ذْ »هاشم: و أما قوله:  شْهَدَهُمْ عَلی وَ إ 
َ
مْ وَ أ تَهُ یَّ هِمْ ذُرّ  نْ ظُهُور  نْ بَني  آدَمَ م  كَ م  بُّ خَذَ رَ

َ
  أ

َ
مْ أ ه  نْفُس 

َ
أ

کُمْ قالُوا بَلیى  بّ  رَ خَذَ الْمیثاقَ... »فإنّه قال الصّادق صلوات الله علیه:  « لَسْتُ ب 
َ
نَّ الَله أ تفسیر «. إ 

 .247ص 1القمي: ج
أخبرنا علّي بن الحسین، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن  -20ح 90الغیبة، النعماني: ص - 107

قّيّ قال: قلت لأبي  کثیر الرّ حسّان الرازيّ، عن محمّد بن علّي، عن محمّد بن سنان، عن داود بن 
ني عن قول الله عزّوجلّ:  قُونَ »عبد الله جعفر بن محمّد علیه السّلام: جعلت فداك أخبر اب  السَّ

 
ُ
قُونَ أ اب  بُونَ السَّ قَرَّ كَ الْمُ ئ  لْقَ »؟ قال: «ولى لُقَ الَْْ نْ يََْ

َ
لْقَ في  الْمیثاق  قَبْلَ أ  الَْْ

َ
ا یَوْمَ ذَرَأ نَطَقَ الُله به 

لْفَيْ عامٍ 
َ
أ نَّ الَله جَلَّ »فقلت: فسّر لي ذلك. فقال: «. ب  نْ إ  لْقَ خَلَقَهُمْ م  لُقَ الَْْ نْ يََْ

َ
رادَ أ

َ
ا أ وَعَزَّ لَمّ

 الُله عَلَیْه  وَ  طیٍن، وَ 
َ

دٌ رَسُولُ الله  صَلّی مَّ لَ مَنْ دَخَلَها مُحَ وَّ
َ
مْ ناراً، فَقالَ: ادْخُلُوها، فَکانَ أ رَفَعَ لََُ

تْ 
َ
مامٍ، ثُمَّ أ مامٌ بَعْدَ إ  ، إ  ة  َّ ئم  نَ الْأَ سْعَةٌ م  ، وَ ت  سَیْنُ سَنُ، وَ الْحُ ؤْمِنیَن، وَ الْحَ میرُ الْمُ

َ
، وَ أ ه  بَعَهُمْ آل 

قُونَ  مْ، فَهُمْ وَ الله  السّاب  شیعَته    . 620از او: تأویل الآیات الظاهرة: ص«. ب 
 34ص 2. فرائد السمطین: ج2ح 24جلسالم 115-112دوق: صصّ الیخ شّ ال ،الأمالي - 108

 .371ح  7ب
، وسائل 2ب 183ص 1، الْرائج و الجرائح: ج7ح 22ب 72ص 6تهذیب الأحکام: ج -109

 .19724ح 68ب 516ص 14الشّیعة: ج
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید،  -1ح 574ص 4الکافي: ج - 110
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عن فضالة بن أیّوب، عن نعيم بن الولید، عن یونس الکناسّي، عن أبي عبد الله علیه السّلام 
لامُ »قال:  مْ وَ تَقُولُ: السَّ مُ عَلَیْه  هَداء  وَ تُسَلّ  تي قُبُورَ الشُّ

ْ
ونثُمَّ تَأ یُّ بّان  ا الرَّ َ يُّّ

َ
نْتُمْ  عَلَیْکُمْ أ

َ
، ... أ

نْتُمُ 
َ
رَةِ، أ نْیا وَ الْآخ  هَداء  في  الدُّ قُونَ  سادَةُ الشُّ ...  السّاب  نْصار  ونَ وَ الْأَ رُ هاج  یارات: «. وَ الْمُ کامل الز و 

بن  حدّثني أبي و محمّد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن الحسین -3ح 204ص
سعید، عن فضالة بن أیّوب، عن نعيم بن الولید، عن یوسف الکناسّي، عن أبي عبد الله علیه 

ونَ، »... السّلام قال:  یُّ بّان  ا الرَّ َ يُّّ
َ
لامُ عَلَیْکُمْ أ مْ وَ تَقُولُ: السَّ مُ عَلَیْه  ، وَ تُسَلّ  هَداء  تي قُبُورَ الشُّ

ْ
ثُمَّ تَأ

هَداء  ... نْتُمْ سادَةُ الشُّ
َ
نْتُمُ  ، أ

َ
رَةِ، أ نْیا وَ الْآخ  قُونَ  في  الدُّ ، ...  السّاب  نْصار  ونَ وَ الْأَ رُ هاج   «.وَ الْمُ

یارات: ص - 111 حدّثني أبي و محمّد بن الحسن، عن الحسین بن  -1ح 84ب 253کامل الز
الحسن بن أبان، عن الحسین بن سعید؛ و حدّثني أبي و علّي بن الحسین و محمّد بن الحسن، عن 

د بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید؛ و حدّثني محمّد بن سع
الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن 
فضالة بن أیّوب، عن نعيم بن الولید، عن یوسف الکناسّي، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: 

شْ »... 
َ
 الُله أ

َ
نْْاج  رَسُول  الله  صَلّی لْتُمْ عَلیى م  ، وَ قُت  باءُ، جاهَدْتُمْ في سَبیل  الله  کُمْ شُهَداءُ نُجَ نَّ

َ
هَدُ أ

نْتُمُ 
َ
مَ تَسْلیماً، أ ه  وَ سَلَّ قُونَ  عَلَیْه  وَ آل  ، ...  السّاب  نْصار  ونَ وَ الْأَ رُ هاج   «.وَ الْمُ

 
 
 
 
 
 
 



يَی و جواب آن بخش ششم:  471/    هاسؤالات تار

 

                                                                                                                                                    

 






